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				. سوره حمد1

				سوره فاتحه در مكّه نازل شده و هفت آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان..	1

				 .ستايش خداىْ راست، پروردگار عالمها.	2

				بخشاينده مهربان..	3

				خداوند روز جزا..	4

				تو را مى‌پرستيم و از تو مدد مى‌طلبيم..	5

				بنما ما را راه راست..	6

				راه آنان كه اكرام كرده‌اى بر ايشان، بجز آنان كه خشم گرفته شد بر آنها و بجز .	7 گمراهان.

				. سوره بقره2

				سوره بقره در مدينه نازل شده و آن دوصدوهشتادوشش آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان.

				الم..	1

				 نيست در آن، رهنماست پرهيزگاران را.اين كتاب هيچ شبهه.	2

				آنان كه ايمان مى‌آرند به ناديده و برپا مى‌دارند نماز را و از آنچه ايشان را روزى .	3داده‌ايم، خرج مى‌كنند.

				و آنان كه ايمان مى‌آرند به آنچه فرود آورده شده به سوى تو و آنچه فرود آورده شده .	4پيش از تو و به آخرت، ايشان يقين دارند.

				ايشانند بر هدايت از جانب پروردگار خويش و ايشانند رستگان..	5

				هرآيينه آنان كه كافر شدند، برابر است بر ايشان، كه ترسانى ايشان را يا نترسانى ايشان .	6را، ايمان نيارند.

				مُهر نهاد خدا بر دل‌هاى ايشان و بر شنوايى ايشان، و بر چشم‌هاى ايشان پرده‌اى است .	7و ايشان راست، عذاب بزرگ.

				و از مردمان كسى هست كه مى‌گويد: ايمان آورديم به خدا و به روز بازپسين و نيستند .	8اينان مؤمنان.

				
						توضيح: ستايش خداوندى را سزاست كه پروردگار جهانيان است.

						مترجم گويد: يعنى عالم انس و عالم جن و عالم ملائكه و على هذالقياس (فتح الرحمن.)

						مترجم گويد: مراد از آنان كه اكرام كرده شد بر آنها چهار فرقه‌اند: نبيين و صديقين و شهدا و صالحين و مراد ازآنان كه خشم گرفته شد بر آنها يهوداند و از گمراهان نصارى، آمين قبول كن دعاى ما را (فتح الرحمن.)

						در اصل متن، شبه آمده است و اين تغيير در تمام اين ترجمه اعمال شده است.
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				فريب مى‌دهند خدا را و مؤمنان را و به حقيقت نمى‌فريبند مگر خود را و آگاه .	9نمى‌شوند.

				در دل‌هاى ايشان بيمارى است؛ پس افزون داد به ايشان خدا بيمارى و ايشان راست، .	10عذاب درد دهنده؛ به سبب آن‌كه دروغ مى‌گفتند.

				و چون گفته شود ايشان را تباهكارى مكنيد در زمين، گويند: جز اين نيست كه ما .	11اصلاح‌كاريم.

				آگاه شو، به تحقيق ايشانند تباهكاران و ليكن آگاه نمى‌شوند..	12

				و چون گفته شود ايشان را كه ايمان آريد، چنانكه ايمان آوردند مردمان، گويند : آيا .	13 ايمان آوردند، بى‌خردان؟ آگاه شو به تحقيق ايشانند بى‌خردان، و ايمان آريم چنانچهليكن نمى‌دانند.

				و وقتى كه ملاقات مى‌كنند با اهل ايمان، گويند: ايمان آورده‌ايم و چون تنها شوند با .	14  گويند: هر آيينه ما با شماييم، جز اين نيست كه ما تمسخر مى‌كنيم.شياطينِ خود،

				خدا تمسخر مى‌كند به ايشان و مهلت مى‌دهد ايشان را در گمراهى خويش سرگشته .	15شده.

				ايشان آن كسانند كه خريدند گمراهى را عوض هدايت، پس سود نيافت تجارتِ ايشان .	16و راهياب نشدند.

				داستان ايشان مانند داستان كسى است كه افروخت آتش را، پس چون روشن كرد .	17آتش، حوالىِ او را دور ساخت خدا نور، اين گروه را و بگذاشت ايشان را در تاريكى‌ها، هيچ نبينند.

				 كرانند، گنگانند، كورانند، پس ايشان بازنمى‌گردند..	18

				يا داستان ايشان، مانند بارانِ بزرگ است آمده از آسمان، كه باشد در وى تاريكى‌ها و .	19رعد و برق. درمى‌آرند انگشتان خود را در گوش‌هاى خود، به سبب آوازهاى پرهول به ترس مرگ، و خدا احاطه كننده است كافران را.

				نزديك است كه برق بربايد چشم‌هاى ايشان را، هرگاه روشنى دهد برق ايشان .	20را، راه روند در آن روشنى، و چون تاريكى دهد بر ايشان، بايستند و اگر خواستى خدا، هرآيينه بردى شنوايى ايشان را و ديده‌هاى ايشان را. هرآيينه خدا بر همه چيز  تواناست.

				اى مردمان! بپرستيد پروردگار خويش را، آن كه آفريد شما را و كسانى را كه پيش از .	21 شما بوده‌اند، تا در پناه شويد.

				آنكه ساخت براى شما زمين را بساطى و آسمان را سقفى و فرود آورد از آسمان آب، .	22پس بيرون آورد به سبب آن از انواع ميوه‌ها روزى براى شما، پس مقرر مكنيد همتايان براى خدا دانسته.

				
						چنانكه (مصحح).

						يعنى رئيسانِ خود.

						مترجم گويد: كه حاصل مثل، آن است كه اعمال منافقان همه نابود شود، چنانكه روشنى آن جماعت دور شد.

						مترجم گويد: كه حاصل مثل، آن است كه منافقان در ظلمات نفسانى افتاده‌اند و چون مواعظ بليغه شنوند فى‌الجمله ايشان را تنبيهى مى‌شود و آن فائده نكند مانند مسافران كه در شبِ تاريك و ابر حيران باشند و دربرق دو سه قدم بروند و بازايستند؛ والله اعلم.

						تا پرهيزگار شويد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و اگر هستيد در شبهه از آنچه فرود آورديم بر بنده خود (يعنى از قرآن)، پس بياريد .	23يك سوره مانند آن و بخوانيد مددكاران خود را بجز خدا، اگر هستيد راستگو.

				 پس اگر نكرديد و البته نتوانيد كردن، پس حذر كنيد از آن آتش كه آتش‌انگيز آن.	24مردمان و سنگ‌ها باشند. آماده كرده است براى كافران.

				و بشارت ده آن كسان را كه ايمان آورده‌اند و كردند كارهاى شايسته، به آن كه ايشان .	25راست بوستان‌ها، مى‌رود زير آن جوى‌ها. هرگاه داده شوند از آنجا روزى از قسم ميوه، گويند: اين همان است كه داده شده بوديم پيش از اين و آورده شود به ايشان  و ايشان راست در آنجا زنان پاك كرده شده و ايشان در آن روزى، مانند يكديگر،آنجا جاويدند.

				هرآيينه خدا شرم ندارد از آن كه بزند داستانِ پشه و بالاتر از آن؛ امّا آنان كه ايمان .	26آورده‌اند، مى‌دانند كه اين داستان، راست است از پروردگار ايشان.و امّا آنان كه كافرند، مى‌گويند: چه چيز خواسته است خدا به اين داستان! خدا گمراه مى‌كند به سبب آن بسيارى را و هدايت مى‌كند به سبب وى بسيارى را و گمراه نمى‌كند به وى، مگر بدكاران را.

				  كه مى‌شكنند پيمان خدا را بعدِ بستن آن، و مى‌بُرَّند آنچه خدا فرموده آن فاسقان.	27است پيوستن آن و تباهى مى‌كنند به زمين، ايشانند زيانكاران.

				چگونه كافر شويد به خدا و حال آن كه بوديد بى‌جان، پس زنده گردانيد شما را، بعد .	28از آن بميرانَد شما را، باز زنده گردانَد شما را، باز به سوى وى گردانيده شويد.

				وى آن است كه بيافريد براى شما هرچه در زمين است، يكجا. باز متوجه شد به سوى .	29آسمان؛ پس راست كرد آن هفت آسمان را و او به همه چيز داناست.

				و ياد كن، چون گفت پروردگار تو به فرشتگان كه: من آفريننده‌ام در زمين جانشينى .	30را، گفتند: آيا مى‌آفرينى در زمين كسى را كه تباهى كند در وى و خون‌ريزى كند، و ما تسبيح مى‌كنيم به حمد تو و به پاكى اقرار مى‌كنيم براى تو! فرمود: هر آيينه من مى‌دانم آنچه شما نمى‌دانيد.

				و بياموخت خدا آدم را نام‌هاى مخلوقات، تمامِ آن. بازپيش آورد آن چيزها را بر .	31فرشتگان؛ پس گفت: خبر دهيد مرا به نام‌هاى اين چيزها اگر راستگو هستيد!

				گفتند: به پاكى ياد مى‌كنيم تو را، هيچ دانش نيست ما را مگر آنچه تو آموختى به ما، .	32هرآيينه تويى داناى با حكمت.

				فرمود: اى آدم! خبر ده فرشتگان را به نام‌هاى اينها، پس چون خبر داد ايشان را به .	33نام‌هاى آنها، فرمود: آيا نگفته بودم شما را كه هرآيينه من مى‌دانم پنهانِ آسمان‌ها و زمين را و مى‌دانم آنچه آشكارا مى‌كنيد و آنچه پوشيده‌مى‌داشتيد؟

				و چون گفتيم به فرشتگان: سجده كنيد آدم را، پس سجده كردند مگر ابليس، قبول .	34نكرد و سركشى نمود و گشت از كافران.

				و گفتيم: اى آدم! بمان تو و زوجه تو در بهشت و بخوريد از بهشت، خوردن بسيار، .	35هر جا كه خواهيد و نزديك مشويد به اين درخت كه خواهيد شد از گناهكاران.

				
						يعنى هيزم‌هاى آن.

						يعنى غبارِ فقدان مرغوب، هيچ ساعت به خاطر ايشان ننشيند؛ والله اعلم.

						كافران چون ذكر پشّه و عنكبوت در قرآن شنيدند، طعن كردند و گفتند كه: خداى تعالى به ذكر اين چيزهاىخسيس چه اراده كرده است؟! اين آيت نازل شد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس بلغزانيد هر دو را شيطان از آنجا، پس برآورد ايشان را از آن نعمت‌ها كه بودند .	36در آن، و فرموديم: فرو رويد، بعض شما دشمن باشد بعضى را و شما را هست در زمين آرامگاه و بهره‌مندى تا مدّتى.

				پس فرا گرفت آدم از پروردگار خود، سخنى چند؛ پس بازگشت خدا به مهربانى بر .	37وى، هرآيينه اوست بازگردنده مهربان.

				فرموديم: فرو رويد از آنجا همه شما؛ پس اگر بيايد به شما از من هدايتى، پس هر كه .	38پيروى كرد هدايت مرا، هيچ ترس نيست بر آن جماعت و نه ايشان اندوه خورند.

				و كسانى كه نگرويدند و دروغ داشتند آيت‌هاى ما را، ايشانند باشندگان دوزخ؛ ايشان .	39در آنجا جاويدند.

				 فرزندان يعقوب! ياد كنيد آن نعمت مرا كه ارزانى داشتم بر شما و وفا كنيد پيمان اى.	40مرا تا وفا كنم پيمان شما را و از من بترسيد.

				و ايمان آريد به آنچه فرود آورده‌ام، باور كننده آنچه با شماست. و مباشيد نخستين .	41منكر او و مستانيد عوض آيت‌هاى من بهايى اندك را و از من حذر كنيد.

				و خلط مكنيد راست را با ناراست و پنهان مكنيد راست را دانسته..	42

				و برپا داريد نماز را و بدهيد زكات را و نماز گزاريد با نمازگزارندگان..	43

				آيا مى‌فرماييد مردمان را به نيكوكارى و فراموش مى‌كنيد خويشتن را و شما مى‌خوانيد .	44كتاب (يعنى تورات). آيا نمى‌فهميد؟

				 به شكيبايى و نماز و هرآيينه نماز دشوار است مگر بر فروتنى‌كنندگان.و مدد طلبيد.	45

				آنان كه مى‌دانند كه ايشان ملاقات خواهند كرد با پروردگار خويش و آن كه ايشان به .	46سوى وى باز خواهند گشت.

				اى فرزندان يعقوب! ياد كنيد آن نعمت مرا كه ارزانى داشته‌ام بر شما و آن كه فضل .	47دادم شما را بر همه عالم‌ها.

				و حذر كنيد از آن روز كه كفايت نكند هيچ كس از كسى چيزى را، و پذيرفته نشود .	48از هيچ كس شفاعت و گرفته نشود از هيچ كس عوض و نه ايشان يارى داده شوند.

				ياد كنيد نعمت من، آن وقت كه رهانيديم شما را از كسان فرعون؛ مى‌رسانيدند به .	49شما سخت‌ترينِ عذاب را، ذبح مى‌كردند پسران شما را و زنده مى‌گذاشتند دختران  شما را و در اين كار، آزمايشى بزرگ بود از پروردگار شما.

				و آن وقت كه شكافتيم براى شما دريا را، پس خلاص كرديم شما را و غرق ساختيم .	50كسان فرعون را و شما مى‌ديديد.

				
						و آن كلمات اين است: رَبّنَا ظَلَمنَا اَنفُسَنَا وَ اِن لَم تَغفِر لَنَا وَ تَرحَمنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخسِرينَ؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: خداىْ تعالى بنى‌اسرائيل را نعمت‌هاى خود يادآورى و معجزه‌هايى كه در اين قوم ظاهر شده بود، ذكر فرمود. آنگاه شبهات و هفوات ايشان را رد كرد به دلائل و اين قصه ممتد است تا قوله تعالى وَ اِذِ ابتَلىاِبراهِيمَ رَبُّهُ.

						يعنى در جميع حاجات و مصائب؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: سبب كشتن پسران آن بود كه كاهنان، فرعون را خبر داده بودند كه در بنى‌اسرائيل پسرى پيداشود كه باعث برافتادن پادشاهى او گردد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 را پس از  وقت كه ميعادْ مقرر كرديم با موسى چهل شب، پس گرفتيد گوسالهو آن.	51رفتن موسى، و شما ستمكار بوديد.

				پس درگذرانيديم از شما بعد از اين تا بُوَد كه سپاسدارى كنيد..	52

				و آن وقت كه داديم موسى را كتاب و حجّت، تا بُوَد كه راه يابيد..	53

				و آن وقت كه گفت موسى قوم خود را: اى قومِ من! هرآيينه شما ستم كرديد بر .	54خويشتن به فراگرفتن گوساله، پس باز آييد به سوى آفريدگار خود، بكشيد خويشتن را، اين بهتر است شما را نزد يك آفريدگار شما. پس خدا بازگشت به مهربانى بر شما، هرآيينه اوست بازگرنده مهربان.

				 آن وقت كه گفتيد اى موسى! هرگز باور نداريم تو را تا آن كه ببينيم خدا را آشكارا، و.	55پس گرفت شما را صاعقه و شما مى‌ديديد.

				. باز زنده گردانيديم شما را پس از مردن شما تا شما شكرگزارى كنيد.	56

				و سايه‌بان ساختيم بر شما ابر را و فرود آورديم بر شما «منّ» و «سلوى» را. گفتيم: .	57بخوريد از پاكيزه‌هاى آنچه داديم شما را، و ايشان ستم نكردند بر ما و ليكن بر خويش ستم مى‌كردند.

				 پس بخوريد از آنجا بافزونى هرجا كه و آن وقت كه گفتيم: درآييد در اين ديه،.	58خواهيد، خوردنى گوارنده. و درآييد به دروازه، سجده‌كنان و بگوييد: سؤال ما آمرزش است؛ تا بيامرزيم شما را گناهان شما و زياده خواهيم داد، نكوكاران را.

				 پس پس بَدَل كردند كسانى كه ستمكار بودند سخنى بجز آنچه فرموده شد ايشان را؛.	59فرود آورديم بر آن ستمكاران، عذابى از آسمان به سبب بدكاربودن ايشان.

				و آن وقت كه آب خواست موسى براى قوم خود، پس گفتيم: بزن به عصاى خود .	60 سنگ را! پس روان شد از سنگ، دوازده چشمه، بدانست هر قوم آبْخوردِ خود را.گفتيم: بخوريد و بنوشيد از روزى خدا و فساد مكنيد در زمين، تباهى‌كنان.

				و آن وقت كه گفتيد اى موسى! هرگز شكيبايى نكنيم بر يك طعام، پس بطلب براى ما .	61از پروردگار خود تا بيرون آرد براى ما از آن جنس كه مى‌روياندش زمين از تره وى و بادرنگ وى و گندم وى و عدس وى و پياز وى. گفت موسى: آيا بدل مى‌كنيد آنچه وى فروتر است به آنچه وى بهتر است؟! فرو رويد به شهرى؛ پس هرآيينه باشد شما 

				
						مترجم گويد: كه خدا موسى، عليه‌السلام، را وعده داد كه چهل شب در طور معتكف شود تا تورات عطا فرماييم.درين مدت بنى‌اسرائيل به اغواى سامرى، گوساله‌پرستى اختيار كردند. خداى تعالى بعد عودِ موسى حكم فرمودكه بعض ايشان بعض را بكشند و اين توبه ايشان است.

						يعنى معبود ساختيد.

						مترجم گويد: موسى، عليه‌السلام، هفتاد كس را از بنى‌اسرائيل با خود بُرد تا با وى كلام الهى استماع نمايند؛ ايشان بعد از شنيدن، خواهان رؤيت شدند و در طلب آن پا از حدِ ادب بيرون نهادند. خداى تعالى آن همه را به صاعقه بسوخت و باز به دعاى موسى زنده ساخت. اشارت به اين قصه است اين آيت.

						بنى‌اسرائيل مأمور شدند به جهاد عمالقه و ايشان در آن باب تغافل كردند؛ پس معاقب شدند به افتادن دربيابان چهل سال و آنجا چون آب و طعام و خيمه‌ها مفقود شد، خداىْ تعالى به دعاى موسى، عليه‌السلام، مَنّ وسلوى نازل ساخت و از سنگى دوازده چشمه روان كرد و﻿ ابر را سايبان گردانيد. قدر اين نعمتها نشناختند و كفران ِنعمت كردند. اشارت بدين قصه است اين آيت.

						يعنى ديه كه در زمان حضرت موسى فتح شده بود.

						يعنى به جاى حِطه. حنطة گفتند.

						يعنى بنى‌اسرائيل دوازده قبيله بودند براى هر قبيله يك چشمه معين شد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 بر ايشان خوارى و بى‌نوايى و بازگشتند به خشمى از را آنچه خواستيد و زده شدخدا. اين به سبب آن است كه باور نمى‌داشتند آيت‌هاى خدا را و مى‌كشتند پيغامبران را به ناحق. اين به سبب گناه كردن ايشان است و آن كه از حدّ درمى‌گذشتند.

				هرآيينه آنان كه مسلمان شدند و آنان كه يهود شدند و ترسايان و بى‌دينان، هر كه از .	62ايشان ايمان آرد به خدا و به روز بازپسين و كرد كار شايسته، پس ايشان‌راست مزد  ايشان نزديك پروردگار ايشان، و نه ترس بود بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند.

				و آن وقت كه گرفتيم پيمان شما را و برداشتيم بالاى شما طور را، گفتيم: بگيريد، آنچه .	63 و ياد داريد آنچه در آن است تا بُوَد كه در پناه شويد.داده‌ايم شما را به استوارى

				باز روگردانيديد، بعد از اين؛ پس اگر نبودى بخشايش خدا بر شما و مهربانى او، .	64هرآيينه مى‌شديد از زيانكاران.

				 پس گفتيم و هرآيينه دانسته‌ايد آن كسان را كه از حد در گذشتند از شما در شنبه،.	65ايشان را: بوزينه شويد، خوار شده.

				 و آن قوم كه پس پس ساختيم اين قصه را عبرتى براى آن قوم كه پيش آن ديه بودند.	66از ايشان آيند، و پندى پرهيزگاران را.

				 آن وقت كه گفت موسى به قوم خود: هرآيينه خدا مى‌فرمايد شما را به كشتن و.	67گاوى، گفتند: آيا ما را مسخره مى‌گيرى؟! گفت: پناه مى‌گيرم به خدا از آنكه باشم از نادانان.

				گفتند: سؤال كن براى ما از پروردگار خود تا بيان كند براى ما چيست آن گاو! گفت .	68: هرآيينه خدا مى‌فرمايد كه هرآيينه آن گاوى است نه پيرو نه نازا، ميانه است در ميان اين و آن، پس بكنيد آنچه فرموده شديد.

				گفتند: سؤال كن براى ما از پروردگار خود تا بيان كند براى ما چيست رنگ آن گاو؟ .	69گفت: هرآيينه خدا مى‌فرمايد كه وى گاوى است زرد، نيك زرد است رنگ آن، خوش مى‌كند بينندگان را.

				گفتند: سؤال كن براى ما از پروردگار خود تا بيان كند براى ما چه كاره است آن گاو؟ .	70هرآيينه گاوان مشتبه شدند بر ما، و هرآيينه اگر خواسته است خدا، راه يافتگانيم.

				گفت: هرآيينه خدا مى‌فرمايد كه وى گاوى است نه محنت كشنده كه شوراند زمين .	71را، و نه آب مى‌دهد زراعت را، سلامت است؛ هيچ خال نيست در وى.گفتند: الحال  پس ذبح كردند و نزديك نبودند از آن كه كنند.آوردى سخن درست؛

				
						يعنى فرود آورده شد.

						حاصل معنى آيت آن كه آدمى دراصل از هر فرقه كه باشد، چون ايمان آورد از اهل نجات بود؛ خصوصيتِ فرقه معتبر نيست.

						يعنى احكام تورات.

						يعنى شكار كردند و شكار كردن در روز شنبه در دين بنى‌اسرائيل حرام بود.

						يعنى در آن زمانه حاضر بودند.

						مترجم گويد: شخصى را از بنى‌اسرائيل كشته يافتند و كشنده آن معلوم نبود. خداىْ تعالى حكم فرمود كه گاوىرا ذبح كنند و بعض وى را بر آن مقتول بزنند تا زنده شود و از قاتلان خود خبر دهد. القصه گاو را به مبلغ خطيرخريد كردند و بزدند، مقتول زنده شد و پسران عم خود را نام برد كه ايشان كشتند، پس قاتلان را به قصاص رسانيدند، از آن باز قاتل را از ميراث محروم ساختند؛ والله اعلم.

						توضيح: وى گاوى است كه پرورده نگشته تا زمين را شخم كند و نه كشت را آبيارى كند و از هر عيبى پاك ونباشد در وى رنگ ديگرى.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و آن وقت كه كشتيد شخصى را پس نزاع كرديد در وى. و خدا بيرون آرنده است .	72چيزى را كه پنهان مى‌كرديد.

				پس فرموديم: بزنيد اين شخص را بعض وى از گاو اين طور زنده مى‌كند خدا مردگان .	73را و مى‌نمايد شما را نشانه‌هاى خود تا بُوَد كه دريابيد.

				باز سخت شد دل‌هاى شما بعد از اين؛ پس آنها مانند سنگند، بلكه زياده‌تر در سختى، .	74و هرآيينه از سنگ‌ها آن است كه روان مى‌شود از وى جوى‌ها و هرآيينه از سنگ‌ها آن است كه مى‌شكافد، پس بيرون مى‌آيد از وى آب و هرآيينه از سنگ‌ها آن است كه فرومى‌افتد از ترس خدا و نيست خدا بى‌خبر از آنچه مى‌كنيد.

				اى مؤمنان! آيا اميد مى‌داريد كه يهود، منقاد شوند شما را؟! و هرآيينه گروهى از ايشان .	75مى‌شنيدند كلام خدا را (يعنى تورات را) پس بدل مى‌كردندش دانسته، بعد از آن كه فهميده بودند او را.

				و چون ملاقات كنند با مؤمنان، گويند: ايمان آورديم، و چون تنها شوند بعض از .	76   گويند: آيا خبر مى‌دهيد ايشان را به آنچه گشاده است خدا بر شما،ايشان با بعضىتا مناظره كنند با شما به آن دليل نزد پروردگار شما، آيا درنمى‌يابيد؟

				[اين جهولان] آيا نمى‌دانند كه خدا مى‌داند آنچه پنهان مى‌كنند و آنچه آشكارا .	77مى‌نمايند؟

				و بعضى از ايشان ناخوانندگانند، نمى‌دانند كتاب را؛ ليكن مى‌دانند آرزوهاى باطل را .	78و نيستند مگر گمان كننده.

				پس واى آن كسان را كه مى‌نويسند نوشته به دستهاى خود، باز مى‌گويند: اين از .	79نزديك خداست تا بستانند عوض وى بهايى اندك را، پس واى ايشان را به سبب نوشتن دست‌هاى ايشان و واى ايشان را به سبب پيشه گرفتن ايشان!

				و گفتند: نرسد به ما آتش دوزخ مگر چند روز شمرده شده. بگو: آيا گرفتيد از پيش .	80 خدا پيمانى تا هرگز خلاف نكند پيمان خود را؟! آيا مى‌گوييد بر خدا آنچه نمى‌دانيد؟!

				آرى! هر كه كرد كار بد و به گرد آمده او را گناه او، پس ايشانند باشندگان دوزخ؛ .	81ايشان در آنجا جاويدند.

				و كسانى كه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته، ايشانند باشندگان بهشت؛ ايشان .	82در آنجا جاويدند.

				و آنگاه كه گرفتيم پيمان بنى‌اسراييل را، كه نپرستيد مگر خدا را، و به والدين نكويى .	83كنيد و به اهل قرابت و يتيمان و بينوايان. و بگوييد به مردمان، سخن نيك و برپا داريد نماز را و بدهيد زكات را، پس برگشتيد روگردان شده؛ مگر اندكى از شما.

				و آنگاه كه گرفتيم پيمان شما را كه مريزيد خون يكديگر را و بيرون مكنيد قوم خويش .	84را از خانه‌هاى خويش، پس قبول كرديد حاضر آمده.

				باز شما آن گروهيد كه مى‌كُشيد قوم خويش را و بيرون مى‌كنيد گروهى را از قوم .	85خود از خانه‌هاى ايشان، يكى مددكار ديگرى مى‌شويد بر ستم كردن در حقّ ايشان به گناه و تعدّى، و اگر اسير شده به شما مى‌آيند، فدا مى‌دهيد عوض ايشان و حال 

				
						يعنى با رئيسان خويش.

						يعنى نعمت پيغمبر آخر الزمان.

						مترجم گويد: يكى از عقائد باطله يهود آن بود كه مى‌گفتند يهود نباشند در دوزخ مگر روزى چند و اين خطااست؛ زيرا كه دخولِ جنت، موقوف بر ايمان به خدا و روز قيامت و پيغامبر آخر زمان است، جنس يهود و غير آن اعتبار ندارد و اشارت به همين معنى است درين آيت؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آن كه حرام است بر شما بيرون كردن ايشان. آيا ايمان مى‌آريد به پاره[اى] از كتاب و كافر مى‌شويد به پاره[اى]؟! پس چيست جزا[ى] آن كه چنين كند از شما، مگر خوارى در زندگانى دنيا و روز قيامت گردانيده شوند به سوى سخت‌ترينِ عذاب، و  نيست خدا بى‌خبر از آنچه مى‌كنيد.

				ايشان آن كسانند كه خريدند زندگانى دنيا را عوض آخرت، پس سبك كرده نشود از .	86ايشان عذاب، و نه ايشان يارى داده شوند.

				و هرآيينه داديم موسى را كتاب و از پى درآورديم بعد از وى پيغمبران را و داديم .	87عيسى پسر مريم را نشانه‌هايى روشن و قوّت داديم او را به روح‌القدس (يعنى جبرئيل) آيا هرگاه آورد پيغامبرى نزد شما آنچه دوست ندارد نفس‌هاى شما، سركشى كرديد؟! پس گروهى را دروغگو داشتيد و گروهى را كشتيد.

				 دل‌هاى ما در پرده است، بلكه نفرين كرده است ايشان را خدا به سبب كفر و گفتند :.	88ايشان، پس اندكى ايمان آرند.

				 خدا، باور كننده آنچه با ايشان است وپيش و آنگاه كه آمد به ايشان كتاب از نزديك.	89از اين طلب فتح مى‌كردند بر مشركان، پس هرگاه آمد به ايشان آنچه مى‌دانستند، منكر  شدند وى را؛ پس لعنت خداست بر آن كافران.

				بد چيز است آنچه فروختند عوض وى خويشتن را كه كافر شوند به آنچه فرود آورده .	90است خدا، به سبب حسد بر آن كه فرود آورد خدا به رحمت خود بر هر كه خواهد از بندگان خود؛ پس باز گشتند به خشمى بالاى خشمى و كافران را است عذاب خوار كننده.

				و چون گفته شود ايشان را ايمان آريد به آنچه فرود آورده است خدا، گويند : ايمان .	91مى‌آريم به آنچه فرود آورده شد بر ما و ايشان كافر مى‌شوند به آنچه بجز وى است، حال آن كه او راست است، باور كننده آنچه با ايشان است. بگو: پس چرا مى‌كشتيد پيغمبران خدا را پيش از اين، اگر مؤمن بوديد؟

				و هرآيينه آمد به شما موسى به نشانه‌هايى روشن؛ پس گرفتيد گوساله را پس از آن، .	92و شما ستمكار بوديد.

				و آنگاه كه گرفتيم پيمان شما و برداشتيم بالاى شما طور را، گفتيم: بگيريد آنچه داديم .	93: شنيديم و نافرمانى كرديم و در خور كرده شد در شما را به قوّت و بشنويد. گفتند: بد چيز است آنچه دل‌هاى ايشان دوستى گوساله را به سبب كافر بودن ايشان. بگومى‌فرمايد شما را ايمان شما، اگر هستيد از اهل ايمان.

				
						يعنى: منع كرده شدند از كشتن و جلا وطن كردن و در ظلم، مددكارى نمودن و فرموده شدند به فداى اسيران وايشان ازين همه احكام به فداى اسيران عمل كردند و بس؛ زيرا كه موافق نفس ايشان افتاد و اين طاعت نفس است، طاعت خدا نيست.

						مترجم گويد: و ديگر از قبائح يهود آن بود كه مى‌گفتند: «قلوبنا غلف» يعنى: در دين خود آن قدر استحكام داريم كه هيچ شبهه بدان راه نمى‌يابد و اين خطا است كه سبب قبول نكردن دين اسلام حسد و جهل بود نه تقوى؛ زيرا كه آثارِ تقوى هيچ‌گاه از ايشان ظاهر نمى‌شد و اشارت به همين معنى است درين آيات.

						يعنى قرآن.

						تعريض است به آن قصه كه: يهود خيبر با غطفان جنگ مى‌كردند و هزيمت مى‌يافتند؛ آخر دعا كردند كه بهطفيل محمد، نبى امى، كه خروج او در آخر زمان موعود است؛ ما را نصرت ده؛ بعد از آن فتح يافتند.

						يعنى به زبان حال.

						ديگر از تحريفات يهود آن بود كه مى‌گفتند كه داخل نخواهد شد در بهشت هيچ كس مگر يهود و اين خطااست؛ زيرا كه علامت بهشتيان مشتاق شدن به ملاقاتِ خداست و ايشان از مرگ هراسان بودند. و 

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				بگو: اگر هست شما را سراى بازپسين نزد خدا به تخصيص، بجز از مردمان ديگر، .	94پس آرزو كنيد مرگ را اگر هستيد راستگو.

				و هرگز آرزو نكنند او را هيچ‌گاه به سبب آنچه پيش فرستاده است دست‌هاى ايشان، .	95و خدا داناست به ستمكاران.

				و هرآيينه بيابى ايشان را حريص‌ترين مردم بر زندگانى و حريص‌تر از آنان كه .	96مُشرک‌اند. دوست مى‌دارد يكى از ايشان كاش عمر داده شود هزار سال و نيست رهاننده وى از عذاب، آن كه عمر داده شود و خدا بيناست به آنچه مى‌كنند. 

				: هر كه باشد دشمن جبرئيل را [چه زيان مى‌كند]؛ پس به تحقيق جبرئيل فرود بگو.	97آورده است قرآن به حكم خدا، باور دارنده آنچه پيش [از] وى است و رهنما و مژده دهنده اهل ايمان را.

				هر كه باشد دشمن، خدا را و فرشتگان وى را و پيغامبران وى را و جبرئيل و ميكائيل .	98را، پس هرآيينه خدا دشمن است آن كافران را.

				هرآيينه فرود آورديم ما به سوى تو نشانه‌هايى روشن و كافر نمى‌شوند به آنها مگر .	99بدكاران.

				آيا هرگاه بستند پيمانى را، برانداخت آن را گروهى از ايشان؟ بلكه اكثر ايشان باور .	100نمى‌دارند.

				و هرگاه كه آمد به ايشان پيغامبرى از نزد خدا، باور دارنده آنچه با ايشان است، افكند .	101گروهى از آن قوم كه داده شده‌اند كتاب، آن كتاب خدا را پس پشت خويش، گويا نمى‌دانند.

				 كردند آنچه مى‌خوانند شيطانان در سلطنت سليمان، و كافر نشد سليمان و پيروى.	102وليكن شيطانان كافر شدند. مى‌آموختند مردمان را جادو و پيروى كردند به آنچه فرود آورده شد بر دو فرشته در بابل، هاروت و ماروت و نمى‌آموزند هيچ كس را تا آن كه گويند: جز اين نيست كه ما بلاييم، پس كافر مشو. پس ياد مى‌گيرند از ايشان افسونى كه جدايى مى‌افكنند به سبب وى در ميان مرد و زَنِ او، و نيستند ايشان زيان رساننده به سحر، هيچ كس را مگر به اراده خدا، و ايشان مى‌كردند آنچه زيان مى‌رساند ايشان را و سود ندهد ايشان را. و هرآيينه دانسته‌اند هر كه بستاند جادو، نيست او را در آخرت هيچ بهره و هرآيينه بد چيز است آنچه فروختند عوض آن خويشتن را، كاش مى‌دانستند

				و اگر ايشان ايمان مى‌آوردند و تقوى مى‌كردند، هرآيينه ثواب از نزديك خدا بهتر .	103بودى، كاش مى‌دانستند

				اى مؤمنان! مگوييد: «راعنا» و بگوييد: «انظرنا» و نيك بشنويد و كافران راستْ عذاب .	104.درد دهنده

				
					اشارت به همين معنى است در اين آيت.

						ديگر از هفوات يهود آن بود كه جبرئيل را دشمن مى‌داشتند كه عذاب بر امم سابقه فرود آورده؛ اين خطا است كه جبرئيل مأمور است از بارگاه حق عزوجل وى را چه اختيار!

						ديگر از هفوات يهود آن بود كه سحر مى‌كردند و سليمان، عليه‌السلام، را ساحر مى‌دانستند. اين افترا بود برسليمان، عليه‌السلام، و اشارت به همين معنى است درين آيت.

						ديگر از هفوات يهود آن بود كه در مجلس پيغامبر، آمده لفظ «راعنا» مى‌گفتند و اين لفظ را دو معنى است: يكىآنكه رعايت كن ما را و شفقت كن بر ما، ديگر رعونت دارنده يعنى ابله و قصد ايشان سبّ بود. حقْ سبحانه،مسلمانان را ازين كلمه نهى كرد براى سدّ باب فساد و اشارت به همين معنى است درين آيت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				دوست نمى‌دارند آنان كه كافر شدند از اهل كتاب و نه مشركان، كه فرود آورده شود .	105بر شما هيچ نيكى از پروردگار شما و خدا مخصوص مى‌كند بخشايش خود هر كه را خواهد و خدا، خداوندِ فضل بزرگ است.

				هرچه نسخ مى‌كنيم از آيتى يا فراموش مى‌گردانيم آن را، مى‌آريم بهتر از وى يا مانند .	106 وى. آيا ندانسته‌اى كه خدا بر همه چيز تواناست؟

				آيا ندانسته‌اى كه خدا راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين و نيست شما را بجز وى هيچ .	107دوست و نه يارى دهنده؟

				آيا مى‌خواهيد كه سؤال كنيد پيغامبر خود را چنانكه سؤال كرده شد موسى پيش از .	108اين؟ و هر كه بستاند كفر را عوض ايمان، پس هرآيينه گم كرد راه ميانه را.

				دوست داشتند بسيارى از اهل كتاب كه كافر گردانند شما را بعد از ايمان شما به سبب .	109حسد از نزد نفوس خود، پس از آن كه واضح شد بر ايشان حق؛ پس درگذرانيد و  هرآيينه خدا بر همه چيز تواناست.روبگردانيد تا آن كه آرد خدا فرمان خود را،

				و برپا داريد نماز را و بدهيد زكات را و آنچه پيش مى‌فرستيد براى خويشتن از .	110نيكوكارى، خواهيد يافت آن را نزد خدا؛ هرآيينه خدا به آنچه مى‌كنيد بينا است.

				و گفتند: هرگز به بهشت درنيايد مگر آن كه يهود باشد يا ترسا باشد. اين آرزوهاى .	111باطله ايشان است. بگو: آريد دليلِ خود را، اگر هستيد راستگو.

				بلى! هر كه منقاد كرد روى خود را براى خدا و وى نيكوكار باشد، پس او راستْ مزد .	112او نزد پروردگار خويش و نيست ترس بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند.

				 يهود: نيستند ترسايان بر هيچ چيز و گفتند ترسايان: نيستند يهود بر هيچ و گفتند.	113 مانند قول چيز، و ايشان همه مى‌خوانند كتاب را. همچنين گفتند آنان كه نمى‌دانندايشان. پس خدا حكم كند ميان ايشان روز قيامت در آنچه اختلاف مى‌كنند در آن.

				و كيست ستمكارتر از آن كه منع كرد مسجدهاى خدا را از آن كه ياد كرده شود نام .	114خدا در آن، و كوشش كرد در ويرانى آنها. اين گروه نمى‌سزد ايشان را كه درآيند به مسجدها مگر هراسان؛ ايشان راست در دنيا، خوارى و ايشان راست در آخرت، عذاب . بزرگ

				و خدا راست، مشرق و مغرب؛ هر سو كه روآريد، همان سو است روى خدا، هرآيينه .	115. خدا فراخْ نعمتِ دانا است

				گفتند: بگرفت خدا فرزند را، پاكى او راست، بلكه او راست آنچه در آسمان‌ها و زمين .	116. است، هر كسى براى وى فرمانبردارند

				آفريننده آسمان‌ها و زمين است و چون مى‌كند كارى، پس جز اين نيست كه مى‌گويد .	117آن را: بشو، پس مى‌شود.

				
						مترجم گويد: درين آيت تعريض است به جواب يهود كه انكار نسخ مى‌كردند؛ والله اعلم.

						يعنى امر كند به جهاد ايشان؛ والله اعلم.

						ديگر از هفوات اهل كتاب آن بود كه هر فرقه از يهود و نصارى ديگر را انكار مى‌كرد و اشارت به هم

						يعنى مشركان گفتند. ين معنىاست درين آيت.

						درين آيت، تعريض است به كفار مكه و بشارت است به مغلوب شدن ايشان؛ والله اعلم.

						ديگر از هفوات يهود آن بود كه چون استقبال بيت‌المقدس منسوخ شد، استهزا مى‌كردند. اشارت به همين معنى است درين آيت.

						ديگر از هفوات اهل كتاب آن بود كه يهود، عزيز را و نصارى، عيسى را پسر خدا مى‌گفتند. در ردّ ايشان خداىتعالى اين آيت نازل كرد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و گفتند: آنان كه هيچ نمى‌دانند (يعنى مشركان) چرا با ما سخن نمى‌گويد خدا؟ يا .	118نمى‌آيد به ما نشانه‌اى؟ همچنين گفتند كسانى كه پيش از ايشان بودند، مانند قول ايشان به يكديگر مشابهت دارند دل‌هاى ايشان، هرآيينه بيان كرديم نشانه‌ها را براى گروهى كه يقين مى‌كنند. 

				هرآيينه ما فرستاديم تو را به راستى، مژده دهنده و بيم كننده، و پرسيده نخواهد شد .	119تو را از اهل دوزخ.

				و هرگز خشنود نشوند از تو يهودان و نه ترسايان، تا آن كه پيروى كنى كيش ايشان .	120را. بگو: هرآيينه هدايت خدا، همان است هدايت. و اگر پيروى كردى آرزوهاى باطله ايشان را پس از آنچه آمده است به تو از دانش، نباشد تو را براى خلاص از عذاب خدا هيچ دوستى و نه يارى دهنده‌اى.

				آنان كه داديم ايشان را كتاب (يعنى توارت)، آنان كه مى‌خوانند آن را حقِّ خواندنِ آن، .	121 ايشان باور مى‌دارند هدايت خدا را. و هر كه منكر وى باشد، پس ايشانند زيانكاران.

				اى بنى‌اسراييل! ياد كنيد آن نعمت مرا كه انعام كرده‌ام بر شما و آن كه فضل دادم شما .	122را بر همه عالم‌ها.

				و حذر كنيد از آن روز كه كفايت نكند كسى از كسى چيزى را و پذيرفته نشود از .	123 كسى بدل و سود ندهد او را شفاعت و نه ايشان يارى داده شوند.

				و ياد كن، چون بيازمود ابراهيم را پروردگار او به سخنى چند، پس ابراهيم به انجام .	124رسانيد آنها را گفت خدا: هرآيينه من مى‌گردانم تو را پيشواى مردمان. گفت ابراهيم: و از اولاد من نيز پيشوايان پيدا كن. فرمود: نرسد وحى من به ظالمان.

				و آنگاه كه ساختيم كعبه را مرجع مردمان و محل امن، و بگيريد نمازگاه از جاى قدم .	125ابراهيم. و وحى فرستاديم به سوى ابراهيم و اسماعيل كه پاك سازيد خانه مرا براى طواف كنندگان و اعتكاف كنندگان و ركوع سجده كنندگان.

				و آنگاه كه گفت ابراهيم: اى پروردگار من! بساز اين مكان را شهر با امن و روزى .	126ده ساكنان آن را از ميوه‌ها و روزى ده آن را كه ايمان آورد از ايشان به خدا و روز بازپسين. فرمود خدا: و كسى كه كافر شود، بهره‌مند گردانمش اندكى؛ پس به بيچارگى برانم او را به سوى عذاب آتش و آن بدجايى است.

				و آنگاه كه بلند مى‌كردند ابراهيم و اسماعيل بنيادهاى خانه را گفتند: اى پروردگار ما! .	127قبول كن از ما، هرآيينه تويى شنوا[ى] دانا.

				اى پروردگار ما! و بكن ما را فرمانبردار خودت و از اولاد ما بكن گروهى منقاد خودت .	128و بنما ما را طريق عبادت‌هاى ما و به مهربانى بازآ بر ما، هرآيينه تويى باز آينده مهربان.

				اى پروردگار ما! بفرست در ميان ايشان پيغامبرى از ايشان، بخواند بر ايشان آيت‌هاى .	129تو و بياموزد ايشان را كتاب و علم و پاك كند ايشان را؛ هرآيينه تويى توانا[ى]دانا.

				و كيست كه روبگرداند از كيش ابراهيم مگر آن كه در احمقى افگند نفس خود را و .	130هرآيينه برگزيديم او را در اين سراى و هرآيينه او در سراى ديگر از شايستگان است.

				
						يعنى آنانكه تورات را مى‌فهمند، تصديق شريعت محمديّه مى‌كنند و آنانكه تصديق نمى‌كنند، تورات را نمى‌فهمند.

						مترجم گويد: ازين جا تا «سيقول‌السفهاء» خداى تعالى اثبات مى‌فرمايد نبوت پيغمبر ما را، صلى‌الله عليه وسلم، از قصه دعاى حضرت ابراهيم كه در تورات مذكور است و ترجيح مى‌دهد ملت حنيفيه را كه حضرت پيغمبر براى آن مبعوث‌اند و رد مى‌كند قول يهود را كه حضرت يعقوب ما را به يهوديت وصيت كرده است و ازتفريق در انبيا نهى مى‌فرمايد؛ يعنى معتقد بعضى باشد و منكر بعضى.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آنگاه كه گفت او را پروردگار او كه: منقاد شو، گفت: منقاد شدم مر پروردگار عالم‌ها .	131را.

				و وصيّت كرد به اين كلمه ابراهيم، پسران خود را و يعقوب نيز فرزندانش را: اى .	132فرزندان من! هرآيينه خدا برگزيده است براى شما اين دين را، پس از اين جهان نميريد، مگر مسلمان شده.

				آيا حاضر بوديد آنگاه كه پيش آمد يعقوب را موت، آنگاه كه گفت فرزندان خود را: .	133چه چيز را عبادت خواهيد كرد بعد از من؟ گفتند: عبادت كنيم معبود تو را و معبود پدران تو را كه ابراهيم و اسماعيل و اسحاقند، عبادت كنيم آن معبود يگانه را و ما او را منقاديم.

				اين گروهى است كه درگذشت، وى راست آنچه كردند و شما راست آنچه كرديد و .	134شما پرسيده نخواهيد شد از آنچه آن گروه مى‌كردند.

				و گفتند: شويد يهود يا ترسا تا راه بيابيد، بگو: بلكه به ملّت ابراهيم هستيم كه حنيف .	135بود و نبود از اهل شرك.

				بگوييد: ايمان آورديم به خدا و به آنچه فرود آورده شده به سوى ما و آنچه فرود .	136آورده شده به سوى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ذرّيّتِ يعقوب و به آنچه داده شد موسى و عيسى را و آنچه داده شدند پيغامبران از پروردگار خويش، تفريق نمى‌كنيم در ميان هيچ‌كس از ايشان و ما براى حق، عزّوجلّ، منقاديم.

				پس اگر باور دارند اهل كتاب آنچه باور داشتيد شما، پس راه يافتند و اگر برگشتند، .	137پس جز اين نيست كه ايشان در مخالفتند. پس زود باشد كه كفايت كند خدا به انتقام تو ايشان را و اوست شنوا[ى] دانا.

				 و كيست بهتر از خدا به اعتبار رنگ و ما او را پرستندگانيم.قبول كرديم رنگ خدا را.	138

				بگو: آيا مكابره مى‌كنيد با ما در باب خدا و او پروردگار ما و شماست؟ و ما راست، .	139كردارهاى ما و شما راست، كردارهاى شما و ما او را به اخلاص پرستندگانيم.

				آيا مى‌گوييد كه: هرآيينه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نبيرگان او يهود .	140بودند يا ترسا بودند؟ بگو: شما داناتريد يا خدا! و كيست ستمكارتر از آن كه بپوشد آن گواهى را كه نزد اوست از جانب خدا، و نيست خدا بى‌خبر از آنچه كه مى‌كنيد.

				اين گروهى است كه درگذشت، وى راست آنچه كردند و شما راست آنچه شما كرديد .	141و پرسيده نخواهيد شد از آنچه ايشان مى‌كردند.

				خواهند گفت بى‌خردان از مردم: چه‌چيز برگردانيد ايشان را از آن قبله كه ايشان بودند .	142بر آن (يعنى از بيت‌المقدس). بگو خدا راست، مشرق و مغرب؛ راه مى‌نمايد هر كه را خواهد به سوى راه راست.

				و همچنين ساختيم شما را گروهى مختار تا گواه باشيد بر مردمان و تا باشد رسول .	143گواه بر شما، و مقرر نكرديم آن قبله را كه بودى بر آن (يعنى بيت‌المقدس را) مگر براى آن كه بدانيم كسى را كه پيروىِ پيغمبر كند، جدا از آن كس كه بازگردد بر هر دو پاشنه، و هرآيينه هست اين خصلت، دشوار مگر بر آنان كه ايشان را راه نموده است خدا، و خدا ضايع نمى‌سازد گرويدن شما را، هرآيينه خدا به مردمان بخشاينده مهربان است.

				
						يعنى دين او را.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				، پس البته متوجّه گردانيم تو را به به تحقيق مى‌بينيم گشتن روى تو در جانب آسمان.	144آن قبله كه خشنود مى‌شوى به آن؛ پس متوجّه گردان روى خود را به طرف مسجد حرام و هرجا كه باشيد پس متوجّه گردانيد روى‌هاى خويش را به طرف آن، و هرآيينه اهل كتاب مى‌دانند كه اين راست از پروردگار ايشان و نيست خدا بى‌خبر از آنچه مى‌كنند.

				و هرآيينه اگر بيارى پيش اهل كتاب هر نشانه‌اى، هرگز پيروى نكنند قبله تو را و .	145نيستى تو پيروى‌كننده، قبله ايشان را؛ و نيستند بعضى ايشان، پيروى كننده قبله بعض ديگر را و اگر تو پيروى كنى خواهش‌هاى نفسانى ايشان را بعدِ آنچه آمده است به تو از دانش، هرآيينه تو باشى آنگاه از ستمكاران.

				وى را چنانكه مىشناسند فرزندان كسانى كه دادهايم ايشان را كتاب، مىشناسند.	146. خويش را و هرآيينه گروهى از ايشان، مىپوشند حق را دانسته

				اين درست است از پروردگار تو، پس مباش از شك آرندگان..	147

				و هر كسى را جانبى هست كه وى متوجّه آن است، پس شتاب كنيد به سوى نيكىها، .	148هر جا كه باشيد بيارد شما را خدا جمع ساخته، هرآيينه خدا بر همه چيز تواناست.

				و هرجا كه رَوى پس متوجّه كن رُوى خود را جانب مسجد حرام و هرآيينه وى راست .	149است از پروردگار تو و نيست خدا بىخبر از آنچه مىكنيد.

				و هرجا كه رَوى پس متوجّه كن روىِ خود را جانب مسجد حرام و هر جا كه باشيد، .	150پس متوجّه كنيد روهاى خويش را جانب وى، تا نباشد مردمان را الزام بر شما، مگر آنان كه ستم كردند از اين جماعت، پس مترسيد از ايشان و بترسيد از من و تا تمام . كنم نعمت خود را بر شما و تا بُوَد كه راه يابيد

				چنانكه فرستاديم پيغامبرى در ميان شما از قوم شما، مىخواند بر شما آيتهاى ما و .	151پاك مىسازد شما را و مىآموزد شما را كتاب و حكمت و مىآموزد شما را آنچه نمىدانستيد.

				پس ياد كنيد مرا تا ياد كنم شما را و سپاس گوييد مرا و ناسپاسى من مكنيد..	152

				اى مسلمانان! مدد جوييد در تحصيل ثواب آخرت به صبر و نَماز و هرآيينه خدا با .	153صابران است.

				و مگوييد كسى را كه كشته شود در راهِ خدا كه ايشان مردگانند، بلكه ايشان زنده‌اند .	154وليكن شما آگاه نمى‌شويد.

				و هرآيينه بيازماييم شما را به چيزى از ترس و گرسنگى و نقصان مال‌ها و جان‌ها و .	155ميوه‌ها و بشارت ده صابران را.

				آنان كه چون برسد بديشان سختى، گويند: هرآيينه ما از آنِ خداييم و هرآيينه ما به .	156سوى وى بازخواهيم گرديد.

				اين گروه، بر ايشان است درودها از پروردگار ايشان و بخشايش، و ايشانند راه‌يافتگان..	157

				
						يعنى آنچه در سابق، علم الهى مقرر شد، آن است كه قبله امت محمد مصطفى، صلى‌الله عليه و سلم، كعبه باشد و توجه به بيت‌المقدس يك چند مدت بنابر حكمت، امتحان است.

						بعضى از عالمان، از ضمير «يَعرفُونَهُ» پيغمبر را مراد گرفتهاند؛ والله اعلم (مصحح).

						يعنى حقيقت استقبال كعبه را.

						مترجم گويد: در تورات مذكور است كه امتى از بنىاسرائيل پيدا خواهد شد كه تعظيم كعبه كند پس توجه آنحضرت، صلىالله عليه و سلم، به كعبه حجت باهره است بر صدق نبوت آن حضرت، صلىالله عليه و سلم،نزديك احبار يهود، اگرچه سفهاى يهود طعن كنند كه قبله انبيا را گذاشت؛ والله اعلم. (فتحالرحمن.)

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				هرآيينه صفا و مروه از نشانه‌هاى خدا است؛ پس هر كه حجِّ خانه كند يا عمره بجا .	158 و هر كه نيكى آورد، پس بزه نيست بروى در آن كه طواف كند در ميان اين هر دوبجا آرد، پس خدا قبول كننده داناست.

				هرآيينه آنان كه مى‌پوشند آنچه فرود آورده‌ايم از سخنان روشن و هدايت، بعد از آن .	159كه بيان كرديم آن را براى مردمان در كتاب، آن گروه لعنت مى‌كند ايشان را خدا و لعنت مى‌كنند ايشان را لعنت‌كنندگان.

				مگر كسانى كه توبه كردند و نيكوكارى پيش گرفتند و بيان كردند؛ پس اين گروه، به .	160مهربانى بازمى‌گردم بر ايشان و منم بازگردنده مهربان.

				هرآيينه آنان كه كافر شدند و كافر مردند، آن گروه، بر ايشان است لعنت خدا و .	161فرشتگان و مردمان، همه يكجا.

				هميشه باشند در آن لعنت، سبك كرده نشود از ايشان عذاب و نه ايشان مهلت داده .	162شوند.

				و معبود شما، خداى يگانه است، نيست هيچ معبود بجز وى، بخشاينده مهربان است..	163

				هرآيينه در آفرينش آسمان‌ها و زمين و آمد و شدِ شب و روز و آن كشتى كه مى‌رود .	164در دريا به آنچه سود مى‌دهد مردم را (يعنى به تجارت) و در آن كه فرود آورد خدا از آسمان آب، پس زنده ساخت به سبب آن زمين را پس از مردن آن و پراكنده ساخت در زمين، هر نوع جنبنده، و در گردانيدن بادها و در ابر رام كرده شده ميان آسمان و زمين، هرآيينه نشانه‌هاست آن گروه را كه درمى‌يابند.

				و از مردمان كسى هست كه مى‌گيرد بجز خدا همتايان را، دوست مى‌دارند ايشان را .	165مانند دوستىِ خدا، و كسانى كه ايمان آوردند، قوى‌ترند در دوستىِ خدا و عجب كند بيننده اگر ببيند كسانى را كه ستم كردند در آن حالت كه معاينه كنند عذاب را به سبب آن كه توانايى خدا راست تمام آن و به سبب آن كه خدا سختْ عقوبت است.

				در آن حالت كه بيزار شوند پيشوايان كفر از تابعان و ببينند عذاب را و بريده شود به .	166نسبت ايشان همه اسباب (يعنى وسيله‌ها).

				و گويند پيروى كنندگان: كاش ما را بازگشتى باشد تا بيزارى كنيم از آن پيشوايان، .	167چنانكه بيزار شدند ايشان از ما. همچنين بنمايد خدا در نظر ايشان كردارهاى ايشان را پشيمانى‌ها بر ايشان و نيستند ايشان بيرون آيندگان از دوزخ.

				اى مردمان! بخوريد حلال و پاكيزه را از آنچه در زمين است و پيروى مكنيد گام‌هاى .	168 شيطان را، هرآيينه او شما را دشمن آشكار است.

				جز اين نيست كه مى‌فرمايد شما را به بدكارى و بى‌حيايى و به آن كه افترا كنيد بر .	169خدا آنچه نمى‌شناسيد.

				و چون گفته شود ايشان را: پيروى كنيد آن را كه فرود آورده است خدا، گويند : بلكه .	170پيروى مى‌كنيم چيزى را كه يافته‌ايم بر وى پدران خويش را. آيا تقليد مى‌كنند، اگرچه پدران ايشان نمى‌فهميدند چيزى را و راه نمى‌يافتند؟

				
						بعض اهل اسلام، صفا و مروه را از شعائر طوافيت گمان كرده از آن دست بازداشتند پس نازل شد اين آيه.

						مترجم گويد: اهل جاهليّت چيزها را نزد خويش حرام ساخته بودند به حائر و سوائب، خداى تعالى در ردّ ايشان نازل كرد (فتح‌الرحمن).

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و داستان پند دادن كافران، مانند حال كسى است كه بانگ مى‌زند آن چيز را كه .	171نمى‌شنود مگر فى‌الجمله خواندن و آواز بلند كردن. كافران كرانند، گنگانند، كورانند، پس ايشان هيچ نمى‌فهمند.

				اى مسلمانان! بخوريد از پاكيزه‌ها آنچه روزى داديم شما را و سپاس گوييد خدا را، .	172اگر او را مى‌پرستيد.

				جز اين نيست كه حرام كرده است بر شما مردار را و خون را و گوشت خوك را و .	173آنچه آواز بلند كرده شود در ذبح آن به غيرِ خدا. پس هر كه بى‌چاره شود نه تعدى  هرآيينه خدا آمرزنده مهربان كننده و نه از حدّ در گذرنده، پس گناه نيست بر وى. است.

				هرآيينه كسانى كه مى‌پوشند آنچه فرود آورده است خدا از كتاب و مى‌ستانند عوض .	174آن بهايى اندك، آن جماعت نمى‌خورند در شكم‌هاى خود، مگر آتش را و سخن نگويد با ايشان خدا روز قيامت و نه پاك كند ايشان را و ايشان راستْ عذاب درد دهنده.

				ايشانند آنان كه خريد كردند گمراهى را عوض هدايت و عذاب را عوض آمرزش، .	175پس چه شكيبايند ايشان بر دوزخ!

				اين همه به سبب آن است كه خدا فرود آورد كتاب را به راستى، و هرآيينه آنان كه .	176اختلاف كردند در كتاب، هرآيينه در مخالفت، دورند از صواب.

				 وليكن نيست نكوكارى آن كه متوجّه كنيد روهاى خود را به طرف مشرق و مغرب.	177  كه باور دارد خدا را و روز قيامت را و فرشتگان را و صاحب نكوكارى آن استكتاب را و پيغامبران را و بدهد مال را با وجود دوست داشتن آن مال، خداوندان خويشى را و يتيمان را و فقيران را و مسافران را و سؤال كنندگان را و خرج كند در  و برپا دارد نماز را و بدهد زكات را، و وفاكنندگان بر عهد خويش چون باب برده‌هاعهد كنند و صبركنندگان در تنگ‌دستى و سختى و به وقت كارزار، ايشانند راستگو و ايشانند پرهيزگاران.

				  آزاد در مقابله آزاد استاى مسلمانان! لازم كرده شد بر شما قصاص در كشتگان،.	178و بنده در مقابله بنده و زن در مقابله زن، پس كسى كه در گذشته شد او را چيزى از  و رسانيدن خون‌بهاست  پس حكم آن پيروى كردن است به نيكويىخون برادرش،

				
						يعنى در خوردن آن چيزها.

						مترجم گويد: كه اگر گويى كه درين آيت حصر كرده شد تحريم را در اشياى مذكوره، حال آنكه در حديث، سباعو حمار و مانند آن را نيز حرام شمرده است، پس وجه تطبيق چه باشد؟ گويم: حصر اضافى است به نسبت به حائر و سوائب كه حرام مى‌دانستند. پس در بهيمة الانعام هيچ چيز حرام نيست غير اشياى مذكوره و در خبائث و سباع و مانند آن سخن نداشتند؛ والله اعلم.

						يعنى توجه جهت مشرق و مغرب چنانكه يهود و نصارى زعم مى‌كنند، نيكوكارى نيست، بلكه منسوخ شده است.

						يعنى صاحب آن نيكوكارى كه ملت‌ها در آن اختلاف ندارند (فتح.)

						يعنى در آزادى يا خلاصى بندگان مكاتب.

						يعنى اعتبار مماثلت در كشتگان.

						يعنى مثل اوست در حكم.

						يعنى چيزى از خون مسلمان مقتول.

						يعنى وى دم به حسن معامله مطالبه كند نه به درشتى.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 اين حكم سبك كردن است از سوى پروردگار شما و مهربانى به وى به خوش‌خويى.است، پس هر كه از حد گذرد بعد از اين، وى راستْ عذاب درد دهنده.

				و شما را به سبب قصاص، زندگانى است اى خداوندان خرد، تا باشد كه پرهيزگارى .	179 كنيد.

				لازم كرده شد بر شما وقتى كه پيش آيد كسى را از شما موت، اگر مال بگذارد، وصيّت .	180كردن براى پدر و مادر و نزديكان به نيكويى؛ لازم شد اين كار بر متّقيّان.

				پس هر كه بدل كند وصيّت را بعد از آن كه شنيدش، پس جز اين نيست كه گناهِ .	181تبديل بر آن كسان است كه بَدَل مى‌كنند آن وصيّت را، هرآيينه خدا شنواى‌داناست.

				پس هر كه دريابد از وصيّت‌كننده، ظلمى يا گناهى، پس صلاح آرد در ميان ايشان، .	182 هيچ گناه نيست بر وى، هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است.

				اى كسانى كه ايمان آوردند، لازم كرده شد بر شما روزه داشتن، چنانكه لازم كرده شد .	183بر كسانى كه پيش از شما بودند؛ تا باشد كه پرهيزگارى كنيد.

				[روزه داشتنِ] چند روز شمرده شده پس هر كه باشد از شما بيمار يا مسافر، پس لازم .	184است شمار آن از روزهاى ديگر و لازم است بر آنان كه مى‌توانند روزه داشتن [و   كه عبارت از خوراك يك درويش است. پس هر كه بجا روزه نمى‌دارند] فديه‌اى آرد نيكى اين بهتر است او را و آن كه روزه داريد بهتر است شما را اگر مى‌دانيد.

				ماه رمضان آن است كه فرود آورده شد در وى قرآن؛ راهنمايى براى مردمان و سخنان .	185روشن از هدايت و از جدا كردن حق و باطل. پس هر كه دريابد از شما آن ماه را، پس البته روزه‌دارد آن را و هر كه بيمار باشد يا مسافر، پس بر وى لازم است شمار آنچه فوت شد از روزهاى ديگر. مى‌خواهد خدا به شما آسانى و نمى‌خواهد به شما دشوارى و مى‌خواهد كه تمام كنيد شمار را و به بزرگى ياد كنيد خدا را به شكر آن كه راه نمود شما را و تا باشد كه شما شاكر شويد.

				
						يعنى قاتل به خوش خويى ادا نمايد نه به صعوبت. 

						اهل جاهليت، شريف را در مقابله وضيع نمى‌كشتند و در مقابله شريف چند كس از وضيع مى‌كشتند. خداىْتعالى نازل فرمود كه حكم الهى به اعتبار مماثلت است در اجناس كشتگان؛ به اين معنى كه احرار را حكم جداست كه هر حرّ مثل حرّ ديگرست در آن حكم. و عبيد را حكم جداست كه هر عبد مثل عبد ديگرست در آن حكم و زنان را حكم جداست كه هر زن مثل زن ديگرست در آن حكم و امتياز زنان است حكم در باب ديات نه در باب قود يعنى قصاص. پس هر فردى ازين اجناس، مساوى است با فرد ديگر؛ هرچند بعضى شريف باشد و بعضى وضيع و بعضى جميل و بعضى دميم، بعضى مالدار و بعضى فقير و سنت، زياده كرده است دو جنس ديگر.مسلمان در مقابله مسلمان است و كافر در مقابله كافر؛ پس اگر بعض ورثه عفو كنند يا از كشتن گذشته خون‌بها قبول نمايند، ولى دوم را بايد كه به حسن معامله مطالبه كند نه به درشتى و قاتل را بايد كه به خوشخوئى ادا كند نه به بدخويى.

						حكم وصيت، منسوخ است به آيت مواريث.

						مضمون اين آيت تخيير است در صوم و فديه اين معنى منسوخ شد به آيتى كه متصل مى‌آيد. مترجم گويد :شايد كه معناى آيت چنين باشد كه واجب است بر آنان كه مى‌توانند داد فديه را، دادن فديه كه عبارت از طعام يك درويش است. مراد صدقه الفطر است و سنت آن را مقدر كرد به يك صاع خرما يا صاع از طعام؛ پس آيت،محكم باشد نه منسوخ و شايد كه معناى آيت چنين باشد: واجب است بر آنان كه مى‌توانند قضا كردن يعنى وقضا نكردند تا آنكه رمضان ديگر درآمد؛ والله اعلم.

						فديه دادن كه عبارت از طعام يك مسكين است و آن مقدر است به يك مد و اين حكم، منقول است از قاسم وسعيدبن جبير و همين است مذهب شافعى و درين صورت نيز محكم است غير منسوخ.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و چون استفسار كنند تو را بندگان من از حال من، پس هرآيينه من نزديكم، قبول .	186مى‌كنم دعاى دعاكننده، وقتى كه دعا كند مرا. پس بايد كه فرمانبردارى كنند براى من و بايد كه بگروند به من تا باشد كه راه يابند.

				حلال كرده شد براى شما در شبِ روزه، مخالطت كردن با زنان خود؛ ايشان به .	187منزله پوششند شما را و شما به جاى پوششيد ايشان را، دانست خدا كه شما خيانت مى‌كرديد در حقّ خويشتن، پس به مهربانى بازگشت بر شما و درگذشت از شما. پس الحال مخالطت كنيد با زنان و طلب كنيد آنچه مقدّر كرده است خدا براى شما (يعنى اولاد) و بخوريد و بنوشيد تا آن كه روشن شود براى شما رشته سفيد از رشته سياه؛ مراد از رشته سفيد فجر است، پس از آن تمام كنيد روزه را تا شب و مساس مكنيد زنان را در حالى كه معتكف باشيد در مسجدها. اينها منهيّات خدا است، پس نزديك نشويد به آنها. همچنين بيان مى‌كند خدا آيت‌هاى خود را براى مردمان تا پرهيزگارى كنند.

				و مخوريد اموال خويش را بناحق و مرسانيد اموال خود را به حاكمان (يعنى به .	188رشوت) تا بخوريد پاره‌اى از اموال مردم به ستم، دانسته.

				 از ماه‌هايى (يعنى از شهر حج)، بگو اينها ميعادند براى مردمان و براى مى‌پرسند تو را.	189 و نيست نيكوكارى آن كه درآييد خانه‌ها را، [درحالت احرام] از پَسِ پشتِ آنها حجوليكن صاحب نيكوكارى آن است كه پرهيزگارى كند، و درآييد در خانه‌ها از راه دروازه‌ها و حذر كنيد از خدا تا باشد كه شما رستگار شويد.

				و جنگ كنيد در راه خدا با آنان كه جنگ مى‌كنند با شما و از حد مگذريد، هرآيينه .	190خدا دوست نمى‌دارد از حد گذرندگان را.

				و بكشيد مشركان را، هرجا كه بيابيد ايشان را و بيرون كنيد ايشان را از آنجا كه بيرون .	191 و كارزار مكنيد با كردند شما را (يعنى از مكه) و غلبه شرك سخت‌تر است از قتلايشان نزديك مسجد حرام تا آن كه كارزار كنند با شما در آنجا، پس اگر بجنگند با شما پس بكشيد ايشان را؛ همچنين است سزاى كافران.

				پس اگر بازماندند، پس هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است..	192

				و بجنگيد با ايشان تا آن كه نابود شود شرك و شود دين محض، براى خدا. پس اگر .	193 پس نيست دستْ درازى مگر بر ستمكاران.بازماندند،

				ماه حرام، عوض ماه حرام است و بزرگى‌ها با يكديگر عوض مى‌شود؛ پس هر كه .	194تعدّى كند بر شما، پس دست‌درازى كنيد بر وى، مانند دست‌درازىِ وى بر شما و  حذر كنيد از خدا و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است.

				
						مترجم گويد: ظاهر، نزديك اين بنده آن‌ست كه سؤال كردند از اشهر حج كه شوال و ذيقعده و نه روز ازذى‌الحجه باشد كه آيا حج موقت است به آنها يا نه و يكى از تحريفات جاهليت آن بود كه در حالت احرام ازبالاى ديوار جسته و يا از سوراخ ديوار گذشته به خانه مى‌آمدند و از راه دروازه نمى‌آمدند، پس نازل شد اين آيت.

						يعنى تا مردمان، احرام حج بندند در آنها (فتح‌الرحمن).

						يعنى در مقابله او قتل جائز است.

						يعنى از شرك.

						حاصل اين آيات آن است كه در مسجد حرام و در شهر حرام ابتدا به قتال نبايد كرد و چون كافران ابتدا كنند درمقابله ايشان بايد جنگ كردن كه اين معنى با حرمت مسجد و شهر نزاع ندارد، چنانكه ابتدا از كشتن مسلمان درست نيست و اگر خون ناحق ريخته باشد، به قصاص مى‌توان كشت و فقها به آن سبب تصريح نكرده‌اند كه اقامت حربيان به مكه بعد فتح مكه بودنى نيست؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و خرج كنيد در راه خدا و مَيَفكنيد خويشتن را به سوى هلاكت و نيكوكارى كنيد، .	195هرآيينه خدا دوست مى‌دارد نيكوكاران را.

				و تمام كنيد حج و عمره را براى خدا؛ پس اگر بازداشته شويد، لازم است آنچه سهل .	196 پس هر باشد از قربانى و متراشيد سرهاى خود را تا آن كه برسد قربانى به جايش؛ پس لازم است عوض آن از كه باشد از شما بيمار يا او را رنجى باشد در سر او،روزه يا صدقه يا قربانى؛ پس چون ايمن شد، پس هر كه بهره‌ور شد به سبب اداى  تا وقت حج، پس لازم است آنچه سهل باشد از قربانى؛ پس هر كه نيابد، پس عمرهلازم است روزه داشتنِ سه روزه در وقت حج و هفت روز وقتى كه بازگرديد از سفر، اين يك دهه تمام است؛ اين حكم، آن راست كه نباشد قبيله وى، باشنده مسجد حرام و حذر كنيد از خدا و بدانيد كه خدا سختْ عقوبت است.

				 پس هر كه لازم كرد بر خود در اين ماه‌ها حج حج، موقّت است به ماهِ دانسته شده؛.	197را (يعنى احرام بست)، پس مخالطت زنان جايز نيست و نه بدكارى و نه باهم مناقشه كردن در حج. و هرچه مى‌كنيد از نيكى، مى‌داند آن را خدا، و توشه همراه گيريد؛ هرآيينه بهترين فوايد توشه، پرهيزگارى است (يعنى از سؤال و دزدى) و از من بترسيد اى خداوندان خرد.

				نيست شما را گناهى در آن كه طلب كنيد در موسم حج، روزى از پروردگار خويش. .	198پس آنگاه كه بازگرديد از عرفات، پس ياد كنيد خدا را نزد مشعر حرام و ياد كنيد خدا را به شكر آن كه راه نموده است شما را، و هرآيينه بوديد پيش از اين، از گمراهان.

				 و آمرزش طلب كنيد از خدا، پس بازگرديد از آنجا كه بازمى‌گردند عامه مردمان.	199هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است.

				پس چون ادا كرديد اركان حج خويش را، پس ياد كنيد خدا را (يعنى در مِنى) مانند .	200ياد كردن شما پدران خويش را، بلكه زياده‌تر ياد كردن. پس از مردمان كسى هست كه مى‌گويد: اى پروردگار ما! بده ما را در دنيا و نيست او را در آخرت، هيچ نصيب.

				و از مردمان كسى هست كه مى‌گويد: اى پروردگار ما! بده ما را در دنيا نعمت و در .	201آخرت نعمت و محفوظ دار ما را از عذاب دوزخ.

				اين گروه، ايشان راست بهره‌اى از ثواب آنچه به عمل آوردند (يعنى از ثواب آخرت) .	202و خدا زودكننده حساب است.

				و ياد كنيد خدا را چند روز شمرده شده (يعنى ايام مِنى)؛ پس كسى كه به شتاب كوچ .	203كند در دو روز (يعنى از مِنى) پس گناه نيست بر وى و آن كه دير ماند، پس گناه نيست بر وى؛ مر آن را كه پرهيزگارى كند و بترسيد از خدا و بدانيد كه شما به سوى  وى برانگيخته خواهيد شد.

				
						يعنى در حج، رمى جمرة العقبه كنند به منى و در عمره از سعى بين الصفا و المروه فارغ شوند به مكه؛ والله اعلم.

						يعنى شپش بسيار داشته باشد و به اين سبب حلق كند پيش از محل؛ والله اعلم.

						يعنى به امور ممنوعه احرام بهره‌ور شد.

						درين آيت، چند حكم، مذكور شده است و جواب اتمام حج وعمره بعد از شروع و حكم احصار و كفارت ارتكاب امور ممنوعه احرام به عذر مرض و ماهيت تمتع و وجوب قربانى بر متمتع؛ والله اعلم.

						يعنى شوال و ذيقعده و عشره ذالحجه.

						مترجم گويد: يعنى از عرفات نه از مزدلفه؛ چنانكه قريش تحريف كرده بودند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: بعد ازين خداىْ تعالى تصوير مى‌فرمايد حال كافران و مؤمنان را؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و از مردمان كسى هست كه به شگفت مى‌آرد تو را سخن او در باب زندگانى دنيا و .	204گواه مى‌آرد خدا را بر آنچه در دل وى است؛ حال آن كه او سخت‌ترين ستيزندگان است.

				و چون رياست پيدا كند، بشتابد در زمين تا تباهى كند در آنجا و نابود سازد زراعت .	205و مواشى را و خدا دوست ندارد تباهكارى را.

				و چون گفته شود او را: حذر كن از خدا، حمل كندش تكبّر بر گناه، پس كفايت كننده .	206وى دوزخ است و هرآيينه آن بدجايى است.

				و از مردمان كسى هست كه مى‌فروشد خويش را براى طلب رضامندى خدا و خدا .	207مهربان است بر بندگان.

				اى كسانى كه ايمان آورديد! در آييد به اسلام، همه يكجا. و پيروى مكنيد گام‌هاى .	208شيطان را، هرآيينه او شما را دشمن آشكارا هست.

				پس اگر لغزيديد، بعد از آن كه آمد به شما سخنان روشن، پس بدانيد كه خدا غالبِ .	209داناست.

				انتظار نمى‌كنند اهل عصيان مگر آن را كه بيايد به ايشان خدا (يعنى بيايد عذاب او) .	210در سايبان‌هايى از ابر و بيايند فرشتگان و به انجام رسانيده شود كار. و به سوى خدا بازگردانيده مى‌شوند كارها.

				بپرس از بنى‌اسراييل: چقدر داديم ايشان را از نشانه‌هاى روشن؟ و هر كه بدل كند .	211نعمت خدا را پس از آن كه بيايد به وى (يعنى كفر پيش گيرد تا نعمت مفقود گردد)، پس هرآيينه خدا سختْ عقوبت است.

				آراسته كرده شده است كافران را زندگانى اين جهان و سخريه مى‌كنند با اهل ايمان، .	212و كسانى كه تقوى دارند، بالاتر از ايشان باشند روز قيامت و خدا روزى مى‌دهد هر كه را مى‌خواهد بى‌شمار (يعنى بسيار).

				 پس فرستاد خداىِ تعالى پيغامبران را بشارت دهنده و بيم بودند مردمان، يك گروه؛.	213كننده و فرود آورد به ايشان كتاب به راستى؛ تا حكم كند آن كتاب ميان مردمان در  و اختلاف نكردند در آن مگر كسانى كه داده شده به آنچه كه اختلاف كردند در آنايشان كتاب (يعنى امّتِ [موردِ] دعوت) بعد از آن كه آمد به ايشان نشانه‌ها از جهت حسد در ميان خويش؛ پس راه نمود خدا مؤمنان را به آن حق كه اختلاف كردند در  آن به اراده خود، و خدا راه مى‌نمايد كسى را كه خواهد به سوى راه راست.

				آيا پنداشتيد اى مردمان، كه درآييد به بهشت حال آن كه هنوز پيش نيامده است شما .	214را حالت آنان كه گذشته‌اند پيش از شما؟ رسيد به ايشان سختى و محنت و جنبانيده شدند، تا آن كه مى‌گفت پيغامبر و كسانى كه ايمان آوردند با وى: كى باشد يارى دادن خدا؟ آگاه شويد كه هرآيينه يارى دادن خدا نزديك است.

				سؤال مى‌كنند تو را كه كدام نوع خرج كردن، خرج كنند، بگو: آنچه خرج كرديد از .	215مال، پس مادر و پدر را بايد و خويشاوندان و يتيمان و درويشان و مسافران را و آنچه كنيد از نيكى، پس هرآيينه خدا به آن داناست.

				
						يعنى پيش از آمدن هر پيغامبر متفق بودند با يك ديگر در دينِ او اختلاف نداشتند.

						يعنى در اصول مختلف مى‌شوند.

						حاصل آن است كه سُنة الله جارى شده است به آنكه بعد بعثت هر پيغامبر، در امت دعوت اختلاف واقع مى‌شود، از آن تنگدل نبايد شد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				لازم كرده شد بر شما جنگ و آن دشوار است شما را و شايد كه شما ناخوش داريد .	216چيزى را، حال آن كه آن بهتر باشد شما را وشايد كه دوست داريد چيزى را، حال آن كه آن بد باشد شما را و خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد.

				 بگو: جنگ كردن در وى سختْ سؤال مى‌كنند تو را از ماه حرام، از جنگ كردن در آن.	217كارى است و بازداشتن از راه خدا و ناگرويدن به خدا و بازداشتن از مسجد حرام و  سخت‌تر بيرون كردن اهل اين مسجد از وى سخت‌تر است نزد خدا و فتنه‌انگيختن و هميشه باشند كه جنگ مى‌كنند با شما تا اينكه بازگردانند شما را از است از كشتندين شما (يعنى از اسلام) اگر توانند و هر كه برگردد از شما از دين خود پس كافر بميرد، آن گروه نابود شد كارهاى ايشان در دنيا و آخرت و ايشانند باشندگانِ دوزخ؛ ايشان در آنجا جاويدند.

				هرآيينه آنان كه ايمان آوردند و آنان كه هجرت كردند و جهاد نمودند در راه خداوند، .	218آن گروه اميدوارند بخشايش خدا را و خدا آمرزنده مهربان است.

				سؤال مى‌كنند تو را از شراب و قمار، بگو: در اين هر دو گناهِ سخت است و نفع‌هاست .	219 و سؤال مى‌كنند مردمان را (يعنى در دنيا) و گناه اين هر دو سخت‌تر است از نفع آنها.همچنين بيان مى‌كند خدا براى تو را چه چيز خرج مى‌كنند، بگو: خرج كنيد زياده را.شما آيت‌ها، تا باشد كه تأمل كنيد.

				در مصلحت دنيا و آخرت. و سؤال مى‌كنند تو را از يتيمان، بگو: به صلاح آوردن كار .	220 و اگر مشاركت كنيد با ايشان، پس ايشان برادران شمايند و خدا ايشان بهتر استمى‌داند تباهكار را از صلاحكار و اگر خدا خواستى، سخت گرفتى شما را، هرآيينه خدا غالبِ استواركار است.

				و به زنى مگيريد زنان شرك آرنده را تا آن كه ايمان آرند و هرآيينه كنيزكِ مسلمان .	221بهتر است از زن شرك آرنده، اگرچه شگفت‌آورده باشد شما را. و به زنى مدهيد به مشركان تا آن كه ايمان آرند (يعنى زنان مؤمنه را) و هرآيينه بنده مسلمان بهتر است   گروه مشركان مى‌خوانند به سوى از مشرك، اگر چه به شگفت آورده باشد شما را.دوزخ و خدا مى‌خواند به سوى بهشت وبه سوى آمرزش به قدرت خود و بيان مى‌كند آيت‌هاى خود را براى مردمان، تا باشد كه پندپذير شوند.

				و سؤال مى‌كنند تو را از حيض، بگو كه: وى نجاست است، پس يكسو شويد از زنان .	222در حال حيض و نزديكى مكنيد با ايشان تا آن كه پاك شوند. پس چون نيك پاك  پس نزديكى كنيد با ايشان از آن راه كه مباح كرده است شما را خدا (يعنى شوند،

				
						يعنى رجب، ذى‌القعده و ذى‌الحجه و محرم كه در شريعت حضرت ابراهيم جنگ كردن درين ماه‌ها حرام بود.پس سؤال كردند كه در شريعت محمديه حكم تحريم باقى مانده يا نه؟ الله اعلم.

						يعنى ترويج شرك.

						حاصل جواب آن است كه قتال كفار جائز است و تحريم قتالِ مسلمين مغلظه مى‌شود؛ والله اعلم.

						يعنى حرام‌اند و به منافع، التفات نبايد كرد؛ والله اعلم.

						يعنى از حاجت ضرورى.

						يعنى به غير شركت.

						يعنى هر بنده از بندگان خدا كه مؤمن باشد و هر كنيز از كنيزهاى خدا كه مؤمنه باشد بهتر است از مشرك ومشركه؛ والله اعلم.

						يعنى غسل به جا آرند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				از جانبِ قُبُل)، هرآيينه خدا دوست مى‌دارد توبه كنندگان را و دوست مى‌دارد پاك شوندگان را.

				 زنان شما كشتزار شمايند، پس بياييد به كشتزار خويش ]به[ هر روش كه خواهيد.	223و پيش فرستيد (يعنى اعمال صالحه را) براى خويشتن و بترسيد از خدا و بدانيد كه شما با وى ملاقات خواهيد كرد و بشارت ده مسلمانان را.

				و مكنيد نام خدا را دستمايه براى سوگندانِ خويش، براى اجتناب از آن كه نكوكارى .	224كنيد و پرهيزگارى نماييد و صلاح آريد در ميان مردمان. و خدا شنواى داناست.

				 وليكن مؤاخذه مى‌كند مؤاخذه نمى‌كند شما را خدا به بيهوده‌گويى در سوگندهاى شما.	225به آنچه كه قصد كرده است دل‌هاى شما و خدا آمرزنده بردبار است.

				 انتظار كردن چهار ماه است؛ پس اگر مرآن كسان را كه ايلا مى‌كنند از زنان خويش،.	226بازگشتند (يعنى از اين سوگند) پس هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است.

				و اگر قصد كردند جدايى را، پس هرآيينه خدا شنواى داناست..	227

				و آن زنان كه طلاق داده شد ايشان را انتظار سه حيض يا سه طهر كنانند خويشتن را .	228و جايز نيست ايشان را پوشيدن آنچه خدا آفريده است در رحم‌هاى ايشان (يعنى ولد و حيض) اگر ايمان مى‌آرند به خدا و روز بازپسين و شوهران ايشان سزاوارترند به باز آوردن ايشان در حباله خود در اين مدت اگر خواهند نيكوكارى؛ و زنان را هست  و مردان را هست بر ايشان بلندى (يعنى مانند آنچه بر زنان است بوجه پسنديدهفرمانروايى) و خدا غالبِ استوار كار است.

				طلاق رجعى دوبار است، پس از آن يا نگاه داشتن است به خوش خويى يا رهاكردن .	229 مگر به نكويى، و حلال نيست شما را كه بگيريد چيزى را از آنچه داده‌ايد زنان را،آنگاه كه بترسند مرد و زن كه برپا نتوانند داشت احكام خدا را، پس اگر بترسيد اى  پس گناه نيست بر ايشان مسلمانان، از آن كه برپا ندارند اين هر دو، احكام خدا را،در آنچه عوض خود داد زن. اين حدّهاى مقرر كرده خداست؛ پس بيرون مرويد از آنها و هر كه بيرون رود از حدودِ خدا پس آن گروه، ايشانند ستمكاران.

				پس اگر طلاق داد (يعنى سوم بار) پس هرگز حلال نمى‌شود اين زن آن مرد را تا .	230آن كه درآيد به نكاح شوهرى ديگر (يعنى او دخول كند). پس اگر طلاق دادش اين شوهر ديگر، پس گناه نيست بر آن هر دو، در آن كه بازگردند به نكاح باهم، اگر بدانند كه برپا مى‌توانند داشت احكام خدا را و اين حدود خداست، بيان مى‌كند آن حدود را براى قومى كه مى‌دانند.

				
						يعنى به هرگونه كه بخواهيد مى‌توانيد جماع كردن (نزديكى با همسران خود) يعنى غلطانده و از پس پشت وغير آن، به شرط آنكه در قُبُل باشد.

						يعنى سوگند براى موقوف كردن كار نيك جائز نيست.

						يعنى: «لا والله» و «بلى والله» به غير قصد گويد غلط دانسته سوگند خورد على اختلاف المذهبين؛ والله اعلم.

						يعنى قسم مى‌خورند كه جماع نكنند.

						يعنى زنان را بر مردان حق است، چنانچه مردان را بر زنان حق است.

						يعنى حلال نيست كه بدل طلاق از مهر بگيرد.

						يعنى در معاشرت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 پس نگاه داريد ايشان را به و چون طلاق داديد زنان را پس رسيدند به ميعاد خود،.	231نكويى، يا رها كنيد ايشان را به نيكويى و نگاه مداريد ايشان را براى ضرر رسانيدن تا ستم كنيد، و هر كه اين كند، پس هرآيينه ستم كرد بر خود و مگيريد آيت‌هاى خدا را تمسخر، و ياد كنيد نعمت خدا را بر خويش و آنچه فرود آورد بر شما از كتاب و علم كه پند مى‌دهد شما را به آن و بترسيد از خدا و بدانيد كه خدا به هر چيز داناست.

				 پس منع مكنيد ايشان را از آن و چون طلاق داديد زنان را پس رسيدند به ميعاد خود،.	232 وقتى كه با يكديگر راضى شدند در ميان خويش به كه نكاح كنند با شوهران خويش،روش پسنديده. اين حكم پند داده مى‌شود به آن هر كسى را كه مؤمن باشد از شما به خدا و روز قيامت و اين كار، خوشتر است و پاكيزه‌تر و خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد.

				و مادران بايد كه شير دهند فرزندان خويش را دو سال تمام؛ اين حكم آن راست كه .	233خواهد تمام كردن مدّت شير، و بر پدر نفقه و پوشاك اين زنان شيرده است به وجه پسنديده؛ واجب كرده نمى‌شود بر هيچ كس الّا قدرِ توانايىِ او، رنج نبايد داد مادر را به سبب فرزند وى و نه پدر را به سبب فرزند وى و لازم است بر وصى مانند اين. پس اگر خواهند مادر و پدر از شير باز كردن (يعنى پيش از دو سال) بعدِ رضامندى ميان يكديگر و مشورت كردن با يكديگر، پس هيچ گناه نيست بر ايشان، و اگر خواهيد كه دايه گيريد براى فرزندان خويش، پس هيچ گناه نيست بر شما چون تمام تسليم نموديد و آنچه دادنَش مقرر كرديد به خوش‌خويى، و بترسيد از خدا و بدانيد كه خدا به آنچه مى‌كنيد بيناست.

				و كسانى كه بميرند از شما و بگذارند زنان را، بايد كه انتظار كنند اين زنان، خويشتن .	234 خويش، پس گناه نيست بر شما را چهار ماه و ده روز؛ پس چون رسيدند به ميعاددر آنچه كردند در حقّ خويشتن به وجه پسنديده (يعنى نكاح به طور شرعى)، و خدا به آنچه مى‌كنيد آگاه است.

				و نيست گناه بر شما در سخنى كه كنايت كرديد به آن از خواستگارى زنان (يعنى در .	235ميان عدّت) يا پنهان داشتيد در دل‌هاى خود. دانست خدا كه شما ياد خواهيد كرد اين زنان را (يعنى به تصريح بعد عدّت) وليكن وعده ندهيد به ايشان نكاح را مگر آن كه گوييد سخنى پسنديده را (يعنى به كنايت)، و قصد مكنيد عقد نكاح را تا آن كه رسد ميعاد مقرر به نهايت خود و بدانيد كه خدا مى‌داند آنچه در دل‌هاى شماست؛ پس بترسيد از او، بدانيد كه خدا آمرزنده بردبار است.

				هيچ گناه نيست بر شما اگر طلاق داديد زنان را در آن وقت كه هنوز دست نرسانيده‌ايد .	236  و بهره دهيد اينچنين مطلّقات را،به ايشان يا مُعيَّن نكرده‌ايد براى ايشان مقدارىلازم است بر توانگر، مقدار حال او بهره و بر تنگدست، مقدار حال او بهره دادن به خوش‌خويى؛ لازم شده بر نيكوكاران.

				و اگر طلاق داده‌ايد زنان را پيش از آن كه دست رسانيد به ايشان و مُعيّن كرده باشيد .	237براى ايشان مقدارى، پس لازم است نيمه آنچه مُعيَّن كرديد، مگر آن كه بخشند زنان 

				
						يعنى نزديك رسيدند به انقضاى عدّت.

						يعنى عدّت منقضى شد.

						يعنى با شوهران سابق خود يا شوهران ديگر كه به ايشان رغبت پيدا كردند.

						يعنى به انقضاى عدّت.

						يعنى مهر را.

						يعنى پوشاك بدهيد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				يا در گذارد كسى كه به دست اوست عقد نكاح (يعنى زوج حقّ خود گذاشته تمام دهد) و آن كه درگذاريد، نزديكتر است به پرهيزگارى و فراموش مكنيد احسان كردن در ميان خويش، هرآيينه خدا به آنچه مى‌كنيد، بيناست.

				تقيّد كنيد بر همه نمازها و بر نماز ميانه (يعنى خصوصآ بر نماز عصر) و بايستيد براى .	338خدا فرمانبردار شده.

				پس اگر ترسيديد (يعنى از عَدُوّ و مانند آن) پس روان بر پاهاى خود نماز گزاريد يا .	339سواره. پس چون ايمن شويد، پس ياد كنيد خدا را چنانكه آموخته است شما را آنچه نمى‌دانستيد.

				و آنان كه قبض روح ايشان كرده شود از شما و بگذارند زنان را، لازم كرده شد بر .	340ايشان وصيّت كردن براى زنان خويش به آن كه بهره دهند ايشان تا يك سال غير برآوردن (يعنى بى‌غير بر آوردن). پس اگر بيرون روند، پس گناه نيست بر شما در آنچه كردند در حق خويشتن از كار پسنديده (يعنى نكاح به طور شرعى) و خدا غالب  و استوار كار است.

				و طلاق داده شدگان را لازم است بهره‌مند ساختن به خوش‌خويى (يعنى نفقه و .	341سكنى). لازم كرده شد بر پرهيزگاران.

				همچنين بيان مى‌كند خدا براى شما احكام خود را تا باشد كه شما بفهميد..	342

				آيا نديدى اى بيننده! به سوى كسانى كه بيرون آمدند از خانه‌هاى خويش و ايشان .	343هزاران بودند به بيم مرگ، پس گفت ايشان را خدا: بميريد. باز زنده گردانيد ايشان را. هرآيينه خدا صاحب بخشايش است بر مردمان وليكن اكثر ايشان سپاس نمى‌كنند.

				و جنگ كنيد در راه خدا و بدانيد كه خدا شنواى داناست..	344

				كيست آن كه وام دهد خدا را، وام دادن نيك؛ پس دوچند سازد خدا آن مال را براى .	345او به مراتب بسيار و خدا تنگ مى‌سازد و گشاده مى‌كند روزى را و به سوى او بازگردانيده شويد.

				آيا نديدى به سوى جماعتى از بنى‌اسراييل بعد از موسى، چون گفتند مرپيغامبر خويش .	246را كه: برپا كن براى ما پادشاهى تا جنگ كنيم در راه خدا، گفت پيغامبر: آيا نزديك هستيد اگر واجب كرده شود بر شما جنگ، اين‌كه جنگ نكنيد؟ گفتند: و چه شده است ما را كه جنگ نكنيم در راه خدا و به تحقيق بيرون كرده شديم از خانه‌هاى خويش و جدا كرده شديم از فرزندان خويش. پس آنگاه كه واجب كرده شد بر ايشان جنگ، روگردانيدند مگر اندكى از ايشان، و خدا داناست به ستمكاران.

				و گفت مر ايشان را پيغامبرِ ايشان: هرآيينه خدا، پادشاه مقرّر كرده است براى شما .	247طالوت را. گفتند: چگونه باشد او را پادشاهى بر ما و ما سزاوارتريم به پادشاهى از وى! و داده نشده است وى را فراخى از مال. گفت: هرآيينه خدا برگزيده است او را بر شما و داده است او را فراخى در دانش و افزونى در بدن، و خدا مى‌بخشد پادشاهى خود را به هر كه خواهد و خدا جوادِ داناست.

				و گفت ايشان را پيغامبر ايشان: هرآيينه نشان پادشاهى او آن است كه بيايد به شما .	248صندوقى كه در آن، آرامِ دل است از پروردگار شما و بقيه از تبركاتى كه گذاشتندش آل موسى و آل‌هارون، برمى‌دارند او را فرشتگان، هرآيينه در اين صورت نشانه[اى] است شما را اگر باور دارنده‌ايد.

				
						مترجم گويد: اين آيت، نزديك جمهور منسوخ است به آيت (أربعة أشهر و عشرا)؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس چون جدا شد (يعنى از وطن) طالوت با لشكرها، گفت: هرآيينه خدا آزمايش .	249كننده است شما را به جويى، پس هر كه بنوشد از آن جوى، پس نيست از آن من و هر كه نچشد آن را، پس او از آنِ من است؛ الّا آن كه بردارد يك كف آب به دست خود، پس آشاميدند از آن جوى، مگر اندكى از ايشان، پس آنگاه كه گذشتند از جوى طالوت و مؤمنانِ همراه، گفتند نوشندگان: نيست توانايى ما را امروز به مقابله جالوت و لشكرهاى او. گفتند آنان كه مى‌دانستند كه ايشان ملاقات خواهند كرد با خدا: بسا گروهِ اندك كه غالب شد بر گروه بسيار به اراده خدا و خدا با شكيبايان است.

				و آنگاه به ميدان آمدند براى جنگ جالوت و لشكرهاى وى، اين صالحان گفتند: اى .	250پروردگار ما! بريز بر ما شكيبايى و محكم كن قدم‌هاى ما را و غلبه دِه ما را بر گروه ناگرويدگان.

				پس شكست دادند آن كفار را به توفيق خدا و كشت داود جالوت را و داد خداى .	251تعالى داود را پادشاهى و علم و بياموخت او را از آنچه مى‌خواست. و اگر نبودى دور كردن خدا مردمان را گروهى را به دست گروهى، هرآيينه تباه شدى زمين وليكن خدا صاحب بخشايش است بر عالم‌ها.

				اينها آيات خداست، مى‌خوانيم آن را بر تو ]اى محمّد[، به راستى و هرآيينه تو از .	252پيغامبرانى.

				اين پيغامبران، فضل داديم بعضى را از ايشان بر بعضى از ايشان كسى هست كه با او .	253سخن گفت خدا و بلند كرد بعضى را در مرتبه‌ها. و داديم عيسى پسر مريم را معجزه‌ها و قوّت داديم او را به روح‌القدس و اگر خواستى خدا، با يكديگر نمى‌جنگيدند كسانى كه بعد از پيغامبران بودند، پس از آن كه آمد به ايشان حجّت‌ها، وليكن اختلاف كردند. پس از ايشان كسى هست كه ايمان آورد و از ايشان كسى هست كه كافر شده و اگر خواستى خدا با يكديگر نمى‌جنگيدند وليكن خدا مى‌كند آنچه مى‌خواهد.

				اى مسلمانان! خرج كنيد از آنچه روزى داديم شما را پيش از آن كه بيايد روزى كه .	254خريد و فروخت نيست در آن روز و نه دوستى و نه سفارش، و كافران، ايشانند ظالمان.

				خدا، هيچ معبود نيست بجز وى، زنده تدبير كننده عالم، نمى‌گيرد او را پينكى و نه .	255خواب، او راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است، كيست آن كه شفاعت كند نزد او اِلّا به حكم او، مى‌داند آنچه پيشِ دست‌هاى ايشان است و آنچه پسِ پشتِ ايشان است و در برنمى‌گيرند مردمان از معلومات حق، چيزى را مگر به آنچه وى خواسته است، فراگرفته است پادشاهى او آسمان‌ها و زمين را و گران نمى‌شود بر وى نگهبانى اين هر دو، او بلند مرتبه بزرگ قدر است.

				 هرآيينه ظاهر شده است راهيابى از گمراهى، پس هر كه نيست جبر كردن براى دين..	256منكر بت شود و ايمان آرد به خدا پس هرآيينه چنگ زده است به دستاويزى محكم كه نيست گسستن آن را، و خدا شنواى داناست.

				خدا كارسازِ مؤمنان است، بيرون مى‌آرد ايشان را از تاريكى‌ها به سوى روشنى و .	257آنان كه كافرند، كارسازان ايشان بتانند، بيرون مى‌آرند ايشان را از روشنى به سوى تاريكى‌ها؛ اين جماعت باشندگان دوزخند، ايشان در آنجا جاويدند.

				آيا نديدى به سوى كسى كه مكابره كرد با ابراهيم در باب پروردگار او در مقابله آن كه .	258داد او را خدا پادشاهى (يعنى نمرود) و چون گفت ابراهيم : پروردگار من آن است كه 

				
						يعنى حجتِ اسلام ظاهر شد. پس گويا جبر كردن نيست، اگرچه فى‌الجمله به صبر باشد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				  گفت ابراهيم: زنده مى‌كند و مى‌ميراند، گفت آن كافر: من زنده مى‌كنم و مى‌ميرانم.پس هرآيينه خدا مى‌آرد آفتاب را از مشرق، پس تو بيار آن را از طرف مغرب؛ پس مغلوب شد كافر و خدا راه نمى‌نمايد گروه ستمكاران را.

				 يا نديدى اين شخص را كه گذشت بر دِهى و وى افتاده بود بر سقف‌هاى خود،.	259گفت: چگونه زنده كند اين را خدا بعدِ مردن اين؟! پس مرده كرد او را خداىْ تعالى صد سال، بعد از آن برانگيختش، گفت: چقدر درنگ كردى؟ گفت: درنگ كردم يك روز يا پاره‌اى از روز. گفت: بلكه درنگ كردى صدسال، پس ببين به سوى طعام خود و آشاميدنى خود كه متغيّر نشده و ببين به سوى درازگوش خود و مى‌خواهيم كه گردانيم تو را نشانه‌اى براى مردمان. و ببين به سوى استخوان‌ها، چگونه جنبش مى‌دهيم آن را، بعد از آن مى‌پوشانيم بر آن گوشت را؛ پس چون واضح شدش اين حال، گفت: به يقين مى‌دانم خدا بر همه چيز تواناست.

				و آنگاه كه گفت ابراهيم: اى پروردگار من! بنما مرا چگونه زنده مى‌كنى مردگان .	260را؟گفت خدا: آيا باور نداشته‌اى؟گفت: آرى باور داشته‌ام، ليكن مى‌خواهم كه آرام .گفت خدا: پس بگير چهارتن از پرندگان، پس به هم آور همه را نزديك گيرد دل منخود. بعد از آن بگذار بر هر كوهى پاره‌اى از ايشان، بعد از آن ندا كن ايشان را، البته بيايند پيش تو شتابان، و بدان كه خدا غالبِ استواركار است.

				صفت آنان كه خرج مى‌كنند اموال خود را در راه خدا، مانند صفت يك دانه است كه .	261بروياند هفت خوشه را، در هر خوشه صد دانه است و خدا دو چند مى‌دهد هر كه را خواهد و خدا، جوادِ داناست.

				آنان كه خرج مى‌كنند اموال خود را در راه خدا، باز از پىِ آن انفاق، نمى‌آرند منّت .	262نهادن را و نه ايذا رسانيدن را، ايشان راست مزد ايشان نزديك پروردگار ايشان و نيست ترس بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند.

				 بهتر است از آن خيرات كه از پى آن آزرده كردن سخن ملايم گفتن و درگذشتن.	263باشد و خدا بى‌نياز بردبار است.

				اى مؤمنان! تباه مكنيد خيرات خود را به منّت نهادن وآزرده كردن، همچون كسى كه .	264خرج مى‌كند مال خود را براى نمودنِ مردمان و ايمان ندارد به خدا و روز قيامت؛ پس صفت او مانند صفت سنگ صاف است كه بر وى باشد اندك خاكى، پس رسيد به آن بارانى عظيم، پس گذاشت آن را سخت و صاف مانده. توانايى ندارند اهل ريا .بر چيزى از آنچه عمل كردند و خدا راه نمى‌نمايد گروه كافران را

				و صفت آنان كه خرج مى‌كنند مال‌هاى خويش را از جهت طلبِ رضامندىِ خدا و به .	265سبب اعتقاد ناشى از دل‌هاى خويش، مانند صفت باغى است به مكان بلند كه رسيد 

				
						يعنى به ستم، مستحق كشتن را مى‌گذارم و كسى را كه مستحق كشتن نيست، مى‌كشم؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: آن شخص عزير بود.

						يعنى عين‌اليقين مى‌خواهم؛ والله اعلم.

						از بى‌ادبى سائل.

						مترجم گويد: حاصل اين مثل، آن است كه عمل منان و مرائى در دنيا مى‌نمايد كه عمل است و در آخرت نابودمى‌شود و هيچ فائده نمى‌دهد؛ چنانكه بر سنگى خاك افتاده باشد و به ظاهر چنان مى‌نمايد كه قابل زراعتاست و چون باران بارد محو شود؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				به وى بارانى عظيم، پس آورد ميوه‌هاى خود را دو چندان و اگر نمى‌رسيد او را باران  عظيم، پس شبنم كفايت مى‌كرد، و خدا به آنچه مى‌كنيد بيناست.

				آيا دوست مى‌دارد يكى از شما كه باشد او را باغى از درختان خرما و انگور، مى‌رود .	266زير آن جوى‌ها، مر او را هست در آن باغ، هر جنس از ميوه‌ها و رسيده باشد او را كلانسالى وباشد او را اولاد ناتوان، پس در اين حالت رسيد آن باغ را گردبادى كه در آن آتش است، پس پاك بسوخت؛ همچنين واضح مى‌سازد خدا براى شما آيت‌ها، تا  باشد كه تأمُّل كنيد.

				اى مؤمنان! خرج كنيد از پاكيزه‌ها آنچه شما پيدا كرديد و از پاكيزه‌ها آنچه بيرون .	267آورديم براى شما از زمين و قصد مكنيد رَدِىّ را از آن، خرج مى‌كنيد آن را و نيستيد گيرنده آن، مگر وقتى كه چشم‌پوشى كنيد در گرفتن آن و بدانيد كه خدا بى‌نيازِ ستوده است.

				شيطان وعده مى‌دهد به شما تنگدستى را و مى‌فرمايد به بى‌حيايى، و خدا وعده مى‌كند .	268به شما آمرزش را از جانب خود و نعمت دادن را، و خدا جوادِ داناست.

				مى‌دهد دانش، هر كه را خواهد و هر كه داده شد او را دانش، پس هرآيينه داده شد .	269نيكويىِ بسيار و پندپذير نمى‌شوند مگر خداوندانِ خرد.

				و آنچه خرج كرديد از خيرات و يا لازم كرديد بر خود از نذرى، پس هرآيينه خدا .	270مى‌داند آن را، و نيست ستمكاران را هيچ يارى دهنده.

				اگر آشكارا كنيد خيرات را پس نيكو چيز است آن، و اگر پنهان كنيد آن را و بدهيد .	271آن را به فقيران، پس اين بهتر است شما را و دور سازد از شما بعضى گناهان شما را، و خدا به آنچه مى‌كنيد آگاه است.

				 ليكن خدا هدايت مى‌كند هر كه را لازم نيست بر تو [ اى محمد]هدايت ايشان،.	272مى‌خواهد و آنچه خرج كرديد از مال، پس نفع براى ذات شماست و لايق نيست كه خرج كنيد مگر براى طلب رضاى خدا، و آنچه خرج كرديد از مال، به تمام رسانيده شود به سوى شما (يعنى ثواب او) و شما ستم كرده نخواهيد شد.

				نمى‌توانند سفر كردن خيرات براى آن فقيران است كه بند كرده شدند در راه خدا،.	273در زمين، توانگر مى‌پندارد ايشان را نادان، به سبب طمع نكردن. تو مى‌شناسى ايشان را به قيافه ايشان، سؤال نمى‌كنند از مردمان به الحاح. و آنچه خرج كنيد از مال، پس هرآيينه خدا به آن داناست.

				كسانى كه خرج مى‌كنند اموال خويش شب و روز، پنهان و آشكارا، پس ايشان راست .	274مزد ايشان نزديك پروردگار ايشان و نيست ترس بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند.

				كسانى كه مى‌خورند سود را بر نخيزند (يعنى از گور) مگر چنانكه برمى‌خيزد كسى .	275كه ديوانه ساخت او را شيطان به سبب آسيب رسانيدن؛ كه اين به سبب آن است كه سودخواران گفتند: جز اين نيست كه سوداگرى مانند سود است و حال آن كه 

				
						مترجم گويد: حاصل اين مثل، آن است كه عمل اهل اخلاص فائده‌ها مى‌دهد؛ از سابقين باشد يا از اصحابيمين.

						حاصل اين مثل، آن است كه عمل منان و مرائى در وقت شدت احتياج، نابود شود؛ چنانكه بوستان اين شخصدر وقت شدت احتياج بسوخت.

						يعنى: ايصال مطلوب الى الله.

						يعنى: به سبب اشغال به جهاد، كسب كردن نمى‌توانند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				حلال كرده است خدا سوداگرى و حرام ساخته سود را. پس كسى كه آمد به وى پند از جانب پروردگار او، پس بازماند از اين كار، پس او راست آنچه گذشت و كار  پس آن گروه باشندگان  و هر كه بازگشت به سودخوارى،او مفوّض است به خدادوزخند، ايشان در آنجا جاويدند.

				نابود مى‌سازد خدا بركت سود را و افزون مى‌سازد بركت خيرات را و خدا دوست .	276ندارد هر ناسپاس گنهكار را.

				هرآيينه كسانى كه ايمان آورده‌اند و كردند كارهاى شايسته و برپا داشتند نماز را و .	277دادند زكات را، مرايشان راست، مزد ايشان نزد پروردگار ايشان و نيست ترس بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند.

				اى كسانى كه ايمان آورديد! حذر كنيد از خدا و ترك كنيد آنچه مانده است از سود، .	278اگر هستيد از اهل ايمان.

				پس اگر نكرديد، پس خبردار باشيد به جنگى از طرف خدا و رسول او و اگر توبه .	279كرديد، پس شما راست اصل مال‌هاى شما، نه شما ستم كنيد و نه بر شما ستم كرده شود.

				و اگر باشد مفلسى، پس لازم است مهلت دادن تا توانگرى، و آن كه خيرات كنيد بهتر .	280است شما را، اگر هستيد داننده.

				و حذر كنيد از آن روز كه بازگردانيده شويد در آن به سوى خدا، پس تمام داده شود .	281هر شخصى را آنچه عمل كرده است و ايشان ستم كرده نشوند.

				اى مؤمنان! اگر معامله كنيد با يكديگر به وام دادن تا ميعاد مقرر، پس بنويسيد آن را و .	282بايد كه بنويسد ميان شما نويسنده‌اى به انصاف و سرباز نزند نويسنده، از آن كه نويسد چنانكه آموخته است او را خدا، پس بايد كه وى بنويسد و انشا كند آن كه وام به ذمه وى است و بايد كه بترسد از خدا، پروردگار خود، و نقصان نكند از آن وام چيزى را. پس اگر باشد كسى كه وام به ذمه وى است، بى‌خرد يا ناتوان يا نمى‌تواند انشا كردن، پس بايد كه انشا كند كارگزار او با انصاف و گواه گيريد دو شاهد را از مردان  پس اگر نباشند دو مرد، پس يك مرد و دو زن كفايت است از كسانى كه خويش؛ تا اگر فراموش كند يك زن، ياد دهاند يكى ديگر را. و بايد رضامند باشيد از گواهان،كه سرباز نزنند گواهان، آنگاه كه طلبيده شوند و مانده مشويد از آن كه نويسيد حق را، اندك باشد يا بسيار، تا ميعاد وى. اين با انصاف‌تر است نزديك خدا و درست‌تر براى گواهى و قريب‌تر از آن كه در شك نشويد مگر وقتى كه باشد آن معامله، سوداگرىِ دست به دست كه دست گردان مى‌كنيد آن را ميان خويش، پس نيست بر شما گناه در آن كه ننويسيد آن را و گواه گيريد هرگاه كه خريد و فروخت كنيد و بايد كه رنج داده نشود نويسنده و نه گواه، و اگر بكنيد اين كار، پس هرآيينه اين گناه است شما را، و بترسيد از خدا و مى‌آموزد شما را و خدا به هر چيز داناست.

				و اگر مسافر باشيد و نيابيد نويسنده را، پس لازم است گِرو به دست آورده شده. پس .	283اگر امين داند گروهى از شما گروهى را، پس بايد كه ادا كند آن كس كه امين دانسته شد، امانت خود را و بايد كه بترسد از خدا، پروردگار خود. و پنهان مكنيد گواهى 

				
						يعنى سودى كه قبل آيت تحريم گرفته بازگردانيدنش لازم نيست؛ والله اعلم.

						يعنى بعد از تحريم.

						يعنى از مسلمانان.

						يعنى از مسلمانان امينِ متّقى.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				را و هر كه پنهان كند آن را پس هرآيينه گناهكار است دلِ او و خدا به آنچه مى‌كنيد آگاه است.

				خدا راست آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين است و اگر آشكار كنيد آنچه در دل‌هاى .	284 يا پنهان داريد آن را، البته حساب آن بگيرد از شما خدا، پس بيامرزد كسى شماست،را كه خواهد و عذاب كند كسى را كه خواهد و خدا بر همه چيز تواناست.

				باور داشت پيغامبر آنچه فرود آورده شد به سوى او از پروردگار او و مؤمنان نيز .	285 گفتند: فرق همه ايمان آوردند به خدا و فرشتگان او و كتاب‌هاى او و پيغامبران او.نمى‌كنيم ميان هيچ كسى از پيغامبران او و گفتند: شنوديم و فرمانبردارى كرديم، مى‌خواهيم آمرزش تو اى پروردگار ما، و به سوى تو است بازگشت.

				خدا واجب نمى‌كند بر هيچ كس الّا مقدار طاقت او؛ مر او راست آنچه عمل كرد و بر .	286وى باشد آنچه گناه كرد. گفتند: اى پروردگار ما! به عقوبت مگير ما را، اگر فراموش كنيم يا خطا كنيم. اى پروردگار ما! و منه بر سر ما بار گران؛ چنانكه نهادى آن را بر كسانى كه پيش از ما بودند. اى پروردگار ما! و منه بر سر ما آنچه برداشتِ آن نيست ما را و درگذر از ما و بيامرز ما را و ببخشاى بر ما؛ تويى خداوند ما، پس غلبه دِه ما را بر گروه كافران.

				. سوره آل عمران3

				در مدينه نازل شده و آن دو صد آيت است.

				 به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				الم..	1

				خدا، نيست هيچ معبود مگر او، زنده تدبيرِ عالمْ كننده است..	2

				فرود آورد بر تو كتاب را به راستى، باور دارنده آنچه پيش دست وى است و فرود .	3آورد تورات و انجيل را.

				پيش از اين، براى راه نمودن به مردمان و فرود آورد معجزه را، هرآيينه كسانى كه كافر .	4شدند به آيات خدا، ايشان راستْ عذابِ سخت و خدا غالبِ صاحبْ انتقام است.

				هرآيينه خدا پوشيده نمى‌شود بر وى چيزى در زمين و نه در آسمان..	5

				او آن است كه صورت مى‌بندد شما را در رحم چنانچه خواهد؛ نيست هيچ معبود .	6بجز او، غالبِ استواركار است.

				او آن است كه فرود آورد بر تو كتاب؛ بعضى از آن آيت‌هاى واضح است، آن جمله .	7اصل كتاب است و بعضى ديگر، محتمل معانىِ با هم مشتبه. پس امّا كسانى كه در دل‌هاى ايشان كجى است، پيروى مى‌كنند آن را كه مانند يكديگر شد از آن كتاب، براى طلب فتنه و براى طلب مراد، آن را و نمى‌داند مراد آن، مگر خدا؛ و ثابت‌قدمان 

				
						يعنى از قسم نفاق و اخلاق و حسد و نصيحت و مثل آن، نه از قسم حديث نفس؛ والله اعلم.

						يعنى بعض را معتقد و بعض را منكر نمى‌باشيم.
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				در علم مى‌گويند: ايمان آورديم به اين متشابه، اين همه از نزد پروردگار ماست و پندپذير نمى‌شوند مگر خداوندان خرد.

				مى‌گويند: اى پروردگار ما! كج مكن دل‌هاى ما را بعد از آن كه راه نمودى ما را و عطا .	8كن براى ما از نزد خود نعمت، هرآيينه تويى عطا كننده.

				اى پروردگار ما! هرآيينه تو جمع كننده مردمانى در آن روز كه هيچ شك نيست در .	9آن، هرآيينه خدا خلاف نمى‌كند وعده را.

				هرآيينه آنان كه كافر شدند، دفع نكند از ايشان، اموال ايشان و نه اولاد ايشان از عذاب، .	10خداىْ تعالى چيزى را و ايشانند آتش انگيز دوزخ.

				حالِ ايشان، مانند حالِ كسان فرعون است و آنان كه پيش از ايشان بودند، دروغ داشتند .	11آيات ما را، پس گرفت ايشان را خدا به سبب گناهان ايشان و خدا سختْ عقوبت است.

				بگو كافران را كه: مغلوب خواهيد شد و برانگيخته خواهيد شد به سوى دوزخ و بد .	12جايگاه است آن.

				 يك گروه جنگ به تحقيق هست شما را نشانه‌اى در آن دو قوم كه به هم آمدند؛.	13مى‌كرد در راه خدا و گروه ديگر كافر بودند؛ مى‌ديدند مسلمانان آن كافران را دو برابر خويش، ديدنِ به چشم. و خدا قوت مى‌دهد به نصرت خود هر كه را خواهد، هرآيينه در اين واقعه پندى هست خداوندان چشم‌ها را.

				آراسته كرده شده است براى مردمان، دوستى آرزوهاى نفس از زنان و فرزندان و .	14خزانه‌هاى جمع ساخته از زروسيم و اسبان نشانمند ساخته و چهارپايان و زراعت؛ اين است بهره زندگانى دنيا. و خدا، نزديك اوست بازگشت نيك.

				بگو (اى محمد): آيا خبر دهم شما را به آنچه بهترين است از اين، مر متقيان را؟ باشد .	15نزديك پروردگار ايشان بوستان‌ها؛ مى‌رود از زير آن جوى‌ها؛ جاويد باشندگان در آن و باشد زنان پاكيزه و باشد خشنودى از خدا و خدا بيناست به بندگان.

				آنان كه مى‌گويند: اى پروردگار ما! هرآيينه ما ايمان آورديم، پس بيامرز ما را گناهانِ .	16ما و نگاه دار ما را از عذاب آتش.

				شكيب كنندگان و راست گويندگان و فرمانبرندگان و خرج كنندگان و آمرزش .	17خواهندگان در اوقات سحر.

				 آن كه نيست هيچ معبود، مگر او و گواهى دادند فرشتگان و  داد خدا؛گواهى.	18خداوندانِ دانش در آن حال، كه خدا تدبير كننده عالم است به عدل، نيست هيچ معبود مگر او، غالبِ استوار كار است.

				هرآيينه دين معتبر نزديك خدا اسلام است و اختلاف نكردند (يعنى در قبول اسلام) .	19 از روى حسد در ميان خويش. و اهل كتاب، مگر بعد از آن كه آمد به ايشان دانش،هر كه كافر باشد به آيت‌هاى خدا، پس هرآيينه خدا زود كننده حساب است.

				پس اگر مكابره كنند با تو [يا محمد] پس بگو: منقاد ساختم روى خود را براى خدا .	20و هر كه پيروى من كرد نيز منقاد ساخت. و بگو به اهل كتاب و به ناخوانندگان: آيا 

				
						يعنى روز بدر؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: از اين‌جا خداىْ تعالى شروع مى‌فرمايد: در مناظره اهل كتابين و ردِّ شبهات ايشان و تعدادتحريفات ايشان و اين قصه ممتد است تا قوله و اذغدوت من اهلك.

						يعنى آشكار ساخت.

						يعنى حقيقت حال دانستند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اسلام آورديد؟ پس اگر اسلام آوردند، به تحقيق راه يافتند و اگر روى گردانيدند، پس جز اين نيست كه لازم بر تو پيغام رسانيدن است و خدا بيناست به بندگان.

				هرآيينه كسانى كه كافر شدند به آيت‌هاى خدا و مى‌كُشند پيغامبران را به ناحق و .	21مى‌كُشند آنان را كه به عدل مى‌فرمايند از مردمان، پس خبر دِه ايشان را به عذاب درد دهنده.

				اين گروه، آنند كه نابود شد عمل‌هاى ايشان در دنيا و آخرت و نيست ايشان را يارى .	22دهنده.

				آيا نديدى به سوى آنان كه داده شدند يك پاره از علم كتاب، خوانده مى‌شوند به سوى .	23كتاب خدا تا حكم كند ميان ايشان، پس روى مى‌گرداند گروهى از ايشان اعراض كنان؟

				اين به سبب آن است كه ايشان گفتند: هرگز نرسد به ما آتش دوزخ، مگر روزى چند .	24شمرده شده. و فريفت ايشان را در دين ايشان، آنچه افترا مى‌كردند.

				پس چگونه بُوَد حال، وقتى كه جمع كنيم ايشان را در روزى كه هيچ شك نيست در .	25آن و تمام داده شود هر شخصى را جزاى آنچه عمل كرد و ايشان ستم كرده نشوند.

				بگو: بار خدايا! اى خداوند پادشاهى! مى‌دهى پادشاهى، هر كه را خواهى و بازمى‌گيرى .	26پادشاهى از هر كه خواهى و ارجمند مى‌سازى هر كه را خواهى و خوار مى‌سازى هر  كه را خواهى. به دست توست نيكى، هرآيينه تو بر همه چيز توانايى.

				در مى‌آرى شب را در روز و درمى‌آرى روز را در شب، و بيرون مى‌آرى زنده را از .	27مرده و بيرون مى‌آرى مرده را از زنده و روزى مى‌دهى هر كه را مى‌خواهى بى‌شمار.

				بايد كه دوست نگيرند مسلمانان، كافران را بجز اهل ايمان و هر كه اين كند، پس .	28 مگر آن كه دفع شرّ ايشان كنيد به نوعى از حذر كردن نيست در چيزى از آن خدا،و مى‌ترساند شما را خدا از خود و به سوى خدا بازگشت است.

				بگو: اگر پنهان كنيد آنچه در سينه‌هاى شماست يا آشكارا كنيدش، مى‌داند آن را خدا .	29و مى‌داند آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و خدا بر همه چيز تواناست.

				آن روزى كه حاضر يابد هر كس آنچه عمل كرده است از نيكى و آنچه كرده است .	30از بدى، دوست دارد كه كاش بودى در ميان وى و در ميان آن بدى مسافتى دور، و مى‌ترساند شما را خدا از خود و خدا بسيار مهربان است بر بندگان.

				اى[ محمد] بگو: اگر دوست مى‌داريد خدا را، پس پيروىِ من كنيد تا دوست دارد .	31شما را خدا وبيامرزد شما را گناهانِ شما، و خدا آمرزنده مهربان است.

				بگو: فرمان بريد خدا را و پيغامبر را، پس اگر رو گردانند، پس هرآيينه خدا دوست .	32 ندارد كافران را.

				هرآيينه خدا برگزيد آدم را و نوح را و كسانِ ابراهيم را و كسانِ عمران را بر عالم‌ها. .	33

				در حالتى كه اين جماعت نسلى بودند، بعضىِ آن پيدا شده از بعضى، و خدا شنواى .	34داناست.

				
						مترجم گويد: در امر اين دعا بشارت است به مغلوب شدن كافران.

						يعنى در عهد خدا نيست.

						مترجم گويد: كه نصارى با حضرت پيغامبر، صلى‌الله عليه و سلم، در باب عيسى، عليه‌السلام، گفتگو كردند.حقْ سبحانه اين آيات نازل ساخت؛ بعد از نزول اين آيت‌ها، نصارى را به مباهله دعوت كردند، همه عاجز شده جزيه قبول نمودند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آنگاه كه گفت زن عمران: اى پروردگار من! هرآيينه من نياز تو كردم آنچه در شكم .	35 پس قبول كن از من هرآيينه تويى شنواى دانا.من است، آزاد كرده.

				پس چون بزاد دختر را، گفت: اى پروردگار من! هرآيينه زادم اين دختر را و خدا .	36 و هرآيينه نام داناست به آنچه وى بزاد. [گفت آن زن] و نيست فرزند مانند دختركردم آن را مريم، و هرآيينه من در پناه تو مى‌كنم او را و نسل او را از شيطان ملعون.

				پس قبول كرد مريم را پروردگار او به قبولِ نيك و باليده ساخت او را باليدنِ نيك و .	38خبرگير ساخت بر وى زكريا را. هرگاه داخل شدى زكريا بر مريم در مسجدى، يافتى   گفت: اى مريم! از كجاست تو را اين روزى؟ گفت: آن از نزديك نزد او روزى را،خداست، هرآيينه خدا مى‌دهد روزى هر كه را مى‌خواهد بى‌شمار.

				آن وقت طلب كرد زكريا از پروردگار خود، گفت: اى پروردگار من! عطا كن مرا از .	38نزد خود، نسل پاك، هرآيينه تو شنوا دعايى.

				پس ندا كردند او را فرشتگان و او ايستاده بود، نماز مى‌گزارد در عبادتگاه: كه خدا .	39 و سردار و بى‌رغبت به بشارت مى‌دهد تو را به يحيى، باشد باور دارنده فيض خدازنان و پيغامبرى از نيكوكاران.

				گفت: اى پروردگار من! چگونه پيدا مى‌شود براى من فرزندى و رسيده است مرا .	40كلانسالى و زن من نازا هست؟ گفت: همچنين، خدا مى‌كند آنچه مى‌خواهد.

				 فرمود كه: نشان تو آن است كه گفت: اى پروردگار من! مُعَيَّن كن براى من نشانى..	41سخن نتوانى گفت بامردمان سه روز، مگر به اشارت و ياد كن پروردگار خود را بسيار و تسبيح بگو به شام و صباح.

				و آنگاه كه گفتند فرشتگان: اى مريم! هرآيينه خدا برگزيد تو را و پاك ساخت تو را .	42و برگزيد تو را بر زنان عالم‌ها.

				اى مريم! فرمانبردارى كن پروردگار خود را و سجده كن و نماز كن با نماز كنندگان..	43

				[اى محمد]، اين از خبرهاى غيب است، وحى كرديم آن را به سوى تو و تو نبودى .	44 تا كدام كَس از ايشان خبرگير نزديك آن قوم چون مى‌انداختند قلم‌هاى خويش رامريم شود و نبودى نزديك ايشان آنگاه كه با هم گفتگو مى‌كردند.

				آنگاه كه گفتند فرشتگان: اى مريم! هرآيينه خدا بشارت مى‌دهد تو را به فيضى از .	45جانب خود كه نام او مسيح است، عيسى پسر مريم است، با آبرو در دنيا و آخرت، و از نزديكْ كردگان حضرت عزّت.

				و سخن گويد به مردمان در گهواره و وقت مُعمّرى و باشد از شايستگان..	46

				گفت: اى پروردگار من! چگونه شود مرا فرزند و دست نرسانيده است به من هيچ .	47آدمى. فرمود: همچنين، خدا پيدا مى‌كند هرچه مى‌خواهد، چون سرانجام مى‌كند كارى، پس جز اين نيست كه مى‌گويد او را كه: بشو! پس مى‌شود.

				و بشارت داد كه آموزد او را خدا، كتاب و دانش و تورات و انجيل..	48

				
						يعنى از خدمت والدين معاف داشته.

						يعنى دختر خدمت بيت‌المقدس را نمى‌شايد.

						يعنى ميوه زمستان در تابستان و ميوه تابستان در زمستان.

						يعنى عيسى را باور دارد.

						يعنى نشان حمل آن فرزند.

						يعنى قرعه مى‌انداختند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و گرداند او را پيغامبرى به سوى بنى‌اسراييل به اين دعوى كه آورده‌ام پيش شما .	49نشانه‌اى از پروردگار شما تا آن كه من مى‌سازم براى شما از گِل، مانندِ شكل پرنده؛ پس دَم مى‌زنم در آن، پس باشد پرنده به حكم خدا، و بِهْ مى‌كنم كور مادرزاد را و بَرَص‌دار را و زنده مى‌سازم مردگان را به حكم خدا و خبر مى‌دهم شما را به آنچه مى‌خوريد و آنچه ذخيره مى‌نهيد در خانه‌هاى خود، هرآيينه در اين كار نشانه است شما را اگر باور دارندگانيد.

				و آمده‌ام باور دارنده آنچه پيش دست‌هاى من است از تورات و آمده‌ام تا حلال گردانم .	50براى شما بعض آنچه حرام شده بود بر شما و آوردم نزديك شما نشانه از پروردگار شما، پس بترسيد از خدا و فرمانِ من بريد.

				هرآيينه خدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس پرستش كنيد او را، اين است .	51 راه راست.

				پس آنگاه كه دريافت عيسى از قوم خود كفر را، گفت: كيستند يارى دهندگان من .	52به سوى خدا؟ گفتند حواريان: ماييم يارى دهندگان، خدا را؛ ايمان آورديم به خدا و گواه باش كه ما فرمانبرداريم.

				اى پروردگار ما! ايمان آورديم به آنچه فرود آوردى و پيروى كرديم پيغمبر را، پس .	53 بنويس ما را با شاهدان.

				 و خدا قوى‌تر است از همه بدسگالان.و بد سگاليدند كافران و بدسگاليد خدا.	54

				 و بردارنده توام به سوى آنگاه كه گفت خدا: اى عيسى! هرآيينه من برگيرنده توام.	55خود و پاك كننده توام از صحبت كسانى كه كافر شدند و گرداننده تابعان توام بالاى  تا روز قيامت. باز به سوى من است بازگشت شما، پس داورى مى‌كنم ميان كافران،شما در آنچه اختلاف مى‌كرديد اندر آن.

				امّا كافران، پس عذاب كنم ايشان را به عذاب سخت در دنيا و آخرت و نيست ايشان .	56را يارى دهنده.

				و امّا كسانى كه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته، پس تمام دهد خدا ايشان را .	57مزد ايشان، و خدا دوست نمى‌دارد ظالمان را.

				اين را مى‌خوانيم يا محمد] بر تو كه آيات و كتاب محكم است..	58

				هرآيينه حال عيسى نزد خدا مانند حال آدم است؛ آفريد او را از خاك، باز گفت او .	59 را: بشو! پس شد.

				اين سخن راست است از پروردگار تو، پس مباش از شك آرندگان..	60

				پس هر كه مكابره كند با تو در باب عيسى بعد از آنچه آمد به تو از دانش، پس بگو: .	61بياييد تا بخوانيم فرزندان خود را و فرزندان شما را و زنان خود را و زنان شما را و ذات‌هاى خود را و ذات‌هاى شما را، پس همه به زارى دعا كنيم، پس لعنت خدا گوييم بر دروغگويان.

				
						القصه، اين بشارت در حق عيسى، عليه‌السلام، متحقق شد و يهود را به دين خود دعوت نمود.

						يعنى در زمره شهداء كه اكمل امت‌اند؛ والله اعلم.

						يعنى به آن كافران.

						يعنى ازين جهان.

						يعنى غالب بر ايشان.

						يعنى انسان شد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				هرآيينه اين است خبر راست و نيست هيچ معبود بجز خدا و هرآيينه خدا غالبِ .	62استواركار است.

				پس اگر روگردانيدند، پس خدا داناست به تباهكاران..	63

				بگو: اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى مسلَّم ميانِ ما و شما كه نپرستيم بجز خدا .	64و شريك نسازيم با وى چيزى را و پروردگار نگيرد بعض از ما بعض ديگر را بجز خدا. پس اگر روى گردانيدند، پس بگوييد كه: گواه باشيد ما مسلمانيم.

				 و فرود آورده نشده است تورات اى اهل كتاب! چرا مكابره مى‌كنيد در باب ابراهيم.	65و انجيل الّا بعدِ ابراهيم، آيا نمى‌فهميد؟

				آگاه شويد شما اى قوم، مكابره كرديد در آنچه شما را به وى دانش است، پس چرا .	66 مكابره مى‌كنيد در آنچه شما را به وى دانش نيست و خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد.

				 نبود ابراهيم يهود و نه ترسا وليكن بود حنيفِ مسلمان، و نبود از شرك آرندگان..	67

				هرآيينه نزديك‌ترين مردم به ابراهيم، آن كسان بودند كه پيروىِ او كردند. (يعنى در .	68زمان او) و اين پيغامبر و مؤمنان، و خدا كارساز مؤمنان است.

				آرزو كردند طايفه‌اى از اهل كتاب كه گمراه سازند شما را و گمراه نمى‌سازند مگر .	69خويشتن را و آگاه نيستند.

				اى اهل كتاب! چرا كافر مى‌شويد به آيت‌هاى خدا، دانسته؟.	70

				اى اهل كتاب! چرا خَلط مى‌كنيد حق را به باطل و چرا مى‌پوشيد حق را، دانسته؟.	71

				 ايمان آريد به آنچه فرود آورده شده است بر و گفتند گروهى از اهل كتاب :.	72 مسلمانان، اوّلِ روز و انكار كنيد آخر آن روز، تا شايد كه مسلمانان برگردند.

				و منقاد مشويد مگر كسى را كه پيروىِ دين شما كند، بگو يا [محمد]: هرآيينه هدايت، .	73همان است كه هدايت خداست. گفتند: باور مكنيد آن كه داده شود هيچ كس مانند آنچه داده شده‌ايد شما، يا گروهى الزام دهند شما را نزديك خداى شما. بگو: نعمت به دست خداست، مى‌دهد آن را به هر كه خواهد و خدا فراخْ نعمتِ داناست.

				مخصوص مى‌كند به بخشايش خود، هر كه را خواهد و خدا صاحبِ فضلِ عظيم .	74است.

				و از اهل كتاب كسى هست كه اگر امين دارى او را به خزانه، باز دهد او را به تو؛ و .	75از ايشان كسى هست كه اگر امين دارى او را به يك دينار، باز ندهد آن را به تو، مگر تا وقتى كه باشى بر سر او ايستاده، و اين خيانت، به سبب آن است كه گفتند: نيست  و دروغ مى‌گويند بر خدا، دانسته.بر ما در باب ناخواندگان هيچ راه

				آرى! هر كه وفا كند به عهد خود و پرهيزگارى كند، پس هرآيينه خدا دوست مى‌دارد .	76پرهيزگاران را.

				كسانى كه مى‌ستانند عوضِ پيمانى كه با خدا بستند، و عوضِ سوگندان خويش بهايى .	77اندك را، آن گروه، هيچ نصيب نيست ايشان را در آخرت و سخن نگويد با ايشان 

				
						يعنى بعض گفتند يهودى بود و بعض گفتند نصرانى بود.

						يعنى در مسائل منصوصه در تورات اختلاف كرديد تا چه رسد به غير منصوصه.

						مترجم گويد: حنيف آن را مى‌گفتند كه استقبال كعبه كند و حج گزارد و ختنه نمايد و از جنابت غسل كند؛ حاصل آنكه نام كسى بُوَد كه به شريعت ابراهيمى متدين باشد.

						يعنى با يكديگر.

						يعنى در شك افتند.

						يعنى ما را بر مال عرب كه هم دين ما نيستند، مؤاخذه نخواهد شد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				خدا و نگاه نكند به سوى ايشان، روز قيامت و پاك نسازد ايشان را و ايشان راست، عذاب درد دهنده.

				و هرآيينه از اهل كتاب، گروهى هستند كه مى‌پيچند زبان خويش را به نوشته تا گمان .	78 و مى‌گويند كه اين از نزديك خداست كنيد كه آن از كتاب است و نيست آن از كتاب،و نيست آن از نزديك خدا و دروغ گويند بر خدا، دانسته.

				سزاوار نيست هيچ آدمى را كه عطا كند او را خدا كتاب و علم و نبوت، باز گويد .	79به مردمان: بندگان شويد مرا بدون خدا، وليكن مِثل اين شخص مى‌گويد كه: باشيد  به سبب آموختن كتاب و خواندن آن.ربّانى

				و سزاوار نيست كه فرمايد شما را كه پروردگار گيريد فرشتگان و پيغامبران را. آيا به .	80كفر فرمايد شما را؟ بعد از آن كه مسلمان شده باشيد.

				 كه آنچه دادم شما را از كتاب و علم، و آنگاه كه گرفت خدا تعالى پيمان پيغامبران.	81باز بيايد به شما پيغامبرى باور كننده آنچه با شماست، البته ايمان آريد به او و البته  گفتند: يارى دهيد او را، فرمود خدا: آيا اقرار كرديد و گرفتيد بر اين كار، عهد مرا؟ و من با شما از گواهانم.اقرار كرديم؛ فرمود: پس گواه باشيد

				پس هر كه برگردد بعد از اين، پس آن گروه، ايشانند بدكاران..	82

				آيا اين كافران وراى دين خدا مى‌طلبند؟ و خدا را منقاد شده‌اند، آنان كه در آسمان‌ها .	83و زمينند، به خوشى يا ناخوشى و به سوى او گردانيده شوند.

				بگو: ايمان آورديم به خدا و به آنچه فرود آورده شده است بر ما و به آنچه فرود .	84آورده شده بود بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نبيرگان وى و آنچه داده شد موسى و عيسى و پيغامبران را از پروردگار ايشان، فرق نمى‌كنيم ميان هيچ يك از ايشان و ما خدا را منقاديم.

				و هر كه طلب كند وراى اسلام، دين ديگر را، پس هرگز قبول كرده نخواهد شد از .	85او، و او در آخرت از زيانكاران است.

				چگونه راه نمايد خدا گروهى را كه كافر شدند بعدِ اسلام خود، بعد از آن كه شناختند .	86كه پيغمبر درست است و بعد از آن كه آمد به ايشان حجت و خدا راه نمى‌نمايد گروه ستمكاران را.

				اين گروه، سزاى ايشان آن است كه باشد بر ايشان، نفرين خدا و فرشتگان و مردمان، .	87همه ايشان.

				جاويدان در آن لعنت، سبك كرده نشود از ايشان، عذاب و نه ايشان مهلت داده شوند..	88

				الّا آنان كه توبه كردند بعد از اين و نكوكارى نمودند، پس هرآيينه خدا آمرزنده مهربان .	89است.

				هرآيينه كسانى كه كافر شدند بعدِ اسلام خويش، باز زيادتى كردند در كفر، هرگز قبول .	90كرده نشود توبه ايشان و آن گروه، ايشانند گمراهان.

				
						يعنى به تكلف از خود چيزى نوشته در كتاب غلط ساخته مى‌خوانند.

						يعنى مرشد خلق شويد.

						يعنى از بنى آدم پيمان گرفت براى پيغمبران.

						يعنى قبول كرديد.

						يعنى بر يكديگر.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				هرآيينه آنان كه كافر شدند و كافر مردند، هرگز قبول كرده نخواهد شد از هيچ يك .	91ايشان، مقدارِ پُرىِ زمين از زر و اگر عوض خود دهد آن را، آن گروه، ايشان راست، عذاب درد دهنده و نيست ايشان را هيچ يارى دهنده.

				هرگز نيابيد نكوكارى را، تا آن كه خرج كنيد از آنچه كه دوست مى‌داريد و هر چيز .	92كه خرج كنيد، خدا به آن داناست.

				همه طعام، حلال بود بر بنى‌اسراييل، مگر آنچه حرام كرده بود يعقوب بر خويشتن .	93پيش از آن كه تورات نازل كرده شود؛ بگو: بياريد تورات را! پس بخوانيد آن را اگر  هستيد راستگوى!

				پس هر كه دروغ بندد بر خدا بعد از اين، پس آن گروه، ايشانند ستمكاران..	94

				بگو: راست گفت خدا، پس پيروى كنيد ملّت ابراهيم را؛ حنيفى كيش شده و نبود از .	95مشركان.

				هرآيينه اوّل خانه‌اى كه مقرر كرده شد براى مردمان، آن است كه در مكّه است، بركت .	96داده شده و هدايت است مر مردمان را.

				 و هر كه درآيد در آن خانه، نشانه‌هاى روشن است از آن جمله جاى ايستادن ابراهيم.	97آنجا ايمن بود، و حق خداست بر مردمان، حج خانه كعبه، هر كه توانايى دارد رفتن به سوى آن از جهت اسباب راه. و هر كه كافر شود، پس هرآيينه خدا بى‌نياز است از عالم‌ها.

				بگو: اى اهل كتاب! چرا كافر مى‌شويد به آيات خدا؟ و خدا حاضر است بر آنچه .	98مى‌كنيد.

				بگو: اى اهل كتاب! چرا باز مى‌داريد از راه خدا كسى را كه ايمان آورد، مى‌طلبيد براى .	99 و شما باخبرانيد؟ و نيست خدا بى‌خبر از آنچه مى‌كنيد.آن راه كجى

				اى مسلمانان! اگر فرمان بريد گروهى را از اهل كتاب، كافر گردانند شما را بعد از .	100اسلام شما.

				و چگونه كافر شويد و خوانده مى‌شود بر شما آيات خدا و در ميان شما هست پيغامبر .	101خدا؟! و هر كه چنگ استوار كرد به خدا، پس هرآيينه راه نموده شد به سوى راه راست.

				اى مسلمانان! بترسيد از خدا، حقِّ ترسيدن از وى و نميريد مگر مسلمان شده..	102

				 جمع آمده، و پراكنده مشويد و ياد كنيد نعمت خدا را كه و چنگ زنيد به رَسَنِ خدا.	103 پس الفت داد ميان دل‌هاى شما، پس شديد بر شماست؛ چون بوديد دشمن يكديگر،به نعمت خدا برادر با يكديگر و بوديد بر كناره مغاكى از آتش، پس رهانيد شما را  از آن. همچنين بيان مى‌كند براى شما نشانه‌هاى خود را تا باشد كه راه يابيد.

				
						مترجم گويد: يهود بر حضرت پيغامبر، صلى‌الله عليه و سلم، طعن مى‌كردند كه شما دعوى ملت ابراهيم مى‌كنيد و آنچه در خاندان، نمى‌خوردند مانند گوشت شتر و شير، آن مى‌خوريد؛ حق تعالى جواب داد كه همه چيزحلال بود پيش از نزول تورات، الّا گوشت و شير شتر و تحريم گوشت و شير شتر، ملتِ ابراهيم نيست، خاصهبنى‌اسرائيل بود، به سبب تحريم جدّ ايشان؛ والله اعلم.

						يعنى نقشى كه در سنگ ظاهر شده.

						يعنى شبهات مى‌آريد تا نزد مردمان ظاهر شود كه كج است.

						به دين خدا.

						يعنى اوس و خزرج و عرب معديه و يمنيه و عرب و عجم با يكديگر دشمنى داشتند.

						يعنى تفرق در اصول دين حرام است كه جمعى معتزلى باشد و جمعى ... و على هذا القياس.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و بايد كه باشد از شما گروهى كه بخوانند به سوى نيكى و بفرمايند به كار پسنديده .	104 و منع كنند از ناپسنديده و آن گروه، ايشانند رستگاران.

				و مباشيد مانند كسانى كه پراكنده شدند و خلاف با يكديگر كردند بعد از آن كه آمد .	105 به ايشان حجّت‌ها و آن گروه، ايشان راست عذاب بزرگ.

				آن روز كه سفيد شود يك پاره روى‌ها و سياه گردد يك پاره روى‌ها؛ امّا آنان كه .	106سياه گشت روى ايشان، بديشان گفته شود: آيا كافر شديد بعد از اسلام خويش؟ پس بچشيد عذاب، به سبب كافر شدن خويش.

				و امّا آنان كه سفيد شد روى‌هاى ايشان، پس در رحمت خدا باشند؛ ايشان در آنجا .	107جاويدند.

				اين آيات خداست، مى‌خوانيم آن را بر تو به راستى، و نمى‌خواهد خدا ستم كردن بر .	108مردمان.

				و خدا راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است، و به سوى خدا بازگردانيده .	109مى‌شود همه كارها.

				 براى مردمان؛ مى‌فرماييد به كار پسنديده هستيد شما بهترين امّتى كه بيرون آورده شد.	110و منع مى‌كنيد از ناپسنديده و باور مى‌داريد خدا را. و اگر ايمان مى‌آوردند اهل كتاب، هرآيينه بهتر بودى ايشان را؛ بعضى از ايشان مسلمانند و اكثر ايشان هم بدكارانند.

				 و اگر كارزار كنند با شما، پشت به سوى هرگز زيان نرسانند به شما مگر اندكْ رنجى.	111 باز نصرت داده نشوند.شما كنند،

				زده شد بر ايشان خوارى هر جا كه يافته شوند، مگر به دستاويزى از خدا و دستاويزى .	112 و بازگشتند به خشمى از خدا. و زده شد بر ايشان نادارى. اين به سبب آن از مردماناست كه كافر مى‌بودند به آيات خدا و مى‌كشتند پيغامبران را به ناحق، اين به سبب گناه كردن ايشان است و به سبب آن كه از حدّ مى‌گذشتند.

				 مى‌خوانند آيات خدا را در نيستند همه برابر از اهل كتاب؛ گروهى هست ايستاده،.	113 اوقات شب و ايشان سجده مى‌كنند.

				باور مى‌دارند خدا را و روز قيامت را و مى‌فرمايند به كار پسنديده و منع مى‌كنند از .	114ناپسنديده و شتاب مى‌كنند در نيكى‌ها و ايشان از شايسته كارانند.

				و آنچه كنند از نيكى، پس ناقدر شناسى كرده نشود به ايشان به نسبت آن عمل و خدا .	115داناست به پرهيزگاران.

				هرآيينه كسانى كه كافر شدند، دفع نكند از ايشان مال و اولاد ايشان از عذاب، خدا .	116چيزى را و ايشانند باشندگانِ دوزخ؛ ايشان در آنجا جاويدند.

				
						يعنى واجب بالكفايه است كه جمعى به امر معروف و نهى از منكر قيام نمايند.

						يعنى مانند يهود و نصارى مشويد كه هفتاد و چند فرقه گشتند.

						يعنى مقرر كرده شد.

						يعنى به سبب زبان‌درازى.

						يعنى بگريزند.

						يعنى مگر به عهد و ذمه.

						يعنى راست‌كردار.

						يعنى آنان كه از ايشان مسلمان شده مانند عبدالله‌بن سلام.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				صفتِ آنچه خرج مى‌كنند در اين زندگانى دنيا، مانند صفت بادى است كه در آن .	117سرما[ى] سخت است، برسيد زراعت گروهى را كه ستم كردند بر خويشتن، پس  نابود ساخت آن را و ستم نكرد بر ايشان خدا وليكن بر خويشتن ستم مى‌كردند.

				؛ تقصير نمى‌كنند به نسبت شما اى مسلمانان! دوست پنهانى مگيريد از غير خويش.	118در فتنه‌انگيزى، دوست داشتند رنج شما را. هرآيينه ظاهر شد دشمنى از دهان‌هاى ايشان و آنچه پنهان كرده است سينه‌هاى ايشان، سخت‌تر است. هرآيينه بيان كرديم براى شما نشانه‌هايى اگر دانا هستيد.

				آگاه شويد شما اى قوم كه دوست مى‌داريد ايشان را و ايشان دوست نمى‌دارند شما .	119را و ايمان مى‌آريد به همه كتاب الهى، و ايشان چون ملاقات كنند با شما گويند: ايمان آورديم و چون تنها بشوند بگزند بر شما انگشتان خود را از خشم. بگو: بميريد به سبب خشم خويش! هرآيينه خدا داناست به آنچه در سينه‌هاست.

				اگر برسد به شما نعمت، ناخوش كند ايشان را و اگر برسد به شما سختى‌اى خوشدل .	120شوند به آن و اگر شكيب كنيد و پرهيزگارى نماييد، هيچ زيان نرساند به شما مكر . ايشان. هرآيينه خدا به آنچه مى‌كنند در برگيرنده است

				و ياد كن آنگاه كه پگاه بيرون آمدى از ميان اهل خانه خود، مى‌نشاندى مسلمانان را .	121.در جاى‌ها براى جنگ، و خدا شنواى داناست

				آنگاه كه خواستند دو فرقه از شما كه بُزدلى كنند و خدا كارساز ايشان بود، و بر خدا .	122. بايد كه توكّل كنند مسلمانان

				و هرآيينه خدا فتح داد شما را روز بدر و شما خوار بوديد، پس بترسيد از خدا تا بُوَد .	123كه شكر كنيد.

				چون مى‌گفتى به مسلمانان: آيا كفايت نخواهد كرد شما را كه امداد كند پروردگار شما .	124به سه هزار كَس از فرشتگان فرود آورده شده؟

				بلى! اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد و بيايند كافران به سوى شما به اين جوش .	125خود، امداد كند شما را پروردگار شما به پنج هزار كَس از فرشتگانِ نشانمند كرده.

				و نساخت خداى تعالى اين مدد را مگر براى مژده دادن شما و براى آن كه آرام گيرد .	126دل‌هاى شما به آن، و نيست فتح، مگر از نزديك خداىِ غالبِ استواركار.

				چنين كرد تا هلاك كند طايفه‌اى را از كافران يا مغلوب سازد ايشان را، پس بازگردند .	127به مراد نارسيده.

				
						حاصل آن است كه صدقات ايشان حبط مى‌شود.

						يعنى از غير مسلمانان.

						در غزوه احد، اهل نفاق ميل كردند به آنكه در شهر متحصن شوند و اصحاب خواستند كه بيرون آمده جنگ كنند، بعد از آنكه هزيمت واقع شد. منافقان اين را محل طعن گرفتند و وقت جنگ، حضرت پيغامبر بر بالاىكوهى جماعتى را مقيد ساختند كه از اين جا نجنبند؛ چون آثار فتح ظاهر شدن درگرفت، آن جماعت در پىغنيمت افتادند و عصيان پيغمبر كردند؛ به شومى اين عصيان، هزيمت بر مسلمانان افتاد و همه فرار كردند الّاماشاءالله. خبر شهادت حضرت پيغامبر، شائع شد. منافقان قصد ارتداد كردند؛ پس در جواب طعن منافقان وعتاب خلاف امركنندگان و تشنيع بى‌وفايان، حق سبحانه نازل كرد.

						و ياد كن زمانى را كه بامدادان از ميان خانواده خود بيرون رفتى و پايگاه‌هاى جنگ را براى مسلمانان مهيامى‌كردى (مصحح).

						يعنى بنى سلمه و بنى حارثه كه خيال فرار به خاطر ايشان گذشته بود. باز خداىْ تعالى ايشان را از جُبن محفوظ داشت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				نيست تو را از اين كار چيزى، يا به مهربانى بازگردد بر ايشان يا عذاب كند ايشان را؛ .	128زيرا كه ايشان ستمكارند.

				و خدا راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است؛ مى‌آمرزد هر كه را خواهد .	129و عذاب مى‌كند هر كه را خواهد، و خدا آمرزنده مهربان است.

				اى مؤمنان! مخوريد سود را دو چندان تو بر تو، و بترسيد از خدا تا باشد كه رستگار .	130شويد.

				و پناه گيريد از آن آتش كه آماده كرده شده است براى كافران..	131

				و فرمان بريد خدا را و پيغامبر را تا باشد كه بر شما مهربانى كرده شود..	132

				و شتاب كنيد به سوى آمرزش از پروردگار خويش و به سوى بهشتى كه پهناى او .	133مانند آسمان‌ها و زمين است، آماده كرده شده است براى پرهيزگاران.

				آنان كه خرج مى‌كنند در آسايش و سختى و فروخورندگان خشم و عفو كنندگانِ .	134تقصير از مردمان و خدا دوست مى‌دارد نيكوكاران را.

				و آنان كه چون كار زشت كنند، يا ستم كنند بر خود، ياد كنند خدا را، پس آمرزش .	135خواهند براى گناهان خود و كيست كه بيامرزد گناهان را مگر خدا و پيوسته نباشند بر آنچه كردند و ايشان، دانسته.

				آن گروه پاداش ايشان آمرزش است از پروردگار ايشان و بوستان‌ها؛ مى‌رود زير آن .	136جوى‌ها، جاويدان در آنجا و نيك است اجر اطاعت كنندگان.

				هرآيينه گذشته است پيش از شما واقعه‌هايى، پس سير كنيد در زمين و ببينيد چگونه .	137بود آخر كار دروغ دارندگان.

				اين واضح كردن است، براى مردمان و راه نمودن و پند دادن براى پرهيزگاران..	138

				و سست مشويد و اندوهناك مباشيد و شماييد غالب، اگر مسلمان هستيد..	139

				، و اين اگر برسد شما را زخمى، پس رسيده است جماعت كافران را زخمى مانند آن.	140حادثه‌هايى [است]، مى‌گردانيم آن را در ميان مردمان براى فوايد بسيار و تا متميّز سازد خدا مؤمنان را و شهيد گرداند بعضى را از شما، و خدا دوست نمى‌دارد ستمكاران را.

				و نابود سازد كافران را.و تا كامل عيار كند مسلمانان را.	141

				آيا گمان كرديد كه درآييد به بهشت و هنوز متميّز نساخته است خدا مجاهدان را از .	142شما و پيش از آن كه جدا كند صابران را؟

				 پيش از آن كه ملاقات آن كنيد، پس معاينه و هرآيينه شما آرزو مى‌كرديد مرگ را.	143كرديد آن را و شما مى‌نگريستيد.

				و نيست محمد مگر پيغمبر، هرآيينه گذشته‌اند پيش از وى پيغامبران؛ آيا اگر بميرد يا .	144 و هر كه برگردد بر پاشنه‌هاى خود، پس هيچ كشته شود برگرديد بر پاشنه‌هاى خود؟زيان نرساند خدا را و خدا ثواب خواهد داد شكرگزاران را.

				و نيست هيچ شخصى را كه بميرد الّا به اراده خدا. نوشته شده است مقيد به قيد وقت، .	145و هر كه خواهد جزاى دنيا، بدهيمش از ثواب دنيا و هر كه بخواهد جزاى آخرت، بدهيمش از ثواب آخرت و نزديك است كه جزاى نيك دهيم شكرگزاران را.

				
						يعنى دربه‌در.

						يعنى ذنوب ايشان را محو كند.

						يعنى شهادت را.

						يعنى مرتد شويد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و بسا پيغامبر كه قتال كردند با كفار، همراه او خداپرستان بسيار، پس سستى نكردند .	146به سبب مصيبتى كه ايشان را رسيد در راه خدا و ناتوانى نكردند و بيچارگى ننمودند و خدا دوست مى‌دارد صابران را.

				و نبود سخن اين خداپرستان بجز آن كه گفتند: اى پروردگار ما! بيامرز ما را گناهانِ ما .	147و از حد گذشتن ما در كار خود و استوار بكن پاهاى ما را و نصرت ده ما را بر قوم كافران.

				پس عطا كرد خدا ايشان را جزاى نيك در دنيا و جزاى نيك در آخرت، و خدا دوست .	148مى‌دارد نيكوكاران را.

				اى مؤمنان! اگر فرمانبردارىِ كافران كنيد، بازگردانند شما را بر پاشنه‌هاى شما، پس .	149بازگرديد زيانكار شده.

				بلكه خدا يارى دهنده شما است و او بهترين يارى‌دهندگان است..	150

				خواهيم انداخت در دل‌هاى كافران بُزدلى؛ به سبب آن كه شريك مقرر ساختند با خدا .	151چيزى را كه هيچ حجّت فرود نياورده است خدا براى او. و جاى ايشان دوزخ است و آن بد اقامتگاهِ ستمكاران است.

				و هرآيينه راست كرد خدا در حقّ شما وعده خود را چون مى‌كشتيد كافران را به حكم .	152خدا، تا وقتى كه بُزدلى كرديد و نزاع كرديد در كار خويش و نافرمانى كرديد بعد از آن كه نمود به شما آنچه مى‌خواستيد؛ از شما كسى بود كه مى‌خواست دنيا را و از  تا امتحان شما كسى بود كه مى‌خواست آخرت را، آنگاه بازگردانيد شما را از ايشانكند شما را، و هرآيينه درگذرانيد از شما و خدا صاحبْ رحمت است بر مؤمنان.

				آنگاه كه دور مى‌رفتيد در گريختن و متوجه نمى‌شديد بر هيچ كس و پيغامبر مى‌خواند .	153شما را در جماعتى كه پسِ پشتِ شما بود؛ پس جزا داد شما را به اندوهى بالاى اندوهى. اين پند دادن براى آن است تا اندوهناك نشويد بر آنچه از دست شما رفت و نه بر آنچه رسيد به شما و خدا باخبر است به آنچه مى‌كنيد.

				باز فرود آورد بر شما پس از اندوه، ايمنى كه پينكى بود. مى‌پوشيده گروهى را از .	154شما و گروهى ديگر بودند كه اندوهناك ساخته بود ايشان را فكر خويشتن، گمان  مى‌كردند به خدا، ناحق، گمان كفر را؛ مى‌گفتند: آيا هست ما را از اين كار از چيزى؟بگو: كار به تمام، خدا راست. پنهان مى‌دارند در دل خويشتن آنچه آشكارا نمى‌كنند براى تو. مى‌گويند: اگر بودى ما را از اين كار چيزى، كشته نمى‌شديم در اينجا. بگو: اگر مى‌بوديد در خانه‌هاى خويش، هرآيينه بيرون مى‌آمدند كسانى كه مقدّر شده است  و تا بيازمايد خدا آنچه در سينه‌هاى بر ايشان كشته شدن به سوى كشتنگاهِ خويش.شماست و تا كامل عيار سازد آنچه در دل شماست و خدا دانا است به آنچه در سينه‌هاست.

				جز هرآيينه كسانى كه روگردانيدند از شما روزى كه به هم آمدند هر دو جماعت،.	155اين نيست كه لغزانيد ايشان را شيطان به شومىِ بعض آنچه كردند، و هرآيينه عفو كرد خدا از ايشان، هرآيينه خدا آمرزنده بردبار است.

				
						يعنى فرار كرديد.

						يعنى درين كار ما را اختيار نيست و به تدبير ما كار نمى‌كنند.

						و اين كار براى آن كرده شد كه در علم الهى مقدر بود.

						يعنى كافران و مسلمانان.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اى مؤمنان! مباشيد مانند آنان كه كافر شدند و گفتند در حقِّ برادران خويش، وقتى .	156 اگر مى‌بودند ايشان نزديك ما، كه سفر كنند در زمين يا باشند به جهاد بيرون آمده :نمى‌مردند و كشته نمى‌شدند، تا گرداند خدا اين سخن را دريغ در دل ايشان و خدا زنده مى‌كند و مى‌ميراند و خدا به آنچه مى‌كنيد بينا است.

				و اگر كشته شديد در راه خدا يا مرديد، هرآيينه آمرزشى از خدا و بخشايشى بهتر .	157است از آنچه جمع مى‌كنند.

				و اگر مرديد يا كشته شديد، البته به سوى خدا برانگيخته خواهيد شد..	158

				پس به سبب مهربانى از خدا، نرم شدى براى ايشان و اگر مى‌شدى درشت‌خو[ىِ] .	159سخت دل، پراكنده مى‌شدند از حوالى تو؛ پس درگذر از ايشان و آمرزش خواه براى ايشان و مشورت كن با ايشان در اين كار؛ پس آنگاه كه قصد محكم كردى، پس اعتماد كن بر خدا، هرآيينه خدا دوست مى‌دارد توكّل كنندگان را.

				اگر نصرت دهد شما را خدا، هيچ‌كس غالب نيست بر شما. و اگر به بى‌پروايى بگذارد .	160شما را، پس كيست كه نصرت دهد شما را بعد از وى و بر خدا بايد كه توّكل كنند مسلمانان.

				و هرگز خيانت از نبى نمى‌آيد و هر كه خيانت كند، خواهد آورد آن چيز را كه خيانت .	161 پس تمام داده شود هر شخصى را جزاى آنچه كرده است كرده است به روز قيامت؛ و ايشان ستم كرده نشوند.

				آيا كسى كه در پى خشنودى خدا رفت، مى‌باشد مانند كسى كه بازگشت به خشم .	162خدا و جاى او دوزخ است؟ و بدجايى است.

				ايشان بر مراتب‌اند نزديك خدا و خدا بيناست به آنچه مى‌كنند..	163

				هرآيينه نعمت فراوان داد خدا بر مؤمنان؛ آنگاه كه فرستاد در ميان ايشان پيغمبرى از .	164قوم ايشان، مى‌خواند بر ايشان آياتِ خدا را و پاك سازد ايشان را و مى‌آموزد ايشان را كتاب و علم و هرآيينه بودند پيش از اين در گمراهى آشكارا.

				آيا چون رسيد به شما مصيبتى كه به دست آورده بوديد دو چند از آن را، گفتيد: از .	165كجا آمد اين مصيبت؟ بگو كه: آن از نزد نفوس شما است، هرآيينه خدا بر همه چيز تواناست.

				و آنچه رسيد به شما روزى كه به هم آمدند دو گروه، پس به اراده خدا بود و تا متميّز .	166سازد مؤمنان را.

				و متميّز سازد آنان را كه منافق شدند و گفته شد ايشان را: بياييد بجنگيد در راه خدا .	167 هرآيينه پيروىِ شما   گفتند: اگر مى‌دانستيم جنگ كردن،يا دفع كنيد كافران را،مى‌كرديم؛ اين گروه به سوى كفر، آن روز نزديك‌تر بودند به نسبت ايشان به جانب ايمان؛ مى‌گويند به دهان خويش آنچه نيست در دل ايشان و خدا داناتر است به آنچه مى‌پوشند.

				
						يعنى چون بميرند درين حالت.

						يعنى بر سر برداشته.

						مترجم گويد: چون حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، متصرف بودند در غنيمت، اين آيت نازل شد تا كسى گمان خيانت نكند.

						يعنى از بلاد خويش.

						يعنى مصلحت مى‌دانستيم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آنان كه خود از جنگ، بازنشسته، گفتند در حق برادران خويش كه: اگر فرمان ما .	168مى‌بردند، كشته نمى‌شدند، بگو: دفع كنيد از خويشتن مرگ را اگر هستيد راستگو.

				و مرده گمان مكن كسانى را كه كشته شدند در راه خدا، بلكه زنده‌اند؛ نزديك .	169پروردگار خويش، روزى داده مى‌شوند.

				شادان به آنچه عطا كرده است خدا ايشان را از فضل خود و خوشوقت مى‌شوند به .	170سبب آنان كه به ايشان نپيوسته‌اند از پسِ ايشان؛ به سبب آن كه هيچ ترس نيست بر ايشان و نه ايشان اندوهناك شوند.

				خوشوقت مى‌شوند به نعمتِ خدا و فضلِ او و به آن كه خدا ضايع نمى‌كند مزد مؤمنان .	171 را.

				كسانى كه قبول كردند حكم خدا و رسول را بعد از آن كه رسيده بود به ايشان زخم، .	172براى آنان كه از اين جماعت نيكوكارى و تقوا كرده‌اند، مزد بزرگ است.

				آنان كه گفتند به ايشان مردمان كه: كافران لشكر جمع كرده‌اند براى شما، پس بترسيد .	173از آن لشكرها، پس زياده كرد اين [سخن] ايمان ايشان را و گفتند: بس است ما را خدا و نيك كارگزار است.

				پس بازگشتند اين [مسلمانان] به نعمتى از خدا و فضلِ او، نرسيد به ايشان هيچ سختى .	174و پيروى خشنودى خدا كردند و خدا صاحبِ فضلِ بزرگ است.

				 پس شما جز اين نيست كه اين خبردهنده، شيطان است، مى‌ترساند دوستان خود را؛.	175مترسيد از كافران و بترسيد از من، اگر مؤمن هستيد.

				و اندوهگين نكنند تو را يا [محمد] آنان كه مى‌شتابند در نصرت كفر؛ هرآيينه ايشان .	176 مى‌خواهد خدا كه ندهد ايشان را هيچ بهره در آخرت و هيچ زيان نرسانند خدا را.ايشان راست، عذاب بزرگ.

				  كفر را عوض ايمان، هيچ زيان نرسانند خدا را و ايشان هرآيينه آنان كه خريدند.	177راست، عذاب درد دهنده.

				و گمان نكنند كافران كه مهلت دادنِ ما ايشان را، بهتر است در حقِّ ايشان؛ جز اين .	178نيست كه مهلت مى‌دهيم ايشان را تا زياده شوند در گناهكارى و ايشان راست، عذاب خوار كننده.

				هرگز نگذارد خدا مسلمانان را بر آنچه حال شما هستيد بر آن، تا آن كه جدا كند .	179ناپاك را از پاك، و هرگز مطلّع نكند خدا شما را بر غيب وليكن خدا برمى‌گزيند از پيغامبران خود، هر كه را خواهد؛ پس ايمان آريد به خدا و پيغامبران او و اگر ايمان آريد و تقوى كنيد، شما را باشد مزد بزرگ.

				و بايد گمان نكنند آنان كه بخل مى‌كنند به آنچه عطا كرده است خدا ايشان را از فضلِ .	180خود، اين بخل را بهتر براى خويش؛ بلكه آن بد است براى ايشان؛ نزديك است كه 

				
						مترجم گويد: در اُحُد مسلمانان و كفار باهم عهد بستند كه وعده‌گاه قتال ميان ايشان سال آينده، سوق بدر باشد؛چون موسم سوق بدر رسيد، كفار شخصى را فرستادند، جمعيت ايشان بيان كرده، مسلمانان را در حيز توقف اندازد، با وجود آن جماعتى از مسلمانان همراه آن حضرت برآمدند و به بدر رسيدند و در تجارت سودها يافتند وهيچ يك از كفار مزاحم ايشان نشد و اين غزوه را بدر صغرى مى‌گويند. خدا در مدح ايشان مى‌فرمايد.

						يعنى ضعيفْ اسلام را.

						يعنى دين او را.

						يعنى اختيار كردند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 و خدا بر شكل طوق، پوشانيده شود ايشان را آنچه بخل كرده‌اند به آن، روز قيامتراست پسْ گذاشته اهلِ آسمان‌ها و زمين و خدا به آنچه مى‌كنيد دانا است.

				 خواهيم هرآيينه شنيد خدا سخن آنان را كه گفتند: خدا فقير است و ما توانگريم..	181نوشت آنچه گفتند و [بنويسيم] كشتن ايشان، پيغمبران را به ناحق و بگوييم: بچشيد عذاب سوزنده.

				اين عذاب، به سبب عملى است كه پيش فرستاده است دست‌هاى شما و به سبب آن .	182است كه خدا ستم كننده نيست بر بندگان.

				آنان كه گفتند كه: هرآيينه خدا حكم فرستاده است به سوى ما كه ايمان نياريم به .	183 بگو: آوردند نزد شما هيچ پيغامبر تا آن كه بيارد ما را قربانى كه بخورد آن را آتش.پيغامبران پيش از من، معجزه‌ها و آن را نيز كه شما گفتيد؛ پس چرا كشتيد ايشان را، اگر هستيد راستگو؟

				پس اگر به دروغ نسبت كردند تو را، به دروغ نسبت كرده شده بود پيغامبران پيش از .	184تو؛ آوردند حجّت‌ها را و صحيفه‌ها را و كتاب روشن را.

				هر نفسى چشنده موت است و جز اين نيست كه تمام داده خواهيد شد مزد خويش .	185را روز قيامت؛ پس هر كه دور داشته شد از دوزخ و در آورده شد به بهشت، پس هرآيينه به مراد رسيد ونيست زندگانى دنيا مگر بهره فريبنده.

				البته آزمايش كرده خواهد شد شما را در اموال شما و جان‌هاى شما و خواهيد شنيد .	186از آنان كه كتاب داده شده‌اند پيش از شما و از مشركان، سرزنش بسيار و اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد، هرآيينه اين خصلت از كارهاى مقصود است.

				و ياد كن، چون گرفت خدا عهد اهل كتاب را كه البته بيان كنيد كتاب را براى مردمان .	187و نپوشيد آن را، پس بيانداختند آن عهد را پَسِ پُشتِ خويش و گرفتند عوض آن بهايى اندك؛ پس بدچيزى است كه مى‌ستانند.

				مپندار كسانى را كه شادمان مى‌شوند به آنچه كردند و دوست مى‌دارند كه ستوده .	188شوند به آنچه نكرده‌اند، مپندار ايشان را در خلاص از عذاب و ايشان راست، عذابِ درد دهنده.

				و خدا راست، پادشاهى آسمان‌ها و زمين و خدا بر همه چيز تواناست..	189

				هرآيينه در آفرينش آسمان‌ها و زمين و آمدوشدِ شب و روز، نشانه‌هاست خداوندان .	190خرد را.

				آنان كه ياد مى‌كنند خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوى‌ها خويش خفته و تأمّل مى‌كنند .	191 در آفرينش آسمان‌ها و زمين، [مى‌گويند :] اى پروردگار ما! نيافريده‌اى اين را باطل،پاكى است تو را، پس نگاه دار ما را از عذاب آتش.

				اى پروردگار ما! هرآيينه تو هر كه را درآرى به دوزخ، به تحقيق رسوا كردى او را و .	192نيست ستمكاران را هيچ يارى دهنده.

				اى پروردگار ما! هرآيينه شنيديم ندا كننده را به [آواز بلند] مى‌خواند به سوى ايمان، .	193كه ايمان آريد به پروردگار خويش، پس ايمان آورديم. اى پروردگار ما! پس بيامرز گناهان ما را و دور كن از ما بدى‌هاى ما را و بميران ما را با نيكوكاران.

				
						يعنى آن مال را به صورت مار كرده در گردن ايشان اندازند.

						يعنى چون يهود شنيدند، «اقرضوالله» گفتند: ما غنى‌ايم و خدا فقير است؛ والله اعلم.

						يعنى گوسفندى كه از غيب آتش او را بردارد.

						يعنى به غير تدبير بليغ؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اى پروردگار ما! و بده ما را آنچه وعده كرده‌اى به ما به زبان رسولان خود و رسوا .	194مكن ما را روز قيامت، هرآيينه تو خلاف وعده نمى‌كنى.

				پس قبول كرد دعاى ايشان را پروردگار ايشان به اينكه من ضايع نمى‌سازم عمل هيچ .	195عمل كننده‌اى از شما از مرد يا زن، بعضى شما از جنس بعض است. پس آنان كه هجرت كردند و بيرون كرده شدند از خانه‌هاى خويش و رنجانيده شدند در راه من و جنگ كردند و كشته شدند، البته دور كنم از ايشان، گناهان ايشان را و البته درآرم ايشان را در باغ‌ها كه مى‌رود زير آن جوى‌ها، پاداشى از نزديك خدا. و خدا، نزديك اوست پاداش نيك.

				بايد كه نفريبد تو را آمدوشد كافران در شهرها..	196

				اين بهره‌مندىِ اندك است، بعد از آن جاى ايشان دوزخ باشد و وى بدجايى است..	197

				ليكن آنان كه ترسيدند از پروردگار خود، ايشان راست بوستان‌ها؛ مى‌رود زير آن .	198جوى‌ها، جاويدان در آنجا. تحفه‌اى از نزديك خدا و آنچه نزديك خداست، بهتر است نيكوكاران را.

				و هرآيينه از اهل كتاب، كسانى كه ايمان مى‌آرند به خدا و به آنچه فرود آورده شد .	199به سوى شما و به آنچه فرود آورده شد به سوى ايشان؛ فروتنى كنندگان براى خدا، نمى‌ستانند عوض آيت‌هاى خدا، بهاى اندك؛ آن گروه، ايشان راست، مزد ايشان نزد پروردگار ايشان، هرآيينه خدا زود حساب كننده است.

				اى مؤمنان! صبر كنيد و محنت كشيد و براى جهاد آماده باشيد و بترسيد از خدا، باشد .	200كه رستگار شويد.

				. سوره نساء4

				در مدينه نازل شده و آن يك ‌صد و هفتاد و شش آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				اى مردمان! بترسيد از آن پروردگار خويش كه بيافريد شما را از يك كَس و آفريد از .	1آن يك كَس، زنِ او را و منتشر ساخت از اين دو كس مردان بسيار و زنان بى‌شمار، و بترسيد از آن خدا كه از يكديگر به نام او سؤال مى‌كنيد و بترسيد از قطع قبيله‌دارى، هرآيينه خدا هست نگاهبان بر شما.

				و بدهيد به يتيمان اموالِ ايشان، و بدل نكنيد ناپاكيزه را به پاكيزه، و مخوريد اموال .	2 ايشان به هم آورده با اموال خويش، هرآيينه اين گناهى بزرگ است.

				و اگر دانيد كه عدل نتوانيد كرد در حقِّ دختران يتيمه، پس نكاح كنيد آنچه خوش آيد .	3شما را از ساير زنان، دو دو، سه سه و چهارچهار؛ پس اگر دانيد كه در اين صورت نيز عدل نتوانيد كرد، پس نكاح كنيد يك زن را يا سريه گيريد آن را كه مالك او شد دست‌هاى شما، اين نزديك‌ترست به آن كه جور نكنيد.

				
						در جاهليت اولياى دختران يتيمان مانند ابناى اعمام ايشان را به نكاح خود درمى‌آوردند و ايفاى حقوق نكاحنمى‌كردند، خداى تعالى آيت فرستاد.
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				و بدهيد زنان را مهر ايشان به خوشدلى، و اگر زنان درگذرند به خوشدلى براى شما .	4از بعض مهر، پس بخوريد آن را سازگار و خوشگوار.

				و مدهيد بى‌خردان را اموال خود، كه كرده است خدا آن را سبب استقامت معيشت .	5براى شما و بخورانيد ايشان را از آن اموال و بپوشانيد ايشان را و بگوييد به ايشان  سخن نيكو.

				 پس اگر دريافتيد از ايشان  تا آنگاه كه رسند به حدّ نكاح،و امتحان كنيد يتيمان را.	6 به اسراف حسن تدبير، پس برسانيد به ايشان اموال ايشان را و مخوريد آن اموال راو شتابى از ترس آن كه بزرگ شوند و هر كه باشد توانگر، پس بايد كه پرهيزگارى و هر كه فقير باشد، پس بايد كه بخورد به وجه پسنديده؛ پس چون رسانيد به كندايشان اموال ايشان را، گواه گيريد بر ايشان، و بس است به حقيقت، خدا حساب كننده. [است]

				مردان را حصه هست از آنچه بگذارند پدر و مادر و خويشان، و زنان را نيز حصه .	7هست از آنچه بگذارند پدر و مادر و خويشان، از آنچه كم باشد از مال يا بسيار، حصه  مقرر كرده شده.

				 و يتيمان و گدايان، پس بدهيد و چون حاضر شوند نزد قسمتِ ميراث، خويشان.	8 و بگوييد به ايشان، سخن نيكو.ايشان را چيزى از آن

				و بايد كه بترسند از خدا آنان كه اگر [نزديك شوند از آن كه] بگذارند بعدِ خود اولاد .	9ناتوان را، خايف باشند بر ايشان [كه ضايع شوند،] پس بايد كه از خدا بترسند و بايد  كه بگويند سخن استوار.

				هرآيينه آنان كه مى‌خورند اموال يتيمان به ظلم، جز اين نيست كه مى‌خورند در شكم .	10خويش آتش را و درآيند به دوزخ.

				حكم مى‌كند شما را خدا در حقّ اولاد شما كه مرد را هست مانند حصه دو زن. اگر .	11[اولاد ميّت همه] دختران باشند زياده از دو، پس ايشان راست دو سوّم حصّه از آنچه  و اگر [ذرّيّتش] يك دختر باشد، پس او راست نيمِ تركه و هست ميّت گذاشته استپدر و مادر ميّت را هر يكى را از ايشان، ششم حصه از آنچه بگذاشته است، اگر باشد ميّت را فرزندى، پس اگر نباشد او را فرزندى و وارث او پدر و مادر او شوند، پس  پس اگر باشد ميّت را برادران، هست مادرش را ششم هست مادرش را سوم حصه،

				
						يعنى بر سفها، حِجر بايد كرد و اموال ايشان كه به حقيقت همه مسلمانان به آن منتفع‌اند، بى‌واسطه يا باواسطه به دست ايشان داده ضائع نبايد ساخت؛ والله اعلم.

						يعنى در ايام كودكى.

						يعنى بالغ شوند.

						يعنى در خردسالى ايشان.

						يعنى وصى يتيم اگر توانگر باشد از اموال يتيم چيزى نگيرد.

						يعنى مردان و زنان هر دو حصه دارند از هر مال كه باشد، كم بود يا بسيار؛ درين ردّ است بر اهل جاهليت كه زنان را حصه نمى‌دادند.

						يعنى خويشان غير وارث.

						يعنى به طريق استحباب.

						يعنى آنان كه اولاد داشته باشند به وجهى وصيت كنند كه اولاد را ضرر نرسد و اين در شرع به مقدار يك‌سوممال يا كمتر از آن است؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: حكَم دو دختر نيز ثلثان است؛ والله اعلم.

						يعنى مابقى براى پدر است.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				  و اين [تقسيم] بَعدِ اَداى وصيتى است كه ميّت به آن فرموده يا بعد اداى دين.حصهپدران شما و پسران شما، نمى‌دانيد كه كدام يك از ايشان نزديك‌تر است در نفع رسانيدن، حصه معين كرده شد از جانب خدا، هرآيينه هست خدا داناى استواركار.

				و شما را هست نيمه آنچه بگذاشته‌اند زنان شما، اگر نباشد ايشان را فرزندى؛ پس .	12اگر ايشان را فرزندى باشد، شما راست، چهارم حصه از آنچه بگذاشته‌اند، بعدِ اداى وصيّتى كه به آن فرموده باشند يا بعدِ اداى دين، و زنان راست، چهارم حصّه از آنچه شما بگذاشته‌ايد، اگر نباشد شما را فرزندى، پس اگر باشد شما را فرزندى، پس زنان راست، هشتم حصه از آنچه بگذاشته‌ايد بعدِ اداى وصيتى كه به آن فرموده باشيد يا  و او اداى دين، و اگر مردِ مرده كه از وى ميراث مى‌خواهند يا زنِ مرده كلاله باشد پس هر يك از ايشان راست، ششم حصه، پس اگر را برادرى هست يا خواهرى،اخيافيان زياده از اين باشند، پس ايشان باهم شريكند در سوم حصه بعد اداى وصيتى  حكم كرده كه به آن فرموده شد يا بعدِ اَداى دين، به غير آن كه ضرر رساننده باشد،شده است از جانب خدا و خدا داناى بردبار است.

				اين همه حدّها مقرر كرده خداست و هر كه فرمانبردارى كند خدا و رسول او را، در .	13آرَدَش به بهشت‌ها كه مى‌رود زير آن جوى‌ها، جاويدان در آنجا و اين است مطلب‌يابى بزرگ.

				و هر كه نافرمانى كند خدا و رسول او را و تجاوز كند از حدهاى مقرر كرده او، در .	14آردش به آتش، جاويد آنجا و او راست، عذاب رسوا كننده.

				و از زنان شما، آنان كه زنا مى‌كنند، پس گواه طلبيد بر ايشان چهار مرد از جنس .	15 پس اگر گواهى دادند، محبوس كنيد ايشان را در خانه‌ها تا آن كه عمر ايشان خويش. را تمام كند مرگ، يا مقرر كند خداى تعالى براى ايشان راهى.

				و آن دو كَس كه زنا مى‌كنند از شما، پس آزار دهيد ايشان را؛ پس اگر توبه كردند .	16و نيكوكارى پيش گرفتند، پس اعراض كنيد از تعذيب ايشان، هرآيينه خدا هست  بازگردنده مهربان.

				جز اين نيست كه وعده قبول توبه، لازم بر خداست براى آن كسان كه مى‌كنند معصيت .	17 پس آن گروه، به رحمت بازمى‌گردد خدا به نادانى، بعد از آن توبه كنند در نزديكى؛بر ايشان و هست خدا داناى استوار كار.

				
						يعنى برادران و خواهران، حصه مادر را ناقص مى‌سازند؛ اگرچه خود چيزى نيابند و يك برادر و يك خواهرناقص سازد؛ والله اعلم.

						يعنى اگر وصيت باشد، نخست اداى وصيت كنند و اگر دَين باشد، نخست اداى دَين كنند.

						و معناى كلاله آن است كه پدر و فرزند و برادر و خواهر تنى ندارد.

						يعنى اخيافى.

						يعنى وصيتى كه زياده از ثلث بود، اعتبار ندارد؛ والله اعلم.

						يعنى از مسلمانان.

						بعد اين آيت، خداىْ تعالى راهى مقرر كرد و آن رجم ثيّب و جلدِ بِكر است، پس الحال حكم حبس نيست؛ والله اعلم.

						اين آيت، مجمل است و در احاديث آمده است كه بِكر آزاد را صد تازيانه بايد زد و ثيّب آزاد را سنگسار بايد كرد وغلام را پنجاه تازيانه بايد زد؛ والله اعلم.

						يعنى پيش از حضور مرگ.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و نيست وعده قبول توبه آن كسان را كه مى‌كنند معاصى تا آنگاه كه پيش آيد كسى .	18را از ايشان مرگ، گفت: هرآيينه من توبه كردم الحال، و نه آن كسان راست كه كافر بميرند؛ اين گروه آماده ساختيم براى ايشان عذاب درد دهنده.

				 اى مؤمنان! حلال نيست شما را آن كه ميراث گيريد زنان را و ايشان ناخوش باشند..	19 تا به دست آريد بعضِ آنچه داده‌ايد ايشان را، ليكن وقتى كه و منع مكنيد ايشان راكنند كار بد آشكارا، [مى‌توان ايذا داد] و زندگانى كنيد با زنان به وجه پسنديده، زيرا كه اگر ناپسند كنيد ايشان را، پس شايد كه ناپسند كنيد چيزى را و پيدا كند خداىْ تعالى در آن چيز، خير بسيار.

				 پس و اگر خواهيد بدل كردن زن به جاى زنى و داده باشيد يكى را از ايشان قنطار،.	20بازمگيريد از آن مال چيزى را، آيا مى‌گيريد آن را به ستم و تعدّىِ آشكارا؟

				 و گرفتند زنان و چگونه گيريد آن را؟ حال آن كه رسيده است بعض شما به بعض،.	21 از شما عهد محكم را.

				و نكاح مكنيد كسى را كه نكاح با او كرده باشند پدران شما از زنان، ليكن آنچه .	22گذشت، عفو[ است]. هرآيينه اين هست كار بد و مبغوض و اين بد راهى است.

				حرام كرده شدند بر شما مادرانِ شما و دخترانِ شما و خواهرانِ شما و خواهرانِ .	23پدرانِ شما و خواهرانِ مادرانِ شما و دخترانِ برادر و دخترانِ خواهر و آن مادرانِ شما  و خواهرانِ شما از جهت شيرخوارگى و مادرانِ زنانِ شما كه شير داده‌اند شما راو دختران زنان شما كه در كنار شما پرورش مى‌يابند از بطن آن زنانِ شما كه وطى كرديد با ايشان؛ پس اگر وطى نكرده باشيد با ايشان، پس هيچ گناه نيست بر شما و  و [حرام كرده شد] آن كه جمع كنيد ميان دو زنانِ پسرانِ شما كه از پشتِ شما باشندخواهر، ليكن آنچه گذشت، ]عفو است[. هرآيينه خدا هست آمرزنده مهربان.

				. و حرام كرده شدند زنان شوهردار، مگر آنچه مالك او شده است دست‌هاى شما.	24لازم ساخته است خدا بر شما و حلال كرده شد شما را ما سواى اين همه محرمات، [حلال كرده شد] كه طلب نكاح كنيد به اموال خويش، عفت طلب‌كنان نه شهوت  پس كسى كه لذّت گرفتيد به او از زنان، بدهيد ايشان را مهر ايشان، مقرّر رانندگان،،  و نيست بر شما گناه در آنچه با يكديگر راضى شديد بعدِ مهر مقرركرده شدههرآيينه خدا هست داناى استوار كار.

				
						اهل جاهليت، زنان را نيز از جمله ميراث مى‌دانستند، ولى ميّت اگر مى‌خواست به جبر در (نكاح خود) مى‌آورد واگر مى‌خواست منع مى‌كرد كه با اجنبى نكاح كند، تا آنكه حق تعالى اين آيت فرستاد.

						يعنى از نكاح به هر كه خواهند.

						يعنى مال بسيار در مهر داده باشيد.

						يعنى مباشرت كرديد.

						يعنى ايجاب و قبول به حضور شهود در ميان آمد.

						يعنى دايه‌ها.

						يعنى پسرخوانده نباشد.

						يعنى اگر زنى را از دارالحرب اسير كرده‌اند، نكاح و تَسرّى او صحيح بُوَد هرچند آنجا زوج داشته باشد؛ والله اعلم.

						يعنى نكاح صحيح آن است كه مهر باشد و مؤبد باشد به حسب ظاهر؛ زيرا كه چون حاجت جماع هميشه است و احصان، بدون عقد مؤبّد حاصل نشود؛ والله اعلم.

						يعنى به جماع، تمام مهر لازم مى‌شود؛ والله اعلم.

						يعنى بعد مقرر كردن اگر به تراضى، زياده يا كم كنيد باك نيست؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و هر كه نتواند از شما از جهت توانگرى كه نكاح كند زنان آزادِ مسلمان را، پس بايد .	25كه نكاح كند از آنچه مالك او شده است، دست جنس‌هاى شما از كنيزكان شما كه . مسلمان باشند. و خدا داناتر است به ايمان شما، بعض شما از جنس بعض استپس نكاح كنيد كنيزكان را به دستور خداوندِ ايشان و بدهيد ايشان را مهر ايشان به . پس خوش‌خويى، در حالى كه عفيفه باشند نه زناكننده، نه دوست پنهانى گيرندهچون در حباله زوج آمدند، اگر زنا كنند پس بر ايشان است نيم مقدار آنچه بر زنانِ  نكاح كنيزكان، كسى راست كه بترسد. از گناه، از شما. و آن كه آزاد است از عقوبت.صبر كنيد بهتر است شما را و خدا آمرزنده مهربان است.

				مى‌خواهد خدا كه بيان كند براى شما و بنمايد شما را راه‌هاى كسانى كه پيش از شما .	26بودند و به رحمت بازگردد بر شما و خدا داناى استواركار است.

				و خدا مى‌خواهد كه به رحمت بازگردد بر شما و مى‌خواهند آنان كه پيروىِ شهوات .	27كنند كه كجروى كنيد، كجروى عظيم.

				مى‌خواهد خدا كه سبك كند از شما، و انسان، ضعيف آفريده شده است..	28

				 ليكن بخوريد وقتى كه آن اى مؤمنان! مخوريد اموال خود را در ميان خويش به ناحق؛.	29دادوستدِ تجارت باشد، بعدِ رضامندى يكديگر از شما و مكُشيد خويشتن را، هرآيينه خدا هست به شما مهربان.

				و هر كه چنين كند به تعدّى و ستم، درآريمش به دوزخ و اين بر خدا آسان است..	30

				اگر احتراز كنيد از كبايرِ منهيّات، نابود سازيم از شما صغاير شما را و درآريم شما را .	31 به محلّ گرامى.

				و تمنّا مكنيد مرتبه‌اى را كه خداى تعالى به آن بزرگى داده بعض را از شما بر بعض. .	32مردان را هست بهره از آنچه حاصل كرده‌اند و زنان را هست بهره از آنچه حاصل كرده‌اند و سؤال كنيد به جناب خدا از بخشايش او، هرآيينه خدا هست به همه چيز دانا.

				و مقرر كرديم وارثان براى هر چيزى از آنچه گذاشته‌اند پدر و مادر و خويشان و .	33كسانى كه ايشان را مربوط ساخته است عهد شما؛ پس بدهيد ايشان را بهره ايشان، هرآيينه خدا هست بر همه چيز حاضر.

				مردانِ [تدبيركار كننده] مسلط شده‌اند بر زنان به سبب آن كه فضل نهاده است خدا .	34 و به سبب آن كه خرج كردند از اموال خويش. پس زنان بعضى آدميان را بر بعضى

				
						يعنى كنيزكان نيز بنات آدم‌اند؛ والله اعلم.

						فارق در نكاح و اتخاذ اخدان، شرط شهود است و در احصان و سفاح مؤبد بودن عقد به حسب ظاهر؛ والله اعلم.

						يعنى پنجاه تازيانه و اگر در حباله زوج نباشد نيز عقوبت او پنجاه تازيانه است؛ زيرا كه ذكر اين قيد به جهت نفى احتمال زياده است و اين معنى، در حديث مبين شده؛ والله اعلم.

						يعنى مال يكديگر به ناحق نبايد خورد.

						گناه كبيره آن است كه برآن حد، مشروع شده يا وعده دوزخ كرده آمده يا به كفر مُسمّى شده در قرآن يا سنت صحيحه و هركه از كبائر اجتناب كند، صغائر او را نماز و روزه و صدقه نابود مى‌سازد؛ والله اعلم.

						يعنى حليف را رعايت كردن يا وصيت كردن مى‌تواند و ايشان را در ميراث دخل نيست و ميراث براى اقربا مقرركرده شده است؛ والله اعلم.

						يعنى به سبب آن كه مردان دراصل جبلت برتراند از زنان.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 و آن زنان  در غيبت زوج به نگاه داشت خدا.نيكوكار، فرمانبردارند، نگاه دارنده‌اندكه معلوم كنيد سركشى ايشان، پس پند دهيد ايشان را و ترك كنيد ايشان را در  و بزنيد ايشان را. پس اگر فرمانبردارى شما كردند، پس تجسّس مكنيد بر خوابگاه هرآيينه خدا هست بلند مرتبه بزرگ قدر.ايشان راهى را،

				و اگر معلوم كرديد اى [حاكمان،] مخالفت ميان زن و شوهر، پس معين كنيد .	35صلحكارى از خويشان مرد و صلحكارى از خويشان زن؛ اگر اين صلحكاران بخواهند صلح را، البته موافقت كند خدا در ميان ايشان، هرآيينه هست خدا داناى آگاه.

				و بپرستيد خدا را و شريك او مقرر مكنيد چيزى را و به پدر و مادر نيكوكارى كنيد و .	36به خويشان و يتيمان و گدايان و همسايه خويشاوند و همسايه اجنبى و به همنشين بر  هرآيينه خدا دوست پهلو نشسته و به مسافر و به آنچه دست‌هاى شما مالك او شده.ندارد كسى را كه باشد متكبّرِ خود ستاينده.

				[و دوست ندارد] آنان را كه بخل مى‌كنند و مردمان را به بخل مى‌فرمايند و مى‌پوشند .	37آنچه خدا داده است ايشان را از فضل خود، و آماده ساخته‌ايم براى كافران، عذاب رسوا كننده.

				و آنان را كه خرج مى‌كنند اموال خود را براى نمودنِ مردمان و معتقد نيستند به خدا .	38و روز قيامت و هر كه شيطان يارِ او باشد، پس وى بديارى است.

				و چه زيان بود بر ايشان اگر ايمان مى‌آوردند به خدا و روز آخر و خرج مى‌كردند از .	39آنچه خدا داده است ايشان را، و هست خدا به ايشان دانا.

				هرآيينه خدا ستم نمى‌كند وزن ذرّه‌اى و اگر آن عمل نيكى باشد دو چندان كندش، و .	40بدهد از نزديك خود، مزد بزرگ.

				پس چه حال باشد آنگاه كه بياريم از هر قوم گواهى را و بياريم تو را گواه بر اين .	41امت.

				آن روز آرزو كنند آنان كه كافر شدند و نافرمانىِ پيغامبر كردند، كاش بر ايشان زمين .	42 و نپوشند از خدا هيچ سخنى.هموار كرده شود

				اى مؤمنان! به نماز نزديك مشويد حال آن كه شما مست باشيد، تا آنكه بفهميد آنچه .	43 و به نماز نزديك مشويد در حال جنابت تا آنكه غسل كنيد مگر به زبان مى‌گوييد،اينكه مسافر باشيد و اگر بيمار باشيد يا مسافر يا بيايد كسى از شما از جاى ضرور يا مباشرت زنان كنيد ونيابيد آب را، پس قصد كنيد به زمين پاك؛ پس مسح كنيد به روى خويش و دست‌هاى خويش، هرآيينه هست خدا عفو كننده بخشاينده.

				  كسانى كه داده شده‌اند بهره‌اى از كتاب (يعنى يهود)، مى‌ستانند گمراهى آيا نديدى.	44را و مى‌خواهند كه شما گم كنيد راه را.

				
						يعنى مال و آبرو را.

						در اين آيت بيان فرمود كه مرد فرمان‌روا است به سبب فضل جبلى و به سبب انفاق وزن صالحه كسى است كه فرمانبردارى كند و حفظ مال نمايد؛ والله اعلم.

						يعنى مباشرت مكنيد.

						يعنى به حيله ايذا دادن، تجسس مكنيد؛ والله اعلم.

						يعنى غلامان و كنيزكان.

						يعنى از ايشان نامى و نشانى نماند.

						اين حكم قبل از تحريم خمر بود، بعد ازان مستى بالكليه حرام شد؛ والله اعلم.

						مترجم گويد كه: خداى عزوجل در ردّ يهود و تعداد قبائح ايشان آيات فرستاد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و خدا داناتر است به دشمنان شما. و خدا دوست بس است و خدا يارى دهنده بس .	45است.

				 شنيديم و از يهود قومى هست كه تغيّر مى‌كنند كلمه‌ها را از جاى آنها و مى‌گويند :.	46عاصى شديم و مى‌گويند :«إسمع غير مسمع» و «راعنا»، مى‌پيچانند سخن را به زبان خويش و طعنه مى‌زنند در دين و اگر ايشان گفتندى: شنيديم و فرمانبردارى كرديم و به جاى «اسمع غير مسمع»، «اسمع» گفتندى و به جاى «راعنا»، «أنظرنا»، هرآيينه بودى بهتر ايشان را و درست‌تر؛ وليكن لعنت كرده است ايشان را خدا به سبب كفر  ايشان، پس ايمان نمى‌آرند مگر اندكى.

				اى اهل كتاب! ايمان آريد به آنچه فرود آورديم، باور كننده آنچه با شماست پيش .	47از آن كه محو كنيم صورت روى‌ها را، پس بگردانيمش بر شكل پشت آن روى‌ها يا لعنت كنيم ايشان را چنانكه لعنت كرديم اهل «شنبه» را و هست اراده خدا كرده شده.

				هرآيينه خدا نمى‌آمرزد كه او را شريك مقرر كرده شود و مى‌آمرزد غير آن هر كه را .	48خواهد و هر كه شريكِ خدا مقرر كند، هرآيينه افترا كرده است به گناه بزرگ.

				آيا نديدى به سوى كسانى كه ستايش مى‌كنند خود را؟ بلكه خدا ستايش مى‌كند هر .	49كه را خواهد و ستم كرده نخواهند شد مقدار رشته‌اى.

				 ببين چگونه مى‌بندند بر خدا دروغ را و اين گناه آشكارا بس است..	50

				آيا نديدى به سوى كسانى كه بهره‌اى از كتاب داده شدند، معتقد مى‌شوند بت را و .	51معبود باطل را و مى‌گويند در حق مشركان كه ايشان راه يابنده‌ترند از مسلمانان.

				ايشان، آن گروهند كه لعنت كرد ايشان را خدا، و هر كه لعنت كندش خدا، پس .	52نخواهى يافت مر او را يارى دهنده.

				 آيا ايشان را هست بهره‌اى از پادشاهى؟ پس آن هنگام ندهند به مردمان مقدار نقيرى..	53

				آيا حسد مى‌كنند بر مردمان، بر آنچه ايشان را الله تعالى داده است از فضل خود؟ پس .	54هرآيينه ما داديم كسان ابراهيم را كتاب و دانش و داديم ايشان را پادشاهى بزرگ.

				پس از كفار كسى هست كه ايمان آورد به آن كتاب و از ايشان كسى هست كه باز .	55ايستاد از وى، و كفايت است دوزخ آتش افروخته.

				هرآيينه كسانى كه كافر شدند به آيات ما، درآريم ايشان را به آتش. هرگاه كه پخته .	56گردد پوست‌هاى ايشان به عوض پيدا كنيم براى ايشان پوست‌هاى ديگر بجز آن، تا بچشند عذاب را، هرآيينه خدا هست غالبِ استواركار.

				و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، زود درآريم ايشان را به .	57بوستان‌هايى كه مى‌رود زير آن جوى‌ها، جاويدان آنجا هميشه، ايشان راست آنجا زنان پاك كرده شده و درآريم ايشان را به سايه نيك (يعنى راحتِ تمام).

				
						يعنى به زبان حال.

						مترجم گويد: پيچانيدن سخن آن است كه سَبّ را چنان در كلام خلط كنند كه كسى نشناسد «و اسمع غيرمسمع» دو معنى دارد: يكى آن كه بشنو در حالتى كه معظم و محترمى و كسى با تو خلاف رضاى تو نتواند گفت؛ديگر آنكه بشنو در حالتى كه محقرى و كسى با تو سخن نمى‌گويد و «راعنا» نيز دو معنى دارد: يكى آنكه رعايت كن ما را ديگر احمق رعونت دارنده. غرض ايشان سَبّ بود. كلمه محتمل معنيين مى‌گفتند؛ والله اعلم.

						يعنى مى‌گويند كه بنى‌اسرائيل برگزيدگان خدايند، ايشان را عذاب نخواهد شد مگر چند روز.

						درين آيت، تعريض است به آن كه يهود، روز احزاب مددكار مشركان شدند.

						نقير غلاف نازكى است كه بر پشت خسته خرما مى‌باشد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				هرآيينه خدا مى‌فرمايد شما را كه: ادا كنيد امانت‌ها را به سوى اهل آن و مى‌فرمايد .	58كه: چون حاكم شويد ميان مردمان، حكم به راستى كنيد؛ هرآيينه خدا، نيكو چيزى  است كه پند مى‌دهد شما را به آن، هرآيينه خدا هست شنواىِ بينا.

				اى مؤمنان! فرمانبردارى كنيد خدا را و فرمانبردارى كنيد پيغامبر را و فرمانروايان را از .	59جنس خويش؛ پس اگر اختلاف كنيد در چيزى، پس راجع كنيد او را به سوى خدا و پيغامبر، اگر اعتقاد مى‌داريد به خدا و روز آخر، اين بهتر است و نيكوتر به اعتبار عاقبت.

				آيا نديدى به سوى كسانى كه گمان مى‌كنند كه ايمان آوردند به آنچه نازل كرده شده .	60است به سوى تو و به آنچه نازل كرده شد پيش از تو؟ مى‌خواهند كه قضاياى خويش رفع كنند به سوى سركش و حال آن كه فرموده شد ايشان را كه نامعتقدِ وى شوند و مى‌خواهد شيطان كه گمراه سازد ايشان را، گمراهىِ دور.

				و چون گفته شود به ايشان: بياييد به سوى آنچه نازل كرده است خدا و به سوى .	61پيغامبر، بينى آن منافقان بازمى‌ايستند از تو به اعراض.

				پس چه حال است آنگاه كه برسد به ايشان مصيبتى به سبب آنچه پيش فرستاده است .	62دست‌هاى ايشان؟ پس بيايند نزديك تو قسم مى‌خورند به خدا، كه نخواسته بوديم  مگر نيكوكارى و موافقت كردن.

				 اين گروه، آنانند كه مى‌داند خدا آنچه در دل ايشان است؛ پس اعراض كن از ايشان.	63و پند دِه ايشان را و بگو به ايشان سخنى مؤثّر در دل ايشان.

				و نفرستاديم هيچ پيغامبر را مگر براى آنكه فرمانبردارى كرده شود به حكم خدا. و .	64اگر اين جماعت، وقتى كه ستم كردند بر خويشتن، بيامدندى نزديك تو، پس آمرزش طلب كردندى از خدا و طلب آمرزش كردى براى ايشان پيغمبر، هرآيينه يافتندى خدا را به رحمت آينده مهربان.

				پس قَسَم به پروردگار تو كه ايشان مسلمان نباشند تا آنكه حاكم كنند تو را در اختلافى .	65كه واقع شد ميان ايشان، باز نيابند در دل خويش، تنگى از آنچه حكم فرمودى و قبول كنند به انقياد.

				 بر ايشان كه بكشيد خويشتن را يا بيرون شويد از خانه‌هاى و اگر ما مى‌نوشتيم.	66خويش، نمى‌كردند اين را مگر اندكى از ايشان. و اگر مى‌كردند آنچه به آن پند داده مى‌شوند، هرآيينه بهتر بودى ايشان را و محكم‌تر در استوارىِ دين.

				و آنگاه البته مى‌داديم ايشان را از نزد خويش، مزد بزرگ..	67

				و دلالت مى‌كرديم ايشان را به راه راست..	68

				و هر كه فرمان برد خدا و رسول را، پس اين جماعت همراه آن كسانند كه انعام كرده .	69است خدا بر ايشان از پيغمبران و صديقان وشهيدان وصالحان و نيكو رفيقند ايشان.

				
						درين آيت اشاره است به قصه عثمان حجبى كه مفتاح كعبه از دست وى گرفتند و مردمان آن را از حضرت پيغامبر، صلى‌الله عليه و سلم، طلب كردند آن حضرت قبول نموده به عثمان رد فرمود.

						مردم ضعيف‌الايمان در خلاف هواى نفس به حكم شرع راضى نمى‌شدند و گاهى به كاهنان و رئيسان كفررجوع مى‌كردند؛ چون آن حضرت ايشان را بر اين معنى تعزير يا تهديد فرمود، سوگند خوردند كه مخالفت آن حضرت مقصود ما نيست خداى تعالى درين باره آيات فرستاد.

						يعنى مردمان خصوم.

						يعنى از قتل ايشان.

						يعنى واجب مى‌كرديم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 اين بخشايش از خدا است و بس است خدا، دانا..	70

				اى مسلمانان! بگيريد سلاح خود را، پس بيرون رويد گروه گروه شده يا بيرون رويد .	71همه جمع آمده.

				و هرآيينه بعضى از شما آن است كه درنگ مى‌كند، پس اگر برسد به شما مصيبتى .	72بگويد: انعام كرد خدا بر من چون نبودم حاضر با ايشان.

				و اگر برسد به شما نعمتى از خدا، بگويد: گويا هرگز نبود ميان شما و ميان وى .	73دوستى. كاش بودمى با ايشان، پس يافتمى مطلب بزرگ را!

				پس بايد كه جنگ كنند در راه خدا آن مؤمنان كه مى‌فروشند زندگانى دنيا را به آخرت. .	74و هر كه جنگ كند در راه خدا، پس كشته شود يا غالب آيد، بدهيمش مزد بزرگ را.

				و چيست شما را كه جنگ نمى‌كنيد در راه خدا، و براى بيچارگان از مردان و زنان و .	75 آنان كه مى‌گويند: اى پروردگار! بيرون آر ما را از اين ديه كه ستمكارند اهل كودكان،آن و مقرر كن براى ما از نزديك خود كارسازى و مقرر كن براى ما از نزديك خود يارى دهنده.

				مؤمنان كارزار مى‌كنند در راه خدا و كافران مى‌جنگند در راه معبود باطل، پس جنگ .	76كنيد با دوستان شيطان، هرآيينه حيله شيطان، سست است.

				 و برپا آيا نديدى به سوى كسانى كه گفته شد ايشان را: بازداريد دست‌هاى خود.	77 پس چون نوشته شد بر ايشان جنگ، ناگاه گروهى كنيد نماز را و بدهيد زكات را،از ايشان مى‌ترسند از مردمان، مانند ترسيدن از خدا يا زياده‌تر و گفتند: اى پروردگار ما! چرا نوشتى بر ما كارزار، چرا زنده نگذاشتى ما را تا وقتى نزديك. بگو: بهره‌مندىِ دنيا اندك است و آخرت، بهتر است كسى را كه پرهيزگارى كند و ستم كرده نخواهيد شد مقدارِ رشته اى.

				هرجا كه باشيد دريابد شما را مرگ و اگرچه باشيد در محل‌هاى محكم. و اگر برسد .	78به ايشان نعمتى، گويند: اين از نزديك خداست و اگر برسد به ايشان شدتى، گويند: يا[ محمد] اين از نزديك تو است. بگو: همه از نزديك خدا است. پس چه حال است اين قوم را نزديك نيستند كه بفهمند سخنى را؟

				آنچه رسيد به تو از نعمت، پس از خداست و آنچه رسيد به تو از محنت، پس از .	79نزديك نفس تو است. و فرستاديم تو را براى مردمان، پيغامبرى و بس است خدا حاضر.

				هر كه فرمانبردارى كند پيغامبر را، پس هرآيينه فرمانبردارىِ خدا كرد و هر كه اعراض .	80 كرد، پس نفرستاديم تو را بر ايشان، نگهبان.

				
						مترجم گويد: مردم ضعيف‌الاسلام در اول اسلام كه جهاد فرض نشده بود، دعوت اسلام قبول نمودند و چون جهاد فرض شد، از آن تقاعد كردند و از بعضى، كلمات منافقانه سر بر مى‌زد و بعضى با مخالفين همزبان شده خلاف رضاى آن حضرت رأى مى‌دادند. خداى تعالى درين باره آيات فرستاد.

						يعنى گرفتاران به دست كفار.

						يعنى جنگ مكنيد.

						يعنى پس قبول كردند.

						يعنى اين كلمه حق است كه خير از جانب خدا است و شر از جانب بنده؛ ليكن مقصود اين مردم ازين كلمهدرست نيست و آن اين است كه جهاد با جميع قبائل عرب، معقول نيست؛ پس اگر فتح باشد، پس نعمتى غيرمترقب است و اگر هزيمت باشد، موافق حال اين تدبير است و چون جهاد به امر الهى همه خير است، عقل را درآنجا دخل دادن صحيح نباشد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و مى‌گويند: [در دل ما] فرمانبردارى است؛ پس چون بيرون روند از نزديك تو گروهى .	81از ايشان به وقت شب، راى زنند غيرِ آنچه تو مى‌فرمايى و خدا مى‌نويسد (يعنى در نامه اعمال) آنچه شب مى‌گويند؛ پس اعراض كن از ايشان و توكّل نما بر خدا و خدا كارسازنده بس است.

				آيا تأمّل نمى‌كنند قرآن را؟ و اگر بودى از نزديك غير خدا، البته يافتندى در آن .	82اختلاف بسيار.

				و وقتى كه بيايد نزديك ايشان خبرى از ايمنى يا ترس، مشهور سازند آن را، و اگر .	83راجع مى‌گرداندند آن را به سوى پيغامبر و به سوى فرمانروايان از اهل اسلام، هرآيينه يافتندى مصلحت آن خبر را، آنان كه از ايشان مى‌توانند برآوردن مصلحت آن. و اگر نبودى بخشايش خدا بر شما و رحمت او، البته پيروى مى‌كرديد شما شيطان را، مگر اندكى.

				پس جنگ كن [يا محمد] در راهِ خدا. بر تو مؤاخذه نيست، مگر از جان تو و رغبت .	84 نزديك است كه موقوف سازد خدا جنگ كافران را و خدا سخت‌تر دِه مسلمانان را،است به اعتبار جنگ و سخت‌تر است به اعتبار عقوبت.

				هر كه شفاعت كند، شفاعتى نيك، باشد او را بهره‌اى از ثواب آن و هر كه شفاعت .	85 كند، شفاعتى بد، باشد او را حصّه‌اى از عذاب آن، و هست خدا بر همه چيز توانا.

				و چون تعظيم كرده شويد به سلامى، پس تعظيم كنيد به كلمه بهتر از آن يا به همان .	86كلمه جواب دهيد، هرآيينه هست خدا بر همه چيز حساب كننده.

				خدا، نيست هيچ معبودى بجز وى، البته به هم آرد شما را به روز قيامت كه هيچ شك .	87 نيست در آن، و كيست راستگوتر از خدا در سخن؟

				 و خدا پس چيست اى مسلمانان شما را؟ در باب تملق كنندگان دو گروه شديد؟.	88نگونسار ساخت ايشان را به شومىِ آنچه كردند. آيا مى‌خواهيد كه راه نماييد (يعنى از جمله راه‌يابان شماريد) كسى را كه گمراه ساخت او را خدا؟ و هر كه را خدا گمراه كند، نيابى براى او هيچ راهى.

				[اين تملق كنندگان] آرزو كردند كه شما نيز كافر شويد، چنانچه ايشان كافر شدند، .	89پس برابر باشيد؛ پس دوست مگيريد هيچ كس را از ايشان تا اينكه هجرت كنند در  پس اگر اعراض كردند (يعنى از اسلام و هجرت) پس اسير گيريد ايشان را راه خدا،و بكشيد ايشان را هر جا كه يابيد ايشان را و دوست و يار مگيريد كسى را از ايشان.

				[اسير گيريد و بكشيد] مگر آنان را كه پيوند دارند با گروهى كه ميان شما و ميان .	90ايشان عهد است، يا بيايند نزد شما حال آنكه تنگ آمده است سينه‌هاى ايشان از آن  و اگر خواستى خدا، هرآيينه مسلط كه بجنگند با شما يا بجنگند با قوم خويش،ساختى ايشان را بر شما، پس قتال مى‌كردند با شما، پس اگر اين فريق يكسو شوند 

				
						يعنى بر تو رغبت دادن است و بس. اگر همراهى نكنند، بر تو مؤاخذه نيست؛ والله اعلم.

						يعنى مثلا سفارش گداى به تَوَانگر تا او را چيزى بدهد، نيك است و سفارش براى سارق تا دست او نبُرند،درست نيست.

						مترجم گويد: خداى تعالى بيان مى‌فرمايد كه به تملّقِ كفار، اعتماد نبايد كرد.

						يعنى بعضى به تملق فريفته شدند و بعضى نشدند و مى‌بايست كه همه باتفاق فريفته نمى‌شدند؛ والله اعلم.

						يعنى مسلمان شوند و هجرت كنند.

						مترجم گويد: و كسى كه ايمان آرد و هجرت نكند، حكم او به طريق اولى فهميده شد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				از جانب شما و قتال نكنند با شما و بيفكنند به سوى شما پيغام صلح را، پس نكرده  است خداىْ تعالى شما را بر ايشان راهى.

				خواهيد يافت قومى را كه مى‌خواهند ايمن شوند از شما و ايمن شوند از قوم خود، .	91 پس هرگاه بازگردانيده مى‌شوند به سوى فتنه‌انگيزى، نگونسار انداخته شوند در آن.اگر يك‌سو نشوند از جنگ شما و نيفكنند به سوى شما پيغام صلح را و باز ندارند دست‌هاى خويش را، پس اسير گيريد ايشان را و بكشيد ايشان را هرجا كه يابيد ايشان را. و اين جماعت، داده‌ايم شما را بر ايشان، حجّت ظاهر.

				 مسلمانى را كه بكشد مسلمانى را؛ ليكن قتل واقع مى‌شود به خطا (يعنى به و نسزد.	92غير قصد) و هر كه بكُشد مسلمانى را به خطا، پس لازم است آزاد كردن برده مسلمان و خون‌بها رسانيده شده به كسان مقتول مگر آن كه ابرا نمايند، پس اگر باشد مقتول  از گروه دشمنان شما و او مسلمان است، پس لازم است آزاد كردن برده‌اى مسلمان. پس لازم است خون بها و اگر باشد مقتول از قومى كه ميان شما و ايشان عهد است،رسانيده شده به كسان او و آزاد كردن برده‌اى مسلمان. پس هر كه نيابد برده را، پس لازم است روزه داشتن دو ماهِ پى‌درپى [مشروع در كفّاره] به جهت قبول توبه است  از جانب خدا و هست خدا، داناى استواركار.

				و هر كه بكُشد مسلمانى را به قصد، پس جزاى او دوزخ است، جاويد آنجا. و خشم .	93گرفته است بر او خدا و لعنت كرد او را و آماده ساخت براى او عذاب بزرگ.

				اى مسلمانان! چون سفر كنيد در راه خدا (يعنى براى جهاد)، پس نيك تفحّص كنيد، .	94و مگوييد كسى را كه به سوى شما سلام انداخته است، نيستى مسلمان. مى‌طلبيد متاع زندگانى دنيا، پس نزد خدا غنيمت‌هاى بسيار است. همچنين بوديد پيش از اين، پس انعام كرد خدا بر شما، پس تفحصّ كنيد، هرآيينه خدا هست به آنچه مى‌كنيد آگاه.

				برابر نيستند نشينندگانِ غير معذور از مسلمانان و جهادكنندگان در راه خداىِ تعالى .	95به مال‌هاى خويش و جان‌هاى خويش؛ فضل داده است خدا مجاهدان را به مال‌ها و جان‌هاى خويش برنشينندگان در مرتبه، و هر يكى را وعده نيك كرده است خدا و  افزون داده است خدا مجاهدان را به نسبت نشينندگان، مزد بزرگ.

				
						يعنى اگر اسلام آرند و هجرت كنند، ايشان را دوست بايد گرفت و اگر اسلام نيارند، مى‌بايد كشت؛ مگر آنكه پيمان داشته باشند و ثابتان را بر عهد و حلفاى معاهدان را به هيچ وجه، نتوان ايذا داد؛ والله اعلم.

						صلح مى‌كنند و باز نقض عهد مى‌نمايند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: خداى تعالى احكام قتل خطأ بيان مى‌فرمايد و آنكه كف از كسى كه به كلمه اسلام متكلم شد،واجب است و فضل مجاهدان و وجوب هجرت از دار كفر به دار اسلام و كيفيت نماز سفر و نماز خوف بيانمى‌كند؛ والله اعلم.

						يعنى مقتول مسلمان اگر از ساكنان دارالحرب باشد، ديت لازم نيست؛ والله اعلم.

						يعنى و او مؤمن باشد.

						جمهور مفسّرين، تصور (و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق) در مقتول كافر كردند به ملاحظه آنكه توارثدر ميان مؤمن و كافر منقطع است و سبيل ديت، سبيل ميراث است و بنده ضعيف مى‌گويد: تمهيد مسأله به (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطأ) و تقيد به «و هو مؤمن» در نظير ما نحن فيه ظاهر است در آنكه اينجا قيدايمان، معتبر است و لزوم ديت به جهت وفا به عهد است نه بر سبيل ميراث و نظيرش وجوب مهر است درمسأله مؤمنه از قوم متعاهدين در سوره ممتحنه؛ والله اعلم.

						فائده قيد غير اولى الضرر آن است كه در «اولى الضرر» اين حكم مطرد نيست، بلكه جمعى باشند از «اولىالضرر» كه نيّت صحيحه دارند ثواب عمل كامل يابند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				[افزون داده است] مرتبه‌ها از جانب خويش و آمرزش، و بخشايش و هست خدا .	96آمرزنده مهربان.

				هرآيينه آنان كه فرشتگان، قبضِ ارواحِ ايشان كردند در حالتى كه ستمكار بودند بر .	97 فرشتگان به ايشان گفتند: در چه حال بوديد شما؟ گفتند: بوديم بيچارگان خويشتن،در زمين. گفتند: آيا فراخ نبود زمين خدا تا هجرت مى‌كرديد در آن؟ پس آن جماعت، جاى ايشان دوزخ است و آن بدجايى است.

				مگر آنان كه به حقيقت بيچاره‌اند از مردان و زنان و كودكان، هيچ چاره نمى‌توانند و .	98هيچ راه نمى‌يابند.

				پس آن جماعت، نزديك است كه خدا عفو كند از ايشان و هست خدا عفو كننده .	99آمرزنده.

				و هر كه ترك وطن بكند، در راه خدا بيابد در زمين، اقامتگاه بسيار و فراخىِ معيشت، .	100و هر كه بيرون رود از خانه خود هجرت‌كنان به سوى خدا و پيغامبر او، پس دريابد  پس به تحقيق ثابت شد مزد او بر خدا و هست خدا آمرزنده مهربان.او را موت،

				و چون سفر كنيد در زمين، پس نيست بر شما گناهى در آن كه كوتاه سازيد قدرى .	101از نماز اگر بترسيد از آن كه در بلا افكنند شما را كافران، هرآيينه كافران هستند شما را دشمنِ آشكارا.

				 پس برپا كردى براى ايشان نماز، پس بايد بايستد و چون باشى در ميان مؤمنان،.	102گروهى از ايشان با تو و بايد كه بگيرند سلاح خويش، پس چون به سجده روند،  و بايد كه بيايد آن گروهِ ديگر كه پس آن گروهِ ديگر بايد كه پيش از ايشان باشند، و سلاح خود را. آرزو هنوز نماز نكرده، پس نماز كنند با تو و بايد كه بگيرند حِذْركردند كافران، كاش غافل شويد از سلاح خويش و متاع خويش، پس حمله كنند بر شما يكباره و هيچ گناه نيست بر شما اگر باشد شما را رنجى از باران يا بيمار باشيد، در آن كه بنهيد سلاح خويش را و البته بگيريد حِذْر خود را، هرآيينه خدا آماده كرده  است براى كافران، عذاب رسوا كننده.

				
						يعنى به ترك هجرت از دارالحرب به دارالسلام و به تكثير سواد كفار؛ والله اعلم.

						يعنى در راه قبل وصول به مقصد.

						مترجم گويد: مشهور آن است كه اين آيت در صلوة مسافر نازل شده است و خوف، قيد اتفاقى است و آنچهنزديك اين بنده رجحان يافته است، آن است كه اين آيت در صلوة خوف نازل شده است و سفر، قيد اتفاقىاست و مراد از قصر در كيفيت ركوع و سجود است كه به ايما ادا مى‌توان كرد، نه در كميت ركعات؛ والله اعلم.

						يعنى وقت خوف.

						يعنى مقابل عدوّ.

						و حذر خود و زره و سپر را گويند.

						مترجم گويد: اين را صورت‌ها است يكى آنكه امام دوبار نماز گزارد؛ يك بار به اين جماعت و ديگر بار به آنجماعت ديگر. آنكه امام با يك جماعت، يك ركعت گذارد و در قيام، توقف كند تا آنكه ركعت ديگر خوانده مقابل عدو روند، آن جماعت ديگر آمده اقتدا به امام كنند و ركعت ديگر به آن جماعت خواند در قعده چندان توقف كندكه از ركعت دوم فارغ شوند، آنگه به ايشان سلام دهد. اين هر دو با صورت‌هاى ديگر همه صحيح شده و همه محتمل آن است؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس چون نماز تمام كرديد، پس ياد كنيد خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوىِ خويش؛ .	103 هرآيينه هست نماز بر مؤمنان، فرضِ وقتْ معين پس چون آرميديد برپا كنيد نماز را،كرده شده.

				و سستى مكنيد در جستجوى كفّار. اگر شما دردمند مى‌شويد، پس ايشان نيز دردمند .	104مى‌شوند، چنانكه شما مى‌شويد، و شما اميد داريد از خدا آنچه ايشان را اميد نيست و هست خدا، داناى استواركار.

				 ما فرود آورديم به سوى تو كتاب را به راستى، تا حكم كنى ميان مردمان به  هرآيينه.	105آنچه شناسا ساخته است تو را خدا، و مباش خصومت كننده براى حمايت خيانت كنندگان.

				و آمرزش خواه از خدا، هرآيينه هست خدا آمرزنده مهربان..	106

				و خصومت مكن از جانب آنان كه خيانت مى‌كنند با جنس خويش، هرآيينه خدا .	107دوست ندارد آن را كه باشد خيانت كننده گنهكار.

				پنهان مى‌كنند از مردمان و پنهان نمى‌كنند از خدا و او با ايشان است آنگاه كه به شب .	108مشورت مى‌كنند آنچه خدا نمى‌پسندد از تدبير، و هست خدا به آنچه مى‌كنند، در برگيرنده.

				آگاه باشيد شما اى قوم كه خصومت كرديد از طرف خيانت كنندگان در زندگانى دنيا، .	109پس كِه خصومت خواهد كرد با خدا از طرف ايشان روز قيامت؟ يا كيست كه باشد بر ايشان كارسازنده؟

				و هر كه بكند كار بد يا ستم كند بر خويش، باز آمرزش طلبد از خدا، بيابد خدا را .	110آمرزنده مهربان.

				و هر كه بكند گناهى، پس جز اين نيست كه مى‌كند آن را بر جان خويش و هست .	111خدا، داناى استواركار.

				و هر كه بكند خطايى يا گناهى، باز تهمت كند به آن بى‌گناهى را، پس بر خود برداشت .	112افترا و گناه ظاهر را.

				و اگر نبودى فضل خدا بر تو و بخشايش او، قصد كرده بودند گروهى از ايشان كه .	113گمراه كنند تو را و گمراه نمى‌كنند مگر خويشتن را و هيچ زيانى نرسانند به تو، و فرود آورده است خدا بر تو كتاب و دانش، و آموخته است تو را آنچه نمى‌دانستى و هست فضل خدا بر تو، بزرگ.

				نيست خوبى در بسيارى از مشورت پنهانى ايشان، ليكن خوبى در مشورت كسى .	114است كه فرمايد به صدقه يا به كار پسنديده يا به صلاحكارى ميان مردمان، و هر كه اين كند به طلب خشنودى خدا، بدهيمش مزد بزرگ.

				و هر كه مخالفتِ پيغامبر كند بعد از آن كه معلوم شد او را هدايت، و پيروى كند .	115 و درآريمش به دوزخ و آن بد سواى راه مسلمانان، متوجه بكنيمش به آنچه مى‌گرددجايى است.

				
						يعنى به طريق نماز امن؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: مردم ضعيف‌الاسلام اگر كسى را از ايشان مرتكب گناهى مى‌شد، دور وى حيله‌ها بافته پيش آن حضرت به وجهى اظهار مى‌كردند كه برائت او به خاطر مبارك مى‌رسيد و با يكديگر خلوت كرده رازها به خلاف رضاى شريف در ميان مى‌آوردند، خداى تعالى آيات فرستاد.

						مترجم گويد: يعنى قوت دل بيفزاييم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 آيينه خدا نمى‌آمرزد آنكه شريك مقرر كرده شود به او و مى‌آمرزد غير شرك، هر هر.	116كه را خواهد. و هر كه شريك خدا مقرر كند، پس گمراه شد، گمراهىِ دور.

				مشركان نمى‌پرستند بجز خدا، مگر بتانى را كه به نام دختران مسمى كرده‌اند و .	117نمى‌پرستند مگر شيطان دور رفته از حد را.

				لعنت كرد او را خدا، و گفت شيطان: بگيرم از بندگان تو حصّه‌اى كه در علم ازلى .	118معيّن شده.

				و البته گمراه كنم ايشان را و البته در آرزوى باطل افكنم ايشان را و البته بفرمايم ايشان .	119را تا بشكافند گوش چهارپايان را و البته بفرمايم ايشان را تا تغيير دهند آفرينشِ خدا  و هر كه دوست گيرد شيطان را بجز خدا، پس زيانكار شد، زيان ظاهر.را

				وعده مى‌دهد ايشان را و در آرزو مى‌اندازد ايشان را و وعده نمى‌كند ايشان را شيطان، .	120الّا به فريب.

				آن جماعت، جاى ايشان دوزخ است و نيابند از آن مَخْلَصى..	121

				و آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، درآريم ايشان را به بوستان‌ها؛ مى‌رود .	122زير آن جوى‌ها، جاويدان آنجا هميشه. وعده كرده است خدا به راستى و كيست راستگوتر از خدا در سخن؟

				نيست كار به وفق آرزوى شما و نه به وفق آرزوى اهل كتاب. هر كه بكند كار بد، جزا .	123داده خواهد شد به آن و نيابد براى خود بجز خدا، هيچ دوستى و نه يارى دهنده‌اى.

				و هر كه بكند از كارهاى شايسته، مرد باشد يا زن و او مسلمان است، پس آن جماعت .	124درآيند به بهشت و ستم كرده نشوند مقدار نقيرى.

				و كيست نيكوتر به اعتبار دين از كسى كه منقاد ساخت روى خود را براى خدا و او .	125نيكوكار است و پيروى كرد ملّت ابراهيم را در حالتى كه حنيف بود و خدا دوست گرفت ابراهيم را.

				و خدا راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و هست خدا به همه چيز، .	126در برگيرنده.

				 بگو: خدا فتوى مى‌دهد شما را در باب زنان و طلب فتوى مى‌كنند از تو در باب زنان،.	127و آنچه خوانده مى‌شود بر شما در كتاب، [نازل شده است] در حق آن زنان يتيمه كه نمى‌دهيد ايشان را آنچه فرض كرده شده است براى ايشان و رغبت مى‌كنيد كه نكاح  و [نازل شده است] در باب بيچارگان از كودكان و [حكم است] به كنيد با ايشان،آنكه تعهد حال يتيمان كنيد به انصاف، و آنچه مى‌كنيد از نيكويى، هست خدا به آن دانا.

				اگر زنى معلوم كند از شوهرش سركشى يا روگردانى، پس گناه نيست بر ايشان در .	128آن كه صلح آرند در ميان خويش نوعى از صلح، و صلحكارى بهتر است. و حاضر 

				
						مترجم گويد: از اينجا تغليظ تحريم شرك مى‌فرمايد.

						مترجم گويد: يعنى مانند خصى كردن و سوزن زدن بر بدن تا سرخ يا كبود گردانند؛ والله اعلم.

						يعنى چه نوع به ايشان معامله بايد كرد؛ والله اعلم.

						در نكاح زنان يتيمه رغبت مى‌كردند به سبب براعت جمال و حداثت سن در اداى نفقه و مهر كوتاهىمى‌نمودند؛ والله اعلم.

						جواب اين استفتاء، تفصيلى داشت؛ پس خداى تعالى بعضى مسائل را حواله فرمود بر آيات سابقه و آن مسألهتحريم ظلم بر «يتامى النساء» است و بعضى را اينجا جواب داد و آن مسأله نشوز و تحريم ميل كلّى به يك زن واعراض از زن ديگر و اباحه طلاق در صورت ضرورت؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 و اگر نيكوكارى و پرهيزگارى كنيد، پس هرآيينه كرده شده‌اند نفوس نزديك بخلخدا هست به آنچه مى‌كنيد دانا.

				و نتوانيد هرگز عدل كردن ميان زنان، اگرچه نهايت رغبت كنيد، پس بارى كجى مكنيد .	129 و اگر صلاح كنيد و پرهيزگارى تمام كجى تا آن كه بگذاريد آن زنان را مانند معلقه.نماييد، پس هرآيينه خدا هست آمرزنده مهربان.

				و اگر مرد و زن از يكديگر جدا شوند، كفايت مى‌كند خداىْ تعالى هر يكى را از .	130توانگرى خود، و هست خدا، جوادِ استواركار.

				و خداى راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است. و هرآيينه حكم فرموديم .	131آنان را كه داده شدند كتاب پيش از شما و شما را نيز، كه بترسيد از خدا. و اگر كافر شويد، پس هرآيينه خدا راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و هست خدا، توانگرِ ستوده شده.

				و خدا راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و خدا كارساز بس است..	132

				اگر خواهد دور كند شما را اى مردمان و به وجود آرد ديگران را، و هست خدا بر .	133اين كار توانا.

				هر كه باشد طالب جزاى دنيا (يعنى جزاى عمل در دنيا طلب كند) پس نزد خدا است .	134ثواب دنيا و آخرت و هست خدا، شنواى بينا.

				اى مسلمانان! متعهد انصاف باشيد، اظهار حق كنندگان براى خدا، و اگرچه بر ضرر .	135خويشتن يا پدر و مادر و خويشاوندان باشد. اگر [ آن كه حق بر وى ثابت مى‌شود]توانگر باشد يا فقير، به هر حال خدا مهربانتر است بر ايشان. پس پيروىِ خواهش نفس مكنيد، اعراض‌كنان از عدل و اگر پيچانيد سخن را يا رو گردانيد، پس هرآيينه خدا هست به آنچه مى‌كنيد، آگاه.

				اى مسلمانان! ايمان آريد به خدا و پيغامبر او و آن كتاب كه فروفرستاده است بر .	136پيغامبر خود و آن كتاب كه فروفرستاده است پيش از اين و هر كه كافر شود به خدا و فرشتگان او و كتاب‌هاى او و پيغامبران او و روز آخر، پس هرآيينه گمراه شد،  گمراهىِ دور.

				آنان كه ايمان آوردند، باز كافر شدند، باز ايمان آوردند، باز كافر شدند، باز زيادت .	137 هرگز نيامرزد خداىِ تعالى ايشان را و هرگز ننمايد ايشان را راهى.كردند در كفر،

				 ده منافقان را به آن كه ايشان را باشد عذاب درد دهنده.خبر.	138

				آن منافقان كه كافران را دوست مى‌گيرند بجز مؤمنان، آيا نزديك ايشان ارجمندى .	139مى‌طلبند؟ پس هرآيينه ارجمندى، خدا راست همه يكجا.

				و هرآيينه فروفرستاده است خدا بر شما در قرآن كه چون بشنويد به آيت‌هاى خدا .	140انكار نموده مى‌آيد و تمسخر كرده مى‌شود به آنها، پس منشينيد با ايشان تا آن كه 

				
						يعنى از بخل غائب نمى‌شوند و آن را نمى‌گذارند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: معلقه زنى است كه نه بيوه باشد و نه به او شوهر، موافقت كند.

						يعنى پس چرا طالب هر دو نباشيد؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: مراد آن است كه هركه در ملّت اسلاميه داخل شد، او را به تفصيل، تصديق اين چيزها بايد كرد.

						يعنى اصرار كردند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: از اينجا وعيد منافقان بيان مى‌فرمايد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				شروع كنند در سخنى بجز آن. هرآيينه شما آنگاه كه بنشينيد، مانند آن كافران باشيد، هرآيينه خدا به هم آرنده است منافقان و كافران را، همه يكجا در دوزخ.

				آن منافقان كه انتظار شما مى‌كشند، پس اگر باشد شما را فتحى از جانب خدا، گويند: .	141 و اگر باشد كافران را نصيبى، گويند (يعنى به كافران): آيا غالب آيا نبوديم با شما؟ پس خدا حكم خواهد  و آيا باز نداشتيم شما را از ضرر مسلمانان؟نشديم بر شما؟ كرد ميان شما روز قيامت و هرگز گشاده نگرداند خدا كافران را بر مسلمانان، راهى.

				هرآيينه منافقان فريب مى‌كنند با خدا و خدا نيز فريب مى‌كند به ايشان؛ و چون منافقان .	142به سوى نماز برخيزند، كاهلى‌كنان برخيزند، مى‌نمايند به مردمان و ياد نمى‌كنند خدا را مگر اندكى.

				متردّدند در ميان اين و آن، نه به سوى اينانند و نه به سوى آنان و هر كه را گمراه كند .	143خدا، پس نيابى او را هيچ راهى.

				اى مسلمانان! دوست مگيريد كافران را بجز مؤمنان. آيا مى‌خواهيد كه ثابت كنيد براى .	144خدا بر خويشتن، الزام ظاهر؟

				هرآيينه منافقان در طبقه زيرترين‌اند از آتش و نيابى ايشان را هيچ يارى دهنده..	145

				مگر آنان كه توبه كردند و صلاح پيش گرفتند و چنگ زدند به خدا و خالص .	146گردانيدند دين خود را براى خدا، پس آن جماعت همراه مؤمنانند و زود بدهد خدا مؤمنان را مزد بزرگ.

				چه كار كند خدا به عذاب شما، اگر سپاسدارى كنيد و ايمان آريد و هست خدا .	147قدرشناسِ دانا.

				دوست نمى‌دارد خدا بلند گفتنِ سخن بد، مگر سخن گفتن مظلوم [كه عفو است] و .	148هست خدا شنواى دانا.

				اگر آشكارا كنيد كار نيك را يا پنهان كنيد آن را يا عفو كنيد از ظلمى، پس هرآيينه .	149هست خدا عفو كننده توانا.

				هرآيينه كسانى كه كافر مى‌شوند به خدا و پيغامبران او و كسانى كه مى‌خواهند كه .	150 و كسانى كه مى‌گويند: ايمان مى‌آريم به بعض تفرقه كنند در ميان خدا و پيغامبران اوپيغامبران و نامعتقد مى‌شويم بعض را و مى‌خواهند كه راهى گيرند در ميان اين و آن.

				آن جماعت ايشانند كافران به تحقيق و آماده ساخته‌ايم براى كافران، عذاب رسواكننده..	151

				و كسانى كه ايمان آوردند به خدا و پيغامبران او و تفرقه نكردند در ميان هيچ يك از .	152ايشان، آن جماعت خواهد داد خدا ايشان را مزد ايشان و هست خدا آمرزنده مهربان.

				 خواست مى‌كنند از تو اهل كتاب، كه فرود آرى بر ايشان كتاب را از آسمان (يعنى در.	153يك دفعه)، پس سؤال كرده بودند از موسى سخت‌تر از اين؛ گفتند: خدا را بنما به ما آشكارا، پس گرفت ايشان را صاعقه به سبب گناه ايشان. باز معبود گرفتند گوساله را، 

				
						يعنى از زمره شماايم؛ والله اعلم.

						يعنى خواه [و] مخواه شما را مصلحت دانستيم كه با مسلمانان بجنگيد و نگذاشتيم كه به مصلحت ديگر عمل كنيد؛ والله اعلم.

						يعنى سعى كرديم كه ضرر مسلمانان به شما نرسد؛ والله اعلم.

						يعنى نشود كه اسلام را مستأصل گردانند؛ والله اعلم.

						يعنى به خدا ايمان آرند و به پيغامبران ايمان نيارند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: از اينجا خداىْ تعالى ردّ شبهه يهود مى‌كند كه قرآن چرا يك دفعه مثل الواح موسى نازل نشد واين سخن ممتد است تا «يا اهل الكتاب لا تغلوا».

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				بعد از آنكه آمد به ايشان معجزه‌ها، پس درگذشتيم از اين جريمه و داديم موسى را غلبه ظاهر.

				و برداشتيم بالاى ايشان طور را براى گرفتن عهد ايشان و گفتيم ايشان را: درآييد به .	154دروازه، سجده‌كنان و گفتيم ايشان را: تجاوز مكنيد در روز شنبه و گرفتيم از ايشان عهد محكم.

				پس به سبب شكستن ايشان عهد خود را و به سبب كفر ايشان به آيات خدا و كشتن .	155ايشان انبيا را به ناحق و گفتن ايشان كه دل‌هاى ما در پرده است. نه، بلكه مهر نهاده است خداىِ تعالى بر دل‌هاى ايشان به سبب كفر ايشان، پس ايمان نيارند مگر اندكى.

				 و به سبب كفر ايشان و گفتن ايشان بر مريم، بهتانى بزرگ..	156

				و به سبب گفتن ايشان: هرآيينه ما كشتيم مسيح، عيسى پسر مريم را كه فى‌الواقع .	157پيغامبر خدا بود؛ و نكشته‌اند او را و بردار نكرده‌اند او را وليكن مشتبه شد بر ايشان. و هرآيينه كسانى كه اختلاف كردند در باب عيسى در شكّاند از حال او و نيست ايشان را به آن يقينى، ليكن پيروىِ ظن مى‌كنند و به يقين نكشته‌اند او را.

				بلكه برداشت او را خداى تعالى به سوى خود و هست خدا غالبِ استواركار..	158

				 و و نباشد هيچ كس از اهل كتاب الّا البته ايمان آورد به عيسى پيش از مردن عيسى،.	159روز قيامت باشد عيسى گواه بر ايشان.

				پس به سبب ظلمى كه به ظهور آمد از يهود، حرام ساختيم بر ايشان چيزهاى پاكيزه .	160كه حلال بودند ايشان را و به سبب بازداشتن ايشان، مردمان بسيار از راه خدا.

				و گرفتن ايشان سود را و حال آن كه منع كرده شده‌اند از آن و خوردنِ ايشان اموال .	161مردمان را به ناحق و مهيا كرديم براى كافران از ايشان (يعنى مصرّان بر كفر) عذاب  درد دهنده.

				ليكن ثابت قدمان درعلم از اهل كتاب و مؤمنان كه ايمان مى‌آرند به آنچه فروفرستاده .	162شده است به سوى تو و آنچه فروفرستاده شده است پيش از تو. و (مدح مى‌كنيم) برپادارندگان نماز را، و همچنين دهندگان زكات را و ايمان آرندگان به خدا و روز آخر، اين جماعت زود بدهيم ايشان را مزد بزرگ.

				هرآيينه ما وحى فرستاديم به سوى تو چنانكه وحى فرستاديم به سوى نوح و پيغامبران .	163پس از وى و چنانكه وحى فرستاديم به سوى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نبيرگان و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان و چنانكه داديم داود را زبور.

				و چنانكه فرستاديم پيغامبرانى كه قصه ايشان گفته‌ايم بر تو پيش از اين و پيغامبرانى .	164كه قصه ايشان نگفته‌ايم بر تو و گفت خدا با موسى سخن.

				فرستاديم پيغامبران، مژده دهندگان و بيم كنندگان تا نباشد مردمان را بر خدا الزام، بعدِ .	165 و هست خدا غالبِ استواركار.فرستادن پيغامبران

				
						يعنى قذف به زنا.

						مترجم گويد: يعنى يهودى كه حاضر شوند نزول عيسى را البته ايمان آرند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: اگر گويى انكار عيسى بعد نزول تورات كرده بودند و تحريم لحوم ابل و تحريم ذى ظفر در تورات مذكور بود، پس چگونه جزاى انكار عيسى باشد؟ گويم نزديك اين بنده، ظاهر آن است: مراد از تحريم طيّبات، موقوف داشتن نعمت‌ها است كه سابقآ ايشان را داده بودند از پادشاهى و نبوت و نصرت و غير آن و اين مشابه آنآيتى است (ضربت عليهم الذلة والمسكنه) الآيه. و اين آيت (و حرام على قرية اهلكناها) و حينئذٍ، جميع كلام باهم مربوط باشد؛ والله اعلم.

						يعنى تا نگويند كه تقصيرِ ما نيست، هيچ پيغمبر نزديك ما نيامد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				ليكن خدا اظهار مى‌فرمايد در حقِّ آنچه فروفرستاده است به سوى تو كه فروفرستاد .	166آن را به علم خود و فرشتگان نيز گواهى مى‌دهند و بس است خدا گواه.

				هرآيينه كسانى كه كافر شدند و بازداشتند (يعنى مردمان را) از راه خدا، به تحقيق .	167گمراه شدند، گمراهى دور.

				هرآيينه كسانى كه كافر شدند و ستم كردند، هرگز نيامرزد ايشان را خدا و ننمايد ايشان .	168را راهى.

				مگر راه دوزخ، جاويدان آنجا هميشه و هست اين بر خدا آسان..	169

				اى مردمان! هرآيينه آمد به شما پيغامبر به راستى از جانب پروردگار شما، پس ايمان .	170آريد [تا ايمان آوردن] بهتر باشد براى شما. و اگر كافر شويد، پس هرآيينه خداراست آنچه در آسمان‌ها و زمين است و هست خدا داناى استواركار.

				 اهل كتاب! از حد مگذريد در دين خود و مگوييد بر خدا مگر سخنِ راست، اى.	171جز اين نيست كه عيسى پسرِ مريم، پيغامبر خداست و فيض اوست، انداخت آن را به سوى مريم و روحى است از جانب خدا، پس ايمان آريد به خدا و پيغامبران او و مگوييد: خدايان سه‌اند، بازمانيد از (اين قسم گفتار) تا اين بازماندن، بهتر باشد شما را. جز اين نيست كه خدا معبود يگانه است، پاكى است خدا را از آن كه باشد او را فرزندى. مر او راست آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين است و بس است خدا كارسازنده.

				ننگ ندارد عيسى از آن كه باشد بنده خدا و نه فرشتگان مقرّب، ننگ دارند و هر كه .	172ننگ كند از بندگى او و سركشى كند، پس خواهد برانگيخت ايشان را نزديك خويش همه يكجا.

				پس امّا كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، پس تمام دهد ايشان را مزد .	173ايشان و زياده دهد ايشان را از فضل خود. و امّا كسانى كه ننگ داشتند و سركشى كردند، پس عذاب كند ايشان را عذابِ درد دهنده، و نيابند براى خويش بجز خدا هيچ دوستى و هيچ يارى دهى.

				اى مردمان! به تحقيق آمد نزديك شما دليلى از پروردگار شما و نازل كرديم به سوى .	174شما روشنىِ آشكارا.

				امّا كسانى كه ايمان آوردند به خدا و چنگ زدند به او، پس زود درآرد ايشان را در .	175رحمت و فضل از نزديك خود و بنمايد ايشان را به سوى خود، راهِ راست.

				طلب فتوى مى‌كنند از تو، بگو: خدا فتوى مى‌دهد شما را در باب ميراثِ كسى كه .	176والد و ولد ندارد؛ اگر مردى بميرد كه فرزندش نيست [و نه والد] و او را خواهرى  پس خواهرش راست، نيمه آنچه گذاشته است و [ اگر اين خواهر مُردى] آن باشد،برادر، وارثِ او شدى، اگر نباشد آن را فرزندى؛ پس اگر خواهران دو باشند، پس ايشان راست دو سوّم حصه آنچه بگذاشته است و اگر ايشان جماعتى باشند مردان و زنان، پس مرد راست مانند حصه دو زن. بيان مى‌كند خدا براى شما تا گمراه نشويد و خدا به همه چيز داناست.

				
						مترجم گويد: از اينجا شروع مى‌فرمايد در ردّ شبهه نصارى؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى اعيانى و اگر نباشد، علاتى قائم مقام اعيانى بود.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره مائده5

				در مدينه نازل شده و آن يكصدوبيست آيت است

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				اى مؤمنان! وفا كنيد به عهدها (يعنى عهدى كه با خدا بسته‌ايد در التزام احكام او .	1تعالى) حلال كرده شده است براى شما چهارپايان از قسم انعام، مگر آنچه خوانده  نه حلال دارنده شكار در حالتى كه محرم باشيد، هرآيينه خدا خواهد شد بر شما،حكم مى‌كند آنچه مى‌خواهد.

				 و نه قربانى را اى مسلمانان! هتك حرمت مكنيد نشانه‌هاى خدا را و نه ماه حرام را.	2و نه آنچه در گردن او قلاده مى‌اندازند و نه قصد كنندگان بيت‌الحرام را كه مى‌طلبند  و چون احرام گشاديد، پس شكار فضلى از پروردگار خويش و خشنودى از وى؛بكنيد و حمل نكند شما را دشمنى گروهى به سبب آن كه بازداشتند شما را از مسجد  بر تجاوز كردن از حد و با يكديگر مدد كنيد بر نيكوكارى و پرهيزگارى و با حراميكديگر مدد مكنيد بر گناه و ستم و بترسيد از خدا، هرآيينه خدا سخت است عقوبت  او.

				حرام كرده شد بر شما مردار و خون (يعنى خون مسفوح) و گوشت خوك و آنچه .	3نام غير خدا به وقت ذبح آن ياد كرده شود و آنچه به خفه كردن مرده باشد و آنچه به سنگ يا عصا مرده باشد و آنچه از جاى بلند افتاده، بميرد و آنچه به شاخ زدن مرده باشد و آنچه درنده خورده باشد، الّا آنچه [بعدِ آفت‌ها] ذبح كرده باشيد و حرام است  و حرام كرده شد اينكه طلب كنيد آنچه ذبح كرده باشد بر نشانه‌هاى معبود باطلمعرفت قسمت خود، به تيرهاى فال؛ اين همه فسق است. امروز نااميد شدند كافران از دين شما، پس مترسيد از ايشان و بترسيد از من. امروز كامل كردم براى شما دين شما را و تمام كردم بر شما نعمت خود را و اختيار كردم اسلام را دين، براى شما. پس هر كه ناچار شود در گرسنگى، غير مايل به گناه، پس هرآيينه خدا آمرزنده مهربان  است.

				
						يعنى شتر و گاو و گوسفند و اين سه قسم را انعام گويند، حلال است مگر ميته، موقوذه و آنچه بيايد؛ والله اعلم.

						يعنى قتال در رجب و ذيقعده و ذى الحجه و محرم نبايد كرد؛ والله اعلم.

						يعنى تعرّض حاجيان و معتمران مسلمانان نبايد كرد و لقطه ايشان نبايد گرفت؛ والله اعلم.

						يعنى پيش از فتح مكه و پيش از آنكه مسلمان شوند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: حكم تغليظ تحريم قتال در اشهر حرم مخصوص است به مسلمين به دليل آيت سوره بقره وتحريم تعرض حاجيان نيز به مسلمين آيت سوره براءت و اين آيات آخر ما نزل است، منسوخ داشتن آنهاچنانكه عامه مفسرين گويند، راست نمى‌آيد؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى بر صورت قبر؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى در مخمصه خوردن مردار جائز است و نزديك ابى حنيفه فائده لفظ غير مائل به گناه، آن است كه زياده از ضرورت نخورد و نزديك مالك و شافعى آن است كه قاطع طريق و سارق را رخصت نيست واين آيت آخر قرآن است، بعد ازين هيچ آيت نازل نشد؛ والله اعلم.

				

				
					
						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

					

					
						[image: ]
					

					
						[image: ]
					

				

				
					[image: ]
				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				سؤال مى‌كنند تو را: چه چيز حلال كرده شد براى ايشان؟ بگو: حلال كرده شد براى .	4 و آنچه آموخته باشيد او را از جانوران شكارى در حالتى كه شكار تعليم شما پاكيزه‌هاكنندگانيد، مى‌آموزيد اينها را بعض آنچه الله تعالى شما را آموخته است؛ پس بخوريد  و بترسيد از خدا، هرآيينه  و ياد كنيد نام خدا را بر آناز آنچه نگاه داشتند براى شماخدا زود حساب كننده است.

				امروز حلال كرده شد براى شما پاكيزه‌ها؛ و طعام اهل كتاب حلال است براى شما .	5 و حلال كرده شد براى شما محصنات از زنان و طعام شما حلال است براى ايشان،مسلمان و محصنات از زنان كسانى كه كتاب داده شدند پيش از شما، چون بدهيد ايشان را مهر ايشان، عفت طلب‌كنان نه شهوت رانندگان و نه دوست پنهان گيرندگان.  و هر كه نامعتقدِ اسلام باشد، پس نابود شد عمل او و او در آخرت از زيانكاران است.

				اى مسلمانان! چون برخيزيد به سوى نماز، پس بشوييد روى خود را و دست‌هاى .	6خود را تا آرنج و مسح كنيد سر خود را و بشوييد پاهاى خود را تا شتالنگ و اگر باشيد با جنابت، پس غسل كنيد و اگر باشيد بيمار يا مسافر يا بيايد يكى از شما از  پس نيابيد آب، پس قصد كنيد خاك پاك را، خلأ جاى يا مساس كرده باشيد زنان را،پس مسح كنيد از آن خاك به روى خود و دست خود. نمى‌خواهد خدا كه مشروع كند بر شما مشقّتى وليكن مى‌خواهد كه پاك سازد شما را و تمام كند نعمت خود را بر شما تا شود كه شكرگزارى كنيد.

				و ياد كنيد نعمت خدا را بر خويش و پيمان خدا را كه عهد بسته است با شما به آن .	7 و بترسيد از خدا، هرآيينه خدا پيمان، آنگاه كه گفتيد: شنيديم و فرمانبردارى كرديمداناست به آنچه در سينه‌ها باشد.

				اى مسلمانان! متعهدِ حق‌الله باشيد، گواهى دهندگان باشيد به راستى و حمل نكند شما .	8را دشمنىِ قومى بر ترك عدل؛ عدل كنيد، عدل نزديكتر است به پرهيزگارى و بترسيد از خدا، هرآيينه خدا آگاه است به آنچه مى‌كنيد.

				وعده كرده است خدا به كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، [به اين .	9مضمون كه] ايشان راست، آمرزش و مزد بزرگ.

				و كسانى كه كافر شدند و به دروغ نسبت كردند آيات ما را، ايشانند اهل دوزخ..	10

				
						آنچه عرب پاكيزه دانند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى نخورده و ندريده باشند براى خوردن خود؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى نزديك ارسال جانوران شكارى؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى آنچه بر اهل كتاب حلال بود، بر شما حلال‌ست؛ مثل گوسفند و گاو و آنچه بر شما حلالكرده شد، بر كسى كه از ايشان مسلمان شود، حلال است؛ مثل شتر و ذى ظفر و قبيله‌ها يهود و نصارى را درينباب، اعتبار نيست؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: محصنات اينجا نزديك امام ابى حنيفه به معنى پارساست و نزديك شافعى به معناى آزاد و از(غير مسافحين) مفهوم شد كه نكاح متعه، درست نيست و از (ولا متخذى اخدان) مفهوم شد كه نكاحِ سرّ،درست نيست؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى جماع كرده باشيد و نزديك شافعى دست 

						رسانيدن به زنان، ناقض وضوست؛ والله اعلم.

						يعنى عهدى كه وقت بيعت بستيد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اى مؤمنان! ياد كنيد نعمتِ خدا را بر خويشتن، آنگاه كه قصد كردند قومى كه دراز .	11 پس بازداشت دستهاى ايشان را از شما و بترسيد از كنند دست خود را به سوى شما خدا و بر خدا بايد كه توكّل كنند مؤمنان.

				و هرآيينه گرفت الله تعالى پيمان بنى‌اسراييل و معيّن ساختيم از ايشان دوازده سردار .	12و گفت خدا هرآيينه من با شماام، [مضمون پيمان آن كه] اگر برپا داشتيد نماز را و داديد زكات را و معتقد شديد پيغمبران مرا و تقويت كرديد ايشان را وقرض داديد  البته نابود سازم از شما گناهان شما را و البته درآرم شما را به خدا را قرض نيك،بوستان‌ها، مى‌رود زير آن جوى‌ها. پس هر كه كافر شود از شما بعد از اين، پس گم كرد راه راست را.

				پس به سبب شكستن ايشان پيمان خويش را، لعنت كرديم ايشان را و سخت .	13گردانيديم دل ايشان را. تغيير مى‌كنند كلمات را از مواضع آنها و فراموش كردند حصّه از آنچه به آن پند داده شدند و هميشه هستى كه آگاه مى‌شوى بر خيانتى از ايشان مگر اندكى از ايشان؛ پس درگذر از ايشان و اعراض كن، هرآيينه خدا دوست مى‌دارد نيكوكاران را.

				و گرفتيم از كسانى كه گفتند ما نصارىايم، پيمان ايشان را؛ پس فراموش كردند حصّه .	14از آنچه به آن پند داده شدند، پس پيوسته ساختيم درميان فرقه‌هاى نصارى دشمنى و كينه تا روز قيامت و خبر خواهد داد ايشان را خدا به آنچه مى‌كردند.

				اى اهل كتاب! هرآيينه آمد به شما پيغامبر ما، بيان مى‌كند براى شما بسيارى از آنچه .	15پنهان مى‌داشتيد از كتاب (يعنى از كتاب الهى) و او درگذر مى‌كند از تقصيرات بسيار. [اى اهل كتاب] هرآيينه آمد به شما از جانب خدا نورى و كتابى روشن (يعنى قرآن)

				به سبب آن دلالت مى‌نمايد خدا كسى را كه طلب رضاى او كرد به سوى راه‌هاى .	16نجات و بيرون مى‌آرد ايشان را از تاريكى به سوى روشنى به اراده خود و دلالت مى‌كند ايشان را به سوى راه راست.

				 بگو: كِه هرآيينه كافر شدند كسانى كه گفتند: خدا همان مسيح، پسر مريم است..	17مى‌تواند از خدا چيزى را [از انتقام] اگر بخواهد كه هلاك كند عيسى، پسر مريم را و مادرش را (كه مريم است) و آنان را كه در زمينند، همه يكجا؟ و خدا راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان اين هر دو است، مى‌آفريند هرچه مى‌خواهد و خدا بر همه چيز تواناست.

				 بگو: پس چرا عذاب و گفتند يهود و ترسايان: ما پسران خداييم و دوستان اوييم..	18مى‌كند شما را بر گناهان شما؟ بلكه شما آدميانيد از جنس آنچه پيدا كرده است. مى‌آمرزد هر كه را خواهد و عذاب مى‌كند هر كه را خواهد و خدا راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان اين هر دو باشد و به سوى اوست رجوع.

				
						يعنى قتال كنند؛ والله اعلم.

						اين معجزه چند نوبت متحقق شد؛ از آن جمله آن است كه آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، به تقريبى به محله يهود رفته بودند؛ شخصى از ايشان خواست كه سنگى بالاى آن حضرت بيافگند؛ خداى تعالى دست آنشخص بند كرد و از آن جمله آن است كه كفار قريش در حديبيه از جنگ بازايستادند، بعد از آنكه داعيه جنگ داشتند و از آن جمله آن است كه يكى از ياران مسيلمه كذاب دست‌درازى خواست، خداى تعالى دست او راگرفت ساخت.

						يعنى در جهاد صرف كرديد به توقع ثواب آخرت؛ والله اعلم.

						يعنى حلول كرده است دروى؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى خدا را پدر خود مى‌گفتند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اى اهل كتاب! هرآيينه آمده است به شما پيغامبر ما، بيان مى‌كند براى شما در حالت .	19 تا نگوييد كه نيامد نزد ما هيچ مژده دهنده و بيم كننده. آرى! انقطاع آمدن پيغمبران،هرآيينه آمده است به شما مژده دهنده و بيم كننده، و خدا بر همه چيز تواناست.

				و ياد كن چون گفت موسى قوم خود را: اى قوم من! ياد كنيد نعمتِ خدا را بر .	20خويش، چون پيدا كرد در ميان شما پيغامبران را و ساخت شما را پادشاه و داد به شما  آنچه نداد به هيچ كس از عالميان.

				اى قوم من! درآييد به زمين پاك كه مقرّر ساخته است آن را خدا براى شما، و روگردان .	21مشويد بر سمت پشت خود (يعنى فرار مكنيد)، آنگاه زيانكار گرديد.

				گفتند: اى موسى! هرآيينه آنجا گروهى هستند زورآور و هرگز ما داخل نشويم آنجا .	22تا آن كه ايشان بيرون آيند از آنجا. پس اگر ايشان از آنجا بيرون شوند، هرآيينه ما درآييم.

				 درآييد اى قوم بر اين گفتند دو مرد از اهل تقوى كه انعام كرده بود خدا بر ايشان :.	23جماعت از راه دروازه؛ چون درآمديد به دروازه، پس هرآيينه شما غالب باشيد و بر خدا توكل كنيد اگر مسلمان هستيد.

				گفتند: اى موسى! ما هرگز ندرآييم در زمين، هيچ گاه؛ مادام كه ايشان در آنجايند. پس .	24برويد تو و پروردگار تو و جنگ كنيد، هرآيينه ما اينجا نشستگانيم.

				گفت [موسى]: اى پروردگار! من قادر نيستم الّا بر خود وبرادر خود (يعنى هارون) .	25پس فيصله كن ميانِ ما و گروه گناهكاران.

				گفت خدا: پس آن زمين حرام كرده شده است بر ايشان چهل سال. سرگردان مى‌شوند .	26 در زمين، پس اندوهناك مباش بر گروه ستمكاران.

				و بخوان بر قوم خود خبر دو پسر آدم را به راستى چون نياز حق كردند قربانى را، .	27 گفت [ قابيل]: البته بكشم تو پس قبول كرده شد از يكى و قبول كرده نشد از ديگر.را. [هابيل] گفت: جز اين نيست كه خدا قبول مى‌كند از متّقيان.

				اگر دراز كنى به سوى من دست خود را تا بكشى مرا، من هرگز دراز نكنم به سوى .	28تو دست خود را تا بكشم تو را، هرآيينه من مى‌ترسم از خدا، پروردگار عالم‌ها.

				هرآيينه من مى‌خواهم كه ببرى گناه مرا و گناه خود را، پس باشى از اهل دوزخ و اين .	29جزاى ستمكاران است.

				پس نفس او سهل ساخت در نظر او كشتن برادرش را، پس بكشت او را و شد از .	30 زيانكاران.

				پس فرستاد خدا زاغى را كه مى‌شكافت در زمين، تا بنمايدش چگونه بپوشد تنِ مُرده .	31برادر خود را. گفت: اى واى بر من! آيا عاجز شدم از آن كه باشم مانند اين زاغ، پس بپوشيدمى تنِ مُرده برادر خود؟! پس شد از پشيمان‌شدگان.

				
						يعنى بعد عيسى بجز پيغمبر ما هيچ پيغمبرى مبعوث نشد و مدت ميانِ ايشان، پانصد و شصت سال بود؛ واللهاعلم.

						يعنى معجزات عظيمه از فلقِ بحر (يعنى شكاف دريا) و رفع طور؛ والله اعلم.

						يعنى يوشع و كالب.

						يعنى حكم كرديم كه به آن زمين، منتفع نشوند چهل سال.

						يعنى هابيل نيكوترين گوسفندى به نياز بُرد از غيب آتشى ظاهر شد و بخورد و قابيل بدترين گندم پيش آورد وآتش نيازش را قبول نكرد و اين سبب حسد شد؛ والله اعلم.

						بعد كشتن ندانست كه چگونه دفن كند جثه او را بر پشت نهاده مى‌گشت؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				به سبب اين حادثه حكم كرديم بر بنى‌اسراييل كه هر كه بكشد كسى را به غير عوض .	32كسى و به غير فساد در زمين (يعنى قطع طريق و ارتداد) پس چنان است كه كشته است مردمان را همه يكجا و هركه سبب زندگانى كسى شد، پس چنان است كه زنده ساخت مردمان را، همه يكجا و هرآيينه آمدند به بنى‌اسراييل پيغامبرانِ ما به نشانه‌هاى  روشن؛ باز بسيارى از ايشان، بعد از اين در زمين تجاوز كنندگانند.

				جز اين نيست جزاى كسانى كه جنگ مى‌كنند با خدا و رسول او و مى‌شتابند در زمين .	33به قصد فساد (يعنى قطع طريق مى‌كنند) آن است كه كشته شوند يا بردار كرده شوند  يا دور كرده شوند از وطن؛ اين يا بريده شود دستها و پاهاى ايشان از جانب مخالفرسوايى است ايشان را در دنيا و ايشان راست در آخرت، عذاب عظيم.

				مگر كسانى كه توبه كردند، پيش از آن كه دست يابيد بر ايشان. پس بدانيد كه خدا .	34 آمرزنده مهربان است.

				اى مسلمانان! بترسيد از خدا و بطلبيد قرب به سوى او و جهاد كنيد در راه او تا .	35رستگار شويد.

				هرآيينه كافران اگر باشد به دست ايشان آنچه در زمين است همه يكجا، و همراه او .	36مانند او مهيا، براى آنكه عوض خود دهند آن را از عذاب روز قيامت، هرگز قبول كرده نشود از ايشان و ايشان راست، عذاب درد دهنده.

				بخواهند كه بيرون روند از دوزخ و نيستند بيرون رفتگان از دوزخ و ايشان راست، .	37عذاب دايم.

				و مردِ دزد و زنِ دزد، بِبُرّيد دست‌هاى ايشان را، جزاى آنچه به عمل آورده‌اند، عبرتى .	38از طرف خدا و خدا غالبِ داناست.

				پس هر كه توبه كرد بعدِ ستم خود و كار شايسته به عمل آورد، پس هرآيينه خدا به .	39رحمت بازمى‌گردد بر وى، هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است.

				آيا ندانسته‌اى كه خدا، مر او راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين؟ عذاب مى‌كند هر كه .	40 را خواهد و مى‌آمرزد هر كه را خواهد و خدا بر همه چيز تواناست.

				اى پيغامبر! اندوهگين نكند تو را كسانى كه سعى مى‌كنند در كفر، از آنان كه گفتند .	41به دهان خويش: ايمان آورديم، و ايمان نياورده است دل ايشان و از قوم يهود نيز؛  شنوندگانند براى گروه ديگران كه هنوز پيش تو ايشان شنوندگانند سخن دروغ را، تغيير مى‌دهند كلمات را (بعد از ثبوت آنها) در موضع خويش، مى‌گويند: نيامده‌اند؛

				
						يعنى چون از قابيل رسم قتل پيدا شد، هر قتلى كه در جهان واقع شود او را بدان مؤاخذه كنند؛ همچنين در هرزمانه كسى كه رسم كشتن نو مى‌كند به حكم« من سَنَّ سنة سيئة كان لهُ كفلٌ منها» در قتلى كه بعد از وى آمد،شركتى پيدا مى‌نمايد. پس اينجا «من اجل ذالك» به جاى على قياس واقع شده است؛ والله اعلم.

						يعنى دست راست و پاى چپ؛ والله اعلم.

						يعنى حدّ، ساقط است و حقوق آدميان ساقط نيست؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: در تورات، رجم زانى نازل شده بود و يهود تحريف كرده، روى زانى را سياه كردن و چند تازيانه زدن قرار دادند و در زمان آن حضرت در ميان ايشان زنا واقع شد؛ زانى را پيش آن حضرت به دست منافقان وذميان فرستادند به قرار آن كه اگر جلد فرمايند، بكنيم و اگر رجم فرمايند، نكنيم. آن حضرت، صلى‌الله عليه وسلم، حقيقت رجم اظهار فرمودند و رجم كردند. درين آيات اشاره است به آن قصه.

						يعنى معتقد آن شده‌اند.

						يعنى جاسوسان، حربيان‌اند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اگر داده شويد اين حكم محرّف، قبول كنيد و اگر آن را داده نشويد، پس احتراز نماييد و هر كه خدا ضلالتِ او را اراده كرده است، نتوانى براى او از خدا چيزى از هدايت. ايشان آنانند كه نخواسته خدا كه پاك كند دل ايشان را، ايشان راست در دنيا، رسوايى و ايشان راست در آخرت، عذاب بزرگ.

				ايشان شنوندگانند سخن دروغ را؛ خورندگانند حرام را (يعنى رشوت را)، پس اگر .	42بيايند پيش تو، حكم كن ميان ايشان يا اعراض كن از ايشان؛ و اگر اعراض كنى از ايشان، هيچ زيان نرسانند به تو و اگر حكم كنى، پس حكم كن ميان ايشان به انصاف،  هرآيينه خدا دوست مى‌دارد عدل كنندگان را.

				و چگونه حَكَمْ مى‌كنند تو را و نزديك ايشان تورات است كه در آن حُكمِ خداست. .	43 باز اعراض مى‌كنند بعد از اين، و نيستند ايشان معتقدان.

				هرآيينه ما فرود آورديم تورات را؛ در وى هدايت و روشنى است. حُكم مى‌كنند به آن .	44پيغامبران كه منقاد حُكم الهى‌اند، براى يهود و حُكم مى‌كنند خداپرستان و احبار ايشان، (همه حكم مى‌كردند) به آنچه حافظ آن گردانيده شده‌اند از كتاب خدا و بر آن گواه  پس گفتيم: مترسيد از مردمان و بترسيد از من و خريد مكنيد به آيت‌هاى من بودند.بهاى اندك و هر كه حكم نكند به آنچه فروفرستاده است خدا، پس ايشانند نامعقتدان.

				و لازم ساختيم بر يهود در تورات كه شخص، به عوضِ شخص است (يعنى به عوض .	45او بايد كشت) و چشم، عوضِ چشم است و بينى، عوضِ بينى است و گوش، عوض گوش است و دندان، عوض دندان و حكم زخم‌ها به اعتبار مماثلت است؛ پس هر كه عفو كند از آن زخم، پس اين عفو، كفارت است وى را و هر كه حكم نكند به آنچه خدا فرو فرستاده است، پس ايشانند ستمكاران.

				و از پس فرستاديم بر پىِ اين پيغمبران، عيسى پسر مريم را؛ باور دارنده آنچه پيش او .	46بود كه تورات است و داديمش انجيل؛ در وى هدايت و روشنى است و باوردارنده آنچه پيش آن بود كه تورات باشد و هدايت و پند، متّقيّان را.

				و فرموديم: بايد كه حُكم كنند اهل انجيل به آنچه فروفرستاده است خداى تعالى در .	47وى و هر كه حُكم نكند به آنچه فروفرستاده است خدا، پس ايشانند بدكاران.

				و فروفرستاديم به سوى تو كتاب را به راستى، باور دارنده آنچه پيش وى است از .	48كتاب و نگهبان بر آن؛ پس حكم كن در ميان ايشان به آنچه فرو آورده است خدا و پيروى مكن خواهش ايشان را، ]اعراض كنان[ از آنچه آمد به تو از حُكم الهى. براى هر گروهى از شما مقرر ساختهايم شريعتى و راهى و اگر خواستى خدا، گردانيدى شما را يك امّت وليكن خواست كه بيازمايد شما را در آنچه به شما داده است، پس . به سوى خدا رجوع شماست همه يكجا؛ پس خبر شتاب كنيد به سوى نيكوكارىدهد شما را به آنچه در آن اختلاف مىكرديد.

				و فرموديم كه: حُكم كن ميان ايشان به آنچه فرود آورده است خدا و پيروى مكن .	49خواهش ايشان را و بترس از ايشان از آن كه گمراه كنند تو را از بعض آنچه 

				
						مترجم گويد: يعنى اهل ذمه اگر قضيه خويش به امام رفع كنند، اگر خواهد حكم كند و اگر خواهد به زعماىايشان مفوّض نمايد؛ والله اعلم.

						يعنى اگر غرض ايشان طلب رضاى خداى تعالى بودى، بر تورات عمل مى‌كردند، ليكن غرض فاسد داشتند.

						يعنى به يقين معلوم كرده بودند كه حكم الهى است؛ والله اعلم.

						يعنى اتباع فرمان الهى در شريعت پيغمبر زمان؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				فروفرستاده است خدا به سوى تو. پس اگر اعراض كنند، پس بدان كه مىخواهد خدا كه عذاب كند ايشان را به سبب بعض گناهانِ ايشان و هرآيينه بسيارى از مردمان، بدكارانند.

				آيا حُكم جاهليّت مىخواهند؟ و كيست خوبتر از خدا به اعتبار حكم براى قومى كه .	50؟ يقين دارند

				اى مؤمنان! دوست مگيريد يهود و نصارى را؛ بعضى ايشان دوست بعضى‌اند و هر كه .	51از شما دوست دارد ايشان را، پس هرآيينه او از جمله ايشان است، هرآيينه خدا راه نمى‌نمايد گروه ستمكاران را.

				پس مى‌بينى كسانى را كه در دل ايشان بيمارى است (يعنى نفاق) سعى مى‌كنند در .	52 پس دوستىِ يهود و نصارى، مى‌گويند: مى‌ترسيم از آن كه برسد مايان را مصيبتى.نزديك است كه خدا بيارد فتح را يا چيزى ديگر را از نزد خود، پس پشيمان شوند بر آنچه پنهان داشتند در دل خويش.

				و بگويند مؤمنان (يعنى روز قيامت): آيا ايشانند آنان كه قسم خوردند به خدا، .	53سخت‌ترين سوگندهاى خويش كه البته ايشان همراه شمايند؟ امروز نابود شد عمل‌هاى ايشان، پس گشتند زيانكار.

				 خواهد آورد خدا گروهى را اى مؤمنان! هر كه از شما برگردد از دين خود، پس.	54كه دوست مى‌دارد ايشان را و ايشان دوست مى‌دارند او را، متواضعند براى مؤمنان، درشت‌طبع‌اند بر كافران، جهاد مى‌كنند در راه خدا و نمى‌ترسند از ملامت ملامت‌كننده.  اين بخشايش خداست، مى‌دهد آن را به هر كه خواهد و خدا جوادِ داناست.

				جز اين نيست كه دوست شما خداست و رسول او و مؤمنانى كه برپا مى‌دارند نماز .	55را و مى‌دهند زكات را و ايشان پيوسته نمازگزارند.

				و هر كه دوستى كند با خدا و با رسول او و با مؤمنان، پس هرآيينه گروه خدا همان .	56است غالب.

				اى مسلمانان! دوست مگيريد كسانى را كه به تمسخر و بازى گرفته‌اند دين شما را، .	57از كسانى كه داده شده ايشان را كتاب، پيش از شما و نه ساير كافران را و بترسيد از خدا اگر مسلمان هستيد.

				 اين به سبب آن است و چون ندا كنيد به سوى نماز، تمسخر و بازى گيرند آن را؛.	58كه ايشان گروهى هستند كه هيچ نمى‌فهمند.

				بگو: اى اهل كتاب! عيب نمى‌گيريد بر ما مگر آن كه ايمان آورديم به خدا و به آنچه .	59فرو فرستاده شده است بر ما و به آنچه فرو فرستاده است پيش از اين و مگر آن كه بيشتر از شما بدكارانند.

				
						مترجم گويد: حاصل اين آيات، الزام است بر اهل كتاب، كه با وجود التزام كتاب برحسب آن عمل نمىكنند و دراين آيات، بيان آن است كه هر قرن را شريعتى دادهاند و بعد نزول قرآن بجز متابعت آن، متابعت ديگر جائزنيست؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى احتمال دارد كه هزيمت بر اهل اسلام افتد؛ پس موافقت با حربيان، مصلحت است.

						پس بزودى خواهد آورد. (مصحح)

						مترجم گويد: اين وعده در زمان حضرت ابوبكر صديق متحقق شد و مهاجران و انصار و تابعان ايشان بامرتدان جهاد كردند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى به اذان استهزا كنند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 به اعتبار جزا نزديك خدا؟ آن بدتر كسى بگو: آيا خبر دهم شما را به بدتر از اين.	60است كه لعنت كرد او را خدا و خشم گرفت بر وى و گردانيد از ايشان بوزينگان و خوكان و كسى كه پرستيد معبود باطل را، اين گروه بدترند به اعتبار جاى و گمراهترند از راه راست.

				و چون بيايند پيشِ شما، گويند: ايمان آورديم؛ حال آن كه با كفر درآمدند و با كفر .	61بيرون رفتند و خدا داناتر است به آنچه مى‌پوشيدند.

				و مى‌بينى كه بسيارى از ايشان سعى مى‌كنند در گناه و تعدى و حرام خوردن خويش، .	62هرآيينه بد چيزى است كه به عمل آوردند.

				چرا منع نمى‌كنند ايشان را خداپرستان و دانشمندان از دروغ گفتن ايشان و حرام .	63خوردن ايشان؟ هرآيينه بدچيزى است كه مى‌كنند.

				 به گردن بسته باد، دست‌هاى ايشان و و گفتند يهود: دست خدا به گردن بسته است!.	64لعنت كرده شد ايشان را به سبب آنچه گفتند: بلكه دو دست او گشاده است؛ خرج مى‌كند چنانچه مى‌خواهد و البته بيفزايد در حقِّ بسيارى از ايشان آنچه فروفرستاده شد به سوى تو از پروردگار تو نافرمانى و كفر را. و افكنديم در ميان فرقه‌هاى يهود دشمنى و ناخوشى تا روز قيامت؛ هرگاه كه برمى‌افروزند آتشى را براى جنگ،  و مى‌شتابند در زمين براى فساد و خدا دوست نمى‌دارد مفسدان فرومى‌نشاندش خدارا.

				و اگر اهل كتاب ايمان مى‌آوردند و پرهيزگارى مى‌كردند، نابود ساختمى از ايشان .	65گناهان ايشان را و درآوردمى ايشان را به بوستان‌هاى نعمت.

				و اگر ايشان برپا مى‌داشتند حكم تورات و انجيل را و آنچه فرود آورده شده است .	66 خوردندى از بالاى خود و از زير پاهاى خود؛ از به سوى ايشان از پروردگار ايشان، ايشان گروهى هست ميانه‌رو و بسيارى از ايشان بدچيزى است كه مى‌كنند.

				اى پيغامبر! برسان آنچه فرود آورده شده است به سوى تو از جانب پروردگار تو و .	67 نرسانده باشى پيغام خدا را و خدا نگاه دارد تو را از مردمان، هرآيينه اگر نكردى،خدا راه نمى‌نمايد گروه كافران را.

				بگو: اى اهل كتاب! نيستيد بر چيزى تا آن كه برپا كنيد حكم تورات و انجيل را و آنچه .	68 و البته بيفزايد در حق بسيارى فروفرستاده شده است به سوى شما از پروردگار شمااز ايشان، آنچه فروفرستاده شده است به سوى تو از جانب پروردگار تو (يعنى قرآن)  طغيان و كفر را، پس اندوهگين مشو بر قوم كافران.

				
						مترجم گويد: يعنى بدتر از آن عيب دار كه شما بيان كردند.

						يعنى بخل دارد.

						يعنى چون مى‌خواهند كه با دشمنان خود كه متدين به يهوديت نيستند جنگ كنند، مقهور و مغلوب مى‌شوند.

						يعنى سائر كتب سابقه.

						مترجم گويد: حاصل آن است كه اگر برپا مى‌داشتند حكم تورات و انجيل را پيش از نزول قرآن و پيش از آنكه حضرت پيغامبر، صلى‌الله عليه و سلم، مبعوث شود، بركت فراوان نصيب ايشان مى‌شد؛ ليكن مخالفت كردند، پس به انواع بلا مبتلا گشتند؛ والله اعلم.

						يعنى اگر يك آيت هم نرساندى؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى قرآن و سائر كتب سابقه.

						مترجم گويد: حاصل آن است كه بر وفق قول خود ملزم مى‌شوند؛ زيرا كه التزام شريعتى مى‌كنند و برحسب آن نمى‌روند، قطع نظر از انكار قرآن؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				هرآيينه مسلمانان و جهودان و (همچنين است) حال ستاره‌پرستان و ترسايان، هر كه .	69ايمان آرد از ايشان به خدا و روز آخر و كرد كردار شايسته، هيچ ترس نيست بر ايشان  و ايشان اندوهگين نشوند.

				هرآيينه گرفتيم عهد بنى‌اسراييل و فرستاديم به سوى ايشان پيغمبران را؛ هرگاه آمدى .	70به ايشان پيغامبرى به آنچه دوست نمى‌داشت نفس ايشان، گروهى را به دروغ نسبت كردند و گروهى را مى‌كشتند.

				و پنداشتند كه هيچ عقوبت نخواهد بود؛ پس كور شدند و كر گشتند. پس بازگشت .	71 پس باز كور شدند و كر گشتند بسيارى از ايشان و خدا رحمت خدا بر ايشان؛بيناست به آنچه مى‌كنند.

				هرآيينه كافر شدند كسانى كه گفتند: الله همان است عيسى، پسر مريم و گفته بود، .	72عيسى: اى بنى‌اسراييل! بپرستيد خدا را پروردگار من و پروردگار شما، هرآيينه كسى كه شريك خدا مقرر مى‌كند، حرام كرده است خدا بهشت را بر وى و جاى او دوزخ  است و نيست ستمكاران را هيچ يارى دهنده.

				 و هيچ «اله» نيست هرآيينه كافر شدند، كسانى كه گفتند كه: خدا سوّمِ سه كَس است..	73 مگر «اله» يگانه و اگر باز نمانند از آنچه مى‌گويند، خواهد رسيد كافران را از ايشان،عذاب درد دهنده.

				آيا رجوع نمى‌كنند به سوى خدا و آمرزش نمى‌طلبند از او؟ و خدا آمرزنده مهربان .	74است.

				نيست عيسى پسر مريم، مگر پيغامبرى؛ گذشته‌اند پيش از وى پيغامبران و مادر او .	75وليّه بود؛ هر دو مى‌خوردند طعام را. ببين چگونه بيان مى‌كنيم براى ايشان نشانه‌ها؟  باز ببين چگونه گردانيده مى‌شوند؟!

				بگو: آيا عبادت مى‌كنيد بجز خدا چيزى را كه نمى‌تواند براى شما زيانى و نه سودى؟ .	76و خدا همان است شنواى دانا.

				بگو: اى اهل كتاب! از حدّ مگذريد در دين خود به ناحق و پيروى مكنيد خواهش .	77نفس قومى را كه گمراه شدند پيش از اين و گمراه كردند مردمان بسيار را و كجروى  كردند از راه راست.

				لعنت كرده شد كافران را از بنى‌اسراييل بر زبان داود و عيسى، پسر مريم؛ اين به سبب .	78آن است كه نافرمانى مى‌كردند و از حدّ مى‌گذشتند،

				يكديگر را منع نمى‌كردند از آن عمل زشت كه مرتكب آن شدند، هرآيينه بد چيزى .	79است كه مى‌كردند.

				
						يعنى در اصل از هر فرقه كه باشد، چون ايمان آرد، از اهل نجات است و خصوصيت فِرَق را اعتبار نيست؛ والله اعلم.

						يعنى محمد، صلى‌الله عليه و سلم، را فرستاد؛ والله اعلم.

						اعتقاد حلول؛ نوعى از شرك است.

						يعنى در مرتبه الوهيت، سه كَس هستند؛ يكى خدا و ديگرى عيسى و سوم روح‌القدس؛ والله اعلم.

						يعنى اهل اصرار را از ايشان.

						يعنى از معرفت حق.

						يعنى پيشوايان يهوديت و نصرانيت، كه براى ايشان مذهب قرار داده‌اند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				مى‌بينى كه بسيارى از ايشان دوستى مى‌كنند با كافران (يعنى با مشركان) هرآيينه بد .	80چيزى است كه پيش فرستاده است براى ايشان نفوس ايشان؛ آن چيز خشم گرفتن خداست بر ايشان و ايشان در عذاب، جاويدانند.

				و اگر ايمان آوردندى به خدا و پيغامبر (يعنى پيغامبر خود) و آنچه فرو فرستاده .	81شده است به سوى وى، البته دوست نگرفتندى مشركان را وليكن بسيارى از ايشان فاسقانند.

				هرآيينه بيابى سخت‌ترين مردمان در عداوت مسلمانان، يهود و مشركان را و هرآيينه .	82بيابى نزديك‌ترين مردمان در دوستى مسلمانان، كسانى را كه گفتند: ما نصاراييم؛ اين به سبب آن است كه از جنس ايشان هستند دانشمندان و گوشه‌نشينان و به سبب آن است كه ايشان تكبر نمى‌كنند.

				و چون بشنوند آنچه فروفرستاده شده بر پيغامبر، ببينى چشم‌هاى ايشان اشك مى‌ريزد؛ .	83به سبب آنچه شناختند از حق. مى‌گويند: اى پروردگار ما! ايمان آورديم، پس بنويس  ما را با شاهدان.

				و چيست ما را كه ايمان نياريم به خدا و آنچه آمده است به ما از دين راست؟! و .	84 ما با قوم صالحان.چيست ما را كه طمع نكنيم كه داخل كند ما را پروردگار

				پس جزا داد ايشان را خدا بر آن مقوله كه گفتند، بوستان‌ها؛ مى‌رود زير آن جوى‌ها. .	85 جاويدان آنجا، و اين است جزاى نيكوكاران.

				و كسانى كه كافر شدند و به دروغ نسبت كردند آيات ما را، ايشانند اهل دوزخ..	86

				اى مؤمنان! حرام مكنيد لذايذ، آنچه خدا حلال ساخته است شما را و از حد مگذريد، .	87هرآيينه خدا دوست نمى‌دارد از حدّ گذرندگان را.

				و بخوريد آنچه روزى داده است شما را خدا حلالِ پاكيزه و بترسيد از آن خدا كه .	88 شما به وى ايمان آورديد.

				بازخواست نمى‌كند از شما خدا به لغو در سوگندهاى شما وليكن بازخواست مى‌كند .	89 پس كفارت يمين منعقده، طعام از شما به سبب محكم كردن سوگندها به قصد؛دادن  ده مسكين را است از جنس ميانه از آنچه مى‌خورانيد اهل خود را يا پوشش دادن ايشان را يا آزاد كردن برده؛ پس هر كه نيابد لازم است روزه داشتن سه روز. اين است كفارت سوگندهاى شما چون سوگند خوريد (يعنى وحانث شويد) و نگاه  همچنين بيان مى‌كند خدا براى شما آيت‌هاى خود را تا داريد سوگندهاى خود را.بُوَد كه شما شكر كنيد.

				
						يعنى جماعتى كه اكمل امت باشند؛ والله اعلم.

						يعنى به بهشت.

						مترجم گويد: در آيات مذكوره، اشارت است به فضيلت قومى از نصارى حبشه كه همراه جعفر طيار به خدمتآن حضرت آمده، مسلمان شدند؛ والله اعلم.

						يعنى ترك نكاح يا ترك اكل كم و امثال آن، درست نيست؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى به لغو، كفارت واجب نيست؛ چنانكه از دور شبعى بيند و به ظن گويد كه والله زيد است و زيدنباشد و بر يمين منعقده اگر حانث شود، كفارت واجب است؛ چنانكه گويد: والله اين طعام نخورم يا در اين خانه درنه‌آيم و على هذا القياس؛ والله اعلم.

						يعنى تا مقدور حانث نشويد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اى مسلمانان! جز اين نيست كه خمر و قمار و نشانه‌هاى معبودان باطل و تيرهاى .	90فال پليد است، از كردار شيطان است؛ پس احتراز كنيد از وى تا بُوَد كه شما رستگار شويد.

				جز اين نيست كه مى‌خواهد شيطان كه بيندازد در ميان شما دشمنى و ناخوشى به .	91سبب خمر و قمار و بازدارد شما را از ياد خدا و از نماز؛ پس آيا الحال شما باز ايستاديد؟

				و فرمانبردارى كنيد خدا را و فرمانبردارى كنيد پيغامبر را و بترسيد؛ پس اگر .	92روگردانيديد، پس بدانيد كه بر پيغامبر ما نيست مگر پيغام رسانيدن آشكارا.

				 نيست بر كسانى كه ايمان آوردند و عمل‌هاى شايسته كردند، گناهى در آنچه خوردند،.	93چون پرهيزگارى كردند و ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، باز پرهيزگارى كردند و ايمان آوردند، باز پرهيزگارى كردند و نيكوكارى نمودند. و خدا دوست  مى‌دارد نيكوكاران را.

				اى مسلمانان! هرآيينه مى‌آزمايد شما را پروردگار شما به چيزى از شكار، برسد به آن .	94دست‌هاى شما و نيزه‌هاى شما، تا متميّز كند خدا كسى را كه غايبانه از وى ترسد. پس هر كه تعدّى كند بعد از اين، او راستْ عذاب درد دهنده.

				اى مسلمانان! مكشيد صيد را چون احرام بسته باشيد و هر كه بكشد او را از شما .	95به قصد، پس واجب است جزا؛ و آن جزا مانند چيزى است كه او را كشته است از جنس چارپايان، حكم كند به آن، دو صاحب عدالت از شما. باشد آن چارپا قربانى رسيده به كعبه، يا آن جزا، كفارت است طعام فقيران يا برابر آن از روزه؛ تا بچشد جزاى كردار خود. عفو كرده است خدا از آنچه گذشت و هر كه ديگر بار كند، انتقام گيرد از وى خدا، و خدا غالب صاحبْ انتقام است.

				حلال كرده شد براى شما شكار دريا و خوردن آن تا منفعت باشد براى شما و براى .	96قافله و حرام كرده شد بر شما شكار بيابان تا وقتى كه احرام بسته باشيد و بترسيد از آن خدا كه به سوى وى حشر كرده خواهيد شد.

				گردانيد خداىْ تعالى كعبه راكه خانه بزرگوار است، سبب انتظام امور مردمان و ماه .	97حرام را و قربانى را و آنچه در گردنش قلاده اندازند. اين بيان براى آن است كه تا بدانيد كه خدا مى‌داند آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و تا بدانيد كه خدا به همه چيز داناست.

				بدانيد كه خدا سخت است عقوبت او، و آن كه بدانيد كه خدا آمرزنده مهربان است..	98

				نيست بر پيغامبر مگر رسانيدن پيغام و خدا مى‌داند آنچه آشكارا مى‌كنيد و آنچه پنهان .	99مى‌كنيد.

				
						يعنى قبل از تحريم.

						مترجم گويد: يعنى آنچه قبل از تحريم خوردند، عفو است چون در تقوى رسوخ پيدا كردند و اين سخن بدان ماند كه كسى گويد با تو احسان كنم و باز به تو احسان كنم؛ به معناى آنكه پيوسته احسان كنم؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: جزاى صيد يكى از سه چيز تواند بود. مماثل صيد را در حرم ذبح كند و مماثلت نزديك شافعى به خلقت و هيأت است و نزديك ابى حنيفه به قيمت يا به قيمت صيد، طعام خريد نمايد و به مسكينان دهد و نزديك شافعى هر مسكينى را مدى و نزديك ابى حنيفه هر مسكينى را نيم صاع از گندم يا يك صاع از جو يا به شمار مسكينان على اختلاف المذهبين روزه دارد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				بگو [اى محمد] برابر نيست پليد و پاك و اگرچه در عَجَب آرد تو را بسيارى پليد. .	100 پس بترسيد از خدا، اى خداوندان خِرَد، تا رستگار شويد.

				اى مسلمانان! سؤال مكنيد از آن چيزها كه اگر ظاهر كرده شود حقيقت آنها پيش شما، .	101غمگين كند شما را و اگر سؤال كنيد از آن وقتى كه فرود آورده مى‌شود قرآن، البته ظاهر كرده شود پيش شما. عفو كرد الله تعالى از آن سؤالات و خدا آمرزنده بردبار  است.

				هرآيينه سؤال كرده بودند از مثل آن چيزها قومى پيش از شما، باز كافر شدند به آنها..	102

				 نكرده است خداى تعالى هيچ «بحيره» و نه «سايبه» و نه «وصيله» و نه «حام» مشروع.	103را وليكن كافران دروغ بر خدا مى‌بندند و بسيارى از ايشان درنمى‌يابند.

				و چون گفته شود ايشان را: بياييد به سوى آنچه فروفرستاده است خدا و به سوى .	104پيغامبر، گويند: بس است ما را آنچه بر آن يافتيم پدران خود را، اگرچه پدرانِ ايشان، هيچ نمى‌دانستند و هيچ راه نمى‌يافتند.

				اى مسلمانان! محافظت كنيد خويشتن را. ضرر نمى‌رساند شما را كسى كه گمراه شد، .	105چون شما راهياب شديد، به سوى خداست رجوعِ شما همه يكجا، پس خبر دهد شما  را به آنچه عمل مى‌كرديد.

				اى مسلمانان! نصاب شهادت در ميان شما وقت وصيت چون برسد به يكى از شما .	106مرگ دو كَس‌اند كه صاحب عدالت باشند از شما يا ديگران از غير شما، اگر شما سفر كرده باشيد در زمين، پس رسد به شما مصيبت موت. اگر شك داشته باشيد، بازداريد ايشان را بعد از نماز (يعنى نماز عصر)، پس قسم خورند به خدا كه خريد نمى‌كنيم عوض سوگند خدا، بهاى دنيا را و اگر چه كسى كه براى نفع او گواهى مى‌دهيم را، هرآيينه ما آنگاه از گنهكاران صاحب قرابت باشد و پنهان نمى‌كنيم گواهى خداباشيم.

				 پس دو كَسِ  اطلاع واقع شد بر آن كه اين دو گواه، حاصل كردند گناهى،پس اگر.	107ديگر [كه قرابت قريبه داشته باشند] بايستند به جاى آنها از جماعتى كه مال را حق 

				
						مترجم گويد: يعنى مال حرام و مال حلال برابر نيست؛ اگرچه حرام بسيار جمع مى‌شود؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: بعض مردم از آن حضرت به غير ضرورت سؤال مى‌كردند؛ يكى گفت پدر من كيست؟ و ديگرىگفت كه مرجع من بهشت است يا دوزخ؟ در اين باب نازل شد.

						مترجم گويد: اهل جاهليت احكامى چند اختراع كرده بودند و در آنها به قول اسلاف خود تمسك مى‌نمودند؛ ازآن جمله: بحيره و آن ماده شترى است كه او را براى بتان مقرر مى‌كردند و شير او به كسى نمى‌دادند. و سائبه كه براى بتان، جانور را مى‌گذاشتند و بار بر پشت او نمى‌نهادند. و وصيله و آن ماده شترى است كه اول بار در اول عمر شتر ماده، نر آيد بعد از آن به غير فصل ديگربار ماده زايد، پس آن را براى بتان مى‌گذاشتند و بعد از آنكه ازحملى چند بچه گرفتندى او را معاف داشتندى از ركوب و جز آن او را عام گفتندى؛ خداى تعالى اين همه را فسخ فرمود و آيت فرستاد.

					يعنى اگر شما صلاح كرديد و شرط امر معروف به جا آورديد، مخالفتِ مخالفان ضرر نمى‌كند؛ والله اعلم.	

					ايضآ مترجم گويد: اگر مسلمانى را اتفاق سفر افتاد و در جايى كه هيچ مسلمان نبود، محتضر شد، ناچار 	دو ذمىرا تركه خود سپرد و بر وصيت خود گواه ساخت، ايشان از آن تركه جام نقره‌اى را خيانت كردند و چون اولياىميت از ايشان مطالبه نمودند، قسم خوردند كه ما به آن اطلاع نداريم. بعد از آن، آن جام نزديك صواغى پيدا شدگفت: كه اين دو ذمى به دست من فروختند. درين باره آيت نازل شد و دو كس از اولياى ميت قسم خورده آن جام را گرفتند.

					توضيح: پس اگر اطلاع حاصل شد كه آنها مرتكب گناهى شده‌اند، پس دو گواه از اقارب نزديك ميت 	كه نسبت به اقارب ديگر ميت، مستحق ميراث اويند، جانشين آن دو گواه شوند.

					يعنى گواه حق كه خدا به آن فرموده؛ والله اعلم.	

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 پس سوگند خورند خود ساخت هر يكى از دو گواه دروغ به زبردستى بر ايشان،به خدا كه گواهىِ ما درست‌تر است از گواهى از آن دو، و از حد تجاوز نكرده‌ايم، هرآيينه ما آنگاه از ستمكاران باشيم.

				اين اسلوب نزديك‌تر است به آن كه بيارند گواهى را بر وجه آن (يعنى بر وجهى .	108كه بايد در گواهى دادن) يا بترسند از آن كه رد كرده شود سوگندها بعدِ سوگندهاى   و بترسيد از خدا و بشنويد حُكم او را، و خدا راه نمى‌نمايد گروه فاسقان را.ايشان

				ياد كن آن روز كه جمع كند خدا پيغامبران را، پس بگويد: چه جواب داده شد شما .	109 را؟ گويند: هيچ دانش نيست ما را، هرآيينه تويى داننده امور پنهانى.

				آن وقت كه گويد خداى تعالى: اى عيسى، پسر مريم! ياد كن نعمت مرا بر خويش و .	110بر والده خويش، چون قوّت دادم تو را به روح‌القدس (يعنى بركات حظيرة‌القدس) سخن مى‌گفتى با مردمان در گهواره و در حالت معمّرى، و چون آموختم تو را كتاب و دانش و تورات و انجيل، و چون پيدا مى‌كردى از گل مانند شكل مرغ به حُكم من، پس دَم مى‌زدى در وى، پس مى‌شد مُرغى به حُكم من، و بِه مى‌كردى كور مادرزاد را ، و چون و برص‌دار را به حكم من، و چون بيرون مى‌آوردى مردگان را به حُكم منبازداشتم شرّ بنى‌اسراييل را از تو آنگاه كه آوردى نزد ايشان معجزه‌ها، پس گفتند كافران: از ايشان نيست اين مگر سحر آشكارا.

				و چون الهام فرستادم به سوى حواريان كه ايمان آريد به من و پيغامبران من، گفتند: .	111.ايمان آورديم و گواه باش [يا عيسى]، بر آن كه ما مسلمانيم

				چون گفتند حواريان: اى عيسى، پسر مريم! آيا مى‌تواند پروردگار تو كه فروفرستد بر .	112ما خوانى از آسمان؟ گفت عيسى: بترسيد از خدا اگر مؤمن هستيد.

				گفتند: مى‌خواهيم كه بخوريم از آن خوان و آرام گيرد دل‌هاى ما و بدانيم كه راست .	113گفتى با ما و باشيم بر نزول آن از گواهان.

				گفت عيسى پسر مريم: بارخدايا! اى پروردگار ما! فرود آر بر ما خوانى ]پر از طعام[ .	114از آسمان تا باشد عيدى براى ما و براى اوايل امّت ما و آخر امّت ما و معجزه‌اى از جانب تو. و روزى ده ما را و تو بهترين روزى‌دهندگانى.

				
					يعنى دروغ گواهى دادند و دروغ قسم خوردند.	

					يعنى اگر كسى داند كه بعد از سوگند من سوگند مدعى نخواهد بود، سوگند دروغ خورد و اگر بداند 	كه چون كذب ظاهر شود، مدعيان را سوگند دهند و حق به سوگند ايشان ثابت شود، از سوگند دروغ احتياط كند.

					مترجم گويد: تاويل آيت به مذهب شافعى آنست كه مراد از شهادت، وصيت است و از منكم من اقاربكم 	و ذكراثنين براى احتياط و قسم دادن به جهت مدعى عليه بودن در اين دعوى كه خيانت كرده‌اند و تعيين صلوة عصربه جهت تغليظ يمين و اختيار اثنين براى احتياط و اقامت اوليان به جهت مدعى عليه بودن برايشان در دعواىكه به جهت حذر خود تقرير مى‌كند؛ چنانچه در صورت مذكوره دعواى اشترا كرده بودند و ان ارتبتم فان عثراشارت است به توجه دعواى كسى و بمذهب ابى حنيفه مانند آن است، مگر آنكه تعيين صلوة عصر به جهت آناست كه قضات در محكمه همين وقت مى‌نشستند. پس گويا كه گفته شد در محكمه قضا؛ والله اعلم.

						يعنى نخست از سر خضوع و نيايش، ايشان گويند در برابر تو به نسبت دانش ما را هيچ دانش نيست؛ بعد از آنگواهى دهند براست خويش؛ والله اعلم.

						يعنى از گور زنده برمى‌آوردى؛ والله اعلم.

						حاصل اين است كه الهام فرستادم به سوى حواريان در آن مدت كه معجزه طلب كردند و برحسب مراد ديدند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفت خدا: من فرودآورنده‌ام آن را بر شما، پس هر كه از شما كافر شود بعد از اين، .	115 پس من تعذيب كنم او را عذابى كه تعذيب نكنم به آن هيچ يك را از اهل عالم.

				و ياد كن آن وقت كه گويد خدا: اى عيسى، پسر مريم! آيا تو گفتى به مردمان كه خدا .	116 گفت: به پاكى ياد مى‌كنم تو را، نسزد مرا كه گيريد مرا و مادر مرا، بجز الله‌تعالى؟!بگويم آنچه لايق من نيست. اگر گفته باشم اين قول، پس تو آن را دانسته‌اى؛ مى‌دانى آنچه در ضمير من است و نمى‌دانم آنچه در ضمير تو است، هرآيينه تو داننده امور پنهانى.

				نگفته‌ام به ايشان مگر آنچه فرموده بودى مرا به آن كه پرستيد خدا را، پروردگار من .	117و پروردگار شما و بودم بر ايشان نگاهبان، مادامى كه در ميان ايشان بودم. پس وقتى  تو بودى نگاهبان بر ايشان و تو بر همه چيز، نگاهبانى.كه برگرفتى مرا،

				اگر عذاب كنى ايشان را، پس ايشان بندگان تواند و اگر بيامرزى ايشان را، پس تويى .	118غالبِ استواركار.

				گويد خدا: اين روزى است كه نفع كند در آن راستگويان را راستىِ ايشان؛ ايشان را .	119باشد بوستان‌ها؛ مى‌رود زير آن جوى‌ها، جاويدان آنجا هميشه، خشنود شد خدا از ايشان و خوشنود شدند ايشان از خدا؛ اين است رستگارى بزرگ.

				خدا راست، پادشاهىِ آسمان‌ها و زمين و آنچه در آنهاست و او بر همه چيز تواناست..	120

				. سوره انعام6

				در مكه نازل شده و آن يكصدوشصت‌وپنج آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				ستايش آن خدايى راست كه آفريد آسمان‌ها و زمين را و پيدا كرد تاريكى‌ها و روشنى، .	1 باز كافران با پروردگار خويش برابرى كنند.

				اوست آن كه بيافريد شما را از گِل، باز مقرر كرد وقت مرگ را و مدّتى معيّن هست .	2 باز شما شك مى‌كنيد.نزديك او،

				 در آسمان‌ها و در زمين؛ مى‌داند پنهانِ شما و آشكارِ شما و مى‌داند و اوست خدا.	3آنچه عمل مى‌كنيد.

				و نمى‌آيد به كافران هيچ نشانه‌اى از نشانه‌هاى پروردگار ايشان، اِلّا از آن روگردان .	4شدند.

				
						مترجم گويد: بعد از آن خوانى نازل شد از آسمان بروى گوشت و نان، پس خوردند و سير شدند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: خداى تعالى روز قيامت نعمت‌هاى خود را بر عيسى ياد دهد، بعد از آن سؤال كند كه خود را الهمى‌گفتى يا نه به جهت تأكيد و براى قطع شبهه نصارى بأبلغ وجوه؛ والله اعلم. (فتح الرحمن.)

						يعنى بر آسمان بردى مرا.

						يعنى معبودان باطل را.

						يعنى براى قيام قيامت.

						يعنى متصرف و فرمانروا.
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				پس ثابت شد كه ايشان به دروغ نسبت كردند، چون بيامد به ايشان. پس خواهد آمد .	5 به ايشان جزاى آنچه به وى تمسخر مى‌كردند.

				آيا نديده‌اند كه چقدر هلاك كرده‌ايم پيش از ايشان از امّت‌ها كه استقرار داده بوديم .	6ايشان را در زمين، آن قدر كه استقرار نداده‌ايم شما را و فرستاده بوديم باران بر ايشان  پس هلاك كرديم پى‌درپى ريزنده؛ و پيدا كرديم جوى‌ها كه مى‌رفت از زير ايشان.ايشان را به گناهان ايشان و پيدا كرديم بعد از ايشان امتى ديگر (يعنى مردمانى ديگر).

				و اگر فروفرستاديم بر تو نوشته‌اى در ورقى، پس مساس مى‌كردند آن را به دست .	7 خود، گفتندى كافران: نيست اين مگر سحر ظاهر.

				 و اگر فروفرستاديم و گفتند كافران: چرا نَفُرود فرود آورده شده بر پيغامبر، فرشته.	8 فرشته را، البته به انجام رسانيده شدى كار، باز مهلت داده نشوند.

				و اگر مى‌كرديم آن فرستاده را فرشته، لازم مى‌شد كه كنيمش مردى (يعنى شكل .	9مردى) و هرآيينه مشتبه مى‌كرديم بر ايشان بر آنچه الحال اشتباه مى‌كنند.

				و هرآيينه تمسخر كرده شد به پيغامبرانِ پيش از تو. پس فرود آمد به تمسخر كنندگان .	10 از ايشان، جزاى آنچه به آن تمسخر كردند.

				بگو: سير كنيد در زمين، باز نظر كنيد چگونه شد آخر كار دروغ دارندگان..	11

				بگو: كِه راست آنچه در آسمان‌ها و زمين است؟ بگو: خداى راست؛ لازم كرد بر خود .	12مهربانى. البته جمع كند شما را در روز قيامت، هيچ شك نيست در آن. آنان كه زيان كردند در حقِّ خويشتن، پس ايشان ايمان نمى‌آرند.

				و او راست آنچه ساكن شد در شب و روز و اوست شنواى دانا..	13

				بگو: آيا دوستى گيرم بجز خداى پيدا كننده آسمان‌ها و زمين؟ و او رزق مى‌دهد و .	14رزق داده نمى‌شود. بگو: هرآيينه امر كرده شده است مرا كه باشم نخستين مسلمان (يعنى از اين امت) و فرموده شد كه مباش از شريكْ مقرر كنندگان.

				بگو: هرآيينه من مى‌ترسم، اگر نافرمانىِ پروردگار خود كنم از عذابِ روز بزرگ..	15

				هركه عذاب باز داشته شود از وى آن روز، پس مهربانى كرد خدا بر وى و اين است .	16مطلب‌يابىِ ظاهر.

				و اگر سختى رساند خدا به تو، هيچ دفع كننده نيست آن را مگر او، و اگر نعمت .	17رساند به تو، پس او بر همه چيز تواناست.

				و اوست غالب بالاى بندگان خود و اوست داناى آگاه..	18

				 بگو: خداست؛ وى اظهار حق كننده است بگو: چه چيز برتر است در باب شهادت؟.	19ميان من و ميان شما، و وحى كرده شد به سوى من اين قرآن، تا بيم كنم شما را به آن و بيم كنم آن را نيز كه قرآن به او برسد. آيا شما اثبات مى‌كنيد كه با خدا هستند خدايان ديگر؟ بگو: من اثبات نمى‌كنم. بگو: جز اين نيست كه او خداى يگانه است و هرآيينه من بيزارم از آنچه شما شريك مقرر مى‌كنيد.

				
						يعنى با صدق آن خبر داد؛ والله اعلم.

						يعنى زير مساكن ايشان.

						يعنى تعصب ايشان به مرتبه‌اى است كه اگر نزول كتاب را به حس ظاهر ببينند نيز، انكار كنند.

						يعنى به وجهى كه ما آن را به حس ظاهر ببينيم؛ والله اعلم.

						يعنى ظهور ملائكه به اين وجه، مستلزم هلاك ايشان است در حكمت الهى؛ والله اعلم.

						يعنى جزاى كلمه كه به طريق سخريه به اينها مى‌گفتند.

						يعنى اظهار حق كردن؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 چنانكه مى‌شناسند آنان كه ايشان را كتاب داده‌ايم، مى‌شناسند حقيقت اين قول را،.	20پسران خود را. آنان كه زيانكار شدند در حقّ خويشتن، ايشان ايمان نمى‌آرند.

				و كيست ستمكارتر از كسى كه بر بست بر خدا دروغ را يا به دروغ نسبت كرد آيات .	21او را؟ هرآيينه رستگار نمى‌شوند ستمكاران.

				و ياد كن آن روز كه حشر كنيم ايشان را، همه يكجا. باز گوييم مشركان را: كجايند .	22شريكان شما كه ايشان را به ظن اثبات مى‌كرديد؟

				بعد از آن نباشد عذر ايشان مگر آن كه گويند: قسم به خدا، پروردگار ما كه مشرك .	23نبوديم!

				بنگر چگونه دروغ گفتند بر خويشتن و گم گشت از ايشان آنچه افترا مى‌كردند..	24

				و از ايشان كسى هست كه گوش مى‌نهد به سوى تو و پيدا كرده‌ايم بر دل ايشان .	25پرده‌ها تا نفهمند آن را و در گوش ايشان گرانى را. و اگر ببينند هر معجزه‌اى ايمان نيارند به آن، تا وقتى كه بيايند پيش تو مكابره‌كنان با تو. گويند اين كافران: نيست اين مگر قصه‌هاى پيشينيان.

				و ايشان منع مى‌كنند از متابعت او و دور مى‌شوند از متابعت او و هلاك نمى‌كنند مگر .	26خويشتن را و نمى‌دانند.

				و [تعجب كنى] اگر ببينى ايشان را وقتى كه بازداشته شوند نزديك آتش، پس گويند: .	27اى كاش ما بازگردانيده شويم! پس به دروغ نسبت نكنيم آيات پروردگار خويش را و شويم از مسلمانان.

				نه، بلكه ظاهر شد ايشان را جزاى آنچه مى‌پوشيدند پيش از اين (يعنى جزاى عقايد .	28باطله را) و اگر بازگردانيده شوند، البته رجوع كنند به سوى آنچه منع كرده مى‌شدند و هرآيينه ايشان دروغگويانند.

				 و گفتند: نيست هيچ حيات مگر زندگانى اين جهانىِ ما و نيستيم ما برانگيختگان..	29

				و [تعجب كنى] اگر ببينى آنگاه كه بازداشته شوند به حضور پروردگار خويش، گويد .	30خدا: آيا اين درست نيست؟ گويند: آرى درست است، قسم به پروردگار ما. گويد: پس بچشيد عذاب را به سبب آن كه كافر بوديد.

				به تحقيق زيانكار شدند آنان كه به دروغ نسبت كردند ملاقات خدا را، تا آنگاه كه .	31بيايد به ايشان قيامت، ناگهان، گويند: اى پشيمانى ما بر تقصير ما در باب قيامت، و  بر پشت‌هاى خويش. آگاه شويد! بدچيزى است ايشان، بردارند بارهاى خويش را آنچه برمى‌دارند!

				و نيست زندگانى دنيا مگر بازى و لهو و هرآيينه سراى آخرت، بهتر است متّقيّان را، .	32آيا درنمى‌يابيد؟

				هرآيينه مى‌دانيم كه اندوهگين مى‌كند تو را آنچه ايشان مى‌گويند، پس هرآيينه ايشان .	33به دروغ نسبت نمى‌كنند تو را فقط، وليكن اين ستمكاران آيات خدا را انكار مى‌كنند.

				و هرآيينه به دروغ نسبت كرده شد پيغامبران را پيش از تو، پس صبر كردند بر تكذيب .	34خويش و رنجانيده شدنِ خويش تا آن كه بيامد به ايشان نصرت ما و نيست هيچ تغيير دهنده وعده‌هاى خدا را، و هرآيينه آمد به تو بعض خبر پيغامبران.

				
						يعنى كلمه توحيد.

						يعنى منكر حشرند؛ والله اعلم.

						يعنى گناهان خويش را.

						يعنى عمل بد به شكل خيلى نهايت زشتى و ناخوشى شده بر پشت او بنهند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و اگر گران شده باشد بر تو روگردانىِ ايشان، پس اگر مى‌توانى كه بجويى سوراخى .	35 و اگر خواستى خدا، در زمين يا نردبانى در آسمان، پس بيارى پيش ايشان معجزهجمع ساختى ايشان را بر هدايت، پس مباش از جاهلان.

				جز اين نيست كه قبول مى‌كنند آنان كه مى‌شنوند، و مردگان (يعنى كافران) برانگيزد .	36ايشان را خدا، باز به سوى او گردانيده شوند.

				 او. بگو : هرآيينه و گفتند: چرا نفرود آورده شد بر پيغامبر، نشانه‌اى از جانب پروردگار.	37خدا قادر است بر آن كه فروفرستد آيتى وليكن اكثر ايشان نمى‌دانند.

				و نيست هيچ جانورى در زمين ونه هيچ پرنده كه مى‌پرد به دو بال خود مگر ايشان .	38جماعت‌هايى‌اند مانند شما. فروگذاشت نكرده‌ايم در كتاب (يعنى لوح محفوظ) هيچ چيزى را، باز به سوى پروردگار خود حشر كرده خواهند شد.

				و كسانى كه به دروغ نسبت كردند آيات ما را، كرانند و گنگانند در تاريكى‌هايند. هر .	39كه را خواهد خدا، گمراه كندش و هر كه را خواهد، به راه راست گرداندش.

				بگو: آيا ديديد اگر بيايد به شما عذاب خدا يا بيايد به شما قيامت، آيا به غير خدا .	40تضرّع مى‌كنيد، اگر راستگو هستيد؟

				نه، بلكه خاص به جناب او دعا مى‌كنيد؛ پس دفع مى‌كند آنچه دعا مى‌كنيد براى دفع .	41آن، اگر خواهد؛ و فراموش مى‌كنيد آن چيز را كه او را شريك مقرر كرديد.

				 پس درگرفت كرديم ايشان را به تنگىِ و هرآيينه فرستاديم به سوى امّتان پيش از تو،.	42معيشت و بيمارى، تا زارى كنند.

				پس چرانه زارى كردند وقتى كه آمد به ايشان عذاب ما؟ وليكن سخت شد دل ايشان .	43و زينت داد در نظر ايشان شيطان آنچه مى‌كردند.

				پس چون فراموش كردند آنچه پند داده شد ايشان را، به آن گشاده ساختيم بر ايشان .	44 تا آن هنگام كه شادمان گشتند به آنچه داده شد ايشان را، درگرفت درهاى همه چيز،كرديم ايشان را ناگهان، پس شدند نااميد شونده.

				پس بريده شد بيخ گروه ستمكاران و سپاس خداى راست، پروردگار عالم‌ها..	45

				بگو: آيا ديديد اگر بازگيرد خدا شنوايى شما را و چشمهاى شما را و مُهر كند بر .	46دلهاى شما، كيست خدا، غير الله تعالى كه آن را بيارد به شما؟ ببين چگونه گوناگون بيان مى‌كنيم آيت‌ها را، باز ايشان روگردان مى‌شوند!

				 بگو: آيا ديديد اگر بيايد به شما عذاب خدا ناگهان يا آشكارا، آيا هلاك كرده شوند.	47مگر قوم ستمكاران؟

				و نمى‌فرستيم پيغامبران را مگر بشارت دهنده و بيم كننده؛ پس هر كه ايمان آورد و .	48نيكوكارى كرد، پس هيچ ترس نبود بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند.

				و كسانى كه به دروغ نسبت كرده‌اند آيات ما را، برسد به ايشان عذاب به سبب فاسق .	49بودن ايشان.

				
						يعنى از آنجا كه مى‌توانى كه معجزه بيارى، بيار. حاصل آن است كه تفويض كن امر خود را بر خدا؛ والله اعلم.

						يعنى از آن نشانه‌ها كه مى‌طلبيدند؛ والله اعلم.

						يعنى پيغامبران.

						يعنى به استدراج، نعمت‌هاى فراوان داديم؛ والله اعلم.

						يعنى هلاك كرده نشوند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				بگو: نمى‌گويم به شما كه نزديك من است خزينه‌هاى خدا و نمى‌گويم كه مى‌دانم .	50غيب را و نمى‌گويم به شما كه من فرشته‌ام. پيروى نمى‌كنم مگر چيزى را كه وحى كرده شد به سوى من، بگو: آيا برابر مى‌شود نابينا و بينا؟ آيا تأمّل نمى‌كنيد؟

				و بترسان به قرآن (يعنى پند ده به قرآن) كسانى را كه مى‌ترسند از آن كه حشر كرده .	51شوند به سوى پروردگار خويش، نباشد ايشان را بجز خدا هيچ دوستى و نه سفارش كننده تا پرهيزگارى كنند.

				 و دور مكن كسانى را كه مناجات مى‌كنند به پروردگار خويش بامداد و مساء، .	52مى‌طلبند روى او را. نيست بر تو از حساب ايشان چيزى و نيست از حساب تو بر ايشان چيزى، تا برانى ايشان را كه آنگاه باشى از ستمكاران.

				و همچنين امتحان كرديم بعض از مردمان را به بعض تا گويند: آيا اين جماعت انعام .	53كرده است خدا بر ايشان از ميان ما؟ [خداى تعالى فرمود]: آيا نيست خدا داناتر به شكركنندگان؟

				و چون بيايند پيش تو كسانى كه ايمان آورده‌اند به آيت‌هاى ما، پس بگو : سلامٌ عليكم! .	54لازم كرده است پروردگار شما بر خود مهربانى را، لازم كرده است كه هر كه بكند از شما كار بد به نادانى، باز توبه كرد بعد از آن و نيكوكارى نمود، پس خدا آمرزنده مهربان است.

				 و همچنين تفصيل مى‌كنيم نشانه‌ها را و تا ظاهر شود راه ستمكاران..	55

				بگو: هرآيينه منع كرده شد مرا كه عبادت كنم آن كسانى را كه شما مى‌پرستيد بجز خدا. .	56بگو: پيروى نمى‌كنم آرزوهاى شما را، گمراه شده باشم آنگاه و نباشم از راه يافتگان.

				بگو: هرآيينه من بر حجّتم از پروردگار خود و به دروغ داشتيد آن دليل را. نيست .	57 نيست حُكم، مگر خدا را؛ بيان مى‌كند نزديك من آنچه شما به زودى مى‌طلبيد آن را،دين درست را و او بهترين فيصله كنندگان است.

				بگو: اگر بودى نزديك من آنچه به زودى مى‌طلبيدش، هرآيينه به انجام رسانيده شدى .	58كار ميان من و شما و خدا داناتر است به ستمكاران.

				 نمى‌داندش مگر او و مى‌داند آنچه در بيابان و درياست و نزد اوست كليدهاى غيب،.	59و نمى‌افتد هيچ برگ، الّا مى‌داندش و نمى‌افتد هيچ دانه در تاريكى‌هاى زمين و نه هيچ‌ترى و نه خشكى، إلّا ثبت است در كتاب روشن.

				 و مى‌داند آنچه كسب كرديد به روز، و اوست آن كه قبض روح شما مى‌كند به شب.	60باز برمى‌انگيزد شما را در روز تا به انجام رسانيده شود ميعاد معيّن، باز به سوى او بازگشت شما است، باز خبر دهد شما را به آنچه مى‌كرديد.

				و اوست غالب بالاى بندگان خود و مى‌فرستد بر شما ملائكه نگاهبان تا وقتى كه بيايد .	61به كسى از شما مرگ، قبض روح او كنند فرستادگان ما و ايشان تقصير نمى‌كنند.

				بازگردانيده شوند مردگان به سوى الله، خداوند ايشان كه حقّ است؛ مر او راست حكم .	62و او سريع‌ترين حساب كنندگان است.

				
						ظاهر نزديك مترجم آن است كه اين واو، زائد است؛ مثل واو و فتحت ابوابها.

						يعنى عقوبت در اختيار من نيست.

						يعنى انواع علم غيب.

						يعنى وقت نوم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 مناجات مى‌كنيد به بگو: كيست كه مى‌رهاند شما را از تاريكى‌هاى بيابان و دريا،.	63جناب او به زارى و نياز پنهانى. مى‌گوييد: اگر رهايى دهد ما را از اين محنت، هرآيينه باشيم از شكركنندگان.

				بگو: خدا مى‌رهاند شما را از آن محنت و از هر اندوهى، باز شما شريك او مقرر .	64مى‌كنيد!

				  يا از زير پاهاى شمابگو: اوست توانا بر آن كه فرستد بر شما عذابى از بالاى شما.	65 بنگر چگونه و جمع كند شما را گروه گروه و بچشاند بعض شما را جنگ بعض.گوناگون مى‌كنيم آيت‌ها را تا بفهمند.

				و به دروغ نسبت كردند قرآن را قوم تو و آن راست است. بگو: نيستم بر شما نگاهبان..	66

				هر خبر را ميعادى است و خواهيد دانست..	67

				و چون ببينى آنان را كه بحث شروع مى‌كنند در آيت‌هاى ما، پس روبگردان از ايشان .	68تا وقتى كه بحث شروع كنند در سخنى غيرِ وى و اگر فراموش گرداند تو را شيطان، پس منشين بعدِ ياد آوردن، با گروه ستمكاران.

				و نيست بر كسانى كه پرهيزگارى كردند از حساب كافران چيزى وليكن بر ايشان لازم .	69است پند دادن، تا شود كه پرهيزگارى كنند.

				و بگذار كسانى را كه دين خود گرفتند بازى و لهو، و فريفت ايشان را زندگانى دنيا، .	70و پند ده به قرآن براى احتياط از آن كه به مهلكه گذاشته شود نفسى را به سبب آنچه كرده است. نيست او را بجز خدا هيچ دوست و نه شفاعت كننده و اگر عوض خود دهد هر فديه‌اى كه تواند، گرفته نشود از وى. آن جماعت، آنانند كه به مهلكه گذاشته شدند به وبال آنچه كردند. ايشان راست، آشاميدنى از آب جوشانيده و ايشان راست، عذاب درد دهنده به سبب آن كه كافر بودند.

				بگو: آيا مناجات كنيم بجز خدا كسى را كه نفع ندهد ما را و زيان نرساند ما را؟ و .	71بازگردانيده شويم بر پاشنه‌هاى خود بعد از آن كه راه راست نموده است ما را خدا؟ مانند كسى كه گمراه كرده باشند او را پريان، در زمين حيران مانده. مر او را يارانند كه مى‌خوانندش به سوى راه راست كه بيا به سوى ما. بگو: هرآيينه هدايت خدا همان است هدايت حقيقى و فرموده شده است ما را كه منقاد شويم پروردگار عالم‌ها را.

				و فرموده شد كه: برپا داريد نماز را و بترسيد از خدا و اوست آن كه به سوى او حشر .	72كرده خواهيد شد.

				  كه بشو! و اوست آن كه بيافريد آسمان‌ها و زمين به تدبير محكم و روزى كه بفرمايد.	73پس مى‌شود. سخن او درست است و مر او راست پادشاهىِ روزى كه دميده شود در صور، داننده پنهان و آشكار است و اوست استواركارِ آگاه.

				و ياد كن چون گفت ابراهيم پدر خود، آزر را: آيا خدا مى‌گيرى بتان را؟ هرآيينه من .	74مى‌بينم تو را و قوم تو را در گمراهىِ ظاهر.

				
						يعنى از مصيبت‌هاى بيابان و دريا.

						يعنى چنانكه سنگ بر قوم لوط باريد.

						يعنى چنانكه قارون به زمين رفت.

						يعنى افواج متعدده پيدا شود و با يكديگر جنگ كنند.

						يعنى چيزى را.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 و همچنين مى‌نموديم ابراهيم را ملكِ آسمان‌ها و زمين تا او از يقين كنندگان باشد..	75

				پس چون تاريك شد بر وى شب، ديد ستاره، گفت: اين است پروردگار من! پس .	76وقتى كه فرو رفت، گفت: دوست ندارم فروروندگان را.

				پس چون ديد ماه را طلوع كرده، گفت: اين است پروردگار من! پس وقتى كه .	77فرورفت، گفت: اگر هدايت نكند مرا پروردگار من، شَوَم از گروه گمراهان.

				پس وقتى كه ديد آفتاب را طلوع كرده، گفت: اين است پروردگار من! اين بزرگتر .	78است! پس چون فرورفت، گفت: اى قوم من! هرآيينه من بيزارم از آنچه شريك مقرر مى‌كنيد.

				هرآيينه متوجه ساختم روى خود را به سوى كسى كه بيافريد آسمان‌ها و زمين را در .	79حالتى كه حنيفم و نيستم از مشركان.

				و جدال كردند با او قوم او، گفت: آيا جدال مى‌كنيد با من در باب خدا و به تحقيق .	80هدايت كرده است مرا؟ و نمى‌ترسم از آنچه شما شريك مقرر مى‌كنيد با خدا وليكن  را و احاطه كرده است پروردگار من به همه مى‌ترسم از آن كه خدا اراده كند چيزىچيز از جهت دانش، آيا پند نمى‌گيريد؟

				و چگونه ترسم از كسى كه او را شريك مقرر مى‌كنيد و شما نمى‌ترسيد از آن كه .	81شريك خدا مقرر كرديد چيزى را كه فرونفرستاده است بر شما دليلى براى آن، پس كدام يك از اين دو گروه سزاوارتر است به امن؟ بگوييد اگر مى‌دانيد؟

				(خداى تعالى فرمود): كسانى كه ايمان آوردند و نياميختند ايمان خود را به شرك، آن .	82جماعت ايشان راست، ايمنى و ايشانند راه يافتگان.

				و اين است حجّت ما، داديمش ابراهيم را بر قوم. بلندى مى‌كنيم در مراتب هر كه را .	83مى‌خواهيم، هرآيينه پروردگار تو استواركارِ داناست.

				و عطا كرديم ابراهيم را اسحاق و يعقوب، هر يكى را از ايشان هدايت كرديم و نوح .	84را هدايت كرديم پيش از اين و از اولاد ابراهيم راه نموديم داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون را و همچنين جزا مى‌دهيم نيكوكاران را.

				و هدايت كرديم زكريّا و يحيى و عيسى و الياس را، هر يك از صالحان بود..	85

				و هدايت كرديم اسماعيل و يسع و يونس و لوط را و هر يك را فضل داديم بر اهل .	86زمان.

				و هدايت كرديم بعض را از پدران ايشان و اولاد ايشان و برادران ايشان و برگزيديم .	87ايشان را و دلالت كرديم ايشان را به سوى راه راست.

				اين است هدايت خدا، دلالت مى‌كند بدان هر كه را خواهد از بندگان خويش و اگر .	88شريك مقرر مى‌كردند، نابود شدى از ايشان آنچه كرده بودند.

				اين جماعت، آنانند كه داديم ايشان را كتاب و حكمت و پيغامبرى؛ پس اگر كافر .	89شوند به آيات قرآن [اين كافران] پس ما مقرر ساختيم [براى ايمان به آنها] گروهى را  كه هرگز كافر نشوند.

				
						يعنى چنانكه بروى ظاهر كرديم كه بتان لائق عبادت نيستند، نيز ظاهر ساختيم كه ستاره و هرچه درآسمان‌ها است و زمين، لائق عبادت نيست و واو در وليكون زائده است؛ والله اعلم.

						يعنى از انواع محنت.

						يعنى مهاجرين و انصار و سائر اخيار؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اين جماعتِ انبيا كسانى‌اند كه هدايت كرد ايشان را خدا؛ پس به روش ايشان اقتدا .	90كن. بگو: سؤال نمى‌كنم از شما هيچ مزد بر تبليغ قرآن، نيست اين مگر پند، عالم‌ها  را.

				وصفت نكردند يهود، خدا را حقِّ صفت او؛ چون گفتند فرونفرستاده است خدا بر .	91هيچ آدمى چيزى. بگو كه: فروفرستاد كتابى كه آورده است او را موسى روشنى و هدايتْ مردمان را، مىگردانيد او را دو قسم ورقها، آشكارا مىكنيد آن را و پنهان مىكنيد بسيارى را و آموخته شديد (يعنى در قرآن) آنچه نمىدانستيد شما و نه پدرانِ شما مىدانستند. بگو: خدا فرود آورد باز بگذار ايشان را در بحث ايشان در حالتى كه بازى مىكنند. 

				و اين قرآن كتابى است كه فرستاديم او را با بركت، باور دارنده آنچه پيش از وى .	92بود، و تا بيم كنى اهل مكه را و كسانى را كه گرد مكه ساكنند و معتقدان آخرت، البته ايمان مىآورند به قرآن و ايشان بر نماز خود، محافظت مىكنند. 

				و كيست ستمكارتر از كسى كه بربست بر خدا دروغى يا گفت: وحى فرستاده شده .	93است به من و به حقيقت نفرستاده شده است به سوى او چيزى، و از كسى كه گفت: فرود خواهم آورد مانند آنچه فرود آورده خدا. [تعجب كنى] چون بنگرى وقتى كه ظالمان در شدايد مرگ باشند و فرشتگان، دست خود را دراز مىكنند، مىگويند : بيرون آريد روحهاى خود را، امروز جزا داده خواهيد شد عذاب رسوا كننده به سبب آن كه مىگفتيد بر خدا ناحق و به سبب آن كه از تصديق آيات او سركشى مىكرديد.

				و گوييم: هرآيينه آمديد پيش ما تنها چنانكه آفريده بوديم شما را اوّل بار و بگذاشتيد .	94آنچه عطا كرده بوديم شما را پسِ پشت خويش، و نمىبينيم با شما شفاعت كنندگان شما را؛ آنان كه گمان مىكرديد كه ايشان در تربيت شما شريكانِ خدايند، هرآيينه بريده شد پيوندِ ميان شما و گم شد از شما آنچه گمان مىكرديد.

				هرآيينه خدا شكافنده دانه ها و خسته ها است؛ بيرون مىآرد زنده را از مرده و بيرون .	95آرنده مرده است از زنده؛ اين است خدا، پس از كجا برگردانيده مىشويد؟

				شكافنده صبح است و گردانيد شب را آرامگاه و گردانيد آفتاب و ماه را معيارِ حساب. .	96اين است تقدير خداى غالبِ دانا.

				و اوست آن كه بيافريد براى شما ستاره ها تا راه بيابيد به سبب آنها در تاريكىهاى .	97بيابان و دريا، هرآيينه به تفصيل بيان كرديم نشانه ها را براى گروهى كه مىدانند.

				و اوست آن كه پيدا كرد شما را از يك شخص، پس شما را قرارگاهى است و وديعت .	98جايى، هرآيينه به تفصيل بيان كرديم نشانه ها را براى گروهى كه مىفهمند.

				و اوست آن كه فرود آورد از آسمان، آبى؛ پس بيرون آورديم به سبب آن آب روييدنى .	99را از هر قسم؛ پس بيرون آورديم از آن سبزه را، بيرون مىآريم از آن سبزه، دانه ها؛ يكى بر ديگرى پيوسته و از درختان خرما از شاخه هاى او يك طايفه شاخه ها به زمين نزديك شده است، و بيرون آورديم بوستانها از درختان انگور و بيرون آورديم . بنگريد به سوى ميوه درخت چون زيتون و انار مانند يكديگر و غير مانند يكديگرميوه آرد و به سوى پختگى او، هرآيينه در اين، نشانههاست گروهى را كه ايمان دارند.

				
						يعنى چنانكه انبيا صبر كردند بر ايذاى كفار، تو نيز صبر كن؛ والله اعلم.

						يعنى در صورت درخت و ثمر مانند يكديگر است و در طعم مخالف؛ يك پاره شيرين و يك پاره ترش يا تلخ؛والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و مقرر كردند كافران براى خدا شريكان را كه از قسم جناند، حال آن كه خدا آفريده .	100است ايشان را و به افترا ثابت كردند او را فرزندان و دختران، به غير دانش. پاكى است او را و بلند است از آنچه بيان مىكنند.

				او آفريننده آسمانها و زمين است، چگونه باشد او را فرزندى، حال آن كه نبود او را .	101زن؟ و بيافريد هر چيز را و او به هر چيز داناست.

				اين است خدا، پروردگار شما. نيست هيچ معبود، مگر او؛ آفريننده هر چيز است؛ پس .	102پرستش كنيد او را و او بر هر چيز كارساز است.

				درنمى‌يابد او را چشم‌ها (يعنى در دنيا) و او درمى‌يابد چشم‌ها را و اوست مهربانِ .	103آگاه.

				هرآيينه آمدند به شما دليل‌ها از جانب پروردگار شما. پس هر كه بينا باشد، پس نفع .	104او راست و هر كه نابينا ماند، پس زيان بر وى است [بگو يا محمد]: و نيستم بر شما نگهبان.

				و همچنين گوناگون بيان مى‌كنيم نشانه‌ها را، و براى احتراز از آن كه گويند كه: .	105 خوانده‌اى، و تا بيان كنيم اين دين را براى گروهى كه مى‌دانند.

				[يا محمّد] پيروى كن چيزى را كه وحى كرده شد به سوى تو از جانب پروردگار تو. .	106هيچ معبود نيست مگر او و اعراض كن از مشركان.

				و اگر خواستى خدا، شريك مقرر نمى‌كردند ونگردانيديم تو را بر ايشان نگاهبان .	107ونيستى تو بر ايشان، متعهّد.

				واى مسلمانان! دشنام مدهيد كسانى را كه مشركان مى‌پرستند بجز خدا، زيرا كه ايشان .	108دشنام خواهند داد خدا را از روى ظلم، به غير دانش؛ همچنين آراسته كرديم در نظر هرگروهى، كردار آن گروه. باز به سوى پروردگار ايشان باشد رجوع ايشان، پس خبر دهد ايشان را به عاقبت حالِ آنچه مى‌كردند.

				و سوگند خوردند كافران به سخت‌ترين سوگندانِ خويش كه اگر بيايد بديشان معجزه، .	109البته ايمان آرند به آن. بگو: جز اين نيست كه معجزه‌ها نزديك خداست و چه مطلع ساخته است شما را اى مسلمانان؟ [آيا نمى‌دانيد كه آن معجزه‌ها] چون بيايند، ايشان ايمان نيارند؟

				و صرف كنيم دل ايشان را و چشم ايشان را چنانكه ايمان نياوردند به قرآن، اوّل بار .	110و بگذاريم ايشان را در گمراهى خود، سرگردان گشته.

				و اگر ما مى‌فرستاديم به سوى ايشان فرشتگان را و سخن مى‌گفتند به ايشان، مردگان .	111و جمع مى‌كرديم بر ايشان همه چيز گروه گروه، هرگز ايمان نمى‌آوردند، مگر وقتى كه خواستى خدا وليكن بسيارى از ايشان نادانى مى‌كنند.

				و همچنين پيدا كرديم براى هر پيغامبرى، دشمنان را كه شياطينند از آدميان و از جن. .	112به طريق و سوسه القا مى‌كنند بعض ايشان به سوى بعض، سخنِ به ظاهر آراسته تا فريب دهند و اگر خواستى پروردگار تو، نمى‌كردند اين كار؛ پس بگذار ايشان را به افتراى ايشان.

				
						مترجم گويد: احتمال بود كه كفار گويند كتابهاى سابقه را خوانده‌اى و آنچه مى‌گويى ماخوذ از كتب سابقه استنه وحى الهى است؛ پس خداى تعالى قرآن را به وجهى نازل ساخت و به وجهى گوناگون بيان كرد كه مجال اين شبهه نماند؛ زيرا كه اين قسم بيان از خواندن كتب سابقه نمى‌آيد بدون وحى الهى؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				[و القا مى‌كنند سخن به ظاهر آراسته] تا ميل كنند به سوى او دل كسانى كه ايمان .	113ندارند به آخرت و تا پسند كنند او را و تا عمل كنند آنچه ايشان كننده آنند (يعنى آنچه لايق ايشان است).

				بگو: آيا طلب كنم فيصله كننده‌اى بجز خدا و اوست آن كه فروفرستاده به سوى شما .	114قرآن واضح كرده شده؟ و كسانى كه داده‌ايم ايشان را كتاب (يعنى تورات) مى‌دانند كه قرآن فروفرستاده شده است از جانب پروردگار تو به راستى، پس مباش از شك  كنندگان (يعنى از يهود).

				و تمام است سخن پروردگار تو در راستى و انصاف؛ هيچ كس تغيير دهنده نيست .	115سخن‌هاى او را و اوست شنواى دانا.

				و اگر فرمانبردارى كنى بسيارى را از اهل زمين، گمراه كنند تو را از راه خدا، پيروى .	116 نمى‌كنند مگر گمان را و نيستند ايشان مگر دروغگويان.

				هرآيينه پروردگار تو داناتر است به كسى كه دور مى‌شود از راه وى و او داناتر است .	117به راه‌يافتگان.

				پس بخوريد از آنچه ذكر كرده شد نام خدا بر وى (يعنى نزديك ذبح وى) اگر مؤمن .	118هستيد به آيات خدا.

				و چيست شما را كه نمى‌خوريد از آنچه ذكر كرده شده است نام خدا بر وى و حال .	119آنكه به تفصيل بيان كرده است براى شما آنچه بر شما حرام ساخته است؟ إلّا آنچه  و هرآيينه بسيارى گمراه مى‌كنند به خواهش نفس خويش مضطرّ باشيد به سوى اوبه غير دانش، هرآيينه پروردگار تو داناتر است به ستمكاران.

				و ترك كنيد آشكارا گناه را و پنهانِ آن را، هرآيينه كسانى كه گناه مى‌كنند، جزا داده .	120خواهند شد به حسب آنچه مى‌كردند.

				و مخوريد از آنچه ياد كرده نشد نام خدا بر وى و هرآيينه [خوردن] آن گناه است .	121و هرآيينه شياطين وسوسه القا مى‌كنند به سوى دوستان خويش تا خصومت كنند با  شما و اگر فرمانبردارى ايشان كنيد، هرآيينه شما مشرك باشيد.

				 و پيدا كرديم براى او نورى كه مى‌رود با آيا كسى كه مرده بود پس زنده ساختيمش.	122وى ميان مردمان، مانند كسى باشد كه صفتش اين است كه او در تاريكى‌ها، نيست  بيرون آينده از آن؟ همچنين آراسته كرده شده است براى كافران آنچه مى‌كردند.

				
						يعنى يهود دانند كه نزول وحى مى‌شود و آدمى را خداى تعالى پيغمبر مى‌سازد و در حضرت پيغمبر، صلى‌الله عليه و سلم، و در قرآن دلائل صدق موجود هست. مترجم گويد: در صورت‌هاى مكّيه مذكور شده است كه يهود تصديق مى‌كنند قرآن را و در صورت‌هاى مدنيه مذكور است كه يهود تكذيب مى‌كنند آن را و وجه تطبيق آناست كه چون آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، در مكه بود، هنوز دعوت يهود نكرده بود، همه به صدق قرآن معترف بودند كه حكم آن بر عرب لازم است و هيچ كس از ايشان انكار نكرده و چون هجرت فرمود ايشان رادعوت كرد، به عناد درآمدند. در سيرت ابن اسحاق چند قصه به اين مضمون مذكور است؛ والله اعلم.

						يعنى آنچه كافران در باب تحريم و تحليل اشيا شبهات مى‌كردند، باطل است؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى ميته حرام است، الا وقت ضرورت، تناول آن رخصت است؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: مراد از اين وسوسه آن است كه اهل جاهليت مى‌گفتند: چرا كِشته خود را بخوريم و كشته خدا رانخوريم؛ والله اعلم.

						يعنى كافر بود، هدايت كرديمش.

						چنانكه رؤساى كفّار مكه در نصرت كفر سعى مى‌كردند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و همچنين پيدا كرديم در هر ديِهى رئيسان فُسّاق آن ديه، تا فساد كنند در آن دِه و به .	123حقيقت ضرر نمى‌كنند مگر در حقّ خويشتن و نمى‌دانند.

				و چون بيايد به ايشان نشانه‌اى، گويند: ايمان نياريم تا وقتى كه داده شود ما را مانند .	124 خدا داناتر است به محل نهادن پيغامبرىِ خود. آنچه داده شده است پيغمبران خدا را؛خواهد رسيد اين گناهكاران را رسوايى نزديك خدا و عذابِ سخت، به سبب آنكه بد مى‌انديشيدند.

				 و هر پس هر كه را خدا خواهد كه هدايت كندش، گشاده كند سينه او را براى اسلام.	125كه را خواهد كه گمراه كندش، تنگ كند سينه او را در نهايت تنگى، گويا بالا مى‌رود  در آسمان، و همچنين مى‌اندازد خدا ناپاكى را بر كسانى كه ايمان نمى‌آرند.

				و اين [اسلام] راهِ پروردگار تو است، راست آمده، هرآيينه تفصيل كرديم نشانه‌ها را .	126براى گروهى كه پندپذير مى‌شوند.

				ايشان راست سراىِ سلامتى (يعنى بهشت) نزد پروردگار ايشان و او كارساز ايشان .	127است به سبب آنچه مى‌كردند.

				 تابع خود بسيار و روزى كه حشر كند خدا ايشان را همه يكجا، گويد: اى گروه جنّ!.	128 اى پروردگار ما! بهره‌مند شد گرفتيد از مردمان. و گفتند دوستان ايشان از آدميان : [گويد  و رسيديم به ميعاد خويش كه معيّن كرده بودى براى ما.بعض ما از بعضخدا :] آتش جاى شماست، جاويدان آنجا. ليكن آنچه خدا خواسته است، بودنى  هرآيينه پروردگار تو استواركارِ داناست.است،

				و همچنين مسلط مى‌كنيم بعض ستمكاران را بر بعض به شومى آنچه مى‌كردند..	129

				اى گروه جنّ و انس! آيا نيامدند به شما پيغامبران از جنس شما؟ مى‌خواندند بر شما .	130آيات مرا و بيم مى‌كردند شما را از ملاقات اين روز شما؟! گويند: اعتراف كرديم بر خويشتن، و فريب داده بود ايشان را زندگانى دنيا و گواهى دادند بر خويشتن كه  ايشان كافر بودند.

				اين ارسال رُسُل به سبب آن است كه هرگز پروردگار تو هلاك كننده شهرها نباشد .	131 به جزاى ظلم، در حالى كه اهل آنها غافل باشند.

				و هر شخص را مرتبه‌هاست از آنچه كردند و نيست پروردگار تو بى‌خبر از آنچه به .	132عمل مى‌آرند.

				و پروردگار تو غنىِ صاحب رحمت است. اگر خواهد، دور كند شما را و جانشين .	133سازد پس از شما هر كه را خواهد، چنانكه پيدا كرد شما را از نسل قومى ديگر.

				
						يعنى بر هر كسى از ما جبرئيل فرود آيد و وحى نازل بشود؛ والله اعلم.

						يعنى بفهماندش حقيقت اسلام و محاسن آن؛ والله اعلم.

						يعنى هرچند مى‌خواهند حقيقت اسلام و محاسن آن بفهمند، نمى‌توانند؛ والله اعلم.

						يعنى اى شياطين.

						يعنى تابعان ايشان را از كفار.

						يعنى متبوعان خوشوقت شدند به تابعان و تابعان محظوظ شدند از متبوعان؛ والله اعلم.

						يعنى براى حسابِ ما پس در حق ما چه حكم است.

						يعنى در حق اهلِ نجات؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: مراد آن است كه آيا نيامده‌اند از مجموعه جن و انس؟ و آن صادق است به بودن رسل از انسمبعوث به انس و جن؛ والله اعلم.

						قبل بعثت، عقوبت نمى‌آيد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				هرآيينه آنچه وعده كرده مى‌شود شما را، البته آمدنى است و نيستيد شما عاجزكنندگان..	134

				بگو: اى قوم من! عمل كنيد شما بر حالت خويش، هرآيينه من نيز عمل كننده‌ام. زود .	135باشد كه بدانيد كسى را كه باشد او را عاقبت پسنديده در آخرت، هرآيينه رستگار نشوند ظالمان.

				 و مقرر كردند براى خدا از آنچه او پيدا كرده است از جنس زراعت و چهارپايان، .	136حصّه‌اى؛ گفتند: اين حصه براى خدا است به گمان خويش و اين حصّه براى شركايى كه ما مقرر كرده‌ايم، پس آنچه بود براى شركاى ايشان، نمى‌رسد به خدا و آنچه باشد براى خدا مى‌رسد به شركاى ايشان، بدچيزى است كه مقرر مى‌كنند.

				و همچنين آراسته كرده است در نظر بسيارى از مشركان، قتل اولاد ايشان را شركاى .	137 تا هلاك كنند ايشان را و تا مختلط كنند بر ايشان دين ايشان را و اگر خواستى ايشانخدا، نكردندى اين كار؛، پس بگذار ايشان را با مفتريات ايشان.

				و گفتند: اين چهارپايان و زراعت «حجر» است؛ نخورد آن را مگر آنكه ما خواهيم به .	138گمانِ خويش و چهارپايان ديگرند كه حرام كرده شده است سوارى بر پشت آنها و چهارپايان ديگرند كه نام خدا نمى‌گيرند نزديك ذبح آنها به سبب آنكه دروغ بسته‌اند بر خدا. جزا خواهد داد ايشان را به مقابله آنچه افترا مى‌كردند.

				 حلال است براى مردان ما و حرام است و گفتند: آنچه در شكم اين چهارپايان باشد،.	139بر زنانِ ما و اگر مرده باشد همه در آن شريكند. جزا خواهد داد به مقابله اين بيانِ ايشان، هرآيينه او استوار كارِ داناست.

				هرآيينه زيانكار شدند آنان كه كشتند فرزندانِ خود را از جهت بى‌خردى به غير دانش .	140و حرام كردند آنچه روزى داد ايشان را خدا به سبب دروغ بستن بر خدا، به تحقيق گمراه شدند ايشان و نشدند راه‌يافتگان.

				 و بوستان‌هاى برداشته و خدا آن است كه پيدا كرد بوستان‌هاى برداشته شده بر پايه‌ها.	141 و پيدا كرد درختان خرما و زراعت را، گوناگون ميوه‌هاى هر يكى نشده بر پايه‌ها بخوريد از ميوه‌هاى آن، چون و زيتون و انار را مانند يكديگر و غير مانند يكديگر.ميوه بيرون آورد و بدهيد زكات او را روز درودنِ وى و اسراف مكنيد، هرآيينه خدا دوست ندارد اسراف‌كنندگان را.

				و پيدا كرد از چهارپايان بار بردارنده را و جانورانى را كه بر زمين غلطانند به جهت .	142ذبح. بخوريد از آنچه روزى داده است خدا شما را و پيروى مكنيد گام‌هاى شيطان را، هرآيينه او شما را دشمن ظاهر است.

				 (يعنى نر و ماده) از هر آفريد هشت قسم را، از گوسپند دو قسم و از بز دو قسم.	143يك، بگو: آيا اين دو نر را حرام كرده است خداى تعالى يا اين دو ماده را يا آن را كه  اگر هستيد مشتمل شده است بر وى رحم‌هاى اين دو ماده؟ خبر دهيد مرا به دانشراستگو.

				
						يعنى شياطين كه وسوسه كرده‌اند با پيشوايان كه مذهب قرار داده‌اند؛ والله اعلم.

						يعنى در شكم بعائر و سوائب باشد.

						يعنى درختان انگور و مانند آن؛ والله اعلم.

						يعنى درختان بر ساق ايستاده؛ والله اعلم.

						يعنى افراد هر نوعى به اعتبار صورت، مانند يكديگرند و به اعتبار مزه، نه؛ والله اعلم.

						يعنى نر و ماده از هريك؛ والله اعلم.

						يعنى نقلى صحيح بياريد از ابراهيم و اسمعيل، عليهماالسلام، و از كتب الهيه؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و پيدا كرد از شتر، دو قسم و از گاو، دو قسم؛ بگو: آيا اين دو نر را حرام كرده است .	144خدا يا اين دو ماده را يا آن را كه مشتمل شده است بر وى رحم‌هاى اين دو ماده؟ آيا حاضر بوديد وقتى كه حكم كرد شما را خدا به آن؟ پس كيست ستمكارتر از كسى كه بندد بر خدا دروغ، تا گمراه كند مردمان را به غير دانش، هرآيينه خدا راه نمى‌نمايد قوم ستمكاران را.

				بگو: نمى‌يابم در آنچه وحى فرستاده شده به سوى من هيچ چيز حرام، بر خورنده‌اى .	145كه بخورد آن را، مگر آنكه باشد مردار يا خونِ ريخته شده يا گوشتِ خوك، پس هرآيينه آن حرام است. يا آنچه فسق باشد كه براى غير خدا آواز بلند كرده شد وقت ذبح او. پس هر كه درمانده شود نه بغى كننده و نه از حد گذرنده، پس هرآيينه  پروردگار تو آمرزنده مهربان است.

				 و از گاو و گوسفند حرام ساختيم بر و بر يهود حرام ساختيم هر جانور ناخن‌دار.	146ايشان پيه اين دو قسم، مگر پيهى كه برداشته است آن را پشت اين دو قسم يا برداشته است آن را روده‌ها يا آنچه متعلق شد به استخوان. اين طور جزا داديم ايشان را به مقابله ستم ايشان، و هرآيينه ما راستگوييم.

				پس اگر به دروغ نسبت كنند تو را، بگو كه: پروردگار شما خداوندِ مهربانىِ بسيار .	147است و رد كرده نمى‌شود عقوبت او از قوم ستمكاران.

				زود باشد كه بگويند مشركان: اگر خواستى خدا (يعنى رضاى او بودى) شريك مقرر .	148نمى‌كرديم و نه پدران ما مى‌كردندى و نه حرام مى‌كرديم چيزى را. همچنين به دروغ نسبت كردند كسانى كه پيش از ايشان بودند، تا آنكه چشيدند عقوبت ما. بگو: آيا  پس بيرون آريد آن را براى ما. پيروى نمى‌كنيد مگر شبهه را هست نزد شما دانش؟و نيستيد شما مگر دروغگو.

				بگو: خداى راست، دليل محكم؛ پس اگر خواستى خدا، هدايت كردى شما را همه .	149يكجا.

				بگو: بياريد علماى خود را، آنان كه گواهى مى‌دهند كه خدا حرام ساخته است اين .	150را. پس [يا محمد] اگر به فرض گواهى دهند، تو معترف مشو با ايشان و پيروى مكن خواهش كسانى كه به دروغ نسبت كردند آيات ما را و كسانى كه اعتقاد ندارند به  آخرت و ايشان با پروردگار خود برابر مى‌كنند.

				بگو: بياييد تا بخوانم آنچه حرام كرده است پروردگار شما بر شما، [فرموده است] كه: .	151شريك او مقرر مكنيد چيزى را و به والدين نيكوكارى كنيد و مكشيد اولاد خود را از  آنچه ترسِ فقر، ما روزى مى‌دهيم شما را و ايشان را و نزديك مشويد به بى‌حيايى‌ها،علانيه باشد از آن و آنچه پوشيده باشد. و مكشيد هيچ نفس را كه حرام ساخته است  به اين حكم فرموده است شما را تا بُوَد كه شما بفهميد.خدا كشتنش، الّا به حق.

				
						مراد، حصر اضافى است به نسبت بهيمة الانعام و آن اصناف ثمانيه مذكور است. سگ و شير و باز و غير آن اگرچه حرام است، از بهيمة الانعام نيست و در آن بحث نداشتند؛ والله اعلم.

						يعنى مثل شتر و شترمرغ؛ والله اعلم.

						يعنى نقلى از كتب الهى؛ والله اعلم.

						يعنى معبود باطل را؛ والله اعلم.

						يعنى به زنا و لواطت.

						يعنى به قصاص و مثل آن.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و نزديك مشويد به مال يتيم، الّا به خصلتى كه وى نيك است تا آنكه رسد به جوانى .	152خود و تمام كنيد پيمانه و ترازو را به انصاف. تكليف نمى‌دهيم هيچ كس را مگر قدر  پس رعايت انصاف بنماييد و اگرچه [آن محكوم طاقت او و چون سخن گوييد، وفا كنيد. اين حكم فرموده است شما را تا عليه] صاحب قرابت باشد و به عهد خداپندپذير شويد.

				و خبر داده است كه آنچه مذكور شد راه من است، راست و درست آمده؛ پس پيروى .	153او كنيد و پيروى مكنيد راه‌هاى ديگر را كه [اين راه‌ها] جدا كنند شما را از راه خدا. اين حكم فرموده است شما را تا پرهيزگارى كنيد.

				باز مى‌گويم كه داده بوديم موسى را كتاب، تا نعمت تمام كنيم بر هر كه نيكوكار بود .	154و بيان كنيم هر چيزى را و به جهت هدايت و مهربانى، تا ايشان به ملاقات پروردگار  خويش ايمان آرند.

				و اين قرآن، كتابى است كه فرو فرستاديمش با بركت، پس پيروىِ او كنيد و .	155پرهيزگارى كنيد تا مهربانى كرده شود بر شما.

				فرستاديمش تا نگوييد: بجز اين نيست كه فرود آورده شد كتاب (يعنى تورات و .	156انجيل) بر دو گروهِ پيش از ما و به تحقيق بوديم ما از تلاوت ايشان بى‌خبر.

				يا گوييد: اگر فرود آورده شدى بر ما كتاب، هرآيينه بوديم راه يافته‌تر از ايشان. .	157پس آمده است به شما حجّتى از پروردگار شما و هدايت و بخشايش. پس كيست ستمكارتر از كسى كه به دروغ نسبت كند آيات خدا را و اعراض كند از آن، جزا خواهيم داد اعراض كنندگان را از آياتِ خويش، بدترين عذاب؛ به سبب آنكه اعراض مى‌كردند.

				 يا بيايد حُكم پروردگار؟ تو آيا منتظر نيستند مگر آن را كه بيايند بديشان فرشتگان؟.	158 روزى كه بيايد بعض نشانه‌هاى پروردگار تو، يا بيايد بعض نشانه‌هاى پروردگار تو؟نفع ندهد نفسى را كه ايمان نياورده بود پيش از اين ايمان او، يا نفع ندهد نفسى را  تو به او بگو: انتظار كنيد، هرآيينه ما كه كسب نكرده بود در ايمان خود، عمل خير.نيز منتظريم.

				به تحقيق كسانى كه پراكنده كردند دين خود را و گروه گروه شدند، نيستى از ايشان .	159 جز اين نيست كه كار ايشان گذاشته شده به سوى خداست، باز در هيچ حساب.خبر دهد ايشان را به عاقبت آنچه مى‌كردند.

				هر كه آورد نيكى، پس او راست ده چند آن، و هر كه آورد بدى، جزا داده نخواهد .	160شد إلّا مثل آن و ايشان ستم كرده نخواهند شد.

				بگو: هرآيينه دلالت كرده است مرا پروردگار من به سوى راهِ راست، مراد مى‌دارم دين .	161درست، كيش ابراهيم را حنيف شده و نبود از مشركان.

				
						يعنى گواهى دهيد يا حكم كنيد؛ والله اعلم.

						يعنى به نذر او.

						مترجم گويد: ظاهر نزديك اين بنده آن است كه حرام گردانيديم اشياى مذكوره را در ازل بر قوم نوح و هلمّ جرّابازداديم موسى را كتاب؛ والله اعلم.

						يعنى براى قبض ارواح.

						يعنى طلوع شمس از مغرب يا دابة‌الارض؛ والله اعلم.

						يعنى آن روز، توبه گنهكار و ايمان كافر، قبول نشود؛ والله اعلم.

						يعنى از تو مؤاخذه نخواهند كرد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				بگو: هرآيينه نماز من و حج من و قربانى من و زندگانى من و موت من همه براى .	162خداست، پروردگار عالم‌ها.

				هيچ شريك نيست او را و به اين توحيد فرموده شد مرا و من نخستين مسلمانانم..	163

				بگو: آيا طلب كنم پروردگارى غير خدا، و اوست پروردگار همه چيز؟ و عمل .	164نمى‌كند هيچ كسى مگر بر ذات خود و برندارد هيچ بردارنده، بار ديگر را. باز به سوى پروردگارِ شما، رجوع شما باشد؛ پس خبردار كند شما را به آنچه كه در آن اختلاف مى‌كرديد.

				و او آن است كه ساخت شما را پادشاهان زمين و بلند كرد بعضى را بالاى بعضى .	165درجه‌ها تا بيازمايد شما را در آنچه داده است به شما، هرآيينه پروردگار تو شتاب كننده عقوبت است و هرآيينه او آمرزنده مهربان است.

				. سوره اعراف7

				سوره اعراف در مكه نازل شده و آن دوصدوشش آيت است

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				المص..	1

				اين كتابى است كه فروآورده شد به سوى تو، پس بايد كه نباشد در سينه تو هيچ تنگى .	2از تبليغ او؛ [فرود آورده شد] تا بيم كنى به آن و براى پند، مسلمانان را.

				پيروى كنيد آن را كه فرود آورده شد به سوى شما از جانب پروردگار شما و پيروى .	3 اندكى پند مى‌پذيريد.مكنيد بجز وى دوستان را؛

				و بسا ديه كه هلاك كرديمش، پس آمد به آن عقوبت ما و ايشان شبانگاه آرميده بودند .	4يا وقتى كه ايشان در خواب نيمروز بودند.

				پس نبود قول ايشان، چون بيامد به ايشان عقوبتِ ما اِلّا آنكه گفتند: هرآيينه ما ستمكار .	5بوديم.

				پس البته سؤال خواهيم كرد آن كسانى را كه پيغامبر فرستاده شد به سوى ايشان و .	6البته سؤال خواهيم كرد پيغامبران را.

				 به دانش و نبوديم غايب.پس البته بيان خواهيم كرد به حضور ايشان.	7

				و سنجيدن اعمال به انصاف، آن روز بودنى است؛ پس هر كه گران شد پله نيكى‌هاى .	8او، پس ايشانند رستگار.

				و هر كه سبك شد پله نيكى‌هاى او، پس آن جماعت، آنانند كه زيان كردند در حقِّ .	9خويشتن به سبب آنكه به آيات ما انكار مى‌كردند.

				و هرآيينه استقرار داديم شما را در زمين و پيدا كرديم براى شما در آنجا اسباب .	10معيشت. اندكى شكر مى‌كنيد.

				
						يعنى معبودان باطل كه دوست مى‌گرفتيد؛ والله اعلم.

						يعنى همه اعمال ايشان را.
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				و هرآيينه آفريديم شما را (يعنى پدر شما را) باز صورت بستيم شما را (يعنى پدر .	11شما را) باز گفتيم به فرشتگان كه: سجده كنيد آدم را؛ پس سجده كردند مگر ابليس، نبود از سجده‌كنندگان.

				گفت خدا: چه چيز منع كرد تو را از آنكه سجده كنى، وقتى كه امر كردم تو را؟ گفت: .	12من بهترم از او؛ آفريده‌اى مرا از آتش و آفريده‌اى او را از گِل.

				گفت: پس فرود رو از آسمان؛ زيرا كه لايق نيست تو را كه سركشى كنى در آن، پس .	13بيرون شو، هرآيينه تو از خوار شوندگانى.

				گفت: بار خدايا! مهلت ده مرا تا روزى كه آدميان برانگيخته شوند..	14

				گفت خدا: هرآيينه تو از مهلت داده شدگانى..	15

				پس گفت: به سبب آنكه گمراه كردى مرا، البته بنشينم براى آدميان به راه راست تو .	16(يعنى تا از آن منع كنم).

				پس البته بيايم به سوى ايشان، از پيشِ ايشان و از پسِ پشت ايشان و از جانب راست .	17ايشان و از جانب چپ ايشان و نيابى اكثر ايشان را شكرگزار.

				گفت: بيرون رو از آسمان، نكوهيده رانده شده. به خدا، هر كه پيروى كند تو را از .	18آدميان، البته پر كنيم دوزخ را از شما، همه يكجا.

				و گفتيم: اى آدم! ساكن شو تو و زنِ تو در بهشت. پس بخوريد از هر جا كه خواهيد .	19و نزديك مشويد به اين درخت كه خواهيد شد از ستمكاران.

				پس وسوسه داد ايشان را شيطان تا آشكارا گرداند براى ايشان آنچه پوشيده بود از .	20نظر ايشان از شرمگاه‌هاى ايشان؛ و گفت: منع نكرده است شما را پروردگار شما از اين درخت، مگر براى احتياط از آنكه شويد دو فرشته يا شويد از جاويدْ باشندگان.

				و قسم خورد براى ايشان كه من از نصيحت كنندگانم شما را..	21

				پس به سوى پستى انداخت ايشان را به فريب دادن. پس چون چشيدند آن درخت را، .	22ظاهر شد ايشان را شرمگاه ايشان و شروع كردند كه برگى بالاى برگى مى‌چسبانيدند بر خويش از برگ درختان بهشت و ندا كرد ايشان را پروردگار ايشان: آيا منع نكرده بودم شما را از اين درخت و نگفته بودم به شما كه هرآيينه شيطان شما را دشمن آشكار است؟!

				گفتند: اى پروردگار ما! ستم كرديم بر خويش و اگر نيامرزى ما را و مهربانى نكنى بر .	23ما، البته از زيانكاران باشيم.

				گفت خدا: فرو رويد؛ بعضِ شما بعضى را دشمن خواهد بود، و شما را در زمين .	24استقرار و بهره‌مندى باشد تا وقتى معيّن (يعنى تا مرگ).

				گفت خدا: در زمين زندگانى خواهيد كرد و در آنجا خواهيد مرد و از آنجا بيرون .	25آورده شويد.

				اى فرزندان آدم! هرآيينه ما فرود آورديم بر شما لباسى كه بپوشد شرمگاه شما را و .	26فرود آورديم جامه‌هاى زينت را و لباس پرهيزگارى، وى از همه بهتر است. اين از نشانه‌هاى خداست تا ايشان پندپذير شوند.

				اى فرزندان آدم! گمراه نكند شما را شيطان چنانكه بيرون آورد پدر ومادر شما را از .	27بهشت. برمى‌كشيد از ايشان جامه ايشان را تا بنمايد ايشان را شرمگاه ايشان، هرآيينه شيطان و قوم او مى‌بينند شما را از آنجا كه شما نمى‌بينيد ايشان را، هرآيينه ما ساختيم شياطين را كارگزار كسانى كه ايمان ندارند.

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و (كارگزار آنان كه) چون بكنند كار زشت، گويند: يافتيم بر اين كار، پدران خود را و .	28خدا فرموده است ما را به آن. بگو: هرآيينه خدا نمى‌فرمايد به كار زشت، آيا مى‌گوييد بر خدا آنچه نمى‌دانيد؟

				بگو: هرآيينه فرموده است پروردگار من به انصاف، و فرموده است كه: راست كنيد .	29 وقت هر نماز و بپرستيد او را براى او خالص كرده عبادت را، چنانكه روى خود را آفريد شما را، همچنان ديگر بار خواهيد شد.

				گروهى را راه نمود و گروهى را ثابت شد بر ايشان گمراهى، هرآيينه ايشان شياطين .	30را دوست گرفتند بجز خدا و مى‌پنداشتند كه ايشان راه يافتگانند.

				 نزديك هر نماز و بخوريد و بياشاميد و از حد اى فرزندان آدم! بگيريد زينت خود را.	31مگذريد، هرآيينه خدا دوست نمى‌دارد از حدگذرندگان را.

				بگو: كِه حرام كرد زينت خدا را كه پيدا كرده است براى بندگان خود، و كِه حرام كرده .	32است پاكيزه‌ها را از رزق؟ بگو: آن پاكيزه‌ها (از ملابس و مآكل) براى مسلمانان است  خالص شده براى ايشان روز قيامت، همچنين بيان مى‌كنيم نشانه‌ها در زندگىِ دنيا، براى گروهى كه مى‌دانند.

				بگو: جز اين نيست كه حرام كرده است پروردگار من بى‌حيايى‌ها را؛ آنچه علانيه باشد .	33از آن و آنچه پوشيده باشد، و حرام كرده است گناه را و تعدّىِ ناحق و آنكه شريكِ خدا مقرر كنيد چيزى را كه خدا هيچ دليل بر آن نازل نكرده است و آنكه بگوييد بر خدا آنچه نمى‌دانيد.

				 ميعاد ايشان، تأخير نكنند يك ساعت  پس چون بيايدو هر گروهى را ميعادى است؛.	34 و نه سبقت كنند.

				اى فرزندان آدم، اگر بيايند به شما پيغامبران از جنس شما، مى‌خوانند بر شما آيات .	35مرا. پس هر كه پرهيزگارى كند و نيكوكارى نمايد، پس هيچ ترس نباشد بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند.

				و كسانى كه به دروغ نسبت كردند آياتِ ما را و سركشى كردند از قبول آنها، ايشان .	36باشندگان دوزخند؛ ايشان آنجا جاويدانند.

				پس كيست ستمكارتر از كسى كه بربست بر خدا دروغ را يا به دروغ نسبت كرد آيات .	37 تا او را؟ آن جماعت، برسد به ايشان بهره ايشان از آنچه نوشته شده در لوح محفوظوقتى كه بيايند نزديك ايشان فرستادگان تا قبض ارواح ايشان كنند، گويند: كجاست آنچه شما مى‌پرستيديد بجز خدا؟ گويند: گم شدند ايشان از ما و معترف شدند بر نفس‌هاى خويش به اين كه ايشان كافر بودند.

				
						يعنى به سوى كعبه.

						يعنى سر و پا برهنه ختنه ناكرده محشور شويد؛ والله اعلم.

						يعنى لباس خود را.

						يعنى لائق ايشان است؛ اگرچه ديگران نيز استعمال كنند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: درين آيت اشارت است بر مذهب راهبان يهود و نصارى و مختشين عرب كه توسع را در مآكل وملابس، مكروه مى‌داشتند؛ والله اعلم.

						يعنى وقتى معين است براى هلاك ايشان؛ والله اعلم.

						يعنى نزديك شود.

						يعنى بر زبان حضرت آدم؛ چنانكه در سوره بقرة اشارت رفت؛ والله اعلم.

						يعنى نعمت و نعمت كه مقدر شده در دنيا به ايشان برسد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				حكم كند خدا كه داخل شويد همراه امتّانى كه گذشته‌اند پيش از شما از جن و انس .	38در آتش. هرگاه كه درآيد قومى، لعنت كند قومى ديگر مانند خود را تا وقتى كه به يكديگر برسند در دوزخ، همه يكجا. گويد جماعت متأخّر از ايشان در حقّ جماعت متقدّم از ايشان: اى پروردگار ما! ايشان گمراه كردند ما را، پس بده ايشان را عذابِ  دو چند از دوزخ. فرمايد خدا: هر يكى را دو چند است وليكن نمى‌دانند.

				و گويند جماعت متقدم از ايشان جماعت متأخّر را از ايشان: پس نيست شما را هيچ .	39بزرگى بر ما، پس بچشيد عذاب را به سبب آنچه مى‌كرديد.

				هرآيينه كسانى كه به دروغ نسبت كردند آيات ما را و سركشى كردند از قبول آن، .	40هرگز گشاده نشود بر ايشان دروازه‌هاى آسمان و درنيايند به بهشت تا وقتى كه داخل  و همچنين جزا مى‌دهيم گناهكاران را.شود شتر در سوراخ سوزن،

				ايشان را از دوزخ فرش بود و از بالاى ايشان [از دوزخ] پوشش‌ها باشد و همچنين .	41جزا مى‌دهيم ستمكاران را.

				و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، تكليف نمى‌دهيم هيچ كس را .	42مگر قدر طاقت او. آن جماعت باشندگان بهشتند، ايشان آنجا جاويدان باشند.

				 مى‌رود زير ايشان نهرها و گويند: و بيرون آريم آنچه در سينه‌هاى ايشان بود از كينه..	43سپاس آن خداى راست كه دلالت كرد ما را به سوى اين بهشت و هرگز مستعدِّ راه يافتن نبوديم، اگر راه ننمودى ما را خدا. هرآيينه آمدند فرستادگان پروردگار ما به راستى وندا كرده شوند كه اين بهشت، داده شديد آن را به سبب آنچه مى‌كرديد.

				و ندا كنند اهل بهشت، اهل دوزخ را كه: ما راست يافتيم آنچه وعده كرده بود به ما .	44پروردگار ما، پس آيا شما هم راست يافتيد آنچه به شما وعده كرده بود پروردگار شما؟! گفتند: آرى! پس آواز كند، آواز كننده در ميان ايشان كه لعنت خدا بر آن ستمكاران است.

				 و ايشان به كه باز مى‌داشتند مردمان را از راه خدا و مى‌خواستند براى آن، راه كجى.	45آخرت اعتقاد نداشتند.

				 و بر اعراف مردمانى باشند كه مى‌شناسند هر و در ميان بهشت و دوزخ حجابى است.	46يكى را [از اهل موضعين] به قيافه ايشان و ندا كنند اهل اعراف، اهل بهشت را كه: سلام‌عليكم! هنوز به بهشت نه در آمدند و ايشان طمع آن دارند.

				و چون گردانيده شود چشم اهل اعراف به طرف اهل دوزخ، گويند: اى پروردگار ما! .	47مكن ما را همراه گروه ستمكاران.

				و ندا كنند اهل اعراف مردمانى را كه مى‌شناسند ايشان را به قيافه ايشان، گويند : .	48كفايت نكرد از شما جمعيّت شما و آنكه سركشى مى‌كرديد.

				
						يعنى تابعين را عذاب كفر تقليد و متبوعين را عذاب ضلال و اضلال؛ والله اعلم.

						يعنى محال است؛ والله اعلم.

						يعنى آن كينه‌ها كه در دل بهشتيان باشد دور كنيم؛ مثل آنچه ميان عثمان و على و طلحه و زبير و عائشه،رضى‌الله عنهم، واقع شد؛ والله اعلم.

						يعنى مى‌خواستند به شبهات اين راه را باطل سازند.

						و آن مسمى به اعراف است؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آيا اين جماعتند از آنان كه شما قسم مى‌خورديد كه هرگز خدا نرساند به ايشان هيچ .	49 [گفته شد ايشان را كه :] درآييد به بهشت، هيچ ترس نيست بر شما و نه رحمت؟شما اندوهگين شويد.

				و ندا كنند اهل دوزخ اهل بهشت را كه: بريزيد بر ما چيزى از آب يا از ساير آنچه .	50روزى داده است شما را خدا. گويند: هر آيينه خدا حرام ساخته است اين هر دو را بر كافران.

				آنان كه دين خود گرفته‌اند بازى و لهو را، و فريب داد ايشان را زندگانى دنيا، پس .	51امروز فراموش كنيم ايشان را چنانچه ايشان فراموش كردند ملاقات اين روز خويش  را و چنانكه انكار مى‌كردند به آياتِ ما.

				و هرآيينه آورديم براى ايشان كتابى كه مفصّل كرده‌ايم آن را به دانش براى راهنمايى .	52و بخشايش، مؤمنان را.

				انتظار نمى‌كنند كفار مگر مصداق اين وعده را، روزى كه بيايد مصداق آن، گويند .	53كسانى كه فراموش كرده بودند آن را پيش از اين: هرآيينه آمده بودند پيغامبرانِ پروردگار ما به راستى، پس آيا هستند براى ما شفيعان تا شفاعت كنند براى ما يا  هرآيينه زيان بازگردانيده شويم به سوى دنيا، پس عمل كنيم غير آنچه مى‌كرديم؟كردند در حق خويشتن و گم شد از ايشان آنچه افترا مى‌كردند.

				هرآيينه پروردگار شما آن خدا است كه آفريد آسمان‌ها و زمين را در شش روز؛ باز .	54 و  مى‌طلبد شب، روز را به شتابمستقر شد بر عرش؛ مى‌پوشاند شب را به روز،آفريد آفتاب و ماه و ستارگان را رام شده به فرمان خدا. آگاه شو او راست، آفريدن و فرمانروايى. به غايت بزرگ است خدا، پروردگار عالم‌ها.

				 ، هرآيينه او دوست ندارد بپرستيد پروردگار خود را زارى كنان و پوشيده از مردمان.	55از حد گذرندگان را.

				 و بپرستيد او را به ترس و اميد، هرآيينه و فساد مكنيد در زمين بعدِ اصلاح آن.	56بخشايش خدا نزديك است از نيكوكاران.

				 تا وقتى كه بردارد و اوست آنكه مى‌فرستد بادها، مژده دهنده پيش از رحمت خود.	57ابر گران را. روان كنيم آن را به سوى شهرى مرده؛ پس فروآريم به واسطه آن ابر آب  تا را؛ پس بيرون آريم به آن آب، از جنس هر ميوه. همچنين بيرون آريم مردگان راشما پندپذير شويد.

				
						يعنى فقراى مسلمين كه كافران از ايشان حسابى نمى‌گرفتند؛ والله اعلم.

						و فراموش كردن خدا، ترك ايشان است در دوزخ؛ والله اعلم.

						يعنى مسلمان شويم و بت را نپرستيم.

						يعنى گاهى اجزاى شب را به لباس نهار پوشانيده، در حساب نهار مى‌گرداند؛ والله اعلم.

						يعنى از پى درآمدن شب بعد روز، مشابه آن است كه گويا كسى كسى را دوان و شتابان مى‌طلبد.

						در اصل متن، مردان آمده است.

						يعنى به سبب بعثت رسول، صلى‌الله عليه و سلم.

						يعنى پيش از باران.

						يعنى از قبور بيرون كنيم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و شهر پاكيزه، برمى‌آيد رستنىِ او به فرمان پروردگار او و زمين ناپاكيزه، برنمى‌آيد .	58رستنىِ او، مگر ناهموار به دير روينده. همچنين گوناگون بيان مى‌كنيم نشانه‌ها را براى  قومى كه شكرگزارى مى‌كنند.

				هرآيينه فرستاديم نوح را به سوى قوم او، پس گفت: اى قوم من! عبادت كنيد خدا .	59را، نيست شما را هيچ معبود بجز وى، هرآيينه من مى‌ترسم بر شما از عقوبت روز  بزرگ.

				گفتند اشراف از قوم او: هرآيينه ما مى‌بينيم تو را در گمراهىِ ظاهر..	60

				گفت: اى قوم من! نيست با من هيچ گمراهى وليكن من پيغامبرم از جانب پروردگار .	61عالم‌ها.

				مى‌رسانم به شما پيغام‌هاى پروردگار خود و نيك‌خواهى مى‌كنم براى شما و مى‌دانم .	62از حُكم خدا آنچه نمى‌دانيد.

				آيا تعجّب كرديد از آنكه آمد به شما پندى از جانب پروردگار شما (فرود آمده) بر .	63زبان مردى از شما، تابيم كند شما را و تا پرهيزگارى كنيد و تا مهربانى كرده شود بر شما؟

				پس دروغى داشتند او را، پس نجات داديم او را و كسانى را كه با وى بودند در .	64كشتى و غرق ساختيم كسانى را كه دروغ داشته بودند آيات ما را، هرآيينه ايشان بودند گروهى نابينا.

				و فرستاديم به سوى قوم عاد برادر ايشان هود را، گفت: اى قوم من! عبادت كنيد خدا .	65را؛ نيست شما را هيچ معبود غير او. آيا پرهيزگارى نمى‌كنيد؟

				گفتند اشراف كفار از قوم او: هرآيينه ما مى‌بينيم تو را در بى‌خردى و هرآيينه ما .	66مى‌پنداريم تو را از دروغگويان.

				گفت: اى قوم من! نيست با من هيچ بى‌خردى وليكن من پيغامبرم از جانب پروردگار .	67عالم‌ها.

				مى‌رسانم به شما پيغام‌هاى پروردگار خود [و] من براى شما نيك‌خواه با امانتم..	68

				آيا تعجّب كرديد از آنكه آمد به شما پندى از جانب پروردگار شما، [فرود آورده] .	69بر مردى از شما تا بيم كند شما را و ياد كنيد نعمتِ الهى، آن وقت كه گردانيد شما را جانشين بعد از قوم نوح و افزود براى شما در خلقت، قوّت را، پس ياد كنيد نعمت‌هاى خدا را تا شما رستگار شويد.

				گفتند: آيا آمده‌اى پيش ما تا عبادت كنيم خدا را تنها و بگذاريم آنچه مى‌پرستيدند .	70 اگر هستى از راستگويان.پدرانِ ما؟! پس بيار پيش ما آنچه وعيد مى‌كنى،

				گفت: ثابت شد بر شما از جانب پروردگار شما عقوبت و خشم. آيا مكابره مى‌كنيد .	71 آن را و پدران شما مقرر كرده‌اند با من در باب نام‌هايى چند كه شما مقرر كرده‌ايد[و] فرود نياورده است خدا بر آن هيچ دليل؟ پس انتظار كنيد، هرآيينه من نيز همراه شما از منتظرانم.

				
						مترجم گويد: اين مثل است براى پند در قلب سليم و عدم تأثير آن در غير سليم؛ والله اعلم.

						يعنى روز قيامت.

						يعنى بيار عقوبت را.

						يعنى بى‌اصل است.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس نجات داديم او را و كسانى را كه با او بودند به مهربانى از جانب خويش و .	72 بيخ آنان كه دروغ مى‌داشتند آيات ما را و نبودند از مؤمنان.بريديم

				و فرستاديم به سوى قوم ثمود برادر ايشان صالح را، گفت: اى قوم من! عبادت كنيد .	73خدا را؛ نيست شما را هيچ معبود غير او، هرآيينه آمد به شما دليلى از جانب پروردگار شما؛ اين ماده شترى است، پيدا كرده خدا نشانه براى شما؛ پس بگذاريدش كه چَرَد در زمين خدا و مرسانيد او را هيچ سختى، كه آنگاه بگيرد شما را عقوبت درد دهنده.

				و ياد كنيد [نعمت الهى را] آن وقت كه گردانيد شما را جانشين بعد از قوم عاد و .	74استقرار داد شما را در زمين، مى‌سازيد از نرم آن كوشك‌ها و مى‌تراشيد كوه‌ها را خانه‌ها، پس ياد كنيد نعمت‌هاى خدا را و تباهى مكنيد در زمين، فسادافكنان.

				گفتند آن اشراف كه سركشى كرده بودند از قوم او، آنان را كه هر كسى ضعيف دانست .	75ايشان را، مر كسانى را كه ايمان آورده بودند از ايشان: آيا مى‌دانيد كه صالح فرستاده شده است از جانب پروردگار خود؟ گفتند اهل ايمان: هرآيينه ما به شريعتى كه وى فرستاده شده است [به آن شريعت] معتقدانيم.

				گفتند سركشان: هرآيينه ما به آنچه معتقد آن شديد، كافرانيم..	76

				پس كُشتند آن ماده شتر را و تجاوز كردند از فرمان پروردگار خويش و گفتند: اى .	77صالح! بيار به ما آنچه وعيد مى‌كنى، اگر هستى از پيغمبران.

				پس درگرفت ايشان را زلزله، پس گشتند مرده به زانو افتاده در سراى خويش..	78

				پس صالح اعراض كرد از ايشان و گفت: اى قوم من! رسانيدم به شما پيغام پروردگار .	79خود و نيك‌خواهى كردم براى شما وليكن دوست نمى‌داريد نيك‌خواهى كنندگان را.

				و فرستاديم لوط را، آن وقت كه گفت به قوم خود: آيا مى‌كنيد آن بى‌حيايى‌اى كه .	80پيش از شما نكرده است آن را هيچ كَس از عالم‌ها؟

				هرآيينه شما مى‌رويد به شهوت به سوى مردان، بجز زنان! بلكه شما گروه مسرفانيد..	81

				و نبود جواب قوم او الّا آنكه گفتند: بيرون كنيد ايشان را از ديه خود كه هرآيينه ايشان .	82مردم پاكيزگى طلب كننده‌اند.

				پس نجات داديم او را و اهل خانه او را مگر زنش را كه بود از باقى‌ماندگان در آنجا..	83

				و بارانيديم بر ايشان بارانى (يعنى از سنگ) پس بنگر چگونه بود آخر كار گناهكاران..	84

				و فرستاديم به سوى قوم مدين برادر ايشان شعيب را، گفت: اى قوم من! بپرستيد خدا .	85را؛ نيست شما را هيچ معبود بجز او، هرآيينه آمده است به شما دليلى از پروردگار شما، پس تمام كنيد پيمانه و ترازو را و ناقص مدهيد به مردمان، اشياى ايشان را و فساد مكنيد در زمين بعدِ اصلاحِ آن؛ اين كار [كه گفتم]، بهتر است شما را، اگر باور دارندگانيد.

				و منشينيد به هر راه كه بترسانيد و بازداريد از راه خدا كسى را كه ايمان آورده است .	86به او و مجوييد براى آن راه كجى و ياد كنيد آن وقت كه شما اندك بوديد، پس بسيار گردانيد شما را و بنگريد چگونه شد آخر كار مفسدان.

				و اگر هست گروهى از شما مؤمن به آنچه فرستاده شدم به همراه او و گروهى نامؤمن، .	87 پس صبر كنيد تا آنكه فيصله كند خدا در ميان ما، و او بهترين حكم كنندگان است.

				
						در متن اصلى، بريدم آمده است.

						يعنى واجب آن بود كه همه متفق مى‌شدند بر ايمان و چون متفق نشدند، منتظر فيصله كردن باشند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفتند آن اشراف كه سركشى كرده بودند از قوم او: البته بيرون كنيم تو را اى شعيب .	88و كسانى را كه همراه تو ايمان آوردند از ديه خود، يا اين است كه بازگرديد در دين ما.گفت: آيا عود كنيم اگرچه ما ناخواهان باشيم؟!

				هرآيينه بسته باشيم بر خدا دروغى، اگر بازگرديم در دين شما بعد از آنكه برهانيد .	89خدا ما را از آن؛ و هرگز لايق نيست ما را كه عود كنيم در آن، مگر آنكه خواهد خدا، پروردگار ما، احاطه كرده است پروردگار ما به همه چيز از روى دانش. بر خدا توكل كرديم. اى پروردگار ما! فيصله كن در ميانِ ما و در ميان قوم ما به راستى. و تو بهترين فيصله كنندگانى.

				و گفتند آن اشراف كه كافر بودند از قوم او به ياران خود: اگر متابعت كنيد شعيب را، .	90هرآيينه شما آن هنگام زيانكار باشيد.

				پس در گرفت ايشان را زلزله، پس صبح كردند در سراى خويش مرده به زانوافتاده..	91

				آنان كه دروغى داشتند شعيب را گويا نبودند آنجا. آنان كه دروغى داشتند شعيب را .	92ايشان بودند زيانكار.

				پس بازگشت از ايشان و گفت: اى قوم من! رسانيدم به شما پيغام‌هاى پروردگار خود .	93و نيك‌خواهى كردم براى شما؛ پس چگونه اندوه خورم بر قوم كافران؟

				و نفرستاديم در هيچ ديهى پيغامبرى را مگر گرفتار كرديم اهل آن را به سختى و رنج، .	94تا بود كه ايشان زارى كنند.

				باز داديم به ايشان به جاى محنت، راحت را تا آنكه بسيار شدند و گفتند: هرآيينه .	95 پس گرفتيم ايشان را ناگهان و ايشان خبر رسيده بود پدران ما را سختى و راحت،نداشتند.

				و اگر اهل ديه‌ها ايمان آوردندى و پرهيزگارى كردندى، مى‌گشاديم بر ايشان بركت‌ها .	96از آسمان و زمين؛ وليكن به دروغ نسبت كردند، پس گرفتيم ايشان را به وبال آنچه مى‌كردند.

				آيا ايمن شدند اهل ديه‌ها از آنكه بيايد عذاب ما به ايشان شبانگاه و ايشان خفته باشند؟.	97

				آيا ايمن شدند اهل ديه‌ها از آنكه بيايد به ايشان عذاب ما وقتِ چاشت و ايشان بازى .	98مى‌كنند؟

				 پس ايمن نمى‌شوند از مكر خدا مگر گروه زيانكاران.آيا ايمن شدند از مكر خدا؟.	99

				آيا واضح نشد بر آنان كه وارث زمين مى‌شوند بعد از هلاكِ ساكنانِ آن زمين، كه .	100اگر خواستمى، عقوبت رسانيدمى ايشان را به عوض گناهانِ ايشان؟ و مهر مى‌نهيم بر دل‌هاى ايشان، پس ايشان نمى‌شنوند؟

				اين ديه‌ها را ذكر مى‌كنيم پيش تو بعضِ اخبار آن، و هرآيينه آمده بودند به اهل آنها .	101پيغامبران ايشان با معجزه‌ها، پس هرگز ايمان نياوردند به آنچه تكذيب كرده بودند پيش از آن. همچنين مهر مى‌نهد خدا بر دل‌هاى كافران.

				و نيافتيم در اكثر ايشان وفا به عهد و هرآيينه يافتيم اكثر ايشان را بدكار..	102

				بازفرستاديم بعدِ ايشان موسى را به نشانه‌هاى خويش به سوى فرعون و قوم او؛ پس .	103كافر شدند به آن نشانه‌ها، پس بنگر چگونه بود آخر كار مفسدان.

				و گفت موسى: اى فرعون! هرآيينه من پيغامبرم از جانب پروردگار عالم‌ها..	104

				
						يعنى عادت زمان است كه گاهى سختى و گاهى راحت مى‌باشد؛ از باب مؤاخذه بر اعمال نَبُوَد؛ والله اعلم.

						يعنى از تدبير اهلاك؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				سزاوارم به آنكه نگويم بر خدا مگر سخنِ راست؛ آورده‌ام به شما نشانه‌اى از جانب .	105پروردگار شما، پس بفرست با من بنى‌اسراييل را.

				گفت: اگر آورده‌اى معجزه پس حاضر كن آن را، اگر هستى از راستگويان..	106

				پس انداخت عصاى خود را، پس ناگهان آن عصا اژدهايى ظاهر شده..	107

				و بيرون آورد دستِ خود را، پس ناگهان آن دست نورانى شد براى بينندگان..	108

				گفتند اشراف از قوم فرعون با يكديگر: هرآيينه اين شخص ساحرى داناست!.	109

				مى‌خواهد كه بيرون كند شما را از زمين شما، پس چه مى‌فرماييد؟.	110

				گفتند: اى فرعون! موقوف‌دار او را و برادر او را و بفرست در شهرها نقيبان را..	111

				تا بيارند پيش تو هر ساحرِ دانا را..	112

				و آمدند ساحران پيش فرعون، گفتند: هرآيينه ما را مزدى مى‌بايد، اگر ما غالب شويم؟.	113

				گفت: آرى! و هرآيينه شما از مقربان باشيد..	114

				گفتند: اى موسى! يا اين است كه نخست تو افكنى يا ما باشيم اندازنده..	115

				گفت موسى: شما افكنيد؛ پس آن هنگام كه افكندند به جادو، بستند چشم‌هاى مردمان .	116را و بترسانيدند ايشان را و آوردند جادوى بزرگ را.

				و وحى فرستاديم به سوى موسى كه بيفكن عصاى خود را؛ پس ناگهان آن عصا فرو .	117مى‌برد آنچه به دروغ اظهار مى‌كردند.

				پس ثابت شد حق، و باطل شد آنچه ايشان مى‌كردند..	118

				پس [قوم فرعون] مغلوب شدند آنجا و خوار گشتند..	119

				و انداخته شدند ساحران، سجده‌كنان..	120

				گفتند: ايمان آورديم به پروردگار عالم‌ها..	121

				پروردگار موسى و هارون..	122

				گفت فرعون: آيا ايمان آورديد به موسى پيش از آنكه دستورى دهم شما را؟! هرآيينه .	123اين تدبيرى است كه انديشيده‌ايد آن را در اين شهر تا بيرون كنيد از اين شهر ساكنان آن را، پس خواهيد دانست!

				 باز بر دار كنم شما البته بِبُرّم دست‌هاى شما را و پاهاى شما را به خلاف يكديگر،.	124را همه يكجا.

				گفتند: هرآيينه ما به سوى پروردگار خود رجوع كنندگانيم..	125

				و انكار نمى‌كنى بر ما مگر آنكه ايمان آورديم به نشانه‌هاى پروردگار خويش، چون .	126بيامد به ما. اى پروردگار ما! بريز بر ما شكيبايى و قبض ارواح ما كن در حالى كه مسلمان باشيم.

				و گفتند اشراف از قوم فرعون: آيا مى‌گذارى موسى و قوم او را تا فساد كنند در زمين .	127و تا بگذارد عبادت تو را و معبودان تو را؟! گفت: خواهيم كشت پسران بنى‌اسراييل را و زنده خواهيم گذاشت دختران ايشان را و ما بر ايشان غالبانيم.

				گفت موسى به قوم خود: مدد طلبيد از خدا و صبر كنيد؛ هرآيينه زمين خدا راست. .	128وارث او مى‌كند هر كه را خواهد از بندگان خويش و آخر كار براى پرهيزگاران است.

				گفتند: ايذا داده شديم پيش از آنكه بيايى نزديك ما و بعد از آنكه آمدى نزديك ما. .	129گفت: اميد است كه پروردگار شما هلاك كند دشمن شما را و خليفه گرداند شما را در زمين، پس بنگرد چگونه عمل مى‌كنيد.

				
						يعنى دست راست و پاى چپ؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و هرآيينه گرفتار كرديم كسانِ فرعون را به قحط‌ها و به نقصان ميوه‌ها تا شود كه .	130ايشان پند پذيرند.

				پس چون آمدى به ايشان فراخى، گفتندى: اين لايق ماست و اگر برسيدى به ايشان .	131سختى، شگون بد گرفتندى به موسى و كسانى كه با وى بودند. آگاه باش جز اين  نيست كه شگون بد ايشان نزديك خدا است وليكن بيشتر از ايشان نمى‌دانند.

				و گفتند كسانِ فرعون: اى موسى! هرچه بيارى آن را از نشانه‌ها تا سحر كنى ما را .	132بدان، پس نيستيم تو را باور دارنده.

				پس فرستاديم بر ايشان طوفان و ملخ و كَنَه و غوك‌ها و خون، نشانه‌هاى واضح كرده .	133شده، پس سركشى كردند و بودند قوم گناهكاران.

				و وقتى كه فرود آمد بر ايشان عقوبت، گفتند: اى موسى! دعا كن به جناب پروردگار .	134خود به آن (اسماء و ادعيه) كه وحى كرده است نزد تو؛ اگر زايل كنى از ما عقوبت را، البته معتقد شويم تو را و بفرستيم با تو بنى‌اسراييل را.

				پس چون زايل كرديم از ايشان عقوبت را تا مدتى كه ايشان رسندگانند به آن، ناگهان .	135عهد مى‌شكستند.

				پس انتقام كشيديم از ايشان؛ پس غرق كرديم ايشان را در دريا به سبب آنكه ايشان .	136دروغ مى‌داشتند آيات ما را و بودند از آن بى‌خبر.

				و ميراث داديم گروهى را كه ضعيف شمرده مى‌شدند مشارق و مغاربِ زمينى كه .	137 و راست شد وعده نيكِ پروردگار تو بر بنى‌اسراييل به سبب آنكه بركت نهاديم در آن.صبر كردند، و خراب كرديم آنچه ساخته بود فرعون و كسانِ او و آنچه برمى‌افراشتند.

				و گذرانيديم بنى‌اسراييل را از دريا. پس آمدند بر گروهى كه مجاورت مى‌كردند بر .	138بتانِ خويش. گفتند بنى‌اسراييل: اى موسى! بساز براى ما معبودى؛ چنانكه ايشان را هستند معبودان. گفت: هرآيينه شما گروهى هستيد كه نادانى مى‌كنيد.

				هرآيينه اين جماعت، باطل كرده شده است مذهبى كه ايشان درآنند و باطل است آنچه .	139مى‌كردند.

				گفت موسى: آيا غير خدا طلب كنم براى شما معبودى؟! و او فضل داده است شما را .	140بر عالم‌ها.

				و [ياد كنيد نعمتِ ما]، چون نجات داديم شما را از كسان فرعون. مى‌رسانيدند به شما .	141عقوبت سخت؛ مى‌كشتند پسران شما را و زنده مى‌گذاشتند دخترانِ شما را و در اين امر، آزمايش بزرگ بود از جانب پروردگار شما.

				و وعده كرديم با موسى سى‌شب و تمام كرديم آن ميعاد را به ده شب، پس كامل شد .	142ميعادِ پروردگار او چهل شب و گفت موسى برادر خود هارون را : جانشين من باش در قوم من و صلاحكارى كن و پيروى منما راه تباهكاران را.

				و چون آمد موسى به وعده‌گاه ما و سخن گفت با او پروردگار او، گفت: اى پروردگار .	143من! بينا كن مرا به خويش تا نظر كنم به سوى تو. گفت خدا : نخواهى ديد مرا وليكن نظر كن به سوى كوه، پس اگر قرار گيرد به جاى خود، خواهى ديد مرا. پس وقتى كه ظهور كرد پروردگار او بر آن كوه، گردانيد آن كوه را زمينِ هموار ساخته و افتاد موسى بى‌هوش شده؛ پس چون به هوش آمد، گفت: به پاكى ياد مى‌كنم تو را، بازگشتم به سوى تو و من اوّلِ مسلمانانم.

				
						يعنى مؤاخذه اعمال برايشان است؛ والله اعلم.

						يعنى زمين شام به ايشان داديم؛ چه بقعه‌هاى شرقيه و چه بقعه‌هاى غربيه؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفت: اى موسى! هرآيينه من برگزيدم تو را بر مردمان به پيغام‌هاى خود و به شنوانيدن .	144سخن خود، پس بگير آنچه عطا كردم تو را و باش از شكركنندگان.

				و نوشتيم براى موسى در لوح‌ها از هر جنس، براى پند و براى بيان هر چيز پس گفتيم: .	145 خواهم بگير آن را به قوّت و بفرما قوم خود را تا عمل كنند به بهترينِ آنچه در اوست. نمود شما را سراى گناهكاران.

				باز خواهم داشت از تأمل در آياتِ خود كسانى را كه تكبر مى‌كنند در زمين به ناحق .	146و اگر ببينند هر نشانى كه هست، ايمان نيارند و اگر ببينند راهِ راستى را، راه نگيرند آن را و اگر ببينند راه گمراهى را، راه گيرند آن را. اين به سبب آن است كه ايشان دروغ داشتند آيات ما را و از آن غافل ماندند.

				و كسانى كه دروغ داشتند آياتِ ما را و دروغ داشتند ملاقات آخرت را نابود شد .	147عمل‌هاى ايشان. جزا داده نشوند الّا به آنچه مى‌كردند.

				و ساختند قوم موسى بعدِ رفتنش از زيور قبطيان گوساله بدنى كه او را آواز گاو بود، .	148آيا نديدند كه آن گوساله به ايشان هيچ سخن نمى‌گفت و دلالت نمى‌كرد ايشان را به هيچ راه؟ معبود گرفتند او را و ايشان ستمكار بودند.

				و چون نادم شدند و ديدند كه ايشان گمراه شدند، گفتند: اگر مهربانى نكند بر ما .	149پروردگار ما و نيامرزد ما را، البته باشيم از زيانكاران.

				و چون باز آمد موسى به سوى قوم خود خشمناك شده اندوهگين گشته، گفت: بد .	150جانشينى است، جانشينى‌اى كه كرديد پس از من، آيا شتابى كرديد از حكم پروردگار خويش؟ و انداخت الواح را و گرفت موسى سر برادر خود را، مى‌كشيدش به سوى خود. گفت هارون: اى پسر مادر من! هرآيينه اين قوم ضعيف شمردند مرا و نزديك بودند كه بكشند مرا، پس شاد مكن به سبب اهانت من، دشمنان را و شمار مكن مرا با گروه ستمكاران.

				گفت موسى: اى پروردگار من! بيامرز مرا و برادر مرا و داخل كن ما را در بخشايش .	151خود و تو بخشاينده‌ترين بخشايندگانى.

				هرآيينه كسانى كه معبود گرفتند گوساله را، خواهد رسيد به اين جماعت، خشمى از .	152پروردگار ايشان و رسوايى‌اى در حيات دنيا و همچنين جزا مى‌دهيم افترا كنندگان را.

				و هرآيينه كسانى كه گناه كردند، باز توبه نمودند بعد از آن گناهان و ايمان آوردند، .	153البته پروردگار تو بعد از توبه، آمرزنده مهربان است.

				و چون ساكن شد خشم از خاطر موسى، گرفت الواح را و در مكتوب وى هدايت .	154بود و بخشايش، آنان را كه ايشان از پروردگار خود مى‌ترسند.

				 پس وقتى كه گرفت ايشان و اختيار كرد موسى از قوم خود هفتاد كس براى ميعاد ما..	155را زلزله، گفت موسى: اى پروردگار من! اگر مى‌خواستى، پيش از اين ايشان را و مرا  آيا هلاك مى‌كنى ما را به جزاى آنچه كردند بى‌خردان از قوم ما؟ هلاك مى‌كردى؛نيست اين حادثه مگر امتحانِ تو؛ گمراه مى‌كنى به آن هر كه را خواهى و راه‌نمايى 

				
						يعنى به عزيمت دادن رخصت؛ والله اعلم.

						يعنى منازل فرعونيان خراب شده خواهيد ديد.

						يعنى تا عذر گويند از عبادت گوساله و اين جماعت اگرچه عبادت نكرده بودند، بر عبادت‌كنندگان انكار هم نكردند؛ پس خداى تعالى هلاك ساخت؛ والله اعلم.

						يعنى اگر در بنى‌اسرائيل هلاك مى‌شدند، تهمت قتل بر موسى ننهادندى؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				به آن هركه را خواهى. تو كارساز مايى، پس بيامرز ما را و مهربانى كن بر ما و تو بهترين آمرزندگانى.

				و بنويس (يعنى مقدر كن) براى ما در اين دنيا نيكى و در آخرت نيز نيكى، هرآيينه .	156ما رجوع كرديم به سوى تو. گفت الله: عذابِ من، مى‌رسانمش به هر كه خواهم و  مهربانى من، احاطه كرده است هر چيز را؛ پس خواهم نوشت رحمت كامله خود رابراى كسانى كه پرهيزگارى مى‌كنند و زكات مى‌دهند و كسانى كه ايشان به آيات ما  معتقد مى‌شوند.

				[خواهم نوشت رحمت اخروّيه براى] آنان كه پيروى مى‌كنند آن پيغامبر را كه نبّى .	157اُمّى است؛ آنكه مى‌يابند نعت او نوشته نزديك خويش در تورات و انجيل؛ مى‌فرمايد ايشان را به كار پسنديده و منع مى‌كند ايشان را از ناپسنديده و حلال مى‌سازد براى ايشان پاكيزه‌ها و حرام مى‌كند بر ايشان ناپاكيزه‌ها و ساقط مى‌كند از ايشان بارگران ايشان را و آن مشقّت‌ها را كه بود بر ايشان. پس آنان كه ايمان آوردند به او و تعظيم كردند او را و يارى دادند او را و پيروى كردند نورى را كه همراه وى نازل كرده شده  است، ايشانند رستگاران.

				بگو: اى مردمان! هرآيينه من پيغامبر خدايم به سوى شما همه يكجا؛ آن خدايى كه او .	158راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين؛ نيست هيچ معبود مگر او؛ زنده مى‌كند و مى‌ميراند. پس ايمان آريد به خدا و به پيغامبر او كه نبى امّى است؛ آنكه تصديق مى‌نمايد خدا را و سخنان او را و پيروى كنيد او را تا بُوَد كه شما راهياب شويد.

				و از قوم موسى گروهى هست كه دلالت مى‌كنند مردمان را به راه راست و به راستى .	159حكم مى‌كنند.

				و متفرق ساختيم بنى‌اسراييل را بر دوازده قسم قبيله قبيله، گروه گروه و وحى .	160فرستاديم به سوى موسى، وقتى كه آب خواستند از وى قوم وى، كه بزن به عصاى خود سنگ را، پس روان شد از آن سنگ دوازده چشمه. بدانست هر گروهى آبخور خود را و سايبان ساختيم بر ايشان ابر را و نازل كرديم بر ايشان «منّ» و «سلوى» را. گفتيم: بخوريد از پاكيزه‌هاى آنچه روزى داده‌ايم شما را و ايشان بر ما ستم نكردند وليكن بر خويشتن ستم مى‌كردند.

				و ياد كن چون گفته شد ايشان را كه: ساكن شويد در اين ديه و بخوريد از اين ديه، .	161هرجا كه خواسته باشيد و بگوييد: «حطّه». و داخل شويد به دروازه، سجده‌كنان تا بيامرزيم براى شما گناهانِ شما را، زياده خواهيم داد نكوكاران را.

				پس بدل كردند ستمكاران از بنى‌اسراييل، سخنى غير آنچه فرموده شده ايشان را، پس .	162فرستاديم بر ايشان عقوبتى از آسمان به مقابله آنكه ستم مى‌كردند.

				و سؤال كن [يا محمد]، يهود را از حال ديهى كه بود ساكن بر لب دريا. چون از حد .	163مى‌گذشتند. در روز شنبه، وقتى كه مى‌آمد ماهيان ايشان ظاهر شده، روزى كه ايشان 

				
						يعنى در آخرت.

						يعنى فسأكتبها آن است كه در آخر زمان، رحمت خاص باشد به متابعان نبىّ امّى؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: بشارت دادن خداى تعالى حضرت موسى را و به امت مرحومه، اول دليل است بر نبوت آن حضرت و لهذا مى‌فرمايد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				به تعظيم شنبه مشغول مى‌شدند و روزى كه تعظيم شنبه نمى‌كردند، نمى‌آمدند ايشان.  همچنين آزموديم ايشان را به سبب آنكه فسق مى‌كردند.

				 چرا پند مى‌دهيد گروهى را كه خداى و ياد كن، چون گفت گروهى از اهل آن ديه :.	164تعالى هلاك خواهد كرد ايشان را يا عذاب خواهد كرد ايشان را عذاب سخت؟ گفتند : تا ما را عذرى باشد نزديك پروردگار شما و تا باشد كه ايشان پرهيزگارى كنند.

				پس وقتى كه فراموش كردند آنچه به آن پند داده شده ايشان را، نجات داديم كسانى .	165را كه منع مى‌كردند از كار بد و گرفتار كرديم ستمكاران را به عذاب سخت؛ به سبب آنكه فاسق بودند.

				پس چون تكبّر كردند از ترك آنچه منع كرده شد ايشان را از آن، گفتيم ايشان را: .	166شويد بوزينگان خوار شده.

				 كه البته بفرستد بر ايشان تا روز قيامت و ياد كن چون آگاه گردانيد پروردگار تو.	167كسى را كه برساند به ايشان عقوبت سخت، هرآيينه پروردگار تو زود عقوبت كننده  است و هرآيينه او آمرزنده مهربان است.

				و پراكنده كرديم بنى‌اسراييل را در زمين گروه گروه؛ بعض از ايشان شايسته كارانند .	168و بعض از ايشان سواىِ اينند و امتحان كرديم ايشان را به نعمت‌ها و مشقت‌ها تا بازگردند (يعنى به سوى راه راست).

				 اختيار مى‌كنند پس از پى درآمدند بعد از ايشان جانشينانِ بد كه وارث تورات شدند،.	169متاعِ اين عالم خسيس را و مى‌گويند: آمرزيده خواهد شد براى ما و اگر بيايد به  آيا گرفته نشده است بر ايشان آن عهد كه ايشان متاعى مانند آن، البته بگيرند آن را.در تورات است كه نگويند بر خدا مگر سخن راست و خوانده‌اند آنچه در تورات است؟ و سراى آخرت بهتر است پرهيزگاران را، آيا فهم نمى‌كنيد؟

				و آنان كه تمسّك مى‌كنند به كتاب و برپا داشتند نماز را، هرآيينه ما ضايع نمى‌سازيم .	170مزد اين نيكوكاران را.

				و ياد كن چون برداشتيم كوه را بالاى ايشان، گويا وى سايبانى است و گمان كردند .	171كه آن كوه خواهد افتاد بر ايشان. گفتيم بگيريد آنچه داديم شما را به جِدِّ تمام و ياد كنيد آنچه در اوست تا بُوَد كه شما در پناه باشيد از عذاب.

				 و گواه و ياد كن چون گرفت پروردگار تو از بنى‌آدم از پشت ايشان اولاد ايشان را.	172گردانيد ايشان را بر ذات ايشان. گفت: آيا نيستم پروردگار شما؟ گفتند: آرى هستى! گواه شديم. [اين شاهد گرفتن براى احتراز از آن است] كه نگوييد روز قيامت هرآيينه ما بى‌خبر بوديم از اين توحيد.

				
						مترجم گويد: اهل ديه سه قسم بودند: قسمى شكار مى‌كردند و قسمى از آن نهى مى‌كردند و قسمى نه شكارمى‌كردند و نه از آن منع مى‌كردند؛ والله اعلم.

						يعنى قسم ثالث نهى‌كنندگان را؛ والله اعلم.

						يعنى بنى‌اسرائيل را.

						بعد از اين هيچ پادشاهى در بنى اسرائيل پيدا نشده، هميشه لگدكوب پادشاهان اسلام و نصارى و مجوسمى ‌بودند؛ والله اعلم.

						يعنى احبار بنى اسرائيل.

						يعنى مصرند بر اخذ آن و غير نادمند ازان و توبه مصرّ غير نادم، صحيح نيست؛ والله اعلم.

						يعنى روز ميثاق از آدم اولاد او را پيدا كرد از ايشان اولاد ايشان را به ترتيبى كه در خارج متحقق شد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				يا بگوييد كه بجز اين نيست كه شرك آورده بودند پدرانِ ما پيش از ما و ما نسلى .	173 آيا هلاك مى‌كنى ما را به عقوبت آنچه بدكاران كردند؟بوديم آمده بعد از ايشان؛

				و همچنين بيان مى‌كنيم نشانه‌ها و تا بازگردند..	174

				و بخوان بر ايشان خبر كسى كه داده بوديم او را علم آيات خود، پس بيرون رفت از .	175  پس در پى او شد شيطان، پس گشت از گمراهان.علم آن آيات،

				 به سبب آن آيات وليكن ميل كرد به سوى پستى و و اگر مى‌خواستيم برداشتمى او را.	176پيروىِ خواهش خود كرد؛ پس صفت او مانند صفت سگ است، اگر مشقت اندازى  زبان از دهان بيرون افكند و اگر معطّل بگذارى او را، نيز بيرون افكند. اين بر وى،صفت گروهى است كه دروغ شمردند آياتِ ما را؛ پس بخوان بر ايشان اين پند تا ايشان تأمّل كنند.

				به اعتبار صفت، بَدْاَند اين قوم كه دروغ داشتند آيات ما را و بر خويشتن ستم .	177مى‌كردند.

				هر كه راه نمايدش خدا همان است راه يابنده و هر كه گمراه سازدش پس آن جماعت .	178ايشانند زيانكاران.

				و هرآيينه بيافريديم براى دوزخ بسيارى از جنيان و آدميان؛ ايشان را دل‌هاست كه .	179نمى‌فهمند به آنها و ايشان را چشم‌هاست كه نمى‌بينند به آنها و ايشان را گوش‌هاست كه نمى‌شنوند به آنها؛ ايشان مانند چهارپايانند، بلكه ايشان گمراه‌ترند، ايشانند بى‌خبران.

				و خداى راست نام‌هاى نيك؛ پس بخوانيد او را به آن نام‌ها و بگذاريد آنان را كه .	180 داده خواهد شد مر ايشان را جزاى آنچه مى‌كردند.كجروى مى‌كنند در نام‌هاى خدا،

				و از آن جماعت كه پيدا كرده‌ايم، گروهى است كه دلالت مى‌كنند به دين حق و به .	181آن دين حق، عدل مى‌كنند.

				و كسانى كه دروغ داشتند آيات ما را، پايه پايه بِكِشيم ايشان را (تا محل هلاك،) از .	182آن راه كه ندانند.

				و مهلت دهم ايشان را، هرآيينه تدبير من محكم است..	183

				آيا تأمّل نكردند كه نيست اين همنشينِ ايشان را هيچ ديوانگى؟ نيست او مگر بيم .	184كننده‌اى آشكار.

				آيا نظر نكردند به پادشاهى خدا در آسمان‌ها و زمين و در آنچه خدا پيدا كرده است .	185از هر چيز؟ و آيا نظر نكردند در آنكه شايد نزديك شده باشد اجل ايشان؟ پس به كدام سخن بعدِ قرآن ايمان خواهند آورد؟

				هر كه گمراه سازدش خدا پس هيچ راه نماينده نيست او را، و مى‌گذارد ايشان را خدا .	186در گمراهىِ خويش سرگردان شده.

				
						يعنى پس تقليد ايشان كرديم.

						يعنى تابع شهوات نفس شد و تابع شهوات نفس را عالم نتوان گفت.

						يعنى بلعم باعور كه كتب الهى خوانده بود، بعد از آن به اغواى زن خود ايذاى حضرت موسى، عليه‌السلام، قصدكرد و معلون شد؛ والله اعلم.

						يعنى منزلت او را.

						يعنى به زدن و دوانيدن.

						يعنى ابو المسيح و ابو الملائكه مى‌گفتند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				سؤال مى‌كنند تو را از قيامت كه كى باشد استقرار او؟ بگو: جز اين نيست كه علم .	187قيامت نزديك پروردگارِمن است؛ پديد نياوَرَد آن را در وقت او مگر خدا، گران شده  در آسمان‌ها و زمين، نيايد به شما مگر ناگهان. سؤال مى‌كنند تو را از قيامت، است بگو جز اين نيست كه دانش او نزد خداست وليكن گويا تو كاوش كننده‌اى از آن.بسيارى از مردمان نمى‌دانند.

				بگو: نمى‌توانم براى خود نفع رسانيدن و نه ضرر كردن، مگر آنچه خدا خواسته .	188است. و اگر من دانستمى علم غيب را، هرآيينه بسيار جمع كردمى از جنس منفعت و نرسيدى به من هيچ سختى؛ نيستم من مگر بيم كننده و مژده دهنده براى گروهى كه ايمان دارند.

				اوست آن كه پيدا كرد شما را از يك شخص و پيدا كرد از آن يك شخص زنش را تا .	189 پس چون جماع كرد مردى با زن خود، بار گرفت، بارى سبك؛ پس آرام گيرد با وى.آمد و رفت كرد به آن بار سبك؛ بعد از آن چون زن گرانبار شد، هر دو دعا كردند به جناب پروردگار خويش كه اگر فرزندى شايسته بدهى ما را، باشيم از شكركنندگان.

				پس چون داد خداى تعالى ايشان را فرزندى شايسته، مقرر كردند براى او شريكان در .	190 آنچه داده بود به ايشان. پس بلند قدر است خدا از آنچه شريك مقرر مى‌كنند.

				آيا اين مشركان شريك مقرر مى‌كنند چيزى را كه هيچ نمى‌آفريند و خود اين شريكان .	191آفريده مى‌شوند؟

				و نمى‌توانند براى پرستندگان خود يارى دادن و نه خود را يارى مى‌دهند..	192

				 برابر است بر شما و اگر بخوانيد بتان را به سوى راه هدايت، پيروى نكنند شما را..	193آنكه دعوت كنيد ايشان را يا خاموش باشيد [اى مشركان].

				هرآيينه كسانى كه عبادت مى‌كنيد ايشان را بجز خدا، بندگانند مانند شما؛ پس بخوانيد .	194ايشان را و بايد كه قبول كنند دعاى شما را، اگر راستگو هستيد.

				آيا بتان را پاهاست كه راه مى‌روند به آن؟ آيا ايشان را دست‌هاست كه تناول مى‌كنند به .	195آن؟ آيا ايشان را چشم‌هاست كه مى‌بينند به آن؟ آيا ايشان را گوش‌هاست كه مى‌شنوند به آن؟ بگو: اى مشركان! بخوانيد شريكان خود را، بعد از آن بدسگالى كنيد در حقِّ من و مهلت مدهيد مرا.

				هرآيينه كارساز من خداست، آن كه فرود آورد كتاب را و او كارسازى مى‌كند .	196نيكوكاران را.

				و آنان كه مى‌خوانيد ايشان را بجز خدا، نمى‌توانند يارى دادن شما را و نه خود را .	197يارى مى‌دهند.

				
						يعنى مشكل شده دانستن قيامت.

						يعنى عالمى به آن.

						«فلما تغشّها» كلام عليحده است؛ يعنى خداى تعالى آدم و حوا را پيدا كرد و از ايشان نسل بسيار پيدا آورد. بعداز آن تفصيل انتشار نسل مى‌فرمايد.

						مترجم گويد: اين تصوير است حال آدمى را كه نزديك ثقل حمل، نيت اخلاص درست كند و چون فرزند به وجود آيد آن را فراموش سازد و در تسميه اشراك كند؛ منطبق بر حال حوا؛ چنانكه در حديث صحيح آمده كه حوا حامله شد. شيطان به دلش وسواس انداخت و چون فرزند متولد شد، نام او عبدالحارث مقرر كرد و چون وجودجميع قيود در امثال اين مواضع ضرور نيست آدم از لوث شرك مبرا باشد و اين آيت عصمت او را مصادمت نكندكذا فهمت. و ازينجا دانسته شد كه شرك در تسميه نوعى است از شرك؛ چنانكه اهل زبان ما غلامِ فلان و عبدفلان نام مى‌نهند.

						يعنى اگر بگوييد بخوريد يا بياشاميد، هيچ كار نكنند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و اگر دعوت كنيد ايشان را به سوى راه هدايت، نشنوند سخن شما را. [واى بيننده] .	198مى‌بينى بتان را كه مى‌نگرند به سوى تو و حال آنكه ايشان هيچ نمى‌بينند.

				لازم گير درگذر را و بفرما به كار پسنديده و اعراض كن از نادانان..	199

				و اگر باز دارد تو را وسوسه بازدارنده از جانب شيطان آمده، پس پناه طلب كن از .	200خدا، هرآيينه او شنواى داناست.

				هرآيينه متقيان چون برسد ايشان را وسوسه‌اى از شيطان، ياد مى‌كنند خدا را، پس .	201ناگهان ايشان بينا مى‌شوند.

				 مى‌كِشَند ايشان را در گمراهى و هرگز بازنمى‌ايستند.و برادران كافران،.	202

				و چون نمى‌آرى به نزديك ايشان آيتى، مى‌گويند: چرا از طرف خود اختيار نمى‌كنى .	203آن را؟ بگو: جز اين نيست كه پيروى مى‌كنم آنچه فرود آورده شده است به سوى من از پروردگار من. اين قرآن نشانه‌هاست، آمده از پروردگار شما و هدايت و بخشايش است، مرقوم مؤمنان را.

				و چون خوانده شود قرآن، پس گوش نهيد به سوى آن و خاموش باشيد تا مهربانى .	204كرده شود بر شما.

				و ياد كن پروردگار خود را در ضمير خود به زارى و ترسكارى و ياد كن پروردگار .	205خود را به كلام پست‌تر از بلند آوازى، در بامداد و شبانگاه و مباش از غافلان.

				  گردنكشى نمى‌كنند از عبادت او و به پاكى هرآيينه كسانى كه نزد پروردگار تواند،.	206ياد مى‌كنند او را و به تخصيص او را سجده مى‌كنند.

				. سوره انفال8

				در مدينه نازل شده و آن هفتادوپنج آيت است

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				 پس بترسيد از خدا  بگو: غنيمتها، خدا و رسول راست؛مى‌پرسند تو را از غنيمت‌ها..	1و به صلاح آريد صحبتى را كه ميان شماست و فرمانبردارى كنيد خدا و رسول او را، اگر مسلمان هستيد.

				
						يعنى قرينان ايشان از شياطين؛ والله اعلم.

						يعنى ملاء اعلى.

						سوره انفال در قصه بدر فرود آمده است. در آياتِ اين سوره اشارت به وقائع اين غزوه واقع شده؛ از آن جمله آناست كه مسلمانان در غنيمت مباحثه مى‌كردند. آنان كه غارت كرده بودند، خواستند كه تنها بر آن متصرف شوند. ديگران خواستند كه على السويه قسمت شود، خداى تعالى نازل ساخت كه متصرف و مختار در غنائم، خدا و رسول اوست و ديگرى را در اين باب، دخل نيست. آنچه اهل جاهليت مى‌كردند از استئثار* غارت‌كننده به غنيمت، باطل است. بعد از آن حكم فرمود كه غنيمت را پنج قسم بايد كرد: چهار قسم در ميان غانمان قسمتكنند و يكى در بيت‌المال نگاه داشته، به تصرف آن رسانند و اين تصرف، حق است و عطاى اوست به غير دخلغارت‌كنندگان؛ پس آيه «قل الانفال لله و الرسول» محكم است غير منسوخ.

						يعنى متصرف در غنائم، ايشانند و كسى ديگر را اختيار نيست؛ والله اعلم.
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				جز اين نيست كه مؤمنان، آنانند كه چون ياد كرده شود خدا، بترسد دل ايشان و چون .	2خوانده شود بر ايشان آيات خدا، زياده سازند آن آيات، ايمان ايشان را و بر پروردگار خويش توكل مى‌كنند.

				آنان كه برپا مى‌دارند نماز را و از آنچه روزى داده‌ايم ايشان را، خرج مى‌كنند..	3

				اين جماعت، ايشانند مؤمنان؛ به تحقيق، ايشان راست مرتبه‌ها نزد پروردگار ايشان و .	4آمرزش و روزى نيك.

				چنانكه بيرون آورد تو را پروردگار تو از خانه تو به تدبير درست و هرآيينه گروهى .	5 از مسلمانان ناخشنود بودند.

				خصومت مى‌كردند با تو در سخن راست بعد از آنكه ظاهر شد، گويا رانده مى‌شوند .	6به سوى مرگ و ايشان در آن مى‌نگرند.

				و [ياد كن نعمت الهى را] آنگاه كه خدا به شما يكى از دو گروه وعده مى‌داد كه آن .	7شما را باشد و دوست مى‌داشتيد كه غير فوج جنگى شما را بود و مى‌خواست خدا كه ثابت كند دين حق را به فرمان‌هاى خويش و بِبُرّد بنياد كافران را.

				مى‌خواست تا ثابت كند دين حق را و برطرف كند دين باطل را، اگرچه ناخشنود .	8 باشند گناهكاران.

				آنگاه كه فرياد مى‌كرديد به جناب پروردگار خويش، پس قبول كرد دعاى شما را كه .	9 من مدد كننده شُمايم به هزار كس از فرشتگان از پس خود جماعت ديگر را آورده.

				و نساخت خدا اين مدد را مگر براى مژده و تا آرام گيرد به آن دل شما و نيست فتح، .	10مگر از نزديك خدا، هرآيينه خدا غالب با حكمت است.

				آنگاه كه مى‌پوشيد شما را به پينُكى به جهت ايمنى از نزديك خود و فرود مى‌آورد .	11بر شما از آسمان آب باران تا پاك كند شما را به آن و ببرد از شما آلودگى شيطان و  تا ببندد بر دل شما (يعنى ثابت دارد دل‌ها را) و محكم كند به آن پاى‌ها را.

				آنگاه كه وحى مى‌فرستاد پروردگار تو به سوى فرشتگان كه من با شمايم، پس استوار .	12سازيد مسلمانان را، رعب خواهم افكند در دل كافران. پس بزنيد اى مسلمانان بالاى گردن‌ها و بزنيد از ايشان هر طرف دست و پاى را.

				اين به سبب آن است كه ايشان خلاف كردند با خدا و رسول او و هر كه خلاف كند .	13با خدا و رسول او، پس خدا سخت عقوبت است.

				اين را بچشيد و بدانيد كه كافران راست، عذابِ آتش..	14

				اى مؤمنان! چون به هم آييد با كافران انبوه كرده، پس مگردانيد به سوى ايشان پشت .	15را.

				
						مترجم گويد: يعنى كار در قسمت بر وفق حكم خداست نه موافق آرزوى نفوس؛ چنانكه بيرون آوردن تو به تدبير درست بود نزديك خدا برخلاف اراده قوم؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: درين آيات تعريض است به آن قصه كه آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، در غزوه بدر براىغارت كردن كاروان قريش متوجه شد و اين خبر به كاروان رسيد؛ راه ساحل اختيار نمودندو خلاص شدند.ابوجهل كه به مدد ايشان با لشكر گران از مكه برآمده بود، مقابل آن حضرت شد؛ بعضى اصحاب ميل به غارتكردن كاروان كردند و جمعى قصد كارزار لشكر نمودند و مرضىِّ آن حضرت، جنگ با لشكر بود.* در متن اصلى، استپار آمده است.

						يعنى يك‌هزار بودند بعد از آن سه هزار گشتند و بعد از آن پنج‌هزار شدند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: درين آيات، تعريض است به آن قصه كه روز بدر مسلمانان تشنه بودند و محدث بودند، آب نداشتند و از اين جهت وسوسه شيطان به خاطر ايشان راه مى‌يافت. خداى تعالى باران فرستاد و خواب سبك را بر چشم ايشان مسلط كرد تا اضطراب دلِ ايشان برطرف شد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و هر كه بگرداند به سوى ايشان آن روز پُشت خود را، مگر رجوع كنان براى جنگى .	16يا پناه‌جويان به سوى گروهى، پس هرآيينه بازگشت به خشمى از خدا و جاى او جهنم است و بدجايى است.

				 پس شما نكشته‌ايد اين جماعت وليكن خدا كشت ايشان را و تو يا [محمد] نيفكندى.	17وقتى كه افكندى وليكن خدا افكند و تا عطا كند مسلمانان را از نزديك خويش عطاى  نيكو، هرآيينه خدا شنواى داناست.

				حال اين است و بدانيد كه خدا سست كننده است حيله كافران را..	18

				[اى كافران!] اگر طلب فتح مى‌كرديد، پس آمد به شما فتح. و اگر بازايستيد، پس آن .	19 و دفع نكند از شما بهتر است شما را و اگر بازگرديد (يعنى به نافرمانى) بازگرديم. جماعتِ شما هيچ چيز، اگرچه بسيار باشد و بدانيد كه خدا با مسلمانان است.

				اى مسلمانان! فرمانبردارى كنيد خدا و رسول او را و روى مگردانيد از وى و حال .	20آنكه شما مى‌شنويد.

				 و مشويد مانند كسانى كه گفتند: شنيديم و ايشان نمى‌شنوند..	21

				هرآيينه بدترين جنبندگان نزديك خدا كرانند، گنگانند، آنان كه درنمى‌يابند..	22

				 و اگر شنوانيدى ايشان و اگر دانستى خدا در ايشان نيكويىِ، البته شنواندى ايشان را..	23را، رومى‌گردانيدند اعراض كنان.

				اى مسلمانان! قبول كنيد خواندن خدا و رسول را چون بخواند شما را براى آنكه .	24 و بدانيد كه زنده دل سازد شما را و بدانيد كه خدا حايل مى‌شود ميان مرد و دلِ اوبه سوى او برانگيخته خواهيد شد.

				 و بدانيد كه و بپرهيزيد از فتنه كه نرسد به آنان كه ستم كردند از شما به تخصيص.	25 هرآيينه خدا سخت عقوبت كننده است.

				و ياد كنيد [اى مهاجران، نعمت الهى را] آن وقت كه شما اندك بو ديد، ناتوان شمرده .	26در زمين (يعنى در مكه) مى‌ترسيديد از آنكه بربايند شما را مردمان؛ پس جاى داد شما را (يعنى در مدينه) و قوّت داد شما رابه نصرت خود و روزى داد شما را از چيزهاى پاكيزه تا شود كه سپاسدارى كنيد.

				اى مسلمانان! خيانت مكنيد با خدا و رسول و خيانت مكنيد امانت‌هاى يكديگر را .	27دانسته.

				
						يعنى مشتِ خاك را.

						مترجم گويد: تعريض است به آن قصه كه آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، روز بدر يك مشت سنگ‌ريزه به سوى كفار انداخت، پس هيچ كس از ايشان نبود كه چيزى از آن به چشمش داخل نشد و استقلال تازه به خاطر مسلمانان ظاهر شد و اين تائيد غيبى بود.

						يعنى به جزا دادن.

						مترجم گويد: تعريض است به آن قصه كه ابوجهل روز غزوه بدر دعا كرد كه بارخدايا! هركه از ميان اين هر دوگروه، قاطع رحم است و دين باطل پيش گرفته است، او را هلاك كن و به حقيقت، متصف باين صفات ابوجهل وقوم او بودند.

						يعنى مانندِ اهل كتاب كه تورات خواندند و به زبان، معترف شدند و بر آن عمل نكردند.

						يعنى ليكن ندانست.

						يعنى عزيمت او نسخ مى‌كند.

						يعنى بلكه عام بود شامت او؛ والله اعلم.

						و آن فتنه، ظهور عقوبت بدعت است تا ترك نهى منكر؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و بدانيد كه مال‌هاى شما و فرزندان شما آزمايش است و آنكه خدا، نزديك اوست، .	28مزدِ بزرگ.

				اى مسلمانان! اگر بترسيد از خدا، پيدا كند براى شما فتحى را و درگذارد از شما .	29گناهانِ شما را و بيامرزد شما را و خدا صاحبِ فضل بزرگ است.

				و [ياد كن نعمت الهى را يا محمد] آنگاه كه بدسگالى مى‌كردند در حقِّ تو كافران، تا .	30حبس كنند تو را يا بكشند تو را يا جلاوطن كنند تو را و ايشان بدسگالى مى‌كردند  و خدا تدبير مى‌كرد (يعنى به ايشان) و خدا بهترين تدبير كنندگان است.

				و چون خوانده شود بر اين جماعت آيات ما، گويند: شنيديم، اگر خواهيم بگوييم .	31مانند اين، نيست اين مگر افسانه پيشينيان.

				و آنگاه كه گفتند: بار خدايا! اگر هست اين قرآن راست از نزديك تو، پس بباران بر .	32ما سنگ را از آسمان يا بيار بر ما عذاب دردناك.

				و نيست خدا كه عذاب كند ايشان را و تو ميان ايشان باشى و هرگز نيست خدا عذاب .	33 كننده ايشان و ايشان استغفار مى‌كنند.

				و چيست مر ايشان را كه عذاب نكند ايشان را خدا، حال آنكه ايشان بازمى‌دارند .	34(يعنى مردمان را) از مسجد حرام و نيستند سزاوار آنجا، نيستند سزاوار آنجا مگر متقيان وليكن بيشترين ايشان نمى‌دانند.

				 نماز ايشان نزديك خانه كعبه بجز صفير كردن و دستك زدن، پس بچشيد و نيست.	35اى كافران! عذاب را به سبب كافر شدنِ خود.

				هرآيينه كافران خرج مى‌كنند اموالِ خود را تا بازدارند مردمان را از راه خدا، پس زود .	36باشد كه خرج كنند آن را، باز باشد آن خرج كردن، پشيمانى برايشان، باز مغلوب شوند و كافران به سوى دوزخ رانده شوند.

				تا جدا سازد خداى تعالى ناپاك را از پاك و بنهد ناپاك را بعض آن را بر بعض، پس .	37 توده سازد آن همه را يكجا، پس درآردش در دوزخ. اين جماعت، ايشانند زيانكاران.

				بگو كافران را: اگر باز ايستند، آمرزيده شود ايشان را آنچه گذشت و اگر عود كنند، .	38 پس هرآيينه گذشته است روش پيشينيان.

				و كارزار كنيد اى مسلمانان! با ايشان تا آنكه نباشد هيچ فتنه (يعنى غلبه كفر) و باشد .	39دين، همه براى خدا. پس اگر بازايستند از شرك (يعنى مسلمان شوند) هرآيينه خدا به آنچه مى‌كنند بيناست.

				 پس بدانيد كه خدا مددكار شماست؛ نيك مددكار است وى و و اگر روى بگردانند،.	40نيك يارى دهنده است.

				و بدانيد كه آنچه غنيمت يافتيد از كافران از هر جنس، پس پنجم حصّه‌اش خداى .	41 و يتيمان و درويشان و مسافران را، اگر ايمان راست و پيغامبر را و خويشاوندان را

				
						تعريض است به آن قصه كه كفار در مكه جمع شده اين رأى مى‌زدند.

						يعنى سنت خدا آن است كه تا پيغامبر در ميان قوم باشد، عذاب عام نمى‌كند و همچنين تا آنكه ايشان استغفاركنند، عذاب نمى‌آيد.

						يعنى بعد هجرت حضرت سيدالبشر از ميان ايشان.

						يعنى دراصل، استحقاق عذاب دارند؛ ليكن بودن پيغامبر در ميان ايشان مانع بود والحال مانع برخاست.

						مترجم گويد: و اين تصوير است حال كسى را كه مى‌خواهد جزو كل چيزى را باطل سازد و دفع كند.

						يعنى از اسلام.

						يعنى خويشاوندان پيغامبر را كه بنى‌هاشم و بنى‌مطلب‌اند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آورده‌ايد به خدا و به آنچه فروفرستاديم بر بنده خويش. روزى كه جدا شد حق از   و خدا بر همه چيز تواناست.باطل، روزى كه به هم آمدند دو گروه،

				[اگر ايمان آورديد به آنچه فروفرستاديم بر بنده خود،] آنگاه كه شما به كناره‌اى نزديك .	42بوديد و ايشان به كناره‌اى دورتر و كاروان پايين‌تر از شما (يعنى به جانب دريا) و اگر با يكديگر وعده جنگ مقرر مى‌كرديد، البته خلاف مى‌نموديد در وعده وليكن جمع كرد تا به انجام رساند خدا كارى را كه كردنى بود، تا هلاك شود كسى كه هلاك شده است بعدِ قيام حجّت و زنده ماند كسى كه زنده شده بعدِ قيام حجّت، و هرآيينه خدا  شنواى داناست.

				آنگاه كه بنمود خدا ايشان را به تو در خواب تو اندكى و اگر بنمودى به تو ايشان را .	43بسيار، البته بزدلى مى‌كرديد و با يكدگر نزاع مى‌نموديد در كار؛ وليكن خدا سلامت داشت (يعنى از بزدلى)، هرآيينه وى داناست به آنچه در سينه‌هاست.

				و آنگاه كه بنمود به شما ايشان را، چون روبه‌رو شديد در چشم شما، اندكى و كم .	44نمود شما را در چشم آنان، تا به انجام رساند خدا كارى را كه كردنى بود و به سوى خدا بازگردانيده شوند كارها.

				اى مسلمانان! چون روبه‌رو شويد با گروهى، پس ثابت باشيد و ياد كنيد خدا را بسيار، .	45بود كه شما رستگار شويد.

				و فرمانبردارى كنيد خدا و رسول او را و با يكديگر نزاع مكنيد كه در اين صورت .	46بزدل شويد و برود دولت (قوّت) شما و شكيبايى ورزيد، هرآيينه خدا با شكيبايان است.

				و مباشيد مانند كسانى كه بيرون آمدند از خانه‌هاى خود از روى سركشى و خودنمايى .	47 به مردمان و بازمى‌دارند از راه خدا و خدا به آنچه مى‌كنند، در گيرنده است.

				و آنگاه كه شيطان بياراست براى اين كافران، كردارهاى ايشان را و گفت: هيچ كس .	48از مردمان غلبه كننده نيست بر شما امروز و هرآيينه من مدد كننده‌ام شما را. پس چون روبه‌رو شدند هر دو گروه، بازگشت شيطان بر پاشنه خود و گفت : هرآيينه من بى‌تعلّقم از شما، هرآيينه من مى‌بينم آنچه شما نمى‌بينيد، هرآيينه من مى‌ترسم از خدا و خدا سخت عقوبت است.

				آنگاه كه مى‌گفتند منافقان و آنان كه در دل ايشان بيمارى است: فريفته كرده است اين .	49مسلمانان را دينِ ايشان و هر كه توكّل كند بر خدا، هرآيينه خدا غالبِ درستكار است.

				و [تعجب مى‌كردى] اگر مى‌ديدى [اى بيننده،] چون فرشتگان قبض ارواح كافران .	50مى‌كنند، مى‌زنند بر روى ايشان و بر پشت ايشان و [مى‌گويند :] بچشيد عذابِ سوزان.

				اين به سبب آن كردار است كه پيش فرستاده است دست شما و به سبب آن است كه .	51خدا ظلم كننده نيست بر بندگان.

				مانند عادت قوم فرعون و آنان كه پيش از ايشان بودند؛ كافر شدند به آيات خدا، پس .	52گرفتار كرد خدا ايشان را به گناهانِ ايشان، هرآيينه خدا تواناى سخت عقوبت است.

				
						يعنى ايمان آوردند به آنكه به روز بدر، نصرت نازل فرمود.

						مترجم گويد: چهار خمس غانمان را بايد داد؛ يك خمس در بيت‌المال نهاده بر پنج حصه يا سه حصه قسمت بايكديگر، على اختلاف المذاهب؛ والله اعلم.

						مراد از هلاك، اصرار بر كفر است و از حيات، مسلمان شدن و اين كه ايمان آورده‌ايد به آنچه فرو فرستاديم بربنده خود.

						درين حالِ ابوجهل و تابعانِ اوست.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اين به سبب آن است كه خدا هرگز نيست تغيير دهنده هيچ نعمتى كه انعام كرده باشد .	53 و به سبب آن را بر قومى، تا آنكه ايشان بدل كنند حالى را كه در ذاتِ ايشان استآن است كه خدا شنواى داناست.

				مانند حال كسانِ فرعون و آنان كه پيش از ايشان بودند؛ دروغ شمردند آياتِ پروردگار .	54خويش را، پس هلاك ساختيم ايشان را به گناهانِ ايشان و غرق ساختيم كسانِ فرعون را و هر يك ستمكار بودند.

				هرآيينه بدترين جنبندگان نزديك خدا آنانند كه كافر شدند، پس ايمان نمى‌آرند..	55

				آنان كه عهد بسته‌اى با ايشان، باز مى‌شكنند عهد خود را در هر مرتبه و ايشان پرهيز .	56 نمى‌كنند.

				پس اگر بيابى ايشان را در جنگ، پس متفرق ساز به سبب كشتنِ ايشان، آنان را كه .	57پسِ پشت ايشان باشند، بُوَد كه پندپذير شوند.

				و اگر بترسى از گروهى خيانت را، پس بازگردان به سوى ايشان عهدِ ايشان را به .	58 هر آيينه خدا دوست نمى‌دارد خيانت كنندگان را.نوعى كه همه برابر شوند،

				و بايد كه نپندارند كافران كه ايشان پيشدستى كرده‌اند، هرآيينه ايشان، عاجز نتوانند .	59ساخت.

				 و از آماده داشتن اسپان، و مهيّا سازيد اى مسلمانان! براى ايشان آنچه توانيد از توانايى.	60بترسانيد به آن دشمن خدا را و دشمن خويش را و قومى ديگر را نيز بجز ايشان. شما  و آنچه خرج كنيد از هر چه باشد در راه نمى‌دانيد ايشان را، خدا مى‌داند ايشان را و شما ستم كرده نشويد.خدا، تمام داده شود به شما

				 و توكّل كن بر خدا، هرآيينه وى و اگر ميل كنند به صلح، تو هم ميل كن به سوى آن.	61شنواى داناست.

				و اگر خواهند كه فريب دهند تو را، پس كفايت كننده است تو را خدا؛ همونست .	62آنكه قوّت داد تو را به يارى دادن خود و به مسلمانان.

				و همونست آنكه الفت داد ميانِ دل‌هاى ايشان، اگر خرج مى‌كردى آنچه در زمين .	63است همه يكجا، الفت نمى‌دادى ميانِ دل‌هاى ايشان و ليكن خدا الفت افكند در ميانِ ايشان، هرآيينه وى غالبِ باحكمت است.

				اى پيغامبر! كفايت كننده است تو را خدا و كفايت كننده آنان را كه پيروىِ تو كردند .	64از مسلمانان.

				
						يعنى كفران نعمت را به شكر و معصيت را به طاعت.

						مترجم گويد: تعريض است به قبائل يهود كه آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، به ايشان صلح كرده بودند وايشان وقت بعد وقت، عذر مى‌نمودند؛ والله اعلم.

						يعنى ملامت نقض عهد بر شما لازم نيايد؛ والله اعلم.

						يعنى استعمال آلات جنگ مثل تير انداختن.

						يعنى اهل نفاق را؛ والله اعلم.

						يعنى ثواب او؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: اين امر براى اباحت است؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اى پيغامبر! رغبت ده مسلمانان را بر جنگ. اگر باشند از شما بيست كس صبر كننده، .	65غالب شوند بر دو صد كس و اگر باشند از شما صد كس، غالب شوند بر هزار كس  از كافران، به سبب آنكه ايشان گروهى هستند كه نمى‌فهمند.

				اكنون سبك ساخت خدا از سر شما و دانست كه در ميان شما ضعفى هست؛ پس اگر .	66باشند از شما صد كس شكيبا، غالب آيند بر دو صد كس و اگر باشند از شما هزار كس، غالب آيند بر دو هزار كس به فرمانِ خدا و خدا با صابران است.

				سزاوار نبود پيغمبر را كه به دستِ وى اسيران باشند تا آنكه قتل بسيار بوجود آرد .	67در زمين. مى‌خواهيد مالِ دنيا را و خدا مى‌خواهد مصلحتِ آخرت را و خدا غالبِ  باحكمت است.

				 مى‌رسيد به شما در آنچه گرفتيد، عذابِ بزرگ.اگر نبودى حكم خدا پيشى گرفته،.	68

				پس بخوريد از آنچه غنيمت گرفتيد حلال پاكيزه، و بترسيد از خدا، هرآيينه خدا .	69 آمرزنده مهربان است. [شما را ]

				اى پيغامبر! بگو آنان را كه در دست شمايند از اسيران: اگر داند خدا در دل شما نيكى، .	70البته بدهد شما را بهتر از آنچه گرفته شد از شما و بيامرزد شما را و خدا آمرزنده مهربان است.

				و اگر خواهند خيانت با تو، پس هرآيينه خيانت كرده بودند با خدا پيش از اين، پس .	71قدرت داد بر ايشان و خدا داناى با حكمت است.

				هرآيينه آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد نمودند به مال خود و جان خود .	72در راه خدا و آنان كه جاى دادند و نصرت كردند، اين جماعت، بعض ايشان كارسازان  و آنان كه ايمان آوردند و هجرت نكردند، نيست شما را از كارسازىِ ايشان بعض‌اند،هيچ چيز؛ تا آنكه هجرت كنند و اگر مدد طلب كنند از شما در كار دين، پس لازم است بر شما يارى كردن، مگر بر جماعتى كه ميان شما و ميان ايشان عهد باشد و خدا به آنچه مى‌كنيد بيناست.

				و آنان كه كافر شدند، بعض ايشان كارسازانِ بعض‌اند، اگر نكنيد اى مسلمانان! اين .	73 باشد فتنه در زمين و فسادِ بزرگ.كار را،

				و آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد نمودند در راهِ خدا و آنان كه جاى .	74دادند و نصرت كردند، اين جماعت، ايشانند مؤمنان به حقيقت؛ ايشان راست آمرزش و روزىِ نيك.

				و آنان كه ايمان آوردند پس از اين و هجرت نمودند و جهاد كردند همراه شما، اين .	75گروه نيز از شماست و خداوندانِ قرابت، بعضِ ايشان را نزديك‌تراند به بعض در  هرآيينه خدا به همه چيز داناست.حكم خدا،

				
						مترجم گويد: چون اين آيت نازل شد، واجب گشت ثبات با ده چندان از كفار، بعد از ان منسوخ شد به وجوب ثبات در مقابله دو چند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: صحابه از اسيران بدر فدا گرفتند به اجتهاد خويش و مرضىّ نزديك خداى تعالى، قتل اين جماعت بود؛ ليكن چون به نص صريح ممنوع نشده بود، عفو فرمود اين آيت نازل شد.

						يعنى حكم غير منصوص و مُقدَّر در لوح محفوظ؛ والله اعلم.

						تعريض است به عباس بن عبدالمطلب.

						يعنى مهاجر و انصار با يكديگر بايد كه نصرت دهند و مواخات كنند.

						يعنى دوستى را با يكديگر.

						يعنى صله و توارث ميان اهل قرابت كه اصحاب فروض و عصباتند، لازم است؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره توبه9

				در مدينه نازل شده و آن يكصدوبيست‌ونه آيت است

				قطع معامله است از جانب خدا و رسول او به سوى آنان كه عهد بسته بوديد با ايشان .	1 از مشركان.

				پس سير كنيد اى مشركان! در زمين چهار ماه و بدانيد كه شما نه عاجز كننده خداييد .	2و بدانيد آنكه خدا رسواكننده كافران است.

				و خبر رسانيدن است از جانب خدا و رسول او به سوى مردمان، روز حج بزرگ، كه .	3خدا بيزار است از مشركان و رسول او نيز بيزار است. پس اگر توبه كنيد، پس آن بهتر است شما را و اگر روى بگردانيد، پس بدانيد كه شما نه عاجز كننده خداييد، و خبر ده كافران را به عذاب درد دهنده.

				مگر آنان كه با ايشان عهد بسته بوديد از مشركان، باز كمى نكردند با شما در چيزى و .	4مدد ندادند بر شما كسى را، پس به وفا رسانيد به سوى ايشان عهد ايشان را تا مدّت ايشان، هرآيينه خدا دوست مى‌دارد پرهيزگاران را.

				 پس بكُشيد مشركان را هر جاكه يابيد ايشان را پس چون آخر شوند ماه‌هاى حرام،.	5و بگيريد ايشان را و بند كنيد ايشان را و بنشينيد براى ايشان به هر كمينگاه. پس اگر توبه كنند و برپا دارند نماز را و بدهند زكات را، پس بگذاريد راه ايشان را، هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است.

				و اگر كسى از مشركان طلب امان كند از تو، پس امان بده او را تا بشنود قرآن، باز .	6برسان او را به جاى ايمنىِ وى؛ اين به سبب آن است كه ايشان گروهى هستند كه  نمى‌دانند.

				چگونه بود مشركان را عهد نزديك خدا و نزديك رسول او؟ إلّا آنان كه عهد بسته .	7 پس مادام كه بر عهد ثابت باشند براى شما، شما بوديد با ايشان نزديك مسجد حرام،نيز ثابت باشيد براى ايشان. هرآيينه خدا دوست مى‌دارد پرهيزگاران را.

				چگونه بُوَد مشركان را عهد؟ و اگر غالب آيند بر شما، نگاه ندارند در باب شما حقّ .	8خويشى را و نه عهد را، رضامند مى‌سازند شما را به دهان خويش و قبول نمى‌كند دل ايشان و بيشترين ايشان فاسقانند.

				
						مترجم گويد: سال نهم، حضرت پيغامبر، صلى‌الله عليه و سلم، على مرتضى را در موسم حج فرستاد تا عهود مشركان را براندازد؛ الّا چهار ماه ايشان را فرصت داد تا در امر خود تأمل كنند، مگر دو فرقه بنى ضمره وبنوكنانه كه خيانت در عهد نكرده بودند؛ پس خداى تعالى عهد ايشان را تا ميعاد آن مقرر داشت و تا ندا كند كه بعد ازين هيچ مشرك به حج نيايد و هيچ برهنه طواف كعبه نكند و اوائل سوره برائت بر ايشان برخواند؛ والله اعلم.

						يعنى آن چهار ماه كه ايشان را فرصت داده بودند.

						مترجم گويد: آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، با كفار قريش صلح كرده بودند و ايشان در مقام عذر آمده، بركشتن خلفاى آن حضرت اعانت نمودند و اين صورت، سبب فتح مكه شد. خداى تعالى براى ترغيب بر غزوه فتح، آيات فرستاد.

						يعنى قريش كه در حديبيه به ايشان، صلح واقع شده بود.
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				 را، پس بازداشتند مردمان را از راه خدا، خريد كردند به آيت‌هاى خدا بهاى اندك.	9هرآيينه ايشان بدكارى است كه مى‌كردند.

				نگاه نمى‌دارند در باب هيچ مسلمانى حقِّ خويشى را و نه عهد را و آن جماعت، .	10ايشانند از حد درگذشتگان.

				پس اگر توبه كنند و برپا دارند نماز را و بدهند زكات را، پس ايشان برادران شمايند .	11در دين و واضح مى‌سازيم آيات را براى گروهى كه مى‌دانند.

				و اگر بشكنند سوگندان خويش را پس از عهد بستن خويش و طعنه زنند در دينِ .	12شما، پس كارزار كنيد با پيشوايانِ كفر. هرآيينه سوگند نيست ايشان را، بُوَد كه ايشان بازمانند.

				آيا جنگ نمى‌كنيد با گروهى كه شكستند سوگندانِ خويش را و قصد كردند جلا وطن .	13ساختن پيغامبر را و ايشان ابتدا كردند در نقض تعهّد با شما اوّل مرتبه؟ آيا مى‌ترسيد از ايشان؟ پس خدا سزاوارتر است به آنكه بترسيد از وى، اگر مسلمانيد.

				جنگ كنيد با ايشان تا عذاب كند ايشان را خدا به دست شما و رسوا سازد ايشان را .	14و فتح دهد شما را بر ايشان و شفا بخشد سينه‌هاى گروه مسلمانان را.

				و دور كند اندوه دل ايشان را و به رحمت بازگردد خدا بر هر كه خواهد و خدا داناى .	15استوار كار است.

				 و هنوز متميّز نساخته است خدا آنان را كه جهاد آيا گمان كرديد كه گذاشته شويد.	16كرده‌اند از شما و نگرفته‌اند بجز خدا و بجز پيغامبر او و بجز مؤمنان، هيچ دوست پنهانى؟ و خدا داناست به آنچه مى‌كنيد.

				روا نباشد مشركان را كه آباد سازند مسجدهاى خدا را، اعتراف كرده بر خود به كفر. .	17 آن جماعت، باطل شد عمل‌هاى ايشان و در آتش، همه هميشه باشندگانند.

				جز اين نيست كه عمارت مى‌كند مسجدهاى خدا را كسى كه ايمان آورد به خدا و .	18به روز آخر و برپا داشته نماز را و داده است زكات را و نترسيده است مگر از خدا، پس توقع است كه اين جماعت از راه يافتگان باشند.

				آيا كرديد آب نوشانيدن حاجيان را و آباد ساختن مسجد حرام را مانند عمل كسى .	19كه ايمان آورده است به خدا و روز آخر و جهاد كرده است در راه خدا؟ برابر نيستند نزديك خدا و خدا راه نمى‌نمايد گروه ستمكاران را.

				آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد نمودند در راه خدا به اموال خويش و .	20جان خويش، بزرگترند در مرتبه نزديك خدا و اين جماعت، ايشانند مطلب يابان.

				مژده مى‌دهد ايشان را پروردگار ايشان به رحمت از نزديك خود و به خشنودى و به .	21بوستان‌ها كه ايشان را در آنجانعمتِ دايم بُوَد.

				باشندگان آنجا هميشه، هرآيينه خدا نزديك اوست مزد بزرگ..	22

				 مسلمانان! دوست مگيريد پدران خود را و برادران خود را، اگر اختيار كنند كفر را اى.	23بر ايمان، و هر كه از شما دوستى دارد با ايشان، پس آن جماعت، ايشانند ستمكاران.

				بگو: اگرهستند پدران شما و پسران شما و برادران شما و زنان شما و خويشاوندان .	24شما و آن مال‌هايى كه كسب كرده‌ايد آن را و تجارتى كه مى‌ترسيد از بى‌رواجى آن و 

				
						يعنى تابع شهوات نفس شدند، ايمان را ترك كردند.

						يعنى تكليف جهاد نشود.

						مترجم گويد: تعريض است به جواب مفاخرت قريش به عمارت مسجد حرام.

						مترجم گويد: بعد غزوه فتح در ترغيب بر جهاد مشركين و اهل كتاب نازل شد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				منزل‌ها كه پسند مى‌كنيد آن را، دوست‌تر نزديك شما از خدا و رسول او و از جهاد در راه او، پس منتظر باشيد تا آنكه بيارد خدا عقوبت خود را و خدا راه نمى‌نمايد گروه فاسقان را.

				 فتح داد شما را خدا در جاهاى بسيار و روز حُنين نيز، چون به شگفت‌آورد هرآيينه.	25شما را بسيارىِ شما، پس دفع نكرد آن بسيارى، از شما چيزى را و تنگ شد بر شما زمين، با وجود فراخىِ آن؛ پس برگشتيد پشت داده.

				باز فروفرستاد خداى تعالى تسكينِ خود را بر پيغامبر خود و بر مؤمنان؛ و فروفرستاد .	26لشكرهايى كه شما نديديد ايشان را و عقوبت كرد كافران را و اين است جزاىِ كافران.

				 و خدا آمرزنده مهربان است.باز به رحمت بازگردد خدا بعد از اين بر هر كه خواهد،.	27

				اى مسلمانان! جز اين نيست كه مشركان پليدند؛ پس بايد كه نزديك نشوند به مسجد .	28 پس توانگر خواهد ساخت شما حرام بعد از اين سال و اگر مى‌ترسيد از درويشى، را خدا از فضل خود اگر خواهد، هرآيينه خدا داناى درستكار است.

				جنگ كنيد با آنان كه ايمان نمى‌آرند به خدا و نه به روز آخر و حرام نمى‌شمرند آنچه .	29حرام كرده است خدا و پيغامبر او و اختيار نمى‌كنند دينِ درست را از اهلِ كتاب تا آنكه بدهند جزيه را از دست خود، خوارشدگان.

				و گفتند يهود كه: عُزَير پسر خداست و گفتند نصارى كه مسيح پسر خداست. اين .	30 مشابهت كرده‌اند با سخنِ قومى كه كافر شدند پيش قول ايشان است به دهان خود؛  لعنت كرد ايشان را خدا چگونه برگردانيده مى‌شوند؟!از اين.

				اِله دانشمندان خود را و زاهدان خود را خدايانى بجز «الله»، و اِله گرفتند مسيح پسر .	31مريم را و نفرموده شده‌اند مگر آنكه عبادت كنند يك خدا را. نيست معبودى بجز وى، پاك است وى از آنكه شريك او مقرر مى‌كنند.

				 و قبول نكند خدا الّا آنكه تمام مى‌خواهند كه فرونشانند نور خدا را به دهان خود!.	32سازد نور خود را و اگرچه ناخوش شوند كافران.

				همونست آنكه فرستاد پيغامبر خود را به هدايت و دينِ راست، تا غالب كندش بر .	33اديان همه آن، اگرچه ناخوش شوند مشركان.

				اى مسلمانان! هرآيينه بسيارى از دانشمندان اهل كتاب و زاهدان اهل كتاب مى‌خورند .	34اموالِ مردمان را به باطل و بازمى‌دارند از راه خدا و آنان كه ذخيره مى‌كنند زر و نقره  پس بشارت ده اين جماعت را به عذابِ را و خرج نمى‌نمايند آن را در راه خدا،دردناك.

				
						مترجم گويد: در غزوه حنين شكست گونه به مسلمين رو داده بود. بعد از آن خداى تعالى نصرت داد و به جهت تذكير نعمت، اين آيات فرستاد.

						يعنى توفيق اسلام دهد هركه را خواهد از كافران؛ والله اعلم.

						يعنى به سبب انقطاع سوداگران؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: خداى تعالى در باب جهاد اهل كتاب و گرفتن جزيه از ايشان مى‌فرمايد.

						يعنى اصلى ندارد.

						يعنى مشركان، كه ملائكه را دختران خدا مى‌گويند.

						يعنى از راه صواب.

						يعنى به شبهات تقرير مى‌كنند در ابطال دين؛ والله اعلم.

						يعنى زكوة نمى‌دهند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 بر آن مال در آتش دوزخ، پس داغ كرده شود به آن پيشانى روزى كه گرم كرده شود.	35ايشان را و پهلوى ايشان را و پشت ايشان را و گفته شود: اين است آنچه ذخيره نهاديد براى خود؛ پس بچشيد آنچه ذخيره مى‌كرديد.

				هرآيينه شمار ماه‌ها نزديك خدا دوازده ماه است در كتاب خدا، روزى كه آفريد .	36آسمان‌ها و زمين را، از آن جمله چهار ماه حرام است. اين است دينِ درست، پس  (يعنى به قتال ناحق) و جنگ كنيد با مشركان. ستم مكنيد در آن چهارماه بر خويشتنهمه ايشان، چنانكه ايشان جنگ مى‌كنند با شما، همه شما و بدانيد كه خدا با متّقيّان است.

				جز اين نيست كه «نَسِئ» زيادتى است در كفر؛ گمراه گردانيده مى‌شوند به آن كافران. .	37حلال مى‌شمرند آن ماه را يك سال و حرام مى‌شمارند آن را سالِ ديگر، تا موافقت كنند با شمارِ آنچه حرام ساخته است خدا، پس حلال سازند چيزى را كه حرام ساخته است خدا. آراسته كرده شده است براى ايشان كردارهاى بدِ ايشان و خدا راه نمى‌نمايد  قوم كافران را.

				اى مسلمانان! چيست شما را كه چون به شما گفته مى‌شود بيرون آييد در راه خدا، .	38گران شده ميل مى‌كنيد به سوى زمين؟ آيا رضامند شديد به زندگانىِ دنيا عوضِ  آخرت؟ پس نيست متاع زندگانى دنيا در برابر آخرت مگر اندكى.

				اگر بيرون نياييد، عذاب كند شما را عذابى درد دهنده و بدل شما گيرد قومى را بجز .	39شما و زيان نرسانيد خدا را هيچ و خدا بر همه چيز تواناست.

				اگر نصرت ندهيد پيغامبر را چه باك، هرآيينه نصرت داده است او را خدا آنگاه كه .	40بيرون كردندش كافران، دوّم دو كس؛ آنگاه كه اين دو كس در غار بودند، آنگاه كه  اندوه مخور! هرآيينه خدا با ماست. پس فروفرستاد خدا تسكين مى‌گفت يار خود را :خود را بر پيغامبر و قوّت دادش به لشكرهايى كه نديديد آن را و ساخت سخنِ كافران را فروتر و سخن خدا همان است بلند و خدا غالبِ درستكار است.

				 و جهاد كنيد به مال خود و جان خود در راه خدا، اين بيرون آييد سبكبار و گرانبار.	41بهتر است شما را اگر مى‌دانيد.

				اگر بودى [آنچه به آن دعوت مى‌كنى] نفع قريب الحصول و سفرى آسان، پيروى .	42مى‌كردند تو را وليكن دور نمود ايشان را مسافتِ راه و سوگند خواهند خورد به خدا 

				
						يعنى دميده شود.

						مترجم گويد: در دين حضرت ابراهيم مقرر بود كه در محرم و رجب و ذيقعده و ذى‌الحجه با يكديگر جنگ نكنند. اهل جاهليت اين حكم را تحريف كرده گاهى صفر را محرم مى‌ساختند و محرم را صفر و على هذالقياس و اين را نسىء مى‌گفتند. خداي تعالى اصل اين حكم را باقى داشت؛ به اين وجه كه جنگ ناحق هيچ‌گاه درست نيست و درين ماه‌ها حرمت آن مغلظ مى‌شود و جنگ با كافران همه وقت درست است. و نفى تحريف ايشان فرمود.

						يعنى به قتال ناحق.

						مترجم گويد: آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، در وقت عسرت و گرمى هوا متوجه غزوه تبوك شدند و بسيارىاز صحابه موافقت كردند و از مسلمين سه كس به غير عذر، تخلف كردند و توبه ايشان بعد پنجاه روز قبول افتادو از منافقان، كلمات نفاق سر برزد. خداى تعالى در مدح اينان و ذم آنان و عفو از آن سه كس آيات فرستاد.

						يعنى ابوبكر صديق را.

						يعنى در حالى كه اسباب و حشم بسيار داريد يا بجز قدر ضرورى به دست شما نباشد و به اين توجيه آيت محكم باشد غير منسوخ؛ والله اعلم

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 و خدا مى‌داند كه اگر مى‌توانستيم، بيرون مى‌آمديم با شما. هلاك مى‌كنند خويش راكه ايشان دروغگويند.

				عفو كناد خدا از تو! چرا دستورى دادى ايشان را منع اذن تا آن وقت بود كه هويدا .	43شوند براى تو راستگويان و بدانى دروغ‌گويان را.

				دستورى نمى‌طلبند از تو آنان كه ايمان آوردند به خدا و روز آخر در تخلّف از آنكه .	44جهاد كنند به اموالِ خويش و جان خويش و خدا داناست به متّقيّان.

				جز اين نيست كه دستورى مى‌طلبند از تو آنان كه ايمان نمى‌آرند به خدا و روز آخر .	45و شك آورده است دل ايشان، پس ايشان در شكِّ خود سرگردان مى‌شوند.

				و اگر خواستندى بيرون آمدن، مهيا مى‌كردندى براى سفر، سامان وليكن ناپسند .	46داشت خدا برانگيختن ايشان، پس از حركت بازداشت ايشان را و گفته شد : بنشينيد  با نشينندگان.

				اگر برمى‌آمدند ميانِ شما، نمى‌افزودند در حقِّ شما مگر فساد را و البته مَركَب .	47 و  و ميان شما سخن شنوانند از ايشانمى‌تاختند ميانِ شما فتنه‌جويان در حقّ شماخدا داناست به ستمكاران.

				هرآيينه طلب كرده بودند فتنه را پيش از اين و بگردانيدند براى تو مصلحت‌ها، تا آنكه .	48بيامد نصرت حق و غالب شد كار خدا و ايشان ناخواهان بودند.

				 آگاه شو كه و از ايشان كسى است كه مى‌گويد: دستورى ده مرا و در فتنه مينداز مرا..	49در فتنه افتاده‌اند و هرآيينه دوزخ در برگيرنده است كافران را.

				و اگر برسد به تو نعمتى، ناخوش كند ايشان را و اگر برسد به تو مصيبتى، گويند: به .	50 و برگردند شادمان شده.دست آورديم مصلحتِ خود پيش از اين

				بگو: هرگز نرسد به ما مگر آنچه نوشته است خدا براى ما. اوست كارساز ما و بر خدا .	51بايد كه توكّل كنند مسلمانان.

				 و ما انتظار مى‌كشيم بگو: انتظار نمى‌بريد در حقِّ ما مگر يكى از دو خصلت نيك را.	52در حقّ شما كه برساند خدا به شما عذاب را از نزديك خود يا به دستِ ما. پس انتظار كشيد، هرآيينه ما با شما منتظرانيم.

				بگو: اى منافقان! خرج كنيد به خوشى يا ناخوشى، هرگز قبول كرده نخواهد شد از .	53شما؛ هرآيينه شما هستيد قوم فاسقان.

				و باز نداشت ايشان را از آنكه قبول كرده شود از ايشان خرجِ ايشان، الّا آنكه ايشان .	54كافر شدند به خدا و رسولِ او و نمى‌آيند به نماز، مگر كاهلى‌كنان و خرج نمى‌كنند، مگر ناخواهان.

				
						يعنى به سوگند دروغ..

						و اين تصوير است القاى عزم مختلف را در خاطر ايشان.

						يعنى سعى در فتنه مى‌كردند.

						يعنى سخن ايشان قبول مى‌كنند.

						يعنى مرا در بلاد روم مبريد كه جمال روميان ديده، مفتون خواهم شد؛ والله اعلم.

						يعنى پنهان با اعدا موافقت كرده‌ايم يا از سفر تخلف نموده‌ايم؛ ما را هيچ باك نيست؛ والله اعلم.

						يعنى فتح يا شهادت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس به شگفت نيارد تو را اموال ايشان و نه فرزندان ايشان. جز اين نيست مى‌خواهد .	55 و برآيد جان ايشان و ايشان كافر خدا كه عذاب كند ايشان را به آنها در زندگانى دنياباشند.

				و سوگند مى‌خورند به خدا كه ايشان از جرگه شمايند و نيستند ايشان از شما وليكن .	56ايشان جماعتى هستند كه مى‌ترسند.

				اگر بيابند پناهى را يا غارها را يا جاى درآمدن را، متوجه شوند به آن شتاب كنان..	57

				و از ايشان كسى هست كه عيب مى‌كند تو را در قسمت صدقات، پس اگر داده شود .	58ايشان را از آن، خشنود شوند و اگر داده نشوند از آن، ناگهان ايشان خشم مى‌گيرند.

				و اگر ايشان رضامند مى‌شدند به آنچه داده است ايشان را خدا و رسول او و مى‌گفتند: .	59بس است ما را خدا، خواهد داد ما را خدا از فضل خود و رسول او، هرآيينه ما به سوى خدا توقع دارندگانيم، [بهتر بودى.] 

				جز اين نيست كه صدقه‌ها براى فقيران است و بى‌نوايان و كاركنان بر جمع صدقات .	60 و براى خرج كردن در آزادىِ برده‌ها و براى و آنان كه الفت داده مى‌شود دل ايشان را و براى مسافران است. حكم ثابت شده از وام داران و براى خرج كردن در راه خدانزديك خدا و خدا داناى درستكار است.

				 و از ايشان آنانند كه مى‌دهند آزار پيغامبر را و مى‌گويند: وى سبك گوش است!.	61بگو: وى سبك گوش نيكو است براى شما، باور مى‌كند گفته خدا را و قبول مى‌كند مشورتِ مسلمانان را و رحمت است براى اهل ايمان از شما، و آنان كه ايذا مى‌دهند پيغمبر خدا را، ايشان راست، عذاب درد دهنده.

				سوگند مى‌خورند به خدا براى شما تا رضامند كنند شما را و خدا و رسول او .	62سزاوارترند به آنكه رضامند سازند آن را، اگر مسلمانند.

				آيا نمى‌دانند كه هر كه خلاف كند با خدا و رسولِ او، پس هرآيينه او راست آتش .	63دوزخ، جاويدان آنجا؟ اين است رسوايىِ بزرگ.

				مى‌ترسند منافقان از آنكه فرود آورده شود بر مسلمانان سوره‌اى كه خبر دهد ايشان را .	64به آنچه در دل منافقان است. بگو: مسخره كنيد! هرآيينه خدا پديد آرنده است چيزى را كه مى‌ترسيد.

				و اگر سؤال كنى ايشان را، گويند: جز اين نيست كه ما در هزل شروع مى‌نموديم و .	65بازى مى‌كرديم. بگو: آيا به خدا و آيت‌هاى او و پيغامبر او تمسخر مى‌كرديد؟!

				 اگر درگذريم از سر گروهى عذر مگوييد، هرآيينه شما كافر شديد بعد از ايمان خود..	66از شما، البته عذاب كنيم گروهى را به سبب آنكه ايشان گناهكار بودند.

				مردان منافق و زنان منافق، بعضِ ايشان از جنس بعض‌اند؛ مى‌فرمايند به كار ناپسنديده .	67و منع مى‌كنند از كار پسنديده و مى‌بندند دست‌هاى خود را. فراموش كردند خدا را پس خدا فراموش ساخت ايشان را، هرآيينه منافقان ايشانند فاسقان.

				
						يعنى مشقت جمع مال و حفظ اولاد و تأسف بر آنچه فوت شود؛ والله اعلم.

						يعنى ضعيف الإسلام.

						يعنى جهاد.

						يعنى هرچه كسى گويد قبول مى‌كند.

						يعنى ايمان به زبان خود.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				وعده داده است خدا مردانِ منافق را و زنان منافق را و كافران را آتشِ دوزخ، هميشه .	68باشندگان در آنجا. دوزخ بس است ايشان را و لعنت كرد ايشان را خدا و ايشان راست، عذاب دايم.

				مانند آنان كه پيش از شما بودند زيادتر از شما در قوّت و بيشتر در اموال و اولاد. .	69 پس شما نيز بهره‌مند شديد به نصيبه خويش، پس بهره‌مند شدند به نصيبه خويش.چنانكه بهره‌مند شدند آنان كه پيش از شما بودند به نصيبه خويش و شروع در هزل كرديد، چنانكه ايشان شروع در هزل كردند. آن جماعت، نابود شده عمل‌هاى ايشان در دنيا و آخرت و آن جماعت، ايشانند زيانكاران.

				آيا نيامده است به ايشان خبر آنان كه پيش از ايشان بودند: قوم نوح و عاد و ثمود .	70و قوم ابراهيم و اهل مديَن و اهل مؤتفكات؟ آمدند به ايشان پيغامبرانِ ايشان به نشانه‌هاى روشن، پس هرگز نشد كه خدا ظلم كند بر ايشان وليكن ايشان بر خويشتن ظلم مى‌كردند.

				و مردان مسلمان و زنانِ مسلمان بعضِ ايشان كارسازِ بعض‌اند؛ مى‌فرمايند به كار .	71پسنديده و منع مى‌كنند از كارِ ناپسنديده و برپا مى‌دارند نماز را و مى‌دهند زكات را و فرمانبردارى مى‌كنند خدا و رسولِ او را. اين جماعت رحمت خواهد كرد بر ايشان خدا، هرآيينه خدا غالب درستكار است.

				وعده كرده است خدا مردانِ مسلمان و زنانِ مسلمان را بوستان‌ها كه مى‌رود زير آن .	72جوى‌ها، هميشه باشندگانِ آنجا و جاى‌هاى پاكيزه در بهشت‌هاى هميشه ماندن. و خشنودى خدا بزرگتر است از همه، اين است فيروزى بزرگ.

				 و درشتى كن بر ايشان و جاىِ  و جهاد كن با منافقاناى پيغامبر! جهاد كن با كافران.	73ايشان دوزخ است و وى بدجايى است.

				سوگند مى‌خورند به خدا كه نگفته‌اند، و هرآيينه گفته‌اند سخنِ كفر و كافر شده‌اند .	74 و انكار نكردند مگر بر آنكه توانگر بعدِ اسلام خويش و قصد كردند آنچه نيافتند پس اگر توبه كنند بهتر باشد ايشان ساخت ايشان را خدا و رسول او از فضل خود.را و اگر برگردند از توبه، عذاب كند ايشان را خدا به عذاب درد دهنده در دنيا و آخرت ونيست ايشان را در زمين هيچ كارساز و هيچ يارى دهنده.

				و از ايشان كسى هست كه عهد بسته است با خدا: البته اگر بدهد ما را از فضل خود، .	75صدقه دهيم و باشيم از نيكوكاران.

				پس وقتى كه بداد ايشان را از فضل خود، بخيلى كردند به آن و برگشتند، اعراض‌كنان..	76

				پس خداى تعالى عاقبت حالِ ايشان، ساخت نفاق را در دل ايشان تا روزى كه ملاقات .	77كنند با وى. به شامت آنكه خلاف كردند با خدا آنچه وعده كرده بودند با وى و به شامت آنكه دروغ مى‌گفتند.

				آيا ندانسته‌اند كه خدا مى‌داند سخنِ پنهان ايشان را و راز گفتن ايشان را و آنكه خدا .	78داننده غيب‌هاست؟!

				
						يعنى از دنيا.

						يعنى به سيف.

						يعنى به زبان.

						يعنى ايذاى پيغمبر.

						و اين نوعى از تحكم است؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آنان كه عيب مى‌كنند رغبت كنندگان را از مسلمانان در صدقات و عيب مى‌كنند آنان .	79 پس تمسخر مى‌كنند به ايشان، تمسخر كرد خدا را كه نمى‌يابند مگر مشقت خود رابه آن تمسخركنندگان و ايشان راست، عذاب درد دهنده.

				 اگر آمرزش خواهى آمرزش طلب كن براى ايشان يا آمرزش طلب مكن براى ايشان؛.	80براى ايشان هفتاد بار، هرگز نيامرزد ايشان را خدا. اين به سبب آن است كه ايشان كافر شدند به خدا و رسول او و خدا راه نمى‌نمايد گروه فاسقان را.

				شادمان شدند واپس ماندگان به نشستن خويش برخلاف پيغمبر خدا و ناپسند كردند .	81كه جهاد كنند به اموال خويش و به جان خويش در راه خدا و گفتند با يكديگر: بيرون مرويد در گرمى. بگو: آتش دوزخ سخت‌تر است در گرمى اگر درمى‌يافتندى [چنين نكردى.]

				 پس بايد كه بخندند اندكى و بگريند بسيار، سزاى آنچه مى‌كردند..	82

				پس اگر بازآرد تو را خداى تعالى به سوى گروهى از ايشان، پس دستورى طلبند از .	83 بگو: بيرون نخواهيد آمد با من هرگز و جنگ نخواهيد كرد تو براى بيرون آمدن.همراه من با هيچ دشمنى، هرآيينه شما رضامند شديد به نشستنِ اوّل بار؛ پس بنشينيد با پس‌ماندگان.

				و [يا محمد!] نمازمگزار بر هيچ يكى از ايشان كه بميرد؛ هرگز! و مَايست بر گور وى، .	84هرآيينه ايشان كافر شدند به خدا و رسولِ او و مُردند و ايشان فاسق بودند.

				و به شگفت نيارد تو را اموالِ ايشان و نه فرزندانِ ايشان. جز اين نيست كه مى‌خواهد .	85خدا كه عقوبت كند ايشان را به آن در دنيا و بيرون شود روح ايشان و ايشان كافر باشند.

				و چون فرود آورده شود سورتى [به اين مضمون] كه ايمان آريد به خدا و جهاد كنيد .	86همراه رسولِ او، دستورى مى‌طلبند از تو خداوندانِ وسعت از ايشان و گويند : بگذار ما را تا باشيم با نشستگان.

				راضى شدند به آنكه باشند با زنانِ پس‌مانده و مهر نهاده شد بر دل ايشان، پس ايشان .	87فهم نمى‌كنند.

				ليكن پيغامبر و آنان كه ايمان آوردند به او، جهاد كردند به اموالِ خود و جان‌هاى خود .	88و اين جماعت، ايشان راست نيكى‌ها و اين جماعت، ايشانند رستگاران.

				آماده ساخته است خدا براى ايشان بوستان‌ها؛ مى‌رود زير آن جوى‌ها، جاويدان آنجا. .	89اين است فيروزى بزرگ.

				و آمدند اهلِ عذر از صحرانشينان تا دستورى داده شود ايشان را و نشستند آنان كه .	90دروغ گفتند با خدا و رسولِ او (يعنى در اظهار اسلام) خواهد رسيد به كافران از ايشان عذاب درد دهنده.

				نیست بر ناتوانان و نه بر بيماران و نه بر آنان كه نمى‌يابند چيزى كه خرج كنند، هيچ .	91گناهى؛ چون نيكخواهى كنند با خدا و رسول او. نيست بر نيكوكاران هيچ راه عتاب و خدا آمرزنده مهربان است.

				
						يعنى به مزدورى چيزى پيدا مى‌كنند و صدقه مى‌دهند.

						يعنى هر دو صورت يكسان است.

						مترجم گويد: مراد خبر است با آنكه در دنيا خواهند خنديد و در آخرت خواهند گريست.

						يعنى براى احراز غنائم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و نه بر آنان كه چون بيايند پيش تو تا سوارى دهى ايشان را، گويى : نمى‌يابم آنچه .	92سوار كنم شما را بر آن. بازگردند و چشم ايشان روان باشد به اشك به جهت اندوه كه نمى‌يابند چيزى كه خرج كنند.

				جز اين نيست كه راه عتاب بر آنان است كه دستورى مى‌طلبند از تو و ايشان .	93توانگرانند؛ راضى شدند به آنكه باشند با زنانِ پس‌مانده و مهر نهاد خدا بر دل ايشان، پس ايشان نمى‌فهمند.

				عذرخواهى كنند پيشِ شما چون بازآييد به سوى ايشان. بگو: عذرخواهى مكنيد! باور .	94نكنيم [سخنِ] شما را. هرآيينه آگاه ساخته است ما را خدا به بعضِ خبرهاى شما و خواهد ديد خدا و رسولِ او عمل شما را (يعنى در دنيا) بازگردانيده شويد به سوى داننده نهان و آشكارا، پس خبر دهد شما را به آنچه مى‌كرديد.

				سوگند خواهند خورد به خدا پيش شما چون بازآييد به سوى ايشان، تا روى بگردانيد .	95از ايشان. پس شما روى بگردانيد از ايشان، هرآيينه ايشان پليدند و جاى ايشان دوزخ است، سزاى آنچه مى‌كردند.

				سوگند مى‌خورند براى شما تا رضامند شويد از ايشان، پس اگر رضامند شويد از .	96ايشان، هرآيينه خدا رضامند نشود از گروه فاسقان.

				 و سزاوارترند به آنكه ندانند احكام شريعتى صحرانشينان سخت‌ترند در كفر و نفاق.	97را كه نازل كرده است خدا بر پيغامبر خود و خدا داناى درستكار است.

				و از اعراب كسى هست كه تاوان مى‌شمارد چيزى را كه خرج مى‌كند و انتظار مى‌كشد .	98در حقّ شما مصايب را. بر ايشان باد مصيبت بد و خدا شنواى داناست.

				و از اعراب كسى هست كه ايمان مى‌آرد به خدا و روز آخر و مى‌شمارد چيزى را كه .	99خرج مى‌كند، سبب قربتْ نزديك خدا و وسيله دعاى نيك پيغامبر. آگاه باش! هرآيينه وى قربت است ايشان را. داخل خواهد كرد ايشان را خدا در رحمت خود، هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است.

				و سبقت‌كنندگان نخستينان از مهاجران و انصار و آنان كه پيروىِ ايشان كردند به .	100نيكوكارى، خشنود شد خدا از اين جماعت و ايشان خشنود شدند از وى و آماده ساخت براى ايشان بوستان‌ها كه مى‌رود زيرِ آن جوى‌ها، جاويدان آنجا هميشه. اين است فيروزى بزرگ.

				و از آنان كه حوالىِ شمايند از اعراب، منافقانند و بعضِ اهل مدينه خوگر شده‌اند به .	101 نفاق. تو نمى‌دانى ايشان را ما مى‌دانيم ايشان را، عذاب خواهيم كرد ايشان را دوبار،باز گردانيده شوند به سوى عذاب بزرگ.

				و ديگران هستند كه اقرار كردند به گناهان خود، آميخته‌اند عمل نيك را با عمل ديگر .	102كه بد است. نزديك است كه خدا به رحمت متوجه شود بر ايشان، هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است.

				بگير از اموال ايشان زكات تا پاك سازى ايشان را و بابركت كنى ايشان را به آن و .	103دعاى خير كن بر ايشان، هرآيينه دعاى تو سبب آرام است ايشان را و خدا شنواى داناست.

				آيا ندانسته‌اند كه خدا همون توبه قبول مى‌كند از بندگان خود و مى‌گيرد صدقات را .	104و آنكه خدا همونست توبه پذيرنده مهربان؟

				
						يعنى به نسبت اهل شهر.

						يعنى در ميان مسلمانان، ذليل شوند و در اموال و اولاد، آفات بينند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و بگو: عمل كنيد پس خواهد ديد خدا و رسول او و مؤمنان عمل شما را و گردانيده .	105خواهيد شد به سوى داننده پنهان و آشكارا، پس خبر دهد شما را به آنچه مى‌كرديد.

				و ديگرانند موقوف داشته شده بر فرمانِ خدا. يا اين است كه عذاب كند ايشان را يا .	106به رحمت متوجه شود بر ايشان و خدا داناى درستكار است.

				و از ايشان آنانند كه ساخته‌اند مسجدى براى زيان رسانيدن و به جهت كفر و براى .	107تفرقه افكندن ميانِ مسلمانان و كمينگاه ساختن براى آنان كه جنگ كرده‌اند با خدا و رسول او پيش از اين؛ و البته سوگند خورند كه نخواسته‌ايم مگر خصلت نيك را و  خدا گواهى مى‌دهد كه ايشان دروغگويانند.

				مَايست آنجا هرگز! هرآيينه مسجدى كه بنياد نهاده شده است بر نيّت تقوى از اوّل .	108روز، بهتر است كه ايستاده شوى آنجا؛ آنجا مردانند كه دوست مى‌دارند كه پاك شوند و خدا دوست مى‌دارد پاك شوندگان را.

				آيا كسى كه بنياد نهاد عمارت خود را برترسكارى از خدا و خشنودى او بهتر است، .	109يا كسى كه بنياد نهاده است عمارت خود را بر كناره زمين رود خورده مستعد افتادن  پس افتد با صاحب خود در آتش دوزخ؟ و خدا راه نمى‌نمايد گروه ستمكاران را.

				 سبب شك در دل ايشان، مگر آنكه پاره هميشه باشد عمارت ايشان كه بنا كرده‌اند.	110پاره كرده شود دل ايشان را و خدا داناى درستكار است.

				هرآيينه خدا خريد كرده است از مسلمانان جان ايشان و مال ايشان را به عوض آنكه .	111ايشان را باشد بهشت. جنگ مى‌كنند در راه خدا، پس مى‌كشند و كشته مى‌شوند. وعده‌اى كه لازم است بر خدا به تحقيق در تورات و انجيل و قرآن و كيست وفاكننده‌تر به عهدِ خويش از خدا؟ پس شادمان باشيد به اين فروختن خود كه معامله كرديد به آن و اين است فيروزى بزرگ.

				ايشان توبه كنندگانند، عبادت كنندگانند، حمد گويندگانند، سفر در راه خدا كنندگانند، .	112ركوع و سجود كنندگانند، فرمايندگانند به كار پسنديده و منع كنندگانند از ناپسنديده و نگاه دارندگانند احكام خدا را. و مژده ده، مسلمانان را.

				روا نبود پيغامبر را و نه مسلمانان را كه طلب آمرزش كنند براى مشركان و اگرچه .	113داراى خويشاوندى باشند، بعد از آنكه ظاهر شد ايشان را كه آن گروه، باشندگان دوزخند.

				و نبود آمرزش خواستن ابراهيم براى پدر خود، مگر از جهت وعده‌اى كه كرده بودش .	114با وى؛ پس چون روشن شد براى ابراهيم كه وى دشمن خدا است، بيزار شد از وى، هرآيينه ابراهيم دردمندِ بردبار بود.

				 بعد از آنكه راه نموده باشد ايشان را، تا و هرگز نيست كه خدا گمراه كند قومى را.	115 آنكه واضح سازد بر ايشان آنچه از آن پرهيز كنند، هرآيينه خدا به هر چيز داناست.

				
						مترجم گويد: جماعتى از منافقان مسجدى ساخته بودند به نيت فاسد تا تفريق مسلمين باشد و كمين گاه كافران. خداى تعالى به هدم آن امر فرمود؛ والله اعلم.

						عمارت ساختن براساس تقوى كنايت است از اخلاص در اعمال و عمارت ساختن بر كناره رود خورده، كنايت ازريا و عُجب در اعمال؛ والله اعلم.

						يعنى مسجد ضرار.

						يعنى در حساب گمراهان نمى‌شمارد قومى را.

						يعنى تا پيغامبر نيايد تبليغ نكند، معذوراند. (فتح).

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				هرآيينه خدا وى راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين، زنده مى‌كند و مى‌ميراند و نيست .	116شما را بجز وى هيچ كارسازى و يارى‌دهنده‌اى.

				هرآيينه به رحمت متوجه شد خدا بر پيغامبر و آن مهاجران و انصار كه پيروىِ وى .	117كردند در وقت تنگدستى، بعد از آنكه نزديك بود كه از جاى برود دل گروهى از ايشان، باز به رحمت متوجه شد بر ايشان، هرآيينه وى بر ايشان بخشاينده مهربان است.

				و بر آن سه كس كه موقوف داشته شدند تا آنكه تنگ شد بر ايشان زمين با وجود .	118فراخى آن و تنگ شد بر ايشان جان‌هاى ايشان و دانستند كه پناهگاهى نيست از خدا  هرآيينه مگر به سوى او، باز خدا به رحمت متوجه شد بر ايشان، تا ايشان رجوع كنند.خدا توبه‌پذيرنده مهربان است.

				اى مسلمانان! بترسيد از خدا و باشيد با راستگويان..	119

				لايق نبود اهل مدينه را و آنان را كه حوالى ايشانند از اعراب، كه بازپس مانند از .	120همراهى رسول خدا و نه آنكه رغبت كنند در حفظ خويش [اعراض كرده] از ذات رسول خدا. اين به سبب آن است كه نمى‌رسد به ايشان تشنگى و نه رنج و نه گرسنگى در راه خدا و نسپرند جايى كه به خشم آرد كافران را و به دست نمى‌آرند از دشمن هيچ دستبُردى، مگر نوشته شود براى ايشان به سبب آن عمل صالح، هرآيينه خدا ضايع نمى‌كند مزد نيكوكاران را.

				و خرج نمى‌كنند هيچ خرج را اندكى و نه بسيارى و طىّ نمى‌كنند هيچ ميدانى را مگر .	121كه نوشته شود براى ايشان [عمل صالح] تا جزا دهد ايشان را خدا در مقابله نيكوترينِ آنچه مى‌كردند.

				 همه يكجا، پس چرا بيرون نيامدند از هر جمعى و ممكن نيست مؤمنان را كه برآيند.	122از ايشان چند كس تا دانشمند شوند در دين و تا بيم كنند قوم خود را چون بازآيند  به سوى ايشان، بُوَد كه ايشان بترسند.

				اى مسلمانان! جنگ كنيد با آنان كه نزديك شمايند از كافران و بايد كه كافران بيابند .	123در شما درشتى را و بدانيد كه خدا با متّقيان است.

				و چون فرود آورده شود سورتى، پس از منافقان كسى هست كه مى‌گويد: در حقّ .	124كدام يك از شما افزون كرده است اين سوره ايمان را؟ پس امّا اهل ايمان، پس به تحقيق زياده كرده است در حقّ ايشان ايمان را و ايشان شادمان مى‌شوند.

				و امّا آنان كه در دل ايشان بيمارى است، پس زياده كرده است در حقّ ايشان پليدى .	125را همراه پليدىِ ايشان و مردند و ايشان كافر بودند.

				 باز توبه آيا نمى‌بينند كه ايشان عقوبت كرده مى‌شوند در هر سال يك بار يا دوبار،.	126نمى‌كنند و نه ايشان پند مى‌گيرند.

				
						يعنى به مقام قريب.

						يعنى به طلب علم.

						يعنى طلب علم دين، فرض كفايه است.

						يعنى با امراض و مصائب.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 نظر كند بعض ايشان به بعضى [از جهت شرمندگى و چون فرودآورده شود سورتى،.	127 بازگردانيده است خدا دل و مى‌گويد:] آيا مى‌بيند هيچ كس شما را؟ پس بازگردند.ايشان را به سبب آنكه ايشان گروهى هستند كه نمى‌دانند.

				اى مسلمانان! آمده است به شما پيغامبرى از قبيله شما، دشوار است بر وى رنج شما، .	128حريص است بر هدايت شما، به مسلمانان بخشاينده مهربان است.

				پس اگر بازگردند، بگو: بس است مرا خدا، هيچ معبود نيست بجز وى، بر وى توكل .	129 كردم و او خداوند عرش بزرگ است.

				. سوره يونس10

				در مكه نازل شده و آن يكصدونه آيت است

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				الر، اين آيت‌هاى كتاب با حكمت است..	1

				آيا عجبى شد مردمان را كه وحى فرستاديم به سوى مردى از ايشان كه بيم كن مردمان .	2را و بشارت ده مسلمانان را به آنكه ايشان را هست پايه درست نزد پروردگار ايشان؟ گفتند كافران: هرآيينه اين شخص، جادوگر آشكار است.

				هرآيينه پروردگار شما خدايى است كه آفريد آسمان‌ها و زمين را در شش روز، باز .	3مستقر شد برعرش، تدبير مى‌كند كار را. نيست هيچ شفاعت كننده‌اى مگر بعدِ دستور وى. اين است خدا، پروردگار شما، پس بپرستيد او را، آيا پند نمى‌گيريد؟

				به سوى اوست رجوع شما همه يكجا، وعده كرده است خدا وعده درست، هرآيينه .	4وى اوّل بار كند آفرينش را، باز ديگر بار كندش، تا جزا دهد آنان را كه ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند به انصاف و آنان كه كافر شدند ايشان راست آشاميدنى از آب گرم و عقوبت درد دهنده به سبب آنكه كافر بودند.

				او آن است كه ساخت آفتاب را درخشنده و ماه را روشن و معين كرد براى ماه منزل‌ها .	5را تا بدانيد شمار سال‌ها و تا بدانيد حساب را. نيافريده است خداى تعالى اين را مگر به تدبير درست. بيان مى‌كند نشانه‌ها را براى گروهى كه مى‌دانند.

				هرآيينه در آمدورفت شب و روز و در آنچه آفريده است خدا در آسمان‌ها و زمين، .	6نشانه‌هاست گروهى را كه پرهيزگارى مى‌كنند.

				هرآيينه آنان كه اميد ندارند ملاقات ما را و خشنود شده‌اند به زندگانى دنيا و آرام .	7گرفته‌اند به آن و آنان كه ايشان از نشانه‌هاى ما بى‌خبرند.

				اين جماعت، جاى ايشان آتش است به سبب آنچه عمل مى‌كردند..	8

				هرآيينه آنان كه ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند، راه نمايد ايشان را پروردگار .	9ايشان به سبب ايمان ايشان (يعنى به مقامات نجات) مى‌رود زير ايشان جوى‌ها در بوستان‌هاى نعمت.

				
						يعنى سوره‌اى كه در وى بيان نفاق ايشان باشد.

						يعنى به خانه‌هاى خود.

						يعنى چنانكه قادر است عرش را نگاه مى‌دارد و تو را نيز نگاه مى‌دارد از شرِّ كافران و منافقان.
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				دعاى ايشان در آنجا «سبحانك اللّهُمَّ»، باشد (يعنى پاكى تو راست بار خدايا) و دعاى .	10خير ايشان با يكديگر، سلام بود و نهايت دعاى ايشان اين است كه حمد، خداى راست، پروردگار عالم‌ها.

				و اگر زود رسانيدى خداى تعالى به مردمان سختى را مانند آنكه زود مى‌طلبند نعمت .	11را به انجام رسانيده شدى در حقّ ايشان اجل ايشان، پس مى‌گذاريم آنان را كه اميد ملاقات ما ندارند، سرگردان شده در بيراهى خويش.

				و چون رنج برسد به آدمى، دعا كند به جناب ما خفته بر پهلوى خود يا نشسته يا .	12ايستاده، پس آنگاه كه برداشتيم از وى رنج وى را، برود گويا كه نخوانده بود ما را به دفع كردن رنجى كه رسيدش. همچنين آراسته كرده شد از حد گذرندگان را آنچه مى‌كردند.

				و هرآيينه هلاك كرده‌ايم قرن‌ها را پيش از شما چون ستم كردند و آمدند به ايشان .	13پيغامبرانِ ايشان با نشانه‌هاى روشن و هرگز مستعد آن نبودند كه ايمان آرند. همچنين جزا مى‌دهيم گروه گناهكاران را.

				باز جانشين ساختيم شما را در زمين پس از ايشان تا ببينيم چگونه كار مى‌كنيد..	14

				و چون خوانده شود بر ايشان آيات ما واضح آمده، گويند آنان كه اميد ملاقات ما .	15 بگو: روا نبود مرا كه تغيّر كنمش از ندارند: بيار قرآنى بجز اين يا تغيّر كن او را.جانب خود، پيروى نمى‌كنم الّا به آنچه وحى فرستاده شد به سوى من، هرآيينه من مى‌ترسم اگر نافرمانىِ پروردگار خود كنم از عذاب روز بزرگ.

				بگو: اگر خواستى خدا، نخواندمى آن را بر شما و خبردار نكردى خدا شما را به آن، .	16هرآيينه مانده‌ام ميانِ شما عمرى پيش از اين، آيا درنمى‌يابيد؟

				پس كيست ستمكارتر از كسى كه بربندد بر خدا دروغ را يا دروغ شمارد آيات وى .	17را؟ هرآيينه سخن اين است كه رستگار نمى‌شوند گناهكاران.

				و مى‌پرستند بجز خدا چيزى كه ضرر نكند ايشان را و سود نرساند به ايشان و .	18مى‌گويند: ايشان شفاعت كنندگان مااند نزديك خدا. بگو: آيا خبردار مى‌كنيد خدا را به آنچه نمى‌داند در آسمان‌ها و نه زمين؟ پاكى وى راست و برتر است از آنكه شريك مقرر مى‌كنند.

				 و اگر نبودى كلمه‌اى كه سابق  پس اختلاف كردندو نبودند مردمان مگر يك امت،.	19صادر شده است از پروردگار تو، فيصله كرده شدى ميان ايشان در آنچه اندر آن اختلاف دارند.

				و مى‌گويند: چرا فروفرستاده نشده است بر اين پيغامبر، نشانه‌اى از پروردگار وى؟ .	20پس بگو: جز اين نيست كه علم غيب، خداى راست؛ پس انتظار بكنيد، هرآيينه من با شما از منتظرانم.

				و چون بچشانيم مردمان را رحمتى پس از سختى كه رسيده بود به ايشان، ناگهان .	21 بگو: خدا زودتر است در تدبير كردن، ايشان را بدانديشى باشد در نشانه‌هاى ما. هرآيينه فرستادگان ما مى‌نويسند آنچه بدانديشى مى‌كنيد.

				
						يعنى تا موافق عقائد باطله ايشان باشد.

						يعنى بر توحيد و ملت ابراهيمى.

						يعنى به سبب عمروبن لحى.

						يعنى به كفران نعمت.

						مترجم گويد: بعد از آن خداى تعالى بيان مى‌فرمايد كيفيت مكر و كفرانِ نعمت را؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اوست آنكه روان مى‌كند شما را در خشكى و در دريا تا وقتى كه باشيد در كشتى‌ها .	22و روان شدند [كشتى‌ها] با سواران خود به باد خوش و شادمان شدند ايشان به آن بادِ موافق، ناگاه برسد به آن كشتى‌ها بادى تند و بيايد به ايشان موج از هر جا و بدانند ايشان كه از هر جهت گرفتار گشتند، دعا كنند به جانب خدا، خالص كرده براى او عبادت را، كه اگر خلاص كنى ما را از اين بلا، باشيم از شكركنندگان.

				پس چون خلاص ساخت ايشان را، ناگهان ايشان بيراهى مى‌كنند در زمين به ناحق. .	23اى مردمان جز اين نيست كه بيراهى شما زيان بر جان شماست. يافتيد بهره زندگانى دنيا، باز به سوى ما رجوع شماست، پس خبردار كنيم شما را به آنچه مى‌كرديد.

				جز اين نيست كه صفت زندگانى دنيا مانند آبى است كه فرود آورديمش از آسمان، .	24پس درهم آميخت به سبب وى روييدگى زمين از آنچه مى‌خورند مردمان و چهارپايان تا وقتى كه به دست آورد زمين پيرايه خود را و آراسته شد و گمان كردند ساكنان آن زمين كه ايشان توانايند بر انتفاع از آن. ناگهان بيامد به زمين فرمان ما در شب يا در روز، پس گردانيديم آن را مثل زراعت از بيخ بريده، گويا نبود ديروز، همچنين بيان مى‌كنيم نشانه‌ها را براى گروهى كه تأمل مى‌كنند.

				و خدا مى‌خواند به سوى سراى سلامتى و دلالت مى‌كند هر كه را خواهد به سوى .	25راه راست.

				 و نپوشد روى ايشان آنان را كه نيكوكارى كردند، حالت نيك باشد و زيادتى بر آن.	26را هيچ سياهى و نه هيچ خوارى. اين جماعت؛ اهل بهشت‌اند؛ ايشان آنجا جاويد باشندگانند.

				و آنان را كه به عمل آوردند كردارهاى بد، جزاى بدى مثل آن است و بپوشد ايشان .	27را خوارى. نباشد ايشان را از خدا هيچ پناه دهنده گويا پوشانيده شده است روهاى ايشان به پاره‌هاى شب تاريكْ آمده. اين جماعت، اهل آتش‌اند؛ ايشان آنجا جاويد باشندگانند.

				و بترسيد از روزى كه برانگيزيم ايشان را همه يكجا، باز گوييم مشركان را بايستيد .	28به جاى خود شما و آنان كه شما ايشان را شريك خدا ساخته‌ايد، پس تفرقه اندازيم ميانِ ايشان و گويند شريكانِ ايشان كه: شما ما را نمى‌پرستيديد.

				پس بس است خدا گواه، ميانِ ما و ميان شما، هرآيينه ما بوديم از پرستش شما بى‌خبر..	29

				آنجا دريابد هر شخصى آنچه پيش فرستاده بود و گردانيده شوند به سوى خدا، مالك .	30حقيقىِ ايشان و گم شد از ايشان آنچه افترا مى‌كردند.

				بگو: كِه روزى مى‌دهد شما را از جانب آسمان و زمين؟ آيا كيست كه خداوند باشد .	31 و كيست كه بيرون آرد زنده را از مرده و بيرون آرد مرده را از گوش و چشم را و كيست كه تدبير كند كار را؟ خواهند گفت: آن «الله» است؛ پس بگو : آيا حذر زندهنمى‌كنيد؟

				پس اين است خدا، پروردگار شما به تحقيق. پس چيست بعد راستى بجز گمراهى؟ .	32پس از كجا برگردانيده مى‌شويد؟!

				همچنين ثابت شد قضاى پروردگار تو بر اين فاسقان، كه ايشان ايمان نيارند..	33

				
						يعنى رؤيت خداى تعالى.

						يعنى خالق گوش و چشم باشد.

						يعنى حيوان را از نطفه و نطفه را از حيوان.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				بگو: آيا هست از شريكان شما كسى كه نو كند آفرينش را، باز دوباره كندش؟ بگو: .	34خدا نو مى‌كند آفرينش را باز دوباره كندش، پس از كجا برگردانيده مى‌شويد؟!

				بگو: آيا هست از شريكان شما كسى كه راه نمايد به سوى دين حق؟ بگو: الله، .	35همونست كه راه مى‌نمايد به سوى دين حق، پس كسى كه راه نمايد به سوى حق، لايق‌تر است به آنكه پيروى كرده شود، يا كسى كه خود راه نمى‌يابد مگر آن وقت كه راه نموده شود وى را؟ پس چيست شما را، چگونه حكم مى‌كنيد؟

				و پيروى نمى‌كنند بيشتر از ايشان مگر وهم را، هرآيينه وهم كفايت نمى‌كند از معرفت .	36حق، چيزى را. هرآيينه خدا داناست به آنچه مى‌كنند.

				و نيست اين قرآن، افترا به غير حكم خدا وليكن هست باور دارنده آنچه پيش از .	37وى است و بيان شريعتى است كه نوشته شد بر مردمان؛ هيچ شبهه نيست در آن، از پروردگار عالم‌هاست.

				آيا مى‌گويند: بربسته است آن را؟ بگو: پس بياريد سورتى مانند آن و بخوانيد هر كه .	38را توانيد بجز خدا، اگر هستيد راستگويان.

				بلكه دروغ شمرده‌اند چيزى را كه فرا نرسيده‌اند به دانش وى و هنوز نيامده است به .	39ايشان مصداق وعده وى. همچنين دروغ داشتند آنان كه پيش از ايشان بودند. پس بنگر چگونه شد عاقبت ستمكاران.

				و از ايشان كسى هست كه ايمان مى‌آرد به وى و از ايشان كسى هست كه ايمان .	40نمى‌آرد به وى و پروردگار تو داناتر است به مفسدان.

				و اگر به دروغ نسبت كنند تو را، پس بگو: مراست عمل من و شما راست عمل شما، .	41شما بى‌تعلّقيد از آنچه من مى‌كنم و من بى‌تعلّقم از آنچه شما مى‌كنيد.

				و از ايشان كسى هست كه گوش مى‌نهد به سوى تو. آيا تو مى‌شنوانى كران را و .	42اگرچه درنمى‌يافتند!

				و از ايشان كسى هست كه مى‌نگرد به سوى تو. آيا تو راه‌مى‌نمايى كوران را، اگرچه .	43 نمى‌ديدند؟

				هرآيينه خدا هيچ ستم نمى‌كند بر مردمان وليكن مردمان بر خويشتن ستم مى‌كنند..	44

				و روزى كه برانگيزد خدا ايشان را گويا كه درنگ نكرده بودند اِلّا ساعتى از روز، .	45شناسا باشند با يكديگر. زيانكار شدند آنان كه دروغ داشتند ملاقاتِ خدا را و نبودند راه يافتگان.

				و اگر بنماييم تو را بعض آنچه وعده مى‌كنيم به ايشان يا بميرانيم تو را، به هر حال .	46به سوى ما رجوع ايشان است، باز خدا مطلع است بر آنچه مى‌كنند.

				و هر امتى را پيغامبرى هست؛ پس چون آمد پيغامبر ايشان، فيصله كرده شود ميان .	47 ايشان به انصاف و بر ايشان ستم كرده نشود.

				و مى‌گويند: كى باشد اين وعده اگر هستيد راستگويان؟.	48

				بگو: نمى‌توانم براى خود زيانى و نه سودى مگر آنچه خواسته است خدا. هر گروهى .	49را ميعادى هست؛ چون مى‌آيد ميعاد ايشان، پس توقف نكنند ساعتى و نه سبقت كنند.

				بگو: خبر دهيد مرا اگر بيايد به شما عذاب او شبانگاه يا به روز، به هر حال چه چيزى .	50را به شتاب مى‌طلبند از آن عذاب، اين گناهكاران.

				
						يعنى ايشان مانند كران و كورانند.

						يعنى رسل و اتباع ايشان نجات يابند و كافران هلاك شوند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				باز وقتى كه متحقق شود آيا ايمان آريد به آن [آنگاه گفته شود] آيا اكنون ايمان آورديد .	51 و پيش از اين به شتاب مى‌طلبيديد آن را.

				باز گفته شود ستمكاران را: بچشيد عذاب جاويد، جزا داده نمى‌شويد الّا به آنچه .	52مى‌كرديد.

				و مى‌پرسند تو را: آيا درست است اين وعده؟ بگو: آرى! قسم به پروردگار من، هرآيينه .	53وى درست است و شما عاجز كننده نيستيد.

				و اگر باشد هر نفسِ ستم كننده را آنچه در زمين است، البته فديه خود دهد آن را و .	54در ضمير خود دارند پشيمانى، چون بينند عذاب را؛ و فيصل كرده شود ميان ايشان به عدل و بر ايشان ستم كرده نشود.

				آگاه باش هرآيينه خداى راست آنچه در آسمان‌ها و زمين است، آگاه باش هرآيينه .	55وعده خدا راست است وليكن بيشتر ايشان نمى‌دانند.

				او زنده مى‌كند و مى‌ميراند و به سوى وى گردانيده شويد..	56

				اى مردمان! آمده است به شما پندى از پروردگار شما و شفاى آن علّت را كه در .	57سينه‌هاست و راه نمودنى و بخشايشى، مسلمانان را.

				بگو: به فضل خدا و به رحمت او، پس به اين چيزها بايد كه شادمان شوند. آن بهتر .	58است از آنچه جمع مى‌كنند.

				بگو: آيا ديديد چيزى را كه فرود آورده است خدا براى شما از جنس روزى، پس .	59ساختيد بعض آن را حرام و بعض آن را حلال، بگو: آيا خدا اذن داده است شما را يا بر خدا دروغ مى‌بنديد؟

				هرآيينه خدا، و چيست گمان آنان كه افترا مى‌كنند بر خدا دروغ را به روز قيامت،.	60خداوند فضل است بر مردمان وليكن بيشترى از ايشان سپاسدارى نمى‌كنند.

				و نمى‌باشى در هيچ شغلى و نمى‌خوانى هيچ آيتى را از طرف خدا آمده و نمى‌كنيد .	61هيچ كارى مگر هستيم بر شما مطّلع، چون درمى‌آييد در آن كار، و پوشيده نمى‌شود از پروردگار تو همسنگ ذره‌اى در زمين و نه در آسمان و نه خُردتر از آن و نه بزرگتر، الّا نوشته شده است در كتاب روشن.

				آگاه باش هرآيينه دوستان خدا هيچ ترس نيست بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند..	62

				آنان كه ايمان آوردند و تقوى مى‌كردند..	63

				 و در آخرت. نيست هيچ تبديل مر سخنانِ خدا ايشان راست بشارت در زندگانى دنيا.	64را. اين بشارت، همونست پيروزى بزرگ.

				و غمگين نكند تو را سخن ايشان، هرآيينه غلبه خدا راست همه يكجا. اوست شنواى .	65دانا.

				آگاه باش هرآيينه خدا راست هر كه در آسمان‌هاست و هر كه در زمين است و پيروى .	66نمى‌كنند آنان كه پرستش مى‌كنند بجز خدا شريكان را، به حقيقت پيروى نمى‌كنند مگر وهم را و نيستند مگر دروغگو.

				اوست آنكه ساخت براى شما شب را تا آرام گيريد در آن و ساخت روز را روشن، .	67هرآيينه در اين نشانه‌هاست گروهى را كه مى‌شنوند.

				
						يعنى به استهزا و تكذيب.

						يعنى خدا به ايشان چه خواهد كرد در روز قيامت؟

						يعنى به روياى صالحه و بشارت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفتند [كافران]: فرزند گرفته است خدا! پاكى او راست. اوست بى‌نياز. او راست آنچه .	68در آسمان‌ها است و آنچه در زمين است. نيست نزديك شما هيچ حجتى بر اين. آيا مى‌گوييد بر خدا آنچه نمى‌دانيد؟!

				بگو: هرآيينه آنان كه برمى‌بندند بر خدا دروغ را، رستگار نمى‌شوند..	69

				[ايشان را باشد] بهره‌مندى در دنيا، باز به سوى ماست بازگشت ايشان؛ پس بچشانيم .	70ايشان را عذاب سخت به سبب آنكه كفر مى‌كردند.

				و بخوان بر ايشان خبر نوح را چون گفت به قوم خود: اى قوم! من اگر دشوار شده .	71باشد بر شما قيام من و پند دادن من به آيت‌هاى خدا، پس بر خدا توكل كردم، پس عزيمت درست كنيد در كار خود همراه شريكان خويش، پس نباشد كار شما پوشيده بر شما، باز برسانيد به سوى من و مهلت مدهيد مرا.

				 پس نخواسته بودم از شما هيچ مزد را؛ نيست مزد من مگر پس اگر اعراض كرديد،.	72بر خدا و فرموده شد مرا كه باشم از مسلمانان.

				پس دروغ داشتندش، پس خلاص ساختيم او را و آنان را كه با وى بودند در كشتى .	73و گردانيديم ايشان را جانشين و غرق كرديم كسانى را كه دروغ داشتند آيات ما را، پس بنگر چگونه شد آخر كار بيم كرده شدگان؟

				باز فرستاديم بعدِ نوح، پيغامبران را به سوى قوم ايشان، پس آوردند پيش ايشان .	74نشانه‌هاى روشن را، پس هرگز مستعد آن نبودند كه ايمان آرند به آنچه دروغ داشته بودند آن را پيش از اين، همچنين مهر مى‌نهيم بر دل از حد گذرندگان.

				باز فرستاديم بعد از ايشان موسى و هارون را به سوى فرعون و قوم وى با نشانه‌هاى .	75خويش، پس تكبر كردند و بودند قوم گناهكاران.

				پس چون آمد به ايشان سخن درست از نزديك ما، گفتند: هرآيينه اين سحر ظاهر .	76است.

				گفت موسى: آيا چنين مى‌گوييد سخن درست را چون بيامد به شما؟ آيا سحر است .	77اين؟ و رستگار نمى‌شوند ساحران.

				گفتند: آيا آمده‌اى پيش ما تا بازدارى ما را از دينى كه يافتيم بر آن پدرانِ خود را و تا .	78باشد شما را رياست در زمين؟ و نيستيم ما شما را باور دارنده.

				و گفت فرعون: بياريد پيش من هر ساحر دانا را..	79

				پس وقتى كه آمدند ساحران، گفت ايشان را موسى: بيفكنيد آنچه شما افكننده‌ايد..	80

				پس چون افكندند، گفت موسى: آنچه آورده‌ايد سحر است، هرآيينه خدا باطل خواهد .	81ساخت آن را. هرآيينه خدا راست نمى‌آرد كار مفسدان را.

				و ثابت خواهد كرد خدا سخن درست را به فرمان خود، اگر چه ناخوش دارند .	82گناهكاران.

				پس ايمان نياوردند به موسى مگر جماعتى از قوم وى، با وجود خوف از فرعون و .	83اشراف قِبط، كه عقوبت كند ايشان را. و هرآيينه فرعون سركشى بود در آن زمين و هرآيينه وى از حد گذرندگان بود.

				و گفت موسى: اى قوم من! اگر ايمان آورده‌ايد به خدا، پس بر وى توكل كنيد اگر .	84هستيد مسلمان.

				پس گفتند: بر خدا توكل كرديم؛ اى پروردگار ما! مكن ما را لگدكوبِ قوم ستمكاران..	85

				و خلاص كن ما را به رحمتِ خود از گروه كافران..	86

				
						يعنى از گفته من چه زيان.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و وحى فرستاديم به سوى موسى و برادر وى كه ساكن كنيد قوم خود را به شهر .	87 و برپا داريد نماز را و بشارت ده مصر در خانه‌ها و بسازيد خانه‌هاى خود را قبله‌رومؤمنان را.

				و گفت موسى: اى پروردگار ما! هرآيينه تو داده‌اى فرعون و قبيله او را زينت و .	88مال‌هاى بسيار در زندگانى دنيا. اى پروردگار ما! تا گمراه كنند (عالم را) از راه تو. اى پروردگار ما! مسخ كن مال ايشان را و مهر كن بر دل ايشان كه ايمان نيارند تا ببينند عذاب درد دهنده.

				گفت خدا: هرآيينه قبول كرده شد دعاى هر دوى شما؛ پس ثابت باشيد و پيروى مكنيد .	89راه جاهلان را.

				و گذرانيديم اولاد يعقوب را از دريا؛ پس در عقبِ ايشان شدند فرعون و لشكر او از .	90راه ستم و تعدّى، تا وقتى كه رسيدش مشقتِ غرق، گفت: باور داشتم كه نيست هيچ معبود، مگر آنكه ايمان آورده‌اند به وى بنى‌اسراييل و من از مسلمانانم.

				گفته شد آيا اكنون ايمان آرى؟ و نافرمانى كرده بودى پيش از اين و بودى از مفسدان..	91

				 (يعنى به غير تغيّر) تا باشى پس امروز بر مكانِ بلند افكنيم تو را به همان جسد تو.	92نشانه آنان را كه از پس تو آيند و هرآيينه بسيارى از مردمان از نشانه‌هاى ما بى‌خبرانند.

				و هرآيينه جا داديم بنى‌اسراييل را به مقام نيك و روزى داديم ايشان را از پاكيزه‌ها. .	93پس اختلاف نكردند تا آنكه آمد به ايشان دانش (يعنى قرآن)، هرآيينه پروردگار تو حكم كند ميان ايشان روز قيامت در آنچه اختلاف مى‌داشتند.

				پس اگر در شكى از آنچه فروفرستاديم به سوى تو، پس بپرس آنان را كه مى‌خوانند .	94 هرآيينه آمده است پيش تو وحى درست از پروردگار تو، پس كتاب را پيش از تو،مشو از شك آرندگان.

				و مباش از آنان كه دروغ داشتند آياتِ خدا را، آنگاه شوى از زيانكاران..	95

				هرآيينه آنان كه ثابت شد بر ايشان حكم پروردگار تو، ايمان نيارند..	96

				و اگرچه بيامد بديشان هر نشانه‌اى تا آنكه ببينند عذاب درد دهنده..	97

				 پس سود كندش ايمان وى، مگر قوم يونس؛ چون پس چرا نشد ديهى كه ايمان آرد،.	98ايمان آوردند، برداشتيم از ايشان عقوبت رسوايى در زندگانىِ دنيا و بهره‌مند ساختيم ايشان را تا مدتى.

				و اگر خواستى پروردگار تو، ايمان آوردندى آنان كه در زمينند همه ايشان يكجا. آيا .	99تو جبر توانى كرد مردمان را تا مسلمان شوند؟

				و روا نبود هيچ شخصى را كه ايمان آرد مگر به خواست خدا و مى‌اندازد پليدى را .	100بر آنان كه درنمى‌يابند.

				بگو: ببينيد چه چيز است در آسمان‌ها و زمين و فايده نمى‌كند نشانه‌ها و ترسانندگان، .	101گروهى را كه باور نمى‌كنند.

				پس انتظار نمى‌كشند مگر مانند مصيبتهاى آنان كه گذشتند پيش از ايشان؟ بگو: پس .	102انتظار بكشيد، هرآيينه من نيز با شما از منتظرانم.

				
						يعنى مساجد البيت بنا كنيد.

						يعنى به روى آب آريم ترا.

						يعنى تا ظاهر شود كه بر انبياى سابق نيز وحى نازل مى‌شد؛ والله اعلم.

						يعنى نزديك نزول عذاب.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				باز خلاص مى‌كنيم پيغامبران خود را و آنان را كه ايمان آوردند همچنين. وعده .	103داده‌ايم، وعده درستِ لازم بر خود كه خلاص مى‌كنيم مسلمانان را.

				بگو: اى مردمان! اگر هستيد در شبهه از دين من، پس (بشنويد) كه عبادت نمى‌كنم آن .	104را كه شما مى‌پرستيد بجز خدا وليكن عبادت مى‌كنم آن خدا را كه قبض ارواح شما مى‌كند و فرموده شد مرا كه باشم از مسلمانان.

				و فرموده شد آنكه راست كن روى خود را براى دينِ حنيف شده و مباش از مشركان..	105

				و مخوان بجز خدا چيزى را كه سود نكند تو را و زيان نرساند به تو؛ پس اگر بكنى، .	106باشى آنگاه از ستمكاران.

				و اگر برساند خدا به تو رنجى، پس نيست بردارنده آن را مگر او و اگر خواهد در .	107حقِ تو نعمتى، پس نيست هيچ دفع كننده، فضل او را؛ مى‌رساندش به هر كه خواهد از بندگان خود و اوست آمرزنده مهربان.

				بگو: اى مردمان! آمده است به شما وحىِ راست از پروردگار شما؛ پس هر كه راه .	108يافت، پس جز اين نيست كه راه يافت براى خود و هر كه گمراه شد، پس جز اين نيست كه گمراه مى‌شود به زيانِ خود و نيستم من بر شما نگاهبان.

				و [يا محمد]، پيروى كن چيزى را كه وحى فرستاديم به تو و شكيبايى ورز. تا آنكه .	109فيصل كند خدا و او بهترين فيصل كنندگان است.

				. سوره هود11

				در مكه نازل شده و آن يكصدوبيست‌وسه آيت است

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				الر، اين كتابى است كه استوار كرده شد آياتِ او را، باز واضح كرده شد، آمده از نزد .	1خداى درستكارِ خبردار.

				[به اين مضمون كه پيغامبر گويد] كه عبادت مكنيد مگر خداى را، هرآيينه من شما را .	2از جانب او بيم كننده و بشارت دهنده‌ام.

				و آنكه آمرزش طلب كنيد از پروردگار خود، باز رجوع كنيد به سوى وى تا بهره‌مند .	3سازد شما را به بهره نيك تا ميعاد معلوم و تا بدهد هر صاحب بزرگى را جزاى بزرگىِ او. و اگر روى‌گردان شويد، پس هر آيينه من مى‌ترسم بر شما از عذاب روز بزرگ.

				به سوى خدا است بازگشت شما و او بر همه چيز توانا است..	4

				 مى‌خواهند كه پنهان شوند از خدا. آگاه باش اين كافران مى‌پيچند سينه‌هاى خود را.	5آگاه باش چون بر سر مى‌كنند جامه‌هاى خود را، مى‌داند آنچه پنهان مى‌دارند و آنچه  آشكار مى‌كنند، هرآيينه او داناست به سرّى كه مالكِ سينه‌ها است.

				
						يعنى اعراض مى‌كنند.

						مترجم گويد: مى‌توان گفت: پيچيدن سينه عبارت از آن است كه فكرهاى ناصواب كند و به شبهات واهيه دلخود را اطمينان دهد و عقائد حقه را فراموش سازد؛ زيرا كه صدر اينجا به معناى علومِ صدر آمده است.
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				و نيست هيچ جنبنده در زمين، مگر بر خداست روزى او و مى‌داند جاى ماندن او را .	6 و جاى نگاه داشتن او را، هر يك در كتاب روشن است.

				و اوست آنكه آفريد آسمان‌ها و زمين را در شش روز و بود عرش او بر آب [آخر .	7كار آفريدن شما آنكه] تا بيازمايد شما را كه كدام كس از شما نيكوتر است از جهت عمل و اگر گويى كه هرآيينه شما برانگيخته شويد بعدِ موت، گويند كافران: نيست اين سخن مگر جادوى ظاهر.

				و اگر بازداريم از ايشان عقوبت را تا مدتى شمرده شده، گويند: چه چيز بازمى‌دارد .	8آن را؟ آگاه باش! روزى كه بيايد به ايشان؛ نباشد بازداشته شده از ايشان و فراگيرد ايشان را آنچه استهزا مى‌كردند به آن.

				و اگر بچشانيم آدمى را نعمتى از نزد خود باز برگيريم آن را از وى، هرآيينه وى نااميد .	9و ناسپاس است.

				و اگر بچشانيم آدمى را رفاهيتى بعدِ سختى‌اى كه رسيده باشد به وى، گويد : برفتند .	10سختى‌ها از من، هرآيينه وى شادمانِ خود ستاينده است.

				مگر آنان كه شكيبايى نمودند و كارهاى شايسته كردند؛ آن جماعت؛ ايشان راست .	11آمرزش و مزد بزرگ.

				پس شايد تو ترك كنى بعضِ آنچه وحى فرستاده مى‌شود به سوى تو و تنگ مى‌شود .	12 از جهت آنكه مى‌گويند: چرا نفرود آورده شد بر وى گنجى؟ يا چرا به آن سينه تونيامد همراه او فرشته‌اى؟ جز اين نيست كه تو بيم كننده‌اى و خدا بر هر چيز نگاهبان است.

				آيا مى‌گويند: بربسته است قرآن را؟ بگو: پس بياريد ده سوره را مانند اين بربافته و .	13 بخوانيد هر كه را توانيد بجز خدا، اگر راستگو هستيد.

				پس اگر قبول نكنند آن كافران سخنِ شما را، پس بدانيد كه قرآن نازل كرده شده است .	14 به علم خدا و بدانيد كه هيچ معبود نيست مگر وى. پس آيا شما مسلمان هستيد؟

				هر كه خواسته باشد زندگانى دنيا و تجمل آن، به تمام رسانيم به سوى اين جماعت .	15 جزاى اعمالِ ايشان را در دنيا و ايشان در اينجا نقصان داده نشوند.

				اين جماعت، آنانند كه نيست ايشان را در آخرت مگر آتش، و باطل شد در [آخرت] .	16آنچه كرده بودند در دنيا. و نابود است آنچه به عمل مى‌آوردند.

				 و متّصل وى، مى‌آيد گواهى از آيا كسى كه باشد بر حجّتى از جانب پروردگار خود.	17 و پيش از قرآن [گواهِ وى بود] كتاب موسى و بخشايشى، [مثل جانب پروردگار او،ديگران باشد]؟ اين جماعت ايمان مى‌آرند به قرآن و هركه كافر شد به آن از گروه‌ها، پس آتش وعده‌گاه وى است. پس مباش در شبهه از نزول قرآن، هرآيينه آن درست است، آمده از پروردگار تو وليكن بيشتر مردمان ايمان نمى‌آرند.

				
						يعنى در لوح محفوظ نوشته شده. مترجم گويد: مستودع جايى است كه به غير اختيار او آنجا نگاهداشته بودند؛مانند صُلب و رَحِم و مستقر جايى است كه به اختيار خود مى‌ماند؛ مثل خانه.

						يعنى ترك مكن، دلتنگ مشو.

						مترجم گويد: نخست به دَه سوره تحدّى واقع شد و چون از آن عاجز شدند، به يك سوره تحدّى فرمود.

						يعنى بر اسلام ثابت باشيد.

						يعنى ثواب صدقه و صله رحم كه از كفار به وجود مى‌آيد در دنيا مى‌دهند به توسيع رزق و صحت بدن.

						يعنى دليل عقلى.

						يعنى قرآن.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و كيست ستمكارتر از كسى كه بربست بر خدا دروغى را. اين جماعت آورده شوند .	18 ايشانند آنان كه دروغ بستند بر پروردگار پيش پروردگار خويش و گويند گواهان :خويش، آگاه باش! لعنت خدا است بر ستمكاران.

				بر آنان كه بازمى‌دارند مردمان را از راه خدا و مى‌خواهند براى آن راه كجى و ايشان .	19به آخرت، كافرانند.

				اين جماعت نباشند عاجز كننده در زمين و نباشد ايشان را بجز خدا از دوستان، دو .	20چند كرده شود ايشان را عذاب. نمى‌توانستند شنودن (يعنى به سبب شدّت ناخوشى)  و نمى‌ديدند.

				اين جماعت آنانند كه زيان كردند در حقّ خويش و گم شد از ايشان آنچه برمى‌بافتند..	21

				بى شك اين جماعت، در آخرت ايشانند زيانكار..	22

				هرآيينه آنان كه ايمان آوردند و عمل‌هاى شايسته كردند و فروتنى كردند متوجه شده .	23به سوى پروردگار خويش، ايشان اهل بهشتند، ايشان آنجا جاويدانند.

				صفت اين دو فريق، مانند كور و كر و بينا و شنوا است؛ آيا هر دو برابرند در صفت؟ .	24آيا پند نمى‌گيريد؟

				و هرآيينه فرستاديم نوح را به سوى قوم او، گفت: هرآيينه من براى شما بيم كننده .	25آشكارام.

				[به اين مضمون] كه مپرستيد مگر خدا را، هرآيينه من مى‌ترسم بر شما از عذاب روز .	26درد دهنده.

				پس گفتند جماعتى كه كافر بودند از قوم او: نمى‌بينيم تو را مگر آدمى مانند خويش .	27و نمى‌بينيم تو را كه پيروىِ تو كرده باشند [به تأمل سرسرى] مگر آنان كه ايشان كمينه‌هاى مايند، و نمى‌بينيم شما را هيچ بزرگى‌اى بر خود، بلكه مى‌پنداريم شما را دروغگويان.

				گفت: اى قوم من! آيا خبر دهيد بدانكه اگر باشم بر حجتى از پروردگار خود و داده .	28باشد به من بخشايشى از نزديك خود، پس پوشانيده شد حقيقت آن بر شما، آيا جبر كنيم شما را بر آن و شما ناخواهان باشيد؟

				و اى قوم من! طلب نمى‌كنم از شما بر اين پيغام، رسانيدن مال را؛ نيست مزد من مگر .	29بر خدا و نيستم من يكسو كننده مسلمانان (يعنى از صحبت خود)، هرآيينه ايشان ملاقات كنندگانند با پروردگار خويش وليكن مى‌بينم شما را قومى كه جهالت مى‌كنيد.

				و اى قوم من! كِه نصرت دهد مرا از عقوبت خدا اگر برانم ايشان را؟ آيا پند .	30نمى‌گيريد؟

				و نمى‌گويم به شما كه نزديك من خزينه‌هاى خدا است و نه آنكه مى‌دانم غيب را .	31و نمى‌گويم كه من فرشته‌ام و نمى‌گويم آنان را كه به خوارى مى‌نگرد بديشان چشم شما، كه نخواهد داد خدا به ايشان هيچ نعمتى و خدا داناتر است به آنچه در ضمير ايشان است، هرآيينه من آنگاه از ستمكاران باشم.

				گفتند: اى نوح! مكابره كردى با ما؛ پس بسيار كردى مكابره ما را؛ پس بيار آنچه وعده .	32مى‌كنى، اگر هستى از راستگويان.

				گفت: جز اين نيست كه بيارد آن را به شما خدا اگر خواهد و شما عاجز كننده نيستيد..	33

				
						يعنى كرامآ كاتبين.

						مترجم گويد: و مى‌توان گفت كه همزه استفهام انكارى محذوف است؛ يعنى، آيا نمى‌توانستند شنيدن و آيانمى‌ديدند؟

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و سود نمى‌كند شما را نصيحت من، اگر خواهم كه نصيحت كنم شما را، اگر خدا .	34خواسته باشد كه گمراه كند شما را. اوست پروردگار شما و به سوى او بازگردانيده شويد.

				[يا محمد] آيا مى‌گويند بربسته است قرآن را؟ بگو: اگر بربسته‌ام، پس بر من است .	35 گناه من و من بى‌تعلّق هستم از گناه كردن شما.

				و وحى فرستاده شد به سوى نوح كه ايمان نخواهد آورد از قوم تو، الّا آن كه مؤمن .	36شده است، پس اندوه مخور به سبب آنچه مى‌كردند.

				و بساز كشتى را به حضور ما و به فرمان ما و سخن مگو با من در باب آنان كه ستم .	37كردند. هرآيينه ايشان غرق كردگانند.

				و مى‌ساخت نوح كشتى را و هرگاه كه گذشتى بر وى جماعت از قوم او، تمسخر .	38مى‌كردند با وى. گفت: اگر تمسخر مى‌كنيد با ما پس هرآيينه ما تمسخر خواهيم كرد با شما چنانچه شما تمسخر مى‌كنيد.

				پس خواهيد دانست آن را كه بيايدش عذابى كه رسوا كندش و فرود آيد بر وى .	39عقوبتى دايم.

				[در همين معامله بود] تا وقتى كه آمد فرمان ما و بجوشيد تنور، گفتيم: بردار در كشتى .	40از هر جنسى دو تن نر و ماده را و [بردار] كسانِ خود را مگر آنكه سبقت كرده است  و ]بردار[ مسلمانان را و ايمان نياوردند باوى مگر اندكى.بر وى قضا

				و گفت [نوح]: سوار شويد در كشتى، به نام خدا است روان شدن آن و ايستاده كردن .	41آن، هرآيينه پروردگار من آمرزنده مهربان است.

				و آن كشتى مى‌برد ايشان را در موجى مانند كوه‌ها و آواز داد نوح پسر خود را و او .	42بود در كرانه‌اى: اى پسر! سوار شو با ما و مباش با كافران.

				گفت: پناه خواهم گرفت به سوى كوهى كه نگاه دارد مرا از آب. گفت نوح: هيچ .	43نگاهدارنده نيست امروز از عذاب خدا، وليكن معصوم كسى باشد كه خدا رحم كرده است بر وى و حائل شد موج ميان ايشان، پس شد از غرق شدگان.

				 و كم كرده شد آب و گفته شد: اى زمين! فرو بر آب خود را و اى آسمان! بازمان،.	44و سرانجام نموده شد كار و قرار گرفت كشتى بر كوه جودىّ و گفته شد: هلاك باد قوم ستمكاران را.

				و آواز داد نوح پروردگار خود را، پس گفت: اى پروردگار من! هرآيينه پسر من از .	45اهل من است و هرآيينه وعده تو راست است و تو بهترين حكم كنندگانى.

				گفت: اى نوح! هرآيينه وى نيست از كسانِ تو، هرآيينه وى [خداوندِ] كار ناشايسته .	46است. پس سؤال مكن تو مرا از چيزى كه نيست تو را دانش آن، هرآيينه من پند مى‌دهم تو را [براى احتراز] از آنكه باشى از جاهلان.

				گفت: اى پروردگار من! هرآيينه من پناه خواهم به تو از آنكه بپرسم از تو آنچه نيست .	47مرا دانش آن و اگر نيامرزى مرا و رحمت نكنى بر من، باشم از زيانكاران.

				
						مترجم گويد: اين جمله زياده كرده شد در وسط قصه قوم نوح تا تنبيه باشد بر تطبيق حال مشركين مكه با حال قوم حضرت نوح؛ والله اعلم.

						يعنى زن نوح و كنعان، پسر نوح.

						يعنى از باران.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفته شد: اى نوح! فرودآى همراه سلامتى از جانب ما و همراه بركت‌هاى فرود آمده .	48بر تو و بر امتهايى كه پيدا شوند از همراهان تو، و امتهاى ديگرند كه بهره‌مند مى‌كنيم ايشان را در دنيا، باز برسد به ايشان از جانب ما عذاب درد دهنده.

				اين قصه از اخبار غيب است، وحى مى‌فرستيم آن را به سوى تو، نمى‌دانستى آن را .	49تو و نه قوم تو پيش از اين. پس صبر كن، هرآيينه عاقبت، متّقيان راست.

				و فرستاديم به سوى عاد برادر ايشان، هود را. گفت: اى قوم من! عبادت كنيد خدا را، .	50نيست شما راهيچ معبودى بجز وى، نيستيد شما مگر افترا كننده.

				اى قوم من! نمى‌طلبم از شما بر اين پيغام، مزدى را؛ نيست مزد من مگر بر آن كه .	51آفريده است مرا، آيا درنمى‌يابيد؟!

				و اى قوم من! آمرزش طلبيد از پروردگار خود، باز رجوع كنيد به سوى او تا بفرستد .	52ابر را بر شما ريزان گشته و بيفزايد شما را قوّتى همراه قوّت شما و روگردان مشويد گناهكار شده.

				گفتند: اى هود! نياوردى به ما دليلى و نيستيم ما ترك كننده، معبودان خود را به گفته .	53تو و نيستيم ما تو را باور دارنده.

				نمى‌گوييم الّا آنكه رسانيده‌اند به تو بعض معبودان ما ضررى. گفت: هرآيينه من گواه .	54مى‌سازم خدا را و شما گواه باشيد كه من بى‌تعلّقم از آنچه شما شريك مى‌گيريد.

				بجز وى. پس بدسگالى كنيد در حق من همه يكجا، باز مهلت مدهيد مرا..	55

				هرآيينه من توكل كردم بر خدا؛ پروردگار من و پروردگار شما، نيست هيچ جنبنده‌اى .	56  هرآيينه‌پروردگارمن بر راه راست است.مگرخدا گيرنده است موى پيشانى‌او را،

				پس اگر روگردان شويد، ضررى به من عايد نيست هرآيينه رسانيدم به شما پيغامى را .	57كه فرستاده شدم همراه آن به سوى شما و جانشين سازد پروردگار من قومى را بجز شما و هيچ زيان نتوانيد رسانيدن خداى را. هرآيينه پروردگار من بر همه چيز نگاهبان است.

				و چون آمد عذاب ما، خلاص ساختيم هود را و آنان را كه ايمان آوردند باوى به .	58رحمتى از جانب خود و برهانيديم ايشان را از عقوبت سخت.

				و اين است سرگذشت عاد؛ انكار كردند آيات پروردگار خود را و نافرمانى نمودند .	59غامبرانِ او را و پيروى كردند فرمان هر سركش ستيزنده را.5پي

				و از پى ايشان فرستاده شد در اين دنيا لعنتى و روز قيامت نيز، آگاه باش! هرآيينه عاد .	60كافر شدند به پروردگار خود، آگاه باش! نفرين باد عاد را كه قوم هود بودند!

				و فرستاديم به سوى ثمود برادر ايشان، صالح را. گفت: اى قوم من! عبادت كنيد خدا .	61 و گردانيد شما را، نيست شما را هيچ معبودى بجز وى، او پيدا كرد شما را از زمينرا باشنده در زمين؛ پس طلب آمرزش كنيد از او، باز رجوع كنيد به سوى او، هرآيينه پروردگار من نزديك است، پذيرنده دعاست.

				گفتند: اى صالح! بودى تو در ميان ما اميد داشته شده پيش از اين. آيا منع مى‌كنى ما .	62را از آنكه عبادت كنيم معبودانى را كه عبادت مى‌كردند پدران ما؟ و هرآيينه ما در شُبهه[اى] قوى‌ايم از آنچه مى‌خوانى ما را به سوى آن.

				
						يعنى مالك اوست.

						يعنى حكيم است.

						يعنى آفريد پدر و مادر شما، آدم و حوا را از خاك كه شما از نسل آنهاييد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفت: اى قوم من! آيا نديديد اگر باشم بر حجتى از پروردگار خود و عطا كرده باشد .	63به من از جانب خود بخشايشى، پس كِه نصرت دهد مرا از عقوبت خدا اگر نافرمانىِ او كنم؟ پس زياده نمى‌كنيد در حق من، مگر زيانكارى را.

				و اى قوم من! اين است ماده شترى كه خدا فرستاده است براى شما نشانه؛ پس .	64بگذاريدش تا بخورد در زمينِ خدا و مرسانيد به وى هيچ ضررى كه آنگاه بگيرد شما را عقوبتى نزديك.

				پس پى زدند آن را، پس گفت صالح: بهره‌مند باشيد در سراى خود سه روز؛ اين وعده .	65هست غير دروغ.

				پس وقتى كه آمد فرمانِ ما، خلاص ساختيم صالح را و آنان را كه ايمان آوردند همراه .	66وى به بخشايشى از جانب خود و رهانيديم از رسوايى آن روز، هرآيينه پروردگار تو همونست تواناى غالب.

				و در گرفت ستمكاران را آواز سخت، پس صبح كردند در سراى خود مرده شده..	67

				گويا هرگز نبودند آنجا. آگاه باش! هرآيينه ثمود انكار كردند پروردگار خود را،هرآيينه .	68دورى باد ثمود را!

				و هرآيينه آمدند فرستادگان ما پيش ابراهيم به بشارت، سلام گفتند. ابراهيم جواب .	69سلام داد؛ پس توقف نكرد در آنكه آورد گوساله‌اى بريان.

				پس چون ديد كه دست‌هاى ايشان نمى‌رسد به آن، بد بُرد از ايشان و به خاطر آورد .	70از ايشان ترسى. گفتند: مترس! هرآيينه ما فرستاده شده‌ايم به سوى قوم لوط.

				 پس مژده داديمش به تولد اسحاق و بعدِ و زن ابراهيم ايستاده بود؛ پس بخنديد؛.	71اسحاق به وجود يعقوب.

				گفت: اى واىِ من! آيا خواهم زاد و من پيرم و اين شوهر من است كلانسال شده! .	72هرآيينه اين چيزى عجيب است!

				[فرشتگان] گفتند: آيا تعجب مى‌كنى از قدرت خدا؟ بخشايش خدا و بركات او بر .	73شما است اى اهل اين خانه! هرآيينه خدا ستوده‌كار بزرگوار است.

				پس چون رفت از ابراهيم خوف و آمدش بشارت، شروع نمود جدال كردن با ما در .	74باب قوم لوط.

				هرآيينه ابراهيم، بردبارِ ترسكارِ رجوع كننده به خدا بود..	75

				[ گفتيم] اى ابراهيم! بگذر از اين جدال. هرآيينه حال اين است، آمد عقوبت پروردگار .	76تو و هرآيينه اين جماعت، آينده است به ايشان عقوبتى كه بازگردانيده نشود.

				و چون آمدند فرستادگان ما پيش لوط، اندوهگين شد به سبب ايشان و تنگدل شد به .	77 سبب ايشان و گفت: اين روزى است سخت.

				و آمدند پيش لوط قوم او شتابان به سوى او و پيش از اين مى‌كردند كارهاى زشت. .	78لوط گفت: اى قوم من! اين دختران منند (يعنى نكاح كنيد)، اينها پاكيزه‌ترند براى شما؛ پس بترسيد از خدا و رسوا مكنيد مرا در باب مهمانان من، آيا نيست از شما هيچ مرد شايسته‌اى؟!

				گفتند: هرآيينه تو دانسته‌اى كه نيست ما را در دخترانِ تو حاجتى و هرآيينه تو مى‌دانى .	79آنچه مى‌خواهيم.

				
						مترجم گويد: يعنى به سبب خوش وقتى از هلاك قوم لوط.

						مترجم گويد: يعنى ايشان نوجوان خوش‌روى بودند و عادت قوم معلوم بود؛ پس خوف فتنه پيدا شد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفت: اگر مرا به مقابله شما قوتى بودى، يا من پناه گرفتمى به قوم زور آور [مى‌كردم .	80آنچه مى‌كردم].

				[فرشتگان] گفتند: اى لوط! هرآيينه ما فرستادگان پروردگار توييم، نخواهند رسيد به .	81تو؛ پس بِبَر كسانِ خود را به پاره‌اى از شب و بايد كه واپس ننگرد هيچ كس از شما، الّا زن تو كه رسيدنى است او را آنچه رسد به اين قوم. هرآيينه ميعاد ايشان وقت صبح است، آيا صبح نزديك نيست؟

				پس چون آمد فرمانِ ما، ساختيم زَبَر آن [ديه‌ها] را زير آن و بارانيديم بر آنجا سنگ‌ها .	82از قسم سنگ گِل تَه به تَه.

				نشانمند ساخته شده نزد پروردگار تو و اين سنگ‌ها نيستند دور از ستمكاران..	83

				و فرستاديم به سوى قوم مديَن برادر ايشان، شعيب را. گفت: اى قوم من! عبادت كنيد .	84خدا را. نيست شما را هيچ معبودى مگر وى و كم مكنيد پيمانه و ترازو را. هرآيينه  من مى‌بينم شما را به آسودگى و هرآيينه مى‌ترسم بر شما از عذاب روز در گيرنده.

				و اى قوم من! تمام كنيد پيمانه و ترازو را به انصاف و كم مرسانيد به مردمان چيزهاى .	85ايشان را و تبهكارى مكنيد در زمين، فسادكنان.

				نفعى كه خداى تعالى حلال ساخته است، بهتر است شما را اگر هستيد باوردارندگان .	86و نيستم بر شما نگاهبان.

				گفتند: اى شعيب! آيا نماز تو مى‌فرمايد تو را كه بگذاريم آنچه مى‌پرستيدند پدرانِ ما .	87يا بگذاريم آنكه كنيم در اموال خود هرچه خواهيم؟! هرآيينه تو مرد بردبار شايسته‌اى هستى (معامله و مقصود ايشان استهزا بود).

				گفت: اى قوم من! آيا ديديد اگر باشم بر حجتى از پروردگار خود و داده باشد به من .	88 و نمى‌خواهم كه خلاف كنم با شما مايل شده به سوى از جانب خود روزى نيك نمى‌خواهم مگر صلاحكارى تا بتوانم و نيست توفيق آنچه منع مى‌كنم شما را از آن؛من مگر به فضل خدا، بر وى توكل كردم و به سوى او رجوع مى‌كنم.

				و اى قوم من! پيدا نكند در حقِّ شما دشمنى من اين خصلت كه برسد به شما مانند .	89آنچه رسيد به قوم نوح يا به قوم هود يا به قوم صالح و نيست قوم لوط دور از شما.

				و طلب آمرزش كنيد از پروردگار خود، باز رجوع كنيد به سوى او، هرآيينه پروردگار .	90من، مهربانِ دوستدار است.

				گفتند: اى شعيب! نمى‌فهميم بسيارى از آنچه مى‌گويى و هرآيينه ما مى‌بينيم تو را در .	91ميان خود ناتوان و اگر نبودى قبيله تو، سنگسار مى‌كرديم تو را و نيستى تو پيش ما گرامى قدر.

				گفت: اى قوم من! آيا قبيله من گرامى‌تر است پيش شما از خدا؟ و گرفتيد خدا را .	92انداخته پسِ پشت خويش، هرآيينه پروردگار من به آنچه مى‌كنيد در برگيرنده است.

				اى قوم من! عمل كنيد بر طور خود، هرآيينه من نيز عمل كننده‌ام. زود خواهيد دانست .	93آن را كه بيايدش عذابى كه رسوا كندش و آن را كه وى دروغگوى است و انتظار بريد؛ هرآيينه من با شما منتظرم.

				
						يعنى هلاك‌كننده.

						يعنى حلال چگونه سخن شما را شنوم.

						مترجم گويد: يعنى نمى‌خواهم كه به كار نيك بفرمايم و خود نكنم؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و وقتى كه آمد عذاب ما، خلاص ساختيم شعيب را و آنان را كه ايمان آوردند با .	94وى به بخشايشى از خود و درگرفت ظالمان را آواز سخت؛ پس گشتند در سراهاى خويش مرده افتاده.

				گويا هرگز نبودند آنجا! آگاه باش! دورى باد مديَن را! چنانكه دور افتادند ثمود..	95

				و هرآيينه فرستاديم موسى را به نشانه‌هاى خود و به دليل روشن..	96

				به سوى فرعون و جماعت او؛ پس پيروى كردند فرمان فرعون را و نبود فرمان فرعون .	97به راه راست.

				پيشوا شود [فرعون] قوم خود را روز قيامت، پس بيارد ايشان را به آتش و بدجايى .	98است كه وارد آن شدند. [دوزخ]

				و از پى ايشان آورده شد لعنت در اين دنيا و روز قيامت نيز، بدعطايى است كه داده .	99شد [آن لعنت.]

				اين از اخبار ديه‌ هاست كه مى‌خوانيم آن را بر تو، بعضى از آن باقى است و بعضى .	100از بيخ بريده.

				و ستم نكرديم ايشان را وليكن ايشان ستم كردند بر خويشتن، پس هيچ دفع نكردند .	101از ايشان معبودانِ ايشان كه مى‌خواندند بجز خدا، وقتى كه آمد فرمانِ پروردگار تو و نيفزودند ايشان را بجز هلاكى.

				و همچنين است گرفتار كردن پروردگار تو، چون درگرفت كند ديه‌ها را و آنها ستمكار .	102باشند، هرآيينه گرفت وى، درد دهنده سخت است.

				هرآيينه در اين سخن نشانه‌اى است كسى را كه ترسيده است از عذاب آخرت؛ آن .	103روز روزى است كه جمع كرده شوند در آن مردمان و آن روز روزى است كه همه حاضر شوند در وى.

				و موقوف نمى‌داريم آن را مگر تا مدّت معين..	104

				روزى كه بيايد، سخن نگويد هيچ كس مگر به دستورى حق. پس بعض ايشان بدبخت .	105باشند و بعض نيك‌بخت.

				امّا آنان كه بدبخت شدند، پس در آتش باشند؛ ايشان را آنجا مانند زير و بم خر باشد..	106

				جاويدان آنجا، مدّت بقاى آسمان‌ها و زمين، غير وقتى كه خواسته است پروردگار تو، .	107هرآيينه پروردگار تو مى‌كند آنچه مى‌خواهد.

				و اما آنان كه نيك‌بخت كرده شدند، پس در بهشت باشند جاويدان آنجا تا مدت بقاى .	108 آسمان‌ها و زمين، غير وقتى كه خواسته است پروردگار تو، بخششى غير منقطع.

				پس مباش در شبهه از آنچه مى‌پرستند اين گروه. نمى‌پرستند مگر چنانكه مى‌پرستيدند .	109 پدران ايشان پيش از اين و ما البته تمام رسانيده‌ايم به ايشان، حصه ايشان را ناكاهيده.

				و هرآيينه داديم موسى را كتاب، پس اختلاف افتاد در آن و اگر نبودى سخنى كه سابقآ .	110صادر شده از پروردگار تو، هرآيينه فيصل كرده مى‌شد ميان ايشان و هرآيينه ايشان در شبهه قوى‌اند از آن.

				و هرآيينه هر كسى وقتى كه برانگيخته شوند، البته تمام خواهد داد ايشان را پروردگار .	111تو جزاى كردار ايشان، هرآيينه وى به آنچه مى‌كنند داناست.

				
						مترجم گويد: يعنى مدت ماندن در بهشت و دوزخ مانند مدت دوام آسمان‌ها و زمين است در دنيا؛ اگر زيادتى راكه در مشيت خداست و در فهم كسى نمى‌گنجد اعتبار نكند، حاصل بيان دوام است بِاَبلغ وجوه؛ والله اعلم.

						يعنى حصه ايشان از عذاب.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس استوار باش چنانچه فرموده شده‌اى تو و آنان كه توبه كرده‌اند همراه تو، و از حدّ .	112مگذريد، هرآيينه وى به آنچه مى‌كنيد بيناست.

				و ميل مكنيد به سوى آنان كه ستم كردند كه آنگاه برسد به شما آتش و نيست شما .	113را بجز خدا دوستان، باز نصرت داده نشويد.

				و برپا كن نماز را دو طرف روز و ساعتى چند از شب، هرآيينه طاعات دور مى‌كنند .	114گناهان را، اين پندى هست پندپذيران را.

				و شكيبايى كن، هرآيينه خدا ضايع نمى‌سازد مزد نيكوكاران را..	115

				پس چرا نشدند از آن قرن‌ها كه پيش از شما بودند اهل خرد، كه منع كنند از فساد .	116در زمين، الّا اندكى از آن جماعت كه خلاص ساختيم از ميان ايشان و پيروى كردند  و بودند گناهكاران.ستمكاران چيزى را كه آسودگى داده شدند به آن

				و هرگز نيست پروردگار تو كه هلاك كند ديه را به ستم و اهل آن نيكوكار باشند..	117

				و اگر خواستى پروردگار تو، البته گردانيدى مردمان را يك ملّت و هميشه باشند .	118مختلف.

				الّا آنكه بر وى رحم كرده است پروردگار تو و براى اين اختلاف آفريده است ايشان .	119 را و تمام شد سخن پروردگار تو كه البته پر كنم دوزخ را از جن و مردمان همه يكجا.

				و هر چيزى را مى‌خوانيم بر تو از اخبار پيغمبران آن چيزى را كه ثابت مى‌گردانيم به .	120آن دل تو را و آمده است به تو در اين سوره سخن درست و پندى و يادكردنى براى مسلمانان.

				و بگو آنان را كه ايمان نمى‌آرند: كار كنيد بر طور خود، هرآيينه ما نيز كار مى‌كنيم..	121

				و انتظار كشيد، هرآيينه ما نيز منتظرانيم..	122

				و خداى راست علم غيب آسمان‌ها و زمين و به سوى او بازگردانيده مى‌شود كار .	123همه آن، پس عبادت كن او را و توكل كن بر او، و نيست پروردگار تو بى‌خبر از آنچه مى‌كنيد.

				. سوره يوسف12

				در مكه نازل شده و آن يكصدويازده آيت است

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				الر، اين آيت‌ها آيات كتاب روشن است..	1

				هرآيينه ما فروفرستاديم آن را قرآن عربى ساخته، باشد كه شما دريابيد..	2

				ما قصه مى‌خوانيم بر تو بهترين قصّه خواندن، به وحى فرستادن خود به سوى تو اين .	3قرآن را و هرآيينه حال اين است كه تو بودى پيش از آن از بى‌خبران.

				ياد كن چون گفت يوسف پدر خود را: اى پدر من! هرآيينه من به خواب ديدم يازده .	4ستاره را و آفتاب و ماه را، ديدم اينها را براى خود، سجده كننده.

				
						يعنى به لذات دنيا مشغول شدند.

						مترجم گويد: در عرف، اختلاف را نسبت مى‌كنند به اهل باطل نه به اهل حق. و يقال قال اهل الحق كذا وخالَفَهُم فِرَقٌ. پس استثناى «مَنْ رَحِمَ بى‌تكلف» صحيح شد؛ والله اعلم.
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				گفت: اى پسرك من! بيان مكن خواب خود را پيش برادران خود كه آنگاه انديشه .	5كنند در حق تو حيله. هرآيينه شيطان آدمى را دشمن آشكار است.

				و [چنانكه اين خواب به تو نمود،] همچنين برگزيند تو را پروردگار تو و بياموزد .	6تو را از علم تأويلِ احاديث (يعنى تعبير رويا) و تمام كند نعمت خود را بر تو و بر فرزندان يعقوب، چنانكه تمام كرد آن را بر دو جد تو پيش از اين، ابراهيم و اسحاق. هرآيينه پروردگار تو داناى استوار كار است.

				هرآيينه هست در قصّه يوسف و برادران او نشانه‌ها، سؤال كنندگان را..	7

				چون گفتند كه: يوسف و برادر حقيقى او دوست‌ترند نزديك پدر ما از ما، و ما .	8جماعتيم، هرآيينه پدر ما در خطاى ظاهر است.

				بكشيد يوسف را يا بيفكنديش به زمين غير معلوم تا خالى شود براى شما توجه پدر .	9شما و تا باشيد بعد از اين گروهى شايسته (يعنى توبه كنيد.)

				گفت گوينده از ايشان: مكشيد يوسف را و بيفكنيدش در چاه تاريك تا برگيرد او را .	10بعض مسافران اگر كنندگانيد.

				گفتند: اى پدرِ ما! چيست حال تو كه امين نمى‌پندارى ما را بر يوسف؟ و هرآيينه ما .	11او را نيكخواهانيم.

				بفرست او را با ما فردا تا ميوه بسيار خورد و بازى كند و هرآيينه ما او را نگاهبانيم..	12

				گفت: هرآيينه اندوهگين مى‌كند مرا آنكه ببريدش و مى‌ترسم از آنكه بخورد او را .	13گرگ و شما از وى بى‌خبر باشيد.

				گفتند: اگر بخورد او را گرگ و ما جماعتيم، هرآيينه ما آنگاه زيانكار باشيم..	14

				پس چون ببردندش و عزيمت كردند كه بيفكنندش در چاه تاريك و وحى فرستاديم .	15به سوى او كه البته خبردار خواهى ساخت ايشان را به اين ماجراى ايشان و ايشان نشناسند.

				و آمدند پيش پدر خود شبانگاه، گريان..	16

				گفتند: اى پدر ما! هرآيينه ما شروع كرديم در مسابقت و گذاشتيم يوسف را نزديك .	17رخت خويش، پس بخورد او را گرگ و نيستى تو باور دارنده ما را و اگر چه هستيم راستگوى.

				و آوردند بالاى قميص او خون دروغ را. يعقوب گفت: نى! بلكه آراسته است پيش .	18شما نفس شما تدبيرى را. پس كار من صبر نيك است و خدا، مدد طلبيده مى‌شود از وى بر آنچه شما بيان مى‌كنيد.

				و آمد كاروانى پس فرستادند سقّاى خود را پس انداخت دلوِ خود. گفت : اى مژده! .	19اين نوجوانى است. و اهل قافله پنهان ساختند او را سرمايه دانسته و خدا داناست به آنچه مى‌كردند.

				و [برادران] فروختندش به بهاى ناقص، درهمى چند شمرده شده و بودند در باب .	20يوسف از بى‌رغبتان.

				و گفت شخصى كه خريد كرد يوسف را از اهل مصر به زن خود: گرامى‌دار جاى او .	21را شايد كه نفع دهد ما را يا فرزند گيريم او را و همچنين قرار داديم يوسف را در آن زمين و تا بياموزيم او را از علم تأويلِ احاديث و خدا تواناست بر مراد خود وليكن اكثر مردمان نمى‌دانند.

				و چون رسيد يوسف به نهايت قوّت، داديم او را دانايى و علم و همچنين جزا مى‌دهيم .	22نيكوكاران را.

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و گفت و شنيد كرد با يوسف زنى كه او در خانه‌اش بود تا بگذرد از حفظ خود [و اين .	23كنايت از طلب جماع است] و ببست درها را و گفت: پيش آى! گفت: من مى‌پناهم به  هرآيينه رستگار نمى‌شوند خدا! اين شخص صاحب من است؛ نيكو ساخت جاى مرا،ظالمان.

				و هرآيينه قصد كرد آن زن به سوى يوسف و قصد كرد يوسف به سوى او، اگر نه آن .	24بودى كه ديدى يوسف دليل پروردگار خود را [مى‌شد آنچه مى‌شد]، چنين كرديم تا بازگردانيم از وى بدى و بى‌حيايى را، هرآيينه وى از بندگان خالص كرده ماست.

				و با يكديگر سبقت كردند به سوى دروازه و بدريد آن زن پيراهن يوسف را از پسِ .	25پشت و يافتند شوهر زن را نزديك دروازه. گفت [زن]: چيست جزاى كسى كه خواسته باشد به اهل تو كار بد مگر آنكه به زندان كرده شود يا عقوبتى درددهنده؟!

				يوسف گفت: اين زن گفت و شنيد كرد با من تا غافل كند مرا از محافظت نفس من .	26و گواهى داد گواهى از قبيله زن كه اگر هست پيراهن يوسف دريده از پيش، پس اين زن راست گفته است و يوسف از دروغگويان است.

				و اگر هست پيراهن او دريده از پشت، پس اين زن دروغ گفته است و يوسف از .	27راستگويان است.

				پس شوهرش چون ديد پيراهن را دريده از پشت، گفت: اين قضيه از مكر شماست .	28اى زنان! هرآيينه مكر شما اى زنان، بزرگ است.

				اى يوسف! درگذر از اين ماجرا و اى زن! طلب آمرزش كن براى گناه خود، هرآيينه .	29تو بوده‌اى از خطا كنندگان.

				و گفتند زنانى چند در شهر كه: زن عزيز گفت و شنيد مى‌كند با نوجوان خود تا .	30غافل كند او را از حفظ نفس خود، هرآيينه در دلش جاى كرده است از روى دوستى، هرآيينه ما مى‌بينيم او را در گمراهى ظاهر.

				پس چون شنيد زن عزيز غيبت ايشان را، آدم فرستاد به سوى ايشان و مهيّا كرد براى .	31ايشان مجلسى و داد هر يكى را از ايشان كاردى و گفت: اى يوسف! بيرون آى بر اين زنان. پس چون ديدندش، بزرگ يافتندش و ببريدند دست خويش و گفتند: پاك است خدا! نيست اين جوان آدمى! نيست اين شخص مگر فرشته‌اى گرامى!

				زن عزيز گفت: اين است آنكه ملامت كرده بوديد مرا در عشق وى. و هرآيينه گفت .	32و شنيد كردم با وى تا غافل كنم او را از حفظ نفس وى، پس نگه داشت خود را و اگر نكند آنچه مى‌فرمايم او را، البته به زندان كرده شود و البته باشد از خوارشدگان.

				يوسف گفت: اى پروردگار من! زندان دوست‌تر است نزديك من از آنچه مى‌خوانند .	33مرا به سوى آن و اگر تو بازندارى از من فريب اين زنان را، لابد ميل كنم به ايشان و باشم از نادانان.

				پس قبول كرد دعاى او را پروردگار او، پس بازداشت از يوسف فريب ايشان، هرآيينه .	34وى شنواى داناست.

				باز ظاهر شد آن جماعت را بعد از آنكه ديده بودند نشانه‌ها كه البته به زندان درآرند .	35 او را تا مدتى.

				و داخل شدند به زندان همراهِ يوسف دو جوان. يكى از ايشان گفت: هرآيينه به خواب .	36بينم خود را كه مى‌افشارم آب انگور و ديگر گفت كه: هرآيينه به خواب مى‌بينم خود 

				
						يعنى خيانت او نتوانم كرد.

						يعنى مشورت كردند كه يوسف را به زندان بايد كرد تا نزدِ مردمان برائت زليخا ظاهر شود.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				را، برداشته‌ام بر سر خود نانى كه مرغان از آن مى‌خورند. خبردار كن ما را به تأويل اين خواب، هرآيينه ما مى‌بينيم تو را از نيكوكاران.

				گفت: نخواهد آمد به شما هيچ طعامى كه داده مى‌شويد آن را (يعنى در خواب) مگر .	37خبردار كنم شما را به تعبير آن پيش از آنكه بيايد به شما مصداق تعبير. اين تعبير از آن قبيل است كه آموخته است مرا پروردگار من، هرآيينه من ترك كردم كيش قومى كه ايمان نمى‌آرند به خدا و ايشان به آخرت نامعتقدانند.

				و پيروى كردم كيش پدران خود را، ابراهيم و اسحاق و يعقوب. نشايد ما را كه شريك .	38خدا مقرر كنيم چيزى را. اين از فضل خدا است بر ما و بر مردمان وليكن بيشتر مردمان شكر نمى‌كنند.

				اى دو باشنده زندان! آيا معبودان پراكنده بهترند يا خداى يكتاى غالب؟.	39

				عبادت نمى‌كنيد بجز خدا مگر نام‌هايى چند را كه شما مقرر كرده‌ايد آن را و پدران .	40شما مقرر كرده‌اند؛ نفرستاده است خدا بر آنها هيچ دليل. نيست فرمانروايى مگر خدا را، فرمود كه عبادت مكنيد مگر خودش را. اين است كيش درست وليكن بيشتر مردمان نمى‌دانند.

				اى دو باشنده زندان! امّا يكى از شما پس بنوشاند مولاى خود را شراب؛ امّا آن ديگر، .	41پس بردار كرده شود؛ پس بخورند مرغان از سرِ او. فيصل كرده شد كارى كه در وى سؤال مى‌كنيد.

				و گفت يوسف به شخصى كه دانسته بود كه خلاصى يابنده است از آن دو كس: ياد .	42كن مرا نزد مولاى خود. پس شيطان فراموش گردانيد از خاطر وى كه ياد كند پيش مولاى خود. پس ماند يوسف در زندان چند سال.

				و گفت پادشاه: هرآيينه من به خواب مى‌بينم كه هفت گاو فربه مى‌خورند آنها را هفت .	43گاو لاغر و مى‌بينم هفت خوشه سبز را و هفت خوشه ديگر خشك را. اى جماعت! جواب من دهيد در باب خواب من، اگر خواب را تعبير مى‌گوييد.

				گفتند: اين خواب‌هاى شوريده است و ما نيستيم به تعبير خواب‌هاى شوريده، دانا..	44

				و گفت آن كه نجات يافته بود از آن دو كس و به ياد آورد بعد مدتى: من خبر دهم .	45 شما را به تعبير اين خواب، پس بفرستيد مرا.

				گفت: اى يوسف! اى راستگو! جواب ده ما را در اين خواب كه هفت گاو فربه .	46مى‌خورند ايشان را هفت گاو لاغر و هفت خوشه سبز و هفت خوشه ديگرخشك، بُوَد كه من بازگردم به سوى مردمان تا ايشان بدانند.

				گفت: زراعت كنيد هفت سال پى‌درپى برعادت خود، پس آنچه بدرويد پس .	47بگذاريدش در خوشه آن؛ مگر اندكى از آنچه مى‌خوريد.

				باز بيايد بعد از آن، هفت سال سخت. بخورند آنچه در سابق ذخيره نهاده بوديد براى .	48آنها مگر اندكى از آنچه به احتياط نگه داريد.

				باز بيايد بعد از آن سالى كه در آن باران فرستاده شود بر مردمان و در او بيفشارند .	49 انگور و غير آن.

				
						مترجم گويد: پس به سوى يوسف فرستادند و ملاقات كرد؛ والله اعلم.

						پادشاه اين تعبير شنيده، مشتاق ملاقات يوسف گشت و يوسف، عليه‌السلام، مدتى توقف نمود تا برائت ذمه‌اش ظاهر گردد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و گفت پادشاه: بياريد پيش من يوسف را؛ پس چون آمد نزديك يوسف فرستاده .	50پادشاه، گفت: بازگرد به سوى مولاى خود. پس سؤال كن او را: چيست حال آن زنان  كه بريدند دست خويش را؟ هرآيينه پروردگار من به حيله‌بازى ايشان داناست.

				گفت پادشاه: چه بود حال شما وقتى كه گفت و شنيد كرديد با يوسف تا بلغزانيدش از .	51احتياط نفس خود؟ گفتند: پاكى خداى راست! ندانستيم بر يوسف هيچ گناهى. گفت زن عزيز: اكنون ظاهر شد سخن راست كه من گفت و شنيد كردم با وى تا بلغزانمش از احتياط نفس او و هرآيينه او از راستگويان است.

				[گفت يوسف]: اين همه براى آن است تا بداند عزيز كه من خيانتِ او نكرده‌ام، غايبانه .	52و بداند كه خدا راه نمى‌نمايد حيله خيانت كنندگان را.

				و به پاكى صفت نمى‌كنم نفس خود را، هرآيينه نفس، بسيار فرماينده است به بدى؛ .	53مگر آن وقت كه مهربانى كند پروردگار من، هرآيينه پروردگار من آمرزنده مهربان است.

				و گفت پادشاه: بياريدش پيش من تا مقرر كنمش خالص براى خدمت خويش. پس .	54  گفت: اى يوسف! هرآيينه تو امروز نزديك ما صاحب چون سخن گفت با يوسف،قدر امانتدارى.

				گفت: مقرر كن مرا بر خزانه‌هاى اين سرزمين، هرآيينه من محافظت كننده دانايم..	55

				و همچنين (يعنى به اين تقريب) منزلت داديم يوسف را در آن زمين، قرار مى‌گرفت .	56از آن زمين هرجا كه مى‌خواست. مى‌رسانيم رحمت خود را به هر كه خواهيم و ضايع نمى‌كنيم مزد نيكوكاران را.

				و هرآيينه مزد آخرت بهتر است آنان را كه ايمان مى‌آوردند و پرهيزگارى مى‌كردند..	57

				 برادرانِ يوسف، پس داخل شدند بر وى، پس بشناخت ايشان را و ايشان او و آمدند.	58را ناشناسا بودند.

				و چون مهيّا كرد براى ايشان سامان ايشان را، گفت: بياريد پيش من برادر [علاتى] .	59خود را كه از پدر شماست. آيا نمى‌بينيد كه من تمام مى‌دهم پيمانه را و من بهترين مهماندارى كنندگانم؟

				پس اگر نياورديد او را پيش من، پس هرگز پيمودن نباشد براى شما نزديك من و .	60هرگز نزديك نشويد به من.

				گفتند: گفت و شنيد كنيم با پدر او تا از او دست بازدارد و ما البته اين كار، كنندگانيم..	61

				و گفت يوسف غلامان خود را: بنهيد سرمايه ايشان را در خُرجين‌هاى ايشان، شايد .	62 ايشان بشناسند آن را چون باز روند به اهل خانه خويش. بُوَد كه ايشان بازآيند.

				پس چون بازگشتند به سوى پدر خويش، گفتند: اى پدر ما! منع كرده شد از ما پيمانه؛ .	63پس بفرست با ما برادر ما را تا پيمانه گيريم و هرآيينه ما نگهبان وى‌ايم.

				گفت يعقوب: امين نگيرم شما را بر وى مگر چنانكه امين گرفته بودم شما را بر برادر .	64وى پيش از اين، پس خدا بهتر است نگاه دارنده و او مهربان‌ترين مهربانان است.

				
						يعنى شهادت بر اقرار زليخا به عفت يوسف پوشيده‌اند؛ والله اعلم.

						يعنى قابليت او شناخت.

						بعد از آن قحط افتاد در جميع نواحى مصر و شام. اولاد يعقوب را مشقت بسيار رسيد، به سوى يوسف متوجه شدند؛ والله اعلم.

						يعنى به سبب دادن طعام و بگرفتن سرمايه، ديگر بار طمع كنند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و چون گشادند رخت خود را يافتند سرمايه خود را بازگردانيده به ايشان. گفتند: اى .	65پدر ما! چه مى‌خواهيم بيش از اين! اين است سرمايه ما بازگردانيده به سوى ما، پس باز رويم به ملك و غله آريم براى كسان خود و نگهبانى كنيم برادر خود را و زياده آريم پيمانه يك شتر و آنچه آورده‌ايم پيمانه‌اى اندك است.

				گفت: نفرستم او را با شما تا آنكه دهيد مرا عهدى از خدا كه البته باز آريد او را به .	66من، مگر آنكه گرفتار كرده شويد. پس چون دادندش عهد خويش، يعقوب گفت: خدا بر آنچه مى‌گوييم نگهبان است.

				 و دفع و گفت: اى پسران من! درمياييد از يك دروازه و درآييد از دروازه‌هاى پراكنده.	67نمى‌كنم از سر شما چيزى را از قضاى خدا. نيست فرمانروايى مگر خدا را، بر وى توكل كردم و بر وى بايد كه توكّل كنند متوكّلان.

				و چون داخل شدند از آن راه كه فرموده بود ايشان را پدر ايشان، دفع نمى‌توانست .	68كرد از سر ايشان چيزى را از قضاى خدا؛ ليكن سرانجام داد خطره را كه در ضمير وى بود و هرآيينه او بود خداوند دانش به آنچه آموخته بوديم او را وليكن اكثر مردمان نمى‌دانند.

				و چون داخل شدند بر يوسف، جاى داد به سوى خود برادر عينى خود را، گفت: .	69هرآيينه من برادر توام؛ پس اندوهگين مباش به سبب آنچه مى‌كردند.

				پس وقتى كه مهيا كرد براى ايشان سامان ايشان، نهاد آوند آب خوردن را در خُرجين .	70برادر خود. بعد از آن آواز داد آواز كننده كه: اى كاروان! هرآيينه شما دزديد!

				گفتند رو به سوى ايشان آورده: چيست آنچه نمى‌يابيد؟!.	71

				گفتند: نمى‌يابيم پيمانه پادشاه را و كسى را كه بياَوَرَدش، يك بار شتر باشد و من به .	72اين وعده ضامنم.

				گفتند: قسم به خدا هرآيينه دانسته‌ايد كه نيامديم تا فساد كنيم در زمين و هرگز دزد .	73نبوده‌ايم!

				گفتند: پس چيست جزاى اين فعل اگر دروغگو باشيد؟.	74

				گفتند: جزاى اين فعل كسى است كه يافته شود متاع در خرجين او، پس همون شخص .	75 همچنين جزا مى‌دهيم ستمكاران را.باشد جزاى او.

				پس شروع كرد يوسف به تفحّصِ خرجين‌هاى ايشان پيش از خرجين برادر خود، .	76بعد از آن برآورد پيمانه را از خرجين برادر خود. همچنين تدبير كرديم براى يوسف. مستعد نبود كه اسير گيرد برادر خود را در دينِ پادشاه؛ ليكن اسير گرفتش به مشيت خدا. بلند مى‌گردانيم در درجه‌ها كسى را كه خواهيم و بالاى هر خداوندِ دانش، دانايى هست.

				گفتند: اگر دزدى كند اين شخص؛ پس دور نيست؛ كه دزدى كرده بود برادر او پيش .	77از اين. پس پنهان داشت يوسف اين سخن را در ضمير خود و آشكارا نكرد آن را در پيش ايشان. گفت در دل خود: شما بد هستيد در منزلت خود و خدا داناست به آنچه  بيان مى‌كنيد.

				
						يعنى تا چشم زخم نرسد.

						يعنى او را غلام گيرند؛ والله اعلم.

						حضرت يوسف بتى از طلا از آن جد مادرىِ خود بدزديد تا از عبادت صنم بازماند. يا مشابه اين قصه چيزى كه سبب تهمت او باشد به دزدى، به وقوع آمده بود؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفتند: اى عزيز! هرآيينه او را پدرى است پير كلانسال؛ پس بگير يكى را از ما به جاى .	78او، هرآيينه ما مى‌بينيم تو را از نيكوكاران.

				گفت: مى‌پناهم از خدا از آنكه بگيريم مگركسى را كه يافته‌ايم رخت خويش را نزديك .	79او، هرآيينه ما آنگاه ستمكار باشيم.

				پس چون نااميد شدند از وى، تنها رفتند به خلوت، مشورت كنان. گفت بزرگترين .	80ايشان: آيا ندانسته‌ايد كه پدر شما گرفته است بر شما عهدِ خدا و پيش از اين تقصير كرده بوديد در حق يوسف؟ پس جدا نخواهم شد از اين سرزمين تا وقتى كه اذن دهد مرا پدر من، يا حكم كند خدا مرا و او بهترين حكم كنندگان است.

				[اى برادران] باز رويد به سوى پدر خويش؛ پس بگوييد: اى پدر ما! هرآيينه پسر تو .	81 و نبوديم علم غيب را ياد دارنده.دزدى كرد و گواهى نداديم الّا به آنچه مى‌دانستيم

				و بپرس از ديهى كه بوديم در آن و از كاروانى كه آمده‌ايم در آن و البته ما راست .	82گوييم.

				گفت يعقوب: بلكه آراسته كرده است براى شما نفوس شما كارى را؛ پس حال من .	83صبر نيك است. اميد آن است كه خدا بيارد پيش من ايشان را همه يكجا، هرآيينه او داناى باحكمت است.

				و روى بگردانيد از ايشان و گفت: واى اندوه من! بر يوسف! و سفيد شدند دو چشم .	84او به سبب اندوه، پس او پر شده بود از غم.

				گفتند: قسم به خدا! هميشه هستى كه ياد مى‌كنى يوسف را تا آنكه شوى بيمار يا شوى .	85از هلاك شدگان.

				گفت: جز اين نيست كه بيان مى‌كنم غم سخت خود را و اندوه خود را به جناب خدا .	86و مى‌دانم از جانب خدا آنچه نمى‌دانيد.

				اى پسران من! برويد پس تفحّص كنيد از يوسف و برادر او و نااميد نباشيد از رحمت .	87خدا، هرآيينه سخن اين است كه نوميد نمى‌شوند از رحمت خدا مگر گروه كافران.

				پس چون داخل شدند بر يوسف، گفتند: اى عزيز! رسيده است به ما و به كسان ما. .	88سختى و آورده‌ايم سرمايه‌اى نامقبول (يعنى اندك يا ناسره) پس تمام ده ما را پيمانه و صدقه دِه بر ما، هرآيينه خدا جزا مى‌دهد صدقه دهندگان را.

				گفت: آيا دانستيد [قبح] آنچه كرديد به يوسف و برادرش وقتى كه شما نادان بوديد؟.	89

				گفتند: آيا به تحقيق تو يوسفى؟! گفت: من يوسفم و اين برادر من است. هرآيينه انعام .	90كرد خدا بر ما، هرآيينه سخن اين است كه هر كه پرهيزگارى كند و صبر نمايد، پس خدا ضايع نمى‌سازد مزد نيكوكاران را.

				گفتند: قسم به خدا! هرآيينه فضل داده است تو را خدا بر ما و هرآيينه ما خطا كننده .	91بوديم.

				گفت: هيچ سرزنش نيست بر شما امروز. بيامرزد خدا شما را و او مهربانترين مهربانان .	92است.

				ببريد اين پيراهن مرا، پس بيفكنيدش بر روى پدرمان تا شود بينا و بياريد پيش من .	93اهل خويش را همه يكجا.

				و چون جدا شد كاروان (يعنى از شهر) گفت پدر ايشان: هرآيينه من مى‌يابم بوى .	94يوسف را، اگر به نقصان عقل نسبت نكنيد مرا!

				گفتند: قسم به خدا! هرآيينه تو در خطاى قديم خودى..	95

				
						يعنى گفتند «جزآؤه من وجد فى رحله فهو جزآؤه». والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس چون بيامد پيش وى مژده دهنده، انداخت قميص را بر روى وى، پس بينا گشت. .	96گفت: آيا نگفته بودم به شما كه هرآيينه من مى‌دانم از جانب خدا آنچه نمى‌دانيد؟!

				گفتند: اى پدر ما! آمرزش طلب كن براى ما در حق گناهان ما. هرآيينه ما گناهكار .	97بوديم.

				گفت: طلب آمرزش خواهم كرد براى شما از پروردگار خود، هرآيينه او آمرزنده .	98مهربان است.

				پس چون درآمدند بر يوسف [يعنى در خيمه‌اش و او براى استقبال بر آمده بود] جاى .	99داد به سوى خود، پدر و مادر خود را و گفت: درآييد به مصر، ايمن شده اگر خدا خواسته است.

				و برداشت پدر و مادر خود را بر تخت خود و ايشان افتادند به سوى او سجده‌كنان .	100و گفت: اى پدر من! اين است تعبير خواب من كه پيش از اين ديده بودم، هرآيينه راست ساخت آن را خداى تعالى و نعمت فراوان داد به من؛ چون بيرون آورد مرا از زندان و آورد شما را از صحرا، بعد از آنكه خلاف افكند شيطان ميان من و ميان برادران من. هرآيينه پروردگار من تدبير نيك سازنده است چيزى را كه مى‌خواهد؛ هرآيينه اوست داناى باحكمت.

				اى پروردگار من! دادى مرا پادشاهى و آموختى مرا تأويل احاديث. اى پيدا كننده .	101آسمان‌ها و زمين، تويى كارساز من در دنيا و آخرت؛ مسلمان بميران مرا و لاحق كن مرا با صالحان.

				[يا محمد] اين قصه از اخبار غيب است. وحى مى‌كنيم آن را به سوى تو و تو نبودى .	102نزديك ايشان چون عزم كردند بر مشورت خود، بدسگالى كنان.

				و مسلمان نيستند اكثر مردمان و اگرچه حرص كنى..	103

				و سؤال نمى‌كنى از ايشان بر تبليغ قرآن هيچ مزدى. نيست اين مگر پند، عالم‌ها را..	104

				و بسا نشانه‌ها اند در آسمان‌ها و زمين، مى‌گذرند بر آن و اعراض‌كنان از تأمل در آن..	105

				و ايمان نمى‌آرند اكثر ايشان به خدا مگر شريك او مقرر كرده..	106

				آيا ايمن شده‌اند از آنكه بيايد به ايشان عقوبتى عام از عذاب خدا يا بيايد به ايشان .	107قيامت ناگهان و ايشان آگاه نباشند؟

				بگو: اين راه من است؛ مى‌خوانم به سوى خدا با حجتى ظاهر، من و پيروان من نيز .	108مى‌خوانند، و پاكى خدا راست و نيستم من از شريك مقرر كنندگان.

				و نفرستاده‌ايم پيش از تو مگر مردانى را كه وحى مى‌فرستاديم به ايشان از اهل ديه‌ها. .	109آيا سير نكرده‌اند در زمين تا ببينند چگونه شد آخر كار آنان كه پيش از ايشان بودند؟ و هرآيينه سراى آخرت بهتر است متقيان را، آيا نمى‌فهميد؟

				مهلت داديم تا وقتى كه نااميد شدند پيغامبران و گمان كردند قوم ايشان كه به دروغ .	110وعده كرده شده به ايشان. آمد به ايشان نصرت ما، پس خلاص كرده شد هر كه را خواستيم و دور كرده نمى‌شود عذاب ما از گروه ستمكاران.

				هرآيينه هست در قصه پيغامبران، پندى خداوندانِ خرد را. نيست قرآن سخنى كه به .	111دروغ بر بافته شود وليكن هست باور دارنده آنچه پيش از آن است و بيان كننده هر چيز و هدايت و بخشايش، گروه مسلمانان را.

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره رعد13

				در مدينه نازل شده و آن چهل‌وسه آيت است

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				المر، اينها آيات قرآنند و آنچه فرستاده شده به سوى تو از پروردگار تو، راست است .	1وليكن اكثر مردمان ايمان نمى‌آرند.

				خدا آن است كه برداشت آسمان‌ها را به غير ستون‌ها كه بينيد آن را، بعد از آن مستقر .	2شد بر عرش و رام كرد آفتاب و ماه را، هر يكى سير مى‌كند به ميعادى معين، تدبيرِ كار مى‌نمايد، بيان مى‌كند نشانه‌ها را تا شما به ملاقات پروردگار خود يقين آريد.

				و او آن است كه گسترد زمين را و آفريد در آنجا كوه‌ها و نهرها و از هر نوع ميوه .	3آفريد در زمين دو قِسم [ترش و شيرين، نفيس و خسيس] مى‌پوشاند شب را به روز، هرآيينه در اين نشانه‌ها است قومى را كه تفكّر مى‌كنند.

				و در زمين قطع‌ها مختلف است پيوسته با يكديگر و بوستان‌ها است از درختان انگور .	4و كشتزار است و خرماها؛ بعض بسيار شاخ و بعض غير آن، آب داده مى‌شود از يك آب و فضل مى‌دهيم بعض را بر بعض در طعم ميوه‌ها، هرآيينه در اين نشانه‌ها است قومى را كه مى‌فهمند.

				و اگر تعجب كنى، پس عجب است سخن ايشان كه: آيا وقتى كه خاك شويم، آيا .	5ما در آفرينش نو خواهيم بود؟ ايشانند آنان كه نامعتقد شدند به پروردگار خويش و ايشانند به اين صفت كه طوق در گردن ايشان باشد و ايشانند اهل آتش، ايشان آنجا جاويدان باشند.

				و به شتاب مى‌طلبند از تو عقوبت پيش از راحت و هرآيينه گذشته است پيش از ايشان .	6عقوبت‌ها و هرآيينه پروردگار تو خداوند آمرزش است مردمان را با وجود ستمكار بودن ايشان. و هرآيينه پروردگار تو سخت عقوبت است.

				و مى‌گويند كافران: چرا فرستاده نشد بر اين پيغامبر نشانه از پروردگار او؟ [يا محمد] .	7جز اين نيست كه تو بيم كننده‌اى، و هر قومى را راه نماينده‌اى مى‌باشد.

				خدا مى‌داند آنچه در شكم مى‌دارد هر زنى و آنچه ناقص مى‌كنند رحِم‌ها و آنچه زياده .	8مى‌گردانند و هر چيزى نزديك او به اندازه هست.

				داناست به پنهان و آشكارا، بزرگ است؛ بلندمرتبه است..	9

				يكسان است از شما كسى كه بپوشد سخن را و كسى كه به آواز بلند گويد آن را و .	10كسى كه وى پنهان است در شب و كسى كه او راه مى‌رود به روز.

				براى آدمى فرشتگانند از پى يكديگر آينده، ميان دو دست او و پسِ پشت او؛ نگاه .	11مى‌دارند او را به حكم خدا، هرآيينه خدا بدل نمى‌كند حالتى را كه به قومى باشد تا وقتى كه ايشان بدل كنند آنچه در ضمير ايشان است و چون اراده كند خدا به قومى عقوبت، پس بازگردانيدن نيست آن را و نيست ايشان را بجز وى هيچ كار سازنده.

				اوست آن كه مى‌نمايد شما را برق براى [پيدا كردن] ترس و اميد، و برمى‌دارد ابرهاى .	12گران را.
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				و به پاكى ياد مى‌كند رعد با ستايش او و فرشتگان از ترس او و مى‌فرستد صاعقه‌ها، .	13پس مى‌رساند آن را به هر كه خواهد و كافران مكابره مى‌كنند در باب خدا و او بسيار قوت است.

				 و آنان كه كافران ايشان را مى‌خوانند بجز خدا، قبول نمى‌كنند مر او راست دعاى حق.	14دعاى ايشان را به هيچ‌وجه؛ مگر مانند كسى كه بگشايد دو دست خود را به سوى آب تا برسد به دهنش و آن آب هرگز رسنده نيست به دهان او و نيست دعاى كافران مگر در بى‌فايدگى.

				و خدا را سجده مى‌كنند هر كه در آسمان‌ها و زمين است خواهان و ناخواهان و سجده .	15 مى‌كنند سايه‌هاى ايشان به وقت صبح و شام.

				بگو: كيست پروردگار آسمان‌ها و زمين؟ [بگو از طرف ايشان]: خدا است. بگو : آيا .	16گرفتيد بجز وى دوستانى كه نمى‌توانند براى خويشتن سودى و نه زيانى؟ بگو : آيا برابر است نابينا و بينا؟ [نى!نى!] آيا برابر است تاريكى‌ها و روشنى؟ آيا مقرر كرده‌اند خدا را شريكانى كه آفريده باشند مانند آفريدن خدا؟ پس مشتبه شده است آفرينش بر ايشان. بگو: خدا آفريننده هر چيز است و اوست يگانه غالب.

				فروفرستاد از آسمان آب را، پس روان شدند رودها به اندازه خويش، پس برداشت .	17آب روان كفى بر روى آبْ آينده و از آنچه مى‌گدازندش در آتش به طلب پيرايه يا به طلب رخت خانه، كفى هست مانند كف آب. همچنين بيان مى‌كند خدا مثل حق و باطل؛ امّا آن كف پس مى‌رود ناچيز شده و امّا آنچه سود مى‌رساند به مردمان، مى‌ماند  در زمين. همچنين بيان مى‌كند خدا مثل‌ها را.

				مر آنان را كه قبول كردند سخن پروردگار خويش، حالت نيك است و آنان كه قبول .	18نكردند سخن او را اگر باشد ايشان را آنچه در زمين است همه يكجا و مانند آن همراهِ آن، البته عوض خود دهند آن را. آن جماعت ايشان راست، سختىِ حساب و جاى ايشان دوزخ است و آن بدجايى است.

				آيا كسى كه مى‌داند كه آنچه فروفرستاده شده به سوى تو از جانب پروردگار تو .	19راست است، مانند كسى باشد كه وى نابينا است؟! جز اين نيست كه پندپذير مى‌شوند خداوندانِ خرد.

				آنان كه وفا مى‌كنند به عهد خدا و نمى‌شكنند عهد را..	20

				و آنان كه مى‌پيوندند آنچه فرموده است خدا پيوند كردن آن و مى‌ترسند از پروردگار .	21خويش و مى‌ترسند از سختى حساب.

				 و برپا داشتند نماز را و و آنان كه شكيبايى كردند به طلب رضاى پروردگار خويش.	22خرج كردند از آنچه ما روزى داديم به ايشان، پنهان و آشكارا و دفع مى‌كنند به نيكويى بدى را، اين جماعت راست جزاى آن سراى.

				
						يعنى او را سزد كه به جانب او نياز كنند و مدّعا طلبند و او اجابت فرمايد؛ والله اعلم.

						كافران و منافقان ناخواهان سجده مى‌كنند نزديك شدت يا ترس شمشيرِ فرشتگان و مسلمانان، خواهان؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: لابُد است كه در هر جنس، خير و شر باشد. همچنين لابُد است كه در آدميان، نيكوكاران وبدكاران باشند؛ ليكن نيكوكاران را مستقر مى‌سازد و كار ايشان را پيش مى‌برد و بدكاران را هلاك مى‌كند؛ والله اعلم.

						يعنى به طلب رضاى او.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				بوستان‌هاى هميشه ماندن، درآيند آنجا ايشان و هر كه نيكوكار باشد از پدران ايشان .	23و زنان ايشان و اولاد ايشان و فرشتگان، داخل شوند بر ايشان از هر دروازه.

				گويند سلامتى بر شماست به سبب صبر كردن شما، پس نيك است جزاى آن سراى..	24

				و آنان كه مى‌شكنند عهدِ خدا را بعدِ استوار كردن آن و قطع مى‌كنند آنچه فرموده .	25است خدا به پيوند كردن آن و فساد مى‌كنند در زمين، آن جماعت ايشان راست لعنت و ايشان راست سختىِ آن سراى.

				خدا گشاده مى‌سازد روزى را براى هر كه مى‌خواهد و تنگ مى‌كند. و كافران شادمان .	26شدند به زندگانى دنيا و نيست زندگانى دنيا به نسبت آخرت، مگر متاع اندك.

				 و مى‌گويند كافران كه: چرا نفرود آورده شد بر پيغامبر نشانه‌اى از جانب پروردگار.	27او؟ بگو: هرآيينه خدا گمراه مى‌كند هر كه را خواهد و راه نمايد به سوى خويش هر كه را رجوع كرد (يعنى راه مى‌نمايد به سوى خود).

				آنان را كه ايمان آوردند و آنان را كه آرام مى‌گيرد دل‌هاى ايشان به ياد خدا. آگاه شو! .	28به ياد خدا آرام مى‌گيرد دل‌ها.

				آنان كه ايمان آوردند و كارهاى نيك كردند، حالت خوش باشد ايشان را و خوبى .	29جايگاه باشد.

				همچنين فرستاديم تو را در امتى كه گذشتند پيش از وى امت‌هاى بسيار تا بخوانى .	30بر ايشان آنچه وحى فرستاديم به سوى تو و ايشان كافرند به خدا. بگو: او پروردگار من است، نيست هيچ معبود مگر او. بر وى توكل كردم و به سوى اوست رجوع من.

				و اگر بودى قرآنى كه روان كرده مى‌شد به سبب آن كوه‌ها يا شكافته مى‌شد به سبب .	31آن زمين يا سخن آورده مى‌شد به سبب آن مردگان را، [نيز ايمان نمى‌آوردند] بلكه خداى راست، كار همه يكجا. آيا ندانسته‌اند مسلمانان كه اگر خواستى خداى، راه نمودى مردمان را همه يكجا؟ و هميشه كافران به اين صفت باشند كه مى‌رسد به ايشان به سبب آنچه كردند عقوبتى سخت يا فرود مى‌آيد آن عقوبت نزديك به خانه  تا وقتى كه بيايد وعده خدا، هرآيينه خدا خلاف نمى‌كند وعده را.ايشان.

				و هرآيينه تمسخر كرده شد به پيغامبران پيش از تو. پس مهلت دادم كافران را باز .	32گرفتار كردم ايشان را، پس چگونه بود عقوبت من.

				آيا كسى كه خبر گيرنده است بر هر كس به جزاى آنچه عمل كرده است [مثل اين .	33بتان باشد؟] و مقرر كردند كافران خداى را شريكان. بگو: بيان كنيد نام‌هاى ايشان  . آيا خبر مى‌دهيد خدا را به آنچه نمى‌داند در زمين يا فريفته مى‌شويد به سخن را بلكه آراسته كرده شده است كافران را انديشه فاسد ايشان و بازداشته سرسرى؟!شده‌اند از راه و هر كه گمراه كندش خدا، نيست او را هيچ راه نماينده.

				ايشان راست عذاب در زندگانى دنيا و هرآيينه عذاب آخرت سخت‌تر است و نيست .	34ايشان را از خدا هيچ نگاهدارنده.

				
						مترجم گويد: يعنى از قسمى كه درخواست مى‌كردند.

						مترجم گويد: و آن كنايت است از شدتى كه از وى خوفِ هلاك برايشان مستولى شود به آخرت نجات يابند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى اوصافِ ايشان را ذكر كنيد تا به اوصافِ خدا مقابله كرده شود و فن مماثلت ظاهر گردد؛ والله اعلم.

						يعنى تقليد پدران مى‌كنيد در سخن بى‌اساس؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				صفت بهشتى كه وعده كرده شده است متّقيان را اين است كه: مى‌رود زير آن جوى‌ها، .	35ميوه‌هاى او جاويد است و سايه‌اش همچنين. اين است جزاى متّقيان و جزاى كافران آتش است.

				و آنان كه داديم ايشان را كتاب، شاد مى‌شوند به آنچه فروفرستاده شد به سوى تو .	36و از اين جماعت‌ها كسى است كه انكار مى‌كند بعض او را. بگو: جز اين نيست كه فرموده شده مرا كه عبادت كنم خدا را و شريك او مقرر نكنم. به سوى او مى‌خوانم و به سوى اوست مرجع من.

				و همچنين فروفرستاديم قرآن را كتابى عربى و اگر پيروى كنى خواهش‌هاى نفس .	37ايشان را بعد از آنچه آمده است به تو از علم، نيست تو را از عقوبت خدا هيچ كارسازنده و نه نگاه‌دارنده.

				و هرآيينه فرستاديم پيغامبران را پيش از تو و داديم ايشان را زنان و فرزندان و نشايد .	38هيچ پيغامبر را كه بيارد نشانه‌اى مگر به حكم خدا. هر قضاى موقت را نامه هست.

				نابود مى‌سازد خدا هرچه مى‌خواهد و ثابت مى‌كند هرچه خواهد و نزد اوست .	39 ام‌الكتاب (يعنى لوح محفوظ).

				و اگر بنماييم تو را بعض آنچه وعده مى‌كنيم به ايشان يا قبض روح تو كنيم، به هر .	40حال جز اين نيست كه بر تو پيغام رسانيدن است و بر ما است حساب.

				آيا نمى‌بينند كه ما قصد مى‌كنيم به اين سرزمين كه ناقص مى‌سازيم آن را از جوانب .	41آن؟ و خدا حكم مى‌كند. نيست هيچ رد كننده‌اى حكم او را و او زود حساب كننده  است.

				و هرآيينه بدسگاليدند آنان كه پيش از ايشان بودند. پس خداى راست تدبير، همه .	42يكجا. مى‌داند آنچه به عمل مى‌آرد هر نفسى و خواهند دانست اين كافران كه كِه را باشد جزاى آن سراى.

				و مى‌گويند كافران: نيستى پيغامبر. بگو: بس است خدا گواه در ميان من و شما و بس .	43 است كسى كه نزد اوست علم كتاب.

				
						مترجم گويد: صورت حادثه در عالم ملكوت خلق مى‌فرمايد. بعد از آن اگر خواهد محو كند و اگر خواهد ثابت دارد و شايد كه معنى چنين باشد كه هر زمانى را شريعتى هست نسخ مى‌كند خداى تعالى آنچه مى‌خواهد وثابت مى‌گذارد آنچه را خواهد؛ نزد اوست لوح محفوظ؛ والله اعلم.

						يعنى روزبه‌روز شوكت اسلام به زمين عرب منتشر مى‌شود و دارالحرب ناقص مى‌گردد از اطراف آن،عامه‌ مفسرين اين آيت را مدنيّه دانند و نزد مترجم لازم نيست كه مدنى باشد و مراد از نقصان دارالحرب، اسلامِ ابن‌سَلام و غفارو جهينه و مزنه و قبائل اين است پيش از هجرت.

						يعنى احبار يهود مى‌دانند كه رسالت آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، صحيح است؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره ابراهيم14

				در مكه نازل شده و آن پنجاه‌ودو آيت است

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				الر، اين كتابى است كه فروفرستاديم آن را به سوى تو تا بيرون آرى مردمان را از .	1تاريكى‌ها به سوى روشنى به حكم پروردگار ايشان به سوى راه خداى غالبِ ستوده.

				[به سوى راه] خدا كه او راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و واى .	2كافران را! از عذاب سخت.

				آنان كه اختيار مى‌كنند زندگانى دنيا را بر آخرت و بازمى‌دارند مردمان را از راه خدا .	3 ايشانند در گمراهى دور.و مى‌طلبند در وى كجى،

				و نفرستاديم هيچ پيغامبر را مگر به زبان قوم او تا بيان كند براى ايشان. پس گمراه .	4سازد خدا هر كه را خواهد و راه نمايد هر كه را خواهد و اوست غالب باحكمت.

				و هرآيينه فرستاديم موسى را با نشانه‌هاى خود، گفتيم كه بيرون آر قوم خود را .	5هرآيينه در اين از تاريكى‌ها به سوى روشنى و پند ده ايشان را به روزهاى خدا،نشانه‌هاست هر شكيباى شكرگزار را.

				و ياد كن آن وقت كه گفت موسى قوم خود را: ياد كنيد نعمت خدا را بر خويش؛ .	6چون خلاص كرد شما را از كسان فرعون، مى‌رسانيدند به شما سختى عذاب و مى‌كشتند پسرانِ شما را و زنده مى‌گذاشتند دختران شما را و در اين حال آزمايش بزرگ بود از پروردگار شما.

				و آن وقت كه خبردار ساخت پروردگار شما كه اگر شكر كنيد، زياده دهم شما را و .	7اگر ناسپاسى كنيد، هرآيينه عذاب من سخت است.

				و گفت موسى: اگر كافر شويد شما و هر كه در زمين همه يكجا، پس هرآيينه خدا .	8توانگر ستوده شده است.

				آيا نيامده است به شما خبر آنان كه پيش از شما بودند، قوم نوح و عاد و ثمود و .	9 مگر خدا. آمدند به ايشان پيغمبران كسانى كه بعد از ايشان آمدند؟ نمى‌داند ايشان را و گفتند: هرآيينه ايشان با معجزه‌ها. پس باز آوردند دست خود را در دهان خودما منكريم به آنچه فرستاده شديد همراه آن و هرآيينه ما در شبهه قوى‌ايم از آنچه مى‌خوانيد ما را به آن.

				گفتند پيغامبران ايشان: آيا در خدا شبهه است، آفريننده آسمان‌ها و زمين؟! مى‌خواند .	10شما را تا بيامرزد براى شما گناهانِ شما و موقوف دارد شما را تا مدتى معين. گفتند: نيستيد شما مگر آدمى مانند ما؛ مى‌خواهيد كه بازداريد ما را از آنچه عبادت مى‌كردند پدران ما، پس بياريد پيش ما حجّتى ظاهر.

				
						يعنى به شبهات ثابت مى‌كنند كه كج است.

						يعنى به وقائعى كه از جانب او بودند.

						يعنى عدد و صفات ايشان را.

						يعنى از نهايت تعجب و انكار، انگشت به دندان گزيدند؛ والله اعلم.
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				گفتند به ايشان پيغامبران ايشان: نيستيم مگر آدمى مانند شما وليكن خدا نعمت فراوان .	11مى‌دهد به هر كه خواهد از بندگان خود و نيست ممكن ما را كه بياريم به شما حجتى مگر به حكم خدا و بر خدا بايد كه توكّل كنند مسلمانان.

				چيست ما را كه توكّل نكنيم بر خدا و هرآيينه نموده است ما؟ را راه‌هاى ما و البته .	12صبر خواهيم كرد بر ايذاى شما و بر خدا بايد كه توكّل كنند توكّل كنندگان.

				و گفتند كافران، پيغامبران خويش را: البته اخراج كنيم شما را از زمين خود يا بازآييد .	13در دين ما. پس وحى فرستاد به سوى ايشان پروردگار ايشان كه: هلاك خواهيم كرد ستمكاران را.

				و ساكن خواهيم ساخت شما را در زمين بعد از ايشان. اين وعده براى كسى است .	14كه بترسد از ايستادن به حضور من و بترسد از بيم من.

				و طلب فتح كردند ]پيغامبران[ و زيانكار شد هر گردن‌كش ستيزنده..	15

				پيش وى دوزخ است و نوشانيده شود از آب [جنس] زرد آب..	16

				جرعه‌جرعه فروكشد آن را و نزديك نبود از آنكه به سهولت دركشد آن را و بيايدش .	17 از هر جايى و او مرده نبود و پيش وى است عذابى سخت.موت

				صفت آنان كه نامعتقد شدند به پروردگار خويش اين است؛ اعمال ايشان مانند .	18خاكسترى بود كه سخت وزيد بر آن باد در روزى كه باد تند دارد. قدرت ندارند بر  هيچ چيز از آنچه كسب كرده بودند. اين است گمراهى دور.

				آيا نديدى كه خدا آفريد آسمان‌ها و زمين به تدبير محكم. اگر خواهد، دور كند شما .	19را و بيارد آفرينش نو.

				و نيست اين بر خدا دشوار..	20

				و حاضر شوند پيش خدا همه يكجا، پس گويند ضعيفان گردنكشان، را : (يعنى تابعان، .	21پيشروان را:) هرآيينه ما بوديم تابع شما، پس آيا شما دفع كننده هستيد از ما پاره‌اى از عذاب خدا؟ گويند: اگر راه نمودى ما را خدا، راهنمايى مى‌كرديم شما را. برابر است بر ما كه اضطراب كنيم يا شكيبايى ورزيم؛ نيست ما را هيچ مَخْلَصى.

				 هرآيينه خدا وعده داد شما را وعده و گفت شيطان وقتى كه فيصله كرده شد كار :.	22راست و وعده دادم شما را، پس خلاف وعده كردم من با شما و نبود مرا بر شما هيچ تسلّط؛ ليكن بود آنكه بخواندم شما را. پس قبول كرديد سخن مرا؛ پس ملامت مكنيد مرا و ملامت كنيد خويش را. نيستم فريادرس شما و شما نيستيد فريادرس من. هرآيينه من بيزار شدم از آنكه مرا شريك مقرر كرديد پيش از اين. هرآيينه ستمكاران، ايشان راست عذاب درد دهنده.

				و درآورده شدند آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند به بهشت‌ها؛ مى‌رود .	23زير آن جوى‌ها، جاويدان در آنجا به حكم پروردگار خويش. دعاى خير ايشان با يكديگر آنجا سلام است.

				آيا نديدى چگونه پديد كرد خدا داستانى را: ساخت سخن پاكيزه را مانند درخت .	24پاكيزه كه بيخش استوار باشد و شاخش در آسمان.

				مى‌دهد ميوه‌هاى خود را هر فصلى به حكم پروردگار خويش و پديد مى‌آرد خدا .	25مثل‌ها را براى مردمان، تا بود كه پندپذير شوند.

				
						يعنى اسباب موت بيايدش.

						يعنى اعمال ايشان همه بر باد شوند و بدان منتفع نگردند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى وقتى كه بهشتيان به بهشت درآيند و دوزخيان ره دوزخ گيرند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و حال سخن ناپاكيزه مانند درخت ناپاكيزه است كه بركنده شده از بالاى زمين؛ نيست .	26 او را هيچ استقرارى.

				استوار مى‌سازد خدا مسلمانان را به سخن درست در زندگانى دنيا و در آخرت و .	27 گمراه مى‌سازد خدا ستمكاران را و مى‌كند خدا آنچه مى‌خواهد.

				 و فرود آوردند قوم آيا نديدى به سوى آنان كه بدل كردند نعمت خدا را به ناسپاسى.	28خود را به سراى هلاكى؟

				كه دوزخ است، درآيند آنجا و آن بدقرارگاهى است..	29

				و مقرّر كردند خدا را همتايان تا گمراه كنند عالم را از راه او. بگو: بهره‌مند شويد. .	30هرآيينه بازگشت شما به سوى آتش است.

				بگو آن بندگان مرا كه ايمان آورده‌اند: برپا دارند نماز را و خرج كنند از آنچه ما روزى .	31داديم ايشان را، پنهان و آشكارا پيش از آنكه بيايد روزى كه خريدوفروخت نيست در آن و نه با يكديگر دوستى بود.

				خدا آن است كه آفريد آسمان‌ها و زمين را و فروفرستاد از آسمان آب را، پس بيرون .	32آورد به آن آب، روزى براى شما از قسم ميوه‌ها و رام ساخت براى شما كشتى را تا برود در دريا به حكم او و رام ساخت براى شما جوى‌ها را.

				و رام ساخت براى شما آفتاب و ماه را هميشه روندگان و رام ساخت براى شما شب .	33و روز را.

				و داد شما را از هرچه خواستيد و اگر بشماريد نعمت خدا را، احاطه نتوانيد كرد آن .	34را. هرآيينه انسان ستمكار ناسپاس است.

				و ياد كن چون گفت ابراهيم: اى پروردگار من! بِكُن اين شهر را جاى امن و دور دار .	35مرا و فرزندان مرا از آنكه عبادت بتان كنيم.

				اى پروردگار من! اين بتان گمراه كرده‌اند بسيارى را از مردمان. پس هر كه پيروى من .	36كرد پس هرآيينه از آنِ من است و هر كه نافرمانى كرد مرا، پس هرآيينه تو آمرزنده مهربانى.

				 به وادى بى‌زراعت اى پروردگار ما! هرآيينه من ساكن ساختم بعض اولاد خود را.	37نزديك خانه محترم تو، اى پروردگار ما! تا برپا دارند نماز را، پس بكن دلى چند را از مردمان، رغبت كننده به سوى ايشان و روزى ده ايشان را از ميوه‌ها تا بُوَد كه ايشان سپاسدارى كنند.

				اى پروردگار ما! هرآيينه تو مى‌دانى آنچه پنهان مى‌داريم و آنچه آشكارا مى‌كنيم و .	38پوشيده نمى‌شود بر خدا هيچ چيز در زمين و نه در آسمان.

				سپاس آن خدا راست كه عطا كرد مرا با وجود كلانسالى، اسماعيل و اسحاق هرآيينه .	39پروردگار من شنونده دعاست.

				اى پروردگار من! بكن مرا برپادارنده نماز و از اولاد من نيز. اى پروردگار ما! و قبول .	40كن دعاى مرا.

				
						يعنى شريعت حق در ملكوت، ثابت است و در دنيا هر روز رواجى تازه مى‌يابد و مردمان منتفع مى‌شوند و ملت جاهليت در ملكوت استقرار ندارد؛ هرچند در ميان مردم شائع شود. درنهايت درهم و برهم كرده‌ايد؛ والله اعلم.

						يعنى وقت مرگ، توفيق شهادت مى‌دهد و وقت سؤال منكر و نكير، به قول حق گويا مى‌سازد؛ والله اعلم.

						يعنى ناسپاسى كردند. به شومى آن، نعمت مفقود شد؛ پس گويا نعمت دادند و كفر خريدند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى پسران بى‌واسطه؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اى پروردگار ما! بيامرز مرا و مادر و پدر مرا و مسلمانان را روزى كه قائم شود حساب..	41

				و مپندار خدا را بى‌خبر از آنچه مى‌كنند ستمكاران. جز اين نيست كه موقوف مى‌دارد .	42ايشان را براى روزى كه خيره شوند در آن چشم‌ها.

				شتاب كنندگان، سرِ خود بردارندگان، بازنمى‌گردد به سوى ايشان چشم ايشان و دلهاى .	43ايشان خالى است.

				و بترسان مردمان را از روزى كه بيايد به ايشان عذاب. پس گويند ظالمان: اى .	44پروردگار ما! موقوف دار ما را تا ميعادى نزديك تا قبول كنيم خواندن تو را و پيروى كنيم رسولان را. [گفته شود به ايشان :] آيا قسم نمى‌خورديد پيش از اين، كه نباشد شما را هيچ زوال؟!

				و ساكن شديد در منازل آنان كه ستم كردند بر خويش و واضح شد شما را كه چگونه .	45كرديم به ايشان و پديد ساختيم براى شما داستان‌ها.

				و هرآيينه بد سگاليدند، بد سگالى خويش را و نزديك خدا است علم بدسگالى ايشان .	46 و نيست بدسگالى ايشان بدان مثابه كه از جاى روند به سبب آن كوه‌ها.

				پس مپندار خدا را خلاف كننده وعده خود با رسولان خود. هرآيينه خدا غالب صاحب .	47انتقام است.

				روزى كه بدل كرده شود اين زمين به غير اين زمين و بدل كرده شوند آسمان‌ها و .	48ظاهر شوند به حضور خداى يگانه غالب.

				و بينى آن روز گناه‌كاران را دست و پاها به هم بسته در زنجيرها..	49

				 لباس ايشان از قطران باشد و بپوشد روى ايشان را آتش..	50

				تا جزا دهد خدا هر كسى را به آنچه كرده است. هرآيينه خدا زود حساب كننده است..	51

				 تا بيم كرده شوند به آن و بدانند كه جز اين اين قرآن خبر رسانيدن است مردمان را.	52نيست كه وى خداى يگانه است و تا پندپذير شوند خداوندان عقل.

				. سوره حجر15

				در مكه نازل شده و آن نودونه آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				الر، اين آيت‌هاى كتاب الهى و قرآنِ روشن است..	1

				بسا بُوَد كه دوست دارند كافران، كاش مسلمان بودندى..	2

				بگذار ايشان را تا بخورند و بهره‌مند شوند و مشغول كند ايشان را اميد دراز. پس .	3خواهند دانست.

				و هلاك نكرديم هيچ ديه را مگر كه وى را نوشته بود معلوم..	4

				و سبقت نمى‌كند هيچ گروهى از مدت خود و بازپس نمى‌مانند..	5

				
						يعنى مكر ايشان ضعيف است؛ والله اعلم.

						قطران چيزى سياهِ بدبودار است كه آتش دران زود مى‌گيرد؛ والله اعلم.

						يعنى نازل كرده شده است براى تبليغ.
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				و گفتند كافران: اى كسى كه فرودآورده شده است بر وى قرآن، هرآيينه تو ديوانه‌اى!.	6

				چرا نمى‌آرى پيش ما فرشتگان را اگر هستى از راستگويان؟.	7

				فرونمى‌فرستيم فرشتگان را مگر به تدبير محكم و نباشند آنگاه مهلت داده شده..	8

				هرآيينه ما فروفرستاديم قرآن را و هرآيينه ما او را نگهبانيم..	9

				و هرآيينه پيغامبران را فرستاديم پيش از تو در فرقه‌هاى پيشينيان..	10

				و نمى‌آيد به ايشان هيچ فرستاده‌اى، مگر بودند به او تمسخركنان..	11

				همچنين درمى‌آريم استهزا را در دل گناهكاران (يعنى كفار مكه)..	12

				ايمان نيارند به قرآن و هرآيينه گذشت آيين پيشينيان..	13

				و اگر بگشاييم بر ايشان درى از آسمان، پس شوند به اين صفت كه در وى بالا .	14مى‌روند.

				البته گويند: جز اين نيست كه بند كرده شد چشم‌هاى ما را، بلكه ما قومى هستيم جادو .	15زده.

				و هرآيينه پيدا كرديم در آسمان، برج‌ها وبياراستيمش براى بينندگان..	16

				و نگاه داشتيمش از هر شيطان رانده شده..	17

				مگر آن كه به دزدى شنود، پس در پى وى افتد آتش آشكارا..	18

				و زمين را گسترانيديمش و انداختيم در آنجا كوه‌ها و رويانيديم در آنجا از جنس هر .	19 چيز، سنجيده.

				و ساختيم براى شما در آنجا اسباب معيشت و [ساختيم براى شما] آنكه نيستيد او را .	20 روزى دهنده.

				و نيست هيچ چيز مگر نزديك ما خزانه‌هاى اوست و فرونمى‌آريم آن را مگر به اندازه .	21مقرر.

				و فرستاديم بادها را باردار كننده ابر. پس فروآورديم از آسمان، آبى؛ پس نوشانيديم .	22شما را آن آب و نيستيد شما آن را جمع كننده.

				و هرآيينه ما زنده مى‌سازيم و مى‌ميرانيم و ماييم وارث..	23

				و هرآيينه دانسته‌ايم پيشينيان را از شما و هرآيينه دانسته‌ايم پسينيان را..	24

				و هرآيينه پروردگار تو همون برانگيزد ايشان را، هرآيينه او استوار كار داناست..	25

				و هرآيينه آفريديم آدمى را از گل خشك از قسم لاى سياهِ بوى گرفته..	26

				و جان پيدا كرديمش پيش از اين از آتش سوزان..	27

				و ياد كن چون گفت پروردگار تو فرشتگان را: هرآيينه من آفريننده‌ام آدمى را از گلِ .	28خشك از قسم لاى سياهِ بوى گرفته.

				پس چون راست كنمش و بدمم در وى روح خود را، پس افتيد پيشِ او سجده‌كنان..	29

				پس سجده كردند فرشتگان، تمام ايشان همه يكجا..	30

				مگر ابليس، سرباز زد از آنكه باشد با سجده‌كنندگان..	31

				گفت خدا: اى ابليس! چيست تو را در اين كه نمى‌باشى با سجده‌كنندگان؟.	32

				گفت: هرگز نيستم كه سجده كنم آدمى را كه پيدا كرده‌اى او را از گلِ خشك از قسم .	33لاى سياه بوى گرفته.

				گفت: پس بيرون شو از بهشت. هرآيينه تو رانده شده‌اى..	34

				هرآيينه بر تو است لعنت تا روز قيامت..	35

				
						يعنى هر نوع را صورتى و صفتى است كه از آنجا تجاوز نمى‌كند.

						يعنى غلامان و جانوران؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفت: اى پروردگار من! مهلت ده مرا تا روزى كه برانگيخته شوند مردگان..	36

				گفت: هرآيينه تو از مهلت داده شدگانى..	37

				تا روز آن وقت مقرر..	38

				گفت: اى پروردگار من! به سبب آنكه گمراه كردى مرا، البته بيارايم معصيت را براى .	39ايشان در زمين و البته گمراه سازم ايشان را همه يكجا.

				مگر بندگان خالص كرده تو از ايشان..	40

				گفت خدا: اين اخلاص، راهى است راست كه بر من مى‌رسد..	41

				هرآيينه بندگان من نيست تو را بر ايشان غلبه؛ ليكن غلبه تو بر كسى باشد كه پيروى .	42تو كرد از گمراهان.

				و هرآيينه دوزخ وعده‌گاه ايشان است همه يكجا..	43

				او را هفت در است، هر درى را از گمراهان حصّه است جدا كرده شده..	44

				هرآيينه پرهيزگاران در بوستان‌ها و چشمه‌ها باشند..	45

				ايشان را گفته شود: درآييد اينجا به سلامتى ايمن شده..	46

				و بيرون كشيم آنچه در سينه‌هاى ايشان بود از كينه؛ برادر يكديگر شده بر تخت‌هاى .	47روبه‌روى يكديگر كرده.

				نرسد به ايشان آنجا هيچ رنجى و نيستند ايشان از آنجا بيرون كرده شده..	48

				خبر ده بندگان مرا كه من آمرزنده مهربانم..	49

				و به آنكه عذاب من، همان عذاب درد دهنده است..	50

				و خبر ده ايشان را از مهمانان ابراهيم..	51

				چون داخل شدند بر وى، پس سلام گفتند. ابراهيم گفت: هرآيينه ما از شما ترسانيم!.	52

				گفتند: مترس! هرآيينه ما مژده مى‌دهيم تو را به فرزندى دانا..	53

				گفت: آيا بشارت داديد مرا با وجود آنكه رسيد به من پيرى؟ پس به چه قِسم بشارت .	54مى‌دهيد؟!

				گفتند: مژده داديم تو را به راستى، پس مباش از نااميدان..	55

				گفت: و كيست كه نااميد شود از رحمت پروردگار خود مگر گمراهان؟.	56

				گفت: پس چيست خبر شما را اى فرستادگان؟.	57

				گفتند: هرآيينه ما فرستاده شديم به سوى گروهى گناهكاران..	58

				بجز كسانِ لوط. هرآيينه ما البته نجات خواهيم داد ايشان را همه يكجا..	59

				غير زنش كه مقرر كرده‌ايم كه هرآيينه وى از بازماندگان است..	60

				پس وقتى كه آمد به كسان لوط فرستادگان..	61

				گفت: هرآيينه شما گروهى ناآشناييد..	62

				گفتند: بلكه آورده‌ايم پيش تو آنچه در آن شبهه مى‌كردند (يعنى عقوبت.).	63

				و آورده‌ايم پيش تو وعده راست را و هرآيينه ما البته راستگوييم..	64

				پس ببر كسان خود را به پاره‌اى از شب و تو از پىِ ايشان رو و بايد كه ننگرد از شما .	65هيچ كس و برويد آنجا كه فرموده شد ]و آن زمين شام بود.[

				و وحى فرستاديم به سوى لوط اين سخن كه: بيخ ايشان بريده شود چون به وقت .	66صبح درآيند.

				و آمدند اهل شهر، خوشوقتى كنان..	67

				گفت لوط: هرآيينه ايشان مهمان منند، پس رسوا مكنيد مرا..	68

				و بترسيد از خدا و خوار مكنيد مرا..	69

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفتند: آيا منع نكرده بوديم تو را از ميزبانى غريبان..	70

				 گفت: اينها دختران منند، اگر هستيد كننده كارى..	71

				 قسم به زندگانى تو! كه اين كافران در گمراهىِ خويش سرگردان مى‌شوند..	72

				پس دريافت ايشان را آواز هولناك چون به وقت شروق درآمدند..	73

				 پس ساختيم بالاى آن شهرها را زير آن و بارانيديم بر ايشان سنگ از قِسم سنگ گل..	74

				هرآيينه در اين قصه، نشانه‌هاست عبرت گيرندگان را..	75

				و هرآيينه شهرها به راهى هستند كه دايم آمدورفت دارد..	76

				و هرآيينه در اين نشانه است مؤمنان را..	77

				و هرآيينه بودند اهل ايكه البته ستمكاران..	78

				پس انتقام كشيديم از ايشان و شهرهاى قوم لوط و شهرهاى ايكه هر دو؛ به راه آشكار .	79هستند.

				و هرآيينه دروغ شمردند ساكنان حِجر، پيغامبران را..	80

				و رسانيديم به ايشان آيت‌هاى خود، پس شدند از آن روگردان..	81

				و بودند، تراشيده مى‌ساختند كوه‌ها خانه‌هاى ايمن شده..	82

				پس گرفت ايشان را آواز سخت، صباح‌كنان..	83

				پس دفع نكرد از ايشان آنچه كسب مى‌كردند..	84

				و نيافريديم آسمان‌ها و زمين و آنچه مابين آنهاست، مگر به تدبير درست و هرآيينه .	85قيامت، آمدنى است. پس درگذر (يعنى از بى‌ادبى‌هاى ايشان) در گذشتن نيكو.

				هرآيينه پروردگار تو همان است آفريننده دانا..	86

				 و داديم تو و هرآيينه داديم تو را هفت آيت از آنچه در نماز مكرر خوانده مى‌شود.	87را قرآن بزرگ.

				باز مكن دو چشم خود را به سوى آنچه بهره‌مند ساخته‌ايم به آن جماعت‌ها را از .	88 براى مسلمانان.كافران. و اندوهناك مشو بر ايشان و پست بكن بازوى خود را

				و بگو: هرآيينه من بيم كننده آشكارم..	89

				[فرود خواهيم آورد عذاب را] مانند آنچه فرودآورده بوديم بر تقسيم كنندگان..	90

				 آنان كه ساختند كتاب الهى را پاره پاره..	91

				پس قَسَم به پروردگار تو! البته سؤال كنيم ايشان را همه يكجا..	92

				از آنچه مى‌كردند..	93

				پس آشكار كن به آنچه فرموده مى‌شوى و اعراض كن از مشركان..	94

				هرآيينه ما بسنده‌ايم تو را از شرّ تمسخر كنندگان..	95

				آنان كه مقرر مى‌كنند با خدا معبود ديگر را، پس زود بدانند..	96

				و هرآيينه ما مى‌دانيم از حال تو كه تنگ مى‌شود سينه تو به سبب آنچه مى‌گويند..	97

				پس به پاكى ياد كن پروردگار خود را با ستايش او و باش از سجده‌كنندگان..	98

				
						يعنى اگر قضاى شهوت خواهيد، نكاح بنات من كنيد؛ والله اعلم.

						اين كلمه در وسط قصه حضرت لوط إضافه كرده شد تا تنبيه باشد بر تطبيقِ حالِ مشركين مكه بر حالِ قوم لوط و امثال ايشان؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: يعنى گل پخته مثل سنگ شده.

						يعنى سوره فاتحه.

						يعنى تواضع كن.

						مترجم گويد: يعنى اهل كتاب كه بر بعض آيات عمل مى‌كردند و بر بعضى نه؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و عبادت كن پروردگار خود را تا وقتى كه برسد به تو مرگ..	99

				. سوره نحل16

				در مكه نازل شده و آن يكصدوبيست‌وهشت آيت است

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				 پاك است خدا و بلند قدر است از آمد حكم خدا، پس به شتاب طلب مكنيد آن را..	1آنچه شريك او مقرر مى‌كنند.

				فرود مى‌آورد فرشتگان را به وحى به اراده خود بر هر كه خواهد از بندگان خود كه .	2بترسانيد [به اين مضمون كه خدا مى‌فرمايد] كه نيست هيچ معبود مگر من؛ پس بترسيد از من.

				آفريد آسمان‌ها و زمين را به تدبير درست. بلند قدر است از آنكه شريك او مقرر .	3مى‌كنند.

				آفريد آدمى را از منى، پس ناگهان وى ستيزنده آشكارا شد..	4

				و چارپايان را آفريد، براى شما از آنها پوششى است و منفعت‌هاى ديگر است و بعض .	5آنها را مى‌خوريد.

				و شما را در آنها آبرو است؛ چون وقت شام از صحرا بازمى‌آريد و چون به سوى .	6صحرا سرمى‌دهيد.

				و برمى‌دارند بار شما را به سوى شهرى كه هرگز نمى‌رسيديد به آن مگر به مشقت .	7جان‌ها. هرآيينه پروردگار شما بخشاينده مهربان است.

				و آفريد اسبان را و استران را و خران را تا سوار شويد بر آنها و براى آرايش و .	8مى‌آفريند آنچه نمى‌دانيد.

				و بر خدا مى‌رسد راه ميانه و بعض راه‌ها كج است و اگر خواستى وى، راه نمودى .	9شما را همه يكجا.

				اوست آن كه فرود آورد از آسمان آب را براى شما؛ از آن آب، آشاميدنى است و از .	10آن آب، بيشه درختان است كه در آن مى‌چرانيد.

				مى‌روياند براى شما به سبب آب، زراعت را و زيتون را و درختان خرما را و انگور .	11و از هر جنسِ ميوه‌ها، هرآيينه در اين نشانه‌اى است گروهى را كه تفكّر مى‌كنند.

				و مسخّر كرد براى شما شب و روز و آفتاب و ماه را و ستارگان، مسخّرند به فرمان .	12وى، هرآيينه در اين نشانه‌هاست گروهى را كه درمى‌يابند.

				هرآيينه در اين و مسخّر كرد آنچه آفريد براى شما در زمين، گوناگون رنگ‌هاى او،.	13نشانه‌اى است گروهى را كه پند مى‌پذيرند.

				
						يعنى غلبه دين اسلام و تعذيب كفار، به يقين شدنى است. چرا شتاب مى‌كنند؟ والله اعلم.

						يعنى از انواع حيوان و نبات.

				

				
					
						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

					

					
						[image: ]
					

					
						[image: ]
					

				

				
					[image: ]
				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و اوست آن كه مسخّر ساخت دريا را تا بخوريد از آن گوشت تازه (يعنى ماهى) و تا .	14بيرون آريد از آن پيرايه كه بپوشيد آن را و مى‌بينى كشتى‌ها را رونده در دريا و مسخّر كرد دريا را تا طلب معيشت كنيد از فضل او و تا بُوَد كه شكر كنيد.

				و افكند در زمين كوه‌هاى محكم براى احتزار از آنكه بجنباند شما را و آفريد جوى‌ها .	15و راه‌ها؛ تا بُوَد كه راهياب شويد.

				و آفريد نشانه‌ها و به ستارگان، ايشان راه مى‌يابند..	16

				آيا كسى كه مى‌آفريند مانند كسى است كه نمى‌آفريند؟ آيا پند نمى‌گيريد؟.	17

				و اگر بشماريد نعمت خدا را احاطه نكنيد آن را، هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است..	18

				و خدا مى‌داند آنچه پنهان مى‌داريد و آنچه آشكارا مى‌كنيد..	19

				و آنان كه مى‌پرستند كافران ايشان را بجز خدا، نمى‌آفرينند چيزى را و خودشان آفريده .	20مى‌شوند!

				مردگانند نه زندگان و نمى‌دانند كى برانگيخته خواهند شد..	21

				معبود شما خداى يگانه است. پس آنان كه معتقد نمى‌شوند به آخرت، دل ايشان .	22ناشناس است و ايشان سركشند.

				بى‌شبهه خدا مى‌داند آنچه پنهان مى‌دارند و آنچه آشكارا مى‌كنند، هرآيينه او دوست .	23ندارد سركشان را.

				و چون گفته شود ايشان را: چيست آنچه فروفرستاده است پروردگار شما؟ گويند : .	24افسانه‌هاى پيشينيان است.

				[مآل اين گفتار] آنكه بردارند بار گناه خويش به تمام روز قيامت و بردارند نيز بعض .	25بارهاى آنان كه گمراه مى‌سازند ايشان را به غير دانش. آگاه شويد بد است آنچه برمى‌دارند.

				هرآيينه بدانديشى كردند آنان كه پيش از ايشان بودند، پس بيامد فرمان خدا به سوى .	26عمارت ايشان از جانب بنيادها، پس افتاد بر ايشان سقف از بالاى ايشان و آمد بديشان  عذاب از آن جهت كه نمى‌دانستند.

				باز روز قيامت رسوا كند ايشان را و گويد: كجايند آن شريكان من كه مخالفت .	27مى‌كرديد در حقّ ايشان؟ گويند اهل علم: هرآيينه رسوايى و سختى امروز بر كافران است.

				آنان كه قبض ارواح ايشان مى‌كردند فرشتگان، حال آنكه ستمكار بودند بر خويش؛ .	28پس انداختند آن كافران پيغام انقياد را كه ما هرگز نمى‌كرديم هيچ عمل بد [گفته شود :] آرى! هرآيينه خدا داناست به آنچه مى‌كرديد.

				پس درآييد به دروازه‌هاى دوزخ، جاويدان آنجا؛ پس بد است جاى سركشان [دوزخ.].	29

				و گفته شد متّقيان را: چيست آنچه فروفرستاد پروردگار شما؟ گفتند: فرود آورده است .	30بهترين سخن، آنان را كه نيكوكارى كردند در اين سراى، حالت نيك است و هرآيينه سراى آخرت بهتر است و هرآيينه نيكوسراى متّقيان است [آخرت.]

				بوستان‌هاى هميشه ماندن؛ درآيند آنجا، مى‌رود زير آن جوى‌ها و ايشان راست آنجا .	31هرچه خواهند. همچنين جزا مى‌دهد خدا متّقيان را.

				
						و اين تمثيل است افساد مكر ايشان را بِأَبلغِ وجوه.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آنان كه فرشتگان قبضِ ارواح ايشان مى‌كنند، حال آنكه شادمان باشند؛ گويند فرشتگان: .	32 سلام بر شما باد! درآييد به بهشت به جزاى آنچه مى‌كرديد.

				 يا بيايد فرمان پروردگار انتظار نمى‌كشند كافران، الّا آنكه بيايند به ايشان فرشتگان،.	33 همچنين كردند آنان كه پيش از ايشان بودند و ستم نكرد بر ايشان خدا وليكن بر تو.خويش ستم مى‌كردند.

				پس رسيد به ايشان جزاى گناهان از اعمال ايشان و فرود آمد به ايشان آنچه به آن .	34استهزا مى‌كردند.

				و گفتند مشركان: اگر خواستى خدا، نمى‌پرستيديم بجز وى هيچ چيزى را نه ما و نه .	35 همچنين كردند آنان كه پدران ما و حرام نمى‌دانستيم به غير فرمان وى هيچ چيز را.پيش از ايشان بودند، پس نيست بر پيغامبران بجز خبر رسانيدن آشكارا.

				و هرآيينه فرستاديم در هر گروهى پيغامبرى را كه عبادتِ خدا كنيد و احتراز كنيد از .	36بتان. پس از ايشان كسى بود كه راه نمودش خدا و از ايشان كسى بود كه ثابت شد بر وى گمراهى. پس سير كنيد در زمين، پس بنگريد چگونه شد آخر كار دروغ دارندگان.

				اگر كوشش كنى بر هدايت ايشان [چه سود،] هرآيينه خدا راه نمى‌نمايد آن را كه .	37گمراه مى‌سازد و نيست ايشان را هيچ يارى دهنده.

				و قسم خوردند به خدا به محكم‌ترين سوگندهاى خود كه برنيانگيزد خدا مرده را. .	38آرى! برانگيزد؛ وعده درست لازم شده بر وى وليكن بيشترين مردمان نمى‌دانند.

				[آرى برانگيزد] تا بيان كند براى ايشان آنچه اختلاف مى‌كنند در آن و تا بدانند كافران .	39كه ايشان دروغى بودند.

				نيست فرمان ما براى چيزى چون خواهيم آفريدنش، مگر گوييم او را: بشو! پس بشود..	40

				و آنان كه تركِ ديار خود كردند براى خدا بعد از آنكه ستم كرده شد بر ايشان، البته .	41جاى دهيم ايشان را در دنيا به سراى نيك و هرآيينه مزد آخرت بزرگتر است، اگر مى‌دانستند.

				 آنان كه صبر كردند و بر پروردگار خويش توكّل مى‌نمايند..	42

				و نفرستاديم پيش از تو مگر مردانى را كه وحى مى‌فرستاديم به سوى ايشان. پس .	43 سؤال كنيد از اهل كتاب اگر نمى‌دانيد.

				فرستاديم ايشان را با دلايل و كتاب‌ها و فرود آورديم به سوى تو كتاب تا بيان كنى .	44براى مردمان شريعتى را كه فرود آورده شد به سوى ايشان و تا بُوَد كه ايشان تفكر كنند.

				 از آنكه فرو برد خدا ايشان را به آيا ايمن شده‌اند آنان كه انديشيدند تدبيرهاى بد.	45زمين يا بيايد به ايشان عذاب از آنجا كه ندانند؟

				يا بگيرد ايشان را در آمدوشدِ ايشان، پس نيستند ايشان عاجز كننده..	46

				
						مترجم گويد: خداى تعالى اين دو صورت را براى بيان قال و حال و مآل اهل سعادت و اهل شقاوت نازل فرموده؛ والله اعلم.

						يعنى براى قبض ارواح.

						يعنى عذاب او.

						يعنى سلف ما اجماع كرده‌اند و آن بدون رضاى خدا منعقد نمى‌شود. والله اعلم.

						و اين وعده متحقق شده و مهاجران را به مدينه جاى داد.

						يعنى پيغامبران سابق آدمى بودند، فرشته نبودند؛ والله اعلم.

						يعنى در حق پيغامبران و مؤمنان.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 پس هرآيينه پروردگار شما لطف كننده بخشاينده است.يا بگيرد ايشان را بعدِ ترس،.	47

				آيا نديده‌اند به سوى آنچه پيدا كرده است خدا از هر چيزى، مى‌گردد سايه‌هاى او از .	48جانب راست و از جانب چپ، سجده‌كنان براى خدا خوارشده.

				و خداى را سجده مى‌كنند آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است از قسم جنبنده .	49و فرشتگان نيز سجده مى‌كنند و ايشان سركشى نمى‌كنند.

				مى‌ترسند از پروردگار خود [غالب شده] از بالاى ايشان و مى‌كنند آنچه فرموده .	50مى‌شوند.

				و گفت خدا: فرامگيريد دو معبود. جز اين نيست كه وى معبود يگانه است، پس از .	51من بترسيد.

				و مر او راست آنچه در آسمان‌ها و زمين است و مر او راست عبادت لازم شده، آيا .	52از غير خدا مى‌ترسيد؟

				و آنچه با شما است از نعمت، از جانب خدا است. باز چون برسد به شما سختى، .	53پس به سوى او مى‌ناليد.

				باز چون بردارد سختى را از سر شما، ناگهان فريقى از شما به پروردگار خود، شريك .	54مقرر مى‌كنند.

				تا ناسپاسى كنند آنچه داديم ايشان را. پس بهره‌مند شويد، پس خواهيد دانست..	55

				و مقرر كردند براى چيزى كه نمى‌دانند تحقيق آن (يعنى براى بتان)، حصه‌اى از آنچه .	56روزى داده‌ايم ايشان را. به خدا قسم! البته پرسيده خواهيد شد از آنچه افترا مى‌كرديد.

				و مقرر مى‌كنند براى خدا دختران را. پاك است او و مقرر مى‌كنند براى خويش آنچه .	57 رغبت مى‌نمايند.

				و اگر مژده داده شود يكى از ايشان به تولد دختر، روى او سياه گردد و او پر از اندوه .	58باشد.

				پنهان شود از قوم به سبب ناخوشى آنچه مژده داده شد به وى. [در تأمّل افتد كه] آيا .	59باقى گذاردش به خوارى يا درآردش به خاك؟ آگاه شو! بد حكم ايشان است اين حكم!

				آنان را كه معتقد نمى‌شوند به آخرت، صفت بد است و خداى راست صفت بلند و .	60او غالب باحكمت است.

				و اگر گرفتار كند خدا مردمان را به سبب ستم ايشان، نگذارد بر زمين هيچ جنبنده‌اى .	61وليكن موقوف مى‌دارد ايشان را تا وقتى مقرر؛ پس چون برسد آن وقت مقرر ايشان، باز نمانند ساعتى و نه پيش‌روند.

				 و بيان مى‌كند زبان‌هاى ايشان سخن و مقرر مى‌كنند براى خدا آنچه ناپسند مى‌دارند.	62 شبهه نيست در آنكه ايشان را باشد آتش و آنكه دروغ را كه ايشان را باشد نيكويى.ايشان، پيش فرستادگانند به دوزخ.

				قسم به خدا! هرآيينه پيغامبران فرستاديم به سوى امّتانى كه پيش از تو بودند. پس .	63بياراست براى ايشان شيطان كردارهاى ايشان، پس همو يار اين كافران است امروز و ايشان راست عذاب درد دهنده.

				
						يعنى بعد اقامت قرائن هلاك.

						يعنى پسران را.

						يعنى دختران.

						يعنى نجات در آخرت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و فرود نياورديم بر تو كتاب را مگر به سبب آنكه بيان كنى براى ايشان آنچه در آن .	64اختلاف كردند و براى راه نمودن و بخشايش قومى كه مى‌گرويدند.

				و خدا فرود آورد از آسمان آب را، پس زنده ساخت به آن زمين را بعد از مرگ آن. .	65هرآيينه در اين نشانه‌اى است گروهى را كه مى‌شنوند.

				و هرآيينه شما را در چهارپايان، پندى است؛ مى‌نوشانيم شما را از جمله آنچه در شكم .	66وى است از ميان سرگين و خون، شيرى خالص گوارا، آشامندگان را.

				و از ميوه‌هاى درختان خرما و درختان انگور [قسمى هست كه]مى‌سازيد از آن شراب .	67مست كننده و مى‌سازيد از آن روزى حلال، هرآيينه در اين نشانه‌اى است گروهى را كه درمى‌يابند.

				و الهام فرستاد پروردگار تو به سوى زنبورِ شهد كه بساز خانه‌ها از كوه‌ها و از درختان .	68و از آنچه مردمان بنا مى‌كنند.

				باز بخور از هر جنس ميوه‌ها و برو در راه‌هاى پروردگار خويش رام شده [آن راه‌ها] .	69كه برمى‌آيد از شكم اين زنبورها آشاميدنى گوناگون رنگهاى آن. در آن آشاميدنى شفا است مردمان را، هرآيينه در اين امور نشانه است گروهى را كه تفكّر مى‌كنند.

				و خدا آفريد شما را، باز بميراند شما را و از شما كسى هست كه عائد كرده مى‌شود به .	70خوارترين عمر، مَآلش آنكه نداند بعدِ دانستن، چيزى را. هرآيينه خدا داناى تواناست.

				و خدا فضل داد بعض شما را بر بعض در روزى، پس نيستند آنان كه افزونى داده .	71شدند، عايد كنندگان روزى خود را بر مملوكان خود تا همه ايشان در روزى برابر  باشند. آيا نعمت خدا را انكار مى‌نمايند؟

				و خدا آفريد براى شما از جنس شما زنان را و آفريد براى شما از زنان شما پسران .	72و نبيرگان را و روزى داد شما را از پاكيزه‌ها. آيا به باطل معتقد مى‌شوند و به نعمت خدا ايشان ناسپاسى مى‌نمايند؟

				و مى‌پرستند بجز خدا كسى را كه نمى‌تواند براى ايشان چيزى روزى دادن از آسمان‌ها .	73و زمين چيزى [از توانايى] و قادر نمى‌شوند.

				پس بيان مكنيد براى خدا داستان‌ها، هرآيينه خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد..	74

				بيان كرد خدا داستان بنده مملوكى كه توانايى ندارد بر هيچ چيز و كسى كه داديمش .	75از نزديك خود، روزى نيك؛ پس وى خرج مى‌كند از آن روزى، پنهان و آشكارا، آيا برابر مى‌شوند؟ همه ستايش، خداى راست؛ بلكه اكثر ايشان نمى‌دانند.

				و بيان كرد خدا داستانى ديگر؛ دو مرد، يكى از ايشان گنگ است، قدرت ندارد بر .	76چيزى و او گران است بر خواجه خود؛ هر كجا فرستدش نيارد از آنجا هيچ نيكى. آيا برابر است اين شخص و كسى كه مى‌فرمايد مردمان را به عدل و خودش بر راه  راست است؟

				و خداى راست علم پنهان آسمان‌ها و زمين و نيست كار قيامت (يعنى نزديك قدرت .	77او،) مگر مانند چشم بهم زدن؛ بلكه او نزديك‌تر است، هرآيينه خدا بر همه چيز تواناست.

				و خدا بيرون آورد شما را از شكم‌هاى مادران شما، نمى‌دانستيد چيزى را و پيدا .	78ساخت براى شما شنوايى و چشم‌ها و دل‌ها تا بُوَد كه شكر كنيد.

				
						يعنى هيچ كس نمى‌خواهد كه مملوكان خود را برابر خود سازد؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: حاصل اين دو مثل، آن است كه آنچه در عالم تصرف ندارد، با خدا برابر نيست؛ چنانكه مملوكِنا توان با مالكِ توانا برابر نيست و چنانكه گنگ بى‌تميز با صاحب هدايت و اهتدا برابر نيست.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آيا نديدند به سوى مرغان رام شده در هواى آسمان؟ نگاه نمى‌دارد ايشان را مگر خدا، .	79هرآيينه در اين نشانه‌هاست گروهى را كه ايمان مى‌آرند.

				و خدا ساخت براى شما از خانه‌هاى شما جاى سكونت و ساخت براى شما از پوست .	80چهارپايان، خانه‌هايى. سبك مى‌يابيد آن را روز سفر خود و روز اقامت خود و ساخت از پشم‌هاى وى و دُبُروى و موى وى اسباب خانه و بهره‌مندى تا وقت مقرر.

				و خدا پيدا ساخت براى شما از مخلوقات خود سايه‌ها و پيدا كرد براى شما از كوه‌ها، .	81 و جامه‌هايى كه نگاه غارها و ساخت براى شما جامه‌ها كه نگاه دارد شما را از گرمىدارد شما را از ضرر جنگ شما. همچنين تمام مى‌دهد نعمت خود را بر شما، تا بُوَد كه منقاد شويد.

				پس اگر اعراض كنند، جز اين نيست كه بر تو پيغام رسانيدن آشكار است..	82

				مى‌شناسند نعمت خدا را باز انكار آن مى‌كنند و بيشترين ايشان، كافرانند..	83

				  باز دستورى داده نشود كافران راو آن روز كه برانگيزيم از هر گروهى را گواهى را.	84و نه از ايشان رجوع به مرضيات الهى طلب كرده شود.

				و چون ببينند ستمكاران عذاب را [اضطراب كنند،] پس سبك كرده نشود از ايشان و .	85نه ايشان مهلت داده شوند.

				و چون ببينند مشركان شريكان خود را، گويند: اى پروردگار ما! اين جماعت شريكان .	86مااند كه مى‌پرستيديم بجز تو. پس شريكان پيغام اندازند به سوى ايشان [اين سخن را] كه: هرآيينه شما دروغگويانيد.

				و اين همه افكنند به سوى خدا آن روز پيغام انقياد را و گم گردد از ايشان آنچه افترا .	87مى‌كردند.

				 از راه خدا، افزون دهيم ايشان را عذابى بالاى عذابى آنان كه كافر شدند و بازداشتند.	88 به سبب آنكه فساد مى‌كردند.

				 و بياريم تو را و آن روز كه برانگيزيم در هر امتى گواهى بر ايشان از قبيله ايشان،.	89گواه بر اين كافران، و فرود آورديم بر تو كتاب براى بيان كردن هر چيز و براى راه نمودن و بخشايش و مژده دادن، مسلمانان را.

				هرآيينه خدا مى‌فرمايد به انصاف و نيكوكارى و عطا كردن به خويشاوندان و منع .	90مى‌كند از بى‌حيايى و كار ناپسنديده و تعدّى. پند مى‌دهد شما را تا بُوَد كه شما پندپذير شويد.

				و وفا كنيد به عهد خدا چون عهد ببنديد و مَشكنيد سوگندها را بعدِ محكم ساختن آنها .	91 هرآيينه خدا مى‌داند آنچه مى‌كنيد.و هرآيينه ساخته‌ايد خدا را بر خويش، نگاهبان.

				و مباشيد مانند زنى كه گسست رشته خود را بعد از استوارى، پاره‌پاره ساخته. .	92 مى‌سازيد سوگندهاى خويش را مكر در ميان خود تا افزونتر شود گروهى از گروهى.

				
						يعنى و از سردى نيز.

						و آن نبى آن قوم باشد؛ والله اعلم.

						يعنى تا عذر خود كنند.

						يعنى مردمان را.

						يعنى عذاب گمراهى و گمراه كردن.

						مترجم گويد: و آن نبى آن قوم باشد.

						يعنى نام او را در قسم، مذكور كرده‌ايد.

						يعنى براى منفعت دنيا تا مال و منال زياده به دست آرد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				جز اين نيست كه مى‌آزمايد خدا شما را به آن افزونى و البته بيان كند براى شما روز  قيامت آنچه در آن اختلاف مى‌نموديد.

				و اگر خواستى خدا، ساختى شما را يك گروه وليكن گمراه مى‌كند هر كه را خواهد .	93و راه مى‌نمايد هر كه را خواهد و البته پرسيده خواهيد شد از آنچه مى‌كرديد.

				و مسازيد سوگندهاى خود را دغا در ميان خويش كه آنگاه بلغزد قدم بعدِ استوارى .	94 آن و بچشيد عقوبت به سبب بازداشتن از راه خدا، و شما را باشد عذاب بزرگ.

				و مستانيد عوض عهد خدا بهاى اندك، هرآيينه آنچه نزديك خدا است، آن بهتر است .	95شما را اگر دانسته‌ايد.

				آنچه نزديك شما است فانى شود و آنچه نزديك خداست، پاينده است و بدهيم .	96صابران را مزد ايشان به حسب نيكوترينِ آنچه مى‌كردند.

				هر كه عمل نيك كرد مرد باشد يا زن و او مسلمان است، هرآيينه زنده كنيمش به .	97 و بدهيم آن جماعت را مزد ايشان به حسب نيكوترين آنچه مى‌كردند.زندگانى پاك

				پس وقتى كه خواهى قرآن خواندن، پناه طلب كن به خدا از شيطان رانده شده..	98

				هرآيينه نيست شيطان را غلبه بر آنان كه ايمان آوردند و به پروردگار خود توكّل .	99مى‌كنند.

				جز اين نيست كه غلبه او بر آنان است كه دوستدارى او مى‌كنند و آنان كه ايشان به .	100خدا شريك مقرر مى‌كنند.

				 و خدا داننده‌تر است به آنچه فرود مى‌آرد، گويند: و چون بدل كنيم آيتى به جاى آيتى.	101جز اين نيست كه تو افترا كننده‌اى. بلكه اكثر ايشان نمى‌دانند.

				بگو: فرود آورده است آن را روح‌القدس از جانب پروردگار تو به راستى، تا مستقيم .	102سازد مؤمنان را و براى راه نمودن و مژده دادن، مسلمانان را.

				و هرآيينه ما مى‌دانيم كه كافران مى‌گويند: جز اين نيست كه مى‌آموزد اين پيغامبر را .	103آدمى. زبان كسى كه نسبت مى‌كنند به سوى او، عجمى است و اين قرآن، به زبان عربى واضح است.

				هرآيينه آنان كه ايمان نمى‌آرند به آيات خدا، راه ننمايد ايشان را خدا و ايشان را باشد .	104عذاب درد دهنده.

				جز اين نيست كه افترا مى‌كنند دروغ را آنان كه ايمان ندارند به آيت‌هاى خدا و ايشانند .	105دروغگويان.

				هر كه كافر شود به خدا بعد از ايمان خود مگر آنكه جبر كرده شود بر وى و دلش .	106آرميده باشد به ايمان وليكن كسى كه سينه گشاده كند به كفر (يعنى راضى شود)، بر ايشان است خشمى از خداى و ايشان راست، عذاب بزرگ.

				اين خشم به سبب آن است كه ايشان دوست داشتند زندگانى دنيا را بر آخرت و به .	107سبب آن است كه خدا راه نمى‌نمايد گروه كافران را.

				
						مترجم گويد: مراد، تحريم يمين غموس است و حاصل مَثَل، آن است كه اعمال خود را بر باد مكنيد، چنانكه اين زن عمل خود را تباه كرد؛ والله اعلم. و گويا اينجا اشاره است به آنكه يمين غموس بر بادكننده اعمال است؛والله‌اعلم.

						مترجم گويد: يعنى در جهاد عهد كرده و قسم خورده دغا (عهدشكنى) كردن به سبب آن است كه كافران منبعد قول ايشان را معتبر ندانند و به ايشان صحبت ندارند، بلكه مسلمانان در شبهه افتند؛ والله اعلم.

						يعنى در دنيا نعمت دهيم.

						يعنى يك آيت به آيت ديگر، نسخ كنيم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				ايشانند آن جماعت كه مهر نهاده است خدا بر دل‌هاى ايشان و بر گوش ايشان و .	108ديده‌هاى ايشان و ايشانند بى‌خبران.

				شك نيست در آن كه ايشانند در آخرت، زيانكاران..	109

				باز پروردگار تو آنان را كه هجرت كردند بعد از آنكه عقوبت كرده شد ايشان را [تا .	110كلمه كفر بگويند]، باز جهاد كردند و صبر نمودند، هرآيينه پروردگار تو بعد از اين مقدمه، آمرزگار مهربان است.

				آن روز كه بيايد هر شخصى جدال كنان از طرف ذات خود و به تمام داده شود هر .	111شخصى را جزاى آنچه كرده است و ايشان ستم كرده نشوند.

				و بيان كرد خدا داستان ديهى كه بود ايمن آرميده، مى‌آمد به او روزى او به گشادگى .	112از هر جاى. پس ناسپاسى كرد به نعمت‌هاى خدا؛ پس چشانيد خدا آن را پوشش گرسنگى و ترس به سبب آنچه مى‌كردند.

				و هرآيينه آمد پيش ايشان پيغامبرى از جنس ايشان؛ پس دروغى داشتندش؛ پس گرفت .	113 ايشان را عقوبت و ايشان ستمكار بودند.

				پس بخوريد از آنچه خدا روزى داد شما را حلال پاكيزه و شكر كنيد بر نعمت خدا .	114اگر او را مى‌پرستيد.

				جز اين نيست كه حرام ساخته است خدا بر شما مردار را و خون و گوشت خوك را .	115و آنچه ذكر كرده شد نام غير خدا بر ذبح وى؛ پس هر كه بيچاره شد، نه ستم كرده و نه از حد گذشته، پس خدا آمرزگار مهربان است.

				و مگوييد چيزى را كه بيان مى‌كند [حكم او را] زبان شما به دروغ، آن حلال است .	116و اين حرام است تا افترا كنيد بر خدا دروغ را؛ هرآيينه آنان كه افترا مى‌كنند بر خدا دروغ را، رستگار نمى‌شوند.

				[ايشان را بُوَد] بهره اندك و ايشان را باشد عذاب درد دهنده..	117

				و بر يهود حرام كرده بوديم آنچه قصه خوانديم بر تو پيش از اين (يعنى در سوره .	118انعام) و ستم نكرديم بر ايشان وليكن ايشان بر جان خويش ستم مى‌كردند.

				باز هرآيينه پروردگار تو آنان را كه كار بد كردند به نادانى، باز توبه كردند بعد از آن .	119و شايسته كار شدند، هرآيينه پروردگار تو بعد از اين توبه، آمرزگار مهربان است.

				 هرآيينه ابراهيم بود بزرگوارى عبادت كننده براى خدا، حنيفى كيش و نبود از مشركان..	120

				سپاس دارنده نعمتهاى خدا را. برگزيدش خدا و دلالت نمودش به سوى راه راست..	121

				و عطا كرديمش در اين سرا، نعمت و هرآيينه او در آخرت از شايسته حالان است..	122

				بعد از آن وحى فرستاديم به سوى تو كه پيروى كن كيش ابراهيم را حنيف شده و .	123نبود از مشركان.

				جز اين نيست كه لازم كرده شد تعظيم شنبه بر آنان كه اختلاف كردند در آن و هرآيينه .	124 پروردگار تو حكم كند در ميان ايشان روز قيامت در آنچه اندر آن اختلاف مى‌كردند.

				
						مترجم گويد: اين قصه اجمالى، انتزاع كرده شده است از قصه‌هاى بسيار و منطبق است بر واقعه‌هاى بى‌شمار و لهذامثل ناميده شد و در عبارت «اذا قها الله لباس الجوع و الخوف» جمع كرده شده است و تشبيه در يك سياق؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: حنيف آن را گويند كه حج و ختنه و غسل جنابت مى‌كرده باشد؛ والله اعلم.توضيح: حنيف آن را گويند كه شرك و باطل را ترك كرده، بدين حق مائل باشد. (مصحح).

						مترجم گويد: يعنى يهود بحث مى‌كردند در شنبه. طائفه‌اى گفتند كه خداى تعالى روز شنبه از خلق فارغ شد؛پس در شنبه عبادت بايد كرد و طائفه‌اى سكوت كردند. خداى تعالى تعظيم روز شنبه به اين سبب 

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				دعوت كن (يعنى مردمان را) به سوى راه پروردگار خويش به دانش و پند نيك و .	125مناظره كن با ايشان به طريقى كه وى نيك است، هرآيينه پروردگار تو داناتر است به كسى كه گمراه باشد از راه او و او داناتر است به راه‌يابان.

				و اگر مكافات كنيد، پس مكافات كنيد به مثل آنچه با شما معامله كرده شد و اگر صبر .	126كنيد، هرآيينه آن صبر بهتر است صابران را.

				و شكيبايى كن و نيست شكيبايى تو مگر به توفيق خدا و اندوه مخور بر ايشان و .	127مباش در تنگدلى از آنكه بدانديشى مى‌كنند.

				هرآيينه خدا با پرهيزگاران است و با آنان كه ايشان نيكوكارانند..	128

				. سوره اسراء17

				در مكه نازل شده و آن يكصدويازده آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				پاك است آن كه بِبُرد بنده خود را شبى از مسجد حرام به سوى مسجد اقصى كه .	1بركت نهاديم گرداگرد آن، تا بنماييمش بعض نشانه‌هاى خود، هرآيينه اوست شنواى  بينا.

				و داديم موسى را كتاب و ساختيمش هدايت، بنى‌اسراييل را؛ [گفتيم،] كه مگيريد بجز .	2من كارسازى.

				اى فرزندان قومى كه برداشتيم ايشان را با نوح! (يعنى بر كشتى) هرآيينه وى بود بنده .	3سپاسدار.

				و وحى فرستاديم به سوى بنى‌اسراييل در تورات كه البته فساد خواهيد كرد در زمين .	4دوبار و البته طغيان خواهيد كرد به سركشى بزرگ.

				پس چون بيايد وعده نخستين‌بار از آن دو، بفرستيم بر شما بندگان خود را خداوندانِ .	5 كارزار سخت، پس درآيند ميان خانه‌ها و هست وعده خدا كردنى.

				باز دهيم شما را غلبه بر ايشان و پى‌درپى دهيم شما را اموال و فرزندان و سازيم شما .	6 را بيشتر به اعتبار لشكر.

				[و گوييم :] اگر نيكوكارى كنيد، نيكوكارى كرده باشيد براى جان خويش و اگر .	7بدكارى كنيد، پس آن بدى، جان شما راست. پس چون بيايد وعده ديگر [باز بفرستيم بندگان خود را] تا ناخوش سازند روى شما را و تا درآيند به مسجد، چنانكه درآمده  بودند اوّل بار. و تا از پا بيفكنند بر هر چه غالب شوند، افكندنى.

				
					بر ايشان واجب گردانيد؛ والله اعلم.

						يعنى خداى تعالى در شب معراج پيش از صعود بر آسمان‌ها آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، را به مسجد بيت‌المقدس رسانيد.

						مترجم گويد: و اين وعده متحقق شد به تسليط جالوت، پادشاه عمالقه.

						مترجم گويد: و اين معنى در خلافت حضرت داود ظاهر شد.

						مترجم گويد: و اين وعده متحقق شد وقتى كه حضرت يحيى را كشتند. پس بخت نصر را مسلط ساخت.
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				[گوييم :] نزديك است پروردگار شما آنكه رحم كند بر شما و اگر رجوع كنيد به .	8 نافرمانى، ما رجوع كنيم به عقوبت، و ساختيم دوزخ را براى كافران، زندانى.

				هرآيينه اين قرآن راه مى‌نمايد به خصلتى كه آن درست‌تر است و بشارت مى‌دهد آن .	9مسلمانان را كه كارهاى شايسته مى‌كنند، به آنكه ايشان را باشد مزد بزرگ.

				و [خبر مى‌دهد كه] آنان كه ايمان نياورده‌اند به آخرت، آماده كرده‌ايم براى ايشان .	10عقوبت درد دهنده.

				 مانند دعاى وى به نيكويى و هست آدمى شتابكار.و دعا مى‌كند آدمى به بدى،.	11

				و ساختيم شب و روز را دو نشانه؛ پس بى‌نور ساختيم نشانه شب را و ساختيم نشانه .	12روز را سبب ديدن اشيا، تا طلب كنيد فضل را از پروردگار خود و تا بدانيد شمار سال‌ها را و بدانيد حساب را و هر چيزى را بيان كرديم به تفصيل.

				و به هر آدمى متصل ساختيم شامت عمل او را بسته در گردن او و بيرون آريم براى .	13او روز قيامت، نامه‌اى كه ببيند آن را بازگشاده.

				گوئيم بخوان نامه خود را. بس است نفس تو امروز بر تو حساب كننده..	14

				هر كه راهياب شد، پس جز اين نيست كه راهياب مى‌شود براى نفع خود و هر كه .	15گمراه شد، پس جز اين نيست كه گمراه مى‌شود بر ضرر خود و برندارد هيچ بردارنده بار ديگرى را و نيستيم ما عذاب كننده تا آنكه فرستيم پيغامبرى را.

				و چون خواهيم كه هلاك كنيم ديهى را مى‌فرماييم به سركشانِ آنجا (يعنى آنچه .	16خواهيم از) پس نافرمانى كردند آنجا پس ثابت شد بر آن ديه وعده عذاب، پس برهم زديم ايشان را برهم زدنى.

				و بسا كَس را هلاك كرديم از طبقات مردمان بعدِ نوح و بس است پروردگار تو به .	17گناهِ بندگان خود، داناى بينا.

				هر كه خواسته باشد [آسودگىِ] دنيا، به شتاب دهيم وى را در آنجا هرچه خواهيم هر .	18كه را خواهيم، باز مقرر كنيم براى او دوزخ، درآيد به آن نكوهيده رانده شده.

				و هر كه بخواهد [ثواب] آخرت و سعى كند براى آن سعىِ كه لايق وى است و او .	19مسلمان باشد، پس اين جماعت هست سعى ايشان مقبول.

				هر فرقه را پى‌درپى مى‌دهيم، اين فرقه را و آن فرقه را از بخشش پروردگار تو و نيست .	20بخشش پروردگار تو بازداشته شده.

				 هرآيينه آخرت زياده‌تر بود در ببين چگونه افزونى داده‌ايم بعض مردمان را بر بعض،.	21تمييز درجات و بيشتر باشد درافزونى دادن.

				مقرر مكن با خدا معبود ديگر را آنگاه بنشينى نكوهيده بى‌يار مانده..	22

				و حكم كرد پروردگار تو كه: عبادت مكنيد مگر خودش را و بكنيد با پدر و مادر .	23نيكوكارى. اگر برسد نزديك تو به كلانسالى يكى از ايشان يا هر دو، پس مگو ايشان را اُفّ! و بانگ مزن بر ايشان و بگو به ايشان سخن نيكو.

				و پست كن براى ايشان بازوى تواضع را از جهت مهربانى و بگو: اى پروردگار من! .	24ببخشا بر ايشان، چنانكه پرورش كردند مرا در خردسالى.

				
						مترجم گويد: ايشان عود كردند به فساد و تكذيب حضرت عيسى و حضرت پيغامبر، جنگ كردند با او؛ پسخداى تعالى عود فرمود به تعذيب ايشان به قتل و اسرو جزيه.

						مترجم گويد: يعنى در حالت تنگدلى بر خود و بر اولاد خود دعاى بد مى‌كند.

						يعنى در دنيا به حد رزق و جاه.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پروردگار شما داناتر است به آنچه در ضمير شماست. اگر باشيد شايسته، پس هرآيينه .	25وى هست رجوع كنندگان را، آمرزنده.

				و بده به خداوندان قرابت، حق وى را و به درويش و به راهگذرى، و اسراف مكن .	26اسراف كردنى.

				هرآيينه اسراف‌كنندگان هستند برادران شياطين و هست شيطان به نسبت پروردگار .	27خود، ناسپاس.

				و اگر روبگردانى از اين جماعت به انتظار رزقى از پروردگار خود كه اميدوار آن باشى، .	28پس بگو ايشان را سخن ملايم.

				و مكن دست خود را بسته با گردن خود و مگشاى آن را تمام گشادن؛ كه آنگاه بنشينى .	29  در مانده گشته.ملامت كرده شده،

				هرآيينه پروردگار تو مى‌گشايد و تنگ مى‌كند روزى براى هر كه خواهد، هرآيينه او .	30به بندگان خود داناى بيناست.

				و مكُشيد اولاد خود را از ترس تنگدستى. ما روزى مى‌دهيم ايشان را و شما را، .	31هرآيينه كشتن ايشان هست گناهى عظيم.

				و نزديك مشويد به زنا، هرآيينه وى بى‌حيايى است و بد راهى است وى..	32

				و مكُشيد نفسى را كه محترم ساخته است خدا، مگر به حق و هر كه كشته شود به .	33 پس بايد كه زيادتى نكند در كشتن، هرآيينه وى ستم، پس داده‌ايم وارث او را قوّتى؛هست يارى داده شده.

				و نزديك مشويد به مال يتيم، مگر به طريقى كه او نيك است. تا آنكه رسد به نهايت .	34قوت خود و وفا كنيد به عهد، هرآيينه عهد، پرسيده خواهد شد از او.

				و تمام كنيد پيمانه را چون بپيمائيد و بسنجيد به ترازوى راست؛ اين بهتر است و .	35نيكوتر است از جهت عاقبت.

				و مَرو پىِ چيزى كه تو را دانش آن نيست، هرآيينه گوش و چشم و دل هر يكى از .	36اينها پرسيده خواهد شد ازو.

				 هرآيينه تو نخواهى شكافت زمين را و نرسى به كوه‌ها در و مَرو در زمين، خرامان؛.	37درازى.

				همه اين خصلت‌هاست، بد فعلى؛ آن نزديك پروردگار تو ناپسنديده..	38

				اين از آن جمله است كه وحى فرستاده است به سوى تو پروردگار تو از علم و مقرر .	39مكن با خدا معبودى ديگر را، آنگاه انداخته شوى در دوزخ، ملامت كرده شده رانده گشته.

				آيا برگزيد شما را پروردگار شما به پسران و خود فراگرفت از فرشتگان دختران را؟ .	40هرآيينه شما مى‌گوييد سخن گران.

				و هرآيينه به هر نوع سخن گفتيم در اين قرآن تا پندپذير شوند و نمى‌افزايد در حق .	41ايشان مگر رميدن را.

				بگو: اگر بودندى با خداى معبودان ديگر، چنانكه مى‌گويند، آنگاه طلب كردندى به .	42سوى خداوند عرش، راه منازعت را.

				
						يعنى در صورت بخل.

						يعنى در صورت اسراف.

						يعنى حق قصاص.

						يعنى متكبرانه و مغرورانه.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پاك است وى و بلند است از آنچه مى‌گويند، بلندى عظيم..	43

				به پاكى ياد مى‌كنند او را آسمان‌هاى هفتگانه و زمين و هر كه درميان اينهاست و .	44نيست هيچ چيز مگر به پاكى ياد مى‌كند با ستايش او وليكن شما فهم نمى‌كنيد ياد كردن ايشان را، هرآيينه وى هست بردبار آمرزگار.

				و چون مى‌خوانى قرآن را، مى‌سازيم در ميان تو و در ميان آنان كه باور نمى‌دارند .	45آخرت را، پرده پوشيده.

				و مى‌نهيم بر دل ايشان پوشش‌ها تا نفهمندش و در گوش ايشان گرانى را و چون ياد .	46كنى پروردگار خود را در قرآن تنها، روگردان شوند بر جانب پشت‌هاى خود رميده  شده.

				 وقتى كه گوش مى‌نهند به سوى تو ما داناتريم به چيزى كه مى‌شنوند به سبب آن؛.	47و وقتى كه ايشان رازگويان باشند. وقتى كه مى‌گويند اين ستمكاران: پيروى نمى‌كنيد مگر مرد جادو كرده را.

				بنگر چگونه زدند داستان‌ها براى تو، پس گمراه شدند، پس نمى‌توانند راه يافتن..	48

				و گفتند: آيا چون شويم استخوانى چند و اعضاى پوسيده از هم پاشيده، آيا ما .	49برانگيخته شويم به آفرينش نو؟!

				بگو: سنگ شويد يا آهن شويد..	50

				يا نوعى ديگر شويد از آنچه بزرگ نمايد در خاطر شما. پس خواهند گفت: كِه باز .	51پيدا كند ما را؟! بگو: كسى كه آفريد شما را اوّل بار. باز پس خواهند جنبانيد به سوى  و خواهند گفت: كى باشد آن؟ بگو شايد كه نزديك باشد.تو سر خود را

				روزى كه خدا بخواند شما را، پس قبول كنيد خواندن او را حمدگويان و گمان كنيد .	52كه درنگ نكرده بوديد مگر اندكى.

				و بگو بندگان مرا كه بگويند كلمه كه آن بهتر است (يعنى با كفار)، هرآيينه شيطان .	53نزاع مى‌افكند ميان مردمان، هرآيينه شيطان هست آدمى را دشمن آشكارا.

				[و مراد از اين كلمه اين است كه] پروردگار شما داناتر است به حال شما. اگر خواهد .	54رحم كند بر شما و اگر خواهد عقوبت كند شما را و نفرستاديم تو را [يا محمد] بر  ايشان، نگاهبان.

				و پروردگار تو داناتر است به هر كه در آسمان‌ها و زمين است و هرآيينه فضل داديم .	55بعض پيغامبران را بر بعض و داديم داود را زبور.

				بگو: بخوانيد آنان را كه گمان داريد [الوهيّت را در حقّ ايشان] بجز خدا، پس نتوانند .	56برداشتن سختى را از شما و نه تغيير دادن.

				آنان كه ايشان را مى‌پرستيدند كافران، طلب مى‌كنند به سوى پروردگار خويش قرب .	57را كه كدام يك از ايشان نزديكتر باشد و توقع دارند كمال رحمت او را و مى‌ترسند از عذاب او، هرآيينه هست عذاب پروردگار تو برحذر داشته شده.

				و نيست هيچ ديهى الّا ما هلاك كننده وى‌ايم پيش از روز قيامت يا عذاب كننده وى‌ايم .	58به عقوبت سخت هست اين وعده در لوح نوشته شده.

				
						مترجم گويد: درين هر دو آيت، كنايت است از عدم انتفاع ايشان به قرآن و مواعظ.

						يعنى به قصد استهزا و عيب‌جويى.

						يعنى ملزم خواهند شد.

						مترجم گويد: و اين كلمه پيش از امر جهاد بود.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و بازنداشت ما را كه بفرستيم نشانه‌ها مگر آنكه دروغ شمرده بودند آن را پيشينيان. و .	59داديم ثمود را شتر ماده تا نشانه باشد، پس كافر شدند به وى و نمى‌فرستيم نشانه‌ها را مگر براى ترسانيدن.

				و ياد كن چون گفتيم تو را كه: پروردگار تو در برگرفته است همه مردمان را. (يعنى .	60در قدرت خود،) و نساختيم نمايشى را كه نموديم به تو، مگر امتحانى مردمان را و نساختيم درختى را كه نفرين كرده شد در قرآن [مگر امتحانى،] و مى‌ترسانيم ايشان  را، پس نمى‌افزايد ترسانيدن در حق ايشان مگر سركشى بزرگ را.

				و ياد كن چون گفتيم فرشتگان را: سجده كنيد به سوى آدم؛ پس سجده كردند مگر .	61ابليس. گفت: آيا سجده كنم كسى را كه آفريده‌اى از گِل؟

				باز گفت: آيا ديدى اين شخص را كه فضل داده‌اى بر من، اگر موقوف گذارى مرا تا .	62روز قيامت، البته از بيخ بركنم اولاد او را مگر اندكى.

				خدا فرمود: برو! پس هر كسى كه پيروىِ تو كند از ايشان، پس دوزخ سزاى همه .	63شماست؛ سزاى كامل.

				و از جا بجنبان هر كه را توانى از ايشان به آواز خود و آواز بكن بر [هلاكت] ايشان .	64سواران خود را و پيادگان خود را و شريك شو با ايشان در اموال و فرزندان و وعده  ده ايشان را، و وعده نمى‌دهد ايشان را شيطان مگر به فريب.

				هرآيينه بندگان من، نيست تو را بر ايشان هيچ قدرتى و بس است پروردگار تو .	65كارساز.

				پروردگار شما آن است كه روان مى‌كند براى شما كشتى‌ها را در دريا تا طلب معيشت .	66كنيد از فضل او، هرآيينه او هست بر شما مهربان.

				و چون برسد به شما سختى در دريا، گم شود هر كه او را مى‌خوانيد، مگر خدا؛ .	67پس چون خلاص ساخت شما را به سوى خشكى، روگردان شويد و هست آدمى، ناسپاس.

				آيا ايمن شده‌ايد از آنكه فرو برد شما را به جانبى از خشكى يا بفرستد بر شما باد .	68تندى كه سنگريزه افكند، باز نيابيد براى خود هيچ نگاهبانى؟

				آيا ايمن شده‌ايد از آنكه باز درآرد شما را به دريا بار ديگر، پس بفرستد بر شما از .	69جنس باد، باد تندى را پس غرق گرداند شما را به سبب آنكه كافر شديد، بازنيابيد براى خود هيچ مؤاخذه‌كننده برما به سبب آن غرق.

				و و هرآيينه بزرگ ساختيم فرزندان آدم را و برداشتيم ايشان را در بيابان و در دريا.	70روزى داديم ايشان را از پاكيزه‌ها و فضل داديم ايشان را بر بسيارى از آنچه آفريده‌ايم، فضل دادنى.

				روزى كه بخوانيم هر فرقه را با پيشواى ايشان، پس هر كه داده شده نامه اعمال او به .	71دست راستش، پس آن جماعت بخوانند نامه خود را و ستم كرده نشوند مقدار يك رشته.

				
						يعنى چون كافران قصه معراج شنيدند و آيت (ان شجرة الزقوم طعام الاثيم) به ايشان رسيد، استبعاد كردند ومحل طعن ساختند.

						مترجم گويد: و اين تصوير است سعى شيطان را در گمراه كردن ايشان، مأخوذ از فعل رئيس دزدان؛ چون دهىرا غارت كند برايشان نعره مى‌زند و سواران و پيادگان خود را آواز مى‌دهد كه ازين سو بگير و از آن سو بگير.

						يعنى بر دواب و كشتى.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 وى در آخرت نيز كور است و خطا كننده‌تر است راه را.و هر كه باشد در دنيا كور،.	72

				و هرآيينه نزديك بودند كه به فريب بازدارند تو را از آنچه وحى فرستاده‌ايم به سوى .	73تو، تا بربندى بر ما غير آن را و آنگاه دوست گرفتندى تو را.

				و اگرنه آن بودى كه ثابت داشتيم تو را، نزديك بودى كه ميل كنى به سوى ايشان، .	74اندك ميلى.

				آنگاه مى‌چشانيديم تو را دو چند عذاب زندگانى و دو چند عذاب مرگ، بازنمى‌يافتى .	75براى خود مدد كننده‌اى بر ما.

				و هرآيينه نزديك بود كه بلغزانند تو را از زمين تا جلا وطن كنند تو را از آنجاو آنگاه .	76نمانند پس از تو مگر اندكى.

				مانند روش آنان كه فرستاده‌ايم ايشان را پيش از تو از پيغمبرانِ خويش و نخواهى .	77 يافت روش ما را تبديلى.

				برپادار نماز را وقت زوال آفتاب تا هجوم تاريكى شب و لازم گير قرآن خواندن فجر .	78را، هرآيينه قرآن خواندن فجر را حاضر مى‌شوند فرشتگان.

				و بعضى شب بيدار باش به قرآن. شب‌خيزى زياده شد براى تو. نزديك است كه .	79 ايستاده كند تو را پروردگار تو به مقامى پسنديده.

				و بگو: اى پروردگار من! درآر مرا درآوردن پسنديده و بيرون آر مرا بيرون آوردن .	80 پسنديده و ساز براى من از نزد خود، قوّتى يارى دهنده.

				و بگو: آمد دين حق و نابود شد دين باطل، هرآيينه باطل است نابود شونده..	81

				و فرود مى‌آريم از قرآن آنچه وى شفا است و رحمت است مسلمانان را و نمى‌افزايد .	82در حق ستمكاران، مگر زيان را.

				و چون انعام كنيم بر آدمى، روبگرداند و پيچاند بازوى خود را و چون رسد به وى .	83سختى، نااميد باشد.

				بگو: هر كسى كار مى‌كند بر طريقه خود، پس پروردگار شما داناتر است به آنكه وى .	84يابنده‌تر بود راه را.

				و سؤال مى‌كنند تو را از روح. بگو: روح از فرمان پروردگار من است و شما نداده .	85شده‌ايد از علم، مگر اندكى.

				و اگر خواهيم ببريم آنچه وحى فرستاده‌ايم به سوى تو، بازنيابى براى خود به سبب .	86آن بر ما كارسازى.

				ليكن [باقى گذاشتمش] به سبب رحم از جانب پروردگار تو، هرآيينه فضل وى بر تو .	87بزرگ است.

				بگو: اگر جمع شوند آدميان و جنّ بر آنكه بيارند مانند اين قرآن، هرگز نيارند مانند .	88آن و اگرچه باشد بعض ايشان بعض را مدد دهنده.

				و هرآيينه گوناگون بيان كرديم براى مردمان در اين قرآن از هر داستانى. پس قبول .	89نكردند بيشتر مردمان، مگر ناسپاسى را.

				
						يعنى حقيقت را نبيند.

						مترجم گويد: و اين معنى روز بدر متحقق شد و جمعى كه در پى ايذاى آن حضرت بودند مقتول شدند و (ان كادوا)به جهت اين گفته شد كه وقت نزول آيت، قصد لغزانيدن داشتند و هنوز ملتجى به هجرت نكرده بودند؛ والله اعلم.

						يعنى مقام شفاعت.

						يعنى در هر حال اعانت كن مرا؛ چه وقت دخول در آنجا چه وقت خروج از آنجا.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و گفتند: هرگز باور نداريم تو را، تا آنكه جارى كنى براى ما از زمين، چشمه‌اى..	90

				يا باشد تو را بوستانى از خرما و انگور، پس روان كنى جوى‌ها در ميان آنها روان .	91كردنى.

				يا فروآرى آسمان را چنانچه گمان مى‌كنى بر ما پاره پاره، يا بيارى خدا را و فرشتگان .	92را روبه‌روى.

				يا باشد تو را خانه‌اى از زر يا بالا روى در آسمان و باور نداريم بالا رفتن تو را تا آنكه .	93فرود آرى بر ما نوشته‌اى كه بخوانيم آن را، بگو: پاك است پروردگار من، نيستم من مگر آدمى‌اى فرستاده شده.

				و بازنداشت مردمان را از آنكه ايمان آرند وقتى كه آمد به ايشان هدايت، مگر آنكه .	94گفتند: آيا خداى تعالى آدمى را پيغامبر فرستاده است؟!!

				بگو: اگر مى‌بودند در زمين فرشتگان كه مى‌رفتند آرميده، هرآيينه پيغامبر مى‌فرستاديم .	95بر ايشان از آسمان، فرشته را.

				بگو: بس است خدا گواه ميان من و ميان شما، هرآيينه وى به بندگان خود داناى .	96بيناست.

				و هر كه راه نمودش خدا، همونست راهياب و هر كه گمراه سازدش نيابى براى ايشان .	97دوستانى بجز خدا و برانگيزيم ايشان را روز قيامت [روان شده] بر خويش نابينا و گنگ و كر ساخته. جاى ايشان دوزخ است، هرگاه فرونشيند، بيفزاييم بر ايشان آتش را.

				اين است جزاى ايشان به سبب آنكه كافر شدند به نشانه‌هاى ما و گفتند: آيا چون .	98شويم استخوانى چند و اعضاى از هم پاشيده، آيا برانگيخته شويم به آفرينش نو؟

				آيا نديده‌اند آن خدايى كه آفريده آسمان‌ها و زمين را، تواناست كه بيافريند مانند .	99ايشان؟ و ساخته است براى ايشان ميعادى كه هيچ شبهه نيست در آن. پس قبول نكردند ستمكاران مگر انكار را.

				بگو: اگر مى‌بوديد شما مالك خزانه‌هاى بخشش پروردگار مرا، آنگاه نيز بخيلى .	100مى‌كرديد به ترس آنكه همه را خرج كنيد و هست آدمى بخل كننده.

				و هرآيينه داديم موسى را نُه نشانه روشن. پس بپرس از بنى‌اسراييل چون آمد به ايشان، .	101پس گفت او را فرعون: هرآيينه مى‌پندارم تو را اى موسى! جادو كرده شده.

				گفت: هرآيينه تو دانسته‌اى كه نفرستاده است اين نشانه‌ها را مگر پروردگار آسمان‌ها .	102و زمين. دليل‌ها فرستاده است آنها را و هرآيينه من مى‌پندارم تو را اى فرعون! هلاك شده.

				پس خواست كه بجنباند بنى‌اسراييل را از زمين، پس غرق ساختيم او را و آنان را كه .	103همراه او بودند، همه يكجا.

				و گفتيم پس از وى بنى‌اسراييل را: ساكن شويد در زمين، پس چون بيايد وعده آخرت، .	104بياريم شما را درهم آميخته.

				و به راستى فروفرستاده‌ايم قرآن را و به راستى فرود آمده است. و نفرستاديم تو را .	105مگر مژده دهنده و ترساننده.

				و قرآن را به تفريق فرستاديم تا بخوانى آن را بر مردمان به درنگ و به دفعات و فرو .	106فرستاديم آن را فرو فرستادنى.

				بگو: ايمان آريد به آن يا ايمان نياريد، هرآيينه آنان كه داده شد ايشان را علم پيش از .	107اين، چون خوانده مى‌شود بر ايشان، مى‌افتند بر روهاى خود، سجده‌كنان.

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و گويند: پاكى پروردگار ماراست، هرآيينه هست وعده پروردگار ما كردنى..	108

				و مى‌افتند بر خويش، خويش گريه‌كنان و مى‌افزايد قرآن در ايشان فروتنى را..	109

				بگو: بخوانيد خداى را يا بخوانيد رحمن را. هر كدام كه بخوانيد [خوب باشد،] پس .	110خداى راست نام‌هاى نيكو و اين همه بلند مخوان نماز خود را و اين همه پست مخوان آن را و بجوى ميان اين و آن، راهى.

				و بگو ستايش خداى راست كه هيچ فرزند نگرفته است و نيست او را هيچ شريكى .	111در پادشاهى و نيست او را كارسازى به سبب ناتوانى و به تعظيم ياد كن او را، تعظيم كردنى.

				. سوره كهف18

				در مكه نازل شده و آن يكصدوده آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				همه ستايش، آن خداى راست كه فرو فرستاد بر بنده خود كتاب و پيدا نكرد در وى .	1هيچ كجى.

				ساخت او را راست تا بترساند از عقوبت سخت، آينده از نزديك خدا و تا مژده دهد .	2آن مسلمانان را كه مى‌كنند كارهاى شايسته به آنكه ايشان راست مزد نيك.

				باشندگان در وى هميشه..	3

				و تا ترساند آنان را كه گفتند: خدا فرزند گرفته است..	4

				نيست ايشان را هيچ دانش به آن و نه پدرانِ ايشان را بود. سخت است اين سخن كه .	5برمى‌آيد از دهان ايشان، نمى‌گويند مگر دروغ.

				پس مگر تو كشنده‌اى نفس خود را بر پى ايشان اگر ايمان نيارند به اين سخن، از .	6جهت اندوه.

				هرآيينه ما ساخته‌ايم هر چيزى را كه بر زمين است، آرايش آن را. تا امتحان كنيم ايشان .	7را كدام كس از ايشان نيكوتر است در عمل.

				و هرآيينه ما البته معدوم خواهيم ساخت هر چيزى را كه بر وى است ميدان هموار .	8بى‌گياه مانده.

				 از جمله نشانه‌هاى ما، عجب بودند؟!آيا پنداشتى كه اصحاب غار و نوشته.	9

				چون آرام گرفتند جوانانى چند به سوى غار، پس گفتند: اى پروردگار ما! بده ما را از .	10نزد خود بخششى و آماده ساز براى ما راهيابى را در كار ما.

				پس پرده گذاشتيم بر گوش ايشان در غار (يعنى خوابانيديم) سال‌هاى شمرده شده..	11

				باز برانگيختيم ايشان را تا بدانيم كدام يك از دوگروه، ياد داشته است مقدارى كه .	12درنگ كردند مدت از زمان.

				ما مى‌خوانيم بر تو خبر ايشان به راستى، هرآيينه ايشان جوانان چند بودند كه ايمان .	13آوردند به پروردگار خويش و زياده داديم ايشان را هدايت.

				
						يعنى نوشته كه بر ديوار غار.
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				 چون ايستادند. پس گفتند: پروردگارِ ما همان پروردگار و رشته بستيم بر دل ايشان.	14آسمان‌ها و زمين است، هرآيينه نخواهيم پرستيدن بجز وى معبودى را، هرآيينه گفته باشيم آنگاه سخن دروغ.

				اين قوم ما خدايان گرفتند بجز خدا. چرا نمى‌آرند بر ثبوت آن خدايان دليلى واضح؟ .	15پس كيست ستمكارتر از كسى كه بربست بر خدا دروغ را؟

				و چون يك سو شويد اى ياران از اين كافران و يك سو شويد از آنچه مى‌پرستند .	16ايشان بجز خدا، پس آرام گيريد به سوى غار تا فراخ كند بر شما پروردگار شما بخشايش خود را و مهيا سازد براى شما منفعت را در كار شما.

				و ببينى اى بيننده! آفتاب را وقتى كه طالع شود، ميل كند از غار ايشان به جانب راست .	17و چون غروب شود، تجاوز مى‌كند از ايشان به جانب چپ و ايشان در گشادگى‌اند از غار. اين از نشانه‌هاى خداست. هر كه راه نمايدش خدا، هم اوست راه يابنده و هر  كه گمراه مى‌كندش، پس نيابى او را هيچ دوستِ راه نماينده.

				و بپندارى اى بيننده، ايشان را بيدار و ايشان خفته‌اند و مى‌گردانيم ايشان را به جانب .	18راست و جانب چپ و سگ ايشان گشاده كرده است دو دست خود را بر عتبه دروازه. اگر اطلاع يابى بر ايشان، البته رو بگردانى از ايشان به طريق گريختن و پر شوى از  ايشان به ترس.

				و همچنين برانگيختيم ايشان را تا عاقبت با يكديگر سؤال كنند در ميان خود. گفت .	19گوينده‌اى از ايشان: چقدر درنگ كرديد؟ گفتند: درنگ كرديم يك روز يا بعض روز. باز گفتند: پروردگار شما داناتر است به مقدار درنگ كردن شما. پس بفرستيد يكى را از ميان خود با اين نقره خود به سوى شهر، پس بايد كه تأمل كند كدام يك از اطعمه اين شهر، طعام پاكيزه‌تر است، پس بيارد به شما قوتى از آن و بايد كه به سبكى آمد و رفت كند و خبردار نكند به حال شما هيچ كس را.

				هرآيينه اين كافران اگر قدرت يابند بر شما، سنگسار كنند شما را يا باز آرند شما را .	20در دين خود و رستگار نخواهيد شد آنگاه هرگز.

				و همچنين خبردار گردانيديم مردمان را به حال ايشان تا بدانند كه وعده خدا راست .	21است و آنكه قيامت هيچ شبهه نيست در آن. وقتى كه نزاع مى‌كردند آن مردمان در ميان خود در مقدمه ايشان، پس گفتند: عمارت كنيد بر غار ايشان خانه‌اى. پروردگار ايشان داناتر است به حال ايشان. پس گفتند آنان كه قدرت يافتند بر مقدمه ايشان: البته بسازيم بر غار ايشان مسجدى.

				جمعى خواهند گفت: اصحاب كهف سه كس‌اند و چهارم ايشان سگ ايشان است و .	22جمعى خواهند گفت كه: پنج كس‌اند؛ ششم ايشان، سگ ايشان است. تهمتى افكنند غايبانه و نيز مى‌گويند: هفت كس‌اند و هشتم ايشان، سگ ايشان است. بگو: پروردگار 

				
						يعنى دل‌هاى ايشان را استوار ساختيم.

						مترجم گويد: به خاطر فاتر مى‌رسد كه ديوار جنوبى كهف آن‌قدر بلند است كه سايه اصلى او در تمام سال محلخفتن ايشان را مى‌پوشاند و ديوار شرقى و غربى آن متصل ديوار جنوبى بلندترست و پايه به پايه منحط شده واين جماعت سر به جانب شمال پا به جانب جنوب كرده خفته‌اند. پس وقتى كه طلوع كند نور آفتاب بر ديوارغربى و بعضى صحن غار افتد و هرچند ارتفاع زياده گردد بلندى ديوار شرقى از وصول نور به ايشان مانع آيد ونور جانب راست ايشان منتقل شود به جانب سر كه جهت شمال‌ست و در وقت استوا بجز سايه اصلى ديوارجنوبى نمى‌ماند و چون آفتاب مائل به غروب شود، نور آفتاب بر ديوار شرقى افتد و آهسته بر سر ديوار مرتفعگردد و آن جانب چپ ايشان است.

						مترجم گويد: و چنانكه خفتن ايشان را نشانه ساختيم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				من داناتر است به شمارِ ايشان، نمى‌داند ايشان را مگر اندك كسى، پس گفتگو مكن درباره ايشان مگر گفتگوى سرسرى و سؤال مكن در باب ايشان هيچ كس را از كافران.

				و مگو هيچ چيزى را كه من البته خواهم كرد آن را فردا..	23

				  و ياد كن پروردگار خود را وقتى كه فراموش كنىمگر مقرون به ذكر مشيّت خدا.	24و بگو: توقع است كه دلالت كند مرا پروردگار من به راهى نزديكتر به اعتبار راستى [از آنچه كافران مى‌گويند].

				و درنگ كرده بودند در غار خود سه صد سال و افزودند نُه سال ديگر..	25

				بگو: خدا داناتر است به مقدارى كه درنگ كردند. او راست علم غيب آسمان‌ها و .	26زمين. چقدر بينا است و چقدر شنوا است. نيست ايشان را بجز وى هيچ كارسازى و شريك نمى‌گيرد در حكم خود هيچ كس را.

				و بخوان آنچه وحى فرستاده شد به سوى تو از كتاب پروردگار تو. هيچ‌كس تبديل .	27كننده نيست حكم‌هاى وى را و نيابى بجز وى هيچ پناهى.

				و بند كن خود را با آنان كه ياد مى‌كنند پروردگار خود را به صبح و شام، مى‌خواهند .	28روى او را، و بايد كه در نگذرد چشمهاى تو از ايشان، طلب كنان آرايش زندگانى دنيا را و فرمان مبر آن را كه غافل ساخته‌ايم دل او را از ياد خويش و پيروى كرده است خواهش خود را و هست كار او از حد گذشته.

				و بگو: اين سخن راست است آمده از پروردگار شما، پس هر كه خواهد ايمان آرد و .	29هر كه خواهد كافر شود، هرآيينه ما مهيا كرده‌ايم براى ستمكاران آتشى را، در برگيرد ايشان را سراپرده‌هاى او و اگر فرياد كنند، به داد ايشان رسيده شود به نوشاندن آبى مانند مس گداخته، بريان كند روى‌ها را، آن بد آشاميدنى است و دوزخ بد آرامگاهى است.

				هرآيينه آنان كه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته، هرآيينه ما ضايع نكنيم مزد .	30كسى كه نيكو كرده است كار را.

				اين جماعت، ايشان راست بوستان‌هاى هميشه ماندن، مى‌رود زير ايشان نهرها، زيور .	31داده شوند آنجا دستوانه‌ها از زر و مى‌پوشند جامه‌هاى سبز از ديباى نازك و ديباى لُك، تكيه‌كنان آنجا بر تخت‌ها. اين نيك جزاست و بهشت نيكو آرامگاهى است.

				و بيان كن براى ايشان داستانى قصه دو شخص كه داديم به يكى از ايشان دو بوستان .	32از درخت انگور و گرداگرد آن پيدا كرديم درختان خرما و پيدا كرديم در ميان اين دو بوستان، زراعت را.

				هر دو بوستان آوردند ميوه‌هاى خود و هيچ كم نكرده از ميوه و جارى ساختيم ميان .	33آنها جوى آب.

				و بود او را ميوه‌هاى بسيار، پس گفت همنشين خود را و او گفتگو مى‌كرد به آن .	34همنشين: من بيشترم از تو در مال و غالبترم به اعتبار حَشَم.

				و درآمد به بوستان خود ستم كرده بر خويش. گفت: نمى‌پندارم كه هلاك شود اين .	35بوستان، هيچ گاه.

				و گمان ندارم كه قيامت متحقّق شود و بالفرض اگر بازگردانيده شَوَم به سوى .	36پروردگار خود، هرآيينه خواهم يافت بازگشتى بهتر از اين بوستان‌ها.

				
						يعنى بگو: خواهم كرد إن‌شاءالله تعالى.

						يعنى باز متنبه شوى.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفت او را همنشين او و او گفتگو مى‌كرد با وى: آيا كافر شدى به آن خدايى كه پيدا .	37كرد تو را از خاك، باز از نطفه، باز تو را مرد ساخت؟

				ليكن من اعتقاد دارم كه الله پروردگار من است و شريك مقرر نمى‌كنم با پروردگار .	38خود، هيچ كس را.

				و چون درآمدى به بوستان خود چرا نگفتى: آنچه خدا خواسته است، شدنى است؛ .	39نيست هيچ توانايى مگر به مشيّت خدا. اگر مى‌بينى مرا كمتر از خود در مال و فرزند.

				پس شايد كه پروردگار من بدهد مرا بهتر از بوستان تو و شايد كه فرستد بر بوستان .	40تو عذابى از آسمان، پس گردد زمين بى‌گياه لغزاننده پاى.

				يا شود آب او فرو رفته پس نتوانى آن را جستن..	41

				و به عقوبت احاطه كرده شده ميوه‌هاى او. پس بامداد كرد، مى‌ماليد دو دست خود .	42را به حسرت بر آنچه خرج كرد در عمارت آن و آن افتاده بود بر سقف‌هاى خود و مى‌گفت: اى كاش! شريك مقرر نكردمى با پروردگار خود هيچ‌كس را!

				و نبود او را هيچ جماعتى كه يارى دهندش بجز خدا و نبود خود انتقام گيرنده..	43

				اينجا ثابت شد كه كارسازى، خداى هميشه باسنده راست؛ وى بهتر است از روى .	44ثواب دادن و وى بهتر است از روى جزا دادن.

				و بيان كن براى ايشان داستانِ زندگانى دنيا كه وى مانند آبى است كه فرو فرستاديمش .	45از آسمان، پس درهم پيچيد به سبب وى رستنىِ زمين، پس شد آخر كار درهم شكسته، مى‌پرانيدش بادها و هست خدا بر همه چيز توانا.

				مال و فرزندان، آرايش زندگانى دنيا است و حسنات پاينده شايسته، بهترند نزديك .	46خداى تو از روى ثواب و خوبترند از جهت اميد داشتن.

				و آن روز كه روان كنيم كوه‌ها را و ببينى زمين را ظاهر شده و جمع سازيم مردمان .	47را، پس نگذاريم از ايشان هيچ كس را.

				و روبه‌رو آورده شوند بر پروردگار تو صف كشيده، گوييم: هرآيينه آمديد پيش ما .	48چنانكه آفريده بوديم شما را اوّل‌بار. بلكه مى‌پنداشتيد كه نخواهيم ساخت براى شما وعده‌گاهى.

				و در ميان نهاده شود نامه اعمال، پس ببينى گناهكاران را ترسان از آنچه در آن است .	49و مى‌گويند: اى واى بر ما! چه حال است اين نامه را! نمى‌گذارد هيچ معصيت خرد را و نه بزرگ را، مگر احاطه كرده است آن را، و بيابند هرچه كرده بودند حاضر و ستم نكند پروردگار تو بر هيچ‌كس.

				و ياد كن چون گفتيم به فرشتگان: سجده كنيد آدم را، پس سجده كردند مگر ابليس؛ .	50بود از جن. پس بيرون شد از فرمان پروردگار خود. اى مردمان! آيا دوست مى‌گيريد او را و فرزندان او را بجز من، و ايشان شما را دشمنند. شيطان بد عوض است ستمكاران را.

				حاضر نكرده بودم ايشان را هنگام آفريدن آسمان‌ها و زمين و نه هنگام آفريدن .	51خودشان و نيستم مددكار گيرنده، گمراهان راه.

				و روزى كه گويد خداى تعالى: اى مشركان! ندا كنيد شريكان مرا كه گمان مى‌نموديد، .	52پس ندا كنند آن جماعت را و آن جماعت قبول نكنند نداى ايشان را و ساختيم در ميان ايشان مهلكه.

				و ببينند گناهكاران آتش را و بفهمند كه ايشان افتادگانند در وى و نيابند از آن، جاى .	53بازگشت.

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و هرآيينه گوناگون بيان كرديم در اين قرآن براى مردمان هر نوع داستان و هست آدمى .	54بيشتر از همه چيز در خصومت.

				و باز نداشت مردمان را از آنكه ايمان آرند، چون بيامد به ايشان هدايت و از آنكه .	55طلب آمرزش كنند از پروردگار خود، مگر انتظار به آنكه بيايد بديشان روش پيشينيان يا بيايد به ايشان عقوبت گوناگون شده.

				و نمى‌فرستيم پيغامبران را مگر بشارت دهنده و ترساننده و خصومت مى‌كنند كافران .	56به شبهه بيهوده تا بلغزانند به سبب آن سخن حق را و تمسخر گرفتند آيات مرا و چيزى را كه به آن ترسانيده شوند.

				و كيست ستمكارتر از كسى كه پند داده شد به آيات پروردگار خويش، پس روگردان .	57گشت از آن و فراموش كرد آنچه پيش فرستاده است دو دست وى، هرآيينه ما ساخته‌ايم بر دل ايشان پرده‌ها تا نفهمند قرآن را و ساختيم در گوش‌هاى ايشان گرانى و اگر بخوانى ايشان را به سوى هدايت، راه نيابند آنگاه هرگز.

				و پروردگار تو آمرزنده خداوندِ رحمت است. اگر مؤاخذه كردى ايشان را به آنچه .	58كرده‌اند، شتاب فرستادى بديشان عقوبت را؛ بلكه ايشان را ميعادى هست كه نيابند اين طرف از آن پناهى.

				و اين ديه‌ها را هلاك كرديم، چون ستم كردند و مُعَيَّن كرديم براى هلاك ايشان .	59ميعادى.

				و ياد كن چون گفت موسى نوجوان خود را: هميشه راه مى‌روم تا آنكه برسم به محل .	60جمع شدن دو دريا يا بروم مدت‌هاى دراز.

				پس چون رسيدند به محلِ جمع شدن دو دريا، فراموش كردند ماهى خود را، پس راه .	61خود گرفت در دريا مانند نقبى.

				پس چون گذشتند، گفت موسى نوجوان خود را: بيار براى ما طعام چاشت ما .	62را،هرآيينه رنج يافتيم از اين سفر خود.

				گفت: آيا ديدى چون آرام گرفتيم تكيه كرده به سنگى، پس من فراموش كردم ماهى .	63را؟ [يعنى آنجا] و فراموش نساخت مرا از آنكه ياد كنم قصه آن، مگر شيطان و راه خود گرفت در دريا به نهج عجيب.

				گفت موسى: اين بود آنچه مى‌جستيم، پس بازگشتند بر نشان اقدام خود تفحّص‌كنان..	64

				پس يافتند بنده‌اى را از بندگان ما كه داديم او را رحمتى از نزديك خود و آموختيم .	65 او را از نزديك خود علمى.

				گفت او را موسى: آيا پيروىِ تو كنم به شرط آنكه بياموزانى مرا از آنچه آموخته شدى .	66از راهيابى؟

				گفت: هرآيينه تو نتوانى با من شكيبايى كردن..	67

				و چگونه شكيبايى كنى بر چيزى كه درنگرفته‌اى آن را از روى دانش؟!.	68

				گفت: خواهى يافت مرا اگر خدا خواسته است شكيبا و خلاف نكنم با تو در هيچ .	69فرمانى.

				گفت: اگر پيروىِ من مى‌كنى، پس سؤال مكن از من از هيچ چيز تا آنكه خود آغازم .	70براى تو از حال آن بيانى.

				پس راه رفتند تا وقتى كه سوار شدند در كشتى، خضر شكاف كرد آن را. گفت موسى: .	71آيا شكافتى كشتى را تا غرق كنى اهل آن را؟! هر آيينه آوردى چيزى عظيم را.

				
						يعنى خضر را يافتند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفت: آيا نگفته بودم كه تو نتوانى با من شكيبايى كردن؟.	72

				گفت موسى: مؤاخذه مكن با من به آنچه فراموش كردم و بر سر من مينداز در مقدمه .	73من سختى را.

				پس راه رفتند تا وقتى كه برخوردند با نوجوانى، پس خضر بكُشت او را، گفت موسى: .	74آيا كشتى نفس پاك را به غير قصاص نفسى؟! هرآيينه آوردى شىء ناپسنديده.

				گفت: آيا نگفته بودم با تو كه هرآيينه تو نتوانى با من شكيبايى كردن؟.	75

				گفت موسى: اگر بپرسم تو را از چيزى بعد از اين بار، پس صحبت مكن با من، .	76هرآيينه رسيدى از جانب من به حدِّ عذر.

				پس راه رفتند. تا وقتى كه آمدند به اهل ديهى، طعام طلب كردند از اهل آن ديه. .	77پس قبول ننمودند اهل ديه كه مهمانى كنند ايشان را، پس يافتند در آنجا ديوارى كه مى‌خواست آنكه بيفتد، پس راست ساخت آن را. گفت موسى : اگر مى‌خواستى، هرآيينه مى‌گرفتى بر تعمير اين ديوار مزدى.

				گفت: اين است جدايى در ميان من و تو. خبر خواهم داد تو را به سِرّ آنچه نتوانى بر .	78آن شكيبايى كردن.

				امّا كشتى، پس بود از آنِ درويشانى چند كه كار مى‌كردند در دريا، پس خواستم كه .	79معيوب كنم آن را و بود پيش روى ايشان پادشاهى كه مى‌گرفت هر كشتى درست را به زبردستى.

				و امّا آن نوجوان، پس بودند پدر و مادر وى مسلمان، پس ترسيدم از آنكه غالب آيد .	80بر ايشان در سركشى و كفر.

				پس خواستيم كه عوض دهد ايشان را پروردگار ايشان بهتر از وى از روى پاكيزگى .	81و نزديكتر از جهت شفّقت.

				و امّا آن ديوار، پس بود از آن دو نوجوان يتيم در شهر و بود زير آن گنجى از آنِ .	82ايشان و بود پدر ايشان نيكوكار. پس خواست پروردگار تو كه اين نوجوانان برسند به نهايت قوت خويش و برآرند گنج خود را از روى مهربانى پروردگار تو و نكردم آن را از رأى خود. اين است سرّ آنچه نتوانستى بر آن شكيبايى كردن.

				و سؤال مى‌كنند تو را از ذوالقرنين. بگو خواهم خواند بر شما از حال وى خبرى..	83

				هرآيينه ما دسترس داديم او را در زمين و داديم او را از هر چيز سامانى..	84

				 پس در پى سامان افتاد..	85

				تا آنكه رسيد به محل فرورفتن آفتاب و يافت آن را كه فرو مى‌رود در چشمه گل‌ولاى .	86و يافت نزديك آن چشمه گروهى را. گفتيم: اى ذوالقرنين! اختيار به دست تو است  يا اين است كه عقوبت كنى يا بگيرى در ميان ايشان معامله نيكو.

				 كسى كه ستم كرد، پس عذاب خواهيم كرد او را، بازگردانيده شود به سوى گفت: امّا.	87پروردگار خويش، پس عذاب كند او را عذابِ سخت.

				و امّا آن كه ايمان آورد و كار شايسته كرد، پس او را حالتِ خوش است از روى پاداش .	88و خواهيم گفت در باب او از مقدمه خويش، سخن آسانى.

				باز در پى سامانى افتاد..	89

				
						يعنى به حسب نظر مردمان.

						مترجم گويد: و اين كنايت است از قدرتِ او بر اين دو كار.

						در متن اصلى، آيا آمده است كه با توجه به ادامه آيه و آيات بعد، صحيح به نظر نمى‌رسد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				تا وقتى كه رسيد به محل برآمدن آفتاب، يافت كه آن برمى‌آيد برگروهى كه نساخته‌ايم .	90براى ايشان اين طرف از آفتاب، هيچ پرده.

				چنين بود قصه و هر آيينه درگرفته‌ايم به آنچه نزديك وى بود از روى خبردارى..	91

				باز در پى سامانى افتاد..	92

				تا وقتى كه رسيد در ميان سدّين؛ يافت جانبِ سدّين گروهى را كه نزديك نيستند از .	93آنكه بفهمند سخنى.

				گفتند: اى ذوالقرنين! هرآيينه يأجوج و مأجوج فساد كنندگانند در زمين، پس آيا مقرّر .	94كنيم براى تو باجى به شرط آنكه بسازى در ميان ما و ايشان سدّى؟

				گفت: آنچه دسترس داده است مرا در آن پروردگار من، بهتر است؛ پس مدد كنيد مرا .	95به زور بازو و تا بسازم ميان شما و ايشان حجابى محكم.

				بياريد پيش من پاره‌هاى آهن. تا وقتى كه برابر ساخت مابين آن دو كوه، گفت: آتش .	96بدميد، تا آنكه آتش ساخت آن آهن را. گفت: بياريد پيش من تا بريزم بالاى اين رويين گداخته را.

				پس نتوانستند يأجوج و مأجوج كه بالا روند بر آن و نتوانستند او را سوراخ كردن..	97

				گفت: اين صنعت نعمتى است از پروردگار من، پس چون بيايد وعده پروردگار .	98كند آن را هموار و هست وعده پروردگار من راست.من،

				و بگذاريم بعض ايشان را آن روز كه درهم آميزند در بعض ديگر و دميده شود در .	99صور، پس به هم آريم ايشان را به هم آوردن.

				و روبه‌رو آريم دوزخ را آن روز پيش كافران، روبه‌رو آوردن..	100

				آنان كه بود چشم ايشان در پرده از ياد من و نمى‌توانستند سخن شنيدن (يعنى از .	101شدت بغض).

				آيا پنداشتند كافران كه دوست گرفتن ايشان بندگانِ مرا بجز من، موجب عقوبت .	102نباشد؟ هرآيينه ما آماده ساختيم دوزخ را براى كافران جاى فرود آمدن.

				بگو: آيا خبر دهيم شما را به آنان كه زيانكارترين مردمند از روى عمل؟.	103

				اين جماعت، آنانند كه گم شد سعى ايشان در زندگانى دنيا و ايشان گمان مى‌كنند كه .	104نيكوكارى مى‌كنند در عمل.

				اين جماعت، آنانند كه كافر شدند به آيات پروردگار خويش و به ملاقات او؛ پس .	105 نابود شد اعمال ايشان. پس برپا نخواهيم ساخت براى ايشان روز قيامت هيچ وزنى.

				حال اين است جزاى ايشان دوزخ باشد به سبب آنكه كافر شدند و گرفتند آيات مرا .	106و پيغامبرانِ مرا به تمسخر.

				هرآيينه آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، باشد ايشان را بوستان‌هاى .	107بهشت جاى مهمانى.

				جاويدان آنجا باشند، نطلبند از آنجا بازگشتن..	108

				بگو: اگر باشد دريا سياهى براى نوشتنِ سخنانِ پروردگار من، البته خرج شود دريا .	109پيش از آنكه آخر شوند سخنان پروردگار من، اگرچه بياريم مانند آن دريا به طريق مدد.

				
						يعنى نزديك شود قيامت.

						مترجم گويد: و اين كنايت است از خوارى و بى‌قدرى.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				بگو: جز اين نيست كه من آدمى‌ام مانند شما؛ وحى فرستاده مى‌شود به سوى من كه .	110معبود شما همان معبود يكتا است، پس هر كه توقع دارد ملاقات پروردگار خود را، بايد كه بكند كار پسنديده و شريك نيارد در عبادت پروردگار خويش هيچ كس را.

				. سوره مريم19

				در مكّه نازل شده و آن نودوهشت آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				كهيعص..	1

				اين است بيان بخشايش پروردگار تو بر بنده خود، زكريّا..	2

				چون ندا كرد پروردگار خود را به دعاى پنهان..	3

				گفت: اى پروردگار من! هرآيينه سست شده است استخوان از بدن من و به رنگ آتش .	4شعله زد سر من [از جهت سفيدمويى] و نبودم در دعاى تو اى پروردگار من! بى‌بهره.

				و هرآيينه من مى‌ترسم از اقارب خود بعد از خود و هست زن من نازاى، پس عطا .	5كن مرا از نزديك خود وارثى.

				كه ميراث گيرد از من و ميراث گيرد از اولاد يعقوب و بكن او را، اى پروردگار من! .	6مرد پسنديده.

				گفتيم: اى زكريّا! هرآيينه ما بشارت مى‌دهيم تو را به طفلى كه نام او يحيى است، پيدا .	7نكرديم پيش از اين هيچ همنام او را.

				گفت: اى پروردگار من! چگونه پيدا شود براى من طفلى و هست زن من نازاى و .	8هرآيينه رسيده‌ام از سبب كلانسالى به نهايت ضعف.

				گفت: همچنين است وعده. گفت پروردگار تو: اين كار بر من آسان است و هرآيينه .	9آفريدم تو را پيش از اين و نبودى چيزى.

				گفت: اى پروردگار من! معيّن كن براى من نشانه‌اى. فرمود: نشانه تو آن است كه .	10سخن نتوانى گفتن با مردمان سه شبانه‌روز، در حالتى كه صحيح‌المزاج باشى.

				پس بيرون آمد بر قوم خود از محراب عبادت، پس اشارت كرد به سوى ايشان كه .	11 تسبيح گوييد صبح و شام.

				[گفتيم] اى يحيى! بگير احكام كتاب را به استوارى و داديمش دانايى در حال كودكى..	12

				و داديمش شفقتى از نزديك خود و طهارت نفس و بود پرهيزگار..	13

				و نيكو كردار به پدر و مادر خود و نبود گردنكش گناهكار..	14

				و سلام باد بر وى روزى كه متولد شد و روزى كه بميرد و روزى كه برانگيخته شود .	15زنده گشته.

				و ياد كن در كتاب، مريم را؛ چون يكسو شد از كسان خود جايى به سمت برآمدن .	16آفتاب.

				
						مترجم گويد: القصه چون يحيى متولد شد و دو ساله گشت.
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				 پس پس گرفت اينجانب از ايشان پرده، پس فرستاديم به سوى او روح خود را،.	17صورت گرفت براى مريم آدمى درست اندام شده.

				گفت: هرآيينه من مى‌پناهم به خدا از تو اگر پرهيزگار باشى..	18

				گفت: جز اين نيست كه من فرستاده پروردگار توام، تا عطا كنم تو را طفلى پاكيزه..	19

				گفت: چگونه پيدا شود براى من طفلى و دست نرسانيده است به من هيچ آدمى و .	20هرگز نبودم زناكار؟!

				گفت: وعده همچنين است. فرمود پروردگار تو كه: اين بر من آسان است و مى‌خواهيم .	21كه كنيم اين طفل را نشانه‌اى براى مردمان و بخشايشى از جانب خود و هست اين مقدّمه كارى مقرر كرده شده.

				پس به شكم بار گرفت آن طفل را، پس يك سو شد مريم به سبب آن حمل به جايى .	22دور از مردم.

				پس آوردش دردِ زه به سوى تنه خرما. مريم گفت: اى كاش! مرده بودمى پيش از اين .	23و شدمى فراموشِ از خاطر رفته!

				پس آواز داد او را [طفل يا جبرييل، والله اعلم] از جانب پايين او كه: اندوه مخور! .	24هرآيينه پيدا كرده است پروردگار تو پايين تو جويى.

				و بجنبان به سوى خويش تنه خرما را تا بيفكند بر سر تو خرماى تازه بالفعل از درخت .	25چيده.

				پس بخور و بياشام و آسوده چشم شو. پس اگر ببينى از آدميان كسى را، پس بگو .	26: هرآيينه من نذر كرده‌ام براى خدا روزه را، پس سخن نخواهم گفت امروز با هيچ آدمى.

				پس آورد عيسى را پيش قوم خود برداشته. گفتند: اى مريم! هرآيينه آوردى چيزى .	27زشت را.

				اى خواهر هارون! نبود پدر تو مرد بد و نبود مادر تو زنا كننده!.	28

				پس مريم اشارت كرد به طفل خود. گفتند: چگونه سخن گوييم با كسى كه هست در .	29گهواره در حال كودكى؟

				گفت عيسى: من بنده خدايم، داده است مرا كتاب و ساخته است مرا پيغمبر..	30

				و ساخت مرا خداوند بركت هرجا كه باشم و حكم فرموده است مرا به نماز و زكات .	31مادام كه زنده باشم.

				و ساخت مرا نيكوكار به مادر خود و نكرده است مرا گردنكش بدبخت..	32

				و سلام بر من است روزى كه متولد شدم و روزى كه بميرم و روزى كه برانگيخته .	33شوم زنده شده.

				اين است قصه عيسى، پسر مريم. مراد مى‌دارم سخن راست را كه در وى مردمان .	34اختلاف مى‌كنند.

				نيست لايق خدا آنكه بگيرد هيچ فرزندى؛ پاكى او راست. چون سرانجام كند كارى .	35را، جز اين نيست كه مى‌گويدش: بشو! پس مى‌شود.

				و گفت عيسى: هرآيينه خدا پروردگار من و پروردگار شما است، پس عبادت او كنيد؛ .	36اين است راه راست.

				پس اختلاف كردند جماعت‌ها درميان خويش، پس واى كافران را! از حاضر شدن .	37روز بزرگ.

				
						يعنى جبرئيل، عليه‌السلام، را.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				چقدر شنوا باشند و چقدر بينا باشند روزى كه بيايند پيش ما، ليكن اين ستمكاران .	38امروز در گمراهى ظاهرند.

				و بترسان ايشان را از روز پشيمانى، چون به انجام رسانيده شود كار و ايشان در غفلتند .	39و ايشان ايمان نمى‌آرند.

				هرآيينه ما وارث شويم زمين را و هر كسى را كه بر زمين است و به سوى ما .	40بازگردانيده شوند.

				و ياد كن در كتاب، ابراهيم را؛ هرآيينه وى بود راست كردار پيغامبرى..	41

				ياد كن چون گفت پدر خود را: اى پدر من! چرا عبادت مى‌كنى چيزى را كه نمى‌شنود .	42و نمى‌بيند و دفع نمى‌كند از تو چيزى؟

				اى پدر من! هرآيينه آمده است پيش من از علم آنچه نيامده است پيش تو، پس پيروىِ .	43من كن تا دلالت كنم تو را به راه راست.

				اى پدر من! عبادت مكن شيطان را، هرآيينه هست شيطان مر خداى را نافرمان..	44

				اى پدر من، مى‌ترسم از آنكه برسد به تو عقوبتى از خدا، پس باشى قرين شيطان..	45

				گفت: آيا روگردانى تو از معبودان من اى ابراهيم؟! اگر بازنايستى، البته سنگسار كنم .	46تو را و ترك صحبت من كن مدت درازى.

				گفت: سلام عليك! آمرزش خواهم طلبيد براى تو از پروردگار خويش، هرآيينه وى .	47هست بر من مهربان.

				و كناره گيرم از شما و از آنچه مى‌پرستيد بجز خدا و خواهم عبادت كرد پروردگار .	48خود را، اميد آن است كه نباشم به سبب پرستش پروردگار خود، بدبخت.

				پس چون كناره گرفت از ايشان و از آنچه مى‌پرستيدند، بجز خدا، عطا كرديم وى را .	49اسحاق و يعقوب و هر يكى را پيغامبر ساختيم.

				و عطا كرديم به ايشان چيزها از بخشش خود و ساختيم براى ايشان ذكر جميل به .	50نهايت بزرگى.

				و ياد كن در كتاب، موسى را. هرآيينه وى بود خالص كرده شده و بود فرستاده، .	51پيغامبرى.

				و ندا كرديم او را از جانب راست كوه طور و نزديك ساختيم او را رازگويان..	52

				و عطا كرديم او را از بخشش خود برادر او هارون، نبى ساخته..	53

				و ياد كن در كتاب، اسماعيل را؛ هرآيينه وى بود راست وعده و بود فرستاده پيغامبرى..	54

				و مى‌فرمود اهل خود را به نماز و زكات و بود نزديك پروردگار خويش پسنديده..	55

				و ياد كن در كتاب، ادريس را. هرآيينه وى بود راست كردار پيغامبرى..	56

				و برداشتيم او را به مكانى بلند (يعنى بر آسمان)..	57

				اين جماعت، آنانند كه انعام كرد خدا بر ايشان از زمره پيغمبران از فرزندان آدم و .	58از نسل آنان كه برداشتيم با نوح و از ذريّت ابراهيم و يعقوب و از جمله آنان كه راه راست نموديم ايشان را و برگزيديم. چون خوانده مى‌شد بر ايشان آيات خدا، مى‌افتادند سجده‌كنان و گريان.

				پس جانشين شد بعد از ايشان ناخلفى چند كه ترك كردند نماز را و پيروى كردند .	59خواهش‌ها را، پس خواهند يافت جزاى گمراهى.

				ليكن هر كه توبه كرد و ايمان آورد و كار شايسته به عمل آورد، پس آن جماعت .	60درآيند به بهشت و هيچ ستم كرده نشود بر ايشان.

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				بوستان‌هاى هميشه ماندن كه وعده داده است خدا بندگان خود را ناديده، هرآيينه .	61هست وعده او البته آينده.

				نشنوند آنجا هيچ سخن بيهوده؛ ليكن سلام شنوند و ايشان را بود روزىِ ايشان آنجا .	62صبح و شام.

				اين است آن بهشت كه عطا كنيم از بندگان خويش آن را كه پرهيزگار بود..	63

				وفرشتگان گفتند كه: ما فرود نمى‌آييم، الّا به حكم پروردگار تو. او راست علم آنچه .	64 و آنچه در ميان اين است و نيست پروردگار  و آنچه عقب ما استدر پيش ما استتو فراموشكار.

				اوست پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان اينهاست، پس عبادتِ او كن. و .	65شكيبا باش بر عبادت وى. آيا مى‌دانى او را همنامى (يعنى مانندى)؟

				و مى‌گويد آدمى (يعنى آدمى كافر): آيا چون بميرم، بيرون آورده خواهم شد زنده .	66شده؟!

				آيا ياد نمى‌كند آدمى كه ما آفريديم او را پيش از اين و نبود هيچ چيزى؟!.	67

				پس قسم پروردگار تو! كه البته برانگيزيم اين منكرانِ بعثت را با شياطين، باز حاضر .	68كنيم ايشان را حوالى دوزخ به زانو درافتاده.

				باز بركشيم از هر امّتى آن را كه از ايشان جُرأت كننده‌تر است بر خدا از روى نافرمانى..	69

				باز ما داناتريم به آنان كه  سزاوارترند به درآمدن دوزخ..	70

				و نيست از شما هيچ كس مگر گذرنده بر آن. هست اين وعده لازم بر پروردگار تو، .	71مقرر كرده شده.

				باز برهانيم متّقيّان را و بگذاريم ظالمان را آنجا به زانو درافتاده..	72

				و چون خوانده شود بر ايشان آيات ما واضح آمده، گويند كافران مسلمانان را : كدام .	73 يك از اين دو گروه بهتر است در مرتبه و نيكوتر است از روى مجلس؟

				و بسيار هلاك كرديم پيش از ايشان طبقه مردمان را كه بهتر بودند به اعتبار رختِ .	74خانه و از روى نمودارى.

				بگو: هر كه باشد در گمراهى، افزون مى‌دهد او را خدا افزون دادنى. تا وقتى كه ببينند .	75آنچه ترسانيده شدند يا عقوبت را و يا قيامت را، پس خواهند دانست كدام يك بدتر است در مرتبه و ناتوانتر است به اعتبار لشكر.

				و زياده مى‌دهد خدا راهيابان را هدايت و حسنات پاينده شايسته، بهترند نزديك .	76پروردگار تو از روى جزا و نيكوترند از جهت بازگشت.

				 مال و فرزند؟!آيا ديدى آن را كه كافر شد به آياتِ ما و گفت: البته داده شود مرا.	77

				آيا مطلع شده است بر غيب يا گرفته است از نزديك خدا عهدى..	78

				نه چنان بود. خواهيم نوشت آنچه مى‌گويد و افزون دهيمش عقوبت، افزون دادنى..	79

				و بازستانيم پس از وى آنچه مى‌گويد و بيايد پيش ما تنها شده..	80

				و خدايان گرفتند بجز «الله» تا باشند ايشان را سبب عزت..	81

				نه چنان بود. منكر خواهند شد پرستش معبودان خود را و خواهند شد بر ايشان .	82ستيزنده.

				
						يعنى قيامت.

						يعنى از ابتداى خلق آسمان و زمين.

						يعنى به عزت دنيا مغرور شدند.

						يعنى در قيامت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آيا نديدى كه مى‌فرستيم شياطين را بر كافران، مى‌جنبانيدند ايشان را جنبانيدنى؟.	83

				پس شتاب مكن بر ايشان. جز اين نيست كه مدت مى‌شماريم براى ايشان شمار .	84كردنى.

				روزى كه برمى‌انگيزيم متّقيّان را به سوى رحمان، مهمان آمده..	85

				و روان كنيم گنهكاران را به سوى دوزخ، تشنه گشته..	86

				 نتوانند شفاعت كردن؛ إلّا كسى كه گرفته است از نزديك خدا عهدى..	87

				و گفتند: فرزند گرفته است خدا!.	88

				[فرمود ايشان را] هر آيينه آورديد چيز زشتى..	89

				نزديكند آسمان‌ها كه بشكافند از اين سخن و بشكافد زمين و بيفتند كوه‌ها پاره‌پاره .	90شده.

				به سبب آنكه اثبات كردند خداى را فرزندى..	91

				و نسزد خداى را كه فرزند گيرد..	92

				نيست هيچ‌كس از آنان كه در آسمان‌ها و زمينند، مگر آيند پيش رحمن، بنده شده..	93

				هرآيينه به علم درگرفته است ايشان را و شمار كرده است ايشان را شماركردنى..	94

				و هريك از ايشان آينده است پيش وى روز قيامت، تنها شده..	95

				هرآيينه آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، پيدا خواهد كرد براى ايشان .	96 خدا، دوستى.

				جز اين نيست كه آسان ساختيم قرآن را به زبان تو تا مژده دهى به آن متّقيّان را و .	97بترسانى به آن گروه ستيزندگان را.

				و بسيار هلاك كرديم پيش از ايشان طبقات مردم. آيا مى‌بينى هيچ‌كس را از ايشان، يا .	98مى‌شنوى از ايشان آوازى تنگى؟

				. سوره طه20

				در مكه نازل شده و آن يكصدوسى‌وپنج آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				طه..	1

				فرونفرستاديم بر تو قرآن را تا رنج كشى..	2

				ليكن [فروفرستاديم براى] پند دادن، كسى را كه بترسد..	3

				فروفرستادن از جانب كسى كه آفريده است زمين را و آسمان‌هاى بلند را..	4

				وى بسيار بخشاينده است، بر عرش قرار گرفت..	5

				او راست آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين است و آنچه در ميان اينهاست و آنچه .	6زير خاك نمناك است.

				
						يعنى مسلمان شده و وعده ثواب را مستحق گشته.

						يعنى با يكديگر دوست باشند.
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				 و اگر آشكارا كنى سخن را، پس وى مى‌داند سخن پنهان را و پنهانتر را..	7

				خدا، هيچ معبود نيست مگر وى. مراو راست نام‌هاى نيكو..	8

				و آيا آمده است به تو خبر موسى؟.	9

				چون ديد آتشى، پس گفت اهل خود را درنگ كنيد، هرآيينه من ديده‌ام آتشى، اميد .	10دارم كه بيارم پيش شما از آن آتش شعله يا بيابم بر آن آتش راهنمايى.

				پس چون بيامد نزديك آتش، آواز داده شد كه: اى موسى!.	11

				هرآيينه من پروردگار توام، پس از پا بيرون كن نعلين خود را، هرآيينه تو به ميدان .	12پاكى طوى نام.

				و من برگزيدم تو را، پس گوش بنه به سوى آنچه وحى فرستاده مى‌شود..	13

				هرآيينه من خدايم، نيست هيچ معبود غير من، پس عبادتِ من بكن و برپا كن نماز را .	14براى ياد كردن من.

				هرآيينه قيامت آمدنى است. مى‌خواهم كه پنهان دارم وقت آن را تا جزا داده شود هر .	15شخصى به مقابله آنچه مى‌كند.

				پس بايد كه بازندارد تو را از باور داشتن، آن كسى كه ايمان ندارد بر آن و پيروى .	16كرده است خواهش نفس خود را؛ آنگاه هلاك شوى.

				و چيست اين به دست راست تو اى موسى؟!.	17

				گفت: اين عصاى من است. تكيه مى‌كنم بر آن و برگ مى‌ريزم به آن بر گوسفندان .	18خود و مرا در اين عصا كارهاى ديگر نيز هست.

				گفت: بيفكن آن را اى موسى!.	19

				پس بيفكندش، پس ناگهان وى مارى شد دوان..	20

				گفت: بگير اين را و مترس. باز خواهيم گردانيد او را به شكل نخستين او..	21

				و به هم‌آر دست خود را به سوى بغل خود تا بيرون آيد سفيد شده از غير عيبى، .	22نشانه‌اى ديگر آمده.

				مى‌خواهيم كه بنماييم تو را بعض نشانه‌هاى بزرگ خويش..	23

				برو به سوى فرعون، هرآيينه وى از حد گذشته است..	24

				گفت: اى پروردگار من! گشاده كن براى من سينه مرا..	25

				و آسان كن براى من كار مرا..	26

				و بگشاى گره از زبان من.	27

				تا فهم كنند سخن من..	28

				و مقرر كن براى من وزيرى از كسان من..	29

				هارون برادر مرا..	30

				محكم كن به سبب او توانايى مرا..	31

				و شريك كن او را در كار من..	32

				تا تسبيح تو گوييم بسيارى..	33

				و ياد تو كنيم بسيارى..	34

				هرآيينه تو هستى به احوال ما بينا..	35

				گفت: هرآيينه داده شدى درخواست خودت اى موسى!.	36

				هرآيينه نعمت فراوان داديم بر تو يك بار ديگر..	37

				چون الهام فرستاديم به سوى مادر تو، آنچه الهام كردنى بود..	38

				
						يعنى جهر را به طريق اولى مى‌داند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				كه بيفكن اين طفل را در صندوق، پس افكن صندوق را در دريا تا افكند او را دريا به .	39كناره، بگيردش دشمن من و دشمن وى و بيفكندم بر روى تو قبول از جانب خويش و خواستم كه پرورده شوى به حضور من.

				چون مى‌رفت خواهر تو، پس مى‌گفت: آيا دلالت كنم شما را بر كسى كه نگاهبانى اين .	40طفل كند؟ پس بازآورديم تو را به سوى مادرِ تو تا خنك شود چشم وى و اندوهگين نباشد و بكشتى شخصى را، پس خلاص ساختيم تو را از اندوه و در محنت افكنديم تو را به آزمودن، پس درنگ كردى سال‌هايى چند در اهل مدين، بازبرآمدى موافق تقدير الهى اى موسى!

				و ساختم تو را براى خويش..	41

				برو تو و برادر تو با نشانه‌هاى من و سستى نكنيد در ياد من..	42

				برويد به سوى فرعون، هرآيينه وى از حد گذشته است..	43

				پس بگوييد با وى سخن نرم؛ بُوَد كه پندپذير شود يا بترسد..	44

				گفتند: اى پروردگار ما! هرآيينه ما مى‌ترسيم از آنكه تعدّى كند بر ما يا از حد گذرد..	45

				گفت: مترسيد هرآيينه من با شمايم، مى‌شنوم و مى‌بينم..	46

				پس برويد پيش وى، پس بگوييد: هرآيينه ما فرستاده‌هاى پروردگار توييم، پس بفرست .	47با ما بنى‌اسراييل را و عذاب مكن ايشان را، هرآيينه آورديم پيش تو نشانه‌اى از جانب پروردگار تو و سلامتى كسى را كه پيروى راه هدايت كند.

				هرآيينه وحى فرستاده شد به سوى ما كه عذاب، كسى را باشد كه دروغ شمرد و .	48 روگردان شود.

				فرعون گفت: پس كيست پروردگار شما اى موسى؟!.	49

				گفت كه: پروردگار ما آن است كه داد هرچيزى را صورت خالص او، باز راه نمودش .	50به طلب معاش خودش.

				گفت: پس چيست حال قرن‌هاى نخستين؟.	51

				گفت: علم آن نزديك پروردگار من است در كتابى كه غلط نكند پروردگار من و نه .	52فراموش سازد.

				او آن است كه ساخت براى شما زمين را فرشى و روان كرد براى شما در آنجا راه‌ها .	53و فروفرستاد از آسمان آب را. پس بيرون آورديم به آن آب انواع مختلف از نبات.

				گفتيم: بخوريد و بچرانيد چهارپايان خود را. هرآيينه در اين مقدّمه نشانه‌هاست .	54خداوندِ خردها را.

				از زمين آفريديم شما را و در زمين بازدرآريم شما را و از زمين بيرون كشيم شما را .	55بار ديگر.

				و هرآيينه بنموديم فرعون را نشانه‌هاى خويش تمام آن، پس دروغ بشمرد و قبول .	56نكرد.

				گفت: آيا آمده‌اى تا بيرون كنى ما را از زمين ما به جادوى خود اى موسى؟!.	57

				پس هرآيينه بياريم پيش تو جادويى مانند آن، پس معيّن كن ميان ما و ميان خود .	58وعده‌گاهى كه خلاف نكنيم آن را ما و نه تو، به جايى ميانه شهر.

				گفت: وعده‌گاه شما روز آرايش است و آنكه جمع كرده شوند مردمان وقت چاش..	59

				پس به خانه بازگشت فرعون. پس جمع كرد مكر خود را، باز بيامد..	60

				
						القصه اين پيغام رسانيدند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفت موسى ساحران را: واى بر شما! افترا مكنيد بر خدا دروغ را؛ آنگاه هلاك سازد .	61شما را به عذاب و هرآيينه به مطلب نرسيد هر كه افترا كرد.

				پس گفتگو كردند ساحران به مشورت خود در ميان خويش و پنهان گفتند راز را..	62

				گفتند: البته اين دو شخص ساحرانند. مى‌خواهند كه بيرون كنند شما را از زمين شما .	63به سحر خود و مى‌خواهند كه دور كنند دين شايسته شما را.

				پس به هم آريد اسباب سحر خود را، باز بياييد صف كشيده و هرآيينه رستگار شد .	64امروز هر كه غالب آمد.

				گفتند: اى موسى! يا اين است كه تو افكنى (يعنى عصا را) يا باشيم ما اول كس كه .	65افكند.

				گفت: بلكه شما افكنيد، پس ناگهان رسن‌هاى ايشان و عصاهاى ايشان نمودار شد .	66پيش موسى به سبب سحر ايشان كه مى‌دوند.

				پس يافت در ضمير خود موسى ترسى را..	67

				گفتيم: مترس! هرآيينه تويى غالب..	68

				و بيفكن آنچه در دست راست تو است تا فروبرد چيزى را كه ساخته‌اند، هرآيينه .	69آنچه ساخته‌اند جادوى جادو كننده است و رستگار نمى‌شود ساحر هركجا كه رود. [القصّه همچنين شد].

				پس انداخته شدند ساحران سجده‌كنان؛ گفتند: ايمان آورديم به پروردگار هارون و .	70موسى.

				گفت فرعون: آيا باور داشتيد او را پيش از آنكه دستورى دهم شما را؟! هرآيينه وى .	71بزرگوار شماست كه آموخته است شما را سحر، هرآيينه بِبُرم دست‌هاى شما و پاهاى شما را يكى از جانب راست و ديگر از جانب چپ و بردار كِشَم شما را بر تنه‌هاى خرما و البته خواهيد دانست كه كدام يك از ما سخت‌تر است عذاب او و پاينده‌تر است.

				گفتند: ترجيح ندهيم تو را بر آنچه آمده است پيش ما از دلايل واضح و ترجيح ندهيم .	72تو را بر خدايى كه آفريد ما را، پس حكم كن هرچه تو حكم كننده باشى. جز اين نيست كه حكم كنى در اين زندگانى دنيا.

				هرآيينه ما ايمان آورديم به پروردگار خويش، تا بيامرزد براى ما گناهان ما را و آنچه .	73جبر كردى ما را بر آن كه سحر كنيم و خدا بهتر است و پاينده‌تر است.

				هرآيينه هر كه بيايد پيش پروردگار خويش گناهكارشده، پس او راست دوزخ، نه ميرد .	74آنجا و نه زنده ماند.

				و آنكه بيايد پيش او مسلمان شده و عمل‌هاى شايسته كرده، پس اين جماعت ايشان .	75راست درجه‌هاى بلند.

				بوستان‌هاى هميشه ماندن، مى‌رود زير آن جوى‌ها، جاويدان آنجا. و اين است جزاى .	76هر كه پاك شده است.

				و هرآيينه وحى فرستاديم به سوى موسى كه وقت شب ببر بندگان مرا، پس بساز براى .	77ايشان راهى خشك در دريا، مترس از دريافتن دشمنى و وسواس نكنى از غرق.

				پس تعاقب ايشان كرد فرعون با لشكرهاى خويش، پس پوشانيد ايشان را از دريا آنچه .	78پوشانيد ايشان را.

				و گمراه كرد فرعون قوم خود را و راه ننمود..	79

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفتيم: اى بنى‌اسراييل! هر آيينه نجات داديم شما را از دشمنان شما و وعده داديم شما .	80 به جانب راست طور و فروفرستاديم بر شما «منّ» و «سلوى».را

				گفتيم: بخوريد از لذايذ آنچه روزى داديم شما را و از حدّ مگذريد در باب آن روزى؛ .	81آنگاه ثابت شود بر شما خشم من و هر كه ثابت شود بر وى خشم من، البته هلاك شد.

				و هرآيينه من آمرزنده‌ام كسى را كه توبه كرد و ايمان آورد و كار شايسته كرد، باز راه .	82راست يافت.

				 چيز به شتاب آورد تو را غافل مانده از قوم خود، اى موسى؟!و چه.	83

				گفت: قوم من، ايشانند بر پىِ من و شتافتم به سوى تو، اى پروردگار من! تا خشنود .	84شوى.

				گفت خدا: هرآيينه ما در بلا افكنديم قوم تو را پس از تو و گمراه ساخت ايشان را .	85سامرى.

				پس بازگشت موسى به سوى قوم خود خشم گرفته، اندوه خورده، گفت: اى قوم من! .	86 يا آيا وعده نداده بود شما را پروردگار شما وعده نيك؟ آيا دراز شد بر شما مدتخواستيد كه واجب شود بر شما خشمى از پروردگار شما؟ پس خلاف كرديد وعده مرا.

				گفتند: خلاف نكرديم وعده تو را به اختيار خويش وليكن ما را تكليف كردند تا .	87 و همچنين افكند سامرى.برداشتيم بارها از پيرايه قوم [قبط]، پس افكنديم آن را

				باز بيرون آورد براى ايشان گوساله را، برآورد كالبدى كه او را آواز گاو بود. پس گفتند .	88اتباع سامرى: اين است پروردگار شما و پروردگار موسى، پس فراموش كرده است موسى.

				آيا نمى‌ديدند اين گمراهان كه بازنمى‌گرداند به سوى ايشان سخنى را و نمى‌تواند .	89براى ايشان هيچ زيانى و نه سودى؟

				و هرآيينه گفت ايشان را هارون پيش از اين: اى قوم من! جز اين نيست كه مبتلا .	90شده‌ايد به اين گوساله و هرآيينه پروردگار شما خدا است، پس پيروىِ من كنيد و انقياد حكم من نماييد.

				گفتند: هميشه مجاور خواهيم بود بر اين گوساله تا وقتى كه بازآيد به ما موسى..	91

				[موسى آمده] گفت: اى هارون، چه چيز بازداشت تو را چون ديدى ايشان را كه گمراه .	92شدند.

				 آيا خلاف حكم من كردى؟از آنكه پيروىِ من كنى،.	93

				گفت: اى پسر مادر من! مگير ريش مرا و نه موى مرا. هرآيينه من ترسيدم از آنكه .	94گويى جدايى افكندى در ميانِ فرزندان يعقوب و نگاه نداشتى سخن مرا.

				گفت موسى: پس چيست حالِ تو اى سامرى؟.	95

				
						يعنى به دادن تورات.

						مترجم گويد: چون موسى با هفتاد كس از قوم خود به جانب طور متوجه شد، حضرت موسى از همه سبقت كردخطاب رسيد؛ والله اعلم.

						يعنى مدت مفارقت من.

						يعنى در آتش.

						يعنى به قتال اهلِ ضلال.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفت: بينا شدم به آنچه ساير مردم بينا نشدند به آن، پس گرفتم مشتى خاك از نقش .	96 و به همين صفت بياراست پيش من پاىِ فرستاده (يعنى جبرييل) پس افكندم آن رانفس من.

				گفت: پس برو، هرآيينه تو را در زندگانى سزا اين است كه گويى دست رسانيدن .	97 و هرآيينه تو را وعده ديگر است كه خلاف كرده نشود در حق تو و ممكن نيستببين سوى معبود خود كه مجاور شده بودى بر آن، البته بسوزانيم آن را؛ پس پراكنده سازيم آن را در دريا، پراكنده ساختن.

				جز اين نيست كه معبود شما «الله» است. آنكه نيست هيچ معبودى به حق بجز .	98او،فرارسيده است هر چيز را از روى دانش.

				[يا محمد] اينچنين قصه مى‌خوانيم بر تو از اخبار آنچه گذشته است و هرآيينه داده‌ايم .	99تو را از نزديك خويش پندى.

				 هر كه روى بگرداند از آن، پس وى بردارد در روز قيامت بارى را..	100

				جاويدان در آن بار كشيدن. و وى بد بارى است ايشان را روز قيامت بار كشيدن..	101

				روزى كه دميده شود در صور و برانگيزيم گناهكاران را آن روز كبود چشم گشته..	102

				پنهان حرفْ زنند. در ميان خويش كه درنگ نكرديد (يعنى در دنيا) مگر ده شبانه‌روز..	103

				ما داناتريم به حقيقت آنچه مى‌گويند چون بگويد بهترين ايشان در روش: درنگ .	104نكرده‌ايد مگر يك روز.

				و مى‌پرسند تو را از كوه‌ها، بگو: پراكنده كند آن را پروردگار من، پراكنده كردن..	105

				پس بگذارد زمين را ميدانى هموار..	106

				نبينى در آنجا هيچ كجى و نه هيچ بلندى..	107

				 هيچ كجى نباشد آن اتباع را و پست شوند آوازها آن روز از پى آواز كننده روند،.	108براى خدا، پس نشنوى مگر آواز نرم.

				آن روز نفع ندهد شفاعت مگر براى كسى كه دستورى داده است خدا او را و پسند .	109 كرده است او را از روى گفتار.

				مى‌داند آنچه پيش روى آدميان است و آنچه پسِ پشت ايشان است و آدميان درنگيرند .	110خدا را از روى دانش.

				و نيايش كنند روى‌هاى مردمان براى زنده خبرگيرنده و هرآيينه به مطلب نرسيد هر .	111كه برداشت ستم را.

				و هر كه بجا آرد كارهاى شايسته را و او مؤمن باشد، پس وى نترسد از ستمى و نه .	112از نقصانى.

				و همچنين فروفرستاديم كتاب را قرآن عربى و گوناگون بيان كرديم اندر آن ترسانيدن .	113را تا بُوَد كه پرهيزگار شوند يا پيدا كند در حق ايشان پند را. 

				پس بلند قدر است خدا پادشاه ثابت، و شتابى مكن به خواندن قرآن پيش از آنكه .	114انجام رسانيده شود به سوى تو وحى او و بگو: اى پروردگار من! بيفزا مرا دانشى.

				
						يعنى در كالبدى كه از زر ساخته بود به شكل گوساله.

						يعنى اگر با كسى همنشين شدى، هر دو را تب مى‌گرفت.

						يعنى گناهى را.

						يعنى انقياد اسرافيل كنند.

						يعنى مسلمان باشد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و هرآيينه حكم فرستاديم به سوى آدم پيش از اين، پس فراموش كرد و نيافتيم او را .	115قصد محكم.

				و ياد كن چون گفتيم فرشتگان را كه سجده كنيد به سوى آدم، عليه‌السلام، پس سجده .	116كردند، مگر ابليس؛ قبول نكرد.

				پس گفتيم: اى آدم! هرآيينه اين دشمن است تو را و زنِ تو را پس بايد كه بيرون نكند .	117شما را از بهشت كه آنگاه رنج كشى.

				هرآيينه تو را هست در بهشت اينكه گرسنه نشوى و برهنه نباشى..	118

				و آنكه تو تشنه نباشى آنجا و گرمى آفتاب نيابى..	119

				پس وسوسه انداخت به سوى آدم شيطان، گفت: اى آدم! آيا دلالت كنم تو را بر .	120درخت هميشه بودن و بر پادشاهى‌اى كه كهنه نگردد؟

				پس خوردند از آن درخت، پس ظاهر شد ايشان را شرمگاه ايشان و درايستادند كه .	121مى‌چسبانيدند بر خويش از برگ درختان بهشت و نافرمانى كرد آدم پروردگار خود را، پس گم كرد راه را.

				باز برگزيدش پروردگار او، پس به رحمت بازگشت بر وى و راه نمود..	122

				گفت: فرورويد شما هر دو از اين بهشت، بعضِ اولاد شما بعض ديگر را دشمن .	123باشند، پس اگر بيايد به شما از جانب من هدايتى، پس هر كه پيروىِ هدايت من كند گمراه نشود و رنج نكشد.

				هر كه روگردان شود از ياد كردن من، پس او را بود زندگانى تنگ و نابينا برانگيزيم .	124او را روز قيامت.

				گويد: اى پروردگار من! چرا نابينا برانگيختى مرا؟ و هرآيينه پيش از اين بينا بودم..	125

				گفت: همچنين آمد به تو نشانه‌هاى ما، پس تغافل كردى از آن و همچنين امروز تغافل .	126كرده شود در حقّ تو.

				و همچنين سزا مى‌دهيم آن را كه از حد گذشت و ايمان نياورد به آيات پروردگار .	127خويش و هرآيينه عذابِ آخرت، سخت‌تر و پاينده‌تر است.

				آيا راه ننمود ايشان را آنكه بسيار هلاك كرديم پيش از ايشان از طبقات مردمان را كه .	128مى‌روند در منازل آن هلاك شدگان؟ هرآيينه در اين مقدمه نشانه‌ها است خداوندانِ خرد را.

				و اگر نبودى سخنى كه سابقآ صادر شد از پروردگار تو و نبودى وقتى معين، هرآيينه .	129عذاب لازم شدى.

				پس صبر كن بر آنچه مى‌گويند و تسبيح گو با حمد پروردگار خويش پيش از برآمدنِ .	130آفتاب و پيش از فروشدن آن و بعض ساعت‌هاى شب و اطراف روز تسبيح گو، بُوَد كه خشنود شوى.

				و باز مگشاى دو چشم خود را به سوى آنچه بهره‌مند ساخته‌ايم به آن جماعت‌ها را .	131از ايشان از قسم آرايش زندگانى دنيا تا مبتلا كنيم ايشان را در آن و روزىِ پروردگار تو بهتر است و پاينده‌تر است.

				و بفرما كسانِ خود را به نماز و شكيبايى كن بر اداى آن. نمى‌طلبيم از تو روزى دادن. .	132ما روزى دهيم تو را و عاقبت خير، اهل تقوى راست.

				و گفتند كافران: چرا نمى‌آرد پيش ما نشانه‌اى از جانب پروردگار خويش؟ آيا نيامده .	133 است به ايشان نشانه‌اى واضح از جنس آنچه در كتابهاى پيشين است؟

				
						يعنى قرآن مشتمل است بر قصص و غير آن موافق كتب سابقه.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و اگر ما هلاك مى‌كرديم ايشان را به عقوبتى پيش از فرستادنِ پيغمبرى، گفتندى : اى .	134پروردگار ما! چرا نفرستادى به سوى ما پيغامبرى تا پيروىِ آيات تو مى‌كرديم، پيش از آنكه خوار شويم و رسوا گرديم.

				بگو: هر يك منتظر است، پس شما نيز منتظر باشيد، خواهيد دانست كيانند اهل راهِ .	135راست و كه راه يافت.

				. سوره انبياء21

				در مكه نازل شده و آن يكصدودوازده آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				نزديك شد به مردمان حساب ايشان و ايشان در غفلت رو گردانند..	1

				نمى‌آيد به ايشان هيچ پند از جانب پروردگار ايشان نوپديد آورده، مگر بشنوند آن را .	2بازى‌كنان.

				غافل شده دل‌هاى ايشان و پنهان راز گفتند ايشان، اين ظالمان كه: نيست اين شخص .	3مگر آدمى مانند شما؟ آيا اقبال مى‌كنيد به سحر و شما مى‌بينيد؟

				گفت پيغمبر: پروردگار من مى‌داند هر سخنى را كه در آسمان و زمين باشد و او .	4شنواى داناست.

				بلكه گفتند: اين قرآن خواب‌هاى پريشان است، بلكه [مى‌گويند :] بربسته است آن را .	5بلكه [مى‌گويند :] او شاعر است، پس بايد كه بيارد پيش ما نشانه، چنانكه فرستاده  شدند به آن نخستينيان.

				ايمان نياورده بود پيش از اين هيچ ديهى كه هلاك كرديم آن را. آيا ايشان ايمان .	6خواهند آورد.

				و نفرستاديم پيش از تو مگر مردان را كه وحى مى‌فرستاديم به ايشان، پس بپرسيد از .	7اهل كتاب اگر شما نمى‌دانيد.

				و نساختيم پيغمبران را كالبدى كه نخورند طعام و نبودند جاويد باشندگان..	8

				باز راست كرديم در حقِّ ايشان وعده را، پس برهانيديم ايشان را و هر كه را خواستيم .	9و هلاك كرديم از حدگذرندگان را.

				هرآيينه فروفرستاديم به سوى شما كتابى كه در او هست پند شما، آيا نمى‌فهميد؟.	10

				و بسيار شكستيم از قِسمِ ديهى كه ستمكار بودند و نو پيدا ساختيم بعدِ آن گروهِ ديگر را..	11

				پس چون ديدند عذاب ما، ناگهان ايشان از آنجا مى‌دويدند..	12

				گفتيم مگُريزيد و باز رويد به سوى مكانى كه آسودگى داده شد شما را در آن و به .	13 سوى خانه‌هاى خويش تا بود كه پرسيده شويد.

				گفتند: اى واى ما را! هرآيينه ما بوديم ستمكار..	14

				
						مترجم گويد: مراد از نشانه عقوبت عام مى‌داشتند مثل طوفان قوم نوح و صرصر قوم هود؛ والله اعلم.

						يعنى به غمخوارگى قوم احوال شما پرسند.
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				پس هميشه اين بود گفتار ايشان تا وقتى كه گردانيديم ايشان را مثل زراعتِ دروده .	15شده، مانند آتش فرومرده.

				و نيافريديم آسمان و زمين را و آنچه درميان آنها است، بازى‌كنان..	16

				 هرآيينه مى‌ساختيم آن را از نزديك خويش اگر كننده اگر مى‌خواستيم كه بسازيم بازى.	17 مى‌بوديم.

				بلكه مى‌افكنيم حق را بر باطل پس سرش مى‌شكند، پس ناگهان باطل نابود شود. و .	18واى شما راست از آنچه بيان مى‌كنيد.

				 سركشى نمى‌كنند و او راست آنكه در آسمان‌ها و زمين است و آنان كه نزديك اويند،.	19از عبادت او و مانده نمى‌شوند.

				تسبيح مى‌گويند شب و روز، سستى نمى‌نمايند..	20

				  كه ايشان را (بعدِ موت) آيا اينچنين خدايان گرفته‌اند خدايان از امتعه زمين.	21 بازبرانگيزانند؟

				اگر بودى در آسمان و زمين خدايانِ چند غير خدا، هر دو تباه گشتندى. پاكى خداى .	22راست خداوندِ عرش از آنچه صفت مى‌كنند.

				پرسيده نمى‌شود خدا از آنچه مى‌كند و ايشان پرسيده مى‌شوند..	23

				آيا معبودان گرفته‌اند بجز خدا؟ بگو بياريد دليل خود را. اين است كتاب آنان كه با .	24منند و اين است كتاب آنان كه پيش از من بودند. بلكه اكثر ايشان نمى‌دانند حق را پس ايشان روگردانند.

				و نفرستاديم پيش از تو هيچ پيغمبرى الّا وحى مى‌فرستاديم به سوى او كه نيست هيچ .	25معبود بر حقّ، غير من؛ پس پرستشِ من كنيد.

				و گفتند فرزند گرفته است خدا، پاكى او راست. بلكه [آنان كه در حق ايشان اين زعم .	26دارند] بندگان گرامى‌اند.

				پيشدستى نمى‌كنند بر خدا به هيچ سخن و ايشان به فرمان وى كار مى‌كنند..	27

				مى‌داند آنچه در پيش روى ايشان است و آنچه پسِ پشت ايشان است و شفاعت .	28نمى‌كنند، الّا براى كسى كه خدا خشنود شده است و ايشان از ترس خدا مضطربانند.

				و هر كه بگويد از ايشان كه: من خدايم بجز الله، پس سزا دهيم او را دوزخ. همچنين .	29سزا مى‌دهيم ستمكاران را.

				 و پيدا كرديم آيا نديدند كافران كه آسمان‌ها و زمين بسته بودند پس وا كرديم اينها را.	30از آب هر چيز زنده را. آيا ايمان نمى‌آرند؟

				و پيدا كرديم در زمين كوه‌ها از براى احتراز از آنكه بجنباند ايشان را و پيدا كرديم در .	31آنجا گشاده راه‌ها تا بُوَد كه ايشان راه يابند.

				و ساختيم آسمان را سقفى نگاه داشته شده و ايشان از نشانه‌هاى آسمان روگردانند..	32

				
						يعنى زن و فرزند.

						يعنى مجرد مى‌بودند و اين مناقصه لطيفه است. حاصل آنكه در رسل، اين استبعاد جارى نيست كه چرا آدمىرسول باشد بلكه آن را در تنزيه از زن و فرزند مى‌توان تقرير كرد كه اگر خدا را زن و فرزند مى‌بودند، مجرد وواجب‌الوجود، جامع اوصاف كمال مى‌بودند؛ والله اعلم.

						يعنى ملأ اعلى.

						يعنى از ذهب و فضه.

						مراد ازين كلام، ردست بر عبادت اصنام.

						مترجم گويد: وا كردن آسمان‌ها، نازل كردن مَطَر است و وا كردن زمين، رويانيدن گياه از وى.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و اوست آن كه آفريد شب و روز را و آفتاب را و ماه را. هر يكى از ستاره‌ها در .	33آسمانى شنا مى‌كنند.

				و نداديم هيچ آدمى را پيش از تو هميشه بودن. آيا اگر تو بميرى ايشان هميشه .	34باشندگانند؟

				هر شخص چشنده مرگ است. و مبتلا مى‌كنيم شما را به سختى و آسودگى به طريق .	35امتحان و به سوى ما بازگردانيده شويد.

				و چون ببينند تو را كافران نمى‌گيرند تو را مگر به تمسخر. [مى‌گويند] آيا اين شخص .	36ياد مى‌كند (يعنى به اهانت) معبودانِ شما را؟ و ايشان ياد خدا را منكرند.

				 خواهم نمود شما را نشانه‌هاى خويش؛ پس شتاب طلب آفريده شد آدمى از شتابى..	37مكنيد از من.

				و مى‌گويند: كى خواهد بود اين وعده اگر راستگو هستيد؟.	38

				اگر بدانند كافران صورت حال، آن وقت كه باز نتوانند داشت از روى خويش آتش .	39را و نه از پشت خويش و نه ايشان نصرت داده شوند، چنين نگفتندى.

				بلكه بيايد به ايشان قيامت، ناگهان؛ پس حيران گرداند ايشان را؛ پس نتوانند دفع كردنِ .	40آن و نه ايشان مهلت داده شوند.

				و هرآيينه تمسخر كرده شد به پيغمبران پيش از تو، پس درگرفت به آنان كه تمسخر .	41كردند از ايشان، آنچه به آن استهزا مى‌كردند.

				بگو: كه نگاهبانى مى‌كند شما را از شب و روز از عقوبت خدا؟ بلكه ايشان از ياد .	42پروردگار خويش روگردانند.

				آيا ايشان را معبودانند [غير ما] كه نگاه مى‌دارند ايشان را از مصايب؟ نمى‌توانند نصرت .	43دادن خويش را و نه ايشان از عقوبت ما به جمعيت خود محفوظ مانند.

				بلكه بهره‌مند ساخته‌ايم ايشان را و پدران ايشان را تا وقتيكه دراز شد بر ايشان مدت .	44عمر. آيا نمى‌بينند كه ما در گرفت مى‌كنيم زمين [دارالحرب] را، مى‌كاهيم آن را از  جوانب آن. آيا ايشان غلبه كنندگانند؟

				بگو: جز اين نيست كه مى‌ترسانم شما را [به مضمون] به وحى. و نمى‌شنوند كران .	45آواز خواندن را، چون ترسانيده مى‌شوند.

				و اگر رسد به ايشان اندكى از عقوبت پروردگار تو، هرآيينه گويند: اى واى ما را! .	46هرآيينه ما بوديم ستمكاران.

				و در ميان نهيم ترازوى عدل را روز قيامت، پس ستم كرده نشود بر هيچ كس هيچ .	47شىء. و اگر باشد عمل، هم سنگ دانه سپندان، حاضر كنيم آن را و ما حساب كننده بس‌ايم.

				و هرآيينه داديم موسى و هارون را كتاب فيصل كننده و روشنى و پندى پرهيزكاران .	48را.

				آنان كه مى‌ترسند از پروردگار خويش غايبانه و ايشان از قيامت ترسندگانند..	49

				و اين قرآن پندى هست با بركت، فروفرستاديم آن را. آيا شما به آن منكريد؟.	50

				و هرآيينه داديم ابراهيم را راه‌يابىِ او پيش از اين و بوديم به احوالِ او دانا..	51

				چون گفت پدر خود را و قوم خود را: چيست اين صورت‌ها كه شما بر آن مجاورت .	52داريد؟

				
						اين كنايت است از غلبه استعجال بر آدمى؛ والله اعلم.

						يعنى به اسلام اسلم و غفار پيش از هجرت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفتند: يافتيم پدرانِ خود را آنها را پرستنده!.	53

				گفت: هرآيينه بوديد شما و پدرانِ شما در گمراهى‌اى ظاهر..	54

				گفتند: آيا آوردى به ما سخن راست را يا تو از بازى‌كنندگانى؟.	55

				گفت: بلكه پروردگار شما، خداوند آسمان‌ها و زمين است، آنكه آفريد اينها را و من .	56بر اين سخن از گواهانم.

				و قسم به خدا! كه البته بدسگالى كنم بتانِ شما را بعد از آنكه روبگردانيد پشت داده..	57

				پس ساخت آنها را ريزه ريزه مگر بت بزرگ را از ايشان. تا بود كه به سوى او ايشان .	58بازگردند.

				گفتند: كه كرده است اين كار به خدايانِ ما؟ هرآيينه وى از ستمكاران است [به .	59جماعت.]

				گفتند: شنيديم از جوانى كه ذكر بتان مى‌كرد (يعنى عيب مى‌كرد)، گفته مى‌شود او را .	60ابراهيم.

				گفتند: بياريد او را به حضور چشم مردمان تا بود كه ايشان گواهى دهند..	61

				گفتند: آيا تو كردى اين كار به خدايان ما اى ابراهيم؟!.	62

				گفت: بلكه كرده است آن را اين بت بزرگ ايشان! پس سؤال كنيد از بتان اگر سخن .	63مى‌گويند.

				پس رجوع كردند به خويشتن، پس گفتند با يكديگر هرآيينه شماييد ستمكار..	64

				پس نگونسار شدند بر سر خويش [و اين كنايت است از ملزم شدن]، هرآيينه تو .	65مى‌دانى كه ايشان سخن نمى‌گويند.

				گفت: آيا عبادت مى‌كنيد بجز خدا چيزى را كه هيچ نفع نمى‌رساند به شما و زيان .	66نكند شما را؟

				ناخوشى است به شما و به آنچه شما مى‌پرستيد بجز خدا. آيا نمى‌فهميد؟.	67

				 با يكديگر گفتند: كه بسوزانيد او را و نصرت دهيد خدايان خود را اگر كننده‌ايد..	68

				گفتيم: اى آتش! سرد شو و سلامتى باش بر ابراهيم..	69

				و خواستند به او فريب كردن، پس ساختيم ايشان را زيانكارتر..	70

				 و برهانيديم ابراهيم را و لوط را به سوى زمينى كه بركت نهاديم در آن عالَم‌ها را..	71

				و عطا كرديم او را اسحاق و عطا كرديم او را يعقوب كه نبيره ابراهيم بود و هر يكى .	72را ساختيم نيكوكار.

				و پيشوا گردانيديم ايشان را، راه مى‌نمودند به فرمان ما و وحى فرستاديم به سوى .	73ايشان كردنِ نيكويى‌ها و برپا داشتن نماز و دادن زكات و بودند ما را عبادت كنندگان.

				و لوط را داديم حكمت و علم و برهانيديم او را از ديهى كه مى‌كرد كارهاى ناپاك. .	74هرآيينه ايشان بودند قوم بد گنهكار.

				و درآورديم او را به رحمت خويش. هرآيينه وى بود از شايسته‌كاران..	75

				و ياد كن نوح را چون ندا كرد پيش از اين، پس قبول كرديم دعاى او را. پس خلاص .	76كرديم او را و كسانِ او را از اندوه بزرگ.

				و نصرت داديم او را بر قومى كه دروغ شمردند آياتِ ما را. هرآيينه ايشان بودند .	77گروهى بد، پس غرق كرديم ايشان را همه يكجا.

				
						القصه در آتش انداختند.

						يعنى سرزمين شام.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و ياد كن داود و سليمان را چون حكم كردند در باب زراعت؛ چون به وقت شب .	78 چرا كرد در آن گوسفندان گروهى و بوديم بر حكم ايشان حاضر.

				پس فهمانيديم طريق فيصل كردن خصومت، سليمان را و هر يكى را داده بوديم .	79حكمت و دانش و مُسَخَّر گردانيديم با داود كوه‌ها را كه با او تسبيح مى‌كردند و مرغان را نيز مُسَخَّر ساختيم و ما بوديم كننده.

				 و بياموختيم او را ساختن لباسى براى شما كه نگاه دارد شما را از ضرر كارزار شما.	80پس آيا هستيد شكركننده؟

				و مُسَخَّر ساختيم براى سليمان بادِ تند وزنده، مى‌رفت به فرمان وى به سوى زمين كه .	81بركت نهاديم در آن (يعنى شام) و بوديم به هر چيز دانا.

				و مُسَخَّر ساختيم از ديوان جماعتى را كه غواصى مى‌كردند براى وى و مى‌كردند كارى .	82غير آن. نيز بوديم ايشان را نگاه دارنده.

				و ياد كن ايوب را چون ندا كرد به جناب پروردگار خويش به آنكه مرا رسيده است .	83رنج و تو مهربان‌ترين مهربانانى.

				پس قبول كرديم دعاى او را، پس دور ساختيم آنچه با وى بود از رنج و عطا كرديم .	84او را فرزندانِ او. و مانند ايشان همراه ايشان به سبب مهربانى از نزديك خويش و تا پندى بود عبادت كنندگان را.

				و ياد كن اسماعيل را و ادريس را و ذوالكفل را. هر يكى از صبركنندگان بود..	85

				و درآورديم ايشان را در رحمت خود. هرآيينه ايشان از نيكوكاران بودند..	86

				  پس گمان كرد كه تنگ نگيريم بر وى،و ياد كن ذوالنون را چون رفت خشم خورده،.	87پس ندا كرد در تاريكى‌ها به آنكه: هيچ معبود به حق نيست غير تو، پاكى توراست. هرآيينه من بودم از ستمكاران.

				پس قبول كرديم دعاى او را و نجات داديمش از غم و همچنين نجات مى‌دهيم .	88مسلمانان را.

				و ياد كن زكريا را چون ندا كرد به جناب پروردگار خود: اى پروردگار من! مگذار .	89مرا تنها و تو بهترين وارثانى.

				پس قبول كرديم دعاى او را و بخشيديم او را يحيى و نيكو ساختيم براى او زن او را. .	90هرآيينه اين پيغمبران شتابى مى‌كردند در نيكى‌ها و مى‌خواندند ما را به توقع و خوف و بودند براى ما نيازمند.

				و ياد كن زنى را كه به عفت نگه داشت شرمگاه خود را، پس دميديم در آن روح خود .	91را و ساختيم او را و پسرِ او را نشانه‌اى براى عالم‌ها.

				گفتيم: هرآيينه اين است ملت شما ملت يكتا، و من پروردگار شمايم. پس عبادتِ من .	92 كنيد.

				
						يعنى گوسفندانِ قومى در زراعت قومى ديگر به وقتِ شب درآمدند و چرا كردند. داود، عليه‌السلام، حكم كرد بهدادن گوسفندانِ، عوض زراعت. سليمان حكم كرد اين قوم را به اصلاح زراعت و آن قوم را به انتفاع از شير غنمتا وقتى كه زراعت به حال خود رسد. حكم سليمان اصوب بود؛ والله اعلم.

						يعنى ساختن زره.

						يعنى بر قوم خود به غير اذن الهى؛ والله اعلم.

						القصه حوت او را به حلق دركشيد.

						يعنى اصل دين، واحد است و اختلاف، در فروع مى‌باشد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 در ميان خويش. هر يك به سوى ما رجوع و متفرق شدند امّت‌ها در كار خود.	93كنندگانند.

				پس هر كه بكند از جنس كارهاى شايسته و او مؤمن باشد، پس ناقبولى نبود سعى او .	94را. و هرآيينه براى او مى‌نويسيم.

				و محال است بر هر ديهى كه هلاك كرديم او را آنكه بازگردند (يعنى به دنيا)..	95

				تا وقتى كه گشاده شود قيد يأجوج و مأجوج و ايشان از هر بلندى بشتابند..	96

				و نزديك برسد وعده راست. پس ناگهان حال اين است، بالا دوخته شود چشم كافران. .	97گويند: واى بر ما! هرآيينه در غفلت بوديم از اين حال، بلكه بوديم ستمكار.

				هرآيينه شما و آنچه مى‌پرستيد بجز خدا (يعنى بتان) آتش‌انگيز دوزخ باشيد. شما بر .	98وى حاضر شويد.

				اگر مى‌بودند اينها خدايان، حاضر نمى‌گشتند بر دوزخ. و همه ايشان آنجا جاويدان .	99باشند.

				ايشان را آنجا ناله باشد و ايشان آنجا هيچ نشنوند..	100

				هرآيينه آنان كه سابقآ مقرر شد براى ايشان از جانب ما نيكويى، اين جماعت از دوزخ .	101دور كرده شوند.

				نشنوند آواز دوزخ را و ايشان در آنچه خواهد نفس ايشان، جاويدانند..	102

				اندوهگين نسازد ايشان را آن ترس بزرگ و پيش آيند ايشان را فرشتگان. گويند : اين .	103است آن روز كه شما را وعده داده مى‌شد.

				روزى كه درپيچيم آسمان را مانند پيچيدن طومار وقت نوشتن، نامه‌ها را. چنانكه .	104آغازيديم اول آفرينش را، ديگر باره كنيم آفرينش. وعده لازم بر ما. هرآيينه ما كننده‌ايم.

				 و هرآيينه نوشتيم در زبور بعد از تورات كه زمين، وارث آن شوند بندگانِ شايسته ما..	105

				هرآيينه در آنچه گفته شد، كفايت است گروه عابدان را..	106

				و نفرستاديم تو را مگر از روى مهربانى بر عالم‌ها..	107

				بگو جز اين نيست كه وحى فرستاده مى‌شود به سوى من كه معبود شما خداى يكتا .	108است. پس آيا گردن نهنده هستيد؟

				پس اگر اعراض كنند، پس بگو: خبردار ساختم شما را بر وجهى كه همه برابر باشيد. .	109و نمى‌دانم كه نزديك است يا دور است، آنچه وعده داده مى‌شويد.

				هرآيينه خدا مى‌داند آشكار را از سخن و مى‌داند آنچه پنهان مى‌كنيد..	110

				و نمى‌دانم شايد تأخير موعود، ابتلا باشد شما را و بهره‌مندى باشد تا مدتى..	111

				پيغامبر گفت: اى پروردگار من! حكم كن به راستى. و پروردگار ما بخشاينده است، .	112از وى مدد طلب كرده مى‌شود بر آنچه بيان مى‌كنيد.

				
						يعنى دراصل دين.

						يعنى در آخر زمان پيغامبرى مبعوث شود و امت او بر هر زمين غالب شود؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره حج22

				در مدينه نازل شده و آن هفتادوهشت آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				اى مردمان! بترسيد از پروردگار خويش. هرآيينه زلزله كه نزديك قيامت باشد، چيزى .	1بزرگ است.

				روزى كه ببينيد آن را، غافل شود هر شير دهنده از طفلى كه شير مى‌دهدش و بنهد .	2هر زن باردار، بار شكم خود را! و ببينى مردمان را مست شده و نيستند مست وليكن عذاب خدا سخت است.

				و از مردمان كسى هست كه گفتگو مى‌كند در شأنِ خدا به غيرِ دانش و پيروى مى‌نمايد .	3هر شيطان متمرّد را.

				[كه در قضاى الهى] نوشته شده است بر وى كه هر كه دوست دارىِ او كند، پس وى .	4گمراه كندش و راه نمايدش به سوى عذاب آتش.

				اى مردمان! اگر در شكّيد از رستخيز، پس هرآيينه ما آفريديم شما را از خاك، باز از .	5نطفه، باز از خون بسته، باز از گوشت پاره صورت داده و غير صورت داده. مى‌گوييم تا واضح سازيم براى شما. و قرار مى‌دهيم در رحم‌ها چيزى را كه خواهيم تا ميعاد معيّن، باز بيرون مى‌آريم شما را كودكى شده، باز تربيت مى‌كنيم تا برسيد به نهايت جوانىِ خود. و از شما كسى بود كه قبض ارواح او كرده آيد و از شما كسى بود كه بازگردانيده شود به بدترينِ عمر؛ تا نداند چيزى را بعد از آنكه مى‌دانست. و مى‌بينى زمين را خشك شده، پس وقتى كه فروفرستاديم بر آن آب را، جنبش كند و بيفزايد و بروياند از هر قسم رونق‌دار.

				اين همه به سبب آن است كه الله همونست ثابت و آنكه وى زنده مى‌كند مردگان را .	6و آنكه وى بر همه چيز تواناست.

				و آنكه قيامت آمدنى است؛ نيست هيچ شبهه در آن و آنكه خدا برانگيزد آنان را كه .	7در گور باشند.

				و از مردمان كسى هست كه گفتگو مى‌كند در شأن خدا به غير دانش و به غير هدايت .	8و به غير كتاب روشن.

				 تا گمراه كند از راه خدا. او راست در دنيا رسوايى و پيچنده صفحه گردن خود را.	9بچشانيم او را روز قيامت، عذاب سوختن.

				اين به سبب آن اعمال است كه فرستادش دو دست تو و به سبب آن است كه خدا .	10نيست ستم كننده بر بندگان.

				و از مردمان كسى هست كه عبادت مى‌كند خداى را بر كناره، پس اگر برسد او را .	11نعمتى، آرام گيرد به آن. و اگر برسد او را بلايى، برگردد بر روى خود. زيانكار شده در دنيا و آخرت، اين است زيانِ ظاهر.

				به نيايش مى‌خواند بجز خدا چيزى را كه زيان نرساندش و سود ندهدش. اين است .	12گمراهى دور.

				
						يعنى تكبركنان.
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				مى‌خواند كسى را كه زيان او نزديكتر است از سود او. هرآيينه بدخداوندى است و .	13بديارى است.

				هرآيينه خدا درآرد آنان را كه ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند در بوستان‌ها .	14كه مى‌رود زير آن جوى‌ها. هرآيينه خدا مى‌كند آنچه مى‌خواهد.

				هر كه پنداشته باشد كه نصرت نخواهد داد خدا پيغمبر را در دنيا و آخرت، پس بايد .	15بياويزد رسنى به جانب بالا، باز بايد كه خضر شود پس درنگرد آيا دورى كند اين  تدبير او چيزى را كه به خشم آورده.

				و همچنين فروفرستاديم قرآن را آيات روشن و بدانيد كه خدا راه مى‌نمايد هر كه را .	16خواهد.

				هرآيينه آنان كه ايمان آوردند و آنان كه يهود شدند و ستاره‌پرستان و ترسايان و گبران .	17و مشركان، خداى تعالى فيصل خواهد كرد ميانِ ايشان روز قيامت. هرآيينه خدا بر هر چيز مطلع است.

				آيا نديدى كه سجده مى‌كنند خداى تعالى را آنان كه در آسمان‌هايند و آنان كه در .	18زمينند و آفتاب و ماه و ستارگان و كوه‌ها و درختان و چهارپايان و بسيارى از مردمان؟ و بسيار كس هستند كه ثابت شده است بر ايشان عذاب. و هر كه را خوار كند خدا، پس نيست او را هيچ گرامى دارنده، هرآيينه خدا مى‌كند آنچه مى‌خواهد.

				اين دو فريق دشمنان يكديگرند. خصومت كردند در شأن پروردگار خويش، پس آنان .	19كه كافر شدند، قطع كرده شد براى ايشان جامه‌ها از آتش، ريخته شود بالاى سر ايشان آب گرم.

				گداخته گردد به آن هرچه در شكم‌هاى ايشان باشد و پوست‌ها نيز..	20

				و براى كوفتن ايشان مهيّا باشند گرزها از آهن..	21

				هرگاهى كه خواهند كه برآيند از دوزخ خلاص شوند، از اندوه بازگردانيده شوند آنجا .	22و گفته شود: بچشيد عذاب سوختن.

				هرآيينه خدا درمى‌آرد آنان را كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند در بوستان‌ها؛ .	23مى‌رود در زير آن جوى‌ها، پيرايه پوشانيده شوند آنجا دستوانه‌ها از زر و مرواريد و لباس ايشان آنجا ابريشم بُوَد.

				 ايشان را به پاكيزه از سخن. و دلالت كرده شد ايشان را به راه خداى و راه نموده شد.	24ستوده.

				هرآيينه آنان كه كافر شدند و بازمى‌دارند از راه خدا و از مسجد حرام كه پيدا كرده‌ايم .	25آن را براى مردمان، يكسان آنجا متوطن و صحرانشين. و هر كه خواهد آنجا كجروى كردن به ستمكارى، بچشانيم او را عذاب درد دهنده.

				و ياد كن چون معين ساختيم براى ابراهيم موضع خانه كعبه را، اين سخن گفته كه .	26: شريك مقرر مكن با من هيچ چيزى را و پاك كن خانه مرا براى طواف كنندگان و  ايستادگان و ركوع كنندگان و سجودكنندگان.

				و آوازده در ميان مردمان به حج، تا بيايند پيش تو پياده و سوار بر هر شتر لاغر، بيايند .	27اين شترانِ لاغر از هر راه دور.

				
						يعنى اگر از اين غصّه بميرد، هيچ ضرر نكند.

						يعنى در دنيا.

						يعنى براى نمازگزاران.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				تا حاضر شوند نزديك فايده‌ها براى خويش و ياد كنند نام خدا را در روزى چند .	28 و بعد از وى بر ذبح آنچه خداى تعالى روزى داده است ايشان را از قسم دانسته شدهچهارپايان مواشى. پس بخوريد از آن و بخورانيد درمانده درويش را.

				باز بايد كه دور كنند چرك تن خود را و به وفا رسانند نذرهاى خود را و طواف نمايند .	29 به اين خانه قديم.

				اين است حكم و هر كه تعظيم كند شعاير خدا را پس اين تعظيم كردن بهتر است او .	30 مگر آنچه خوانده خواهد را نزديك پروردگار او. و حلال كرده شد براى شما مواشى  پس احتراز كنيد از پليدى بتان و احتراز كنيد از سخن دروغ.شد بر شما،

				حنيفى دين شده براى خدا غيرِ شريك مقرر كننده باوى. و هر كه شريك مقرر كند با .	31خدا، پس گويا كه فروافتاد از آسمان، پس بربايند او را مرغانِ مردار خوار يا فروافكند  او را باد به مكانى دور.

				اين است حكم و هر كه تعظيم كند شعاير خدا را، پس اين تعظيم از تقواى دل‌ها .	32است.

				شما را در آن مواشى فايده‌هاست تا ميعادى معين، باز جاى فرود آمدن آن.	33به خانه قديم است.

				و هر امتى را معين ساخته‌ايم طريق قربانى تا ياد كنند نام خدا را بر آنچه داده است .	34ايشان را از چهارپايان مواشى. پس خداى شما خداى يكتا است، پس او را منقاد شويد و [يامحمّد] بشارت ده نيايش كنندگان را.

				آنان را كه چون ياد كرده شود خدا، بترسد دل ايشان و صبر كنندگان را بر آنچه برسد .	35به ايشان و برپادارندگان نماز را و آنان را كه از آنچه روزى داديم به ايشان خرج مى‌كنند.

				و شترانِ قربانى را ساخته‌ايم براى شما از شعاير خدا، شما را در آن نيكى است. پس .	36ياد كنيد نام خدا را بر نحر آن بر چهارپايى ايستاده، پس چون به زمين افتد پهلوى آن، بخوريد از آن و بخورانيد درويش بى‌سؤال را و سؤال كننده را. همچنين رام گردانيديم چهارپايان را براى شما، بُوَد كه شكر كنيد.

				نمى‌رسد به خدا گوشت قربانى‌ها و نه خون اينها وليكن مى‌رسد به وى پرهيزگارى .	37از شما. همچنين رام گردانيديم قربانى‌ها براى شما تا به بزرگى ياد كنيد خدا را به شكر آنكه راه نمود شما را. و بشارت ده نيكوكاران را.

				 هرآيينه خدا دوست نمى‌دارد هر خيانت كننده هرآيينه خدا دفع مى‌كند از مسلمانان..	38ناسپاس را.

				دستورى جهاد داده شد آنان را كه كفّار با ايشان جنگ مى‌كنند و هرآيينه خدا بر .	39نصرت دادن ايشان تواناست.

				
						يعنى يوم نحر و ايّام تشريق.

						يعنى كعبه؛ زيرا كه اوّل بنا شد بعد از آن بيت‌المقدس.

						يعنى شتر و گاو و بز و گوسفند.

						يعنى ميته و خونِ مسفوح.

						يعنى گواهى دروغ.

						حاصل آن است كه هلاك شد به وجهى كه اميد نجات نماند.

						يعنى ضرر اعداى ايشان را.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				دستورى جهاد داده شد آنان را كه بيرون آورده شد ايشان را از خانه‌هاى ايشان به غير .	40حق؛ ليكن به سبب آنكه مى‌گفتند پروردگار ما خدا است. و اگر نبودى دفع كردن خدا مردمان را بعض را به دست بعضى، ويران كرده مى‌شد خلوت‌هاى رهبانان و عبادتخانه‌هاى نصارى و عبادتخانه‌هاى يهود و عبادتخانه‌هاى مسلمانان. ياد كرده مى‌شود در آن مواضع نام خدا بسيار. و البته نصرت خواهد داد خدا كسى را كه قصد نصرت دين وى كند. هرآيينه خدا تواناى غالب است.

				[نصرت خواهد داد] آنان را كه اگر دسترس دهيم ايشان را در زمين، برپا دارند نماز .	41را و بدهند زكات را و بفرمايند به كار پسنديده و منع كنند از كار ناپسنديده. و خدا  راست، نهايت همه كارها.

				و اگر دروغ شمرند تو را، پس هرآيينه دروغ شمرده بودند پيش از ايشان قوم نوح و .	42عاد و ثمود،

				و قوم ابراهيم و قوم لوط،.	43

				و اهل مدين و دروغى شمرده شد موسى را. پس مهلت دادم اين كافران را، باز گرفتار .	44كردم ايشان را، پس چگونه بود عقوبت من.

				پس بسا ديهى كه هلاك ساختيم آن را و وى ستمكار بود، پس وى افتاده است بر .	45سقف‌هاى خود و بسيار چاه بيكار مانده و بسا محل بلند خراب شده.

				آيا سير نكرده‌اند در زمين تا بود ايشان را دل‌ها كه فهم كنند به آن يا گوش‌ها كه .	46بشنوند به آن. هرآيينه حال اين است كه نابينا نمى‌شوند چشم‌ها وليكن نابينا مى‌شوند آن دل‌ها كه در سينه‌اند.

				و زود مى‌طلبند از تو عذاب را و هرگز خلاف نخواهد كرد خدا وعده خود را. و .	47 هرآيينه يك روز نزديك پروردگار تو مانند هزار سال است از آنچه مى‌شمريد.

				و بسا ديه كه مهلت دادم آن را و آن ستمكار بود، باز گرفتار كردم آن را. و به سوى .	48من است بازگشت.

				بگو: اى مردمان! جز اين نيست كه من براى شما ترساننده آشكارم..	49

				پس آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، ايشان راست آمرزش و روزى .	50نيك.

				و آنان كه سعى كردند در آيات ما عاجزكنان، [به زعم خود] ايشانند اهل دوزخ..	51

				و نفرستاديم پيش از تو هيچ فرستاده و نه هيچ صاحب وحى، الّا چون آرزويى به .	52خاطر بست، افكند شيطان چيزى در آرزوى وى. پس دور مى‌كند خدا آنچه شيطان  انداخته است. باز محكم مى‌كند خدا آيات خود را و خدا داناى باحكمت است.

				
						درين آيت دلالت است بر صحتِ خلافتِ خلفاى اربعه؛ زيرا كه ايشان مهاجرين اولين بودند و متمكن شدند درزمين. پس لازم آيد كه اقامت صلوة و ايتاء زكوة و امر به معروف و نهى از منكر از ايشان به ظهور رسد و تمكي نفى الارض چون به آن خصال جمع شود، همان است خلافت نبوت.

						يعنى اگر خواهد، كار هزار سال در يك روز تمام كند. پس اين به سبب عجز نيست، بلكه بنابر مصالحى كه جز او كس نمى‌داند.

						مترجم گويد: مثلا آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، به خواب ديدند كه هجرت كرده‌اند به زمينى كه نخل بسيار دارد. پس وهم به جانب يمامه و هجر رفت و در نفس الامر مدينه بود. مثلا آن حضرت، صلى‌الله عليه وسلم، به خواب ديدند كه به مكه درآمده‌اند، حلق و قصر مى‌كنند. پس وهم آمد كه در همان سال اين معنى واقع شود و در نفس‌الامر بعد از سال‌هاى چند متحقق شد و در امثال اين صورت، امتحان مخلصان و منافقان درميان مى‌آيد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				تا بگرداند خدا آنچه شيطان افكَنَد، بلايى در حق آنان كه در دلِ ايشان بيمارى است .	53و آنان كه سخت است دل ايشان. و هرآيينه ستمكاران در مخالفت دور و درازند.

				و تا بدانند آنان كه داده شده است ايشان را علم كه آن وحى، راست است از جانب .	54پروردگار تو، پس ايمان آرند به آن، پس نيايش كنند براى خدا دل ايشان. و هرآيينه خدا راه نماينده است مسلمانان را به سوى راه راست.

				و هميشه باشند كافران در شبهه از آن وحى تا وقتى كه بيايد به ايشان قيامت، ناگهان .	55يا بيايد به ايشان عقوبت، روزى بى‌نهايت نحس.

				پادشاهى آن روز خدا راست؛ حكم كند ميان ايشان. پس آنان كه ايمان آوردند و .	56كارهاى شايسته كردند، در بوستان‌هاى نعمت باشند.

				و آنان كه كافر شدند و دروغ شمردند آيات ما را، پس آن جماعت ايشان را باشد .	57عذاب خوار كننده.

				و آنان كه هجرت كردند در راه خدا، پس كشته شدند يا بمردند، هرآيينه روزى دهد .	58 و هرآيينه خدا، وى بهترينِ روزى دهندگان است.ايشان را خدا روزىِ نيك.

				البته درآرد ايشان را به موضعى كه خشنود شوند از آن و هرآيينه خدا داناى بردبار .	59است.

				حكم اين است. و هر كه در پىِ ايذاى كسى افتاد به مانند آنكه ايذا داده شد او را، .	60بعد از آن تعدّى كرده شد بر وى، هرآيينه نصرت خواهد داد او را خدا. هرآيينه خدا بخشاينده آمرزگار است.

				اين نصرت به سبب آن است كه خدا درمى‌آرد شب را در روز و درمى‌آرد روز را در .	61شب و به سبب آن است كه خدا شنواى بيناست.

				اين نصرت به سبب آن است كه خدا، همونست ثابت و آنچه مى‌خوانند كافران بجز .	62وى، هموست باطل. و به سبب آن است كه خدا همونست بلندمرتبه بزرگ قدر.

				آيا نديدى كه خدا فرود آورد از آسمان آب را، پس زمين سرسبز شود. هرآيينه خدا .	63لطف كننده داناست.

				او راست آنچه در آسمان‌ها است و آنچه در زمين است. و هرآيينه خدا همونست .	64بى‌نياز ستوده‌كار.

				آيا نديدى كه خدا مسخّر كرد براى شما آنچه در زمين است و مسخّر ساخت كشتى‌ها، .	65مى‌رود در دريا به فرمان او. و نگاه مى‌دارد آسمان را از آنكه بيفتد بر زمين، مگر به دستورى وى. هرآيينه خدا در حق مردمان، بخشاينده مهربان است.

				و اوست آنكه زنده كرد شما را، باز بميراند شما را، باز زنده كند شما را. هرآيينه آدمى .	66ناسپاس است.

				براى هر گروهى معين كرده‌ايم شريعتى را كه ايشان عمل كننده‌اند بر آن، پس بايد .	67كه نزاع نكنند با تو در اين كار و بخوان به سوى پروردگار خويش. هر آيينه تو بر راه راستى.

				و اگر مكابره نمايند با تو، بگو خدا داناتر است به آنچه مى‌كنيد..	68

				 خدا حكم خواهد كرد ميان شما روز قيامت در آنچه اندر آن اختلاف مى‌كنيد..	69

				
						يعنى در بهشت.

						مترجم گويد: درين آيت اشاره است به آنكه اختلاف شرائع به سبب اختلاف عصور است و همه شرائع، حق است و در زمان خود معمول به است؛ پس نزاع در حقيقت به آنها نبايد كرد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آيا ندانستى كه خدا مى‌داند هرچه در آسمان و زمين است؟ هرآيينه اين همه ثبت .	70است در كتابى. اين همه بر خدا آسان است.

				و عبادت مى‌كنند بجز خدا چيزى را كه فرونفرستاده است خدا حجتى بر آن و چيزى .	71كه نيست ايشان را بر ثبوت آن دانش. و نيست ستمكاران را هيچ يارى‌دهنده.

				و چون خوانده مى‌شود بر ايشان آيات ما واضح آمده، مى‌شناسى در روى اين كافران .	72ناخوشى. نزديك مى‌شوند از آنكه حمله كنند بر آنان كه مى‌خوانند بر ايشان آياتِ ما. بگو آيا خبر دهم شما را به ناخوشتر از اين؟ آن دوزخ است. وعده داده است خدا آن را به كافران و وى بدجايى است.

				اى مردمان! پديدآورده شد داستانى پس بشنويد آن را. هرآيينه آنان كه مى‌خوانيد بجز .	73خدا، آفريدن نتوانند مگسى را؛ اگرچه جمع شوند براى آن. و اگر بربايد از ايشان  مگس، چيزى، خلاص نتوانند كرد آن را از مگس. ناتوان شد طالب و مطلوب.

				تعظيم نكردند خدا را حق تعظيم او. هرآيينه خدا تواناى غالب است..	74

				خدا برمى‌گزيند فرستاده‌ها از فرشتگان و از مردمان. هرآيينه خدا شنواى بينا است..	75

				مى‌داند آنچه پيش روى ايشان است و آنچه پسِ پشت ايشان است و به سوى خدا .	76بازگردانيده مى‌شوند كارها.

				اى مسلمانان! ركوع كنيد و سجده بجا آريد و عبادت نماييد پروردگار خود را و بكنيد .	77كار نيكو، اميد است كه رستگار شويد.

				و جهاد كنيد در راه خدا حق جهادى كه براى خدا باشد. وى برگزيد شما را و نساخت .	78بر شما در دين، هيچ تنگى. مشروع كرد دين پدر شما ابراهيم. خدا نام نهاد شما را  و در قرآن نيز. تا باشد پيغامبر گواه بر شما و باشيد شما گواه مسلمانان پيش از اينبر مردمان، پس برپا داريد نماز را و بدهيد زكات را و چنگ زنيد به خدا؛ اوست خداوند شما؛ پس نيكو خداوند است و نيكو مددكار است.

				. سوره مؤمنون23

				در مكه نازل شده و آن يكصدوهجده آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				هرآيينه رستگار شدند مسلمانان..	1

				آنان كه ايشان در نماز خويش نيايش كنندگانند..	2

				و آنان كه ايشان از بيهوده روگردانند..	3

				و آنان كه ايشان زكات را ادا كنندگانند..	4

				و آنان كه ايشان شرمگاه خود را نگاه دارندگانند..	5

				مگر بر زنان خويش يا بر كنيزكانى كه ملك دست ايشان است؛ پس هرآيينه اينان .	6نكوهيده نيستند.

				
						يعنى عابد و معبود.

						يعنى در كتب سابقه.
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				پس هر كه طلب كند سواى اين، آن جماعت از حد گذرندگانند..	7

				و آنان كه ايشان امانت‌هاى خود را و عهد خود را رعايت كنندگانند..	8

				و آنان كه ايشان بر نمازهاى خود محافظت كنندگانند..	9

				اين جماعت، ايشانند آن وارثان..	10

				كه عاقبت كار به دست آرند بهشت را. ايشان آنجا جاويد باشندگانند..	11

				و هرآيينه آفريديم آدمى را از خلاصه گل..	12

				باز ساختيم آدمى را نطفه در قرارگاه استوار..	13

				باز ساختيم آن نطفه را خون بسته، باز ساختيم آن خون بسته را گوشت پاره، پس .	14ساختيم آن گوشت پاره را استخوان‌هايى چند، پس پوشانيديم بر آن استخوان‌ها  پس بزرگ است خدا نيكوترين گوشت را، باز آفريديم او را آفرينشى ديگر.نگارندگان.

				باز هرآيينه شما بعد از اين مرده شويد..	15

				باز هرآيينه شما روز قيامت برانگيخته گرديد..	16

				و هرآيينه آفريديم بالاى شما هفت آسمان و نبوديم ما از آفرينش، بى‌خبر..	17

				و فرو فرستاديم از آسمان آب را به اندازه؛ پس جا داديم او را در زمين و هرآيينه ما .	18بر دور كردن آن تواناييم.

				پس بيافريديم براى شما به آن آب، بوستان‌ها از درختانِ خرما و انگور. شما را در آن .	19 بوستان‌ها ميوه‌هاى بسيار پيدا شود و بعض آن را مى‌خوريد.

				و آفريديم درختى كه بيرون مى‌آيد از طور سينا (يعنى درخت زيتون) مى‌رويد به .	20وجهى كه حاصل شود روغن و نان خورش، طعام خورندگان را.

				و هرآيينه شما را در چهارپايان، پندى هست؛ مى‌نوشانيم شما را از آنچه در شكم .	21ايشان است و شما را در آن چهارپايان منفعت‌هاى بسيار است و بعض اينها را مى‌خوريد.

				و بر چهارپايان و بر كشتى‌ها سوار كرده مى‌شويد..	22

				و هرآيينه فرستاديم نوح را به سوى قوم او، پس گفت: اى قوم من! عبادتِ خدا كنيد، .	23نيست شما را هيچ معبودى غير وى. آيا نمى‌ترسيد؟

				پس گفتند كسانى كه كافر بودند از قوم او: نيست اين شخص مگر آدمى مانند شما، .	24مى‌خواهد كه رياست پيدا كند بر شما. و اگر خواستى خدا، هرآيينه فرستادى فرشتگان را. نشنيديم اين ماجرا را در پدرانِ نخستين خويش.

				نيست اين شخص مگر مردى كه به وى عارضه ديوانگى است، پس انتظار وى كنيد .	25تا مدتى.

				گفت: اى پروردگار من! نصرت ده مرا به سبب آنكه دروغى شمردند مرا..	26

				پس وحى فرستاديم به سوى وى كه بساز كشتى به حضور ما و به فرمان ما، پس چون .	27آيد فرمان ما و جوش زند تنور [غضب]، پس درآر در كشتى از هر جنسى دو عدد نر و ماده را و درآر كسان خود را مگر آنكه از ايشان سبقت كرده است بر وى گفته حق. و سخن مگو با من در باب آنان كه ستم كردند، هرآيينه ايشان غرق كردگانند.

				پس چون راست بنشينى تو و هر كه با تو باشد بر كشتى، پس بگو: همه ستايش، .	28خداى راست؛ آن كه نجات داد ما را از گروه ستمكاران.

				
						يعنى نفخ روح و روييدن ناخن و موى.
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				و بگو: اى پروردگار من! فرود آر مرا در منزل مبارك و تو بهترين فرود آرندگانى..	29

				هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌هاست و هرآيينه ما بوديم امتحان كنندگان..	30

				باز بيافريديم بعد ايشان قرنى ديگر را..	31

				پس فرستاديم ميان ايشان پيغامبرى را از [قبيله] ايشان كه عبادت خدا كنيد، نيست .	32شما را هيچ معبود بجز وى. آيا نمى‌ترسيد؟

				و گفتند رئيسان از قوم وى، آنان كه كافر شدند و دروغ شمردند ملاقات سراى .	33بازپسين را و آسودگى داده بوديم ايشان را در زندگانى دنيا، نيست اين شخص مگر آدمى مانند شما؛ مى‌خورد از آنچه شما از آن مى‌خوريد و مى‌آشامد از آنچه شما مى‌آشاميد.

				و اگر فرمانبردارى كرديد آدمى مانند خويش را، هرآيينه شما آنگاه زيانكار باشيد..	34

				آيا وعده مى‌دهد شما را كه چون بميريد و شويد خاكى و استخوان چند، بيرون آورده .	35خواهيد شد؟!

				بعيد است! بعيد است! آنچه وعده داده مى‌شود شما را..	36

				نيست زندگانى، الّا زندگانى اين جهان، ما مى‌ميريم و زنده مى‌شويم و نيستيم .	37 برانگيخته شده.

				نيست اين شخص، مگر مردى كه افترا كرده بر خدا دروغ را و ما نيستيم او را تصديق .	38كننده.

				گفت: اى پروردگار من! نصرت ده مرا به مقابله آنكه دروغ شمردند مرا..	39

				گفت بعدِ اندك زمانى پشيمان خواهند شد..	40

				پس گرفت ايشان را آواز سخت به حسب وعده راست، پس گردانيديم ايشان را مثل .	41خاشاك درهم شكسته، پس دورى باد گروه ستمكاران را.

				باز پيدا كرديم بعد از ايشان قرن‌هاى ديگر را..	42

				سبقت نمى‌كند هيچ گروهى از ميعاد خود و نه بازپس مى‌مانند..	43

				باز فرستاديم پيغامبران خود را پى‌درپى. هرگاه آمد به امتى پيغامبر او، به دروغ نسبت .	44كردند او را، پس از پى درآورديم بعض را عقب بعضى (يعنى در هلاك) و ساختيم امت‌ها را افسانه، پس دورى باد گروهى را كه ايمان نمى‌آرند.

				باز فرستاديم موسى و برادر او، هارون را با نشانه‌هاى خويش و با دليل ظاهر..	45

				به سوى فرعون و جماعت او؛ پس سركشى كردند و بودند گروه تكبر كننده..	46

				پس گفتند: آيا ايمان آريم به دو آدمى مانند خويش و قوم ايشان ما را خدمت .	47كنندگانند؟!

				پس دروغ گفتند ايشان را، پس شدند از هلاك كردگان..	48

				و هرآيينه داديم موسى را كتابى، بُوَد كه ايشان راه يابند..	49

				و ساختيم پسر مريم را و مادرش را نشانه‌اى و جا داديم ايشان را به زمينى بلند؛ .	50خداوند استقرار و خداوند آب روان.

				[گفتيم :] اى پيغامبران! بخوريد از اطعمه پاكيزه و بكنيد كار نيكو. هرآيينه من به آنچه .	51مى‌كنيد دانايم.

				و هرآيينه اين است ملت شما، ملت يكتا و من پروردگار شمايم، پس بترسيد از من..	52

				پس متفرق ساختند امّتان كار خود را در ميان خويش، پاره‌پاره. هر گروهى به آنچه .	53نزديك اوست، شادمان است.

				
						يعنى بعض مى‌ميرد و بعض زنده مى‌شود.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس بگذاريم ايشان را در غفلت ايشان تا مدتى..	54

				آيا مى‌پندارند كه آنچه امداد مى‌كنيم ايشان را به آن از مال و فرزندان،.	55

				 سعى در نيكويى‌ها مى‌كنيم براى ايشان؟ بلكه نمى‌دانند..	56

				هرآيينه آنان كه ايشان از ترس پروردگار خويش مضطربانند..	57

				و آنان كه ايشان به آيات پروردگار خويش ايمان مى‌آرند..	58

				و آنان كه ايشان به پروردگار خويش شريك مقرر نمى‌كنند..	59

				و آنان كه مى‌دهند آنچه مى‌دهند و دل ايشان ترسان است به سبب آنكه ايشان به سوى .	60پروردگار خويش بازخواهند گشت.

				اين جماعت سعى مى‌كنند در نيكى‌ها و ايشان به سوى آن سبقت كنندگانند..	61

				و تكليف نمى‌دهيم هيچ كس را مگر به قدر طاقت او و نزديك ما كتابى است كه .	62 و بر ايشان ستم كرده نمى‌شود.سخن مى‌گويد به راستى

				 اين كه ايشان بلكه دل ايشان در غفلت است از اين سخن و ايشان را عمل‌هاست غير.	63آن را كننده‌اند. [در غفلت خويش ماندند].

				تا وقتى كه گرفتار ساختيم آسودگان ايشان را به عذاب، ناگهان ايشان فرياد مى‌كردند..	64

				گفتيم: فرياد مكنيد امروز! هرآيينه شما از ما نصرت داده نخواهيد شد..	65

				هرآيينه خوانده مى‌شد آيات ما بر شما، پس شما بر پاشنه‌هاى خود بازمى‌گشتيد..	66

				تكبّركنان بر آن قرآن به افسانه مشغول شده، ترك مى‌كرديد..	67

				آيا تأمل نكردند در اين سخن يا آمده است به ايشان آنچه نيامده بود به پدران نخستين .	68ايشان؟

				آيا نشناختند پيغامبر خود را؟ پس ايشان به او ناآشنايند..	69

				آيا مى‌گويند به وى ديوانگى است؟ بلكه آورده است پيش ايشان سخن راست را و .	70بيشتر ايشان سخن راست را ناخواهانند.

				و اگر پيروى كردى خداى تعالى آرزوهاى ايشان را، هرآيينه بى‌انتظام شدندى آسمان‌ها .	71و زمين و هر كه در ميان ايشان است. بلكه آورديم بديشان پند ايشان را؛ پس ايشان از پند خويش روى‌گردانندگانند.

				آيا مى‌خواهى از ايشان مزدى؟ پس مزد پروردگار تو بهتر است و او بهترين روزى .	72دهندگان است.

				و هرآيينه تو مى‌خوانى ايشان را به سوى راه راست..	73

				و هرآيينه آنان كه ايمان نمى‌آرند به آخرت، از آن راه يكسو شوندگانند..	74

				و اگر رحم مى‌كرديم بر ايشان و برمى‌داشتيم آنچه به ايشان است از سختى، هرآيينه .	75پيوسته مى‌شدند در بى‌راهى خود سرگشته شده.

				و هرآيينه گرفتار كرديم ايشان را به عذاب، پس نيايش نكردند پروردگار خود را و .	76زارى ننمودند.

				[در غفلت خويش ماندند] تا وقتى كه بگشاديم بر ايشان درى خداوندِ عذاب سخت، .	77ناگهان ايشان در آنجا اميد برندگانند.

				و اوست آن كه بيافريد براى شما شنوايى و ديده‌ها و دل‌ها. اندكى شكرگزارى مى‌كنيد..	78

				و اوست آن كه پيدا كرد شما را در زمين و به سوى او برانگيخته خواهيد شد..	79
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				و اوست آن كه زنده مى‌كند و مى‌ميراند و او راست آمدوشد شب و روز. آيا .	80نمى‌فهميد؟

				بلكه گفتند: مانند آنچه گفته بودند نخستينيان..	81

				گفتند آيا چون بميريم و شويم خاكى و استخوانى چند، آيا ما برانگيخته خواهيم شد؟.	82

				هرآيينه وعده داده شد به اين سخن ما را و پدران ما را پيش از اين. نيست اين مگر .	83افسانه‌هاى پيشينيان.

				بگو كِه راست زمين و آنچه در آن است، اگر مى‌دانيد؟.	84

				خواهند گفت: اين همه خداى راست. بگو آيا پندپذير نمى‌شويد؟.	85

				بگو: كيست پروردگار آسمان‌هاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ؟.	86

				خواهند گفت: اين همه خداى راست. بگو آيا نمى‌ترسيد؟.	87

				بگو كيست آن كه به دست اوست پادشاهى هر چيز و او زنهار مى‌دهد و زنهار داده .	88نمى‌شود برخلاف او؟ بگوييد اگر مى‌دانيد.

				خواهند گفت: اين همه خداى راست. بگو پس از كجا فريب داده مى‌شويد؟.	89

				بلكه آورده‌ايم به ايشان سخن راست را و هرآيينه ايشان دروغگويند..	90

				هيچ فرزند نگرفته است خدا و نيست همراه او هيچ خداى ديگر، آنگاه ببردى هر .	91خدائى چيزى كه آفريده بود و هرآيينه غالب آمدى بعض ايشان بر بعض. به پاكى صفت مى‌كنم خداى را از آنچه تقرير مى‌كنند.

				داننده نهان و آشكار است، برتر است از آنچه شريك مى‌آرند..	92

				بگو: پس اى پروردگار من! اگر بنمايى مرا آنچه ترسانيده مى‌شوند..	93

				اى پروردگار من! داخل مكن مرا در گروه ستمكاران..	94

				و هرآيينه ما برآنكه بنماييم تو را آنچه وعده مى‌دهيم به ايشان، تواناييم..	95

				و مقابله كن بدى را به خصلتى كه آن نيك است. ما داناتريم به آنچه بيان.	96مى‌كنند.

				و بگو [يا محمد]: اى پروردگار من! مى‌پناهم به تو از دغدغه‌هاى شياطين..	97

				و مى‌پناهم به تو اى پروردگار من! از آنكه حاضر شوند پيش من..	98

				در غفلت خويش باشند تا وقتى كه بيايد كسى را از ايشان موت. گويد: اى پروردگار .	99من! بازگردان مرا.

				بُوَد كه كار نيكو كنم در سرايى كه بگذاشتمش؛ نه چنين باشد! هرآيينه اين سخنى است .	100كه وى گوينده آن است و پيش ايشان حجابى باشد تا روزى كه برانگيخته شوند.

				پس چون دميده شود در صور، پس قرابت‌ها نباشد ميان ايشان آن روز و نه با يكديگر .	101جواب سؤال كنند.
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				و هر كه سبك شد پل‌هاى ترازوى او، پس آن جماعت آنانند كه زيان كردند در حق .	103خويش، در دوزخ جاويد باشندگانند.
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				اى پروردگار ما! بيرون آر ما را از اينجا. پس اگر عود كنيم به كفر، پس هرآيينه ما .	107ستمكار باشيم.

				[خدا] فرمايد: به رسوايى در شويد در اينجا و سخن مگوييد با من..	108

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				هرآيينه بود گروهى از بندگان من مى‌گفتند: اى پروردگار ما! ايمان آورديم پس بيامرز .	109ما را و ببخشاى بر ما و تو بهترين بخشايندگانى.

				پس مسخره گرفتيد ايشان را تا حدى كه فراموش گردانيدند ياد مرا از دلِ شما و شما .	110بر ايشان مى‌خنديديد.
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				پس برتر است خدا پادشاه ثابت. نيست هيچ معبود غير او، پروردگار عرشِ گرامى‌قدر..	116

				و هر كه بخواند با خدا معبود ديگر را، هيچ حجتى نيست پرستنده را بر ثبوت آن .	117معبود. پس جز اين نيست كه حساب او نزديك پروردگار اوست، هرآيينه رستگار نمى‌شوند كافران.

				و بگو: اى پروردگار من! بيامرز و ببخشاى و تو بهترين بخشايندگانى..	118

				. سوره نور24

				در مدينه نازل شده و آن شصت‌وچهار آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				اين سورتى است كه فروفرستاديم آن را و فرض ساختيم آن را و فرود آورديم در آن .	1آيات روشن، بود كه شما پند گيريد.

				زن زنا كننده و مرد زنا كننده، پس بزنيد هر يكى را از ايشان صد دُرَّه و بايد كه .	2درنگيرد شما را شفقت بر ايشان در جارى كردن شرع خدا، اگر ايمان آورده‌ايد به خدا و روز آخر و بايد كه حاضر شوند به عقوبت ايشان جماعتى از مسلمانان.

				مرد زنا كننده نكاح نمى‌كند مگر با زن زنا كننده يا شرك آرنده و زن زنا كننده به زنى .	3نمى‌گيرد آن را مگر مرد زنا كننده يا شرك آرنده. و حرام ساخته شد اين [نكاح زانيه]  بر مسلمانان.

				و آنان كه دشنام مى‌دهند زنان پرهيزگار را، باز نياوردند چهار گواه، بزنيد ايشان را .	4هشتاد دُرَّه و قبول مكنيد گواهى ايشان را هيچ گاه. و اين جماعت ايشانند فاسق.

				مگر آنان كه توبه كردند بعد از اين و به صلاح آوردند كار خود را، پس هرآيينه خدا .	5آمرزنده مهربان است.

				
						مترجم گويد: ازين آيت معلوم شد كه زانيه مقره به زنا را نكاح توان كرد و همين است مذهب أحمد و تاويل آيت نزد ابى حنيفه و شافعى آن است كه حرام كرده شد شرك و زنا بر مسلمانان. يا گويند خاص است به قومى يا گويند منسوخ است.
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				و آنان كه دشنام مى‌دهند زنان خود را و نباشد ايشان را گواهان مگر نفس خويشتن .	6پس مخلص، گواهى يكى از ايشان است چهار بار شهادت به خدا، هرآيينه وى از راستگويان است.

				و گواهى پنجم به اين صفت كه لعنت خدا بر او باد، اگر از دروغگويان باشد..	7

				و بازمى‌گرداند از آن زن عقوبت را آنكه گواهى دهد چهاربار به خدا، هرآيينه اين .	8شوهر از دروغگويان است.

				و گواهى دهد پنجم بار به اين صفت كه خشم خدا باد بر اين زن اگر شوهر از .	9راستگويان باشد.

				و اگر نمى‌بود فضل خدا بر شما و رحمت او و آنكه خدا توبه پذيرنده باحكمت است .	10 [چه چيزها كه نمى‌شد].

				هرآيينه آنان كه آوردند تهمت را جماعتى‌اند از شما. مپنداريد اين تهمت را بد در حق .	11خويش، بلكه آن بهتر است براى شما. هر كسى را از ايشان چيزى است كه حاصل كرد از معصيت و آنكه سرانجام داد عمده آن تهمت را از ايشان، او راست عذاب  بزرگ.

				چرا نشد كه چون شنيديد آن را گمان مى‌كردند مردان مسلمان و زنان مسلمان در حق .	12خويش نيكى را و مى‌گفتند: اين افتراى ظاهر است.

				چرا نياوردند بر اين سخن چهارگواه، پس چون نياوردند گواهان را، پس آن جماعت .	13نزديك خدا ايشانند دروغگو.

				و اگر نمى‌بود فضل خدا بر شما و رحمت او در دنيا و آخرت، هرآيينه مى‌رسيد به .	14شما در اين مقدمه كه گفت و شنيد مى‌كرديد در آن، عذاب بزرگ.

				چون فرامى‌گرفتيد آن را به زبان‌هاى خويش و مى‌گفتيد به دهان خويش سخنى كه .	15نبود شما را به حقيقت آن دانش و مى‌پنداشتيد آن را آسان و او نزديك خدا بزرگ  بود.

				و چرا نشد كه چون شنيديد آن را مى‌گفتيد: نمى‌رسد ما را كه به زبان آريم اين سخن .	16را. به پاكى ياد مى‌كنيم تو را خدايا، اين سخن افترايى بزرگ است.

				پند مى‌دهد شما را خدا تا باز به عمل نياريد مانند اين هرگز، اگر مسلمان هستيد..	17

				و بيان مى‌كند خدا براى شما آيات را. و خدا داناى باحكمت است..	18

				هرآيينه آنان كه دوست مى‌دارند آنكه فاش شود تهمت بدكارى در مسلمانان، ايشان .	19راست عقوبت درد دهنده در دنيا و آخرت. و خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد.

				و اگر نبودى فضل خدا بر شما و رحمت او و آنكه خدا بخشاينده مهربان است [چه .	20چيزها كه نمى‌شد].

				اى مسلمانان! از پى مرويد گام‌هاى شيطان را. و هر كه پيروىِ گام‌هاى شيطان كند، .	21پس هرآيينه وى مى‌فرمايد به بى‌حيايى و كار ناپسنديده. و اگر نبودى فضل خدا بر شما و رحمت او، پاك نشدى از شما هيچ كس هرگز وليكن خدا پاك مى‌سازد هر كه را خواهد و خدا شنواى داناست.

				
						مترجم گويد: در غزوه بنى مصطلق حضرت عائشه متّهم شده و منافقان در اشاعت بدنامى سعى كردند،جماعتى اظهار برائت نمودند و جماعتى توقف نمودند. خداى تعالى برائت صديقه نازل ساخت و ذمِ منافقان ومدح برائت كنندگان و تهديد توقف‌كنندگان فرمود.

						يعنى عبدالله بن اُبىّ منافق.

						يعنى جمعى كه مى‌گفتند فلان و فلان چنين مى‌گويند و ما نديده‌ايم و تحقيق نمى‌دانيم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و بايد كه سوگند نخورند خداوندانِ بزرگى و وسعت از شما بر آنكه چيزى ندهند .	22خويشاوندان را و بينوايان را و خانمان ترك كنندگان را در راه «خدا». و بايد كه عفو كنند و درگذرند. آيا دوست نمى‌داريد كه بيامرزد خدا شما را؟ و خدا آمرزنده مهربان  است.

				هرآيينه آنان كه دشنام مى‌دهند از بدكارى، زنان پاكدامنان را، بى‌خبران را، ايمان .	23آرندگان را، لعنت كرده شدند در دنيا و آخرت و ايشان راست عذاب بزرگ.

				روزى كه گواهى دهند بر ايشان زبان‌هاى ايشان و دست‌هاى ايشان و پاى‌هاى ايشان .	24به آنچه مى‌كردند.

				آن روز به تمام رساند به ايشان خداى تعالى جزايى به انصاف ايشان را و بدانند كه .	25خدا همون است ثابتِ ظاهر.

				زنان ناپاك لايق‌اند به مردان ناپاك و مردان ناپاك لايق‌اند به زنان ناپاك. و زنان پاك .	26لايق‌اند به مردان پاك و مردانِ پاك لايق‌اند به زنان پاك. اين جماعت برى‌اند از آنچه مردم مى‌گويند. ايشان راست آمرزش و روزى نيكو.

				اى مسلمانان! درمياييد به خانه‌ها غيرخانه‌هاى خويش تا آنكه دستورى طلبيد و سلام .	27كنيد بر اهل آن، اين بهتر است شما را، بُوَد كه پندپذير شويد.

				پس اگر نيابيد در آنجا هيچ كس را، درمياييد آنجا تا آنكه دستورى داده شود شما را .	28 و اگر به شما گفته شود كه بازگرديد، پس بايد كه بازگرديد؛ آن پاكتر است شما را.و خدا به آنچه مى‌كنيد دانا است.

				نيست بر شما گناهى در آنكه درآييد به خانه‌هايى كه مسكن كسى نيست، در آنجا .	29منفعتى باشد شما را. و خدا مى‌داند آنچه آشكارا مى‌كنيد و پوشيده مى‌داريد.

				بگو به مردان مسلمانان كه: بپوشند چشم خود را و نگاه دارند شرمگاه‌هاى خود را، .	30اين پاكيزه‌تر است ايشان را. هرآيينه خدا خبردار است به آنچه مى‌كنند.

				و بگو زنان مسلمانان را كه: بپوشند چشم خود را و نگاه دارند شرمگاه خود را و .	31 الّا آنچه ظاهر است از آن مواضع و بايد كه فروگذارند آشكارا نكنند آرايش خود را،دامن‌هاى خود را بر گريبان‌هاى خود و ننمايند آرايش خود را الّا به شوهران خويش يا پدران خويش يا پدران شوهران خويش يا پسران خويش يا پسران شوهران خويش يا برادران خويش يا پسران برادران خويش يا پسران خواهران خويش يا زنان خويش يا آنچه مالك او شده است دستِ ايشان (يعنى غلامان) يا طفيليانى كه صاحب شهوت نباشند از مردان يا طفلان كه هنوز مطلع نشده‌اند بر شرمگاه زنان. و نزنند زمين را به پاى خويش تا دانسته شود آنچه پنهان مى‌كردند از زيور خويش. و رجوع كنيد به  سوى خدا همه يكجا اى مسلمانان بود! كه رستگار شويد.

				
						درين تعريض است به ابوبكر صديق چون قسم خورده بود كه مِسطَح را هيچ ندهد و وى يكى ازدشنام‌دهندگان بود.

						يعنى رباط وقف.

						يعنى مواضع زيور.

						حاصل اين آيت آن است كه از مواضع زينت، دو قسم است: آن‌چه در ستر آن حرج است و آن وجه و كفين بود وآن‌چه در ستر آن حرج نيست؛ مانند: سر و گردن و عضد و زراع و ساق. پس ستر وجه و كفين از اجنبيان فرض نيست، بلكه سنت است و ستر غير آن از اجنبيان فرض است، نه ازمحارم؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و به نكاح دهيد زنان بى‌شوهر را از قوم خويش و شايستگان را از بندگان خويش .	32و كنيزكان خويش؛ اگر درويش باشند توانگر كند ايشان را خدا از فضل خود و خدا بسيار دهنده داناست.

				و بايد كه بر پاكدامنى مقيد باشند آنان كه نمى‌يابند اسباب نكاح، تا آنكه توانگر كند .	33ايشان را خدا از فضل خويش. و آنان كه مى‌طلبند مكاتبت را از بندگانى كه مالك آن شده است دستِ شما، پس مكاتب كنيد آنها را اگر بدانيد در ايشان شايستگى. و بدهيد مكاتبان را از مال خدا كه به شما ارزانى داشته است و جبر مكنيد كنيزكان خود را بر زنا اگر ايشان پرهيزگارى خواهند، تا به دست آريد متاع زندگانى دنيا و هر كه جبر كند ايشان را، پس هرآيينه خدا آن كنيزكان را بعد جبر كردن بر ايشان، آمرزنده مهربان است.

				و هرآيينه فرود آورديم به سوى شما آيت‌هاى روشن را و فرود آورديم داستانى از .	34حال آنان كه گذشتند پيش از شما و پندى براى پرهيزكاران.

				خدا نور آسمان‌ها است و زمين. داستان نور وى در قلب مسلمانان اين است مانند .	35 (يعنى در قنديل است) آن  آن چراغ در شيشه استطاقى كه در آن چراغ است.شيشه گويا ستاره‌اى درخشنده است؛ افروخته مى‌شود از روغن درختى با بركت كه عبارت از درخت زيتون است؛ نه به سمت مشرق روييد و نه به جانب مغرب روييد، نزديك است كه زيت وى روشنى‌بدهد، اگرچه نرسيده باشدش آتشى. روشنى بر روشنى است. راه مى‌نمايد خدا به نور خدا هر كه را خواهد و بيان مى‌فرمايد خدا  داستان‌ها براى مردمان. و خدا بر هر چيز دانا است.

				در خانه‌هايى كه دستورى داده است خدا كه بلند كرده شود آن را و ياد كرده شود .	36آنجا نام او، به پاكى ياد مى‌كنند خدا را آنجا صبح و شام.

				مردانى كه باز ندارد ايشان را سوداگرى و نه خريد و فروخت از ياد كردن خدا و .	37برپاداشتن نماز و دادن زكات، مىترسند از آن روز كه مضطرب شوند در آن دلها و ديدهها.

				تا جزا دهد ايشان را خدا به عوض بهترين آنچه كردند و زياده دهد ايشان را از فضل .	38خويش. و خدا روزى مىدهد هر كه را خواهد به غير شمار (يعنى بسيار).

				و آنان كه كافر شدند، اعمال ايشان مانند سرابى است به ميدانهاى هموار، مىپنداردش .	39تشنه، آبى؛ تا وقتى كه بيايد نزديك آن نيابدش چيزى و يافت خدا را نزديك آن، پس تمام رسانيد به وى حساب وى را. و خدا زود كننده حساب است. 

				يا مانند تاريكىها در دريايى عميق. مىپوشد اين كافر را موجى از بالاى آن موجى .	40ديگر، از بالاى آن ابر بود، تاريكىهاست بعضِ آن بالاى بعضِ ديگر. چون بيرون آرد دست خود، نزديك نيست كه ببيندش و هر كه نداد او را خدا روشنى، پس نيست او را هيچ روشنىاى. 

				آيا نديدى كه خدا، به پاكى ياد مىكندش هر كه در آسمانها و زمين است و مرغان .	41بال گشاده؟ هر يكى دانسته است خدا دعاى او را و تسبيح او را و خدا دانا است به آنچه مىكنند.

				
						يعنى فتيله روشن است.

						يعنى در قنديل است.

						حاصل اين مثل، تشبيه نورى است كه به سبب مواظبت بر طهارت و عبادت در دل مسلمانان حاصل مى‌شودبه نور چراغ كه در غايت درخشندگى باشد و به جهت اشعار به آن مواظبت مى‌فرمايد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و خداى راست پادشاهى آسمانها و زمين و به سوى خداست بازگشت..	42

				آيا نديدى كه خدا روان مىكند ابر را، باز جمع مىنمايد ميان آن، باز مىسازدش تو .	43بر تو، پس مىبينى قطره را كه بيرون مىآيد از ميان آن و فرود مىآرد از جانب بالا از كوهها كه آنجا است ژاله، پس مىرساندش به هر كه خواهد و بازمىداردش از هر كه مىخواهد. نزديك است درخشندگى برقى كه در آن ابر بوده است، دور كند چشمها را.

				مىگرداند خدا شب و روز را، هرآيينه در اين مقدمه پندى هست خداوندانِ چشم را..	44

				و خدا آفريد هر جانورى را از آب، پس از اينهاست آنكه مىرود بر شكم خود و از .	45اينهاست كه مىرود بر دو پاى و از اينهاست كه مىرود بر چهارپاى. مىآفريند خدا هرچه خواهد، هرآيينه خدا بر هر چيز تواناست.

				هرآيينه فرود آورديم آيات روشن را و خدا دلالت مىكند هر كه را خواهد به سوى .	46راه راست.

				و مىگويند منافقان: ايمان آورديم به خدا و به رسول و فرمانبردارى نموديم، باز روى .	47مىگرداند گروهى از ايشان بعد از اين و نيستند ايشان، مؤمنان.

				و چون خوانده مىشوند به سوى خدا و رسول او تا حكم فرمايد ميان ايشان، ناگهان .	48جماعتى از ايشان روگردانندگانند.

				و اگر باشد ايشان را حق، بيايند به سوى او گردن نهاده..	49

				آيا در دل ايشان بيمارىاى است؟ يا در شك افتادند؟ يا مىترسند از آنكه ستم كند .	50بر ايشان خدا و رسول او؟ بلكه اين جماعت، ايشانند ستمكاران.

				جز اين نيست كه مىباشد قول مسلمانان، چون خوانده مىشود ايشان را به سوى .	51خدا و رسول او تا حكم كند ميان ايشان، آنكه گويند: شنيديم و فرمانبردارى كرديم؛ و اين جماعت، ايشانند رستگاران.

				و هر كه فرمانبردارى كند خدا و رسول او را و ترسد از خدا و حذر كند از عذاب او، .	52پس اين جماعت، ايشانند به مراد رسندگان.

				و قسم خوردند به خدا به مؤكدترين قسمهاى خود كه اگر بفرمايى ايشان را، البته .	53بيرون روند از وطن خود. بگو: قسم مخوريد! فرمانبردارى پسنديده مطلوب است. هرآيينه خدا خبردار است به آنچه مىكنيد.

				بگو: فرمانبردارىِ خدا كنيد و فرمانبردارىِ پيغامبر كنيد. پس اگر روى بگردانند، پس .	54جز اين نيست كه بر پيغامبر است آنچه بر وى لازم كرده شد و بر شماست آنچه بر شما لازم كرده شد و اگر فرمانبردارى او كنيد، راه يابيد و نيست بر پيغامبر مگر پيغام رسانيدن آشكارا.

				وعده داده است خدا آنان را كه ايمان آوردند از شما و عمل‌هاى شايسته كردند، البته .	55خليفه سازد ايشان را در زمين، چنانكه خليفه ساخته بود آنان را كه پيش از ايشان  و البته محكم كند براى ايشان دين ايشان را كه پسنديده است براى ايشان و بودندالبته بدل كند درباره ايشان بعد از ترس ايشان ايمنى را. پرستش كنند مرا، شريك مقرر نكنند با من چيزى را و هر كه ناسپاسى كند بعد از اين، پس آن جماعت، ايشانند  فاسقان.

				
						يعنى چنانكه بنى‌اسرائيل را بعد عمالقه پادشاه ساخت.

						يعنى چنانكه قاتلان حضرت عثمان كردند. مترجم گويد: تفسير اين آيت در حديث آمده ان الخلافة بعدىثلاثون سنَة؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و برپا داريد نماز را و بدهيد زكات را و فرمانبردارى كنيد پيغامبر را، بود كه بر شما .	56رحم كرده شود.

				مپندار كافران را عاجز كننده در زمين و جاى ايشان آتش است و آن بدبازگشت است..	57

				اى مسلمانان! بايد كه دستورى طلبند از شما آنان كه مالك ايشان شده است دست‌هاى .	58 و آنان كه نرسيده‌اند به حد احتلام از شما، سه نوبت؛ پيش از نماز فجر و وقتى شماكه فرو مى‌نهيد جامه‌هاى خود را از نيمروز و پس از نماز عشا؛ اين سه ساعت خلوت براى شمااند. نيست بر شما و نه بر ايشان هيچ بزه بعدِ اينها. درآيندگانند بر شما بعض از شما بر بعض ديگر. همچنين بيان مى‌كند خدا براى شما آيات را و خدا داننده  باحكمت است.

				و چون رسند طفلان از شما به حد احتلام، بايد كه دستورى طلبند، چنانكه مى‌طلبيدند .	59آنان كه پيش از ايشان بودند. همچنين بيان مى‌كند خدا براى شما آيات خود را و خدا داناى باحكمت است.

				و كلانسال از زنان، كه توقع نكاح ندارند، نيست بر ايشان بزه در آنكه فرو نهند .	60جامه‌هاى خود را و نه ظاهركنان آرايش را و اگر پرهيزگارى كنند، بهتر است ايشان را و خدا شنواى داناست.

				نيست بر نابينا گناهى و نه بر لنگ گناهى و نيست بر بيمار گناهى و نه بر ذات .	61شما گناهى، در آنكه بخوريد از خانه‌هاى خويش و يا خانه‌هاى پدران خويش يا خانه‌هاى مادران خويش يا خانه‌هاى برادران خويش يا خانه‌هاى خواهران خويش يا خانه‌هاى عموهاى خويش يا خانه‌هاى عمه‌هاى خويش يا خانه‌هاى تغان‌هاى  خويش يا خانه‌هاى خاله‌هاى خويش يا خانه‌اى كه به تصرف شماست كليدهاى اويا خانه‌هاى دوست خويش. نيست بر شما هيچ گناهى در آنكه بخوريد همه يكجا  پس چون درآييد به خانه‌ها، پس سلام گوييد بر قوم خويش دعاى خير با يا متفرق.بركتِ پاكيزه فرود آمده از نزديك خدا. همچنين بيان مى‌كند خدا براى شما آيات را بود كه بفهيمد.

				جز اين نيست كه مسلمانان آنانند كه ايمان آوردند به خدا و به رسول او و چون .	62باشند با وى بر كارى كه جمع كردن ايشان مى‌طلبند، نروند تا آنكه دستورى طلبند از پيغامبر؛ هرآيينه آنان كه دستورى مى‌طلبند از تو، ايشان آنانند كه ايمان آوردند به خدا و به رسول او. پس اگر دستورى طلبند از تو براى بعض كار خود، پس دستورى ده هر كه را خواهى از ايشان و آمرزش طلب كن براى ايشان از خدا، هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است.

				مشماريد طلبيدن پيغامبر را در ميان خويش، مانند طلبيدن بعض از شما بعض ديگر .	63را. هرآيينه مى‌داند خدا آنان را كه به سبكى بيرون مى‌روند از شما پناه‌جويان. پس بايد كه بترسند آنان كه خلاف حكم پيغمبر مى‌كنند از آنكه برسد بديشان بلايى يا برسد بر ايشان عذابى درد دهنده.

				
						يعنى غلامان و كنيزان.

						حاصل آن است كه محارم و اطفال نيز درين ساعات، است يذان كنند؛ زيرا كه مردمان جامه درين ساعات از تنمى‌كشند و عريان مى‌شوند. محصول سخن آن است كه محارم را و اطفال را عريان ديدن، درست نيست؛ والله اعلم.

						يعنى نگاهبان و وكيل حفظ او باشيد.

						يعنى اذنى كه از رسم و عادت مفهوم است كفايت مى‌كند و حاجت اذن صريح نيست؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آگاه شو! هرآيينه خدا راست آنچه در آسمان‌ها و زمين است؛ مى‌داند روشى را كه شما .	64برآنيد و روزى كه بگردانيده شوند به سوى او، خبر دهند ايشان را به آنچه كرده‌اند و خدا به هر چيز داناست.

				. سوره فرقان25

				در مكه نازل شده و آن هفتادوهفت آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				بسيار با بركت است آن كه فرود آورد قرآن را بر بنده خويش تا باشد ترساننده عالم‌ها .	1را.

				آن كه او راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين و هيچ فرزند نگرفت و هيچ شريك نيست .	2او را در پادشاهى و بيافريد هر چيزى را، پس اندازه كرد او را به اندازه كردن.

				و گرفتند كافران بجز الله آن معبودان را كه نمى‌آفرينند چيزى و خودشان آفريده .	3مى‌شوند و نمى‌توانند براى خويش زيانى و نه سودى و نمى‌توانند مرگ را و نه زندگانى را و نه برانگيختن را.

				و گفتند كافران: نيست اين قرآن، مگر دروغى كه بربافته است آن را و يارى داده‌اند .	4او را بر افتراى وى گروه ديگر، پس به عمل آوردند ستم و دروغ را.

				و گفتند: قرآن افسانه‌هاى پيشينيان است كه براى خود نوشته است آن را، پس آن .	5 خوانده مى‌شود بر وى صبح و شام.

				بگو: فرود آورده است آن را كسى كه مى‌داند آن پنهان كه در آسمان و زمين است. .	6هرآيينه وى هست آمرزنده مهربان.

				و گفتند: چيست اين پيغامبر را؟ كه مى‌خورد طعام و مى‌رود در بازارها. چرا فرستاده .	7نشد به سوى وى فرشته تا باشد همراه وى ترساننده.

				يا چرا نه از آسمان برتافته شد به سوى وى گنجى يا چرا نيست او را باغى كه بخورد .	8از آن و گفتند ستمكاران: پيروى نمى‌كنيد مگر مرد جادو زده را.

				ببين چگونه داستان‌ها زدند در حق تو. پس گمراه شدند، پس نمى‌يابند هيچ راهى را..	9

				بزرگوار است آن كه اگر خواهد بدهد تو را بهتر از اين بوستان‌ها كه مى‌رود زير آن .	10جوى‌ها و بدهد تو را محل‌هاى بلند (يعنى در دنيا.)

				بلكه دروغ شمرده‌اند قيامت را و آماده ساختيم براى كسى كه تكذيب قيامت كند، .	11دوزخ را.

				چون ببيند دوزخ ايشان را از مسافت دور، بشنوند از وى آواز خشم خوردن و غريدن..	12

				و چون انداخته شوند از آن دوزخ به مكانى تنگ دست و پا بسته، بد دعا كنند بر .	13خويش به هلاك.

				و گوئيم: بد دعا نكنيد امروز به يك هلاك و بد دعا كنيد به هلاك بسيار..	14

				
						يعنى تا ياد گيرد.
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				بگو: آيا اين بهتر است يا بهشت جاويد، آنكه وعده داده شده است متقيان را؟ باشد .	15ايشان را پاداش و جاى بازگشت.

				ايشان راست آنجا آنچه مى‌خواهند جاويدان. هست بر پروردگار تو وعده طلبيده شده..	16

				و آن روز كه جمع كند خدا ايشان را با آن كه مى‌پرستند بجز خدا، پس گويد: آيا شما .	17گمراه كرديد اين بندگان مرا يا ايشان خود غلط كرده‌اند راه را؟

				گويند: به پاكى ياد مى‌كنيم تو را، سزاوار نباشد ما را كه هيچ دوست گيريم بجز تو .	18وليكن بهره‌مند ساختى ايشان را و پدران ايشان را تا آنكه فراموش كردند پند و شدند گروهى هلاك شده.

				گوييم: اى گروه كافران! هرآيينه دروغ داشتند شما را اين معبودان در آنچه مى‌گفتيد، .	19پس نمى‌توانيد دفع كردن عذاب و نه يارى دادن و هر كه ستم كرده باشد از شما، بچشانيمش عذاب بزرگ.

				و نفرستاديم پيش از تو پيغامبران، مگر به اين صفت كه ايشان مى‌خوردند طعام و .	20مى‌رفتند در بازارها و ساخته‌ايم بعض شما را در حق بعضى ابتلايى، آيا صبر مى‌كنيد؟ و هست پروردگار تو بينا.

				و گفتند آنان كه توقع ندارند ملاقات ما را: چرا فروفرستاده نشد بر ما فرشتگان را .	21يا چرا نمى‌بينيم پروردگار خود را، هرآيينه بزرگ شدند در زعم خويش و سركشى كردند سركشى بزرگ.

				روزى كه ببينند فرشتگان را، هيچ مژده نيست آن روز گناهكاران را و گويند: باز داشته .	22شوند باز داشتن مؤكّد.

				و متوجه شديم به سوى آنچه كردند از كردار، پس ساختيم آن را مانند ذرّه‌هاى .	23 پراكنده.

				اهل بهشت آن روز بهترند از جهت قرارگاه و نيكوترند به اعتبار جاى استراحت..	24

				 و روزى كه بشكافد آسمان به سبب ابر و فرود آورده شوند فرشتگان فرودآوردنى..	25

				پادشاهى حقيقى آن روز خدا راست و باشد آن روز بر كافران روز دشوار..	26

				و روزى كه بگزد ستمكار دو دست خود را، گويد: اى كاش! من گرفتمى همراه پيغامبر .	27 راهى.

				 اى واى بر من كاش كه دوست نگرفتمى فلان را..	28

				هرآيينه وى گمراه كرد مرا از پند، بعد از آنكه آمده بود به من و هست شيطان آدمى .	29را در محنت، تنها گذارنده.

				و گفت پيغامبر: اى پروردگار من! هرآيينه قومِ من اين قرآن را متروك ساختند..	30

				و همچنين ساخته‌ايم براى هر پيغامبر، دشمنان از گناهكاران و بس است پروردگار .	31تو راهنما و نصرت دهنده.

				و گفتند كافران: چرا نه فرود آورده شد بر پيغمبر قرآن به يك دفعه؟ همچنين به .	32دفعات آورديم تا استوار سازيم به آن دل تو را و خوانديم آن را به آهستگى.

				
						يعنى حبط كرديم.

						يعنى آسمان بر هيأتِ معتاد خود باشد، اما ابر ناگاه منشق شود؛ والله اعلم.

						تمناكننده عقبه بن ابى معيط بود كه اطاعت أبى بن خلف كرد. چنانچه در سبب نزول آيه بيان كرده‌اند.(مصحح)

						يعنى أبىّ بن خلف و مانند او. (مصحح)

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و نيارند كافران پيش تو هيچ داستانى، مگر بياريم پيش تو جوابى راست و نيكوتر در .	33بيان.

				آنان كه برانگيخته شوند افتان بر روى خويش به سوى دوزخ، اين جماعت بدترند به .	34اعتبار مكان و غلط كننده‌ترند راه را.

				و هرآيينه داديم موسى را كتاب و ساختيم همراه او برادر او، هارون، را وزير..	35

				پس گفتيم: برويد به آن قوم كه دروغ شمردند آيات ما را. پس هلاك ساختيم آن قوم .	36را هلاك كردنى.

				و قوم نوح چون دروغى شمردند پيغامبران را، غرق ساختيم اين جماعت را و .	37گردانيديم ايشان را براى مردمان، نشانه‌اى و مهيا كرديم براى ستمكاران عذاب درد دهنده.

				و هلاك ساختيم عاد و ثمود را و اهل رسّ را و طبقات بسيار را در ميان ايشان..	38

				و براى هر يكى بيان كرديم داستان‌ها و هر يكى را هلاك ساختيم هلاك كردنى..	39

				و هرآيينه رسيده‌اند كافران به ديهى كه بارانيده شد بر وى باران بد (يعنى باران سنگ) .	40آيا نمى‌ديدند آن را؟ بلكه توقع نمى‌داشتند برانگيختن را.

				و چون ببينند تو را نگيرند تو را الّا مسخره؛ آيا اين شخص است آن كه خداى تعالى .	41پيغامبر فرستادش؟!

				هرآيينه نزديك بود كه گمراه كند ما را از پرستش خدايانِ ما، اگر نه آن بودى كه .	42شكيبايى كرديم بر آن، و خواهند دانست چون ببينند عذاب را، كيست غلط كننده‌تر راه را.

				آيا ديدى آن را كه خداى خود گرفته است خواهش نفس خود را؟ آيا تو مى‌شوى بر .	43وى نگهبان؟

				آيا مى‌پندارى كه بيشترين ايشان مى‌شنوند يا مى‌فهمند؟ نيستند ايشان الّا مانند .	44چهارپايان؛ بلكه ايشان غلط كننده‌ترند راه را!

				 و اگر خواستى آيا نديدى به سوى پروردگار خود چگونه دراز كرد سايه را؟.	45 گردانيدى آن را آرميده، بازبرگماشتيم آفتاب را بر وى رهنماى.

				باز فراگرفتيم سايه را به سوى خويش فراگرفتن آسان..	46

				و اوست آن كه ساخته براى شما شب را پوششى و خواب را راحتى و ساخت روز .	47را وقت برخاستن.

				و اوست آن كه فرستاد بادها را مژده دهنده پيش رحمت خويش و فرود آورديم از .	48آسمان آب پاك را.

				تا زنده سازيم به آن آب، شهر مرده را و تا بنوشانيمش از آنچه آفريده‌ايم چهارپايان .	49را و مردم بسيار را.

				و هرآيينه گوناگون بيان كرديم پند درميان ايشان تا پندپذير شوند، پس قبول نكردند .	50بيشترين مردمان مگر ناسپاسى را.

				و اگر مى‌خواستيم مى‌فرستاديم در هر ديهى ترساننده..	51

				پس فرمان مبر كافران را و جهاد كن با ايشان به حكم خدا جهاد بزرگ..	52

				و اوست آن كه درآميخت دو دريا را: اين يك آب شيرين دافع تشنگى است و آن .	53ديگر شور بدمزه و ساخت ميان هر دو حجابى و سدّى مضبوط.

				
						يعنى بعد اسفار قبل از غروب آفتاب يا در اوّل روز.

						يعنى به هر صفت كه آفتاب تقاضا مى‌كند مى‌رود.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و اوست آن كه آفريد از آب، آدمى را؛ پس ساخت آن را خداوندِ نسب و خداوند .	54قرابت دامادى و هست پروردگار تو توانا.

				و مى‌پرستند بجز خدا چيزى را كه نفع ندهد به ايشان و ضرر نرساند بديشان، و هست .	55كافر بر مخالفت پروردگار خود، پشتى دهنده.

				و نفرستاديم تو را مگر بشارت دهنده و بيم كننده..	56

				بگو: نمى‌طلبم از شما بر تبليغ قرآن هيچ مزدى؛ ليكن هر كه خواهد كه راه گيرد به .	57سوى پروردگار خويش، گو بگيرد راهى.

				و توكل كن بر آن زنده كه هرگز نميرد و به پاكى ياد كن همراه ستايش او و بس است .	58وى به گناهان بندگان خويش آگاه.

				آن كه بيافريد آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان آنهاست در شش روز، باز مستقر شد .	59بر عرش. اوست بخشاينده، پس بپرس از حال وى دانايى را.

				و چون گفته مى‌شود به كافران كه سجده كنيد رحمن را، گويند: و چيست رحمن؟ .	60آيا سجده كنيم چيزى را كه تو مى‌فرمايى به ما؟ و زياده كرد اين سخن در حقِّ ايشان رميدن را.

				بزرگوار است آن كه بساخت در آسمان برج‌ها و ساخت در آن چراغى را (يعنى آفتاب .	61را) و ساخت ماه روشن را.

				و اوست آن كه ساخت شب و روز را جانشين يكديگر براى كسى كه خواهد پند .	62گرفتن يا خواهد شكرگزارى كردن.

				 و چون سخن گويند به ايشان و بندگان خدا آنانند كه مى‌روند بر زمين به آهستگى.	63نادان، گويند: سلام بر شما باد!

				و آنان كه شب مى‌گزارند براى پروردگار خويش سجده‌كنان و قيام‌كنان..	64

				و آنان كه مى‌گويند: اى پروردگار ما! بازدار از ما عذاب دوزخ را، هرآيينه عذاب .	65دوزخ، لازم شونده است.

				هرآيينه دوزخ بد آرامگاهى است و بدمقامى است..	66

				و آنان كه چون خرج كنند، اسراف ننمايند و تنگى نگيرند و باشد عطاى ايشان ميان .	67جانبين، معتدل.

				و آنان كه نمى‌پرستند با خدا معبود ديگر را و نمى‌كشند هيچ نفسى را كه حرام كرده .	68است خدا، مگر به حق و زنا نكنند و هر كه بكند اين كار، بر خوُرَد به عقوبت دشوار.

				دو چند كرده شود او را عذاب روز قيامت و جاويد ماند آنجا خوار كرده شده..	69

				مگر آن كه توبه كرد و ايمان آورد و عمل شايسته نمود، پس آن جماعت بدل سازد .	70خدا بدى‌هاى ايشان را به نيكى‌ها و هست خدا آمرزنده مهربان.

				و هر كه توبه كند و كار شايسته به عمل آورد، پس هرآيينه وى رجوع مى‌كند به خدا .	71رجوع كردنى.

				و آنان كه گواهى دروغ نمى‌دهند و چون بگذرند بر بيهوده، بگذرند به روش بزرگان..	72

				و آنان كه چون پند داده شود ايشان را به آيات پروردگار ايشان، كر و كور نيفتند به .	73 شنيدن آن.

				و آنان كه مى‌گويند: اى پروردگار ما! ببخش ما را از زنان ما و از فرزندان ما روشنىِ .	74چشم و بكن ما را پيشواى متقيان.

				
						يعنى تواضع بر ايشان غالب است.

						يعنى بلكه ديده و شنيده سجده كنند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آن جماعت، جزا داده شود ايشان را محل بلند؛ به مقابله آنكه صبر كردند و برخورانيده .	75شود ايشان را آنجا به دعاى خير و سلام.

				جاويدان آنجا، بهشت نيك آرامگاه است و نيك مقام است..	76

				بگو: با قدر نمى‌شمارد شما را پروردگار من، اگر نباشد عبادت شما. پس هرآيينه دروغ .	77داشتيد، پس البته باشد جزاى آن لازم.

				. سوره شعراء26

				در مكّه نازل شده و آن دوصدوبيست‌وهفت آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				طسم..	1

				اين آيات كتاب روشن است..	2

				شايد تو هلاك كننده‌اى خويشتن را به سبب آنكه مسلمان نمى‌شوند..	3

				اگر خواهيم فرود آريم بر ايشان از آسمان نشانه‌اى، پس شود گردن‌هاى ايشان پيش .	4آن نيايش كننده.

				و نمى‌آيد بديشان هيچ پندى از جانب پروردگار ايشان نوپديد آورده، مگر مى‌باشند .	5از آن روى گرداننده.

				پس ثابت شد كه ايشان دروغ شمردند، پس خواهد آمد به ايشان با صدق وعده كه .	6به آن تمسخر مى‌كردند.

				آيا نديده‌اند به سوى زمين، چقدر رويانيديم در آنجا از هر جنس نيك؟.	7

				هرآيينه در اين ماجرا نشانه است و نيستند بيشترين ايشان مسلمانان..	8

				و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان..	9

				و آنگاه كه آواز داد پروردگار تو موسى را كه بيا پيش گروه ستمكاران..	10

				بيا پيش قوم فرعون. آيا پرهيزگارى نمى‌كنند؟.	11

				گفت: اى پروردگار من! هرآيينه من مى‌ترسم از آنكه دروغى شمرند مرا..	12

				و تنگ شود سينه من و جارى نگردد زبان من، پس پيغامبرى فرست به سوى هارون..	13

				و قوم فرعون را بر من گناهى هست، پس مى‌ترسم كه بكشند مرا..	14

				گفت: نه چنين باشد. پس هر دو برويد با نشانه‌هاى ما، هرآيينه ما با شما شنونده‌ايم..	15

				پس بياييد به فرعون، پس بگوييد: هرآيينه ما فرستاده پروردگار عالم‌هاييم..	16

				[به اين پيغام] كه بفرست همراه ما بنى‌اسرائيل را..	17

				گفت: اى موسى! آيا پرورش نكرديم تو را در ميان اهل خويش در حالِ طفلى و درنگ .	18كردى در ميان ما از عمر خود سال‌ها.

				و كردى آن كردار خود را كه از تو به عمل آمد و تو از ناسپاس دارندگانى..	19

				گفت: كردم آن كردار را آنگاه و من از گمراهان بودم..	20

				پس گريختم از پيش شما؛ چون بترسيدم از عقوبت شما، پس عطا كرد مرا پروردگار .	21من دانش و ساخت مرا از پيغامبران.
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				 و آيا اين نعمتى است كه منّت مى‌نهى بر من كه بنده گرفتى بنى‌اسراييل را..	22

				گفت فرعون: و چيست پروردگار عالم‌ها؟.	23

				گفت [موسى]: پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه درميان اينهاست، اگر يقين آرنده‌ايد..	24

				گفت [فرعون] آنان را كه حوالى او بودند: آيا نمى‌شنويد؟.	25

				گفت [موسى]: پروردگار شماست و پروردگار پدران پيشين شماست..	26

				گفت [فرعون]: هرآيينه پيغامبرى كه فرستاده شده به سوى شما ديوانه است..	27

				گفت [موسى]: پروردگار مشرق و مغرب و آنچه در ميان اينهاست، اگر درمى‌يابيد..	28

				گفت: اگر خدا گرفتى غير مرا، البته بكنم تو را از زندانيان..	29

				گفت: آيا به زندان كنى، اگرچه بيارم پيش تو چيزى روشن را..	30

				گفت: بيار آن را اگر از راستگويانى..	31

				پس بيانداخت عصاى خود را، پس ناگهان وى اژدهاى آشكار بود..	32

				و برآورد دست خود را، پس ناگهان وى سفيد بود براى بينندگان..	33

				گفت [فرعون] به جماعتى كه حوالى او بودند: هرآيينه اين شخص، جادوگرى است .	34دانا.

				مى‌خواهد كه بيرون كند شما را از زمين شما به سحر خود. پس چه مى‌فرماييد مرا؟.	35

				گفتند: موقوف دار او را و برادرش را و بفرست در شهرها نقيبان را..	36

				تا بيارند پيش تو هر جادوگر دانا را..	37

				پس جمع كرده شد ساحران را به ميعاد روزى معين..	38

				و گفته شد به مردمان: آيا شما جمع شونده‌ايد؟.	39

				بوَُد كه پيروى ساحران كنيم اگر ايشان غالب شوند..	40

				پس چون حاضر شدند ساحران، گفتند فرعون را: آيا ما را مزدى بُوَد اگر ما غالب .	41شويم؟

				گفت: آرى! و هرآيينه شما آنگاه از مقربّان باشيد..	42

				گفت به ايشان موسى: بيفكنيد آنچه شما افكننده‌ايد..	43

				پس انداختند رسنهاى خود را و عصاهاى خود را و گفتند: قسم به بزرگى فرعون! .	44هرآيينه ما البته غالبيم.

				پس انداخت موسى عصاى خود را، پس ناگهان وى فرو مى‌برد آنچه دغا بازى .	45مى‌كردند.

				پس انداخته شدند ساحران، سجده‌كنان..	46

				گفتند: ايمان آورديم به پروردگار عالم‌ها..	47

				پروردگار موسى و هارون..	48

				گفت فرعون: آيا ايمان آورديد به موسى پيش از آنكه دستورى دهم شما را؟ هرآيينه .	49وى مهتر شماست؛ آنكه بياموخت شما را جادو. پس خواهيد دانست؛ البته بُبرّم دست‌هاى شما را و پاهاى شما را يكى از جانب راست و ديگر از جانب چپ و البته بردار كنم شما را، همه يكجا.

				گفتند: هيچ زيان نيست، هرآيينه ما به سوى پروردگار خويش رجوع كنيم..	50

				هرآيينه ما توقع داريم كه بيامرزد براى ما پروردگار ما گناهان ما را به سبب آنكه شديم .	51اول مسلمانان.

				
						يعنى بنده گرفتن بنى‌اسرائيل نعمت نبود، پس همچنين پرورش كردن كه به آن ضرورت بود، نعمت نباشد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و وحى فرستاديم به سوى موسى كه به وقت شب روان كن بندگان مرا، هرآيينه شما .	52تعاقب كرده شويد.

				پس فرستاد فرعون در شهرها نقيبان..	53

				كه هرآيينه بنى‌اسراييل گروهى اندكند..	54

				و هرآيينه ايشان ما را به خشم آورده‌اند..	55

				و هرآيينه ما جماعتى‌ايم سلاح پوشيده..	56

				[خدا مى‌فرمايد :] پس بيرون كرديم قوم فرعون را از بوستان‌ها و چشمه‌ها..	57

				و گنج‌ها و منزل نيك..	58

				چنين كرديم، و ميراث داديم اين اشيا بنى‌اسراييل را..	59

				پس تعاقب ايشان كردند وقت اشراق درآمده..	60

				و پس چون يكديگر را ديدند هر دو گروه، گفتند ياران موسى: هرآيينه به ما رسيدند..	61

				گفت [موسى]: نه چنين است! هرآيينه با من پروردگار من است؛ راه خواهد فرمود .	62مرا.

				پس وحى فرستاديم به سوى موسى كه بزن عصاى خود را در دريا. پس دريا بشكافت، .	63پس شد هر پاره مانند كوه بزرگ.

				و نزديك آورديم آنجا آن ديگران را..	64

				و خلاص ساختيم موسى را و آنان را كه همراه وى بودند، همه يكجا..	65

				باز غرق ساختيم آن ديگران را..	66

				هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌اى هست و نبودند بيشترين ايشان مسلمانان..	67

				و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان..	68

				و بخوان بر ايشان خبر ابراهيم..	69

				چون گفت به پدر خود و قوم خود: چه چيز را مى‌پرستيد؟.	70

				گفتند: مى‌پرستيم بتان را، پس مى‌باشيم بر ايشان مجاورت كننده..	71

				گفت: آيا مى‌شنوند آواز شما چون مى‌خوانيد؟.	72

				يا سود مى‌رسانند به شما يا زيان مى‌دهند؟.	73

				گفتند: نه. بلكه يافتيم پدران خود را كه چنين مى‌كردند..	74

				گفت: آيا ديديد آنچه مى‌پرستيديد؟.	75

				شما و پدران پيشين شما؟.	76

				پس هرآيينه آنها دشمنان منند؛ ليكن دوست مى‌دارم پروردگار عالم‌ها را..	77

				آن كه بيافريد مرا، پس همون راه نمايد مرا..	78

				و آنكه او طعام مى‌خوراند مرا و مى‌آشاماند مرا..	79

				و چون بيمار مى‌شوم، پس همون شفا مى‌دهد مرا..	80

				و آن كه بميراند مرا، باز زنده گرداند مرا..	81

				و آن كه توقع دارم كه بيامرزد براى من گناه من روز جزا..	82

				پروردگارا! عطا كن مرا حكمت و لاحق كن مرا به شايستگان..	83

				و پديد آر براى من ذكر نيك در پسينيان..	84

				و بكن مرا از وارثان بهشت با نعمت..	85

				و بيامرز پدر مرا، هرآيينه وى بود از گمراهان..	86

				و رسوا مكن مرا روزى كه برانگيخته شوند مردمان..	87

				روزى كه فايده ندهد مال و نه فرزندان..	88

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				ليكن صاحب فايده آن بُوَد كه بيارد پيش خدا دل بى‌عيب را..	89

				و نزديك كرده شود بهشت براى متقيان..	90

				و ظاهر نموده آيد دوزخ براى گمراهان..	91

				و گفته شود به ايشان: كجاست آنچه مى‌پرستيديد؟.	92

				بجز خدا. آيا نصرت مى‌دهند شما را يا خود انتقام مى‌كشند؟.	93

				پس بر رو انداخته شوند در آنجا بتان و گمراهان..	94

				و لشكرهاى شيطان، همه يكجا..	95

				گويند و ايشان آنجا با يكديگر مكابره مى‌كنند..	96

				به خدا، هرآيينه ما بوديم در گمراهى ظاهر..	97

				چون برابر مى‌ساختيم شما را با پروردگار عالم‌ها..	98

				و گمراه نكردند ما را مگر اين بدكاران..	99

				پس نيست ما را هيچ شفاعت كننده..	100

				و نه دوست مهربانى كننده..	101

				پس كاش ما را يك بار رجوع باشد، پس شويم از مسلمانان..	102

				هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌اى هست و نيستند بيشترين ايشان مسلمانان..	103

				و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان..	104

				دروغى شمردند قوم نوح، پيغامبران را..	105

				چون گفت به ايشان برادر ايشان، نوح: آيا نمى‌ترسيد؟.	106

				هرآيينه من براى شما پيغمبر با امانتم..	107

				پس بترسيد از خدا و فرمانبردارى من كنيد..	108

				و سؤال نمى‌كنم از شما بر تبليغ رسالت، هيچ مزدى؛ نيست مزد من مگر بر پروردگار .	109عالم‌ها.

				پس بترسيد از خدا و فرمانبردارى من كنيد..	110

				گفتند: آيا ايمان آوريم بر تو حال آنكه پيروىِ تو كرده‌اند سفلگان؟.	111

				گفت نوح: و به چه كار است دانش من به آنچه مى‌كردند..	112

				نيست حساب ايشان مگر بر پروردگار من، اگر بدانيد..	113

				و نيستم من دور كننده مسلمانان..	114

				نيَم من مگر ترساننده آشكار..	115

				گفتند: اگر باز نمانى تو اى نوح! البته شوى از سنگسار شدگان..	116

				گفت: اى پروردگار من! هرآيينه قوم من دروغى شمردند مرا..	117

				پس فيصل كن ميان من و ميان ايشان، فيصل كردنى عظيم و خلاص كن مرا و آنان .	118را كه همراه منند از مسلمانان.

				پس نجات داديم او را و آنان را كه همراه او بودند در كشتى پر كرده شده..	119

				باز غرق ساختيم بعد از اين باقى ماندگان را..	120

				هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌اى هست و نيستند اكثر ايشان مسلمانان..	121

				و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان..	122

				دروغى داشتند قبيله عاد، پيغامبران را..	123

				چون گفت به ايشان برادر ايشان، هود: آيا نمى‌ترسيد؟.	124

				هرآيينه من براى شما پيغامبر با امانتم..	125

				پس بترسيد از خدا و فرمانبردارى من كنيد..	126

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و سؤال نمى‌كنم از شما بر تبليغ رسالت، هيچ مزدى؛ نيست مزد من مگر بر پروردگار .	127عالم‌ها.

				آيا عمارت مى‌كنيد به هر بلندى، علامتى بى‌فايده مشغول شده..	128

				و مى‌سازيد محل‌هاى استوار، گويا جاويد خواهيد ماند..	129

				و چون دست مى‌گشاييد، دست مى‌گشاييد ستمكار شده..	130

				پس بترسيد از خدا و فرمانبردارىِ من كنيد..	131

				و بترسيد از كسى كه امداد كرد شما را به آنچه مى‌دانيد..	132

				امداد كرده است شما را به چهارپايان و فرزندان..	133

				و بوستان‌ها و چشمه‌ها..	134

				هرآيينه من مى‌ترسم بر شما از عذاب روز بزرگ..	135

				گفتند: يكسان است بر ما كه پند دهى يا نباشى از پند دهندگان..	136

				نيست اين مگر عادت پيشينيان..	137

				و نيستيم ما عذاب كرده شدگان..	138

				پس دروغى داشتندش، پس هلاك ساختيم ايشان را، هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌اى .	139هست و نبودند بيشترين ايشان مسلمانان.

				و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان..	140

				دروغى شمردند قبيله ثمود، پيغامبران را..	141

				چون گفت به ايشان برادر ايشان، صالح: آيا نمى‌ترسيد؟.	142

				هرآيينه من براى شما پيغامبر با امانتم..	143

				پس بترسيد از خدا و فرمانبردارىِ من كنيد..	144

				و سؤال نمى‌كنم از شما بر تبليغ رسالت، هيچ مزدى؛ نيست مزد من مگر بر پروردگار .	145عالم‌ها.

				آيا ايمن گذاشته خواهيد شد در آنچه اينجا است..	146

				در بوستان‌ها و چشمه‌ها..	147

				و كِشته‌ها و خرماستانى كه شكوفه آن نازك است..	148

				و مى‌تراشيد از كوه‌ها خانه آشكار شده..	149

				پس بترسيد از خدا و فرمانبردارى من كنيد..	150

				و انقياد منماييد فرمان از حد گذرندگان را..	151

				آنان كه فساد مى‌كنند در زمين و اصلاح نمى‌نمايند..	152

				گفتند: جز اين نيست كه تو از جادوزدگانى..	153

				نيستى تو مگر آدمى مانند ما، پس بيار نشانه‌اى اگر از راستگويانى..	154

				گفت: اين ماده شترى است. وى را يك نوبت آب خوردن است و شما را نوبت روزى .	155معين.

				و دست مرسانيد او را به عقوبت؛ كه آنگاه درگيرد شما را عذاب روز بزرگ..	156

				پس پى زدند آن را، پس گشتند پشيمان..	157

				پس درگرفت ايشان را عذاب، هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌اى هست و نبودند بيشترين .	158ايشان مسلمانان.

				و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان..	159

				دروغى شمردند قوم لوط، پيغامبران را..	160

				چون گفت به ايشان برادر ايشان، لوط: آيا نمى‌ترسيد؟.	161

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				هرآيينه من براى شما پيغامبر باامانتم..	162

				پس بترسيد از خدا و فرمان من بريد..	163

				و سؤال نمى‌كنم از شما بر تبليغ رسالت، هيچ مزدى؛ نيست مزد من مگر بر پروردگار .	164عالم‌ها.

				آيا به قصد قضاى شهوت مى‌رويد به سوى مردان از اهل عالم؟.	165

				و مى‌گذاريد آنچه آفريده است براى شما پروردگار شما از زنان شما. بلكه شما .	166گروهى از حد گذشته‌ايد.

				گفتند: اگر بازنمانى تو اى لوط! هرآيينه باشى از بيرون كردگان..	167

				گفت: هرآيينه من عمل شما را از دشمنانم..	168

				اى پروردگار! نجات ده مرا و كسان مرا از وبال آنچه مى‌كنند..	169

				پس نجات داديم او را و كسان او را، همه يكجا..	170

				مگر پيرزنى كه بود از باقى ماندگان..	171

				باز هلاك ساختيم آن ديگران را..	172

				و بارانيديم بر ايشان بارانى، پس بد است باران ترسانيدگان..	173

				هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌اى است و نبودند بيشترين ايشان مسلمانان..	174

				و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان..	175

				دروغى شمردند باشندگان «أيكه» پيغامبران را..	176

				چون گفت به ايشان شعيب: آيا نمى‌ترسيد؟.	177

				هرآيينه من براى شما پيغامبر با امانتم..	178

				پس بترسيد از خدا و فرمان من بريد..	179

				و سؤال نمى‌كنم از شما بر تبليغ رسالت، هيچ مزدى؛ نيست مزد من مگر بر پروردگار .	180عالم‌ها.

				تمام پيماييد پيمانه را و مباشيد از زيان دهندگان..	181

				و بسنجيد به ترازوى راست..	182

				و ناسره ندهيد به مردمان، اشياى ايشان را و بى‌باك مگرديد در زمين، فسادكنان..	183

				و بترسيد از خدا كه آفريد شما را و خلايق نخستينيان را..	184

				گفتند: جز اين نيست كه تو از جادوزدگانى..	185

				و نيستى تو مگر آدمى مانند ما و هرآيينه مى‌پنداريم تو را از دروغگويان..	186

				پس بيفكن بر ما پاره‌اى از آسمان اگر از راستگويانى..	187

				گفت: پروردگار من داناتر است به آنچه مى‌كنيد..	188

				 هرآيينه وى پس دروغى داشتند او را، پس گرفتار كرد ايشان را عذاب روز سايبان،.	189بود عذاب روز بزرگ.

				هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌اى هست و نبودند بيشترين ايشان مسلمانان..	190

				و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان..	191

				هرآيينه قرآن فرود آورده پرودگار عالم‌ها است..	192

				فرود آوردش روح‌الامين (يعنى جبرئيل.).	193

				بر دل تو تا شوى از ترسانندگان..	194

				به زبان عربى روشن..	195

				و هرآيينه خبر وى در صحيفه‌هاى پيشينيان است..	196

				
						يعنى آتش به شكل سايبان ظاهر شد و هلاك ساخت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آيا نيست براى ايشان نشانه آنكه مى‌دانند حقانيت قرآن را عالمان بنى‌اسراييل؟!.	197

				و اگر فرود مى‌آورديم قرآن را بر بعض عجميان..	198

				پس مى‌خواندش بر ايشان، هرگز نمى‌شدند آن را باوردارندگان..	199

				همچنين درآورديم انكار را در دل‌هاى گناهكاران..	200

				ايمان نمى‌آرند به قرآن تا آنكه بينند عذاب درد دهنده..	201

				پس بيايد به ايشان ناگهان و ايشان بى‌خبر باشند..	202

				پس گويند: آيا ما مهلت داده شويم؟.	203

				آيا عذاب ما را شتاب مى‌طلبند؟.	204

				آيا ديدى كه اگر بهره‌مند سازيم ايشان را سال‌ها..	205

				باز بيايد بديشان آنچه ترسانيده مى‌شدند..	206

				چه چيز را دفع كند از سر ايشان بهره‌مند بودن ايشان؟.	207

				و هلاك نكرديم هيچ ديه را الّا او را بيم‌كنندگان بودند..	208

				به جهت پند دادن و نبوديم ستمكار..	209

				و فرود نياوردند قرآن را شيطانان..	210

				و سزاوار نيست ايشان را و نمى‌توانند..	211

				 هرآيينه شيطانان از شنيدن دور كردگانند..	212

				پس مخوان با خدا معبود ديگر را؛ آنگاه باشى از عذاب كردگان..	213

				و بيم كن قبيله نزديك خود را..	214

				 براى آنان كه پيروى تو كردند از مسلمانان.و پست كن بازوى خود را.	215

				پس اگر نافرمانى كنند تو را، پس بگو: هرآيينه من بى‌تعلّقم از آنچه شما مى‌كنيد..	216

				و توكل كن بر غالب مهربان..	217

				آن كه مى‌بيند تو را چون برمى‌خيزى (يعنى وقت تهجد).	218

				  درميان سجده كنندگان.و مى‌بيند گشتن تو.	219

				هرآيينه وى همان است شنواى دانا..	220

				آيا خبر دهم شما را بر چه كس فرود مى‌آيند شيطانان؟.	221

				فرود مى‌آيند بر هر دروغگوى گنهكار..	222

				مى‌نهند گوش و بيشترين ايشان دروغگويانند..	223

				و شاعران، پيروى ايشان مى‌كنند گمراهان..	224

				آيا نديدى كه ايشان در هر ميدانى سرگردان شوند..	225

				 و آنكه ايشان مى‌گويند آنچه نمى‌كنند..	226

				مگر آنان كه ايمان آوردند و عمل‌هاى شايسته كردند و ذكر خدا كردند بسيارى و انتقام .	227كشيدند بعد از آنكه مظلوم شدند و خواهند دانست ظالمان كه به كدام جا بازخواهند گشت.

				
						يعنى از شنيدنِ كلام ملائكه.

						يعنى تواضع كن.

						يعنى از قيام به ركوع و از ركوع به سجود.

						يعنى نمازگزاران.

						يعنى به هر مضمون مبالغه مى‌كنند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 سوره نمل27

				در مكّه نازل شده و آن نودوسه آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				طس، اين آيات قرآن و كتاب روشن است..	1

				هدايت و مژده است براى مسلمانان..	2

				آنان كه برپا مى‌دارند نماز را و مى‌دهند زكات را و ايشان به آخرت يقين مى‌آرند..	3

				آنان كه ايمان نمى‌آرند به آخرت، آراسته كرديم براى ايشان كردارهاى ايشان را، پس .	4ايشان سرگردان مى‌شوند.

				اين جماعت، آنانند كه براى ايشان است سختىِ عذاب و اين جماعت در آخرت .	5ايشانند زيانكارتر.

				و هرآيينه تو داده مى‌شوى قرآن از نزديك خداى استوار كار دانا..	6

				ياد كن آنگاه كه گفت موسى به اهل خود: هرآيينه من ديده‌ام آتشى؛ خواهم آورد از .	7آنجا خبرى يا خواهم آورد شعله‌اى كه در هيمه فرا گرفته باشد، بُوَد كه شما گرمى حاصل كنيد.

				پس چون رسيد به آتش، آواز كرده آمد كه: بركت داده شد كسى را كه در آتش است .	8 و كسى را كه حوالى وى است و پاكى خداى راست، پروردگار عالم‌ها.

				اى موسى! هرآيينه سخن اين است كه من خداى غالب باحكمتم..	9

				و بيفكن عصاى خود را. پس چون ديد كه عصا مى‌جنبد گويا وى مارى است، رو .	10بگردانيد پشت داده و بازنگشت. گفتيم: اى موسى! مترس! هرآيينه نمى‌ترسند نزديك من پيغامبران.

				ليكن آن كه ستم كرد، باز عوض آن كرد نيكى بعد از بدى، پس هرآيينه من آمرزنده .	11مهربانم.

				و درآر دست خود را به گريبان خود تا بيرون آيد سفيد شده از غير عيب [به اين دو .	12نشانه كه داخل‌اند] در نه معجزه، برو به سوى فرعون و قوم او، هر آيينه ايشان بودند گروه فاسقان.

				پس آنگاه كه آمد بديشان نشانه‌هاى ما روشن شده، گفتند: اين سحر ظاهر است..	13

				و انكار آن كردند از روى ستمكارى و تكبر و باور داشته بود آن را دل ايشان، پس .	14بنگر چگونه بود آخر كار مفسدان؟

				و هرآيينه داديم داود و سليمان را علم و گفتند: ستايش آن خداى راست كه فضل داد .	15ما را بر بسيارى از بندگان مؤمن خويش.

				و وارث شد سليمان، داود را و گفت: اى مردمان! آموخته شد ما را گفتار مرغان و .	16داده شد ما را از هر نعمتى، هرآيينه اين است فضل ظاهر.

				و به هم آورده شد براى سليمان لشكرهاى او از جن و آدميان و مرغان. پس اين .	17جماعت، بعض را تا رسيدن بعض، ايستاده كرده مى‌شدند.

				
						مترجم گويد: كسى كه در آتش است ملائكه كه در آن نور مصور به صورت آتش بودند ملائكه ديگر كه فرودتراز ايشان بودند؛ والله اعلم.
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				تا وقتى كه رسيدند به ميدان موران، گفت مورچه‌اى: اى مورچگان! درآييد به خانه‌هاى .	18خود تا درهم نشكند شما را سليمان و لشكرهاى او نادانسته.

				پس خندان، تبسم كرد از گفتار مورچه و گفت: اى پروردگار من! الهام كن مرا كه .	19شكر اين نعمت تو كنم كه انعام كرده‌اى بر من و بر پدر و مادر من و الهام كن مرا كه بجا آرم كردار شايسته كه خشنود شوى به آن و درآر مرا به رحمت خود در زمره بندگان شايسته خويش.

				و باز جست احوال مرغان، پس گفت: چيست به من كه نمى‌بينم هدهد را؟ يا هست .	20از غايب شدگان؟

				هرآيينه عقوبت كنم او را عقوبت سخت، يا ذبح كنم او را، يا اين است كه بيارد پيش .	21من حجت ظاهر.

				پس توقف كرد، نَه مدت دور. پس گفت: درگرفتم به چيزى كه درنگرفته‌اى به آن و .	22آوردم پيش تو از قبيله سبا خبرى تحقيق را.

				هرآيينه من يافتم زنى كه پادشاهى مى‌كند بر ايشان و داده شده است او را از جنس .	23هر نعمتى و او را تختى است بزرگ.

				و يافتم كه او و قوم او سجده مى‌كنند آفتاب را بجز خدا و آراسته است شيطان براى .	24ايشان كردارهاى ايشان را؛ پس بازداشت ايشان را از راه، پس ايشان راه نمى‌يابند.

				به سوى آنكه سجده كنند آن خدا را كه بيرون مى‌آرد پوشيده در آسمان‌ها و زمين و .	25مى‌داند آنچه پنهان مى‌داريد و آشكار مى‌كنيد.

				خداى نيست هيچ معبود به حق غير او؛ پروردگار عرش بزرگ است..	26

				گفت سليمان: خواهيم ديد آيا راست گفتى يا هستى از دروغگويان..	27

				ببر اين نامه مرا، پس بينداز آن را به سوى ايشان، باز روى بگردان از ايشان، پس بنگر .	28چه جواب باز مى‌دهند.

				[بلقيس] گفت: اى جماعت رييسان! هرآيينه انداخته شد به سوى من نامه‌اى گرامى..	29

				هرآيينه اين نامه از جانب سليمان است و هرآيينه اين نامه به‌نام خداى بخشاينده .	30مهربان است.

				[به اين مضمون] كه تكبر مكنيد بر من و بياييد پيش من، مسلمان شده..	31

				گفت [بلقيس]: اى جماعت رييسان! جواب دهيد مرا در تدبير من؛ نيستم من فيصل .	32كننده هيچ كار را تا وقتى كه شما حاضر شويد پيش من.

				گفتند: ما خداوندِ توانايى‌ايم و خداوندِ كارزار سختيم و تدبير مفوّض به سوى تو .	33است، پس بنگر چه چيز مى‌فرمايى.

				گفت: هرآيينه پادشاهان چون درآيند به ديهى، خراب كنند آن را و سازند عزيزترين .	34اهل آن را رسواتر و همچنين مى‌كنند.

				و هرآيينه من فرستنده‌ام به سوى ايشان تحفه‌اى، پس ببينم به چه چيز بازآيند .	35فرستادگان.

				پس چون آمد آن فرستاده پيش سليمان، گفت [سليمان]: آيا امداد مىكنيد مرا به مالى، .	36پس آنچه عطا كرده است مرا خداى تعالى بهتراست از آنچه عطا كرده است شما را، بلكه شما بر تحفه خويش شادمان مىشويد.

				 باز رو به سوى ايشان. پس هرآيينه بيايم بر ايشان لشكرهايى كه طاقت نباشد ايشان .	37را به مقابله آن، و هرآيينه بيرون كنيم ايشان را از آن ديه رسوا كرده و ايشان خوار باشند.

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 [سليمان]: اى عزيزان! كدام يك از شما مىآرد پيش من تخت او را پيش از  گفت.	38آنكه بيايند نزديك من، مسلمان شده.

				 گفت تهمتنى از جن: من بيارمش نزديك تو پيش از آنكه برخيزى از جاى خود و .	39هرآيينه من بر آن عرش، تواناى باامانتم.

				 گفت شخصى كه نزديك او علم بود از كتاب الهى: من بيارمش نزديك تو پيش از .	40آنكه بازگردد به سوى تو چشم تو. پس چون [سليمان] ديد آن را قرار گرفته نزديك خويش، گفت: اين خارق عادت از فضل پروردگار من است تا امتحان كند مرا آيا شكرگزارى مىكنم يا ناسپاسى مىنمايم و هر كه شكرگزارى كند، پس جز اين نيست كه شكرگزارى مىكند براى نفع خويش و هر كه ناسپاسى كرد، پروردگار من بىنيازِ كرم كننده است.

				 گفت [سليمان]: متغير سازيد براى امتحان اين زن، تخت او را. بنگريم آيا راه شناخت .	41مىيابد يا مىشود از آنان كه راه نمىيابند.

				 پس چون بيامد، [بلقيس] گفته شد: آيا همچنين است تخت تو؟ گفت: گويا وى .	42همان است و داده شد ما را دانش [به حقانيت سليمان] پيش از اين مقدّمه و هستيم مسلمانان.

				 زن را از آنچه عبادت مىكرد بجز خدا، هرآيينه وى بود از  و بازداشت [سليمان] آن.	43گروه كافران.

				 گفته شد به وى كه: درآى به اين كوشك. پس چون بديد آن را، پنداشتش حوض .	44آب و جامه برداشت از دو ساق خود. گفت [سليمان]: اين كوشكى است بىنقش درخشان ساخته شده از آبگينهها. گفت [بلقيس]: اى پروردگار من! هرآيينه من ستم كردهام بر خويش و اسلام آوردم همراه سليمان براى خدا، پروردگار عالمها.

				و هرآيينه فرستاديم به سوى ثمود برادر ايشان، صالح را كه عبادت كنيد خداى را، .	45پس ناگهان آن قوم دو گروه شدند، با يكديگر خصومت مى‌نمودند.

				گفت صالح: اى قومِ من! چرا شتاب طلب مى‌كنيد سختى را پيش از راحت، چرا نه .	46طلب آمرزش مى‌كنيد از خدا؟ بود كه رحم كرده شود بر شما.

				گفتند: شگون بد گرفتيم از تو و از آنان كه همراه تواند. گفت: شگون بد شما نزديك .	47 بلكه شما قومى هستيد كه امتحان كرده مى‌شويد.خدا است،

				و بودند در آن شهر نُه كس كه فساد مى‌كردند در زمين و اصلاح نمى‌نمودند..	48

				گفتند با يكديگر قسم خدا بخوريد كه: البته شبيخون كنيم بر صالح و اهل خانه او، .	49باز البته خواهيم گفت وارث او را حاضر نبوديم وقت هلاك شدن اهل او و هرآيينه ما راستگوييم.

				و بدسگالى كردند به نوعى از حيله و بدسگالى كرديم ما نوعى از حيله و ايشان .	50نمى‌دانستند.

				
						مترجم گويد: سليمان، عليهالسلام، خواست كه بلقيس را معجزه نمايد و عقل و جمال او را ادراك فرمايد، تا اگرمناسب دانست به نكاح آرد؛ پس تدبيرى ساخت.

						مترجم سليمان، عليهالسلام، را فاعل صدّها قرار داده است و اكثر مفسرين مىگويند كه فاعل صدّها «ما»«المصدريه يا الموصوله» است و معناى آيت اين طور مىشود كه بازداشت آن زن را از عبادت خدا آنچه عبادت مىكردند غير از خدا؛ والله اعلم. (مصحح)

						يعنى مصائب بر وفق تقدير الهى جارى مى‌شود.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس بنگر چگونه بود سرانجام بدسگالى ايشان كه ما هلاك كرديم ايشان را و قوم .	51ايشان را، همه يكجا.

				پس اين است خانه‌هاى ايشان خالى مانده به سبب آنكه ستم كردند، هرآيينه در اين .	52ماجرا نشانه هست گروهى را كه مى‌دانند.

				و نجات داديم آنان را كه ايمان آوردند و پرهيزگارى مى‌كردند..	53

				و فرستاديم لوط را چون گفت به قوم خود: آيا به عمل مى‌آريد كار بى‌حيايى را و .	54شما مى‌بينيد؟!

				آيا شما مى‌آييد به مردان به اراده شهوت بجز زنان؟! بلكه شما قوم نادانيد..	55

				پس نبود جواب قوم او، مگر آنكه گفتند: بيرون كنيد اهل خانه لوط را از ديه خويش، .	56هرآيينه ايشان مردم پاكى طلبند.

				پس نجات داديم او را و اهل او را، مگر زنش كه معين كرديم او را از باقى ماندگان..	57

				و بارانيديم بر سر ايشان بارانى، پس بد است باران ترسانندگان..	58

				بگو: سپاس خداى راست و سلام بر آن بندگان او كه برگزيده است ايشان را. آيا خدا .	59بهتر است يا آنچه شريك مى‌آرند.

				[نه بلكه مى‌پرسيم :] كه بيافريد آسمان‌ها و زمين و فرود آورد براى شما از آسمان، .	60آبى؟ پس رويانيديم به سبب آن بوستان‌ها با تازگى؟ ممكن نبود شما را كه برويانيد درخت‌هاى آن. آيا معبودى هست با خدا؟ بلكه ايشان گروهى‌اند كه كج مى‌روند.

				[نه بلكه مى‌پرسيم :] كه ساخت زمين را قرارگاه و پيدا كرد در ميان زمين جوى‌ها و .	61بيافريد براى زمين كوه‌ها و بيافريد ميان دو دريا حجاب را؟ آيا معبودى ديگر هست با خدا؟ بلكه بيشترين ايشان نمى‌دانند.

				[نه بلكه مى‌پرسيم :] كه قبول مى‌كند از درمانده؛ چون بخواندش و بردارد سختى و .	62بسازد شما را جانشين نخستينيان در زمين؟ آيا معبودى ديگر هست با خدا؟ اندكى پند مى‌پذيريد.

				[نه بلكه مى‌پرسيم :] كه راه مى‌نمايد شما را در تاريكى‌هاى بيابان و دريا؟ و كه .	63مى‌فرستد بادها را مژده دهنده پيش رحمت خود؟ آيا معبودى هست با خدا؟ برتر است خدا از آن كه شريك مى‌گيرند.

				[نه بلكه مى‌پرسيم :] كه نو پيدا مى‌كند آفرينش، باز ديگر بار كندش؟ و كه روزى .	64مى‌دهد شما را از آسمان و زمين؟ آيا معبودى هست با خدا؟ بگو: بياريد حجت خود را اگر راست گوييد.

				بگو: نمى‌داند هر كه در آسمان‌ها و زمين است غيب را مگر خدا؟ و نمى‌دانند كه كى .	65برانگيخته شوند.

				 بلكه ايشان در شبهه‌اند از آخرت، بلكه پى‌درپى متوجه شد علم ايشان در باب آخرت؛.	66بلكه ايشان از آخرت نابينايند.

				و گفتند كافران: آيا چون شويم خاكى و پدران ما نيز، آيا ما بيرون آوردگانيم (يعنى .	67از قبور)؟

				هرآيينه وعده داده شد به اين مقدمه، ما را و پدران ما را پيش از اين؛ نيست اين مگر .	68افسانه‌هاى پيشينيان.

				بگو: سير كنيد در زمين، پس بنگريد چگونه بود انجام گناهكاران..	69

				و اندوه مخور بر ايشان و مباش در تنگدلى از بدسگاليدن ايشان..	70

				
						يعنى تا آنكه منقطع گشت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و مى‌گويند: كى باشد اين وعده اگر راستگوييد..	71

				 بگو: شايد نزديك شده باشد به شما بعض آنچه شتاب مى‌طلبيد..	72

				و هرآيينه پروردگار تو خداوندِ فضل است بر مردمان وليكن بيشترين ايشان شكر .	73نمى‌كنند.

				و هرآيينه پروردگار تو مى‌داند آنچه پنهان مى‌كند سينه‌هاى ايشان و آنچه ظاهر .	74مى‌نمايند.

				و نيست هيچ مقدمه پوشيده در آسمان و زمين مگر نوشته است در كتاب روشن..	75

				هرآيينه اين قرآن بيان مى‌كند پيش بنى‌اسراييل بيشترين آنچه ايشان در آن اختلاف .	76مى‌كردند.

				و هرآيينه وى هدايت و رحمت است مسلمانان را..	77

				هرآيينه پروردگار تو فيصل كند ميان ايشان به حكم خود و اوست غالبِ دانا..	78

				پس توكل كن بر خدا هرآيينه تو بر دين راستِ روشن هستى..	79

				هرآيينه تو نمى‌توانى شنوانيد مردگان را و نمى‌توانى شنوانيد كران را آواز خواندن، .	80وقتى كه روبگردانند پشت داده.

				و نيستى تو راه نماينده كوران تا باز آيند از گمراهى خويش. نمى‌شنوانى مگر كسى .	81را كه ايمان آورده است به آيت‌هاى ما؛ پس اين جماعت گردن نهندگانند.

				و چون متحقق شود وعده عذاب بر ايشان، بيرون آريم براى ايشان جانورى از زمين .	82كه سخن گويد به ايشان به سبب آنكه مردمان به آيات ما يقين نمى‌آوردند.

				و آن روز كه برانگيزيم از هر امتى طايفه‌اى را از آنان كه دروغ مى‌شمردند آيات ما .	83را، پس از ايشان بعض را تا رسيدن بعض ايستاده كرده مى‌شود.

				تا وقتى كه حاضر آيند، گويد خدا: آيا دروغ شمرديد آيات مرا و درنگرفته بوديد به .	84آن از روى دانش يا چكار مى‌كرديد؟

				و ثابت شد وعده عذاب بر ايشان به سبب ستم كردن ايشان، پس آن جماعت سخن .	85نگويند.

				آيا نديده‌اند كه ما پيدا كرده‌ايم شب را تا آرام گيرند در آن و پيدا كرده‌ايم روز را .	86روشن شده، هرآيينه در اين مقدمه نشانه‌ها است قومى را كه باور مى‌دارند.

				و ياد كن آن روز كه دميده شود در صور، پس مضطرب شوند آنان كه در آسمان‌هايند .	87و آنان كه در زمينند، مگر كسى كه خدا خواسته است و هر يكى بيايند پيش خدا خوار شده.

				و ببينى كوه‌ها را، پندارى آن را بر جاى ايستاده و آن مى‌رود مانند رفتن ابر. دستكارى .	88آن خدا كه استوار ساخت هر چيز را، هرآيينه وى خبردار است به آنچه مى‌كنيد.

				هر كه بيارد نيكى، پس او را بهتر باشد از آن و ايشان از اضطراب آن روز ايمن باشند..	89

				و هر كه بيارد بدى، پس نگونسار كرده شود روى ايشان در آتش. جزا داده نمى‌شويد .	90مگر به وفق آنچه مى‌كرديد.

				[بگو يا محمّد :] جز اين نيست كه فرموده شدم كه عبادت كنم خداوند اين شهر را .	91(يعنى مكه)، آن كه محترم ساخت آن را و به تصرف اوست هرچيز و فرموده شد مرا كه باشم از مسلمانان.

				
						يعنى عقوبتِ دنيا.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و [فرموده شد] آنكه بخوانم قرآن را. پس هر كه راه يافت، پس جز اين نيست كه .	92راه مى‌يابد براى نفع خويش و هر كه گمراه شود، بگو: جز اين نيست كه من از بيم‌كنندگانم.

				و بگو: ستايش خداى راست؛ خواهد نمود شما را آيات خود، پس بشناسيد آن را و .	93نيست پروردگار تو بى‌خبر از آنچه مى‌كنيد.

				. سوره قصص28

				در مكه نازل شده و آن هشتادوهشت آيت است

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				طسم..	1

				اين آيت‌هاى كتاب روشن است..	2

				بخوانيم بر تو بعض خبر موسى و فرعون به راستى براى گروهى كه باور مى‌دارند..	3

				هرآيينه فرعون تكبّر كرد در زمين و ساخت اهل آن را گروه گروه؛ زبون مى‌گرفت .	4جماعت را از ايشان؛ مى‌كشت پسران ايشان را و زنده مى‌گذاشت دختران ايشان را. هرآيينه وى بود از مفسدان.

				و مى‌خواستيم كه نعمت فراوان دهيم بر آنان كه زبون گرفته شدند در زمين و پيشوا .	5سازيم ايشان را و وارث كنيم ايشان را.

				و دسترس دهيم ايشان را در زمين و بنماييم فرعون و هامان را و لشكرهاى ايشان را .	6از زبون گرفتگان آنچه مى‌ترسيدند.

				و الهام فرستاديم به سوى مادر موسى كه شير بده او را پس چون بترسى بر وى .	7بيانداز او را در دريا و مترس و اندوه مخور، هرآيينه ما باز رساننده اوييم به سوى تو و گرداننده اوييم از پيغامبران.

				پس برگرفتند آن را اهل خانه فرعون تا آخر كار شود براى ايشان دشمن و سبب اندوه، .	8هرآيينه فرعون و هامان و لشكرهاى ايشان خطاكننده بودند.

				و گفت زن فرعون: اين طفل، خنكى چشم است مرا و تو را؛ مكشيدش، بود كه نفع .	9دهد ما را يا فرزند گيريم او را و ايشان حقيقت حال نمى‌دانستند.

				و گشت دل مادر موسى خالى از صبر، هرآيينه نزديك بود كه آشكارا كند آن قصه را .	10 تا باشد از باوردارندگان.اگر ما نمى‌بستيم بر دل او رشته

				و گفت خواهرش را: بر پى او مى‌رو، پس بديد او را از دور و قوم فرعون نمى‌دانستند..	11

				و حرام ساختيم بر موسى شيردايگان پيش از وصول خواهر؛ پس خواهرش گفت: آيا .	12راه نمايم شما را بر اهل خانه‌اى كه خبردارى اين طفل كنند براى شما و ايشان براى او نيك‌خواهانند؟

				پس باز رسانيديم او را به سوى مادر او تا خنك شود چشم وى و اندوه نخورد و تا .	13بداند كه وعده خدا راست است وليكن بيشترين مردمان نمى‌دانند.

				
						يعنى صبر نمى‌داديم.
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				و چون رسيد به نهايت جوانى خود و درست اندام شد، داديم او را حكمت و دانش .	14و همچنين جزا مى‌دهيم نيكوكاران را.

				و درآمد به شهر در وقت بى‌خبرى اهل آن، پس يافت آنجا دو شخص كه با يكديگر .	15جنگ مى‌كردند: آن يك از قوم موسى بود و آن ديگر از دشمنان وى، پس مدد طلب كرد شخصى كه از قوم او بود بر آن ديگر كه از دشمنانش بود، پس مشت زد او را موسى، پس بكشتش. گفت: اين كار شيطان است؛ هرآيينه شيطان گمراه كننده آشكار است.

				گفت: اى پروردگار من! هرآيينه من ستم كردم بر خويش، پس بيامرز مرا؛ پس .	16بيامرزيدش، هرآيينه وى آمرزنده مهربان است.

				گفت: اى پروردگار من! به حق انعام كردن تو بر من هرگز نخواهم بود مددكار .	17گنهكاران.

				پس بامداد كرد در شهر ترسان، انتظاركنان، پس ناگهان شخصى كه مددطلب كرده بود .	18ديروز باز به فريادرسى مى‌خواندش. گفت به وى موسى: هرآيينه تو گمراه آشكارى.

				پس چون خواست كه دست دراز كند به شخصى كه وى دشمن موسى و دشمن فرياد .	19كننده بود، گفت فرياد كننده: اى موسى! آيا مى‌خواهى كه بكشى مرا چنانكه كشتى شخصى را ديروز؟ نمى‌خواهى مگر آنكه باشى ستمكارى در زمين و نمى‌خواهى كه  باشى از نيكوكاران.

				و آمد شخصى از آخر شهر شتابان، گفت: اى موسى! هرآيينه رئيسان مشورت مى‌كنند .	20در حق تو تا بكشند تو را، پس بيرون رو. هرآيينه من براى تو از نيك خواهانم.

				پس بيرون آمد از آن شهر ترسان، انتظاركنان، گفت: اى پروردگار من! خلاص كن مرا .	21از گروه ستمكاران.

				و وقتى كه متوجه شد به سوى شهر مدين، گفت: اميدوارم از پروردگار خويش كه .	22دلالت كند مرا به راه راست.

				و وقتى كه رسيد به آب مدين يافت بر آن آب طايفه را از مردمان، آب مى‌نوشانيدند .	23مواشى را و يافت آن طرف از ايشان دو زن كه بازمى‌دارند مواشىِ خود را، گفت موسى به آن دو زن: چيست حال شما؟ گفتند: ما آب نمى‌نوشانيم تا آنكه بازگردانند شبانان مواشى را و پدر ما پيركلانسال است.

				پس موسى آب نوشانيد براى اين هردو، باز روى آورد به سوى سايه، پس گفت: اى .	24پروردگار من! هرآيينه من به آنچه فرود آوردى به سوى من از نعمت، محتاجم.

				پس آمد به موسى يكى از اين دو زن راه مى‌رفت به شرم، گفت: هرآيينه پدر من .	25مى‌خواند تو را تا به تو دهد مزد آنكه آب دادى براى ما. پس چون موسى بيامد نزد شعيب و تقرير كرد پيش او قصه را، گفت: مترس! خلاص شدى از قوم ستمكاران.

				گفت يكى از اين دو دختر: اى پدر من! مزدور بگير او را. هرآيينه بهترين كسى كه .	26مزدورگيرى شخصى تواناى با امانت باشد.

				گفت شعيب: هرآيينه من مى‌خواهم كه به زنى دهم تو را يكى از اين دو دختر خود .	27به شرط آن كه مزدورى من كنى هشت سال، پس اگر تمام كنى ده سال را، پس آن تبرّع است از نزديك تو و نمى‌خواهم كه مشقت افكنم بر تو. خواهى يافت مرا اگر خدا خواسته است از شايستگان.

				
						يعنى چون موسى او را گفت: تو گمراهِ آشكارى. دانست كه غضب كرده بر سر من مى‌آيد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفت موسى: اين است عهد ميان من و ميان تو. هر كدام از اين دو مدت كه ادا كنم، .	28پس تعدى نباشد بر من و خدا بر آنچه مى‌گوييم گواه است.

				پس چون ادا كرد موسى ميعاد را و روان شد به اهل خود، ديد به جانب كوه طور .	29آتش. گفت به اهل خود: توقف كنيد. هرآيينه ديده‌ام آتشى. اميد دارم كه بيارم از آنجا خبرى را يا بيارم شعله‌اى از آتش، بود كه شما تحصيل گرمى كنيد.

				پس چون آمد نزديك آتش، آواز داده شد از كرانه راست ميدان در جايگاه بابركت از .	30ميان درخت كه: اى موسى! هرآيينه من خدايم، پروردگار عالم‌ها.

				و آنكه بيفكن عصاى خود را، پس چون ديد كه عصا حركت مى‌كند گويا وى مارى .	31است، روى بگردانيد پشت داده و بازنگشت. [گفتيم] : اى موسى! پيش آى و مترس، هرآيينه تو از ايمنانى.

				و درآر دست خود را در گريبان خود تا بيرون آيد سفيد شده از غير علتى. و به هم آر .	32 پس اين هر دو نشانه‌اند، فرود آمده از جانب به سوى خود بازوى خود را از ترس؛پروردگار تو به سوى فرعون و جماعت او. هرآيينه ايشان بودند گروه بدكار.

				گفت: اى پروردگار من! هرآيينه من كشته‌ام از ايشان شخصى را، پس مى‌ترسم كه .	33بكشند مرا.

				و برادر من، هارون، فصيح‌تر است از من از جهت زبان، پس بفرست او را همراه من .	34مدد كننده‌اى كه باور دارد مرا، هرآيينه من مى‌ترسم از آنكه دروغى شمرند مرا.

				گفت [خدا]: محكم خواهيم كرد بازوى تو رابه برادر تو و خواهيم داد شما را غلبه، .	35پس نتوانند رسيد به قصد ايذا به سوى شما به سبب نشانه‌هاى ما. شما و آنان كه پيروى شما كرده‌اند، غالب خواهيد شد.

				پس چون آورد موسى نشانه‌هاى ما را واضح آمده، گفتند: نيست اين مگر جادوى .	36بربسته و نشنيديم اين را در پدران نخستين خويش.

				و گفت موسى: پروردگار من داناتر است به هر كه آورده است هدايت از نزديك او و .	37به هر كه او راست عاقبت پسنديده در آخرت، هرآيينه رستگار نمى‌شوند ستمكاران.

				و گفت فرعون: اى جماعت! ندانسته‌ام براى شما هيچ خدا غيرِ من. پس آتش برافروز .	38براى من اى هامان بر گل (يعنى خشت بساز) پس بنا كن براى من كوشكى، بود كه من ديده‌ور شوم به سوى معبود موسى و هرآيينه من مى‌پندارم او را از دروغگويان.

				و تكبر كرد فرعون و لشكرهاى او در زمين به غير حق و گمان كردند كه ايشان به .	39سوى ما بازگردانيده نشوند.

				پس گرفتيم او را و لشكرهاى او را، پس افكنديم ايشان را در دريا، پس درنگر چگونه .	40بود انجام ستمكاران.

				و گردانيديم ايشان را پيشوايانى كه مى‌خواندند به سوى آتش و روز قيامت نصرت .	41داده نشوند.

				و از پىِ ايشان فرستاديم در اين دنيا لعنت را و به روز قيامت ايشان از دور ساختگان .	42باشند.

				و هرآيينه داديم موسى را كتاب بعد از آنكه هلاك ساختيم قرن‌هاى نخستين را دليل .	43شده براى مردمان و هدايت و بخشايش، تا بود كه ايشان پندپذير شوند.

				و تو نبودى به طرف غربى چون به انجام رسانيديم به سوى موسى وحى را و نبودى .	44از حاضران.

				
						يعنى براى دفع ترسى كه به سبب ظهورِ خوارق پيدا شده.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				وليكن ما آفريديم قرن‌ها را (يعنى بعد موسى)، پس دراز شد بر ايشان عمر و تو نبودى .	45باشنده در اهل مدين كه مى‌خواندى بر ايشان آيات ما را وليكن ما بوديم فرستنده.

				و نبودى تو به طرف طور، چون آواز داديم وليكن وحى آمد از روى بخشايش .	46پروردگار تو تا ترسانى گروهى را كه نيامده بود بديشان هيچ ترساننده اى پيش از تو، بود كه ايشان پندپذير شوند.

				و اگر نه آن بودى كه برسد بديشان عقوبتى به سبب آنكه پيش فرستاده است دست .	47ايشان، پس گويند: اى پروردگار ما! چرا نفرستادى به سوى ما پيغامبرى را تا پيروىِ آيات تو كنيم و باشيم از مسلمانان؟

				پيغمبران را مى‌فرستاديم، پس چون آمد بديشان وحى راست از نزديك ما، گفتند: چرا .	48داده نشد اين پيغمبر را مانند آنچه داده شد به موسى؟ آيا كافر نشده‌اند به آنچه داده  و گفتند: هرآيينه شد موسى را پيش از اين؟ گفتند: دو سحرند موافق يكديگر شدهما به هر يك كافرانيم.

				بگو: پس بياريد كتابى فرود آمده از نزديك خدا كه وى راه نماينده‌تر باشد از اين دو، .	49تا پيروىِ او كنيم اگر راستگوييد.

				پس اگر قبول نكنند سخن را، پس بدان كه جز اين نيست كه پيروى مى‌كنند خواهش .	50نفس خود را و كيست گمراهتر از كسى كه پيروىِ خواهش نفس خود كند بدون راهنمايىِ خدا، هرآيينه خدا راه نمى‌نمايد گروه ستمكاران را.

				و هرآيينه ما پى در پى آورديم براى ايشان [اين قرآن را تا بود] كه ايشان پندپذيرند..	51

				آنان كه داده‌ايم ايشان را كتاب پيش از قرآن، ايشان به قرآن ايمان مى‌آرند..	52

				و چون قرآن خوانده مى‌شود برايشان، گويند: ايمان آورديم به آن، هرآيينه وى راست .	53است از جانب پروردگار ما، هرآيينه پيش از نزول قرآن منقاد بوديم.

				اين جماعت داده شود ايشان را مزد ايشان دوبار به سبب آنكه صبر كردند و دفع .	54مى‌كنند به خصلت نيك، بدى را و از آنچه روزى داده‌ايم ايشان را خرج مى‌كنند.

				و چون بشنوند سخن بيهوده را، روى بگردانند از آن و گويند: ما راست، كردارهاى .	55 ما و شما راست، كردارهاى شما. سلام بر شما باد! نمى‌خواهيم صحبت جاهلان.

				[يا محمد] هرآيينه تو راه نمى‌نمايى هر كه را دوست مى‌دارى وليكن خدا راه مى‌نمايد .	56هر كه را خواهد و او داناتر است به راه يافتگان.

				 و گفتند بعض اهل مكه: اگر پيروىِ هدايت كنيم با تو ربوده شويم از زمين خود..	57آيا جا نداديم ايشان را در حرمى با امن، رسانيده مى‌شود به سوى وى ميوه‌ها از هر جنس روزى از نزديك ما وليكن بيشترين ايشان نمى‌دانند.

				و بسا هلاك كرديم از ديه‌ها را كه از حد درگذشتند درگذران خود؛ پس اينها است .	58جاى ماندن ايشان، مانده نشد آنجا بعد از ايشان مگر اندكى و بوديم ما به دست آرنده ميراث ايشان.

				و هرگز نيست پروردگار تو هلاك كننده ديه‌ها تا آنكه بفرستد در قصبه آن پيغامبرى .	59كه بخواند بر ايشان آيات ما، و هرگز نيستيم هلاك كننده ديه‌ها مگر در آن حال كه اهل آنها ستمكار باشند.

				
						يعنى تورات و قرآن.

						مترجم گويد: يهود پيش از آنكه آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، به مدينه هجرت كند و نسخ يهوديت تصريح فرمايد، معتقد قرآن بودند و مى‌گفتند عرب را قرآن لازم است.

						يعنى مردمان اخراج كنند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و هرچه داده شد شما را از هر نوعى، پس بهره‌مندى زندگانى دنيا و آرايش وى است .	60و آنچه نزديك خداست بهتر و پاينده‌تر است. آيا نمى‌فهميد؟

				آيا كسى كه وعده داديمش وعده نيك پس او دريابنده آن است، مانند كسى است .	61كه بهره‌مند ساختيمش به منفعت زندگانى دنيا، باز وى روز قيامت از حاضركردگان  است؟!

				و روزى كه آواز دهد خدا ايشان را، پس گويد: كجايند آن شريكان من كه شما گمان .	62مى‌كرديد؟!

				 اى پروردگار ما! اين جماعتند كه گفتند آنان كه ثابت شد بر ايشان حكم عذاب :.	63 بى‌تعلّق مى‌شويم از گمراه كرديم؛ گمراه كرديم ايشان را چنانكه خود گمراه شديم.همه به سوى تو، ايشان ما را نمى‌پرستيدند.

				و گفته شود: بخوانيد شريكان خود را. پس بخوانند ايشان را، پس ايشان قبول نكنند .	64دعاى آن جماعت و ببينند عذاب و تمنا كنند كاش! ايشان را هياب مى‌بودند.

				و روزى كه آواز دهد خدا ايشان را، پس گويد: چه جواب داديد پيغامبران را؟.	65

				 پس مشتبه شود بر ايشان خبرهاى آن روز، پس ايشان با يكديگر سؤال نكنند..	66

				پس اما آنكه توبه نمود و ايمان آورد و كار شايسته كرد، پس اميد است كه باشد از .	67رستگاران.

				و پروردگار تو مى‌آفريند هرچه خواهد و برمى‌گزيند هر كه را خواهد؛ نيست ايشان .	68را اختيار. پاكى خداى راست و بلندتر است از آنكه شريك مى‌آرند.

				و پروردگار تو مى‌داند آنچه پنهان مى‌دارد سينه‌هاى ايشان و آنچه آشكارا مى‌كنند..	69

				و اوست خدا؛ نيست هيچ معبودى به حق غير او؛ او راست ستايش در دنيا و آخرت .	70و او راست فرمانروايى و به سوى او بازگردانيده شويد.

				بگو: آيا ديديد كه اگر گرداند خداى تعالى بر شما شب را پاينده تا روز قيامت، كيست .	71معبودى غير حق كه بيارد پيش شما روشنى را؟ آيا نمى‌شنويد؟

				بگو: آيا ديديد كه اگر گرداند خداى تعالى بر شما روز را پاينده تا روز قيامت، كيست .	72معبودى غيرحق كه بيارد به شما شبى كه آرام گيريد در آن؟ آيا نمى‌بينيد؟

				و از رحمت خود ساخت براى شما شب و روز تا آرام گيريد در شب و تا روزى .	73 و تا شكرگزارى كنيد.طلب كنيد از فضل او

				و روزى كه آواز دهد ايشان را، پس گويد: كجايند آن شريكان من كه گمان مى‌كرديد؟.	74

				 پس گوييم قوم را بياريد دليل خود، پس بدانند و بيرون كشيم از هر امتى گواهى را،.	75كه حق به جانب خداست و گم كرده شود از ايشان آنچه افترا مى‌كردند.

				هرآيينه قارون بود از قوم موسى، پس تعدى كرد بر ايشان و عطا كرده بوديم او را از .	76گنج‌ها آن قدر كه كليدهاى او گرانى مى‌كرد جماعتِ صاحب توانايى را، چون گفت به او قوم او: شاد مشو! هرآيينه خدا دوست نمى‌دارد شادشوندگان را.

				
						يعنى در عذاب.

						يعنى رئيسان كفر.

						يعنى بغيرِ اكراه.

						يعنى جواب با صواب نيابند.

						يعنى در روز.

						يعنى هر پيغامبرى بر قوم خود گواهى دهد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و بجوى در آنچه خدا عطا كرده است تو را صلاح سراى آخرت و فراموش مكن .	77 و نيكوكارى كن؛ چنانكه احسان كرده است خدا بر تو و مجوى حصّه خود را از دنيافساد در زمين، هرآيينه خدا دوست نمى‌دارد فسادكنندگان را.

				گفت: جز اين نيست كه داده شده است مرا مال فراوان بنابر دانشى كه نزديك من .	78است. آيا ندانست كه خدا هلاك كرد پيش از وى از قرن‌ها آن قوم را كه تواناتر بود از وى از روى قوّت و بيشتر بود در جمعيّت؟ و پرسيده نمى‌شوند گناهكاران از گناهان  خويش.

				پس بيرون آمد بر قوم خود در آرايش خويش. گفتند آنان كه طلب مى‌كردند زندگانى .	79دنيا را: اى كاش! ما را باشد مانند آنچه داده شده است قارون را؛ هرآيينه وى خداوندِ نصيب بزرگ است.

				و گفتند آنان كه داده شده ايشان را علم: واى بر شما! ثواب خدا بهتر است مرآن كس .	80را كه ايمان آورد و كار شايسته كرد و قرين كرده نمى‌شود به اين سخن مگر صابران را.

				پس فرو برديم قارون را و سراى او را به زمين، پس نبود براى او هيچ گروهى كه .	81نصرت دهند او را غير خدا و نبود خودش از انتقام كشندگان.

				و بامداد كردند آنان كه آرزو مى‌كردند منزلت او را ديروز، مى‌گفتند: اى عجب! كه .	82خدا گشاده مى‌كند رزق را براى هر كه خواهد از بندگان خويش و تنگ مى‌سازد و اگرنه آن بودى كه انعام كرد خدا بر ما، هرآيينه فرو بردى ما را. اى عجب! كه رستگار نمى‌شوند كافران.

				اين سراى بازپسين، مقرر مى‌كنيم آن را براى آنان كه نمى‌طلبند تكبر در زمين و نه .	83فساد و حسن عاقبت، پرهيزگاران راست.

				هر كه بيارد نيكى، پس او راست بهتر از آن و هر كه بيارد بدى، پس جزا داده .	84نمى‌شوند آنان كه به عمل آوردند خطاها، الّا به حسب آنچه مى‌كردند.

				هرآيينه خدايى كه نازل كرد بر تو قرآن را، البته بازگرداننده است تو را به سوى جاى .	85 بگو: پروردگار من داناتر است به آنكه آورد هدايت را و به هر كه وى در بازگشت.گمراهى ظاهر است.

				و توقع نمى‌داشتى كه فرود آورده شود به سوى تو كتاب؛ ليكن فروفرستاده شد به .	86سبب رحمتى از پروردگار تو، پس هرگز مشو مددكار كافران.

				و باز ندارند كافران تو را از تبليغ آيات خدا بعد از آنكه فرود آورده شد به سوى تو .	87و دعوت كن به سوى پروردگار خويش و هرگز مباش از مشركان.

				و مخوان با خدا معبود ديگر را؛ نيست هيچ معبود به حق غير او. هر چيز هلاك شونده .	88است، مگر روى او. مر او راست فرمانروايى و به سوى او بازگردانيده شويد.

				
						يعنى در دنيا عمل صالح به جا آر.

						يعنى در صورت لزوم پاداش مجال عذر نيست؛ والله اعلم.

						يعنى آخرت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره عنكبوت29

				در مكه نازل شده و آن شصت‌ونُه آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				الم..	1

				آيا پنداشتند مردمان كه بگذاشته شوند به مجرد آنكه گويند ايمان آورديم و ايشان .	2امتحان كرده نشوند؟!

				و هرآيينه امتحان كرديم آنان را كه پيش از ايشان بودند، پس البته متميّز بكند خدا .	3آنان را كه راست گفتند و البته متميز كند دروغگويان را.

				آيا گمان كردند آنان كه به عمل آوردند خطاها كه پيش‌دستى كنند بر ما. بد چيزى .	4است كه بدان حكم مى‌كنند!

				هر كه اميد داشته باشد ملاقات خدا را، پس هرآيينه ميعاد خدا البته آينده است و .	5اوست شنواى دانا.

				و هر كه جهاد كند، جز اين نيست كه جهاد مى‌كند براى نفع خويش، هرآيينه خدا .	6بى‌نياز است از عالم‌ها.

				و آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، البته محو كنيم از سر ايشان خطاهاى .	7ايشان را و البته جزا دهيم ايشان را به نيكوترينِ آنچه مى‌كردند.

				و امر كرديم آدمى را به نسبت پدر و مادر وى نيك معامله كردن. و اگر كوشش كنند .	8با تو اى انسان! تا شريك آرى با من آنچه نيست تو را به حقيقت آن دانشى، پس فرمانبردارى ايشان مكن. به سوى من است بازگشت شما، پس خبر دهم شما را به آنچه مى‌كرديد.

				و آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، البته در آريم ايشان را در زمره .	9شايستگان.

				و از مردمان كسى هست كه مى‌گويد: ايمان آورديم به خدا، پس چون تصديع داده .	10شد او را در راه خدا، شمرد رنج دادن مردمان را مانند عذاب خدا و اگر بيايد فتحى از پروردگار تو، گويند: هرآيينه ما با شما بوديم. آيا نيست خدا داناتر به آنچه در سينه‌هاى عالم‌ها است؟

				و البته ممتاز كند خدا آنان را كه ايمان آوردند و البته ممتاز كند منافقان را..	11

				و گفتند كافران به مسلمانان: پيروىِ راه ما كنيد و بايد كه ما برداريم گناهان شما را و .	12نيستند ايشان بردارنده چيزى از گناهان آن جماعت؛ هرآيينه ايشان دروغگويانند.

				و البته بردارند بارهاى خويش را و بارها را همراه بارهاى خويش و البته سؤال كرده .	13 شوند روز قيامت از آنچه افترا مى‌كردند.

				و هرآيينه فرستاديم نوح را به سوى قوم او، پس توقف كرد در ايشان هزار سال مگر .	14پنجاه سال. پس درگرفت به ايشان طوفان و ايشان ستمكار بودند.

				پس نجات داديم نوح را و اهل كشتى را و ساختيم كشتى را نشانه‌اى براى عالم‌ها..	15

				و فرستاديم ابراهيم را وقتى كه گفت به قوم خود: پرستش خدا كنيد و بترسيد از وى، .	16اين بهتر است شما را اگر مى‌دانيد.

				
						يعنى بارِ گمراه شدن و گمراه كردن بردارند و بار تابعان از سر ايشان دفع نكند.
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				جز اين نيست كه مى‌پرستيد به جز خدا بتان را و برمى‌بنديد دروغ را؛ هرآيينه آنان كه .	17پرستش مى‌كنيد بجز خدا نمى‌توانند براى شما روزى دادن پس طلب كنيد از نزديك خدا روزى را و پرستش او كنيد و شكر او بجا آريد. به سوى او بازگردانيده خواهيد شد.

				و اگر دروغ مى‌شمرديد، پس هرآيينه دروغ شمرده بودند امت‌ها پيش از شما. و نيست .	18بر پيغمبر مگر پيغام رسانيدن آشكارا.

				آيا نديدند چگونه نو مى‌كند خدا آفرينش را، باز ديگر بار كند آفرينش؟ هرآيينه اين .	19كار بر خدا آسان است.

				بگو: سير كنيد در زمين، پس درنگريد چگونه نو كرد آفرينش را، باز خدا پيدا كند آن .	20پيدايش را بازپسين. هر آيينه خدا بر هر چيز تواناست.

				عذاب كند هر كه را خواهد و رحم كند بر هر كه خواهد و به سوى او بازگردانيده .	21خواهيد شد.

				و نيستيد شما عاجز كننده در زمين و نه در آسمان و نيست شما را بجز خدا هيچ .	22دوست و نه يارى دهنده.

				و آنان كه كافر شدند به آيات خدا و به ملاقات او، آن جماعت نوميد شدند از رحمت .	23من و آن جماعت ايشان راست عذاب درد دهنده.

				پس نبود جواب قوم ابراهيم مگر آنكه گفتند: بكشيد او را يا بسوزانيد او را. پس .	24برهانيد خدا او را از آتش؛ هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌هاست براى گروهى كه باور مى‌دارند.

				و گفت ابراهيم: جز اين نيست كه بت گرفته‌ايد بجز خدا به جهت دوستى در ميان .	25خويش در زندگانى دنيا. باز روز قيامت نامعتقد شود بعض شما به بعض و لعنت كند بعض شما بعض را و جاى شما دوزخ است و نيست شما را هيچ يارى‌دهنده.

				پس باور داشت ابراهيم را لوط و گفت ابراهيم: هرآيينه هجرت كننده‌ام به سوى .	26پروردگار خويش. هرآيينه وى غالب با حكمت است.

				و عطا كرديم او را اسحاق و يعقوب و مقرر داشتيم در اولاد وى پيغامبرى و كتاب را .	27و داديم او را مزد او در دنيا و هرآيينه وى در آخرت از شايستگان است.

				و فرستاديم لوط را وقتى كه گفت به قوم خود: هرآيينه شما به عمل مى‌آريد كار .	28بى‌حيايى را كه پيش‌دستى نكرده است بر شما به سوى آن هيچ كس از عالم‌ها.

				آيا شما به قصد شهوت مى‌آييد به مردان و قطع طريق مى‌كنيد و به عمل مى‌آريد در .	29مجلس خويش كار ناپسنديده؟ پس نبود جواب قوم او مگر آنكه گفتند: بيار پيش ما عذاب خدا را اگر هستى از راست‌گويان.

				گفت: اى پروردگار من! نصرت ده مرا بر قوم مفسدان..	30

				و وقتى آوردند فرستادگان ما پيش ابراهيم مژده را، گفتند: هرآيينه ما هلاك كننده اهل .	31اين ديه‌ايم؛ هرآيينه اهل اين ديه ستمكار بودند.

				گفت ابراهيم: هرآيينه در آنجا لوط است. گفتند: ما داناتريم به هر كه آنجاست؛ البته .	32خلاص كنيم او را و اهل او را الّا زن وى؛ باشد از باقى‌ماندگان.

				و وقتى كه آمدند فرستادگان ما پيش لوط، اندوهگين كرده شد به سبب ايشان و تنگدل .	33شد به سبب ايشان و گفتند آن فرستادگان: مترس و اندوه مخور! هرآيينه نجات‌دهنده تو و اهل توييم مگر زن تو؛ باشد از باقى‌ماندگان.

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				هرآيينه ما فرود آرنده‌ايم بر اهل اين ديه عقوبتى را از آسمان به سبب آنكه بدكارى .	34مى‌كردند.

				و هرآيينه گذاشتيم از آن ديه نشانه‌اى واضح براى گروهى كه درمى‌يابند..	35

				و فرستاديم به سوى مدين برادر ايشان، شعيب را، پس گفت: اى قوم من! عبادتِ خدا .	36كنيد و توقع داريد روز بازپسين را و هر سو مگرديد در زمين، فسادكنان.

				پس دروغى داشتند او را، پس درگرفت ايشان را زلزله، پس بامداد كردند در خانه‌هاى .	37خويش مرده افتاده.

				و هلاك كرديم عاد و ثمود را و هرآيينه واضح شده است شما را بعض مساكن ايشان .	38و آراسته ساخته بود براى ايشان شيطان كردارهاى ايشان را، پس بازداشت ايشان را از راه و ايشان بينا بودند.

				و هلاك كرديم قارون و فرعون و هامان را و هرآيينه آمده بود به ايشان موسى با .	39نشانه‌هاى واضح، پس تكبّر كردند در زمين و نبودند سبقت كنندگان.

				پس هر يكى را گرفتار ساختيم به وبال گناهش. پس از ايشان كسى بود كه فرستاديم .	40بر وى باد سنگبار و از ايشان كسى بود كه گرفت او را آواز سخت و از ايشان كسى بود كه فرو برديمش به زمين و از ايشان كسى بود كه غرق ساختيم و هرگز ممكن نبود كه خدا ظلم كند بر ايشان وليكن ايشان بر خويش ستم مى‌كردند.

				داستان آنان كه دوستان گرفته‌اند به غير خدا، همچون داستان عنكبوت است كه .	41 فراگرفت خانه‌اى و هرآيينه سست‌ترين خانه‌ها، خانه عنكبوت است اگر مى‌دانستند.

				هرآيينه خدا مى‌داند حال چيزى كه مى‌پرستند بجز وى از هرچه باشد و اوست غالب .	42باحكمت.

				و اين داستان‌ها، بيان مى‌كنيم آن را براى مردمان و نمى‌فهمند آن را مگر دانايان..	43

				آفريد خدا آسمان‌ها و زمين را به تدبير درست، هرآيينه در اين كار نشانه‌اى است .	44براى مسلمانان.

				بخوان [يا محمد،] آنچه وحى فرستاده شد به سوى تو از كتاب و برپادار نماز را، .	45هرآيينه نماز منع مى‌كند از كار بى‌حيايى و فعل ناپسنديده و هرآيينه ياد كردن خدا بزرگتر است از همه و خدا مى‌داند آنچه مى‌كنيد.

				و مكابره مكنيد با اهل كتاب؛ الّا به خصلتى كه وى نيك است، مگر با آنان كه ستم .	46كردند از ايشان و بگوييد: ايمان آورديم به آنچه فرودآورده شد به سوى ما و آنچه فرودآورده شد به سوى شما و معبود ما و معبود شما يكى است و ما او را منقاديم.

				چنان كه كتاب‌هاى سابق فرود آورده بوديم، همچنان فرود آورديم به سوى تو كتاب. .	47پس آنان كه داديم ايشان را كتاب ايمان مى‌آرند به آن و از عرب كسى هست كه ايمان مى‌آرد بدان و انكار نمى‌كنند آيات ما را مگر كافران.

				و نمى‌خواندى پيش از نزول قرآن هيچ كتاب را و نمى‌نوشتى هيچ كتاب را به دست .	48راست خود، آنگاه در شك مى‌افتادند اين بدكيشان.

				بلكه [قرآن] آيات روشن است، محفوظ در سينه‌هاى آنان كه داده شده ايشان را علم .	49 و انكار نمى‌كنند آيات ما را مگر ستمكاران.

				
						مترجم گويد: حاصل مثل آن است كه ايشان به بتان پناه برده‌اند و بتان هيچ نفع ندهند؛ چنانكه خانه عنكبوت هيچ فائده نمى‌دهد.

						مترجم گويد: بعض مفسران گفته‌اند كه مراد از «الذين اوتو العلم» به تنها ذات حضرت پيغامبرست، صلى‌الله عليه و سلم؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و گفتند: چرا نفرستاده شد بر اين پيغامبر نشانه‌ها از جانب پروردگار وى؟ بگو: جز .	50اين نيست كه نشانه‌ها نزديك پروردگار من است و جز اين نيست كه من ترساننده آشكارم.

				آيا كفايت نكرده است ايشان را آنكه فرستاديم بر تو كتاب كه خوانده مى‌شود بر .	51ايشان، هرآيينه در اين مقدمه رحمت و پند است براى قومى كه باور مى‌دارند.

				بگو: بس است خدا گواه ميان من و ميان شما. مى‌داند آنچه در آسمان‌ها و زمين است .	52و آنان كه ايمان آوردند به ناحق و كافر شدند به خدا، آن جماعت ايشانند زيانكاران.

				و شتاب مى‌طلبند از تو عذاب را و اگر نبودى ميعادى معيّن، البته آمدى بديشان عذاب .	53و هرآيينه بيايد بديشان ناگهان و ايشان ندانند.

				شتاب طلب مى‌كنند از تو عذاب را و هرآيينه دوزخ درگيرنده است كافران را..	54

				روزى كه بپوشاند ايشان را عذاب از بالاى ايشان و از زير پاى ايشان و بگويد خداى: .	55بچشيد جزاى آنچه مى‌كرديد.

				 بندگان مسلمانانِ من! هرآيينه زمين من گشاده است، پس مرا بخصوص عبادت اى.	56كنيد.

				هر شخصى چشنده مرگ است. باز به سوى ما گردانيده شويد..	57

				و آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، البته فرود آريم ايشان را از .	58بهشت به محل‌هاى بلند؛ مى‌رود زير آن جوى‌ها، جاويدان آنجا. نيك است مزد اين عمل‌كنندگان.

				آنان كه صبر كردند و بر پروردگار خويش توكّل مى‌كنند..	59

				و بسا جانور كه برنمى‌دارد روزى خود را؛ خدا روزى مى‌دهد او را و شما را نيز و .	60اوست شنواى دانا.

				و اگر سؤال كنى ايشان را كه كيست آن كه آفريد آسمان‌ها و زمين و رام گردانيد .	61آفتاب و ماه را؟ البته گويند: آن خداى است. پس از چه جهت گردانيده مى‌شوند از راه توحيد؟

				خدا فراخ مى‌كند روزى را براى هر كه خواهد از بندگان خويش و تنگ مى‌سازد براى .	62هر كه خواهد. هرآيينه خدا به هر چيز داناست.

				و اگر بپرسى ايشان را كيست آن كه فرود آورد از آسمان آب را، پس زنده ساخت .	63به سبب آن زمين را بعد از مردن آن؟ البته بگويند: آن خداست. بگو: ستايش خداى راست؛ بلكه بيشترين ايشان نمى‌فهمند.

				و نيست اين زندگانى دنيا مگر بازى و بيهوده و هرآيينه سراى آخرت همون است .	64زندگانى، اگر مى‌دانستند.

				پس ايشان چون سوار شدند در كشتى‌ها، دعا كنند به جانب خدا، خالص كنان براى .	65وى عبادت را. پس وقتى كه نجات داديم ايشان را به سوى زمين خشك، ناگهان ايشان شريك مى‌آرند.

				 پس حقيقت حال تا ناسپاسى كنند به آنچه عطا كرديم ايشان را و تا بهره‌مند شوند..	66را خواهند دانست.

				آيا نديدند كه ما پيدا كرديم حرم باامن را و ربوده مى‌شوند مردمان از حوالىِ ايشان؟ .	67آيا بى‌اصل را باور مى‌دارند و به نعمت خدا ناسپاسى مى‌كنند؟!

				
						مترجم گويد: خداى تعالى ترغيب مى‌فرمايد بر هجرت حبشه و مدينه به اين آيات.

						يعنى به درستى يكديگر به سببِ اجتماع بر شرك بهره‌مند شوند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و كيست ستمكارتر از كسى كه افترى كرد بر خدا دروغى را يا دروغ داشت سخن .	68راست را چون بيايد پيش او؟ آيا نيست در دوزخ جايى كافران را؟

				و آنان كه جهاد كردند در راه ما، البته دلالت كنيم ايشان را به راه‌هاى خود. و هرآيينه .	69خدا با نيكوكاران است.

				. سوره روم30

				در مكه نازل شده و آن شصت آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				 الم..	1

				مغلوب شدند قوم روم..	2

				 و ايشان بعد از مغلوب شدن خود غالب خواهند آمد.در نزديكترين زمين.	3

				در چند سال. خداى راست فرمان پيش از اين و پس از اين و آن روز شادمان شوند .	4مسلمانان.

				به نصرت خدا؛ نصرت مى‌دهد هر كه را خواهد و اوست غالب مهربان..	5

				وعده كرده است خدا، خلاف نمى‌كند خدا وعده خود را وليكن اكثر مردمان نمى‌دانند..	6

				مى‌دانند ظاهر را از تدبير زندگانى دنيا و ايشان از آخرت بى‌خبرانند..	7

				آيا تأمّل نكردند در ضمير خود كه نيافريده است خدا آسمان‌ها و زمين را و آنچه در .	8ميان آن هر دو است، مگر به تدبير درست و به تعيين ميعادى مقرر؟ و هرآيينه بسيارى از مردمان به ملاقات پروردگار خويش نامعتقدند.

				آيا سير نكردند در زمين، پس بنگرند چگونه شد عاقبت آنان كه پيش از ايشان بودند؟ .	9بودند تواناتر از ايشان و شورانيدند زمين را و آباد كردند آن را بيشتر از آباد كردن ايشان آن زمين را و آمدند بديشان پيغامبران ايشان به معجزه‌ها. پس ممكن نبود كه خدا ستم كند بر ايشان وليكن ايشان بر خويشتن ستم مى‌كردند.

				باز حال بد، عاقبت آن كسان شد كه بدى كردند به سبب آنكه دروغ داشتند آيات خدا .	10را و به آن استهزاء مى‌كردند.

				خدا نو پيدا مى‌كند آفرينش؛ باز دوباره كندش، باز به سوى او گردانيده شويد..	11

				و روزى كه قايم شود قيامت ملزم شده، خاموش مانند گناهكاران..	12

				و نباشد براى ايشان از شريكان ايشان هيچ شفاعت كننده و باشند به شريكان خويش، .	13نامعتقد.

				و روزى كه قايم شود قيامت، آن روز پراكنده شوند مردمان..	14

				
						مترجم گويد: فارس بر روم غالب شدند و بعضِ بلاد و سرحد را در تصرف خود آوردند. چون اين خبر به مكه رسيد، اهل اسلام اندوهگين شدند؛ زيرا كه ايشان اهل كتاب بودند و كفار شادمان گشتند، زيرا كه ايشان و اهل فارس اميان بودند. خداى تعالى آيات نازل فرمود و به غلبه روم بر اهل فارس بشارت داد و اين در چند سال بعد هجرت متحقق شد و اين قصه يكى از دلائل نبوت است.

						يعنى در سرحدِ خود.
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				اما آنان كه ايمان آوردند و كردارهاى شايسته كردند، پس ايشان در بهشت خوشحال .	15كرده شوند.

				و اما آنان كه كافر شدند و دروغ داشتند آيات ما را و ملاقات آخرت را، پس ايشان .	16در عذاب، حاضر كردگانند.

				پس پاكى است خدا را وقتى كه شام مى‌كنيد و وقتى كه به صباح درمى‌آييد..	17

				و مر او راست ستايش در آسمان‌ها و زمين و آخر روز و آنگاه كه در وقت زوال .	18 درمى‌آييد.

				برمى‌آرد زنده را از مرده و برمى‌آرد مرده را از زنده و زنده مى‌سازد زمين را بعدِ مردنِ .	19آن و همچنين برآورده خواهيد شد (يعنى از قبور).

				و از نشانه‌هاى خدا آن است كه آفريد شما را از خاك، باز ناگهان شما مردم شديد .	20جابه‌جا پراكنده شده.

				و از نشانه‌هاى خدا آن است كه بيافريد براى شما از جنس شما زنان را تا آرام گيريد .	21به سوى ايشان متوجّه شده و پيدا كرد ميان شما دوستى و مهربانى، هرآيينه در اين كار نشانه‌هاست براى گروهى كه تأمّل مى‌كنند.

				و از نشانه‌هاى اوست آفريدن آسمان‌ها و زمين و گوناگون بودن زبان‌هاى شما و .	22رنگ‌هاى شما، هرآيينه در اين كار نشانه‌هاست دانشمندان را.

				و از نشانه‌هاى اوست خفتن شما در شب و روز و رزق طلب كردن شما از فضل او، .	23هرآيينه در اين كار نشانه‌هاست براى قومى كه مى‌شنوند.

				و از نشانه‌هاى اوست كه مى‌نمايد به شما برق را از براى ترسانيدن و رغبت دادن و .	24فرود مى‌آرد از آسمان آب را، پس زنده مى‌كند به سبب آن زمين را بعد از مردن آن. هرآيينه در اين كار نشانه‌هاست براى قومى كه مى‌فهمند.

				و از نشانه‌هاى خدا است كه مى‌ايستد آسمان و زمين به حكم او، باز چون بخواند .	25شما را يك بار خواندن، ناگهان شما از زمين برآييد.

				و مر او راست آنچه در آسمان‌ها و زمين است، هر يكى براى او فرمانبردارند..	26

				و اوست آن كه نو مى‌كند آفرينش را، باز دوباره كندش و اين دوباره كردن آسانتر است .	27بر وى و مر او راست صفت بلندتر در آسمان‌ها و زمين و اوست غالب باحكمت.

				بيان كرد براى شما داستانى از حال شما. آيا هست براى شما از بندگانى كه مالك .	28ايشان است دست شما، هيچ شريكى در آنچه عطا كرديم شما را، تا شما در آن يكسان باشيد. بترسيد از ايشان مانند ترسيدن از قوم خويش. همچنين بيان مى‌كنيم نشانه‌ها  براى قومى كه مى‌فهمند.

				بلكه پيروى كردند ستمكاران خواهش نفس خود را به غير علم. پس كه راه نمايد .	29كسى را كه گمراه كرد خدا؟ و نيست ايشان را هيچ يارى دهنده.

				پس راست كن روى خود را براى عبادت حنيف شده. پيروى كن دين خدا را كه پيدا .	30كرد مردمان را بر وى. بدل كردن نبود دين خدا را. اين است دين درست وليكن اكثر مردمان نمى‌دانند.

				عبادت كنيد رجوع كرده به سوى وى و بترسيد از وى و برپا داريد نماز را و مباشيد .	31از مشركان.

				
						مترجم گويد: مراد آن است كه در هر وقتى ازين اوقات، دلائلِ تنزيه او از رذائل و انصافِ او به حمائد، متجددمى‌گردد؛ پس مأمور شدند به صلوة؛ والله اعلم.

						حاصل مَثَل آن است كه مملوك با مالك برابر نمى‌شود؛ پس مملوكِ خدا را شريك او نتوان گفت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				مباشيد از آنان كه پراكنده ساختند دين خود را و شدند گروه گروه هر گروهى به آنچه .	32نزديك اوست خرسند است.

				و چون برسد به مردمان، سختى، بخوانند پروردگار خود را رجوع كرده به سوى .	33وى؛ باز چون بچشاند ايشان را از جانب خود آسايشى، ناگهان طايفه‌اى از ايشان به پروردگار خود شريك مى‌آرند.

				عاقبت حال ايشان آنكه ناسپاسى كنند به آنچه عطا كرديم به ايشان. پس بهره‌مند .	34شويد، پس زود حقيقت حال خواهيد دانست.

				آيا فرود آورديم بر ايشان دليلى، پس آن دليل بيان مى‌كند براى ايشان به آنچه با خدا .	35شريك مى‌آرند؟

				و چون بچشانيم مردمان را بخشايشى، شادمان شوند به آن و اگر برسد بديشان سختى .	36به سبب آنچه پيش فرستاده است دست ايشان، ناگهان ايشان نااميد مى‌شوند.

				آيا نديدند كه خدا گشاده مى‌كند روزى را براى هر كه مى‌خواهد و تنگ مى‌كند براى .	37هر كه مى‌خواهد؟ هرآيينه در اين مقدمه نشانه‌هاست براى قومى كه ايمان مى‌آرند.

				پس بده صاحب خويشى را حق وى و مسكين را و رهگذرى را؛ اين دادن بهتر است .	38براى كسانى كه مى‌طلبند روى خدا را و اين جماعت، ايشانند رستگار.

				و آنچه داده باشيد از سود تا بيفزايد در اموال مردمان، پس وى نمى‌افزايد نزديك خدا .	39و آنچه داده باشيد از صدقه طلب‌كنان روى خدا را، پس اين جماعت ايشانند دو چند  كننده.

				خدا آن است كه بيافريد شما را، باز روزى داد شما را، باز بميراند شما را، باز زنده .	40گرداند شما را. آيا از شريكان شما كسى هست كه بكند از اين كار چيزى؟ پاكى او راست و بلندتر است از آنچه شريك مى‌آرند.

				پيدا شد فساد در بيابان و در دريا به سبب آنچه به عمل آورد دست مردمان تا بچشانيد .	41 ايشان را جزاى بعض آنچه عمل كردند، بود كه ايشان بازگردند.

				بگو: سير كنيد در زمين. پس درنگريد چگونه بود انجام آنان كه پيش از ايشان بودند. .	42بودند بيشترين ايشان مشركان.

				پس راست كن روى خود را براى دين درست، پيش از آنكه بيايد روزى كه بازگشتن .	43نيست آن را از جانب خدا، آن روز متفرّق شوند.

				هر كه كافر شد، پس بر وى است ضرر كفر او و هر كه كرده باشد كار شايسته، پس .	44اين جماعت براى خويشتن، آرامگاه راست مى‌كنند.

				تا جزا دهد خدا آنان را كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند از فضل خود، .	45هرآيينه وى دوست نمى‌دارد كافران را.

				و از نشانه‌هاى خدا آن است كه مى‌فرستد بادهاى مژده دهنده و براى آنكه بچشاند .	46شما را از رحمت خود (يعنى باران دهد) و براى آنكه جارى شوند كشتى‌ها به فرمان او و براى اينكه روزى طلب كنيد از فضل او و براى آنكه شما شكر كنيد.

				و هرآيينه پيش از تو فرستاديم پيغامبران را به سوى قوم ايشان، پس آوردند پيش قوم .	47خود نشانه‌ها، پس انتقام كشيديم از آنان كه نافرمانى كردند و بود نصرت مسلمانان لازم بر ما.

				
						مترجم گويد: مالى را كه به شرط زيادت بدهند، ربا نام نهاده شد.

						يعنى قحط غرق و سائرِ مصائب، جزاى قتلِ بنى آدم مى‌باشد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				خدا آن است كه مى‌فرستد بادها را. پس برانگيزاند ابر را؛ پس خدا بگستراند آن ابر را .	48در آسمان چنانكه خواهد و بگرداندش پاره‌پاره، پس مى‌بينى كه قطرات بيرون مى‌آيند از ميان آن، پس چون رساندش به هر كه خواهد از بندگان خود ناگهان ايشان شادمان شوند.

				و اگرچه بودند پيش از آنكه فرود آورده شود بر ايشان [باران] نااميد شونده..	49

				پس درنگر به سوى آثار رحمت خدا؛ چگونه زنده مى‌كند زمين را بعدِ مرده بودن آن، .	50هرآيينه وى البته زنده كننده مردگان است و او بر همه چيز تواناست.

				و اگر فرستيم بادى، پس ببينند آن كشت را زرد شده، البته شوند بعد از آن ناسپاسى .	51كننده.

				پس هرآيينه تو نمى‌شنوانى مردگان را و نمى‌شنوانى كران را آواز خواندن، چون روى .	52بگردانند پشت داده.

				و نيستى تو راه نماينده كوران را از گمراهى ايشان. نمى‌شنوانى مگر كسى را كه باور .	53مى‌دارد آيات ما را، پس آن جماعت انقياد كننده‌اند.

				خدا آن است كه آفريد شما را از ابتداى ناتوانى، باز داد مر شما را بعد از ناتوانى، .	54توانايى؛ بازداد مر شما را بعد از توانايى، ناتوانى و سپيدى مو، مى‌آفريند هرچه مى‌خواهد و اوست داناى توانا.

				و روزى كه قايم شود قيامت، سوگند خورند گناهكاران كه توقف نكردند (يعنى در .	55 دنيا) بجز ساعتى، همچنين از راه برگردانيده مى‌شوند.

				و گويند آنان كه علم و ايمان داده شده است ايشان را: هرآيينه توقف كرده‌ايد بر وفق .	56كتاب خدا تا روز رستخيز؛ پس اين است روز رستخيز وليكن شما نمى‌دانستيد.

				پس آن روز سود ندهد ظالمان را عذرخواهى ايشان و نه ايشان توبه‌طلب كرده شوند..	57

				و هرآيينه بيان كرديم براى مردمان در اين قرآن هر داستانى و اگر بيارى پيش ايشان .	58نشانه‌اى، گويند كافران: نيستيد شما مگر بيهوده‌گو.

				همچنين مُهرى مى‌نهد خدا بر دل آنان كه نمى‌دانند..	59

				پس صبر كن، هرآيينه وعده خدا راست است و سبكسار نكنند تو را آنان كه يقين .	60نمى‌آرند.

				. سوره لقمان31

				در مكه نازل شده و آن سى‌وچهار آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				الم..	1

				اين آيت‌هاى كتاب باحكمت است..	2

				هدايت و بخشايش براى نيكوكاران..	3

				آنان كه برپا مى‌دارند نماز را و مى‌دهند زكات را و ايشان به آخرت يقين مى‌دارند..	4

				
						يعنى چون عقوباتِ مخلّده معاينه كردند دنيا را به مشابه ساعتى خيال نمودند، برعكس آنكه در حيات دنيا را به مشابه خلود خيال مى‌كردند؛ والله اعلم.
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				اين جماعت بر هدايت‌اند، آمده از پروردگار ايشان و اين جماعت، ايشانند رستگاران..	5

				 تا گمراه كند و از مردمان كسى هست كه مى‌ستاند سخنى را كه براى بازى است.	6مردم را از راه خدا به غير علم و تمسخر گيرد راه خدا را. اين جماعت، ايشان راست عذاب خواركننده.

				و چون خوانده شود بر اين شخص آيات ما، رو بگرداند تكبركنان. گويا نشنيده است .	7آن را؛ گويا در هر دو گوش وى گرانى است. پس خبر ده او رابه عذاب درد دهنده.

				هرآيينه آنان كه ايمان آوردند و كردارهاى شايسته كردند، ايشان راست بهشت‌هاى .	8نعمت.

				جاويدان آنجا. وعده داده است خدا، وعده راست و اوست غالب باحكمت..	9

				آفريد آسمان‌ها به غير ستون‌ها كه ببينيد آن را و افكند در زمين كوه‌ها براى احتراز .	10از آنكه بجنباند شما را و پراكنده كرد در زمين از هر نوع جانور، و فرود آورديم از آسمان، آبى. پس رويانيديم در زمين از هر جنس نيك.

				اين است آفرينش خدا، پس بنماييد مرا چه چيز آفريدند آنان كه بجز وى‌اند؟ بلكه .	11ستمكاران در گمراهىِ ظاهرند.

				و هرآيينه عطا كرديم لقمان را حكمت. گفتيم كه شكر كن خدا را، و هر كه شكر .	12كند، پس جز اين نيست كه شكر مى‌كند براى نفع خود و هر كه ناسپاسى كند، پس هرآيينه خدا بى‌نياز ستوده‌كار است.

				و ياد كن چون گفت لقمان به پسر خود و او پند مى‌داد آن پسر را: اى پسرك من! .	13شريك مقرر مكن با خدا، هرآيينه شرك ستمى بزرگ است.

				و حكم فرموديم آدمى را به نسبت پدر و مادر وى. در شكم برداشته است وى را مادر .	14 و از شير باز كردن او در دو سال است، [به اين وى در حال سستى بالاى سستى ديگرمضمون] كه شكرگزارى كن مرا و پدر و مادر خود را. به سوى من است بازگشت.

				و اگر كوشش كنند با تو بر آنكه شريك مقرر كنى با من چيزى كه نيست تو را به .	15حقيقت آن دانش، پس فرمانبردارى ايشان مكن و صحبت دار با ايشان در معيشت دنيا به وجه پسنديده و پيروى كن راه كسى كه رجوع دارد به سوى من؛ باز به سوى من است رجوع شما، پس بياگاهانم شما را به آنچه مى‌كرديد.

				[گفت لقمان :] اى پسرك من! هرآيينه خطيه اگر باشد هم سنگ دانه‌اى از سپندان، .	16پس باشد در ميان سنگى يا در آسمان‌ها يا در زمين، به هر حال حاضر كند آن را خدا، هرآيينه خدا باريك‌بينِ خبردار است.

				اى پسرك من! برپادار نماز را و بفرما به كار پسنديده و منع كن از ناپسنديده و صبر .	17كن بر هر چه برسد به تو، هرآيينه اين مقدمه از كارهاى مقصود است.

				و متاب رخساره خود را از طرف مردمان (يعنى به تكبر) و راه مرو در زمين، خرامان؛ .	18هرآيينه خدا دوست نمى‌دارد هر نازنده خودستاينده را.

				و ميانه‌روى كن در رفتار خود و فرودآر آواز خود را، هرآيينه بدترين آوازها آواز خران .	19است.

				آيا نديديد كه خدا رام گردانيد براى شما آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است .	20و تمام فرود آورد بر شما نعمت‌هاى خود را آشكارا و پنهان؟ و از مردمان كسى هست كه مكابره مى‌كند در باب خدا به غير دانش و به غير هدايت و به غير كتاب روشن.

				
						يعنى مثلِ قصه رستم و اسفنديار.

						يعنى هر وقت سست‌تر مى‌شود؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و چون گفته شود به ايشان كه پيروى كنيد چيزى را كه فرود آورد خدا، گويند: بلكه .	21پيروى كنيم چيزى را كه يافتيم بر آن پدران خود را. آيا پيروى مى‌كنند اگرچه شيطان مى‌خواند ايشان را به سوى عذاب دوزخ؟

				و هر كه متوجه ساخت روى خود را به سوى خدا و وى نيكوكار است، پس هرآيينه .	22دست زده است به دست آويزى محكم و به سوى خدا است بازگشت كارها.

				و هر كه كافر شود، پس اندوهگين نكند تو را كفر وى. به سوى ماست رجوع ايشان، .	23پس خبردار كنيم ايشان را به آنچه مى‌كردند، هرآيينه خدا دانا است به خصلتى كه در سينه‌ها باشد.

				بهره‌مند مى‌سازيم ايشان را اندكى، باز به بيچارگى برانيم ايشان را به سوى عذاب .	24سخت.

				و اگر سؤال كنى از ايشان: كيست كه بيافريد آسمان‌ها و زمين را؟ البته بگويند: خدا .	25آفريد. بگو: ستايش خدا راست. بلكه اكثر ايشان نمى‌دانند.

				خداى راست آنچه در آسمان‌ها و زمين است، هرآيينه خدا همان است بى‌نياز ستوده..	26

				و اگر آنچه در زمين است از درختان، قلم‌ها شوند و دريا سياهى بود، زياده مى‌كند آن .	27را بعد از اين دريا هفت درياى ديگر، به پايان نرسند سخنان خدا. هرآيينه خدا غالب باحكمت است.

				نيست آفريدن شما و نه برانگيختن شما، الّا مانند آفريدن و برانگيختن يك تن. هرآيينه .	28خدا شنواى بيناست.

				آيا نديدى كه خدا درمى‌آرد شب را در روز و درمى‌آرد روز را در شب و رام گردانيد .	29آفتاب و ماه را، هر يكى مى‌رود تا مدتى معين؟ و آيا نديدى كه خدا به آنچه مى‌كنيد خبردار است؟

				اين كارها به سبب آن است كه خدا همونست ثابت و به سبب آن است كه آنچه .	30مى‌پرستند بجز وى، بى‌اصل است و به سبب آن است كه خدا همونست بلندمرتبه بزرگ قدر.

				آيا نديدى كه كشتى‌ها مى‌رود در دريا به فضل خدا تا بنمايد بعض نشانه‌هاى خويش. .	31هرآيينه در اين مقدمه نشانه‌هاست هر صبر كننده سپاس دارنده را.

				و چون درگيرد ايشان را موج مانند سايبان‌ها، بخوانند خداى را خالص كرده براى .	32او عبادت. پس آنگاه كه نجات داد ايشان را به سوى بيابان، پس بعضِ ايشان ميانه‌رو باشند. و انكار نمى‌كند آيات ما را مگر هر عهد شكننده ناسپاس دارنده.

				اى مردمان! بترسيد از پروردگار خويش و حذر كنيد از روزى كه كفايت نكند هيچ .	33پدر به جاى پسر خويش و نه فرزندى كفايت كننده باشد به جاى پدر خود چيزى را. هرآيينه وعده خدا راست است؛ پس فريب ندهد شما را زندگانى دنيا و فريب ندهد شما را در مقدمه خدا شيطان فريبنده.

				هرآيينه خدا نزديك اوست علم قيامت و فرومى‌فرستد باران را و مى‌داند آنچه در .	34شكم حامله‌ها باشد، و نمى‌داند هيچ شخصى كه چكار خواهد كرد فردا و نمى‌داند هيچ شخصى كه به كدام زمين خواهد مرد. هرآيينه خدا داناى خبردار است.

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره سجده32

				در مكه نازل شده و آن سى آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				الم..	1

				فرودآوردن كتاب، هيچ شبهه نيست در آن، از جانب پروردگار عالم‌هاست..	2

				آيا مى‌گويند بر بافته است آن را؟ بلكه وى راست آمده از جانب پروردگار تو تا .	3ترسانى قومى را كه نيامده است به ايشان هيچ ترساننده پيش از تو؛ تا بود كه ايشان راه يابند.

				خدا آن است كه آفريد آسمان‌ها و زمين و آنچه مابين آنهاست در شش روز، باز قرار .	4گرفت بر عرش. نيست شما را بجز وى هيچ دوستى و نه شفاعت كننده. آيا پندپذير نمى‌شويد؟

				تدبير مى‌كند كار را فرود آورده از آسمان به سوى زمين، باز بالا مى‌رود آن كار به .	5 سوى خدا در روزى كه هست مقدار آن هزار سال از آن حساب كه مى‌شماريد.

				اين است صفت داننده نهان و آشكارا، غالب مهربان..	6

				آن كه به نيك‌ترين وجه ساخت هر چيزى را كه آفريدش و نو كرد آفرينش آدمى را .	7از گل.

				باز پيدا كرد نسل او را از خلاصه‌اى از آب خوار..	8

				باز درست اندام كردش و دميد در وى روح خود را و پيدا كرد براى شما گوش و .	9چشم‌ها و دل‌ها. اندكى شكر مى‌كنيد.

				و گفتند: چون گم شويم در زمين آيا ما در آفرينش نو خواهيم بود؟ بلكه ايشان به .	10ملاقات پروردگار خويش كافرانند.

				بگو: قبض روح شما مى‌كند ملك‌الموت كه گماشته شده است بر شما، باز به سوى .	11پروردگار خويش گردانيده شويد.

				و تعجب كنى اگر درنگرى وقتى كه گناهكاران، نگونسار كننده سر خويش باشند نزد .	12پروردگار خويش. گويند: اى پروردگار ما! ديديم و شنيديم. پس بازگردان ما را تا بكنيم كار شايسته، هرآيينه ما يقين كننده‌ايم.

				و اگر مى‌خواستيم، البته مى‌داديم هر شخصى را هدايت او وليكن ثابت شد وعده‌اى .	13از جانب من كه هرآيينه پر كنم دوزخ را از جنّيان و آدميان، همه يكجا.

				پس بچشيد اين عذاب به سبب آنكه فراموش كرديد ملاقات اين روز خود را. هرآيينه .	14ما نيز فراموش كرديم شما را و بچشيد عذاب دايم به سبب آنچه مى‌كرديد.

				جز اين نيست كه ايمان مى‌آرند به آيات ما آنان كه چون پند داده مى‌شوند به آن، .	15نگونسار افتند سجده‌كنان و به پاكى ياد كنند با ستايش پروردگار خويش و ايشان تكبر نمى‌كنند.

				دور مى‌ماند پهلوى ايشان از خوابگاه، مى‌خوانند پروردگار خود را به ترس و اميدوارى .	16و از آنچه روزى داديم ايشان را، خرج مى‌كنند.

				
						يعنى اگر مردمان نزولِ تدبير و عروجِ او تصور كنند، در كم از هزار سال خيال ننمايند و آن همه پيش خداىتعالى در يك روز تمام مى‌شود. غرض آن است كه اوهامِ ايشان به قدرتِ او نمى‌رسند؛ والله اعلم.
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				پس نمى‌داند هيچ نفس چه چيز پنهان داشته شد براى ايشان از خنكى چشم، پاداش .	17داده شد به آنچه مى‌كردند.

				آيا كسى كه مؤمن باشد، مانند كسى است كه فاسق باشد؟! برابر نمى‌شوند..	18

				اما آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، پس ايشان راست بهشت‌ها جاى .	19ماندن به طريق مهمانى به سبب آنچه مى‌كردند.

				و اما آنان كه فاسق بودند، پس جاى ايشان دوزخ است. هرگاهى كه خواهند كه بيرون .	20آيند از آنجا، بازگردانيده شوند در آن و گفته شود به ايشان: بچشيد عذاب آتش كه آن را دروغ مى‌داشتيد.

				و البته بچشانيم ايشان را عذاب نزديك (يعنى در دنيا) اين طرف از عذاب بزرگ. بود .	21كه ايشان بازگردند.

				و كيست ستمكارتر از كسى كه پند داده شد به آيات پروردگار خويش، باز روى .	22بگردانيد از آن؟ هرآيينه ما از گنهكاران انتقام كشنده‌ايم.

				و هرآيينه داديم موسى را كتاب، پس مباش در شبهه از ملاقات آن و ساختيم موسى .	23را هدايت براى بنى‌اسراييل.

				و پيدا كرديم از ايشان پيشوايان كه راه نمودند به فرمان ما؛ وقتى كه صبر كردند و به .	24آيات ما يقين مى‌آوردند.

				هرآيينه پروردگار تو فيصل كند ميان ايشان روز قيامت در آنچه اندر آن اختلاف .	25مى‌كردند.

				آيا واضح نشد ايشان را كه چقدر هلاك كرديم پيش از ايشان از قرن‌ها؛ مى‌روند ايشان .	26در خانه‌هاى آن جماعت. هرآيينه در اين كار نشانه‌ها است. آيا نمى‌شنوند؟

				آيا نديدند كه ما روان مى‌كنيم آب را به سوى زمين بى‌گياه تا بيرون آريم به سبب آن .	27زراعت را، مى‌خورند از آن زراعت، چهارپايان ايشان و خود ايشان نيز؟ آيا نمى‌بينند؟

				و مى‌گويند: كى خواهد بود اين فتح اگر راستگوييد؟!.	28

				بگو: روز فتح سود ندهد كافران را ايمان آوردن ايشان و نه ايشان مهلت داده شوند..	29

				پس رو بگردان از ايشان و انتظار بكن؛ هرآيينه ايشان نيز منتظرانند..	30

				. سوره احزاب33

						در مدينه نازل شده و آن هفتادوسه آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				اى پيغامبر! بترس از خدا و فرمانبردارى مكن كافران را و منافقان را، هرآيينه خدا .	1هست داناى باحكمت.

				و پيروى كن چيزى را كه وحى فرستاده مى‌شود به سوى تو از جانب پروردگار تو، .	2هرآيينه خدا هست به آنچه مى‌كنيد خبردار.

				و توكل كن بر خدا و خدا وكيل بس است..	3
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				 و نگردانيده نيافريده است خداى تعالى براى هيچ مردى دو دل در داخل بدن او،.	4است آن زنانِ شما را كه ظهار مى‌كنيد با ايشان مادران شما و نساخته است پسر خواندگان شما را پسران شما؛ اين سخن شماست كه مى‌گوييد به دهان خويش و خدا مى‌گويد سخن راست و او دلالت مى‌كند بر راه.

				نسبت كنيد پسر خواندگان را به پدران ايشان، اين راست‌تر است نزديك خدا. پس اگر .	5 و نيست ندانيد پدران ايشان را، پس برادران شمايند در دين و آزادكردگان شمايندبر شما گناهى در لفظى كه خطا كرده باشيد به تكلّم آن وليكن گناه آن است كه قصد كرد دل‌هاى شما و هست خدا آمرزنده مهربان.

				پيغامبر سزاوارتر است به تصرف در امور مسلمين از ذات‌هاى ايشان و زنان پيغامبر، .	6 و خداوندان قرابت، بعض ايشان نزديكترند به بعض در حكم خدا مادران ايشانند،از ساير مسلمانان و هجرت كنندگان؛ ليكن آنكه بكنيد به سوى دوستان خود رعايتى،  جايز بود؛ اين حكم هست در لوح محفوظ نوشته شده.

				و ياد كن چون گرفتيم از پيغامبران عهد ايشان را و از تو بگرفتيم و از نوح و ابراهيم .	7و موسى و عيسى، پسر مريم و گرفتيم از ايشان عهد محكم.

				تا خداى تعالى بپرسد آن راستگويان را از راستى ايشان و مهيّا كرده است براى كافران .	8 عذاب درد دهنده.

				اى مسلمانان! ياد كنيد نعمت خدا را بر خويش وقتى كه آمد بر شما لشكرها، پس .	9فرستاديم بر ايشان باد را و لشكرها كه نديديد آن را و هست خدا به آنچه مى‌كنيد بينا.

				چون آمدند بر شما از جانب بالاى شما و از جانب پايين شما و چون خيره ماندند .	10ديده‌ها و برسيد دل‌ها به چنبر گردن و گمان مى‌كرديد به نسبت خدا گمان‌هاى مختلف.

				آنجا امتحان كرده شد مسلمانان را و جنبانيده شد ايشان را جنبانيدن سخت..	11

				و چون مى‌گفتند منافقان و آنان كه در دل ايشان بيمارى است: وعده نداد ما را خدا .	12و رسول او مگر به طريق فريب دادن.

				و چون گفتند طايفه از ايشان: اى اهل مدينه! سراى ماندن نيست شما را پس بازگرديد. .	13و دستورى مى‌طلبد گروهى از ايشان از جانب پيغمبر، مى‌گويند : هرآيينه خانه‌هاى ما نامضبوط است و نيستند آن خانه‌ها نامضبوط، نمى‌خواهند مگر گريختن.

				و اگر درآمده مى‌شد بر سر ايشان از نواحى آن، پس طلب كرده مى‌شد از ايشان خانه .	14 جنگى، البته مى‌دادند آن را و توقف نمى‌كردند در آن فتنه مگر اندكى.

				
						مترجم گويد كه: درين آيات ردّ است بر قول كافرى كه مرا دو دل داده‌اند و بر آنچه اهل جاهليت مقرر كرده بودند كه مظاهره مثل مادر، حرام مؤبّدى شود و تعريض است به جواب طعن كافران و منافقان به نسبت حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، چون زينب را تزوج فرمود كه زن پسر خوانده را به زنى گرفت.

						يعنى پس به اين لقب بخوانيد.

						يعنى در حرمت نكاح.

						يعنى صله ارحام، واجب است و توارث هجرت و اسلام منسوخ شد به توارث به قرابت و ارحام.

						مترجم گويد: كفار در غزوه احزاب بر مدينه هجوم كردند و آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، به خندق متحصن شدند و از منافقان سخنانِ نفاق سر زده شد و مخلصان استقامت ورزيدند و آخر فتح اسلام واقع شد خداى تعالىدر ذَمِّ آنان و مدحِ آنان و منت نهادن برايشان نازل ساخت.

						مترجم گويد: حاصل كلام آن است كه در جهاد توقف مى‌كنند و اگر جنگ در مقدمه نفسانى مى‌شد، توقفنمى‌كردند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و هرآيينه عهد بسته بودند با خدا پيش از اين كه برنگردانند پشت را و هست عهد .	15خدا پرسيده شده.

				بگو: سود ندهد شما را گريختن، اگر بگريزيد از مرگ يا از كشته شدن و آن هنگام .	16بهره‌مند ساخته نشويد مگر اندكى.

				بگو: كيست آن كه نگاه دارد شما را از تصرف خدا اگر بخواهد در حق شما سختى يا .	17بخواهد در حق شما نعمتى؟ و نيابند براى خويش بجز خدا دوستى و نه يارى دهنده.

				هرآيينه خدا مى‌داند بازدارندگان را از شما و گويندگان را به برادران خويش كه بياييد .	18به سوى ما و حاضر نمى‌شوند به كارزار، مگر اندكى.

				 پس چون بيايد ترس، ببينى كه ايشان در مى‌نگرند به سوى بخل‌كنان به نسبت شما..	19تو؛ مى‌گردد چشمهاى ايشان مانند كسى كه بيهوش كرده شود از سختى موت. پس چون برود ترس، زبان درازى كنند بر شما به زبان‌هاى تيز بخل‌كنان بر مال. اين جماعت ايمان نياوردند، پس خدا نابود ساخت كردارهاى ايشان را و هست اين كار بر خدا آسان.

				مى‌پندارند كه لشكرهاى كفّار نرفته‌اند و اگر بيايند لشكرها، تمنا كنند: كاش ايشان .	20 و اگر باشند در صحرانشين بودندى در ميان اعراب، سؤال مى‌كردند از اخبار شماميان شما، كارزار نكنند مگر اندكى.

				هرآيينه هست شما را به پيغامبر خدا پيروىِ نيك، كسى را كه توقع مى‌داشت ثواب .	21خدا و توقع مى‌داشت روز آخر و ياد كرد خدا را بسيارى.

				و چون ديدند مسلمانان لشكرها را، گفتند: اين است آنچه وعده داده بود ما را خدا .	22و پيغامبر او و راست گفت خدا و رسول او و اين ماجرا نيفزود در حق ايشان، مگر باور داشتن و گردن نهادن.

				از مسلمانان مردانند كه راست كردند آنچه عهد بسته بودند با خدا بر آن. پس از ايشان .	23 و از ايشان كسى هست كه انتظار كسى هست كه به انجام رسانيد قرارداد خود رامى‌كند و بدل نكردند هيچ وجه بدل كردنى.

				تا جزا دهد خدا راستگويان را در مقابله راستى ايشان و عذاب كند منافقان را اگر .	24خواهد يا به رحمت بازگردد بر ايشان، هرآيينه خدا هست آمرزنده مهربان.

				و بازگردانيد خدا كافران را با خشم ايشان، نيافتند هيچ منفعتى و كفايت كرد خدا از .	25طرف مسلمانان در مقدمه جنگ و هست خدا تواناى غالب.

				 از قلعه‌هاى و فرود آورد آنان را كه مددكارى اين لشكرها كرده بودند از اهل كتاب.	26ايشان و افكند در دل ايشان خوف. طايفه‌اى را مى‌كشتيد واسير مى‌گرفتيد طايفه را.

				و عاقبت كار به شما داد زمين ايشان را و خانه‌هاى ايشان را و مال‌هاى ايشان را و نيز .	27 و هست خدا بر همه چيز توانا.عاقبت كار به شما داد زمينى را كه نفرسوده‌ايد آن را

				
						يعنى در سوار شما.

						يعنى از هر آينده و رونده.

						يعنى شهيد شد.

						يعنى بنى قريظه را فرود آورد.

						يعنى خيبر.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 پيغامبر! بگو به زنان خود: اگر خواسته باشيد زندگانى دنيا و آرايش آن،پس بياييد اى.	28تا جامه دهم شما را و رها كنم شما را رها كردن نيك.

				و اگر مى‌خواهيد خدا و پيغامبر او را و سراى آخرت را، پس هرآيينه خدا آماده ساخت .	29براى زنان نيكوكارى كننده از شما مزد بزرگ.

				 دو چند كرده شود وى اى زنان پيغامبر! هر كه به عمل مى‌آرد از شما بدكارى ظاهر،.	30را عذاب دو چندان و هست اين مقدمه بر خدا آسان.

				و هر كه فرمانبردارى كند از شما خدا را و پيغامبر او را و بكند كار نيك، بدهيم او را .	31مزد او دوبار و مهيّا كنيم براى او روزىِ نيك.

				اى زنان پيغمبر! نيستيد شما مانند هر كدام از ساير زنان. اگر پرهيزگارى داريد، پس .	32ملايمت مكنيد در سخن گفتن كه آنگاه طمع كند كسى كه در دل او بيمارى است و بگوييد سخن نيكو.

				و بمانيد در خانه‌هاى خويش و اظهار تجمل مكنيد مانند اظهار تجمّل كه در جاهليت .	33پيشين بود و برپا داريد نماز را و بدهيد زكات را و فرمانبردارى خدا و رسول او كنيد. جز اين نيست كه مى‌خواهد خدا تا دور كند از شما پليدى را اى اهل بيت و تا پاك كند شما را پاك كردنى.

				و ياد كنيد آنچه خوانده مى‌شود در خانه‌هاى شما از آيت‌هاى خدا و از حكمت، .	34هرآيينه خدا هست لطف كننده خبردار.

				هرآيينه مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان باور دارنده و زنان باور دارنده و مردان .	35اطاعت كننده و زنان اطاعت كننده و مردان راست گوينده و زنان راست گوينده و مردان شكيبايى كننده و زنان شكيبايى كننده و مردان فروتنى نماينده و زنان فروتنى نماينده و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و مردان روزه دارنده و زنان روزه‌دارنده و مردان محافظت كننده شرمگاهِ خود را و زنان محافظت كننده و مردان ياد كننده خدا را به بسيارى و زنان ياد كننده، مهيا كرده است خداى تعالى براى ايشان آمرزش و مزد بزرگ.

				و نيست هيچ مؤمن و هيچ مؤمنه را چون مقرر كند خدا و رسول او كارى، آنكه باشد .	36ايشان را اختيار در آن كار خويش و هر كه نافرمانى كند خدا و رسول او را، پس  هرآيينه گمراه شد گمراهى ظاهر.

				و ياد كن چون مى‌گفتى با شخصى كه انعام كرده است خدا بر وى و نيز انعام كرده‌اى .	37تو بر وى كه: نگاه دار بر خود زن خود را و بترس از خدا، و پنهان مى‌كردى در ضمير خويش آنچه خدا پديدآرنده اوست و مى‌ترسيدى از مردمان و خدا سزاوارتر است به آنكه بترسى از وى. پس وقتى كه به انجام رسانيد زيد [از زينب] حاجت خود را (يعنى طلاق داد)، به زنى داديم تو را [زينب] تا نباشد بر مسلمانان هيچ تنگى در 

				
						مترجم گويد: ازواج آن حضرت چيزى كه نزد آن حضرت نبود از زينتِ دنيا، طلب مى‌كردند؛ خداى تعالى ايشان را پند داد و زجر فرمود و احكام معاشرت با ايشان نازل ساخت و زينب، رضى‌الله تعالى عنها، در عقدِ زيد بود. درميان ايشان ناسازگارى پديد آمد و رفته رفته به طلاق منجر شد و بعد انقضاى عدت، خداى تعالى او را داخل ازواج طاهرات گردانيد. منافقان زبان طعن گشادند كه زنِ پسر خود را به زنى گرفت. خداى تعالى در ميان آنكه پسر خوانده حكم پسر ندارد، نازل ساخت.

						مترجم گويد: مراد اين جا ايذاى پيغامبر است به زبان درازى.

						مترجم گويد: درين آيت تعريض است به آن قصه كه آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، نخست زينب را براىزيد خطبه فرمود و آن را زينب و برادرش مكروه داشتند و اين معنى مناسب حال ايشان نبود؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				نكاح كردن زنان پسر خواندگان خويش؛ چون به آخر رسانند از ايشان حاجت را و  هست امر خدا البته كردنى.

				نيست بر پيغامبر هيچ تنگى در آنچه حلال ساخته است خدا براى او. مانند آيين خدا .	38در حق آنان كه گذشتند پيش از اين و هست كار خدا را اندازه مقرر كرده شده پيش از وجود.

				[مانند آيين خدا در حق] آنان كه مى‌رسانند پيغام‌هاى خدا را و مى‌ترسند از وى و .	39نمى‌ترسند از هيچ كس مگر خدا و بس است خدا حساب كننده.

				 و مهر پيغامبران نيست محمد پدر هيچ كس از مردان شما وليكن پيغامبر خداست.	40است و هست خدا به هرچيز دانا.

				اى مسلمانان! ياد كنيد خدا را ياد كردن بسيار..	41

				و به پاكى بخوانيد او را صبح و شام..	42

				اوست آن كه رحمت مى‌فرستد بر شما و دعاى رحمت مى‌كنند بر شما فرشتگان او .	43تا برآرد شما را از تاريكى‌ها به سوى روشنى و هست خدا به مسلمانان، مهربان.

				 روزى كه ملاقات كنند با خدا سلام است و آماده كرده است براى دعاى خير ايشان.	44ايشان مزد نيك.

				اى پيغامبر! هرآيينه ما فرستاديم تو را گواهى دهنده و مژده رساننده و ترساننده..	45

				و خواننده به سوى خدا به حكم او و چراغ روشن..	46

				و بشارت ده مسلمانان را به آنكه ايشان را باشد از جانب خدا بخشايش بزرگ..	47

				و فرمان مبر كافران را و منافقان را و از نظر اعتبار، بگذار رنجانيدن ايشان را و توكل .	48كن بر خدا و بس است خدا كارساز.

				 را، باز طلاق دهيد ايشان را پيش از آنكه اى مسلمانان! چون نكاح كنيد زنان مؤمنه.	49دست رسانيد به ايشان، پس نيست شما را بر اين زنان هيچ عدّتى كه بشماريد آن را؛ پس متعه دهيد اين مطلّقات را و بگذاريد آنها را گذاشتن نيك.

				اى پيغامبر! هرآيينه ما حلال كرديم براى تو زنان تو كه داده‌اى مهر ايشان و كنيزكانى .	50 و حلال كه مالك ايشان شده است دست تو از آنچه خدا عايد ساخته است بر توكرديم دختران عم تو را و دختران عمّه‌هاى تو را و دختران تغاى تو را و دختران خاله تو را، آنان كه هجرت كرده‌اند با تو و حلال كرديم زن مسلمان، اگر ببخشد  اگر خواهد پيغامبر كه به زنى گيرد آن را، خاص براى تو بجز خود را براى پيغمبر،مسلمانان. هرآيينه دانستيم آنچه فرض ساخته‌ايم بر ايشان در حقّ زنان ايشان و در حق كنيزكانى كه مالك آن است دست ايشان. سهل كرديم تا نباشد بر تو هيچ تنگى  و هست خدا آمرزنده مهربان.

				
						مترجم گويد: درين آين تعريض است به آن قصه كه در خاطر مبارك آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم،مى‌گذشت كه اگر در ميانِ زيد و زينب مفارقت واقع شود، آن را در سلكِ ازواجِ طاهرات داخل نمايند؛ ليكن براىرعايت مراسمِ نيكو خواهى به حسن معاشرت دلالت مى‌فرمود.

						يعنى بعد از وى هيچ پيغمبر نباشد.

						يعنى از جانب خدا و فرشتگان.

						در متن اصلى، مؤمنان آمده است.

						يعنى از كفار به تو رسانيده است.

						يعنى به غير مهر در نكاح آيد.

						يعنى در باب نكاح، چيزهاست كه بر امت فرض شد و نه بر آن حضرت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				موقوف دارى هر كه را خواهى از ايشان و جاى دهى نزديك خويش هر كه را خواهى .	51و اگر خواهش كنى زنى را از آن جمله كه يكسو كرده‌اى آنها را، پس نيست هيچ گناهى بر تو. اين رخصت دادن قريب‌تر است از آنكه خنك شود چشم ايشان را و اندوه نخورند و خشنود شوند به آنچه بدهى ايشان را، همه ايشان و خدا مى‌داند آنچه در دل‌هاى شماست و هست خدا داناى بردبار.

				 و نه حلال است آنكه بدل كنى به جاى ايشان حلال نيستند تو را زنان بعد از اين.	52زنان ديگر را، اگرچه به شگفت آرد تو را حسن ايشان؛ مگر آنچه مالك شد دست تو  و هست خدا بر همه چيز نگهبان.

				اى مسلمانان! درنياييد به خانه‌هاى پيغامبر مگر وقتى كه دستورى داده شود شمارا براى .	53طعامى، نه انتظار كنان پخته شدن طعام را وليكن چون خوانده شود شما را درآييد، پس چون طعام خورديد، پراكنده شويد و نه آرام گيران براى سخنى. هرآيينه اين كار مى‌رنجاند پيغامبر را، پس شرم مى‌داشت از شما و خدا شرم نمى‌دارد از سخن راست و چون طلب كنيد از زنان پيغامبر رختى، پس طلب كنيد آن را از ايشان از پس پرده؛ اين خصلت پاكتر است براى دل شما و دل ايشان و سزاوار نيست شما را كه برنجانيد پيغامبر خدا را و نه آنكه نكاح كنيد زنان او را پس از وى هرگز؛ هرآيينه اين كار هست نزديك خدا گناه بزرگ.

				اگر آشكارا كنيد چيزى را يا پنهان داريد آن را، پس هرآيينه خدا هست به هر چيز .	54دانا.

				نيست هيچ بزه بر زنان در پرده نپوشيدن پيش پدرانِ خويش و نه پيش پسرانِ خويش .	55و نه برادران خويش و نه پسرانِ برادرانِ خويش و نه پسران خواهران خويش و نه  و نه آنچه مالك آن شد دست ايشان و بترسيد اى زنان! از زنان همجنس خويشخدا. هرآيينه خدا هست بر همه چيز گواه.

				هرآيينه خدا و فرشتگان او درود مى‌فرستند بر پيغامبر. اى مسلمانان! درود فرستيد بر .	56وى و سلام گوييد سلام گفتنى.

				هرآيينه آنان كه مى‌رنجانند خدا و پيغامبر او را، لعنت كرد خدا ايشان را در دنيا و .	57آخرت و مهيّا ساخت براى ايشان عذاب خوار كننده.

				و آنان كه مى‌رنجانند مردان مسلمان و زنانِ مسلمان را به غير گناهى كه به عمل آورده .	58باشند، هرآيينه برداشتند بار بهتان را و گناه ظاهر را.

				اى پيغامبر! بگو به زنان خود و دختران خود و به زنان مسلمانان كه فروگذارند بر .	59خود چادرهاى خود را. اين نزديك‌تر است به آنكه شناخته شوند، پس ايشان را ايذا  داده نشود و هست خدا آمرزنده مهربان.

				و اگر بازنمانند منافقان و آنان كه در دل ايشان بيمارى است و خبر بد فاش كنندگان .	60 البته برگماريم تو را بر ايشان، باز همسايه نباشند با تو در مدينه، مگر زمانى در مدينه، اندك.

				
						يعنى بعد از اين دو صنف قرشيه مهاجره مهيره يا واهبه نفس غير مهيره.

						مترجم گويد: كه اين آيت، ناسخ آيت سابقه است.

						يعنى غير قواده.

						يعنى عفت ايشان ظاهر شود و فاسقى تعرض ايشان نكند؛ والله اعلم.

						يعنى از كردارهاى خود.

						يعنى جلا وطن كرده شوند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				لعنت كرده‌شدگان، هرجا كه يافته شوند، اسير گرفته شود ايشان را و كشته شود ايشان .	61را كشتن بسيار.

				مانند روش خدا در آنان كه بگذشتند پيش از اين و هرگز نيابى روش خدارا تغيّر..	62

				سؤال مى‌كنند تو را مردمان از قيامت. بگو: جز اين نيست كه معرفت آن نزديك خدا .	63است و چه چيز خبر داد تو را شايد كه قيامت موجود شود در زمان نزديك.

				هرآيينه خدا لعنت كرده است كافران را و آماده ساخته است براى ايشان آتش..	64

				جاودان آنجا هميشه نيابند هيچ دوستى و نه يارى دهنده..	65

				روزى كه گردانيده شود روى ايشان در آتش، گويند: اى كاش! ما فرمان مى‌برديم خدا .	66را و فرمان مى‌برديم پيغامبر را.

				و گويند: اى پروردگار ما! هرآيينه ما فرمان مى‌برديم مهتران خود را و بزرگان خود .	67را، پس گمراه ساختند ما را از راه.

				اى پروردگار ما! بده ايشان را دو چند از عذاب و لعنت كن ايشان را لعنتى سخت..	68

				اى مسلمانان! مباشيد مانند آنان كه رنجانيدند موسى را، پس پاك ساخت خداى تعالى .	69 او را از آنچه گفته بودند و بود [موسى] نزديك خدا با آبرو.

				اى مسلمانان! بترسيد از خدا و بگوييد سخن استوار..	70

				تا به صلاح آرد كردارهاى شما را و بيامرزد براى شما گناهان شما را و هر كه فرمان .	71برد خداى و رسول او را، پس هرآيينه مطلب‌ياب شد به فيروزى بزرگ.

				 بر آسمان‌ها و بر زمين و بر كوه‌ها، پس قبول نكردند هرآيينه ما پيش آورديم امانت را.	72كه بردارند آن را و بترسيدند از آن و برداشت آن را آدمى، هرآيينه وى هست ستمكار  نادان.

				تا شود آخر كار آنكه عذاب كند خداى تعالى مردان منافق و زنان منافق را و مردان .	73مشرك و زنان مشرك را و به رحمت رجوع كند بر مردانِ مسلمان و زنان مسلمان و هست خدا آمرزنده مهربان.

				. سوره سبأ34

				در مكه نازل شده و آن پنجاه‌وچهار آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				همه ستايش خدايى راست كه به دست اوست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين .	1است و مر او راست ستايش در آخرت و اوست باحكمت آگاه.

				
						مترجم گويد: يعنى موسى وقت غسل، ستر مى‌كرد جهال بنى اسرائيل گفتند كه او آدرست. روزى به حسب اتفاق بر كناره آب غسل مى‌كرد و جامه‌هاى خود بر سنگ نهاده بود به فرمان خداى تعالى آن سنگ روان شد.موسى عقب سنگ دويد تا آنكه جماعتى از بنى‌اسرائيل عريان ديدند و گفتند: ادرت ندارد و ادرت، انتفاخِ خصيه را گويند؛ والله اعلم.

						يعنى استعداد و تكليف به اوامر و نواهى؛ والله اعلم.

						يعنى بالفعل عدالت و علم ندارد و قابليت آنها دارد؛ والله اعلم.
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				مى‌داند آنچه درمى‌آيد به زمين و آنچه برمى‌آيد از وى و آنچه فرود مى‌آيد از آسمان .	2و آنچه بالا مى‌رود در وى و اوست مهربان آمرزنده.

				و گفتند كافران: نخواهد آمد پيش ما قيامت. بگو: آرى! قسم پروردگار من! البته خواهد .	3آمد به شما پروردگارى كه داننده پوشيده است، غايب نمى‌شود از وى هموزن ذره‌اى در آسمان‌ها و نه در زمين ونيست خردتر از آن و نه بزرگتر، مگر ثبت است در كتاب ظاهر.

				تا جزا دهد آنان را كه ايمان آوردند و عمل‌هاى شايسته كردند. آن جماعت ايشان .	4راست آمرزش و روزىِ گرامى.

				و آنان كه سعى كردند در ردّ آيات ما مقابله‌كنان، آن جماعت ايشان راست عذاب از .	5عقوبت درد دهنده.

				و مى‌بينند آنان كه داده شده است ايشان را علم، چيزى را كه فرود آورده شد از جانب .	6پروردگار تو راست است و دلالت كننده به سوى راه خداى غالب ستوده كار.

				و گفتند كافران با يكديگر: آيا دلالت كنيم شما را بر مردى كه خبر مى‌دهد شما را كه .	7چون پاره پاره كرده شويد تمام پاره پاره شدن، هرآيينه شما در آفرينش نو باشيد؟

				آيا بربسته است بر خدا دروغ را؟ يا به او جنونى است؟ بلكه آنان كه ايمان نمى‌آرند .	8به آخرت، در عقوبت باشند و در گمراهى دورند.

				آيا نديدند به سوى آنچه پيش روى ايشان است و آنچه پسِ پشت ايشان است از .	9آسمان و زمين. اگر خواهيم فروبريم ايشان را به زمين يا بيفكنيم بر ايشان پاره‌ها از آسمان، هرآيينه در اين كار نشانه‌اى است هر بنده رجوع كننده را.

				و هرآيينه داديم داود را از نزديك خود بزرگى. گفتيم: اى كوه‌ها! به زيروبم تسبيح .	10گوييد همراه او و مسخرش ساختيم مرغان را و نرم گردانيديم براى او آهن.

				[فرموديم] كه: بساز زره‌هاى گشاده و اندازه نگاهدار در بافتن حلقه‌ها و [ اى اهل .	11بيت داود!]به عمل آريد كردارهاى شايسته، هرآيينه من به آنچه مى‌كنيد بيناام.

				و مسخر ساختيم براى سليمان، باد را. سير اول روز او يك ماهه راه بود و سير آخر .	12روز او نيز يك ماهه راه بود و روان ساختيم براى او چشمه مس و مسخّر ساختيم از ديوان، كسى را كه كار مى‌كرد پيش او به حكم پروردگار خويش و هر كه كجى كند از ديوان از حكم ما، بچشانيم او را پاره‌اى از عقوبت دوزخ.

				مى‌ساختند براى او آنچه مى‌خواست از قلعه‌ها و صورت‌ها و كاسه‌ها به قدر حوض‌ها .	13و ديگ‌هاى ثابت در جاهاى خود. گفتيم: به عمل آريد اى كسان داود سپاسدارى را و اندك كسى است از بندگان من شكرگزارنده.

				پس چون مقرر كرديم بر وى مرگ، دلالت نكرد ديوان را بر موت او، مگر كرم .	14چوبخواره كه مى‌خورد عصاى سليمان را. پس چون بيفتاد، واضح شد پيش ديوان كه اگر مى‌دانستند غيب را، درنگ نمى‌كردند در عذاب خوار كننده.

				هرآيينه بود قوم سبا را در جاى ماندن نشانه‌اى. مر ايشان را بود دو بوستان از جانب .	15راست و از جانب چپ. گفتيم: بخوريد رزق پروردگار خويش و شكر گوييد او را. [شما را ]شهرى هست پاكيزه و پروردگارى آمرزنده.

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 و عوض داديم ايشان را به  پس فرستاديم بر ايشان سيلى تندپس روى گردانيدند..	16جاى دو بوستان ايشان دو بوستانى ديگر، خداوندِ ميوه‌هاى بدمزه و خداوند درخت گز و چيزى اندك از درخت كنار.

				اين سزا داديم ايشان را به سبب ناسپاسى ايشان و سزاىِ بد نمى‌دهيم مگر ناسپاس را.	17

				 ديه‌ها متصل با و پيدا كرديم ميان ايشان و ميان آن ديه‌ها كه بركت نهاديم در آن،.	18يكديگر و مقرر كرديم در آن ديه‌ها آمدورفت را. گفتيم: سير كنيد در اين ديه‌ها شب‌ها و روزها ايمن شده.

				 اى پروردگار ما! دورى پيدا كن در ميان سفرهاى ما. و ستم كردند بر پس گفتند:.	19خويش، پس گردانيديم ايشان را افسانه‌ها و پاره‌پاره ساختيم ايشان را تمام پاره‌پاره ساختن. هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌ها است هر صبر كننده شكرگوينده را.

				و هرآيينه راست يافت شيطان در حق ايشان انديشه خود را، پس پيروى او كردند .	20مگر گروهى اندك از مسلمانان.

				و نبود شيطان را بر ايشان هيچ غلبه؛ ليكن مبتلا گردانيديم تا بدانيم كسى را كه ايمان .	21مى‌آرد به آخرت از آنكه وى در شبهه است از وى و پروردگار تو بر هر چيز نگاهبان است.

				بگو: بخوانيد آنان را كه گمان مى‌كنيد بجز خدا؛ مالك نيستند هم وزن يك ذره در .	22آسمان‌ها و نه در زمين و نيست ايشان را در آسمان و زمين، هيچ شركتى و نيست خدا را از ايشان هيچ يارى دهنده.

				و سود نكند درخواست، نزديك خداى تعالى، مگر براى كسى كه دستورى داده باشد .	23 او. [اهل محشر مضطرب شوند] تا آنگاه كه اضطراب دور كرده آيد از دل ايشان، براىگويند: چه چيز فرموده است پروردگار شما؟ ملاء اعلى گويند : فرموده است سخن راست. و اوست بلندمرتبه بزرگ قدر.

				بگو: كه روزى مى‌دهد شما را از جانب آسمان‌ها و زمين؟ باز بگو. خدا مى‌دهد و .	24هرآيينه ما يا شما بر هدايتيم يا در گمراهى ظاهر.

				بگو سؤال كرده نخواهيد شد شما از گناه ما و سؤال كرده نخواهيم شد ما از آنچه شما .	25مى‌كنيد.

				بگو: جمع خواهد كرد پروردگار ما ميان ما. باز حكم كند ميان ما (يعنى ميان ما و .	26شما) به راستى و اوست حكم كننده دانا.

				بگو: بنماييد مرا آنان كه ايشان را لاحق كرده‌ايد به خدا شريك ساخته. نه چنين است! .	27بلكه خدا همونست غالب باحكمت.

				و نفرستاديم تو را الّا براى مردمان همه ايشان، مژده دهنده و ترساننده وليكن اكثر .	28مردمان نمى‌دانند.

				و مى‌گويند: كى بوجود آيد اين وعده، اگر شما راستگوييد؟.	29

				بگو: شما راست وعده روزى كه بازپس ننماييد از آن ساعتى و نه پيش‌دستى كنيد..	30

				
						يعنى از شكر.

						يعنى سيلى كه به پشت‌ها بند كرده بودند.

						يعنى شام.

						يعنى به زبانِ حال.

						يعنى اذنِ شفاعت داد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و گفتند كافران (يعنى مشركان): هرگز باور نداريم اين قرآن را ونه آن كتاب را كه .	31پيش از وى بود. و تعجب كنى اى بيننده! اگر ببينى چون ستمكاران ايستاده كرده  شوند نزديك پروردگار خويش، بازمى‌گرداند بعض ايشان به سوى بعض سخن را.مى‌گويند آنان كه ناتوان گرفته شد ايشان را به آنان كه سركشى كردند: اگر نمى‌بوديد شما، هرآيينه ما مسلمان مى‌شديم.

				گفتند سركشان با ناتوانان: آيا ما بازداشتيم شما را از هدايت بعد از آنكه آمد به شما؟! .	32بلكه شما بوديد گناهكار.

				 چون مى‌فرموديد و گفتند ناتوانان سركشان را: نه! بلكه بازداشت ما را مكر شب و روز.	33ما را كه كافر شويم به خدا و مقرر كنيم براى او همتايان را. و در دل دارند همه ايشان پشيمانى، چون ببينند عذاب را و بياندازيم طوق‌ها در گردنِ كافران. سزا داده نمى‌شوند مگر به وفق آنچه مى‌كردند.

				و نفرستاديم در هيچ ديهى بيم كننده‌اى را، مگر گفتند منعمان آن ده: هرآيينه ما به .	34آنچه فرستاده شده است شما را همراه آن نامعتقديم.

				و گفتند: ما زياده‌تريم به اعتبار اموال و اولاد و نيستيم ما عذاب كرده شده..	35

				بگو: هرآيينه پروردگار من گشاده مى‌كند روزى را براى هر كه خواهد و تنگ مى‌كند .	36براى هر كه خواهد؛ ليكن اكثر مردمان نمى‌دانند.

				و نيست اموال شما و نه اولاد شما آن چيز كه مقرب گرداند شما را نزديك ما به مرتبه .	37قربت، ليكن مقرب آن است كه ايمان آورد و كرد كردار شايسته. پس آن جماعت، ايشان راست جزاى دوچند به مقابله آن كه عمل كردند و ايشان در كوشك‌هاى بلند ايمن باشند.

				و آنان كه سعى مى‌كنند در ردّ آيات ما مقابله‌كنان، آن جماعت در عذاب حاضر كرده .	38شوند.

				بگو: هرآيينه پروردگار من گشاده مى‌كند روزى را براى هر كه خواهد از بندگان خود .	39و تنگ مى‌سازد براى هر كه خواهد و هرچه خرج كنيد از هر جنس كه باشد، پس خداى عوض آن دهد و او بهترين روزى دهندگان است.

				و روزى كه برانگيزد خدا ايشان را همه يكجا، باز بگويد به فرشتگان: آيا ايشان شما .	40را عبادت مى‌كردند؟!

				فرشتگان گويند: پاكى تو راست؛ تو كارساز مايى سواى ايشان، بلكه ايشان عبادت .	41 اكثر ايشان به ديوان اعتقاد داشتند.مى‌كردند ديوان را.

				پس امروز نمى‌تواند بعض شما براى بعض سود رسانيدن و نه زيان كردن و فرماييم .	42ستمكاران را: بچشيد عذاب آتشى كه شما دروغ مى‌داشتيد آن را.

				و چون خوانده مى‌شود بر ايشان آيات ما روشن آمده، گويند با يكديگر: نيست اين .	43پيغامبر مگر مردى مى‌خواهد كه بازدارد شما را از آنچه مى‌پرستيدند پدران شما، و گويند: نيست اين [قرآن] مگر دروغى بر بافته؛ و گويند كافران سخن راست را چون بيايد بديشان: نيست اين مگر سحر ظاهر.

				و نداديم مشركان عرب را كتاب‌ها كه بخوانند آن را و نفرستاديم به سوى ايشان پيش .	44از تو هيچ ترساننده.

				
						يعنى سؤال و جواب كنند.

						يعنى مكر شما كه پيوسته در سعى آن بوديد.

						يعنى عبادتِ ملائكه به جهت وسوسه شياطين بود؛ پس گويا عبادت شياطين كردند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و دروغ داشتند آنان كه پيش از ايشان بودند؛ و اين مشركان نرسيده‌اند به ده يك .	45آنچه داده بوديم به پيشينيان، پس به دروغ نسبت كردند پيغامبرانِ مرا، پس چگونه بود عقوبت من.

				بگو: جز اين نيست كه پند مى‌دهم شما را به يك كلمه كه برخيزيد براى خدا دوگان .	46دوگان و يك‌يك، باز تأمل كنيد كه نيست به اين يار شما هيچ جنونى؛ نيست او مگر بيم كننده براى شما پيش از آمدن عذاب سخت.

				بگو: آنچه سؤال كرده باشم از شما از جنس مزد، پس آن شما راست؛ نيست مزد من .	47مگر بر خدا و او بر همه چيز خبردار است.

				بگو: هرآيينه پروردگار من برمى‌تابد از علم غيب وحى راست را؛ آن پروردگار داناى .	48پوشيده‌ها است.

				بگو: آمد سخن راست. و آفرينش نو نمى‌كند معبود باطل و نه ديگر بار آفريند..	49

				بگو: اگر گمراه شدم، پس جز اين نيست كه گمراه مى‌شوم بر نفس خويش و اگر راه .	50يابم، پس به سبب آن است كه وحى فرستد به سوى من پروردگار من. هرآيينه وى شنواى نزديك است.

				و تعجب كنى اگر ببينى چون مضطرب شوند، پس نباشد از عذاب خلاص شدن و .	51 گرفته شوند از هر جانب نزديك.

				و گويند آنگاه: ايمان آورديم به قرآن و از كجا بُوَد ايشان را به دست آوردن ايمان از .	52جاى دور (يعنى محال شد).

				 ناديده از مكان دور.و حال آنكه كافر بودند به قرآن پيش از اين و مى‌اندازند.	53

				و جدايى افكنده شده ميان ايشان و ميان آنچه مى‌خواستند؛ چنانچه كرده شد به امثال .	54ايشان پيش از اين. هرآيينه ايشان بودند در شك قوى.

				. سوره فاطر35

				در مكه نازل شده و آن چهل‌وپنج آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				همه ستايش خداى راست، آفريننده آسمان‌ها و زمين، سازنده فرشتگان را پيغامبر، .	1سازنده ايشان را خداوندِ بازوها دوگان دوگان و سه‌گان سه‌گان و چهارگان چهارگان. زياده مى‌كند در آفرينش هر چه خواهد، هرآيينه خدا برهر چيز تواناست.

				آنچه گشاده سازد خدا براى مردمان از رحمت، پس هيچ بند كننده‌اى نيست آن را و .	2آنچه بند كند، پس هيچ گشاده سازنده نيست آن را بعد از وى يعنى غير وى. و اوست غالب باحكمت.

				
						يعنى گرفته شوند به آسانى.

						يعنى حدس مى‌زنند.
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				اى مردمان، ياد كنيد نعمت خدا را بر خويش. آيا هيچ آفريننده هست غير خدا، روزى .	3مى‌دهد خدا شما را از جانب آسمان و زمين، نيست هيچ معبود مگر وى، پس از كجا گردانيده مى‌شويد؟

				و اگر به دروغ نسبت كنند تو را، پس هرآيينه به دروغ نسبت كرده شدند پيغامبران .	4پيش از تو و به سوى خدا بازگردانيده مى‌شود كارها.

				اى مردمان! هرآيينه وعده خدا راست است. پس فريفته نكند شما را زندگانى دنيا و .	5نفريبد شما را به نسبت خدا شيطان فريب دهنده.

				هرآيينه شيطان شما راست دشمن؛ پس دشمن گيريد او را. جز اين نيست كه مى‌خواند .	6تابعان خود را تا باشند از اهل دوزخ.

				آنان كه كافر شدند ايشان راست عذاب سخت و آنان كه ايمان آوردند و كردند .	7عمل‌هاى شايسته، ايشان راست آمرزش و مزد بزرگ.

				آيا كسى كه آراسته كرده شد براى او عمل زشت او، پس نيك ديد آن را مثل مؤمن .	8صالح باشد؟ پس هرآيينه خدا گمراه مى‌كند هر كه را خواهد و راه مى‌نمايد هر كه را خواهد. پس بايد كه هلاك نشود نفس تو بر ايشان از روى دريغ. هرآيينه خدا داناست به آنچه مى‌كنند.

				و خدا آن است كه فرستاد بادها را؛ پس برانگيخت آن بادها ابر را، پس روان كرديم .	9ابر را به سوى شهر مرده، پس زنده ساختيم به آن ابر زمين را بعدِ مرده بودنِ آن؛ همچنين خواهد بود برانگيختن مردگان.

				هر كه خواهد ارجمندى، پس خداى راست ارجمندى، همه يكجا. به سوى او بالا .	10مى‌رود سخن پاكيزه؛ و عمل صالح بلندى گرداندش خدا و آنان كه مى‌انديشند فتنه‌ها؛ ايشان راست عذاب سخت و بدانديشى ايشان همان نابود شود.

				و خدا آفريد شما را از خاك، باز از نطفه، بازگردانيد شما را جفت مرد و زن و در .	11شكم برنمى‌دارد هيچ زنى و نمى‌زايد مگر به علم خدا و زندگانى داده نمى‌شود هيچ دراز عمرى و كم كرده نمى‌شود از عمر وى، الّا ثبت است در كتاب؛ هرآيينه اين كار بر خدا آسان است.

				 دو دريا؛ اين يك شيرين، در نهايت شيرينى است، خوشگوار است آبِ و برابر نيستند.	12او و آن ديگر به تلخى مايل است و از هر يكى مى‌خوريد گوشت تازه و برمى‌آريد زيورى كه مى‌پوشيد آن را و مى‌بينى كشتى‌ها را در دريا شكافنده آب، تا روزى طلب بكنيد از فضل او و تا بود كه شما شكر گوييد.

				درمى‌آرد شب را در روز و درمى‌آرد روز را در شب و رام ساخت آفتاب و ماه را؛ هر .	13يكى مى‌رود به ميعادى معين. اين است خدا پروردگار شما؛ مراو راست پادشاهى و آنان كه مى‌پرستيد بجز وى، مالك نمى‌شوند مقدار پوست خسته.

				اگر بخوانيد ايشان را نشنوند خواندن شما را و اگر به فرض بشنوند، قبول نكنند گفته .	14شما و روز قيامت منكر شوند، شريك مقرر كردن شما را و خبر ندهد تو را هيچ كس  مانند دانا.

				اى مردمان! شماييد محتاج به سوى خدا و خدا همونست بى‌احتياج ستوده‌كار..	15

				اگر خواهد، نابود سازد شما را و بيارد آفرينش نو..	16

				
						يعنى يكسان نمى‌شوند به اختلاط.

						مترجم گويد: «لا ينبئك مثل خبير» به منزله مثل است؛ چون سخن بليغ گويند و تحقيق به نهايت رسانند، اين كلمه گويند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و نيست اين كار بر خدا دشوار..	17

				و برنمى‌دارد هيچ بردارنده بار ديگرى را و اگر بخواند گرانبار كسى را به سوى بار .	18خويش، برداشته نشود از آن بار چيزى؛ اگرچه آن كس خداوند خويشى باشد. جز اين نيست كه بيم مى‌كنى آنان را كه مى‌ترسند از پروردگار خويش غايبانه و برپا داشته‌اند نماز را و هر كه پاك شد، جز اين نيست كه پاك مى‌شود براى نفع خويش و به سوى خداست بازگشت.

				و برابر نيستند نابينا و بينا..	19

				و نه تاريكى‌ها و نه روشنى..	20

				و نه سايه و نه باد گرم..	21

				و برابر نمى‌شوند زندگان و مردگان. هرآيينه خدا مى‌شنواند هر كه را خواهد و نيستى .	22تو شنواننده كسى را كه در گور باشد.

				و نيستى تو مگر ترساننده..	23

				هرآيينه ما فرستاده‌ايم تو را به دين راست، بشارت دهنده و بيم كننده. و نيست هيچ .	24امتى مگر گذشته است در آن بيم كننده‌اى.

				و اگر به دروغ نسبت كنند تو را، پس هرآيينه دروغى داشته بودند آنان كه پيش از .	25ايشان بودند. آمدند بديشان پيغامبران ايشان به نشانه‌هاى واضح و به نام‌هاى الهى و به كتاب روشن.

				باز گرفتار كردم كافران را، پس چگونه بود عقوبت من..	26

				آيا نديدى كه خدا فرود آورد از آسمان آب را؛ پس برآورديم به سبب آن ميوه‌هايى .	27گوناگون رنگ آن؟ و از كوه‌ها راه‌ها است گوناگون رنگ؛ طايفه‌اى سفيد و طايفه‌اى سرخ و طايفه‌اى سياه در نهايت سياهى.

				و از مردمان و جانوران و چهارپايان گوناگون است رنگ او همچنان. جز اين نيست .	28كه مى‌ترسند از خدا عالمان از بندگان او. هرآيينه خدا غالب آمرزنده است.

				هرآيينه آنان كه تلاوت مى‌كنند كتاب خدا را و برپا داشته‌اند نماز را و خرج كرده‌اند .	29از آنچه روزى داديم ايشان را پنهان و آشكارا، اميد دارند سوداگرى‌اى را كه هرگز هلاك نشود.

				تا به تمام رساند به سوى ايشان مزد ايشان را و زياده دهد ايشان را از فضل خود. .	30هرآيينه او آمرزنده قدردان است.

				و آنچه وحى فرستاديم به سوى تو از قرآن، همونست راست باوردارنده آنچه پيش .	31از وى است، هرآيينه خدا به بندگان خود خبردار بيناست.

				پس بعض باز ميراث داديم قرآن را به آنان كه برگزيديم ايشان را از بندگان خود؛.	32ايشان ستمكار است بر نفس خود و بعضِ ايشان ميانه‌رو است و بعض ايشان سبقت كننده است به سوى نيكى‌ها به حكم خدا. اين است فضل بزرگ.

				بوستان‌هاى هميشه ماندن؛ درآيند آنجا، زيور داده شود ايشان را آنجا از قسم .	33دستوانه‌هاى طلا و مرواريد و لباس ايشان آنجا جامه ابريشمى باشد.

				و گفتند: همه ستايش خداى راست كه دور كرد از ما اندوه را، هرآيينه پروردگار ما .	34آمرزنده قدرشناس است.

				آن كه فرود آورد ما را به سراى هميشه ماندن از فضل خود. نرسد به ما آنجا هيچ .	35رنجى و نرسد به ما آنجا هيچ ماندگى.

				
						يعنى از پيغامبر، صلى‌الله عليه و سلم، امت محمديه رسيد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و آنان كه كافر شدند، ايشان راست آتش دوزخ؛ نه حكم كرده شود بر ايشان تا .	36بميرند و نه سبك كرده شود از ايشان چيزى از عذاب دوزخ؛ همچنين سزا مى‌دهيم هر ناسپاس را.

				و اهل دوزخ فرياد كنند در آنجا كه: اى پروردگار ما! بيرون آر ما را تا بكنيم كار .	37شايسته بجز آنكه مى‌كرديم. [گوييم]: آيا زندگانى نداديم شما را آن‌قدر كه پندپذير شود در آن هر كه پندپذيرفتن خواهد؟ و آمد به شما ترساننده. پس بچشيد؛ پس نيست ستمكاران را هيچ يارى دهنده.

				هرآيينه خدا داننده پنهان آسمان‌ها و زمين است. هرآيينه وى داناست به مكنون سينه‌ها..	38

				وى آن است كه گردانيد شما را جانشين در زمين. پس هر كه كافر شود، ضرر كفر .	39او بر وى است و نمى‌افزايد در حق كافران، كفر ايشان نزديك پروردگار ايشان، مگر غضب را و نمى‌افزايد در حق كافران، كفر ايشان، مگر زيان را.

				بگو: آيا ديديد شريكان مقرر كرده خود را؟ آنان كه مى‌پرستيد به جز خدا، بنماييد مرا .	40چه چيز آفريده‌اند از زمين! آيا ايشان راست شركتى در آسمان‌ها، نه! بلكه آيا داديم ايشان را كتابى پس ايشان برحجّتند از آن؟! بلكه وعده نمى‌دهند ستمكاران بعض ايشان بعض را، مگر به طريق فريفتن.

				هرآيينه خدا نگاه مى‌دارد آسمان‌ها و زمين را از آنكه از جاى خود بلغزند و اگر بلغزند، .	41 هرآيينه وى است بردبار آمرزگار.نگاه ندارد اين هر دو را هيچ كس بعد از خدا،

				و قسم خوردند به خدا سخت‌ترين قسم‌هاى خود كه اگر بيايد به ايشان ترساننده‌اى، .	42البته خواهند بود راه يافته‌تر از هر يك امت؛ پس چون آمد بديشان ترساننده‌اى، زياده نكرد در حق ايشان مگر رميدن را.

				به سبب سركشى در زمين و زياده نكرد مگر بدانديشى قبيح را و فرود نمى‌آيد وبال .	43بدانديشى قبيح، مگر به اهل او. پس منتظر نيستند مگر آيين عقوبت پيشينيان را؛ پس نخواهى يافت آيين خدا را تبديلى و نخواهى يافت آيين خدا را تغيّرى.

				آيا سير نكرده‌اند در زمين تا ببينند چگونه شد انجام كار آنان كه پيش از ايشان بودند .	44و آن جماعت بودند زياده‌تر از ايشان در قوّت. و هرگز نيست كه عاجز كند خدا را چيزى در آسمان‌ها و نه در زمين، هرآيينه او هست داناى توانا.

				و اگر گرفتار كردى خدا مردمان را به سزاى آنچه مى‌كردند، نگذاشتى بر پشت زمين .	45هيچ جانورى را وليكن موقوف مى‌دارد ايشان را تا ميعادى معين؛ پس چون آمد ميعاد ايشان، پس هرآيينه خدا هست به بندگان خود بينا.

				. سوره يس36

				در مكه نازل شده و آن هشتادوسه آيت است.

				بهنام خداى بخشاينده مهربان

				يس..	1

				
						يعنى غير از خدا.
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				قسم به قرآن باحكمت!.	2

				هرآيينه تو از پيغامبرانى..	3

				بر راه راستى [مراد دارم]..	4

				فروفرستادنِ غالب مهربان..	5

				 تا بترسانى قومى را كه ترسانيده نشده‌اند پدران ايشان؛ پس ايشان غافلانند..	6

				هرآيينه ثابت شد وعده عذاب بر اكثر ايشان، پس اكثر ايشان ايمان نمى‌آرند..	7

				هرآيينه ما ساختيم در گردن ايشان طوق‌ها، پس آن طوقها تا زنخ باشند، پس ايشان .	8سربالا كردگانند.

				و ساختيم پيش روى ايشان ديوارى و پسِ پشت ايشان ديوارى، باز پوشيديم ايشان .	9 را، پس ايشان هيچ نبينند.

				و برابر است بر ايشان كه بيم كنى ايشان را يا بيم نكنى ايشان را، ايمان نياورند..	10

				جز اين نيست كه مى‌ترسانى كسى را كه پيروىِ پند كند و ترسد از خدا غايبانه، پس .	11بشارت ده او را به آمرزش و مزدگرامى.

				 و مى‌نويسيم هرآيينه ما زنده مى‌گردانيم مردگان را و مى‌نويسيم آنچه پيش فرستادند.	12 نقش اقدام ايشان را و هر چيزى را احاطه كرديم در كتاب ظاهر.

				و بيان كن براى ايشان؛ داستانى قصّه اهل ديه، چون آمدند به آن ديه پيغامبران..	13

				آنگاه فرستاديم به سوى ايشان دو كَس را؛ پس به دروغ نسبت كردند ايشان را؛ پس .	14قوّت داديم به سوّمى. پس هر سه كس گفتند: هرآيينه ما به سوى شما فرستادگانيم.

				اهل ده گفتند: نيستيد شما مگر آدمى مانند ما و نه فروفرستاده است خدا هيچ چيز؛ .	15نيستيد شما مگر دروغگو.

				گفتند: پروردگار ما مى‌داند كه هرآيينه ما به سوى شما فرستادگانيم..	16

				و نيست بر ما مگر پيغام رسانيدن ظاهر..	17

				گفتند: هرآيينه ما شگون بد گرفتيم به شما؛ اگر باز نمانيد سنگسار كنيم شما را و البته .	18برسد به شما از جانب ما عقوبت درد دهنده.

				گفتند: شگون بد شما همراه شما است. آيا اگر پند داده شود شما را بر شگون بد حمل .	19كنيد؟ بلكه شما گروهى از حد گذشته‌ايد.

				و آمد از دورترين محل‌هاى آن شهر مردى شتابان. گفت: اى قوم من! پيروى كنيد آن .	20پيغامبران را.

				پيروى كنيد كسى را كه نمى‌طلبد از شما هيچ مزدى و ايشان راه يافتگانند..	21

				و چيست مرا كه عبادت نكنم معبودى را كه بيافريد مرا و به سوى وى بازگردانيده .	22خواهيد شد؟

				آيا بجز وى خدايان گيرم كه اگر بخواهد خداى تعالى در حقّ من زيانى، دفع نكند از .	23من شفاعت ايشان، چيزى را و ايشان خلاص نكنند مرا؟

				هرآيينه من آنگاه در گمراهى ظاهر باشم..	24

				 هرآيينه من ايمان آوردم به پروردگار شما، پس بشنويد از من..	25

				
						يعنى در بنى اسماعيل هيچ پيغمبرى مبعوث نشده بود.

						مترجم گويد: اين هر دو آيت، تمثيل و تصوير است يأس ايشان را از شناختن حق.

						يعنى از اعمال خير و شر.

						يعنى لوحِ محفوظ.

						مترجم گويد: اهل ديه آن را شهيد ساختند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفته شد او را: درآى به بهشت. گفت: اى كاش! قوم من بدانند..	26

				كه به چه چيز بيامرزيد مرا پروردگار من و ساخت مرا از نواختگان..	27

				و فرود نياورديم بر قوم او بعد از او هيچ لشكرى از آسمان و نيستيم ما فرود آرنده .	28لشكر.

				نبود عقوبت ايشان مگر يك فرياد تند، پس ناگهان ايشان چون آتش فرو مرده شدند..	29

				اى واى بر بندگان! نمى‌آيد بديشان هيچ فرستاده‌اى مگر به او تمسخر مى‌كردند..	30

				آيا نديدند چقدر هلاك ساختيم پيش از ايشان طبقات مردمان را؟ آيا نديدند كه آن .	31جماعت به سوى ايشان بازنمى‌آيند؟

				و نيست هر طبقه مگر جمع‌آورده نزديك ما حاضر كرده شده..	32

				و نشانه‌اى هست براى ايشان زمين مرده؛ زنده گردانيديم آن را و برآورديم از آن دانه، .	33پس از آن دانه مى‌خورند.

				و آفريديم در زمين بوستان‌ها از درختان خرما و درختان انگور و روان ساختيم در آن .	34بوستان چشمه‌ها.

				تا بخورند از ميوه آنچه مذكوره شد و نساخته است ميوه را دست ايشان. آيا پس شكر .	35نمى‌كنند؟

				پاك است آن كه آفريد اجناس را تمامِ آن؛ از آنچه مى‌روياندش زمين و از جنس .	36آدميان و از آنچه ايشان نمى‌دانند.

				و نشانه‌اى هست ايشان را شب. مانند پوست مى‌كشيم از وى روز را، پس ناگهان .	37ايشان در تاريكىْ آيندگان باشند.

				و آفتاب مى‌رود به راهى كه قرارگاه وى است. اين است اندازه خداى غالبِ دانا..	38

				و ماه، مقرر كرديم براى او منزل‌ها تا آنكه بازگردد به شكل شاخ كهنه..	39

				 و هر يكى نه آفتاب مى‌سزدش كه دريابد ماه را و نه شب سبقت كننده است به روز.	40از آفتاب و ماه و ستاره‌ها در آسمان سير مى‌كنند.

				و نشانه‌اى هست ايشان را كه ما برداشتيم قوم بنى‌آدم را در كشتى پر كرده شده..	41

				 و آفريديم براى ايشان مانند كشتى آنچه سوار مى‌شوند بر آن..	42

				و اگر خواهيم غرق كنيم ايشان را، پس هيچ فريادرس نباشد براى ايشان و نه ايشان .	43رها كرده شوند.

				ليكن رحمت كرديم از جانب خود و بهره‌مند ساختيم تا مدتى..	44

				و چون گفته شود به ايشان كه بترسيد از عقوبتى كه پيش دو دست شما باشد و عقوبتى .	45كه پس پشت شما باشد، بود كه بر شما رحم كرده شود.

				و نمى‌آيد بديشان هيچ نشانه‌اى از نشانه هاى پروردگار ايشان، الّا از آن روگردان .	46باشند.

				و چون گفته شود به ايشان كه: خرج كنيد از آنچه رزق داده است شما را خداى تعالى، .	47گويند اين كافران به مسلمانان: آيا طعام دهيم كسى را كه اگر خداى تعالى مى‌خواست طعام دادى او را؟ نيستيد شما مگر در گمراهىِ ظاهر.

				و مى‌گويند كافران: كى باشد اين وعده اگر راستگوييد؟.	48

				انتظار نمى‌كشند مگر يك نعره تند را كه بگيرد ايشان را و ايشان خصومت‌كنان باشند..	49

				پس نتوانند وصيّت كردن و نه به اهل خود بازگردند..	50

				
						يعنى پيش از انقضاى روز نمى‌آيد.

						يعنى شتر و كرگدن.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و دميده شود در صور. پس ناگهان ايشان از قبرها به سوى پروردگار خويش بشتابند..	51

				گويند: اى واى بر ما! كِه برخيزانيد ما را از خوابگاه ما؟ آرى! اين همان است كه وعده .	52داده بود خداى تعالى و راست گفتند پيغامبران.

				نباشد اين واقعه مگر نعره تندى، پس ناگهان ايشان جمع‌آورده نزديك ما حاضر كرده .	53شده باشند.

				پس امروز ستم كرده نخواهد شد برهيچ كس، هيچ ستمى و جزا داده نخواهيد شد الّا .	54به حسب آنچه مى‌كرديد.

				هرآيينه اهل بهشت امروز در كارى هستند شادانند..	55

				ايشان و زنان ايشان در سايه‌ها بر تخت‌ها نشينند..	56

				ايشان راست در بهشت ميوه و ايشان راست، آنچه طلب كنند..	57

				گفته شود: سلام باد از جانب پروردگار مهربان..	58

				و بگوييم: جدا شويد امروز اى گناهكاران!.	59

				آيا حكم نفرستاده بودم به سوى شما اى اولاد آدم، كه مپرستيد شيطان را، هرآيينه وى .	60شما را دشمن آشكار است؟!

				و آنكه بپرستيد مرا اين است راه راست..	61

				و هرآيينه گمراه ساخت شيطان از قوم شما خلق بسيار را. آيا نمى‌دانستيد؟.	62

				اين آن دوزخ است كه وعده داده مى‌شد شما را..	63

				درآييد به آن امروز به سبب كافر بودن خود..	64

				امروز مهر نهيم بر دهان ايشان و سخن گويد با ما دست‌هاى ايشان و گواهى دهد .	65پاهاى ايشان به آنچه مى‌كردند.

				و اگر خواهيم نابود كنيم چشم ايشان، پس سبقت كنند به سوى راه، پس از كجا ببينند..	66

				و اگر خواهيم مسخ كنيم ايشان را بر جاى ايشان، پس نتوانند گذشتن از آنجا و .	67بازنگردند.

				و هر كه را عمر دراز مى‌دهيم، نگونسار مى‌كنيمش در آفرينش. آيا درنمى‌يابند؟.	68

				و نياموختيم اين پيغامبر را شعر و لايق نيست او را؛ نيست اين مگر پند و قرآن آشكارا..	69

				 و ثابت شود حجت بر كافران.تا بترساند هر كه زنده باشد.	70

				آيا نديدند كه ما آفريديم براى ايشان از آنچه ساخته است دست ما چهارپايان را،پس .	71ايشان آن را مالكانند؟

				و رام ساختيم چهارپايان را براى ايشان، پس بعض از آن سوارى ايشان است و بعض .	72از آن مى‌خورند.

				و ايشان راست در چهارپايان منفعت‌ها و آشاميدنى‌ها. آيا شكر نمى‌گزارند؟.	73

				و گرفتند سواى خدا معبودان را تا بود كه ايشان يارى داده شوند..	74

				نتوانند يارى كردن ايشان و اين بتان براى ايشان لشكرى حاضر كرده شده‌اند..	75

				پس اندوهگين نكند تو را سخن ايشان، هرآيينه ما مى‌دانيم آنچه پنهان مى‌كنند و آنچه .	76آشكار مى‌نمايند.

				آيا نديده است آدمى كه ما آفريديم او را از نطفه پس ناگهان او خصومت كننده آشكارا .	77شد؟

				و پديد آورد براى ما داستانى و فراموش كرد آفرينش خود را. گفت: كه زنده كند .	78استخوان‌ها در حالتى كه آن كهنه شده باشند؟

				
						يعنى صاحبِ فهم باشد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				بگو: زنده كندش آن كه آفريد او را اول بار و او به هر قسم آفرينش داناست..	79

				آن كه پيدا كرد براى شما از درخت سبز آتش را؛ پس ناگهان شما از آن درخت آتش .	80مى‌افروزيد.

				آيا نيست آن كه آفريد آسمان‌ها و زمين را، توانا بر آنكه آفريند مانند ايشان؟ بلى! و .	81هم اوست آفريننده دانا.

				جز اين نيست كه فرمان خدا چون بخواهد آفريدن چيزى، اين است كه گويدش شو! .	82پس مى‌شود.

				پس پاك است آن كه به دست اوست پادشاهى هر چيز و به سوى او بازگردانيده .	83شويد.

				. سوره صافات37

				در مكه نازل شده و آن يكصدوهشتادودو آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				 قسم به جماعتى از ملائكه كه صف مى‌كشند صف كشيدنى!.	1

				 پس قسم به جماعتى كه مى‌رانند راندنى!.	2

				پس قسم به جماعتى كه تلاوت مى‌كنند تلاوت كردنى!.	3

				هرآيينه معبود شما يكى است..	4

				او پروردگار آسمان‌ها و زمين است و آنچه در ميان اينهاست و او پروردگار مشرق‌ها .	5 است.

				هرآيينه ما آرايش داديم آسمان دنيا را به زينت [يعنى به] ستاره‌ها..	6

				و نگاه داشتيم از هر شيطان سركش..	7

				[مقصد آن كه] گوش ننهند شياطين به سوى ملاءاعلى و انداخته مى‌شود به سوى .	8ايشان شهاب از هر جانب.

				به جهت راندن ايشان و ايشان راست عذاب دايم..	9

				 يك بار ربودن، پس از پى او افتد شعله سوزنده.مگر كسى كه بربايد.	10

				 پس استفسار كن از ايشان: آيا ايشان سخت‌ترند در آفرينش يا كسى كه ما آفريده‌ايم؟.	11هرآيينه ما آفريديم ايشان را از گل چسبنده.

				 و ايشان تمسخر مى‌كنند.بلكه تعجب كردى.	12

				و چون پند داده شود ايشان را پند نمى‌گيرند..	13

				و چون ببينند نشانه‌اى را، تمسخر كنند..	14

				
						مترجم گويد: يعنى نزديك پروردگار خود.

						مترجم گويد: يعنى شياطين را؛ والله اعلم.

						يعنى و مغرب‌ها نيز.

						يعنى كلمه‌اى را از كلمات ملاء اعلى يك بار ربودن.

						يعنى ملائكه و جن و سماوات و غير آن.

						يعنى از حال كافران.
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				و گفتند: نيست اين قرآن مگر سحر ظاهر..	15

				آيا چون بميريم و باشيم خاكى و استخوانى چند، آيا ما برانگيخته شويم؟!.	16

				آيا پدران نخستين ما برانگيخته شوند؟.	17

				بگو: آرى! و شما خوار باشيد..	18

				پس جز اين نيست كه آن برانگيختن يك نعره تند باشد، پس ناگهان ايشان بنگرند..	19

				و گويند: اى واى بر ما! اين است روز جزا..	20

				[گفته شود :] اين است روز فيصل كردن قضايا كه آن را به دروغ نسبت مى‌كرديد..	21

				 و آنچه [گفته شود :] برانگيزيد اى ملايكه! ستمكاران را با همراهان ايشان.	22مى‌پرستيدند.

				بجز خدا. پس دلالت كنيد ايشان را به سوى راه دوزخ..	23

				و بازداريد ايشان را، هرآيينه ايشان سؤال كرده خواهند شد..	24

				چيست شما را كه با يكديگر يارى نمى‌كنيد..	25

				بلكه ايشان امروز گردن نهادگانند..	26

				و رو آورند بعض ايشان بر بعض با يكديگر سؤال كنان..	27

				 گويند: هرآيينه شما مى‌آمديد پيش ما از جانب راست..	28

				گويند: بلكه شما نبوديد مسلمانان..	29

				و نبود ما را هيچ تسلطى بر شما؛ بلكه شما بوديد گروهى از حد گذشته..	30

				پس لازم شد بر ما سخن پروردگار ما كه البته ما چشنده عذاب باشيم..	31

				پس گمراه كرديم شما را، هرآيينه ما گمراه بوديم..	32

				پس به تحقيق همه ايشان آن روز در عذاب با هم شريك باشند..	33

				هرآيينه ما همچنين مى‌كنيم با گنهكاران..	34

				هرآيينه ايشان چون گفته مى‌شد بديشان كه نيست هيچ معبود مگر خدا، سركشى .	35مى‌كردند.

				و مى‌گفتند: آيا ما ترك كننده معبودان خود باشيم براى گفته شاعرى ديوانه؟.	36

				بلكه آورد پيغامبر سخنِ درست را و باور داشت ساير پيغامبران را..	37

				هرآيينه شما چشنده عذاب درد دهنده باشيد..	38

				و جزا داده نخواهيد شد مگر به‌حسب آنچه مى‌كرديد..	39

				ليكن بندگان خالص ساخته خدا..	40

				اين جماعت، ايشان راست روزى مقرر..	41

				انواع ميوه‌ها و ايشان نواختگانند..	42

				در بهشت‌هاى نعمت..	43

				بر تخت‌ها روبه‌روى يكديگر..	44

				گردانيده مى‌شود بر ايشان جامى از شراب جارى..	45

				سفيد رنگ، لذت دهنده، نوشندگان را..	46

				نه در آن شراب، تباه‌كارى باشد و نه ايشان از آن شراب، مست شوند..	47

				و نزديك ايشان زنان فرود آرنده چشم باشند، فراخ چشمان..	48

				گويا ايشان بيضه‌هاى شترمرغ در پرده پوشيده‌اند..	49

				پس روى آرند بعض اهل بهشت بر بعض با يكديگر استفساركنان..	50

				
						يعنى با شياطين؛ والله اعلم.

						يعنى آنانكه پاك ساخته شدند از شرك و غيره.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گفت گوينده‌اى از ايشان: هرآيينه بود مرا همنشينى..	51

				 كه به انكار مى‌گفت: آيا تو از باوردارندگان شدى؟.	52

				آيا چون بميريم و شويم خاكى و استخوانى چند، آيا ما جزا داده خواهيم شد؟.	53

				 باز گفت: آيا شما درمى‌نگريد؟.	54

				پس درنگريست؛ پس ديد آن همنشين خود را در وسط دوزخ..	55

				گفت: قسم به خدا! هرآيينه نزديك بودى به آنكه هلاك كنى مرا..	56

				و اگر نبودى بخشايش پروردگار من، هرآيينه شدمى از حاضركردگان در عذاب..	57

				البته نيستيم ما مرده شونده..	58

				مگر به موت نخستين خود و نيستيم ما عذاب كرده شده..	59

				هرآيينه اين است فيروزى بزرگ..	60

				براى اين چنين نعمت بايد كه عمل كنند عمل‌كنندگان..	61

				آيا آنچه مذكور شد نيكوتر است مهمانى يا درخت زقّوم..	62

				هرآيينه ما ساختيم زقوم را عقوبتى براى ستمكاران..	63

				هرآيينه وى درختى است كه برمى‌آيد در قعر دوزخ..	64

				خوشه آن مانند سرهاى شياطين است..	65

				پس هرآيينه دوزخيان بخورند از آن درخت، پس پر كنند از آن شكم‌ها را..	66

				پس هرآيينه ايشان را بر آن طعام، آميختنى باشد از آب گرم..	67

				 باز هرآيينه بازگشت ايشان به سوى دوزخ بود..	68

				هرآيينه ايشان گمراه يافتند پدرانِ خود را..	69

				پس ايشان بر پى پدران خود به سرعت رانده مى‌شوند..	70

				و هرآيينه گمراه شده بودند پيش از ايشان اكثر پيشينيان..	71

				و هرآيينه فرستاده‌ايم در ميان ايشان ترسانندگان..	72

				پس ببين چگونه شد انجام بيم كردگان..	73

				مگر بندگان خالص ساخته خدا..	74

				و هرآيينه آواز داد ما را نوح، پس نيك قبول كننده دعاييم ما..	75

				و رهانيديم او را و كسان او را از اندوه بزرگ..	76

				و ساختيم اولاد او را ايشان را فقط باقى‌مانده..	77

				و گذاشتيم بر وى ثناى نيك در پسينيان..	78

				سلام باد بر نوح در عالم‌ها..	79

				هرآيينه ما همچنين جزا مى‌دهيم نيكوكاران را..	80

				هرآيينه او از بندگان گرويده ما است..	81

				باز غرق ساختيم ديگران را..	82

				و هرآيينه از اتباع نوح بود ابراهيم..	83

				چون آمد پيش پروردگار خود به دل مبرا از عيب..	84

				چون گفت به پدر خود و به قوم خود: چه چيز را عبادت مى‌كنيد؟!.	85

				آيا به رأى فاسد خود معبودان را بجز خدا مى‌جوييد؟!.	86

				پس چيست گمان شما به پروردگار عالم‌ها؟.	87

				
						يعنى حشر را.

						يعنى دوزخيان را.

						يعنى بعد خوردن و نوشيدن، ايشان را به دوزخ بازبرند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس درنگريست ابراهيم يك بار نگريستن در ستاره‌ها..	88

				پس گفت: هرآيينه من بيمار خواهم شد..	89

				پس بازگشتند از وى پشت گرداننده..	90

				پنهان متوجه شد به سوى معبودان ايشان، پس گفت: آيا چيزى نمى‌خوريد؟.	91

				پس چيست شما را كه سخن نمى‌گوييد..	92

				پس متوجه شد بر ايشان مى‌زد زدنى به قوت..	93

				پس روى آوردند به سوى ابراهيم شتاب‌كنان..	94

				ابراهيم گفت: آيا مى‌پرستيد چيزى را كه خود مى‌تراشيد؟.	95

				و خدا پيدا كرد شما را و آنچه مى‌كنيد..	96

				گفتند [با يكديگر]: بنا كنيد براى ابراهيم عمارتى، پس بيفكنيد او را در آتش بسيار..	97

				پس قصد كردند با وى بدسگالى را، پس ساختيم ايشان را زيرتر..	98

				و گفت ابراهيم كه: هرآيينه من رونده‌ام به سوى پروردگار خود، راه خواهد نمود مرا..	99

				اى پروردگار من! عطا كن مرا از شايسته‌كاران..	100

				پس بشارت داديم او را به نوجوان بردبارى..	101

				پس چون رسيد آن طفل به آن سن كه سعى تواند كرد همراه والد خود، ابراهيم گفت .	102: اى پسرك من! هرآيينه من مى‌بينم در خواب كه من ذبح مى‌كنم تو را پس درنگر تا چه چيز به خاطر تو مى‌رسد؟ گفت: اى پدر من! بكن آنچه فرموده مى‌شود تو را. خواهى يافت مرا، اگر خدا خواسته است، از شكيبايى كنندگان.

				پس چون منقاد شدند هر دو، پدر بيفكند فرزند خود را بر جانب پيشانى..	103

				و آواز داديم ابراهيم را كه اى ابراهيم!.	104

				هرآيينه راست كردى خواب را، هرآيينه ما همچنين جزا مى‌دهيم نيكوكاران را..	105

				هرآيينه اين ماجرا امتحان ظاهر است..	106

				و عوض او داديم گوسپندى مهيّا براى ذبح بزرگ جثه..	107

				و گذاشتيم بر وى ثناى نيك در پسينيان..	108

				سلام باد بر ابراهيم!.	109

				همچنين جزا مى‌دهيم نيكوكاران را..	110

				هرآيينه وى از بندگان گرويده ماست..	111

				و بشارت داديم او را به اسحاق، پيغامبرى از شايستگان..	112

				و بركت داديم بر ابراهيم و بر اسحاق و از اولاد ايشان، بعض نيكوكار است و بعض .	113ستم كننده آشكار است بر خويشتن.

				و هرآيينه ما احسان كرديم بر موسى و هارون..	114

				و نجات داديم ايشان را و قوم ايشان را از اندوه بزرگ..	115

				و نصرت داديم ايشان را، پس ايشان بودند غالبان..	116

				و داديم ايشان را كتابى واضح..	117

				و دلالت كرديم ايشان را به راه راست..	118

				و باقى گذاشتيم بر ايشان ثناى نيك در پسينيان..	119

				سلام بر موسى و هارون!.	120

				هرآيينه ما همچنين جزا مى‌دهيم نيكوكاران را..	121

				هرآيينه ايشان از بندگان گرويده مااند..	122

				و هرآيينه الياس از فرستادگان بود..	123

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				چون گفت به قوم خود: آيا پرهيزگارى نمى‌كنيد؟.	124

				آيا پرستش مى‌كنيد بعل را [بُعل نام بتى است] و ترك مى‌كنيد نيكوترين آفرينندگان .	125را؟!

				ترك مى‌كنيد خدا را، پروردگار شما و پروردگار پدران نخستين شما..	126

				 پس دروغى پنداشتند او را، پس هرآيينه آن جماعت حاضركردگانند..	127

				مگر بندگان خالص كرده خدا..	128

				و گذاشتيم بر الياس ثناى نيك در پسينيان..	129

				سلام باد بر الياس!.	130

				هرآيينه ما همچنين جزا مى‌دهيم نيكوكاران را..	131

				هرآيينه وى بود از بندگانِ گرويده ما..	132

				و هرآيينه لوط بود از فرستادگان..	133

				ياد كن چون نجات داديم او را و اهل خانه او را، همه يكجا..	134

				مگر پيرزنى كه بود از باقى‌ماندگان..	135

				باز هلاك ساختيم آن ديگران را..	136

				و هرآيينه شما گذر مى‌كنيد بر مساكن آن قوم، صبح‌كنان..	137

				و به وقت شب نيز، آيا درنمى‌يابيد؟.	138

				و هرآيينه يونس بود از فرستادگان..	139

				چون گريخت به سوى كشتى پر كرده شده..	140

				پس قرعه انداخت با اهل كشتى، پس شد از مغلوبان..	141

				پس فرو برد او را ماهى و او كننده بود كارى را كه موجب ملامت باشد..	142

				پس اگر نه آن است كه وى از تسبيح كنندگان مى‌بود..	143

				البتّه باقى مى‌ماند در شكم ماهى تا روزى كه مردمان برانگيخته شوند..	144

				پس برتافتيم او را به زمين بى‌گياه و او بيمار بود..	145

				و رويانيديم بر سر او درختى از قسم كدو..	146

				و فرستاديم او را به سوى صدهزار يا بيشتر از آن باشند..	147

				پس ايمان آوردند. پس بهره‌مند ساختيم ايشان را تا مدتى..	148

				پس استفسار كن از مشركان: آيا پروردگار ايشان را دختران است و ايشان را پسران؟.	149

				آيا دختر آفريديم فرشتگان را و ايشان حاضر بودند؟.	150

				آگاه باش! هرآيينه ايشان از دروغگويىِ خود مى‌گويند..	151

				كه بزاد خداى تعالى و هرآيينه ايشان دروغگويانند..	152

				آيا اختيار كرد دختران را بر پسران..	153

				چيست شما را چگونه حكم مى‌كنيد؟.	154

				آيا انديشه نمى‌نماييد؟.	155

				آيا شما را حجتى واضح است؟.	156

				پس بياريد كتاب خود را، اگر هستيد راستگو..	157

				و مقرر كردند كافران ميان خداى تعالى و ميان جنيان، خويشى را و هرآيينه دانسته‌اند .	158 جنيان كه ايشان البته حاضر كردگانند.

				پاكى است خدا را از آنچه بيان مى‌كنند..	159

				
						يعنى در دوزخ.

						يعنى براى حساب و عذاب.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 مگر بندگان خالص كرده خدا..	160

				 پس هرآيينه شما اى كافران و آنچه مى‌پرستيد..	161

				نيستيد همه گمراه كننده براى عبادت آن معبود باطل..	162

				مگر كسى كه او در آينده دوزخ است در علم الهى..	163

				فرشتگان گفتند: و نيست هيچ كس از ما مگر او را جايى است مقرّر.	164

				و هرآيينه ما صف كشندگانيم..	165

				و هرآيينه ما تسبيح گويندگانيم..	166

				و هرآيينه [كافران عرب] مى‌گفتند:.	167

				اگر بودى پيش ما خبرى از پيشينيان..	168

				البته شديم بندگان خالص ساخته خدا..	169

				باز كافر شدند به آن [قرآن]، پس خواهند دانست عاقبت كار را..	170

				هرآيينه سابقآ صادر شد وعده ما براى بندگان فرستاده خويش..	171

				هرآيينه پيغامبران ما، ايشانند نصرت دادگان..	172

				و هرآيينه لشكر ما همونست غالب..	173

				پس روبگردان از ايشان تا مدتى..	174

				و بنگر ايشان را پس ايشان نيز خواهند ديد..	175

				آيا اين كافران عذاب ما را شتاب مى‌طلبند؟!.	176

				پس چون فرود آيد عذاب به ميدان ايشان، بد باشد روز آن بيم‌كردگان..	177

				و روبگردان از ايشان تا مدتى..	178

				و بنگر، پس ايشان نيز خواهند ديد..	179

				پاكى است پروردگار تو را، خداوندِ غلبه از آنچه اين جماعت بيان مى‌كنند..	180

				و سلام بر فرستادگان خدا!.	181

				و سپاس خدا راست، پروردگار عالم‌ها..	182

				. سوره ص38

				در مكه نازل شده و آن هشتادوهشت آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				ص، وقسم به قرآن، خداوند پند، [كه آنچه به آن دعوت مى‌كنى راست است]..	1

				بلكه كافران در سركشى و مخالفت‌اند..	2

				بسيار هلاك كرديم پيش از ايشان قرن‌ها را، پس فرياد برآورند و نبود آن وقت .	3خلاص.

				و تعجب كردند از آنكه بيامد به ايشان بيم كننده‌اى از قوم ايشان و گفتند اين كافران: .	4اين شخص جادوگر دروغگويى است.

				
						يعنى بيان مخلصان، موافقِ واقع است.

						يعنى بتان.
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				آيا گردانيد خدايان متعدد را يك خدا؟ هرآيينه اين چيزى است عجيب..	5

				و برفتند اشراف از ايشان [با يكديگر گويان] كه: برويد و شكيبايى كنيد بر عبادت .	6خدايان خود، هرآيينه اين دين تو فتنه است كه اراده كرده شده است.

				 نيست اين مگر افترا.نشنيديم اين قول را در دين پسين،.	7

				آيا فرود آورده شد بر اين شخص قرآن از ميان ما؟ بلكه اين كافران در شك‌اند از پند .	8من، بلكه هنوز نچشيده‌اند عذاب مرا.

				آيا نزديك ايشان است از خزانه‌هاى رحمت پروردگار تو غالب بخشاينده؟.	9

				آيا ايشان راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان اينهاست؟ پس بايد كه .	10 بالا روند آويخته به ريسمان‌ها.

				 لشكرى هست اينجا، به هم آمده شكست داده شده از جمله گروه‌ها..	11

				 دروغ داشتند پيش از ايشان قوم نوح و عاد و فرعون، خداوندِ ميخ‌ها..	12

				و ثمود و قوم لوط و ساكنان «ايكه» [تكذيب كردند] اين جماعت‌ها..	13

				نيست هيچ كس از ايشان مگر دروغى داشت پيغامبران را، پس به وجود آمد عقوبت من..	14

				و انتظار نمى‌برند كفّار اين عصر مگر يك نعره تند را (يعنى نفخه قيامت) كه نباشد .	15آن را هيچ توقف.

				و گفتند [به طريق استهزا]: اى پروردگار ما! شتاب ده ما را سرنوشت ما از عقوبت .	16پيش از روز حساب.

				صبر كن بر آنچه مى‌گويند و ياد كن بنده ما، داود خداوندِ قوّت را. هرآيينه او رجوع .	17 كننده بود.

				هرآيينه رام ساختيم همراه او كوه‌ها را، تسبيح مى‌گفتند به وقت شام و صباح..	18

				و رام ساختيم مرغان را به هم آورده، هر يكى براى او فرمانبردار بود..	19

				و محكم كرديم پادشاهى او را و داديمش حكمت و سخن واضح..	20

				آيا آمده است پيش تو خبر گروه خصومت كننده با يكديگر، چون از ديوار جسته .	21داخل شدند به مسجد؟

				چون درآمدند بر داود، پس بترسيد از ايشان. گفتند: مترس! ما دو خصومت كننده‌ايم؛ .	22ستم كرده است بعض ما بر بعض؛ پس حكم كن ميان ما به راستى و جور مكن و دلالت كن ما را بر راه راست.

				اين برادر من است. به دست اوست نودونه ميش و پيش من يك ميش است. پس .	23گفت اين شخص: به من بسپار اين يك ميش را و درشتى كرد با من در سخن گفتن.

				گفت داود: هرآيينه ستم كرد بر تو به خواستن ميش تو تا بهم آرد به ميش‌هاى خود .	24و هرآيينه بسيارى از شريكان ستم مى‌كنند بعض ايشان بر بعضى، مگر آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند و اندك‌اند ايشان. و شناخت داود كه ما آزموديم او را پس طلب آمرزش كرد از پروردگار خود و بيفتاد سجده‌كنان و بازگشت به خدا.

				پس بيامرزيديم او را آن ذلّت او و هرآيينه او را نزديك ما قربت است و نيكو بازگشت .	25است.

				
						يعنى قرآن آخر كه ما آن را دريافتيم؛ والله اعلم.

						يعنى به ريسمان آويخته هم نمى‌توانند كه به آسمان روند، فكيف پادشاهى؛ والله اعلم.

						يعنى از جنس گروه‌ها كه با انبيا مخالفت كردند.

						يعنى بچه‌ها را به ميخ تعذيب مى‌كرد.

						يعنى به سوى خدا.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				[گفتيم :] اى داود! هرآيينه ساختيم تو را پادشاه در زمين، پس حكم كن ميانِ مردمان .	26به راستى و پيروى مكن خواهش نفس را كه آن گمراه كند تو را از راه خدا. هرآيينه آنان كه گمراه مى‌شوند از راه خدا، ايشان راست عذاب سخت به سبب آنكه فراموش كردند روز حساب را.

				و نيافريديم آسمان و زمين را و آنچه در ميان اينهاست بيهوده. اين گمانِ كافران است. .	27پس واى كافران را از عقوبت آتش!

				آيا مى‌سازيم آنان را كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند مانند فسادكنندگان در .	28زمين؟ آيا مى‌سازيم پرهيزگاران را مانند بدكاران؟

				[اين قرآن] كتابى است با بركت كه فرود آورديم او را به سوى تو تا مردمان تأمل كنند .	29در آيات او و تا پند گيرند خداوندان خرد.

				و عطا كرديم داود را فرزندى سليمان نام. نيكوبنده بود سليمان، هرآيينه او رجوع .	30كننده بود به خدا.

				[ياد كن] چون نموده شد او را وقت پگاه، اسبان تيزرو..	31

				پس گفت: هرآيينه دوست داشتم اين اسبان را [از قبيل رغبت به مال اعراض‌كنان از .	32 ذكر پروردگار خود] تا آنكه پنهان شد آفتاب در پرده.

				 بازگردانيد اين اسبان را بر من. پس شروع كرد دست رسانيدن به ساق‌ها و گردن‌ها..	33

				 و هرآيينه آزموديم سليمان را و انداختيم بر تخت او كالبدى، باز رجوع كرد به خدا..	34

				گفت: اى پروردگار من! بيامرز مرا و عطا كن مرا آن پادشاهى كه راست نيايد هيچ .	35كس را غير از من. هرآيينه تويى بخشاينده.

				پس مسخر گردانيديم براى او باد را، مى‌رفت به فرمان او به آهستگى روان شده هر .	36جا كه خواسته باشد.

				و مسخر گردانيديم ديوان را، هر عمارت بنا كننده را و هر فرو رونده را به دريا..	37

				و مسخر گردانيديم ديوان ديگر را دست و پا به هم بسته در زنجيرها..	38

				[گفتيم :] اين است بخشش ما؛ پس عطا كن يا نگاهدار به غير آنكه با تو حساب كرده .	39شود.

				و هرآيينه او را نزديك ما قربت است و نيكو بازگشت است..	40

				و ياد كن بنده ما، ايوب را؛ چون ندا كرد به پروردگار خود كه دست رسانيده است .	41مرا شيطان به رنجورى و درد.

				[گفتيم :] بزن زمين را به پاى خود، ناگهان آن چشمه باشد كه مهيّا براى غسل سرد .	42بُوَد و آشاميدنى باشد.

				و عطا كرديم او را اهل خانه او و مانند ايشان همراه ايشان بخشايشى از نزديك خود .	43و پندى خداوندانِ خرد را.

				
						يعنى نماز عصر فوت شد.

						يعنى ذبح كرده ساق آنها را بريده از جهت غيرت بر ذكر خداى تعالى؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: سليمان، عليه‌السلام، از امراى خود منغص شد و به خاطر آورد كه امشب با صد زن صحبت دارم وهر زنى پسرى زايد و هريكى شهسوارى باشد، جهادكننده، مرا احتياج متعلق امرا نيفتد. فرشته گفت: انشاءالله بگو. سليمان سهو كرد؛ پس هيچ زن حامله نشد. الّا يكى طفل ناقص الخلقت]ى[ زاد و آن طفل را بر تخت سليمان انداختند. سليمان، عليه‌السلام، متنبه شد و رجوع به رب العزت كرد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 و خلاف سوگند مكن، و [گفتيم :] بگير به دست خود دسته شاخ‌ها، پس بزن به آن.	44 هرآيينه ما او را يافتيم شكيبا. نيك بنده بود ايوب؛ هرآيينه او رجوع كننده به خدا بود.

				 و ياد كن بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را، خداوندان دست‌ها و چشم‌ها..	45

				هرآيينه ما يك رو ساختيم ايشان را براى خصلتى پاك كه ياد كردن آخرت است..	46

				و هرآيينه ايشان نزديك ما از برگزيدگان نيكان بودند..	47

				و ياد كن اسماعيل و اليسع و ذواللكفل را و هر يكى از نيكان بودند..	48

				اين [قرآن] پندى هست و هرآيينه پرهيزگاران را نيك بازگشت است..	49

				بوستان‌هاى دايم است، گشاده كرده براى ايشان دروازه‌ها..	50

				تكيه‌كنان در آنجا، مى‌طلبند آنجا ميوه بسيار و شراب را..	51

				و نزديك ايشان باشند زنان فرودآرنده چشم؛ هم عمر با يكديگر..	52

				اين است آنچه وعده داده مى‌شود شما را براى روز حساب..	53

				هرآيينه اين رزق ما است، نباشد آن را هيچ زوال..	54

				اين [است جزا] و هرآيينه از حدگذشتگان را بد بازگشتى باشد..	55

				كه دوزخ است، درآيند آنجا پس بد آرامگاه است اين..	56

				اين عذاب آب گرم است و زرداب است، پس بايد كه بچشيد آن را..	57

				و عذابى ديگر است مانند اين انواع مختلف..	58

				 قومى است در آينده به آتش همراه شما. [متبوعان گويند :] زمين گشاده مباد بر اين.	59ايشان! هرآيينه ايشان درآيندگان آتش‌اند.

				[تابعان] گويند: بلكه شما! زمين گشاده مباد بر شما! رسم قديم ساختيد كفر را براى .	60ما. پس بد قرارگاهى است [دوزخ].

				گويند: اى پروردگار ما! هر كه آيين قديم ساخته باشد براى ما كفر را، پس زياده كن .	61در حق او عقوبت دوباره در آتش.

				و گفتند اهل دوزخ: چيست ما را كه نمى‌بينيم مردانى را كه مى‌شمرديم ايشان را از .	62 بدان؟

				آيا مسخره مى‌گرفتيم ايشان را يا برگشته است از ايشان ديده‌ها؟.	63

				هرآيينه اين راست است [مراد از آن] خصومت كردن اهل دوزخ است با يكديگر..	64

				بگو: جز اين نيست كه من ترساننده‌ام و نيست هيچ معبود، مگر خداى يگانه باقوّت..	65

				پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه ميان اينها است. غالب آمرزگار..	66

				بگو: اين خبرى بزرگ است..	67

				شما از وى رو گرداننده‌ايد..	68

				نيست مرا هيچ دانش به حال اين جماعت بلند قدر از فرشتگان، چون با يكديگر .	69جواب و سؤال مى‌كنند.

				وحى فرستاده نمى‌شود به سوى من، مگر آنكه من ترساننده آشكارم..	70

				
						يعنى زن خود را.

						يعنى ايوب، عليه‌السلام، سوگند خورده بود كه زن خود را صد ضربه بزند؛ خداى تعالى بر وى سهل ساخت.

						يعنى علم و عمل هر دو به كمال داشتند؛ والله اعلم.

						چون تابعان خواهند كه بدوزخ درآيند، متبوعان را گفته شود.

						يعنى فقراى مسلمين.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				[و ياد كن] چون گفت پروردگار تو به فرشتگان: هرآيينه من آفريننده‌ام آدمى را از .	71گِل.

				پس چون راست كنم او را و بدمم در روى روح خود را، پس درافتيد او را سجده‌كنان..	72

				پس سجده كردند فرشتگان تمام ايشان، همه يكجا..	73

				مگر شيطان؛ سركشى كرد و شد از كافران..	74

				گفت [خدا]: اى شيطان! چه چيز بازداشت تو را از آنكه سجده كنى چيزى را كه .	75آفريدمش به دست خود؟ آيا تكبر كردى يا به حقيقت هستى از بلندقدران؟

				گفت: من بهترم از وى. آفريدى مرا از آتش و آفريدى او را از گِل..	76

				گفت: بيرون شو از بهشت، هرآيينه تو رانده شده‌اى..	77

				و هرآيينه بر تو لعنت من باد تا روز جزا..	78

				گفت: اى پروردگار من! پس مهلت ده مرا تا آن روز كه برانگيخته شوند مردمان..	79

				گفت: هرآيينه تو از مهلت دادگانى..	80

				تا روز آن وقت معين..	81

				گفت [شيطان]: پس قسم به عزّت تو! كه البته گمراه كنم ايشان را، همه يكجا..	82

				مگر بندگان خالص كرده تو از ايشان..	83

				فرمود: پس سخن راست است اين و سخن راست مى‌گويم..	84

				البته پر كنم دوزخ را از تو و از آنان كه پيروىِ تو كنند از ايشان، همه يكجا..	85

				 بگو: سؤال نمى‌كنم بر تبليغ قرآن هيچ مزد را و نيستم از تكلّف كنندگان..	86

				نيست قرآن مگر پندى عالم‌ها را..	87

				و البته خواهيد دانست صدق آن را بعدِ زمانى..	88

				. سوره زمر39

				در مكه نازل شده و آن هفتادوپنج آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				فروفرستادن اين كتاب از جانب خداى غالب باحكمت است..	1

				هرآيينه ما فروفرستاديم به سوى تو كتاب را به راستى، پس عبادت كن خدا را خالص .	2كرده براى او پرستش.

				 و آنان كه دوستان گرفتند بجز  پرستش كردن خالصآگاه باش! مر خداى راست.	3خدا [و گفتند ]: عبادت نمى‌كنيم ايشان را مگر براى آنكه نزديك سازند ما را به خدا در مرتبه قرب، هرآيينه خدا حكم مى‌كند ميان ايشان در آنچه ايشان در آن اختلاف دارند. هرآيينه خدا راه نمى‌نمايد كسى را كه دروغگوى ناسپاس است.

				
						يعنى دعوى وحى نكنم به غير تحقيق.

						يعنى مقبول نزد اوست.

						يعنى به غير شرك.
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				اگر خواستى خدا كه فرزند گيرد، البته برگزيدى از آن جمله كه خلق كرده است چيزى .	4را كه مى‌خواست. پاكى او راست. همونست خداى يگانه باقوّت.

				آفريد آسمان‌ها و زمين به تدبير درست. مى‌پيچاند شب را بر روز و مى‌پيچاند روز .	5را بر شب و رام ساخت آفتاب و ماه را؛ هر يكى مى‌رود در زمان معين. آگاه باش! همونست غالب آمرزنده.

				آفريد شما را از يك شخص، باز بيافريد از آن شخص زنش را و فروفرستاد براى شما .	6 مى‌آفريند شما را در شكم مادران شما يك نوع آفريدن بعد از چهارپايان، هشت قسم. اين است خدا، پروردگار شما، مر او راست از آفريدن ديگر در تاريكى‌هاى سه‌گانه؛پادشاهى، نيست هيچ معبود بر حق مگر او. پس از كجا گردانيده مى‌شويد؟

				اگر ناسپاسى كنيد، پس هرآيينه خدا بى‌نياز است از شما و نمى‌پسندد در حق بندگان .	7خود ناسپاسى را و اگر سپاسدارى كنيد، پسند كند براى شما و بر ندارد هيچ بردارنده بار ديگرى را. باز به سوى پروردگار شما بازگشت شما است. پس خبر دهد شما را به آنچه مى‌كرديد، هرآيينه او داناست به مكنون سينه‌ها.

				و چون برسد آدمى را رنجى، دعا كند به جناب پروردگار خود رجوع كرده به سوى .	8او. باز چون عطا كندش نعمتى از نزديك خود، فراموش سازد آنچه دعا مى‌كرد به جهت او پيش از اين و مقرر كند براى خدا همسران را تا گمراه كند از راه خدا. بگو: بهره‌مند باش به كفر خود اندك زمانى. هرآيينه تو از اهل دوزخى.

				آيا آن ناسپاس مشرك بهتر است يا كسى كه او عبادت كننده است در ساعت‌هايى از .	9شب، سجده‌كنان و ايستاده شده مى‌ترسد از آخرت و اميد مى‌دارد رحمت پروردگار خود را؟ بگو: آيا برابر مى‌شوند آنان كه مى‌دانند و آنان كه نمى‌دانند؟ جز اين نيست كه پندپذير مى‌شوند خداوندانِ خِرد.

				بگو [يا محمّد از طرف من]: اى بندگان من كه ايمان آورده‌ايد! بترسيد از پروردگار .	10خود؛ مر آنان را كه نيكوكارى مى‌كردند در اين دنيا، حالت نيك باشد و زمين خدا  گشاده است. جز اين نيست كه تمام داده مى‌شود صابران را مزد ايشان بى‌شمار.

				بگو: هرآيينه فرموده شد مرا كه عبادت كنم خداى را خالص ساخته براى او پرستش..	11

				و فرموده شد مرا به آنكه باشم نخستينِ مسلمان..	12

				بگو: هرآيينه من مى‌ترسم اگر نافرمانىِ پروردگار خود كنم از عذاب روز بزرگ..	13

				 بگو: خدا را عبادت مى‌كنم خالص ساخته براى او پرستش خود را..	14

				پس عبادت كنيد هر كه را خواهيد بجز خدا. بگو: هرآيينه زيانكاران آنانند كه زيان .	15 آگاه باش! اين مقدمه همان است زيان دادند خويشتن را و اهل خود را روز قيامت.ظاهر.

				ايشان را از بالاى ايشان سايه‌بان‌ها باشد از آتش و از زير ايشان نيز مثل سايه‌بان‌ها. .	16[اين عذاب] مى‌ترساند خدا از آن بندگان خود را. اى بندگان من! بترسيد از من.

				و آنان كه احتراز كردند از بت، از آنكه عبادت كنند او را و رجوع كنند به سوى خدا، .	17ايشان راست مژده؛ پس مژده ده آن بندگان مرا.

				
						يعنى نر و ماده از شتر و گاو و گوسفند و بز؛ والله اعلم.

						يعنى مشيمه و رحم و بطن؛ والله اعلم.

						درين آيت، تعريض است به هجرتِ حبشه.

						يعنى از شرك.

						يعنى هلاك كردند خود را و اهلِ خانه خود را به ضلال و اضلال.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				كه مى‌شنوند سخن، پس پيروى مى‌نمايند نيكوترين آن را. ايشانند آنان كه هدايت .	18كرده است ايشان را خدا و ايشانند خداوندان خرد.

				پس كسى كه ثابت شد بر وى وعده عذاب، آيا تو خلاص توانى كرد آن دوزخى را؟.	19

				ليكن آنان كه ترسيدند از پروردگار خود، ايشان راست محل‌هاى بلند؛ بالاى آن .	20محل‌هايى ديگر عمارت كرده شده، مى‌رود زير آن جوى‌ها. وعده كرده است خدا. خلاف نمى‌كند خدا وعده را.

				آيا نديدى كه خدا فروفرستاد از آسمان، آبى؛ پس درآورد آن را به چشمه‌سارها در .	21زمين؛ باز برمى‌آرد به سبب آن كشت را گوناگون اقسام و باز خشك مى‌شود؛ پس مى‌بينى آن را زرد شده، باز مى‌كند آن را ريزه ريزه. هرآيينه در اين مقدمه پندى هست خداوندانِ خرد را.

				آيا كسى كه گشاده كرده است خدا سينه او را براى دين اسلام پس او بر روشنى باشد .	22از جانب پروردگار خود، مانند سخت دلان است؟ پس واى آنان را كه سخت است دل ايشان از ياد كردن خدا؛ ايشانند در گمراهىِ ظاهر.

				موى خدا نازل ساخت بهترينِ سخن، كتابى كه بعض او مانند ديگر است آيات دو تو،.	23خيز مى‌شود از شنيدن آن پوست آنان كه مى‌ترسند از پروردگار خود، بعد از آن نرم مى‌شود پوست ايشان و دلِ ايشان نزديك ذكر خدا. اين است هدايت خدا، راه مى‌نمايد به آن هر كه را خواهد و هر كه را گمراه كند خدا، پس نيست او را هيچ راه نماينده.

				 و گفته شود آيا كسى كه احتراز مى‌كند به روى خود از سختى عذاب روز قيامت،.	24ستمكاران را: بچشيد وبال آنچه مى‌كرديد.

				به دروغ نسبت كردند آنان كه پيش از ايشان بودند، پس بيامد بديشان عذاب از آنجا .	25كه نمى‌دانستند.

				پس چشانيد ايشان را خدا خوارى در زندگانى دنيا و هرآيينه عقوبت آخرت سخت‌تر .	26است اگر مى‌دانستند.

				و هرآيينه بيان كرديم براى مردمان در اين قرآن از هر نوع داستان، بُوَد كه ايشان پند .	27گيرند.

				[فرود آورديم] قرآن عربىِ بى‌عيب، بُوَد كه ايشان پرهيزگارى كنند..	28

				بيان كرد خدا داستان بنده‌اى كه در وى شريكانِ مختلف‌اند و بنده‌اى مسلَّم براى .	29 مردى، آيا برابرند در صفت؟ ستايش خداى راست بلكه ايشان نمى‌دانند.

				[يا محمد] هرآيينه تو خواهى مرد و هرآيينه ايشان خواهند مرد..	30

				باز البته شما روز قيامت نزديك پروردگار خويش با يكديگر خصومت خواهيد كرد..	31

				پس كيست ستمكارتر از كسى كه دروغ بربست بر خدا و دروغ داشت دين راست .	32را چون بيامد به او؟ آيا نيست در دوزخ جاى كافران؟

				و آن كه آورد دين راست را و آن كه باور داشت آن را، آن جماعت ايشانند متقيان..	33

				ايشان راست آنچه خواهند نزديك پروردگار ايشان؛ اين است جزاى نيكوكاران..	34

				
						يعنى وعده يا وعيد و اندرز يا بشارت.

						يعنى بجز روى چيزى نيابد كه عذاب را به آن نگه دارد و مانند اهل نجات باشد.

						يعنى يك بنده كه چند كس مالك او باشند، ضائع شود. هم چنين كسى كه معبودان بسيار را پرستش مى‌كند، ضائع است و بنده‌اى كه خالص براى يك كس است، آن يك كس متولى جميع امور او باشد. همچنين كسى كه موحد باشد و مخلص، خدا كارساز اوست؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				تا زايل كند خدا از ايشان بدترينِ آنچه كردند و بدهد ايشان را مزد ايشان به حسب .	35نيكوترينِ آنچه مى‌كردند.

				آيا نيست خدا كارساز، بنده خود را؟ و مى‌ترسانند تو را به آنان كه غير خدايند و هر .	36كه را گمراه كند خدا، پس نيست او را هيچ راه نماينده.

				و هر كه را راه نمايد خدا، پس نيست او را هيچ گمراه كننده. آيا نيست خدا غالبِ .	37خداوندِ انتقام كشيدن؟

				و اگر بپرسى ايشان را: كِه آفريد آسمان‌ها و زمين؟ البته بگويند: خدا آفريد. بگو: ديديد .	38آن را كه مى‌پرستيد بجز خدا، اگر خواهد در حق من خداى تعالى سختى را، آيا اين بتان دفع كننده سختىِ او هستند؟ يا اگر خواهد در حق من بخشايشى، آيا اين بتان بازدارنده بخشايش او هستند؟ بگو: بس است مرا خدا؛ بر وى توكل مى‌كنند توكل كنندگان.

				بگو: اى قوم من! عمل كنيد بر وضع خود؛ هرآيينه من نيز عمل كننده‌ام بر وضع خود، .	39پس خواهيد دانست.

				كسى را كه بيايدش عذابى كه رسوا كندش و كسى را كه فرود آيد بر وى عذاب دايم..	40

				هرآيينه ما فرود آورديم بر تو كتاب را براى مردمان به راستى. پس هر كه راه‌ياب شد، .	41پس نفع او راست و هر كه گمراه شد، پس جز اين نيست كه گمراه مى‌شود به ضرر خود و نيستى بر ايشان نگاهبان.

				خداى تعالى قبض ارواح مى‌كند نزديك موت آن و آن روح كه نمرده است، قبض آن .	42مى‌كند نزديك خواب آن، پس نگاه مى‌دارد آن را كه حكم موت كرده است بر وى و مى‌گذارد آن ديگر را تا وقتى معين. هرآيينه در اين مقدمه، نشانه‌هاست براى قومى كه تأمل مى‌كنند.

				آيا شفاعت كنندگان گرفته‌اند بجز خدا؟ بگو: ايشان را كه گرفتيد اگرچه نمى‌توانستند .	43هيچ كارى و نمى‌دانستند؟

				بگو: در اختيار خدا است شفاعت، همه يكجا. مر او راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين، .	44باز به سوى او گردانيده خواهيد شد.

				و چون ياد كرده شود نام خدا، تنها، متنفّر شود دل آنان كه ايمان نمى‌آرند به آخرت .	45و چون ياد كرده شوند آنان كه بجز او هستند، ناگاه ايشان شادمان مى‌شوند.

				بگو: بار خدايا! اى پيدا كننده آسمان‌ها و زمين! داننده نهان و آشكارا! تو حكم كنى .	46ميان بندگان خود در چيزى كه ايشان در آن اختلاف مى‌كردند.

				و اگر باشد آنان را كه ستم كردند، آنچه در زمين است، همه يكجا و مانند آن همراه .	47آن، البته عوض خود دهند آن را به سبب سختى عذاب در روز قيامت و ظاهر شود ايشان را از جانب خدا آنچه گمان نمى‌داشتند.

				و ظاهر شود ايشان را جزاى بد آنچه كرده بودند و درگيرد ايشان را آنچه بدان استهزاء .	48مى‌كردند.

				پس چون برسد آدمى را سختى، بخواند ما را. باز چون بدهيم او را نعمتى از طرف .	49خود، گويد: جز اين نيست كه داده شده است اين نعمت مرا بنا بر دانشى كه در من است؛ بلكه اين نعمت آزمايشى است وليكن اكثر ايشان نمى‌دانند.

				هرآيينه گفتند اين كلمه، آنان كه پيش از ايشان بودند؛ پس دفع نكرد از سر ايشان بلا .	50را آنچه مى‌كردند.

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس رسيد بديشان عقوبت‌هاى آنچه كردند و آنان كه ستم كردند از اين جماعت، .	51خواهد رسيد بديشان عقوبت‌هاى آنچه كردند و نيستند ايشان عاجز كننده.

				آيا ندانسته‌اند كه خدا گشاده مى‌سازد رزق را براى هر كه مى‌خواهد و تنگ مى‌كند .	52براى هر كه خواهد؟ هرآيينه در اين كار نشانه‌ها است قومى را كه ايمان مى‌آرند.

				بگو [از طرف من]: اى آن بندگان من! كه تجاوز از حد كرديد بر خود، نااميد مشويد .	53از رحمت خدا. هرآيينه خدا مى‌آمرزد گناهان را همه يكجا، هرآيينه خدا همون است آمرزگار مهربان.

				و رجوع كنيد به سوى پروردگار خويش و منقاد شويد او را پيش از آنكه بيايد به شما .	54عقوبت، باز مدد كرده نشويد.

				و پيروى كنيد نيكوترين آنچه فروفرستاده شد به سوى شما از جانب پروردگار شما، .	55پيش از آنكه بيايد به شما عذاب، ناگهان و شما خبردار نباشيد.

				[رجوع به خدا كنيد و اتباع قرآن نماييد] به جهت ترس از آنكه گويد شخصى: واى .	56پشيمانى من! به تقصير كردن من در حق خدا و هرآيينه من بودم از تمسخر كنندگان.

				يا گويد: اگر خدا هدايت كردى مرا، البته مى‌شدم از متقيان..	57

				 تا باشم از نيكوكاران.يا گويد وقتى كه معاينه كند عذاب را: كاش! مرا رجوع باشد.	58

				[آنگاه خدا فرمايد]: آرى! آمد پيش تو آيات من، پس دروغ داشتى آن را و تكبر كردى .	59و شدى از كافران.

				و روز قيامت ببينى آنان را كه دروغ بستند بر خدا، روى ايشان سياه شده است. آيا .	60نيست در دوزخ جايى متكبران؟

				و نجات دهد خدا متقيان را قرين رستگارى خويش شده؛ نرسد بديشان سختى و نه .	61اندوهگين شوند.

				خدا آفريننده هر چيز است و او بر هر چيز خبرگيرنده است..	62

				 و آنان كه كافر شدند به نشانه‌هاى خدا، اين مر او راست كليدهاى آسمان‌ها و زمين.	63جماعت ايشانند زيانكاران.

				بگو: آيا مى‌فرماييد به من كه پرستش كنم غير خدا را اى نادانان؟!.	64

				و هرآيينه وحى فرستاده شد [يا محمد] به سوى تو و به سوى آنان كه پيش از تو بودند .	65كه اگر شريك خدا مقرر كنى، البته نابود گردد عمل تو و البته شوى از زيانكاران.

				بلكه خدا را فقط عبادت كن و بشو از سپاسداران..	66

				و نشناختند خدا را حق شناختن او، و زمين همه يكجا در مشت او باشد روز قيامت .	67و آسمان‌ها پيچيده شوند در دست راست او. پاكى او راست و برتر است از آنكه شريك او مقرّر مى‌كنند.

				و دميده شود در صور؛ پس بميرد هر كه در آسمان‌ها و هر كه در زمين است، مگر .	68آن كه خدا خواسته است. باز دميده شود در صور بار ديگر، پس ناگهان ايشان ايستادگانند، مى‌نگرند.

				و روشن شود زمين به نور پروردگار خود و نهاده شود نامه اعمال و آورده شود .	69پيغامبران را و گواهان را و حكم كرده شود ميان آدميان به راستى و ايشان ستم كرده نشوند.

				
						يعنى به دنيا.

						يعنى مختار و متصرف اوست.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				تمام داده شود هر شخصى را جزاى آنچه كرده است و خدا داناتر است به آنچه .	70مى‌كنند.

				و روان كرده شود كافران را به سوى دوزخ، گروه گروه؛ تا وقتى كه بيايند نزديك .	71دوزخ، واكرده شود دروازه‌هاى آن و گويند ايشان را نگاهبانان دوزخ: آيا نيامده بودند به شما پيغامبران از جنس شما، مى‌خواندند بر شما آيات پروردگار شما را و مى‌ترسانيدند شما را از ملاقات اين روز شما؟ گفتند: آرى! وليكن متحقق شد حكم عذاب بر كافران.

				گفته شود: درآييد به دروازه‌هاى دوزخ جاودان در آنجا، پس بدجايى متكبران است .	72دوزخ.

				و روان كرده شوند آنان كه ترسيدند از پروردگار خويش به سوى بهشت، گروه‌گروه؛ .	73تا وقتى كه بيايند نزديك بهشت و واكرده شود دروازه‌هاى آن و گويند ايشان را نگاهبانان بهشت: سلام بر شما باد! خوشحال شديد، پس درآييد به بهشت جاودان.

				و گويند: سپاس خدا را كه راست كرد با ما وعده خود و عطا كرد ما را زمين. جاى .	74مى‌گيريم از بهشت هر جا كه خواهيم. پس نيك مزدِ كار كنندگان است به بهشت.

				و ببينى فرشتگان را گرداگرد شده حوالى عرش، تسبيح مى‌گويند همراه ستايش .	75 و گفته شود: ستايش خداى پروردگار خويش و حكم كرده شود ميان ايشان به راستىراست، پروردگار عالم‌ها.

				. سوره غافر (مؤمن)40

				در مكه نازل شده و آن هشتادوپنج آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				حم..	1

				فروفرستادن كتاب از جانب خداى غالب داناست..	2

				آمرزنده گناه و پذيرنده توبه، سخت كننده عقوبت، خداوند توانگرى. نيست هيچ .	3معبود مگر او. به سوى اوست بازگشت.

				مكابره نمى‌كنند در آيت‌هاى خدا مگر كافران، پس غرّه نكند تو را آمد و رفت ايشان .	4در شهرها.

				دروغ داشتند پيش از ايشان قوم نوح و جماعت‌هاى ديگر بعد از قوم نوح و قصد .	5كرد هر جماعتى به پيغامبر خود تا بگيرند آن را و مكابره كردند به شبهات بيهوده تا ناچيز سازند به آن سخن درست را، پس گرفتيم ايشان را. پس چگونه بود عقوبت من؟

				و همچنين ثابت شد حكم پروردگار تو بر كافران كه ايشان اهل دوزخند..	6

				آنان كه برمى‌دارند عرش را و آنان كه گرداگرد عرشند، تسبيح مى‌گويند همراه ستايش .	7پروردگار خويش و ايمان مى‌آرند به او و آمرزش مى‌خواهند براى مؤمنان. مى‌گويند: 

				
						يعنى در اختصام ملاء اعلى.
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				اى پروردگار ما! فراگرفتى همه چيز را به بخشايش و دانش، پس بيامرز آنان را كه توبه كردند و پيروىِ راه تو نمودند و نگاه‌دار ايشان را از عذاب دوزخ.

				اى پروردگار ما! درآر ايشان را به بوستان‌هاى هميشه ماندن كه وعده كرده‌اى به ايشان .	8و درآر نيز هر كه شايسته كار باشد از پدرانِ ايشان و زنان ايشان و فرزندان ايشان، هرآيينه تويى غالب باحكمت.

				و نگاه دار ايشان را از عقوبت‌ها و هر كه را نگاه دارى از عقوبت‌ها در آن روز، پس .	9هرآيينه رحم كرده‌اى بر وى و اين مقدمه نگاه داشتن، همان است مطلب‌يابى بزرگ.

				هرآيينه آنان كه كافر شدند، آواز داده شود ايشان را كه به تحقيق دشمن داشتن خدا .	10شما را، وقتى كه خوانده مى‌شديد در دنيا به سوى ايمان پس كافر مى‌مانديد، زياده‌تر است از دشمن داشتن شما خود را.

				گويند: اى پروردگار ما! مرده ساختى ما را دوبار و زنده گردانيدى ما را دوبار، پس .	11اعتراف كرديم به گناهان خود، پس آيا به سوى بيرون رفتن راهى هست؟! (يعنى  حيله‌اى هست).

				اين عذاب به سبب آن است كه چون ياد كرده مى‌شد خدا تنها، انكار مى‌كرديد و .	12اگر شريك او مقرر كرده مى‌شد، باور مى‌داشتيد؛ پس فرمان خداى راست بلندقدر و بزرگوار.

				اوست آن كه مى‌نمايد شما را نشانه‌هاى خود و فرومى‌فرستد براى شما از آسمان رزق .	13را و پندپذير نمى‌شود، مگر كسى كه رجوع مى‌كند به خدا.

				پس ياد كنيد خدا را يك جهت ساخته براى او عبادت را اگرچه ناخوش دارند كافران..	14

				اوست بلند كننده مرتبه‌ها، خداوند عرش، مى‌اندازد وحى را از فرمان خود بر هر كه .	15خواهد از بندگان خود تا بترساند آن بنده را از روز ملاقات.

				 پوشيده نباشد بر خدا از ايشان چيزى. خدا فرمايد : كه روزى كه ايشان بيرون آيند،.	16راست پادشاهى، امروز؟ باز خود جواب دهد: مرا، خداى يگانه غالب را.

				امروز پاداش داده شود هر شخصى به حسب آنچه كرده است. هيچ ستم نيست امروز، .	17هرآيينه خدا زود حساب كننده است.

				و بترسان ايشان را از روز قيامت؛ آنگاه كه دل‌ها نزديك چنبر گردن باشند پر شده از .	18غم. نيست ستمكاران را هيچ دوستى و نه شفاعت كننده‌اى كه سخن او قبول كرده شود.

				مى‌داند خيانت چشم‌ها را و آنچه پنهان مى‌دارند سينه‌ها..	19

				و خدا حكم مى‌كند به راستى و آنان كه مى‌پرستند ايشان را بجز خدا، حكم نمى‌كنند .	20به چيزى. هرآيينه خدا همونست شنواى بينا.

				آيا سير نكرده‌اند در زمين تا بنگرند چگونه بود آخر كار آنان كه پيش از ايشان بودند. .	21 پس گرفتار كرد ايشان را خدا به زياده‌تر از ايشان به قوت و به نشانه‌ها در زمين،گناهان ايشان و نبود ايشان را از خدا هيچ پناه دهنده.

				اين عقوبت به سبب آن بود كه مى‌آمدند به ايشان پيغامبران ايشان به نشانه‌ها، پس .	22ايشان كافر شدند؛ پس گرفتار كرد ايشان را خدا. هرآيينه خدا تواناى سخت عقوبت است.

				
						يعنى گويند با خدا و فرشتگان.

						يعنى از قبور.

						يعنى محل‌ها و قلعه‌ها بسيار بنا كردند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و هرآيينه فرستاديم موسى را به نشانه‌هاى خويش و به حجت ظاهر..	23

				به سوى فرعون و هامان و قارون، پس گفتند: جادوگرى است دروغگوى..	24

				پس چون آمد بديشان به پيغام راست از نزديك ما، گفتند: بكشيد فرزندان آنان كه .	25ايمان آوردند همراه او و زنده گذاريد دختران ايشان را و نيست حيله‌سازى كافران مگر در تباهى.

				و گفت فرعون: اى ياران! بگذاريد مرا تا بكشم موسى را و بايد كه دعا كند به جناب .	26پروردگار خويش. هرآيينه من مى‌ترسم از آنكه بدل كند دين شما را يا پديد آرد در زمين فساد را.

				و گفت موسى: هرآيينه من پناه گرفتم به پروردگار خود و پروردگار شما از هر .	27متكبرى كه باور نمى‌دارد روز حساب را.

				و گفت مردى مسلمان از خويشان فرعون كه پنهان مى‌داشت ايمان خود را : آيا .	28مى‌كشيد مردى را به سبب آنكه مى‌گويد پروردگار من خدا است؟ و هرآيينه آورده است پيش شما نشانه‌ها از جانب پروردگار شما و اگر به فرض دروغگويى باشد، پس وبال بر او است دروغگويى او و اگر راستگوى باشد، البته برسد به شما بعض آنچه وعده مى‌دهد شما را. هرآيينه خدا راه نمى‌نمايد كسى را كه باشد از حد گذرنده دروغگوى.

				اى قوم من! شما راست پادشاهى امروز غالب شده در زمين، پس كه نصرت دهد ما .	29را از عذاب خدا اگر بيايد به ما؟ گفت فرعون: مصلحت نمى‌دهم شما را مگر آنچه ادراك مى‌كنم و دلالت نمى‌كنم شما را مگر به راه راستى.

				و گفت شخصى كه ايمان آورده بود: اى قوم من! هرآيينه من مى‌ترسم بر شما از مانند .	30روز جماعت‌هاى پيشين.

				مانند صورت حال قوم نوح و عاد و ثمود و آنان كه بعد از ايشان بودند و خدا اراده .	31ستم نمى‌كند بر بندگان.

				و اى قوم من! هرآيينه من مى‌ترسم بر شما از روز آواز دادن با يكديگر..	32

				روزى كه روى بگردانيد پشت داده، نبود شما را از خدا هيچ نگاه دارنده و هر كه را .	33گمراه سازد خدا، پس نيست او را هيچ راه نماينده.

				و هرآيينه آمده بود پيش از اين به شما يوسف به نشانه‌ها، پس هميشه در شك بوديد .	34از آنچه آورده بود پيش شما آن را. تا وقتى كه بِمُرد. گفتيد : نخواهد فرستاد خدا بعد از وى پيغامبرى را؛ همچنين گمراه مى‌كند خدا هر كه را كه هست او از حدگذرنده شك آرنده.

				آنان را كه مكابره مى‌كنند در آيات خدا به غير حجتى كه آمده باشد پيش ايشان؛ سخت .	35ناپسند شد اين مكابره ايشان نزديك خدا و نزديك آنان كه ايمان آوردند. همچنين مهر مى‌نهد خدا بر هر دل متكبّر سركش.

				و گفت فرعون: اى هامان! عمارت كن براى من كوشكى تا باشد كه برسم به اين راه‌ها..	36

				راه‌هاى آسمان‌ها؛ تا درنگرم به سوى پروردگار موسى و هرآيينه دروغگوى .	37مى‌پندارمش و همچنين آراسته شد در نظر فرعون عمل بد او و بازداشته شد از راه ثواب و نبود حيله‌سازى فرعون مگر در تباهى.

				و گفت آن كه ايمان آورده بود: اى قوم من! پيروىِ من كنيد تا دلالت كنم شما را به .	38راه راستى.

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اى قوم من! جز اين نيست كه اين زندگانى دنيا اندك بهره است و هرآيينه آخرت .	39همون است سراى هميشه بودن.

				هر كه به عمل آرد كار بد، پس جزا داده نخواهد شد، الّا مانند آن و هر كه به‌جا آرد .	40كار شايسته، خواه از جنس مرد خواه از جنس زن و او مؤمن بُوَد، پس درآيند آن جماعت به بهشت؛ رزق داده شود ايشان را آنجا به غير شمار.

				وَ اى قوم من! چيست مرا كه مى‌خوانم شما را به سوى نجات و شما مى‌خوانيد مرا .	41به سوى دوزخ؟!

				مى‌خوانيد مرا به سوى آنكه كافر شوم به خدا و شريك او مقرر كنم چيزى كه نيست .	42مرا به حقيقت آن علم و من مى‌خوانم شما را به سوى خداى غالب آمرزگار.

				بى‌شبهه چيزى كه شما مى‌خوانيد مرا به سوى آن، نيست آن چيز را قبول كردن دعا .	43نه در دنيا و نه در آخرت و بى‌شبهه بازگشت ما به سوى خدا است و بى‌شبهه از حدگذشتگان، ايشانند اهل دوزخ.

				پس ياد خواهيد كرد آنچه من مى‌گويم به شما و مى‌سپارم مقدمه خود را به .	44خدا،هرآيينه خدا بينا است به احوال بندگان.

				پس نگه داشت او را خدا از سختى‌هاى بدسگالى ايشان و فروگرفت به خويشان .	45فرعون، عذاب سخت.

				درگرفت ايشان را آتش، حاضر كرده مى‌شوند بر آتش پگاه و شام، و روزى كه قايم .	46شود قيامت، [گوييم] : خويشان فرعون را: درآييد در سخت‌ترين عذاب.

				و [ياد كن] چون باهم مكابره مى‌كنند در دوزخ، پس گويند ناتوانان، سركشان را: .	47هرآيينه ما تابع بوديم شما را، پس آيا شما دفع كننده هستيد از سَرِما يك حصّه از عقوبت آتش؟

				گويند سركشان: هرآيينه ما همه در آتشيم، هرآيينه خدا مقدمه فيصل كرده است در .	48ميان بندگان.

				و گويند آنان كه در آتش‌اند، نگاهبانان دوزخ را: دعا كنيد به جناب پروردگار خويش .	49تا سبك گرداند از ما حصه يك روزه از عذاب.

				گويند [نگاهبانان]: آيا نمى‌آمدند به شما پيغامبران شما با معجزه‌ها؟ گفتند : آرى! .	50[نگاهبانان] گويند: پس شما دعا كنيد و نيست دعاى كافران مگر در تباهى.

				هرآيينه ما نصرت دهيم پيغامبران خويش را و آنان را كه ايمان آوردند در زندگانى .	51 دنيا و نيز روزى كه قايم شوند گواهان.

				روزى كه سود ندهد ستمكاران را عذر آوردن ايشان و ايشان راست، لعنت و ايشان .	52راست، عقوبت آن سراى.

				و هرآيينه داديم موسى را هدايت و وارث كتاب ساختيم بنى‌اسراييل را..	53

				براى راه نمودن و پند دادن خداوندان خرد را..	54

				پس صبر كن، هرآيينه وعده خدا راست است و آمرزش طلب كن براى گناه خود و .	55تسبيح گوى با ستايش پروردگار خود به شام و پگاه.

				هرآيينه آنان كه مكابره مى‌كنند در آيت‌هاى خدا به غير حجتى كه آمده باشد به ايشان، .	56نيست در سينه‌هاى ايشان مگر اراده غلبه كه نيستند ايشان رسنده به آن. پس پناه طلب كن از خدا، هرآيينه خدا همون است شنواى بينا.

				
						يعنى فرشتگان گواهى دهند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 وليكن اكثر مردمان هرآيينه آفريدن آسمان‌ها و زمين بزرگتر است از آفريدن آدميان.	57نمى‌دانند.

				و برابر نيستند نابينا و بينا و برابر نيستند آنان كه ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته .	58كرده‌اند با بدكار. اندكى پندپذير مى‌شويد.

				هرآيينه قيامت آمدنى است، نيست شك در آن وليكن اكثر مردمان باور نمى‌دارند. .	59

				و گفت پروردگار شما: دعا كنيد به جناب من تا قبول كنم دعاى شما را. هرآيينه آنان .	60كه تكبر مى‌كنند از عبادت من، داخل خواهند شد به دوزخ، خوار شده.

				خداى آن است كه آفريد براى شما شب را تا آرام گيريد در آن و [آفريد] روز را [به .	61وجهى] كه در آن ديدن يكديگر باشد. هرآيينه خدا، خداوند فضل است بر مردمان وليكن اكثر مردمان شكر نمى‌كنند.

				اين است خدا، پروردگار شما، آفريننده هر چيز. نيست هيچ معبود بجز وى، پس از .	62كجا برگردانيده مى‌شويد؟

				همچنين برگردانيده مى‌شوند آنان كه به آيات خدا انكار مى‌كردند..	63

				خداى آن است كه ساخت براى شما زمين را قرارگاه و آسمان را سقفى و صورت .	64بست شما را، پس نيكو ساخت صورت‌هاى شما و روزى داد شما را از پاكيزه‌ها. اين است خدا، پروردگار شما، پس بسيار بابركت است خدا، پروردگار عالم‌ها.

				اوست زنده، نيست هيچ معبود مگر او، پس عبادت كنيد او را يك جهت ساخته براى .	65او عبادت. ستايش خداى راست پروردگار عالم‌ها.

				بگو: هر آيينه منع كرده شده مرا از آنكه عبادت كنم آنان را كه شما مى‌پرستيد بجز .	66خدا، وقتى كه آمد به من نشانه‌ها از جانب پروردگار من و فرموده شد مرا كه منقاد شوم پروردگار عالم‌ها را.

				اوست آن كه آفريد شما را از خاك، باز از نطفه منى، باز از خون بسته، باز بيرون .	67مى‌آرد شما را كودك شده، باز باقى مى‌گذارد تا برسيد به نهايت قوت خود، باز باقى مى‌گذارد تا شويد پير كلانسال و بعض از شما كسى هست كه قبض روح او كرده شود پيش از اين و باقى مى‌گذارد تا برسيد به مدتى معين و تا بُوَد كه بفهميد.

				اوست آن كه زنده مى‌كند و مى‌ميراند. چون پيدا كند چيزى را، پس جز اين نيست .	68كه مى‌گويدش بشو! پس مى‌شود.

				آيا نديدى به سوى آنان كه مكابره مى‌كنند در آيات خدا، از كجا گردانيده مى‌شوند؟.	69

				آنان كه دروغ شمردند كتاب را و آنچه فرستاديم به آن پيغامبران خود را، خواهند .	70دانست حقيقت حال خود.

				وقتى كه طوق‌ها در گردن ايشان باشند و زنجيرها نيز كشيده شوند..	71

				در آب گرم، باز در آتش برتافته شوند..	72

				باز گفته شود ايشان را: كجا است آنچه شريك مقرر مى‌كرديد؟.	73

				بجز خدا. گويند: گم شدند از نظر ما، بلكه هرگز نمى‌پرستيديم پيش از اين چيزى را. .	74همچنين گمراه مى‌كند خدا كافران را.

				اين عقوبت به سبب آن است كه شادمان مى‌شديد در زمين ناحق و به سبب آن است .	75كه مى‌نازيديد.

				درآييد به دروازه‌هاى دوزخ، جاويدان آنجا، پس بدجاىِ متكبران است دوزخ..	76

				
						يعنى اعاده ايشان.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس صبر كن [يا محمد]، هرآيينه وعده خدا راست است. پس اگر بنماييم تو را .	77بعض آنچه وعده مى‌دهيم ايشان را فبها و اگر قبض روح تو كنيم، پس به سوى ما بازگردانيده شوند كافران.

				و هرآيينه فرستاديم پيغامبران را پيش از تو؛ از ايشان كسى هست كه قصه‌اش .	78خوانده‌ايم بر تو و از ايشان كسى هست كه قصه‌اش نخوانده‌ايم برتو و نبود هيچ پيغمبر را كه بيارد هيچ نشانه‌اى مگر به فرمان خدا، پس وقتى كه آمد فرمان خدا، فيصل كرده شود به راستى و زيانكار شدند آنجا بيهوده‌گويان.

				خدا آن است كه بيافريد براى شما مواشى را تا سوار شويد بر بعض آنها و بعض آنها .	79را مى‌خوريد.

				و شما را در چهارپايان منفعت‌ها است و تا برسيد سوار شده، بر آنها به مقصدى كه .	80در سينه شما مستقر شده است و بر چهارپايان و نيز بر كشتى‌ها برداشته مى‌شويد.

				و خداى مى‌نمايد شما را نشانه‌هاى خود، پس كدام يك را از نشانه‌هاى خدا انكار .	81مى‌كنيد؟

				آيا سير نكرده‌اند در زمين تا بنگرند چگونه بود آخر كار آنان كه پيش از ايشان بودند. .	82بودند بيشتر از ايشان و زياده‌تر به قوّت و به نشانه‌ها در زمين، پس دفع نكرد از ايشان آنچه مى‌كردند.

				پس وقتى كه آمدند پيغامبران ايشان با معجزه‌ها، شادمان شدند به آنچه نزديك ايشان .	83 و درگرفت ايشان را آنچه بدان استهزا مى‌كردند.بود از دانش

				پس وقتى كه ديدند عقوبت ما، گفتند: باور داشتيم خداى را تنها و منكر شديم به آنچه .	84آن را شريك مقرر مى‌كرديم.

				پس هرگز نفع نمى‌داد ايشان را ايمانِ ايشان، وقتى كه ديدند عقوبت ما. آيين خدا كه .	85گذشته است در بندگان او و زيانكار شدند آنجا كافران.

				. سوره فصّلت41

				در مكه نازل شده و آن پنجاه‌وچهار آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				حم..	1

				اين فروفرستادن است از جانب خداى بخشاينده مهربان..	2

				اين كتابى است واضح، ساخته شد آياتِ او در حالى كه قرآن عربى است، براى قومى .	3كه مى‌دانند.

				در حالى كه مژده دهنده و ترساننده است، پس روگردان شدند اكثر مردمان، پس ايشان .	4نمى‌شنوند.

				
						يعنى علمِ معاش.
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				و گفتند: دل‌هاى ما در پرده‌هاست از آنچه مى‌خوانى ما را به سوى آن و در گوش ما .	5 گرانى هست و ميان ما و ميان تو حجابى است پس كار كن هرآيينه ما كار كننده‌ايم.

				بگو: جز اين نيست كه من آدمى‌ام مانند شما، وحى كرده مى‌شود به سوى من كه .	6پروردگار شما معبود يگانه است، پس راست متوجه شويد به سوى او و طلب آمرزش كنيد از او و واى مشركان را!

				آنان كه نمى‌دهند زكات و ايشان به آخرت نامعتقدانند..	7

				هرآيينه آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، ايشان راست مزد غيرمقطوع..	8

				بگو: آيا شما نامعتقد مى‌شويد به كسى كه آفريد زمين را در دو روز و مقرر مى‌كنيد .	9همسران را براى او؟ اين است پروردگار عالم‌ها.

				و پيدا كرد در زمين كوه‌ها بالاى آن و بركت نهاد در آن و اندازه كرد اندر آن قوت .	10اهل آن را در تتمه چهار روز، بيان واضح كرده شده براى سؤال كنندگان.

				باز متوجه شد به سوى آسمان و او دود مانند گفت او را و زمين را نيز: بياييد به .	11  گفتند: هر دو آمديم به خوشى.خوشى يا ناخوشى.

				پس ساخت هفت آسمان در دو روز ديگر و وحى فرستاد در هر آسمانى تدبير آن .	12 اين است تدبير خداى غالب  و نگاه داشتيم.را و بياراستيم آسمان دنيا را به چراغ‌هادانا.

				پس اگر روى گردان شوند، بگو: ترسانيدم شما را از عقوبتى مانند عقوبت عاد و ثمود..	13

				وقتى كه آمدند بديشان پيغامبران از پيش روى ايشان و از پس پشت ايشان كه عبادت .	14مكنيد مگر خداى را، گفتند: اگر خواستى پروردگار ما، فروفرستادى فرشتگان را، پس هرآيينه ما به آنچه فرستاده شديد همراه آن، نامعتقديم.

				امّا قوم عاد، پس تكبر كردند در زمين، ناحق و گفتند: كيست زياده‌تر از ما به قوّت؟ .	15آيا نديدند كه آن خداى كه بيافريد ايشان را، او زياده‌تر است از ايشان به قوّت؟! و ايشان به آيات ما انكار مى‌كردند.

				پس فرستاديم بر ايشان بادى تند در روزهاى شوم تا بچشانيم ايشان را عذاب رسوايى .	16در زندگانى دنيا و هرآيينه عذابِ آخرت رسوا كننده‌تر است و ايشان نصرت داده نشوند.

				و اما ثمود، پس راه نموديم ايشان را، پس اختيار كردند نابينايى را بر راه‌يابى، پس .	17درگرفت ايشان را عقوبتِ سختِ عذابِ خوارى به سبب آنچه مى‌كردند.

				و نجات داديم آنان را كه ايمان آوردند و پرهيزگارى مى‌كردند..	18

				و آن روز كه برانگيخته شوند دشمنان خدا روان ساخته به سوى آتش، پس ايشان به .	19 اين صفت باشند.

				تا وقتى كه بيايند نزديك دوزخ، گواهى دهد بر ايشان گوش و چشم ايشان و پوست .	20ايشان به آنچه مى‌كردند.

				
						يعنى، هريكى از ما بر طورِ خود.

						يعنى منقاد حكم من شويد؛ والله اعلم.

						يعنى ستاره‌ها.

						يعنى از شياطين.

						كه بعض را تا به رسيدن بعض اشاره كرده مى‌شود.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و گفتند پوستهاى خود را: چرا گواهى داديد بر ما؟ گويند: گويا كرد ما را آن خدايى .	21كه گويا كرده است هر چيزى را و او بيافريد شما را اوّل بار و به سوى او بازگردانيده شويد.

				  كه گواهى دهد بر شما گوش شما و چشم‌هاى شما و و در پرده پنهان نمى‌شديد.	22پوست‌هاى شما وليكن پنداشتيد كه خدا نمى‌داند بسيارى از آنچه مى‌كنيد.

				و اين گمانِ شما كه به غلط انديشه كرديد در حق پروردگار خويش، هلاك كرد شما .	23را، پس زيانكار گشتيد.

				پس اگر صبر كنند، پس چه امكان؟ آتش خوابگاه ايشان است و اگر عفو طلبند، پس .	24نيستند ايشان عفو كرده شده.

				 پس آراسته كردند آن همنشينان براى ايشان آنچه و برگماشتيم براى ايشان همنشينان،.	25 و ثابت شد بر ايشان است وعده پيش روى ايشان است و آنچه پسِ پشت ايشان استعذاب داخل شده در امّتانى كه پيش از ايشان گذشته‌اند از جن و آدميان، هرآيينه ايشان زيانكار بودند.

				و گفتند كافران: مشنويد اين قرآن را و سخن بيهوده گوييد در اثناى خواندن آن، بود .	26كه شما غالب شويد.

				پس البته بچشانيم كافران را عذاب سخت و البته جزا دهيم ايشان را به حسب بدترين .	27آنچه مى‌كردند.

				اين است جزاى دشمنان خدا كه آتش است؛ ايشان را در آنجا منزل على‌الدوام باشد. .	28پاداش داديم برحسب آنچه به آيات ما انكار مى‌كردند.

				  كه گمراه ساختند ما را از و گويند كافران: اى پروردگار ما! بنما ما را آن دو كَس.	29جنس جن و از جنس انس، تا درآريم آن هر دو را زير قدم‌هاى خود تا شوند از فروتر ماندگان.

				هرآيينه آنان كه گفتند: پروردگار ما خداست باز قايم ماندند، فرو مى‌آيند بر ايشان .	30  كه مترسيد و اندوه مخوريد و خوشحال شويد به بهشتى كه وعده داده فرشتگانمى‌شديد.

				ما دوستان شما بوديم در زندگانى دنيا و در آخرت نيز و شما راست در اينجا آنچه .	31بطلبد نفس شما و شما راست آنجا آنچه درخواست كنيد.

				به طريق مهمانى از جانب خداى آمرزگار مهربان..	32

				و كيست نيكوكارتر به اعتبار سخن از شخصى كه دعوت كرد مردمان را به سوى خدا .	33و كار شايسته كرد و گفت: هرآيينه من از مسلمانانم؟

				و برابر نيست نيكى و بدى، جواب بازده به خصلتى كه آن بهتر است. پس ناگاه آن .	34كس كه ميان تو و ميان وى دشمنى است، گويا وى كارسازى خويشاوند شده است.

				و قرين كرده نمى‌شوند به اين خصلت، مگر آنان كه صبر كردند و قرين كرده نمى‌شود .	35به اين خصلت، مگر صاحب نصيب بزرگ.

				
						يعنى در اين دار خوف آنكه.

						يعنى از شياطين؛ والله اعلم.

						يعنى وسوسه انداختند كه دنيا قابل رغبت است و آخرت قابل رغبت نيست؛ والله اعلم.

						يعنى آن دو فريق.

						يعنى نزديكِ موت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و اگر بازگرداند تو را و سوسه بازگرداننده آمده از جانب شيطان، پس پناه طلب كن .	36به خدا، هرآيينه خدا همون است شنواى دانا.

				و از نشانه‌هاى اوست شب و روز و آفتاب و ماه. سجده مكنيد آفتاب را و نه ماه را .	37و سجده كنيد خداى را كه آفريد اين چيزها را اگر او را فقط عبادت مى‌كنيد.

				پس اگر تكبّر كنند كافران چه باك، پس آنان كه نزديك پروردگار تواند به پاكى ياد .	38مى‌كنند او را شب و روز و ايشان مانده نمى‌شوند.

				و از نشانه‌هاى او آن است كه مى‌بينى زمين را فرسوده، پس وقتى كه فرود آورديم بر .	39سر آن آب را، به جنبش آمد و بلند شد. هرآيينه آن كه زنده كرده است زمين را، البته زنده كننده مردگان است، هرآيينه او بر همه چيز توانا است.

				هرآيينه آنان كه كج‌روى مى‌كنند در آيات ما، پوشيده نيستند از ما. آيا كسى كه انداخته .	40شود در آتش بهتر است يا كسى كه بيايد ايمن شده روز قيامت؟ بكنيد هرچه خواهيد؛ هرآيينه خدا به آنچه مى‌كنيد بينا است.

				هرآيينه آنان كه كافر شدند به قرآن، وقتى كه آمد بديشان، پوشيده نيستند از ما و به .	41تحقيق آن كتابى است گرامى‌قدر.

				راه نمى‌يابد بدو باطل از پيش روى او و نه از پس پشت او. فرستاده شده است از .	42خداى داناى ستوده.

				[يا محمد] گفته نمى‌شود تو را مگر آنچه گفته شده بود پيغامبران را پيش از.	43تو. هرآيينه پروردگار تو خداوند آمرزش است و خداوندِ عقوبتِ درد دهنده است.

				و اگر مى‌ساختيم اين كتاب را قرآنى به زبان عجم، هرآيينه مى‌گفتند كافران عرب : .	44چرا واضح كرده نشد آياتِ او را، آيا [قرآن] عجمى است و [مخاطب] عربى؟ بگو: قرآن مسلمانان را هدايت و شفا است و آنان كه ايمان ندارند، در گوش ايشان گرانى است و قرآن بر ايشان كورى است. اين جماعت به مثل چنانند كه آواز داده مى‌شوند از جاى دور.

				و هرآيينه داديم موسى را كتاب، پس اختلاف كرده شد در آن و اگر نبودى كلمه‌اى .	45كه سابق صادر شده از پروردگار تو، البته فيصل كرده شدى در ميان ايشان و هرآيينه ايشان در شك قوى‌اند از طرفِ قرآن.

				هر كه بكند كار نيك، پس نفع او راست و هر كه بدكارى كند، پس وبال بر وى است .	46و نيست پروردگار تو ستم كننده بر بندگان.

				به سوى خدا حواله كرده مى‌شود معرفت قيامت و بيرون نمى‌آيد اجناس ميوه‌ها .	47از غلاف‌هاى خود و در شكم بار نمى‌گيرد هيچ زنى و نمى‌نهد بار شكم را مگر بدانست خدا، و روزى كه خدا آواز دهد ايشان را كه كجايند آنان كه شريك من مقرر مى‌كردند؟ گويند: خبر داديم تو را كه نيست از ما هيچ كس اثبات كننده [شريكان].

				و گم شدند از نظر ايشان آنچه مى‌پرستيدند پيش از اين و دانستند كه نيست ايشان را .	48هيچ مخلصى.

				مانده نمى‌شود آدمى از طلب خير و اگر برسدش سختى، پس نااميد طمع برنده است..	49

				و اگر بچشانيم او را بخشايشى از جانب خود بعد از سختى‌اى كه رسيده باشد به .	50 و نمى‌پندارم كه قيامت قايم شود و اگر به فرض وى، گويد كه اين براى من استبازگردانيده شود مرا به سوى پروردگار من، هرآيينه مرا نزديك او حالت خوش باشد. 

				
						يعنى خاطرجمع كند و خوف از دلِ او زائل شود؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس البته خبردار كنيم كافران را به آنچه مى‌كردند و البته بچشانيم ايشان را از عقوبت سخت.

				و چون انعام كنيم بر آدمى، روى بگرداند و دور شود به طرف خود رفته و چون .	51برسدش بلايى، پس خداوندِ دعاىِ بسيار است.

				بگو: آيا ديديد كه اگر باشد [قرآن] از جانب خدا باز كافر شويد به آن، كيست گمراه‌تر .	52از شخصى كه باشد در مخالفت دور از صواب؟

				خواهيم نمود ايشان را نشانه‌هاى خود در اطراف عالم و در نفس ايشان نيز تا آنكه .	53واضح شود بر ايشان كه اين سخن راست است. آيا بس نيست پروردگار تو آنكه او بر هر چيز مطلع است؟

				آگاه شو! هرآيينه ايشان در شبهه‌اند از طرف ملاقات پروردگار خويش. آگاه شو! .	54هرآيينه خدا به هر چيز درگيرنده است.

				. سوره شورى42

				در مكه نازل شده و آن پنجاه‌وسه آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				حم..	1

				عسق..	2

				همچنين وحى مى‌فرستد به سوى تو و به سوى آنان كه پيش از تو بودند خداى غالبِ .	3باحكمت.

				او راست آنچه در آسمان‌ها است و آنچه در زمين است و اوست بلندمرتبه بزرگ‌قدر..	4

				 و فرشتگان تسبيح مى‌گويند نزديك است كه آسمان‌ها بشكافند از جانب بالاى خود.	5همراه حمد پروردگار خويش و آمرزش طلب مى‌كنند براى آنان كه در زمينند. آگاه شو! هرآيينه خدا اوست آمرزگار مهربان.

				و آنان كه دوستان گرفتند بجز خدا، خدا نگهبان است بر ايشان و نيستى تو بر ايشان، .	6متعهد.

				و همچنين وحى فرستاديم به سوى تو قرآنى عربى تا بترسانى اهل مكه را و آنان را .	7كه گرداگرد آن هستند و بترسانى از روز قيامت؛ هيچ شبهه نيست در آن. گروهى در بهشت باشند و گروهى در دوزخ.

				و اگر خواستى خدا، گردانيدى ايشان را يك امت وليكن درمى‌آرد هر كه را خواهد .	8به رحمت خود و ستمكاران، نيست ايشان را هيچ كارساز و نه يارى‌دهنده.

				آيا دوستان گرفتند بجز خدا؟ پس خدا همان است كارساز و همان زنده مى‌كند مردگان .	9را و او بر هر چيز توانا است.

				و آنچه اختلاف كرديد در آن، هرچه باشد، پس فيصل كردن او حواله به خدا است. .	10اين است خدا، پروردگار من. بر او توكل كردم و به سوى او رجوع مى‌كنم.

				
						يعنى از هيبتِ الهى؛ والله اعلم.
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				آفريننده آسمان‌ها و زمين است. پيدا كرد براى شما از جنس شما زنان را و پيدا كرد .	11از جنس چهارپايان، اقسام چند؛ پراكنده مى‌كند شما را به اين تدبير. نيست مانند او چيزى و اوست شنواى بينا.

				او راست كليدهاى آسمان‌ها و زمين. گشاده مى‌كند روزى را براى هر كه خواهد و .	12تنگ مى‌كند براى هر كه خواهد، هرآيينه او به هر چيز دانا است.

				مقرر كرد براى شما از آيين، آنچه امر كرده بود به اقامه آن نوح را و آنچه وحى .	13فرستاديم به سوى تو و آنچه امر كرديم به اقامه آن ابراهيم و موسى و عيسى را [به اين مضمون] كه قائم كنيد دين را و متفرق مشويد در آن. دشوار آمد بر مشركان آنچه مى‌خوانى ايشان را به آن. خدا برمى‌گزيند به سوى خود هر كه را خواهد و راه  مى‌نمايد به سوى خود هر كه را رجوع مى‌كند.

				و پراكنده نشدند امّت‌ها مگر بعد از آنكه آمد بديشان دانش؛ از روى حسد در ميان .	14خود و اگر نبودى سخنى كه سابقآ صادر شد از پروردگار تو كه مهلت داده شوند تا زمانى معين، فيصل كرده مى‌شد ميان ايشان و هرآيينه آنان كه داده شد ايشان را كتاب بعد از انبيا، در شبهه قوى‌اند از دين.

				پس به سوى اين دين دعوت كن و قائم باش به حسب آنكه فرموده شد تو را و پيروى .	15مكن خواهش كافران را و بگو: ايمان آوردم به آنچه فرود آورد خدا هر كتاب كه هست. و فرموده شد مرا كه انصاف كنم ميان شما. خدا پروردگار ماست و پروردگار شما است. ما را عمل‌هاى ماست و شما را عمل‌هاى شماست. گفتگو نيست ميان ما  و به سوى اوست بازگشت.و ميان شما. خدا جمع كند ميان ما و شما

				 مكابره و آنان كه گفتگو مى‌كنند در دين خدا بعد از آنكه قبول كرده شد فرمان او،.	16ايشان باطل است نزديك پروردگار ايشان و بر ايشان است خشم و ايشان راست عذاب سخت.

				خدا آن است كه فرود آورد كتاب را به راستى و ترازو را نيز و چه چيز مطلع ساخت .	17تو را بر حقيقت امر شايد كه آمدن قيامت نزديك باشد.

				زود طلب مى‌كنند قيامت را آنان كه ايمان ندارند به آن و آنان كه باور داشته‌اند، .	18ترسانند از آن و مى‌دانند كه راست است. آگاه شو! هرآيينه آنان كه مكابره مى‌كنند در آمدن قيامت، هرآيينه در گمراهى دورند.

				خدا مهربان است بر بندگان خود، روزى مى‌دهد هر كه را خواهد و اوست تواناى .	19غالب.

				هر كه خواسته باشد كشت آخرت، بيفزاييم براى او در كشت او و هر كه خواسته .	20باشد كشت دنيا، بدهيم او را بعض دنيا و نيست او را در آخرت، هيچ نصيب.

				آيا كافران را شريكان هستند كه مقرر كردند براى ايشان از دين آنچه نفرموده است آن .	21را خدا؟ اگر نبودى وعده فيصل كردن، البته فيصل كرده مى‌شد ميان ايشان و هرآيينه ستمكاران، ايشان راست عذاب درد دهنده.

				
						يعنى به سوى حق. حاصل آن است كه انبيا، عليهم‌السلام، در اصولِ دين، متفق‌اند و اختلافِ شرائع در فروع است و بس؛ والله اعلم.

						يعنى روز قيامت.

						يعنى جمعى در اسلام داخل شدند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				ببينى ستمكاران را ترسان از جزاى آنچه به عمل آورده‌اند وآن البته رسنده است به .	22ايشان و آنان كه ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند در سبزه‌زار بوستان‌ها باشند، ايشان را باشد آنچه در خواست كنند نزديك پروردگار خويش. اين است فضل بزرگ.

				اين آن ثواب است كه مژده مى‌دهد خدا آن بندگان خود را كه ايمان آورده‌اند و .	23كارهاى شايسته كرده‌اند. بگو: نمى‌طلبم از شما بر تبليغ قرآن هيچ مزدى؛ ليكن بايد  و هر كه بكند نيكى، بيفزاييم براى او در كه پيش‌گيريد دوستى در ميان خويشاوندانآن نيكى، حسن را. هرآيينه خدا آمرزگار قدرشناس است.

				آيا مى‌گويند: پيغامبر افترا كرده است بر خدا دروغ را؟ پس اگر خواهد خدا مهر نهد .	24بر دل تو و نابود مى‌سازد خدا بيهوده را و اثبات مى‌كند دين درست را به سخن‌هاى خود؛ هرآيينه خدا داناست به آنچه در سينه‌هاست.

				و اوست آن كه قبول مى‌كند توبه را از بندگان خود و درمى‌گذرد از جرم‌ها و مى‌داند .	25آنچه مى‌كنيد.

				و قبول مى‌كند دعاى آنان كه ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند و زياده مى‌دهد .	26ايشان را از فضل خود و كافران، ايشان راست عذاب سخت.

				و اگر فراخ كردى خدا رزق را بر بندگان خود، البته فساد مى‌كردند در زمين وليكن .	27فرود مى‌آرد به اندازه آنچه خواهد، هرآيينه خدا بر بندگان خود داناى بيناست.

				و اوست آن كه فرود مى‌آرد باران را بعد از آنكه نااميد شدند و پراكنده مى‌سازد .	28رحمت خود را و اوست كارساز ستوده‌كار.

				و از نشانه‌هاى او آفريدن آسمان‌ها و زمين است و آفريدن آنچه پراكنده كرده است .	29در ميان اين هر دو از جانوران و او بر به هم آوردن ايشان وقتى كه خواهد، تواناست.

				و هرچه برسد به شما از مصيبت‌ها، پس به سبب گناهى است كه به عمل آورد .	30دست‌هاى شما و درمى‌گذرد از بسيارى.

				و نيستيد شما عاجز كننده در زمين و نيست شما را به جز خدا هيچ كارسازى و نه .	31نصرت دهنده.

				و از نشانه‌هاى او كشتى‌ها است در دريا مانند كوه‌ها..	32

				اگر خواهد بازدارد باد را، پس ايستاده شود كشتى‌ها بر پشت دريا. هرآيينه در اين .	33مقدمه نشانه‌ها است هر صبر كننده شكرگزارنده را.

				يا اگر خواهد هلاك كند اهل كشتى‌ها را به سبب آنچه كردند و درمى‌گذرد از .	34تقصيرات بسيار تا انتقام كشد از ايشان.

				و تا بدانند آنان كه خصومت مى‌كنند در آيات ما كه نيست ايشان را هيچ مخلصى..	35

				پس آنچه داده شده شما را از هر جنس كه باشد، پس اندك بهره‌اى است از زندگانى .	36دنيا و آنچه نزديك خدا است، بهتر است و پاينده‌تر است براى آنان كه ايمان آورده‌اند و بر پروردگار خود توكل مى‌كنند.

				و براى آنان كه پرهيز مى‌كنند از گناهان كبيره و از بى‌حيايى‌ها و چون به خشم مى‌آيند .	37ايشان مى‌آمرزند.

				و آنان كه قبول كردند فرمان پروردگار خود را و برپا داشتند نماز را و كار ايشان از .	38سر مشورت باشد با يكديگر و از آنچه روزى داديم ايشان را خرج مى‌كنند.

				 و آنان كه چون برسد بديشان تعدّى، ايشان انتقام مى‌كشند..	39

				
						يعنى با من صله رحم كنيد و ايذا نرسانيد.

						مترجم گويد: يعنى اگر بر ضعيفى ظالم تعدى كند، بزرگانِ قبيله متفق شوند و انتقام كشند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و سزاى بدى، بدى است مانند آن. پس هر كه درگذرد و قضيه را به اصلاح آرد، پس .	40مزد او بر خدا است، هرآيينه خدا دوست نمى‌دارد ظالمان را.

				و هرآيينه كسى كه انتقام كشد بعدِ مظلوم شدن خود، پس آن جماعت نيست بر ايشان .	41هيچ راه ملامت.

				جز اين نيست كه راه ملامت بر آن جماعت است كه ظلم مى‌كنند بر مردمان و فساد .	42مى‌طلبند در زمين، ناحق؛ آن جماعت، ايشان راست عذاب درد دهنده.

				 از كارهاى مقصود است.و هر كه صبر كند و بيامرزد، هرآيينه اين صفت.	43

				و هر كه را گمراه كند خدا، پس نيست او را هيچ كارسازى بعد از وى و ببينى كه .	44ستمكاران چون معاينه كنند عذاب را، گويند: آيا هست به سوى بازگشتن هيچ راهى؟

				و ببينى ايشان را پيش آورده شوند نزديك دوزخ متواضع شده از خوارى، مى‌نگرند .	45به گوشه چشم و نيم گشاده و گفتند اهل ايمان: هرآيينه زيانكاران آنانند كه در زيان دادند خويشتن را و خويشاوندان خود را روز قيامت. آگاه شو! هرآيينه ستمكاران در عذاب دايم باشند.

				و نباشند ايشان را كارسازان كه نصرت دهند ايشان را بجز خدا و هر كه را گمراه كند .	46خدا، نيست او را هيچ راهى.

				فرمان قبول كنيد پروردگار خود را پيش از آنكه بيايد روزى كه بازگشت نيست آن را .	47از جانب خدا؛ نيست شما را هيچ پناهى آن روز و نيست براى شما هيچ بازخواست كننده.

				پس اگر روى بگردانند، پس نفرستاده‌ايم تو را بر ايشان نگهبان. نيست بر تو مگر پيغام .	48رسانيدن و هرآيينه ما چون بچشانيم آدمى را از جانب خود رحمتى، شادان شود به آن و اگر برسد به آدميان مصيبتى به سبب آنچه پيش فرستاده است دست‌هاى ايشان، پس آدمى ناسپاس دارنده است.

				خدا راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين. مى‌آفريند هرچه خواهد. عطا مى‌كند دختران .	49هر كه را خواهد و عطا مى‌كند پسران هر كه را خواهد.

				يا جمع كند براى ايشان پسران و دختران و مى‌سازد هر كه را خواهد نازاينده. هرآيينه .	50او داناى تواناست.

				و ممكن نيست هيچ آدمى را كه سخن گويد با او خدا، مگر به اشارت يا از پس پرده .	51يا بفرستد فرشته را، پس نازل كند به حكم خدا آنچه خواسته است. هرآيينه خدا  بلندمرتبه باحكمت است.

				و همچنين وحى فرستاديم به سوى تو قرآن را از كلام خود. نمى‌دانستى كه چيست .	52كتاب و نمى‌دانستى كه چيست ايمان وليكن ساخته‌ايم وحى را روشنى، راه مى‌نماييم به آن هر كه را مى‌خواهيم از بندگان خويش و هرآيينه تو هدايت مى‌كنى به سوى راه راست.

				راه خدا كه او راست آنچه در آسمان‌ها است و آنچه در زمين است. آگاه شو! به سوى .	53خدا باز مى‌روند كارها.

				
						مترجم گويد: مغفرت در حقِ خود عزيمت است و انتقام رخصت و در حقِ ضعفاى قوم، انتقام لازم است؛ مگر آنكه ضعفا درگذارند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: اشارت، عبارت از ديدن خواب است و از القاى علم در خاطر به طريق الهام و از پسِ پرده عبارت ازآن است كه آواز شنود و كسى را نبيند و قسم ثالث آن است كه فرشته به صورت آدمى متمثل شود و سخن گويد؛والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره زخرف43

				در مكه نازل شده و آن هشتادونه آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				حم..	1

				قسم به كتاب واضح!.	2

				كه هرآيينه ما ساختيم اين كتاب را كلام عربى، بُوَد كه شما بفهميد..	3

				و هرآيينه اين كتاب ثبت است در لوح محفوظ نزديك ما، هرآيينه اين كتاب بلندقدر .	4 با حكمت است.

				آيا بازداريم از شما پند را اعراض كرده، براى آنكه هستيد گروهى از حدّ رفته؟!.	5

				و بسيار فرستاديم پيغامبران را در پيشينيان..	6

				و نمى‌آمد به ايشان هيچ پيغمبرى الّا به او استهزا مى‌كردند..	7

				 به اعتبار دست‌درازى و مذكور شد داستان پس هلاك كرديم سخت‌تر از قريش را.	8نخستينيان.

				و اگر سؤال كنى از ايشان كه چه كس بيافريد آسمان‌ها و زمين را؟ البته گويند: بيافريد .	9آنها را خداى غالبِ دانا.

				وى آن است كه ساخت براى شما زمين را بساطى و ساخت براى شما در زمين راه‌ها، .	10بود كه شما راه يابيد.

				و وى آن است كه فرود آورد از آسمان آبى به اندازه، پس زنده كرديم به آن شهر مرده .	11 را. همچنين برآورده خواهيد شد.

				و وى آن است كه بيافريد اقسام حيوانات تمام آن و ساخت براى شما كشتى‌ها و از .	12چهارپايان چيزى را كه بر آن سوار شويد.

				تا راست بنشينيد بر پشت مركوب. باز ياد كنيد نعمت پروردگار خود را وقتى كه .	13راست نشستيد بر آن و بگوييد: پاكى خداى را كه مسخر ساخت براى ما اين مركوب را و نبوديم بر آن توانا.

				و هرآيينه ما به سوى پروردگار خويش رجوع خواهيم كرد..	14

				و مقرر كردند براى خدا از بندگان او اولاد را. هرآيينه آدمى ناسپاس ظاهر است..	15

				آيا فراگرفت خدا از مخلوقات خود دختران را و برگزيده است شما را بر پسران؟.	16

				روى و چون خبر داده شود يكى از ايشان به تولد آنچه مثل ساخته است براى خدا،.	17او سياه گردد و او پر از غم باشد.

				آيا آن را كه پرورده مى‌شود در زيور و او در صفت خصومت ظاهر نمى‌گردد، براى .	18خدا ثابت كرده‌اند؟

				
						مترجم گويد: قسم خوردن به چيزى براى اثباتِ همان چيز، يا لازم آن چيز كنايت است به آنكه آن چيز خوددليل خود است؛ چنانكه گويند: «قسم به لبِ ميگون تو و زلفِ شبگونِ تو كه تو معشوقِ دلربايى»؛ والله اعلم.

						يعنى عاد و ثمود كه از قريش قوى‌تر بودند.

						يعنى از قبور.

						يعنى به تولد دخترى؛ والله اعلم.
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				و دختر مقرر كردند فرشتگان را كه بندگان خدايند. آيا حاضر بودند نزديك آفرينش .	19ايشان؟ نوشته خواهد شد اين گواهىِ ايشان و پرسيده خواهند شد.

				و گفتند [كافران]: اگر خواستى خداى، پرستش نمى‌كرديم اين فرشتگان را. نيست .	20ايشان را به اين مقدمه دانش. نيستند ايشان مگر دروغگوى.

				آيا داده‌ايم ايشان را كتابى پيش از قرآن، پس ايشان به آن كتاب چنگ زده‌اند..	21

				[نى!نى!] بلكه گفتند: هرآيينه ما يافتيم پدرانِ خود را بر دينى و هرآيينه ما بر پى ايشان .	22راه يافتگانيم.

				و همچنين نفرستاديم پيش از تو در هيچ ديهى ترساننده را مگر گفتند منعمان آن ده: .	23هرآيينه ما يافتيم پدرانِ خود را بر دينى و هرآيينه ما بر پى ايشان متابعت كنندگانيم.

				گفت [پيغامبر]: آيا بر متابعت پدران مقرر مى‌نماييد اگرچه آورده‌ام به شما دينى كه .	24زياده‌تر راه نماينده است از آنچه بر آن يافتيد پدران خود را؟ گفتند: هرآيينه ما به آنچه فرستاده شد شما را همراه آن، نامعتقديم.

				پس انتقام كشيديم از ايشان، پس درنگر چگونه بود عاقبت دروغ‌دارندگان..	25

				و ياد كن چون گفت ابراهيم پدر خود را و قوم خود را: هرآيينه من بى‌تعلقم از آنچه .	26شما پرستش مى‌كنيد.

				الّا آن كسى كه بيافريد مرا، پس هرآيينه او هدايت خواهد كرد مرا..	27

				و ساخت خداى تعالى كلمه توحيد را سخنى باقى‌مانده در فرزندان او؛ تا بود كه .	28 كافران رجوع كنند.

				بلكه بهره‌مند ساختيم ايشان را و پدران ايشان را تا وقتى كه آمد بديشان دين راست .	29و پيغامبر ظاهر.

				و آنگاه كه آمد بديشان دين راست، گفتند: اين جادوست و هرآيينه ما بدان نامعتقدانيم..	30

				 و گفتند: چرا نفروفرستاده شده اين قرآن بر مردى بزرگ از اهل اين دو ده؟!.	31

				آيا ايشان قسمت مى‌كنند رحمت پروردگار تو را. ما قسمت كرده‌ايم در ميان ايشان .	32گذرانِ ايشان را در زندگانى دنيا و بلندمرتبه ساختيم بعض ايشان را بر بعض تا سخره  و رحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه جمع مى‌كنند.گيرد بعض ايشان بعضى را

				و اگر نه احتمال آن مى‌بود كه مى‌شوند مردمان همه يك گروه، البته مى‌ساختيم براى .	33كسى كه نامعتقد است به خدا، براى خانه‌هاى ايشان سقف‌ها از نقره و نردبان‌ها نيز كه بر آن بالا برآيند.

				و براى خانه‌هاى ايشان دروازه‌ها نيز از نقره و تخت‌ها كه بر آن تكيه زده بنشينند..	34

				و مى‌ساختيم تجمل بسيار، و نيست همه اين مگر اندك بهره‌مندى زندگانى دنيا و .	35آخرت نزديك پروردگار تو متقيان راست.

				و هر كه غافل شود از ياد خدا، برگماريم براى او شيطانى، پس آن شيطان او را .	36همنشين بُوَد.

				و هرآيينه شياطين بازمى‌دارند آدميان را از راه و آدميان مى‌پندارند كه ايشان راه .	37يافتگانند.

				تا آن وقت كه آدمى بيايد پيش ما، گويد [با شيطان خود]: اى كاش! در ميان من و در .	38ميان تو مسافت مشرق و مغرب بودى؛ پس بد همنشينى تو.

				
						يعنى انبيا و اوليا در اولاد حضرت ابراهيم، عليه‌السلام، پيدا شدند.

						يعنى يكى از متموّلانِ مكه و طائف؛ والله اعلم.

						يعنى به چشم حقارت نگرد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و [گوييم] : سود ندهد شما را امروز از بس كه ستم كرده‌ايد، آنكه شما در عذاب باهم .	39شريك باشيد.

				[يا محمد] آيا تو مى‌توانى شنوانيد كران را يا راه مى‌توانى نمود كوران را و آن كس .	40را كه در گمراهى ظاهر است؟

				پس اگر از اين عالم ببريم تو را، پس البته ما از اين جماعت انتقام كشندگانيم..	41

				يا اين است كه بنماييم تو را آنچه وعده داديم به ايشان، پس هرآيينه ما بر ايشان .	42تواناييم.

				پس چنگ زن به آنچه وحى فرستاده شد به سوى تو، هرآيينه تو بر راه راستى..	43

				و هرآيينه قرآن پند است تو را و قوم تو را و شما سؤال كرده خواهيد شد..	44

				و بپرس احوال آنان كه فرستاده بوديم پيش از تو از پيغامبران خود. آيا ساخته بوديم .	45بجز خدا معبودان ديگر كه پرستش كرده شود آنها را؟

				و هرآيينه فرستاديم موسى را با نشانه‌هاى خود به سوى فرعون و اشراف قوم او، پس .	46گفت: هرآيينه من پيغامبر پروردگار عالم‌هايم.

				پس آن هنگام كه آمد بديشان با نشانه‌هاى ما، ناگهان از آن نشانه‌ها مى‌خنديدند..	47

				و نمى‌نموديم به ايشان هيچ نشانه‌اى مگر وى بزرگتر بود از قرين خود و گرفتار كرديم .	48ايشان را به عقوبت؛ بُوَد كه ايشان رجوع كنند.

				و گفتند: اى جادوگر! دعا كن براى ما به جناب پروردگار خود به آن اسمايى كه وحى .	49 كرده است نزديك تو، هرآيينه ما راه يافتگانيم.

				پس آن هنگام كه دور كرديم از ايشان عقوبت را، ناگهان ايشان عهد مى‌شكنند..	50

				و آواز داد فرعون در ميان قوم خود، گفت: اى قوم من! آيا نيست به دست من .	51پادشاهى مصر و اين جوى‌ها، مى‌رود از زير كوشك من. آيا نمى‌بينيد؟

				نى! بلكه من بهترم از اين شخص كه وى خوار است و نزديك نيست كه سخن واضح .	52 گويد.

				پس چرا نفرود آورده شد بر اين شخص دستوانه‌ها از زر يا چرا نيامدند همراه او .	53فرشتگان مجتمع شده؟

				پس بى‌عقل كرد قوم خود را پس قبول كردند فرمان او را، هرآيينه ايشان بودند گروه .	54فاسق.

				پس آن هنگام كه به خشم آوردند ما را، انتقام كشيديم از ايشان پس غرق ساختيم .	55ايشان را، همه يكجا.

				پس ساختيم ايشان را پيشرو و داستانى پسينيان را..	56

				 كه داستان زده شد به پسر مريم، ناگاه قوم تو از اين داستان به خوش‌وقتى و آنگاه.	57آواز بلند مى‌كنند.

				و گفتند: آيا معبودان ما بهترند يا عيسى؟ آن حرف نزدند با تو مگر به مكابره؛ بلكه .	58ايشان قومى خصومت كننده‌اند.

				
						يعنى مسلمان شويم.

						يعنى در زبان حضرت موسى، عليه‌السلام، لكنت بود؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: بر اين مسأله كه هيچ كس غير خداى تعالى معبود نيست، مشركان ايراد كردند كه ترسايان عيسى را مى‌پرستند و اگر وى نيز معبود نبود ما راضى شديم كه اله ما با عيسى باشند و گمان كردند كه به حجت ِغالب آمدند. خداى تعالى كشفِ شبهه فرمود؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				نيست عيسى مگر بنده‌اى كه انعام كرده‌ايم بر وى و ساختيم او را نشانه‌اى براى .	59بنى‌اسراييل.

				و اگر مى‌خواستيم، البته كردمى كه بدل شما فرشتگان در زمين خليفه شوند..	60

				و هرآيينه عيسى نشانه‌اى است قيامت را؛ پس شبهه مكنيد در قيامت و [بگو يا محمد] .	61پيروىِ من كنيد، اين است راه راست.

				و بازندارد شما را شيطان، هرآيينه او در حق شما دشمن ظاهر است..	62

				و آنگاه كه آمد عيسى با معجزه‌ها، گفت: آورده‌ام به شما حكمت را و آمده‌ام تا بيان .	63كنم براى شما بعض آنچه اختلاف مى‌كنيد در آن. پس بترسيد از خدا و فرمانِ من بريد.

				هرآيينه خدا پروردگار من و پروردگار شما است، پس بپرستيد او را، اين است راه .	64راست.

				پس اختلاف كردند جماعت‌ها در ميان خويش، پس واى آنان را كه ستم كردند از .	65عقوبت روز درد دهنده.

				آيا انتظار نمى‌كنند مگر قيامت را كه بيايد بديشان ناگهان و ايشان خبردار نباشند؟.	66

				دوستان آن روز بعض ايشان با بعض دشمن باشند، مگر پرهيزگاران..	67

				گفته شود: اى بندگان من! نيست هيچ ترس بر شما امروز و نه شما اندوهگين شويد..	68

				آن بندگانِ من كه ايمان آوردند به آيت‌هاى ما و مسلمان بودند..	69

				گفته شود: درآييد به بهشت شما و زنان شما خوشحال ساخته..	70

				گردانيده شود بر ايشان كاسه‌هاى پهن و دراز از زر و كوزه‌ها نيز و در بهشت باشد .	71آنچه خواهش كند نفس و لذّت گيرد از ديدن او چشم‌ها و شما اينجا جاويدان باشيد.

				و اين، آن بهشت است كه عطا كرده شد شما را به سبب آنچه عمل مى‌كرديد..	72

				شما راست اينجا ميوه بسيار كه از آن مى‌خوريد..	73

				هرآيينه گناهكاران در عذاب دوزخ، جاويدانند..	74

				سست كرده نشود از ايشان عقوبت و ايشان در آن عذاب نااميد شده خاموش باشند..	75

				و ستم نكرديم بر ايشان وليكن ايشان بودند ستمكاران..	76

				و آواز دهند كه اى مالك! بايد كه به مرگ حكم كند بر ما پروردگار تو. مالك گويد: .	77هرآيينه شما هميشه باشندگانيد.

				هرآيينه آورديم به شما سخن راست را وليكن اكثر شما سخن راست را ناخواهانيد..	78

				آيا عزم مصمم كرده‌اند بر كارى؟ پس هرآيينه ما نيز عزم مصمم كنندگانيم..	79

				آيا مى‌پندارند كه ما نمى‌شنويم سخن پنهان ايشان را و سرگوشىِ ايشان را؟ آرى! .	80مى‌شنويم و فرستادگان ما نزديك ايشان مى‌نويسند.

				بگو: اگر به فرض باشد خدا را فرزندى، پس من نخستين عبادت كنندگان باشم..	81

				پاك است پروردگار آسمان‌ها و زمين. خداوند عرش از آنچه بيان مى‌كنند..	82

				پس بگذار ايشان را تا در باطل بحث كنند و بازى پيش گيرند تا آنكه ملاقات كنند .	83به آن روز خود كه وعده داده مى‌شود ايشان را.

				و اوست آن كه در آسمان فرمانرواست و در زمين فرمانروا و اوست با حكمت دانا..	84

				و بسيار بابركت است آن كه او راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين و آنچه ميان هر دو .	85است و نزديك اوست علم قيامت و به سوى او رجوع كرده شويد.

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و نمى‌توانند آنان كه كفار پرستش مى‌كنند بجز خدا، شفاعت كردن؛ ليكن كسى كه .	86 گواهى راست داده باشد و ايشان مى‌دانند.

				و اگر سؤال كنى از ايشان كه كدام كس بيافريد ايشان را، البته گويند: خدا آفريده .	87است. پس از كجا برگردانيده مى‌شوند؟

				و بسا دعاى پيغامبر كه: اى پروردگار من! هرآيينه ايشان گروهى هستند كه ايمان .	88نمى‌آرند.

				فرموديم: اعراض كن از ايشان و بگو: سلام و وداع! پس خواهند دانست..	89

				. سوره دخان44

				در مكه نازل شده و آن پنجاه‌ونه آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				حم. .	1

				قسم به كتاب واضح! .	2

				 هرآيينه ما بوديم ترساننده. كه هرآيينه ما فرود آورديم اين كتاب را در شب مبارك،.	3

				در آن شب مبارك فيصل كرده مى‌شود هر كار استوار. .	4

				 فرود آورديم آن را به وحى كردن از نزديك خويش، هرآيينه ما بوديم فرستنده..	5

				به سبب بخشايش از نزديك پروردگار تو، هرآيينه اوست شنواى دانا. .	6

				پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان اين هر دو است، اگر يقين كننده‌ايد. .	7

				نيست هيچ معبود مگر او، زنده مى‌كند و مى‌ميراند. پروردگار شما است و پروردگار .	8پدران پيشين شماست. 

				بلكه كافران در شبهه‌اند، بازى مى‌كنند. .	9

				پس منتظر باش روزى را كه بيارد آسمان، دودى ظاهر. .	10

				كه فروگيرد مردمان را، اين عذاب درد دهنده است. .	11

				گويند: اى پروردگار ما! دور كن از ما عذاب را، هرآيينه ما مسلمان مى‌شويم. .	12

				چگونه بُوَد ايشان راپند گرفتن؟ و به تحقيق آمده بود بديشان پيغامبر ظاهر. .	13

				باز روى گردانيدند از او و گفتند: اين شخص آموخته شده است، ديوانه است. .	14

				هرآيينه ما دوركننده عذابيم اندكى، هرآيينه شما عود كننده‌ايد در كفر. .	15

				  روزى كه درگرفت كنيم آن درگرفت كردن بزرگ، هرآيينه ما انتقام كَشنده‌ايم..	16

				
						يعنى اهل توحيد را شفاعت كنند.

						يعنى ليلة‌القدر.

						يعنى بر پيغامبر فرود آورديم آن را.

						مترجم گويد: اين وعده متحقق شد. خداى تعالى در قريش قحط انداخت تا آنكه از شدتِ جوع يا از كثرت بخارجَوّ چون دودى محسوس مى‌شد و ايشان به خداى تعالى رجوع كردند. خداى تعالى قحط را دور فرمود. باز بركفر اصرار كردند. خداى تعالى روز بدر از ايشان انتقام كشيد كه هفتاد كس را از رؤساى ايشان كُشت و هفتاد كس را اسير ساخت؛ والله اعلم.
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				و هرآيينه ما امتحان كرديم پيش از ايشان قوم فرعون را و آمد بديشان پيغامبر .	17گرامى‌قدر. 

				 هرآيينه من براى شما پيغامبر به اين سخن كه تسليم كنيد به من بندگان خدا را،.	18باامانتم.

				و سركشى مكنيد بر خدا. هرآيينه من بيارم پيش شما حجت ظاهر را..	19

				و هرآيينه من پناه گرفتم به پروردگار خود و پروردگار شما از آنكه سنگسار كنيد مرا..	20

				و اگر باور نداريد مرا، پس يكسو شويد از من..	21

				پس دعا كرد به جناب پروردگار خود كه اين جماعت قوم گناهكارانند..	22

				پس گفتيم: ببر بندگان مرا وقت شب، هرآيينه شما را تعاقب كرده شود..	23

				و بگذار دريا را آرميده، هرآيينه آن جماعت لشكرى هست غرق شده..	24

				بسيار گذاشتند از بوستان‌ها و چشمه‌ها..	25

				و كِشت‌ها و محل گرامى..	26

				و گذران با رفاهيّت كه در آن محفوظ بودند..	27

				همچنين شد و عطا كرديم اين چيزها گروهى ديگر را..	28

				پس نَگِريست بر قوم فرعون آسمان و زمين و نشدند مهلت داده شده..	29

				و هرآيينه ما خلاص كرديم بنى‌اسراييل را از عذاب خوار كننده..	30

				كه از جانب فرعون بود؛ هرآيينه فرعون بود سركشى از تعدى كنندگان..	31

				و هرآيينه برگزيديم بنى‌اسراييل را دانسته بر عالم‌ها..	32

				و داديم ايشان را از قسم معجزات آنچه در آن امتحان ظاهر بود..	33

				هرآيينه اين جماعت مى‌گويند :.	34

				كه نيست عاقبت كار مگر همين موت نخستين و نيستيم ما برانگيخته شده..	35

				پس بياريد پدران ما را اگر هستيد راستگو..	36

				آيا اين جماعت بهتراند يا قوم «تُبّع» و آنان كه پيش از ايشان بودند؟ هلاك ساختيم .	37آنها را، هرآيينه آنها گناهكاران بودند.

				و نيافريديم آسمان‌ها و زمين را و آنچه ميان هر دو است بازى‌كنان..	38

				نيافريديم هر دو را مگر به تدبير درست وليكن اكثر ايشان نمى‌دانند..	39

				هرآيينه روز قيامت ميعاد ايشان است، همه يكجا..	40

				روزى كه دفع نكند هيچ دوستى از دوست ديگر چيزى و نه ايشان را نصرت داده .	41شود.

				مگر آن كه رحم كرد بر او خدا، هرآيينه خدا غالب مهربان است..	42

				هرآيينه درخت زقوم..	43

				طعام گناهكار است..	44

				مثل مس گداخته شده بجوشد در شكم‌ها..	45

				مانند جوشيدنِ آب گرم..	46

				[گوييم: اى فرشتگان] بگيريد اين گناهكار را، پس به سختى بكشيدش به سوى ميان .	47دوزخ.

				باز بريزيد بالاى سر او از آب گرم كه عقوبت است..	48

				[گوييم] : بچش، هرآيينه تويى به زعم خود بزرگوار گرامى‌قدر..	49

				هرآيينه اين است آنچه در آن شبهه مى‌كرديد..	50

				
						يعنى بنى‌اسرائيل را به من حواله كنيد و بنده مگيريد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				هرآيينه متقيان در جايگاه باامن باشند..	51

				در بوستان‌ها و چشمه‌ها..	52

				بپوشند از حرير نازك و حرير لك روبه‌روى يكديگر شده..	53

				اينچنين باشد حال و كدخدا كنيم ايشان را با حور گشاده چشم..	54

				بطلبند آنجا هر ميوه را ايمن شده..	55

				نچشند آنجا مرگ؛ ليكن چشنده بودند مرگ نخستين را و نگاه داشت ايشان را خداى .	56از عذاب دوزخ.

				به سبب بخشايش از جانب پروردگار تو، اين است فيروزى بزرگ..	57

				جز اين نيست كه آسان ساختيم قرآن را به زبان تو تا بود كه ايشان پندپذير شوند..	58

				پس منتظر باش، هرآيينه ايشان نيز منتظرانند..	59

				. سوره جاثيه45

				در مكه نازل شده و آن سى‌وهفت آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				 حم..	1

				فرو فرستادن اين كتاب از جانب خداى غالب باحكمت است. .	2

				هرآيينه در آسمان‌ها و زمين نشانه‌ها است باوردارندگان را. .	3

				و در آفرينش شما و در آفرينش آنچه پراكنده مى‌سازد از جانوران، نشانه‌ها است قومى .	4را كه يقين مى‌كنند. 

				و در آمدوشدِ شب و روز و در آنكه فرود آورد خدا از آسمان روزى را، پس زنده .	5كرد به سبب باران زمين را بعدِ مرده بودن آن و در گردانيدن بادها نشانه‌ها است قومى را كه درمى‌يابند. 

				اين نشانه‌هاى خدا است، مى‌خوانيم آن را بر تو به راستى. پس به كدام سخن بعدِ پند .	6خدا و آيت‌هاى او ايمان آرند؟! 

				واى هر دروغگوى گناهكار را. .	7

				مى‌شنود آياتِ خدا را كه خوانده مى‌شود بر وى، باز لازم مى‌گيرد كفر تكبر كرده. .	8گويا نشنيده است آن را، پس مژده ده او را به عذاب درد دهنده. 

				و چون واقف شد بر چيزى از آيات ما، تمسخر گيرد آن را. آن جماعت ايشان راست .	9عذاب خواركننده. 

				آن طرف ايشان دوزخ است و دفع نكند از ايشان آنچه كسب كردند چيزى را و دفع .	10نكند نيز آنكه دوستان گرفته‌اند بجز خدا و ايشان راست عذاب بزرگ. 

				اين قرآن هدايت است و آنان كه كافر شدند به آيات پروردگار خويش، ايشان راست .	11عذاب درد دهنده از جنس عقوبت سخت. 

				
						يعنى باران.
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				خداى آن است كه مسخّر كرد براى شما دريا را تا روان شوند كشتى‌ها در آن به فرمان .	12او و تا طلب معيشت كنيد از فضل او و بود كه شما شكرگزارى كنيد. 

				و مسخر كرد براى شما آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است، همه يكجا پديد .	13آورده از جانب خود. هرآيينه در اين مقدمه نشانه‌ها است گروهى را كه تفكّر مى‌كنند.

				 تا سزا بگو مسلمانان را كه: درگذر كنند از آن جماعت كه توقع روزهاى خدا ندارند.	14دهد خدا گروهى را از ايشان به حسب آنچه مى‌كردند.

				هر كه بكند كار شايسته، پس نفع، او راست و هر كه بدكارى كند، پس وبال بر او .	15است. باز به سوى پروردگار خويش رجوع كرده خواهيد شد.

				و هرآيينه داديم بنى‌اسراييل را كتاب و دانشمندى و پيغامبرى و روزى داديم ايشان .	16را از نعمتهاى پاكيزه و فضيلت داديم ايشان را بر عالمها.

				و داديم ايشان را نشانه‌هاى واضح در باب دين، پس اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه .	17آمد بديشان دانش از روى تعدّى با يكديگر. هرآيينه پروردگار تو فيصل كند ميان ايشان روز قيامت در آنچه اختلاف مى‌كردند در آن.

				باز ساختيم تو را بر راه ظاهر از دين، پس پيروى كن آن را و پيروى مكن خواهش .	18آنان كه نمى‌دانند.

				هرآيينه ايشان دفع نخواهند كرد از تو چيزى از عقوبت خدا و هرآيينه ستمكاران بعض .	19ايشان كارسازان بعض‌اند و خدا كارساز متقيان است.

				اين قرآن، دليل‌هاى واضح است مردمان را و هدايت است و بخشايش گروهى را كه .	20يقين مى‌كنند.

				آيا پنداشتند آنان كه كردند جرم‌ها كه بكنيم ايشان را مانند آنان كه ايمان آوردند و .	21كارهاى شايسته كردند، يكسان باشند زندگانى ايشان و مردنِ ايشان؟ بد حكم ايشان است اين حكم.

				و آفريد خدا آسمان‌ها و زمين را به تدبير درست و تا عاقبت كار جزا داده شود هر .	22شخصى به حسب آنچه عمل كرده است و بر ايشان ستم كرده نشود.

				آيا ديدى كسى را كه معبود خود گرفته است خواهش نفس خود را و گمراه كرد او .	23را خدا با وجود دانش و مهر، بنهاد بر گوش او و دل او و پيدا كرد بر چشم او پرده؟! پس كيست كه راه نمايد او را بعد خدا؟ آيا پند نمى‌گيريد؟

				و گفتند: نيست زندگانى مگر همين زندگانى اين جهانى ما، مى‌ميريم و زنده مى‌شويم .	24و هلاك نمى‌كند ما را مگر زمانه! و نيست ايشان را به اين مقدمه هيچ دانش. نيستند ايشان مگر گمان‌كننده.

				و چون خوانده شود بر ايشان آيتهاى ما واضح آمده، نبود شبهه ايشان، مگر آنكه .	25گويند: بياريد پدران ما را اگر هستيد راستگويان.

				بگو: خدا زنده مى‌كند شما را، باز مى‌ميراند شما را، باز جمع كند شما را به روز قيامت؛ .	26هيچ شبهه نيست در آن وليكن اكثر مردمان نمى‌دانند.

				و خداى راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين و روزى كه قايم شود قيامت، آن روز .	27زيانكار شوند تباه‌كاران.

				و ببينى هر گروهى را به زانو درآمده. هر گروهى را خوانده شود به سوى نامه اعمال .	28او. گوييم: امروز جزا داده شود شما را به حسب آنچه مى‌كرديد.

				
						يعنى معتقد نيستند كه حوادث جزاى اعمالِ ايشان باشد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				گوييم: اين نامه ماست كه اظهار حقيقت مى‌كند بر شما به راستى، هرآيينه ما مى‌نوشتيم .	29آنچه شما مى‌كرديد.

				پس اما آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، پس درآرد ايشان را پروردگار .	30ايشان در رحمت خود. اين است فيروزى ظاهر.

				و اما آنان كه كافر شدند، [ايشان را گوييم] : آيا خوانده نمى‌شد بر شما آيات من، پس .	31تكبر كرديد و قوم گناهكاران بوديد؟!

				و چون گفته مى‌شد كه وعده خدا راست است و قيامت هيچ شبهه نيست در آن، .	32گفتيد: نمى‌دانيم چيست قيامت! تصور نمى‌كنيم آن را مگر به احتمال ضعيف و نيستيم ما يقين كننده.

				و ظاهر شد ايشان را عقوبت‌ها و آنچه به آن عمل كرده بودند و فرو گرفت ايشان را .	33آنچه به آن استهزا مى‌كردند.

				و گفته شود: امروز فراموش كنيم شما را چنانكه فراموش كرديد ملاقات اين روز خود .	34را و جاى شما دوزخ است و نيست شما را هيچ نصرت دهنده.

				اين عذاب به سبب آن است كه شما به تمسخر گرفتيد آيات خدا را و فريفته كرد .	35شما را زندگانى دنيا، پس امروز بيرون كرده نشوند از دوزخ و نه از ايشان رضامند ساختن خدا طلب كرده شود.

				پس خداى راست ستايش، پروردگار آسمان‌ها و پروردگار زمين، پروردگار عالم‌ها..	36

				و او راست بزرگى در آسمان‌ها و زمين و اوست غالب باحكمت..	37

				. سوره احقاف46

				در مكه نازل شده و آن سى‌وپنج آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				حم..	1

				فروفرستادن كتاب از جانب خداى غالب باحكمت است..	2

				نيافريديم آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان هر دو است، مگر به تدبير درست و به .	3ميعادى معين و آنان كه كافر شدند از آنچه ترسانيده شد ايشان را، روى‌گردانند.

				بگو: آيا ديديد آنچه مى‌پرستيد بجز خداى؟ بنماييد مرا چه چيز آفريده‌اند از زمين يا .	4ايشان راست شركتى در آسمان‌ها؟ بياريد به من كتابى كه آمده باشد پيش از اين يا بقيه از علم اگر هستيد راستگوى.

				و كيست گمراه‌تر از كسى كه بخواند بجز خدا چيزى را كه قبول نكند خواندنش تا .	5روز قيامت؟ و اين معبودان باطل از خواندن ايشان غافل‌اند.

				و چون جمع كرده شوند مردمان، باشند اين معبودان ايشان را دشمن و باشند عبادت .	6ايشان را منكر.

				و چون خوانده شود بر ايشان آيات ما واضح آمده، گويند اين كافران سخن درست .	7را چون بيامد بديشان: اين سحر ظاهر است.
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				بلكه مى‌گويند: بربسته است آن را پيغامبر. بگو: اگر بربسته‌ام آن را، پس نمى‌توانيد .	8شما براى من از خداى چيزى. خدا داناتر است به گفتگوى شما در قرآن. بس است خدا اظهار حق كننده در ميان من و در ميانِ شما و اوست آمرزگار مهربان.

				بگو: نيستم من نو آمده از پيغامبران و نمى‌دانم چه كرده خواهد شد با من و نه به شما .	9(يعنى در دنيا). پيروى نمى‌كنم الّا آنچه وحى فرستاده مى‌شود به سوى من و نيستم من مگر ترساننده آشكار.

				بگو: آيا ديديد اگر باشد قرآن از نزديك خدا و منكر شويد به آن و گواهى داده .	10باشد گواهى از بنى‌اسراييل بر قرآن، پس وى ايمان آورد و سركشى كرديد شما، البته ستمكار باشيد. هرآيينه خدا راه نمى‌نمايد گروه ستمكاران را.

				و گفتند كافران در حق مسلمانان: اگر اين دين بهتر بودى، سبقت نكردندى بر ما به .	11سوى آن و چون راه نيافتند به آن خواهند گفت: اين دروغى است قديم.

				و پيش از قرآن كتاب موسى بود پيشوا و بخشايش؛ و اين كتابى است باوردارنده؛ .	12زبان عربى آمده براى آنكه بترساند ستمكاران را و براى مژده دادن نيكوكاران را.

				هرآيينه آنان كه گفتند پروردگار ما خدا است، باز قايم ماندند، پس هيچ ترس نيست .	13بر ايشان و نه ايشان اندوه خورند.

				اين جماعت، اهل بهشت‌اند جاويدان آنجا. پاداش داده شوند به حسب آنچه مى‌كردند..	14

				و امر كرديم آدمى را در حق پدر و مادر او نيكوكارى. در شكم برداشته است او را .	15مادر او به دشوارى و زاده است او را به دشوارى و لااقل مدّت بار گرفتن او و از شير بازكردن او سى ماه است و زنده ماند تا وقتى كه رسيد به كمال قوت خود و رسيد به چهل سال، گفت: اى پروردگار من! الهام كن مرا تا شكر گويم در مقابله نعمت تو كه انعام كرده‌اى بر من و بر پدر مادر من و كار نيك كنم كه خشنود شوى از آن و صلاح پيدا كن براى من در فرزندان من. هرآيينه رجوع كردم به سوى تو و هرآيينه من از مسلمانانم.

				اين جماعت، آنانند كه قبول مى‌كنيم از ايشان نيكوترين آنچه عمل كردند و درگذريم .	16از جرم‌هاى ايشان، در اهل بهشت باشند به وفق وعده راستى كه وعده داده مى‌شدند.

				و آن شخص كه گفت به پدر و مادر خود: دل‌تنگ شدم به نسبت شما، آيا وعده .	17 و آن  و هرآيينه گذشته‌اند طبقه‌هاى مردم پيش از منمى‌دهيد مرا كه برآورده شوم؟دو فرياد مى‌كنند به جناب خدا، مى‌گويند: واى بر تو! مسلمان شو، هرآيينه وعده خدا راست است. پس گويد: نيست اين وعده مگر افسانه‌هاى پيشينيان.

				اين جماعت، آنانند كه ثابت شد بر ايشان وعده عذاب از جمله امت‌ها كه گذشته‌اند .	18پيش از ايشان از جنيّان و آدميان؛ هرآيينه ايشان بودند زيانكار.

				و هر يكى را مرتبه‌هاست به حسب آنچه عمل كردند و تا به تمام دهد خدا ايشان را .	19جزاى اعمال ايشان و ايشان ستم كرده نشوند.

				و روزى كه پيش آورده شوند كافران بر آتش [گفته شود] : آيا ضايع كرديد نعمتهاى .	20خود را در زندگانى دنيائى خويش و بهره‌مند شديد به آن؟ پس امروز جزا داده شود 

				
						يعنى از قبر.

						يعنى هيچ كس از ايشان باز زنده نشد؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				شما را عذاب خوارى به سبب آنكه تكبر مى‌كرديد در زمين، ناحق و به سبب آنكه  بدكارى مى‌كرديد.

				و ياد كن برادران قوم عاد را؛ چون بترسانيد قوم خود را به سرزمين احقاف و هرآيينه .	21 و پس از وى [به اين مضمون] كه: عبادت گذشته بودند ترسانندگان پيش روى وىمكنيد مگر خداى را، هرآيينه من مى‌ترسم بر شما از عقوبت روز بزرگ.

				گفتند: آيا آمده‌اى پيش ما تا بازدارى ما را از پرستش معبودان خود؟! پس بيار آنچه .	22وعده مى‌دهى ما را اگر هستى از راستگويان.

				گفت: جز اين نيست كه علم نزديك خدا است و مى‌رسانم به شما آنچه فرستاده شدم .	23همراه او وليكن مى‌بينم كه شما گروهى هستيد كه نادانى مى‌كنيد.

				پس چون ديدند آن عقوبت را بصورت ابرى روى آورده به ميدان‌هاى ايشان، گفتند: .	24اين ابرى است باراننده بر ما؛ بلكه به حقيقت آن چيزى است كه شتاب طلب كرديد آن را. بادى است كه در وى عقوبت درد دهنده است.

				برهم زند هر چيزى را به فرمان پروردگار خويش. پس گشتند به اين صفت كه ديده .	25نمى‌شد بجز خانه‌هاى ايشان؛ همچنين جزا مى‌دهيم گروه گناهكاران را.

				و هرآيينه جاى داده بوديم قوم عاد را در آنچه جاى داده‌ايم شما را در آن و ساخته .	26بوديم براى قوم عاد گوش و چشم‌ها و دل‌ها؛ پس دفع نكرد از ايشان گوش ايشان و نه چشم‌هاى ايشان و نه دل‌هاى ايشان چيزى را از بس كه انكار مى‌كردند به نشانه‌هاى خدا و فراگرفت به ايشان آنچه به آن استهزا مى‌كردند.

				و هرآيينه هلاك كرديم آنچه حوالى شما است از ديه‌ها و گوناگون پديد آورديم .	27نشانه‌ها، بُوَد كه ايشان بازگردند.

				پس چرا نصرت ندادند ايشان را آنان كه معبود مى‌گرفتند بجز خدا قرب خداجويان؟! .	28بلكه گم شدند از نظر ايشان! و همين است دروغ ايشان و آنچه برمى‌بافتند.

				و [ياد كن] چون متوجه ساختيم به سوى تو جماعتى را از جن مى‌شنيدند قرآن، پس .	29چون حاضر شدند پيش پيغمبر، با يكديگر گفتند: خاموش باشيد. پس چون تمام كرده  شد، بازگشتند به سوى قوم خود، بيم‌كنان.

				گفتند: اى قوم ما! هرآيينه ما شنيديم كتابى كه فرود آورده شد بعد از موسى، باوردارنده .	30آنچه پيش از او بود؛ راه مى‌نمايد به سوى دين راست و به سوى راه راست. 

				اى قوم ما! قبول كنيد سخن دعوت كننده به سوى خدا و ايمان آريد به وى تا بيامرزد .	31خدا براى شما بعض گناهان شما را و پناه دهد شما را از عذاب درد دهنده. 

				و هر كه قبول نكند گفته خواننده به خدا، پس نيست عاجز كننده در زمين و نيست .	32او را بجز خدا دوستان. آن جماعت در گمراهى ظاهرند. 

				
						مترجم گويد: اين تصوير است حال سعيد و شقى را؛ پس سعيد، حق خداى تعالى و حق ابوين به جا مى‌آورد و به انواع نعم محظوظ مى‌شود؛ در جميع امور به حق تعالى رجوع مى‌كند و شقى، جمع مى‌كند ميان كفر و به حقوق والدين و انكار معاد و صورتِ سعيد، منطبق است بر حضرت ابوبكر صديق و غير ايشان نيز؛ والله اعلم.

						يعنى از هر جانب به اين مضمون.

						مترجم گويد: چند كس از جن پيش آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، آمدند و آن حضرت، صلى‌الله عليه وسلم، در آن حالت نماز فجر مى‌گزارد در بطنِ نخله قرآن استماع كردند. چون بازگشتند قوم خود را انذار نمودند.اشارت به اين قصه است درين آيات.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آيا نديدند خدايى كه آفريده است آسمان‌ها و زمين و مانده نشد در آفريدن اينها، .	33تواناست بر آنكه زنده كند مردگان را؟ آرى! چنين است، هرآيينه او بر هر چيز توانا است. 

				و روزى كه پيش آورده شوند كافران بر آتش، [گفته شود] : آيا نيست اين وعده .	34درست؟! گفتند: آرى! قسم به پروردگار ما! درست است. گفت: پس بچشيد عقوبت را به سبب آنكه كافر مى‌بوديد. 

				پس صبر كن چنانكه صبر كرده بودند خداوندان همت عالى از پيغامبران و شتاب .	35طلب مكن عقوبت را براى ايشان. روزى كه ببينند آنچه وعده داده مى‌شود ايشان را  مگر يك ساعت از روز. اين پيغام رسانيدن است، چنانستى كه ايشان نمانده بودندپس هلاك كرده نخواهند شد مگر قوم بدكاران.

				. سوره محمّد(ص)47

				در مدينه نازل شده و آن سى‌وهشت آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				آنان كه كافر شدند و بازداشتند مردمان را از راه خدا، حبط كرد خدا اعمال ايشان را. .	1

				و آنان كه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته و معتقد شدند به آنچه فروآورده .	2شد بر محمد و آن راست است، آمده از جانب پروردگار ايشان، دور ساخت از ايشان جرم‌هاى ايشان را و به صلاح آورد حال ايشان را. 

				اين به سبب آن است كه كافران، پيروى ناراست كردند و مؤمنان، پيروى دين راست .	3كردند كه از جانب پروردگار ايشان است. همچنين بيان مى‌كند خدا براى مردمان داستان‌هاى ايشان را. 

				پس چون مصاف كنيد با كافران پس بزنيد گردن‌ها را؛ تا وقتى كه خونريزى بسيار .	4كرديد در ايشان؛ پس محكم كنيد قيد را يا به احسان خلاص كردن بعد از اين و  اين است حكم و اگر يا مالى به عوض گرفتن، تا آنكه بنهد جنگ، سلاح خود را.خواستى خدا، خود انتقام كشيدى از ايشان وليكن مى‌خواهد كه امتحان كند بعض شما را به بعضى و آنان كه كشته شدند در راه خدا، پس حبط نخواهد كرد عمل ايشان را. 

				راه خواهد نمود ايشان را و نيك خواهد كرد حال ايشان را. .	5

				و خواهد درآورد ايشان را به بهشتى كه شناسا كرده است ايشان را به آن. .	6

				اى مسلمانان! اگر نصرت دهيد دين خدا را، نصرت دهد خدا شما را و ثابت كند .	7قدم‌هاى شما را. 

				و آنان كه كافر شدند، پس هلاك باد ايشان را و حبط كرد خدا عمل ايشان را. .	8

				اين به سبب آن است كه ايشان ناپسند كردند چيزى را كه فرود آورده است خدا، پس .	9حبط كرد عمل ايشان را. 

				
						يعنى در دنيا.

						يعنى جنگ موقوف شود و احتياج سلاح نماند؛ والله اعلم.
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				آيا سير نكرده‌اند در زمين تا بنگرند چگونه بود انجام آنان كه پيش از ايشان بودند؟ .	10برهم زد خدا ايشان را و كافران را مى‌شود مانند اين عقوبت. 

				اين به سبب آن است كه خدا كارساز مسلمانان است و به سبب آن است كه كافران، .	11هيچ كارساز نيست ايشان را.

				هرآيينه خدا درآورد آنان را كه ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند به بوستان‌ها، .	12مى‌رود زير آن جوى‌ها و آنان كه كافر شدند، بهره برمى‌گيرند و مى‌خورند؛ چنانكه مى‌خورند چهارپايان و آتش جاى ايشان است. 

				و بسيار از ديه كه قوى‌تر بود از ديه تو كه جلا وطن كرد تو را، هلاك ساختيم ايشان .	13را؛ پس نيست هيچ نصرت دهنده براى ايشان. 

				آيا هر كه باشد بر طريقه روشن از جانب پروردگار خويش مانند آن كس است كه .	14آراسته كرده شد در نظر او بدكارى او را، مانند آنان كه پيروى كردند خواهش خود را؟ 

				صفت بهشتى كه وعده داده شد متقيان را، اين است: در آن بهشت جوى‌هايى است .	15از آب كه به ديرماندگى متغير نشده و جوى‌هايى است از شير كه مزه او برنگشته و جوى‌هايى است از مى، لذت دهنده آشامندگان را و جوى‌هايى است از شهد صاف كرده شده و ايشان راست آنجا از هر جنس ميوه‌ها و ايشان راست آمرزش از پروردگار ايشان [آيا اين جماعت] مانند آن است كه هميشه باشند در آتش و نوشانيده شوند آب گرم، پس پاره‌پاره ساخت روده‌هاى ايشان را. 

				 از مردمان كسى هست كه گوش مى‌نهد به سوى تو تا وقتى كه بيرون روند از و.	16نزديك تو. گويند به آنان كه عطا كرده شد ايشان را علم : چه چيز گفت پيغامبر الحال؟ اين جماعت آنانند كه مهر نهاده است خدا بر دل ايشان و پيروى كردند خواهش نفس خود را. 

				و آنان كه راهياب شدند، زياده كرد خدا ايشان را هدايت و عطا كرد بديشان تقواى .	17ايشان را. 

				پس منتظر نيستند مگر قيامت را كه بيايد بديشان ناگهان؟ پس هرآيينه آمده است .	18علامات قيامت. پس از كجا باشد براى ايشان پند گرفتن ايشان وقتى كه بيايد قيامت به ايشان؟! 

				پس يقين كن كه نيست هيچ معبود مگر خدا و طلب آمرزش كن براى گناهان خود و .	19در حق مردان مسلمان و زنان مسلمان نيز و خدا مى‌داند جاى آمدورفت شما و جاى  ماندن شما.

				و مى‌گويند مسلمانان: چرا فروفرستاده نشد سورتى؟ پس چون فرستاده شود سورتى .	20واضح‌المعنى و ذكر كرده شود در آن قتال، ببينى آنان را كه در دل ايشان بيمارى است؛ مى‌نگرند به سوى تو مانند نظر كردن كسى كه او را بيهوشى رسيده باشد به سبب حضور موت. پس واى ايشان را!

				حال ايشان به حسب ظاهر، فرمانبردارى‌اى است و سخن نيكو گفتن؛ پس چون مصمم .	21شود كار، اگر وعده خود راست كردندى با خدا، بهتر بودى براى ايشان.

				
						مترجم گويد: از اين جا تا آخر سوره در باب تهديد مردم ضعيف‌الايمان نازل شد.

						حاصل اين آيات ذم آن شخص است كه به مجلس علم درآيد و به فهم حقيقتِ آن نرسد. به سبب هجومِ هواى نفس بر دل او محتاج استفسارِ ديگران گردد و تخفيف است به قيامت مثل اين شخص را؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				پس اى ضعيف ايمانان! اگر متولّى امور مردمان شويد، البته نزديكيد از آنكه تباهكارى .	22كنيد در زمين و قطع قبيله‌دارى نماييد.

				اين جماعت، آنانند كه لعنت كرد ايشان را خدا؛ پس كَر ساخت ايشان را و كور كرد .	23چشم‌هاى ايشان را.

				آيا تأمل نمى‌كنند در قرآن يا بر دل‌ها قفل آن دل‌هاست؟!.	24

				هرآيينه آنان كه برگشتند بر جانب پشت خويش، پس از آنكه ظاهر شد ايشان را راه .	25هدايت، شيطان آراسته كرد براى ايشان و مهلت داده است ايشان را.

				اين همه به سبب آن است كه ايشان گفتند با آنان كه ناپسند كرده‌اند چيزى را كه خدا .	26 فرمانبردارى شما خواهيم كرد در بعض كارها. و خدا مى‌داند سخن فرستاده است :پنهان گفتن ايشان را.

				پس چگونه باشد حال، وقتى كه قبض روح ايشان كنند فرشتگان، مى‌زنند روى‌هاى .	27ايشان را و پشت‌هاى ايشان را.

				اين عقوبت به سبب آن است كه ايشان پيروى چيزى كردند كه به خشم آورد خدا را .	28و ناپسند كردند خشنودى او را، پس ضايع ساخت «الله» اعمال ايشان را.

				آيا پنداشتند آنان كه در دل‌هاى ايشان بيمارى است؟ كه ظاهر نخواهد كرد خدا .	29كينه‌هاى ايشان را؟

				 و اگر مى‌خواستيم مى‌نموديم ايشان را به تو، پس مى‌شناختى ايشان را به قيافه ايشان.	30و البته بشناسى ايشان را در اسلوب سخن و خدا مى‌داند عمل شما را.

				و البته امتحان كنيم شما را تا بشناسيم مجاهدان را از شما و صابران را و بيازماييم .	31احوال شما را.

				هرآيينه آنان كه كافر شدند و بازداشتند از راه خدا و مخالفت كردند با پيغامبر بعد از .	32آنكه واضح شد ايشان را راه هدايت، هيچ زيان نرسانند خدا را و حبط خواهد كرد خدا عمل‌هاى ايشان را.

				اى مسلمانان! فرمان بريد خدا را و فرمان بريد پيغامبر را و باطل مكنيد عمل‌هاى خود .	33 را.

				هرآيينه آنان كه كافر شدند و بازداشتند از راه خدا، باز بمردند و ايشان كافر بودند؛ .	34پس هرگز نخواهد آمرزيد خدا ايشان را.

				پس سستى مكنيد و به سوى صلح مخوانيد و شماييد غالب و خدا با شما است، ضايع .	35نخواهد ساخت عمل‌هاى شما را.

				جز اين نيست كه زندگانى دنيا بازى است و بيهودگى است و اگر ايمان آريد و .	36 پرهيزگارى كنيد، بدهد شما را مزد شما و نطلبد از شما مال‌هاى شما را.

				اگر بطلبد از شما مال شما را، پس مبالغه كند در سؤال؛ آنگاه بخل كنيد و بر روى كار .	37آرد آن بخل، كينه‌هاى شما را.

				آگاه شويد شما اى جماعت كه خوانده مى‌شود شما را تا خرج كنيد در راه خدا. پس .	38از شما كسى هست كه بخل مى‌كند و هر كه بخل مى‌كند، جز اين نيست كه بخل 

				
						يعنى منافقان يا يهود.

						يعنى ظلمت نفاق بر روى ايشان هويدا مى‌شد؛ والله اعلم.

						يعنى به ارتداد و به ريا و سمعه.

						يعنى جميع مال را.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 و خدا توانگر است و شما محتاجيد و اگر روى‌گردان شويد، بدل مى‌كند از خويشآرد گروهى ديگر را غير شما، باز نباشند آن جماعت مانند شما.

				. سوره فتح48

				در مدينه نازل شده و آن بيست و نُه آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				 هرآيينه ما حكم كرديم براى تو به فتح ظاهر..	1

				عاقبت فتح آن است كه بيامرزد تو را خدا، آنچه كه سابق گذشت از گناه تو و آنچه .	2پس ماند و تمام كند نعمت خود را بر تو و تا بنمايد تو را راه راست. 

				و تا نصرت دهد تو را خدا به نصرت قوى. .	3

				اوست آن كه فرود آورده اطمينان را در دل مسلمانان تا زياده شود ايمان ايشان با ايمان .	4سابق ايشان. و خداى راست لشكر آسمان‌ها و زمين و هست خدا داناى باحكمت. 

				عاقبت نزول سكينه آن است كه درآرد مردان مسلمان را و زنان مسلمان را به .	5بوستان‌ها، مى‌رود زير آن جوى‌ها، جاويدان آنجا و زايل كند از ايشان جرم‌هاى ايشان را و هست اين مقدمه، نزديك خدا فيروزى بزرگ. 

				و تا عذاب كند مردان منافق را و زنان منافق را و مردان شرك آرنده را و زنان شرك .	6آرنده را كه گمان كننده‌اند بر خدا گمان بد. بر ايشان باد مصيبت بد و به خشم آمد خدا بر ايشان ولعنت كرد ايشان را و آماده ساخت براى ايشان دوزخ را و بدجايى است دوزخ. 

				و خداى راست لشكر آسمان‌ها و زمين و هست خدا غالب باحكمت. .	7

				هرآيينه ما فرستاديم تو را اظهار حق كننده و بشارت دهنده و ترساننده. .	8

				تا ايمان آريد اى مسلمانان به خدا و به رسول او و تا نصرت دهيد دين خدا را و به .	9بزرگى اعتقاد كنيد او را و به پاكى ياد كنيد او را بامداد و پگاه.

				هرآيينه آنان كه بيعت مى‌كنند با تو، جز اين نيست كه بيعت مى‌كنند با خدا. دست خدا .	10است بالاى دست ايشان، پس هر كه عهد بشكند، پس جز اين نيست كه مى‌شكند به 

				
						يعنى منفعت انفاق از خود بازمى‌دارد.

						مترجم گويد: آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، به خواب ديدند، گويا آن حضرت با اصحاب در مكه داخل شدند و با اطمينانِ خاطر به حلق و قصر مشغول‌اند؛ پس آن سال به قصد عمره متوجه كعبه شدند و چون به حديبيه رسيدند، كفار قريش از وصول به كعبه مانع آمدند و بعد تشويش بسيار با كفار صلح كرده بغير از وصول به كعبه بازگشتند. خداى تعالى آن عمل را از ايشان قبول فرمود، از آن بيعت كه در اثناى تشويش به جهت تأكيد عزم بهآن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، كرده بودند، راضى شده به ثواب آن عمل، فتوح بسيار نصيب ايشان گردانيد؛به تخصيص فتح خيبر كه بعد ازين سفر بلاتراخى واقع شده غنايم خيبر را مخصوص به حاضران بيعت گردانيدو غير ايشان را از آن غزوه منع نمود و مضمون رؤيا سال آينده به ظهور رسيد. پس در بابِ وعده فتوح و ردّ شبهه منافقان به سبب تعويق مضمون رؤيا و بيان حكمت تعويق و تهديد متخلفان از سفر حديبيه و بيان خشنودىخود به اهلِ بيعت، اين سوره نازل فرمود؛ والله اعلم.
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				ضرر نفس خود و هر كه تمام كند آنچه بر آن با خدا عهد كرده است، پس خواهد داد او را مزد بزرگ.

				 مشغول كرد ما را اموال ما و فرزندان خواهند گفت با تو پس گذاشتگان از اعراب :.	11ما، پس طلب آمرزش كن براى ما. مى‌گويند به زبان خود آنچه نيست در دل ايشان. بگو: كه مى‌تواند براى شما از خدا چيزى اگر خواهد زيان رسانيدن به شما يا خواهد در حق شما سود دادن؟ بلكه هست خدا به آنچه مى‌كنيد خبردار.

				[نى!] بلكه ظن كرديد كه باز نخواهد گشت پيغامبر و مسلمانان به سوى اهل خانه .	12خويش هرگز و آراسته شد اين ظن در دل شماو ظن كرديد ظن بد و گشتيد قومى هلاك شده.

				و هر كه ايمان نياورد به خدا و پيغامبر او، پس هرآيينه ما آماده كرديم براى كافران .	13آتش را.

				و خداى راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين. مى‌آمرزد هر كه را خواهد و عذاب مى‌كند .	14هر كه را خواهد و هست خدا آمرزگار مهربان.

				 تا به‌دست خواهند گفت با تو پس گذاشتگان وقتى كه روانه شويد به سوى غنيمت‌ها.	15آريد آن را: بگذاريد ما را تا از پى شما رويم، مى‌خواهند كه مخالفت كنند وعده خدا را. بگو: پيروىِ ما نخواهيد كرد. همچنين فرموده است خدا پيش از اين، پس خواهند گفت: [نى،] بلكه حسد مى‌كنيد با ما، بلكه هميشه فهم نمى‌كردند مگر اندكى.

				بگو [يا محمد] پس گذاشتگان را از اعراب كه: شما خوانده خواهيد شد به سوى .	16 كه جنگ كنيد با ايشان يا آنكه مسلمان شوند. كارزار قومى، خداوند كارزار سختپس اگر فرمانبردارى كنيد، بدهد خدا شما را مزد نيك و اگر روى گردان شويد، چنانكه روى‌گردان شده بوديد پيش از اين، عقوبت كند شما را به عقوبت درد دهنده.

				 و هر كه فرمان برد خدا نيست بر نابينا گناهى و نه بر لنگ گناهى و نه بر بيمار گناهى.	17و رسول او را، در آردش به بوستان‌ها، مى‌رود زير آن جوى‌ها و هر كه روى‌گردان شود، عقوبت كندش به عقوبت درد دهنده.

				هرآيينه خشنود شد خدا از مسلمانان وقتى كه بيعت مى‌كردند با تو زير درخت، پس .	18دانست آنچه در دل ايشان است، پس فرود آورد اطمينان دل بر ايشان و ثواب داد ايشان را فتحى نزديك.

				 و هست خدا غالب باحكمت.و غنيمت‌هاى بسيار كه به دست آرند آن را.	19

				
						يعنى آنان كه در سفر حديبيه موافقت نكردند؛ والله اعلم.

						يعنى غنيمت‌هاى خيبر.

						يعنى فارس و روم و اين معنى در زمان حضرت ابوبكر و حضرت عمر، رضى‌الله‌عنهما، متحقق شد؛ والله اعلم.

						يعنى در تخلف از مثل اين سفر؛ والله اعلم.

						يعنى غنايم خيبر و غيره.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				وعده داده است شما را خدا غنيمت‌هاى بسيار كه به دست آريد آنها را، پس زود عطا .	20 و تا باشد اين مقدمه، نشانه‌اى  و بازداشت دست مردمان را از شماكرد اين غنيمت مسلمانان را و تا بنمايد خدا شما را راهِ راست.

				و وعده داد خدا غنيمت‌هاى ديگر نيز كه هنوز دست نيافته‌ايد بر آن، دانسته است .	21 خداى آن را و هست خدا بر همه چيز توانا.

				و اگر جنگ مى‌كردند با شما كافران، البته به سوى شما مى‌گردانيدند پشت را، باز .	22نمى‌يافتند كارسازى و نه نصرت دهنده‌اى.

				[مانند] آيين خدا كه گذشته است پيش از اين و نخواهى يافت آيين خدا را تبديلى..	23

				و اوست آن كه بازداشت دست كافران را از شما و دست شما را از كافران در ميان .	24 مكّه؛ بعد از آنكه فيروزمند ساخت شما را بر ايشان و هست خدا به آنچه مى‌كنيد بينا.

				اين كفّار قريش، آنانند كه كافر شدند و بازداشتند شما را از مسجد حرام و بازداشتند .	25قربانى را موقوف داشته از آنكه برسد به جاى خود و اگر نبودى مردان مسلمانان و زنان مسلمانان كه نمى‌دانيد ايشان را، اگر نبودى خوف آنكه پى كنيد سر ايشان  فتح را مؤخر كرد خدا تا درآرد هر كه را، پس برسد به شما گناهى به غير دانست.را بخواهد در رحمت خود. اگر از هم جدا مى‌بودند اين هر دو فريق البته عقوبت مى‌كرديم كافران را عقوبت درد دهنده.

				آنگاه كه مصمّم كردند كافران در دل خويش غيرت را از جنس غيرت جاهليّت، پس .	26فرود آورد خدا اطمينان خود را بر پيغامبر خود و بر مسلمانان و ثابت كرد بر ايشان  سخن پرهيزگارى و بودند سزاوار به آن و اهل آن و هست خدا به هر چيز دانا.

				هرآيينه راست نمود خدا پيغامبر خود را خواب، مطابق واقع ]به اين مضمون[ كه البته .	27داخل خواهيد شد به مسجد حرام اگر خدا خواسته است، ايمن شده تراشيده موى سر خود را و به مقراض گرفته ترسان نشده؛ پس دانست آنچه ندانستيد شما، پس ميسّر كرد پيش از اين فتحى نزديك را.

				اوست آن كه فرستاد پيغامبر خود را به هدايت و دين راست تا غالب كندش بر اديان .	28همه آن و بس است خدا اظهار كننده حق.

				محمد پيغامبر خدا است و آنان كه همراه اويند سخت‌اند بر كافران، مهربانند در .	29ميان خود. مى‌بينى ايشان را ركوع كننده و سجده نماينده، مى‌طلبند فضل را از خدا و خشنودى را. نشانه صلاح ايشان در روى ايشان است از اثر سجده. آنچه مذكور مى‌شود، داستان ايشان است در تورات و داستان ايشان است در انجيل. ايشان مانند 

				
						يعنى غنايم خيبر.

						يعنى در حديبيه.

						يعنى كفار قريش جمع شدند كه آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، را تشويشى رسانند. خداى تعالى دستايشان را از قتال بازداشت و قضيه به صلح انجاميد.

						يعنى غنايم فارس و روم.

						تعريض است به آن قصّه كه بعد انعقاد صلح، هفتاد تن از اوباش قريش خواستند كه بى‌خبر بر صحابه هجوم آرند. صحابه همه را اسير كرده پيش آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، آوردند؛ آن حضرت عفو فرمود. ظاهرنزديك بنده، ضعيف است و صحيح آن است كه اين آيت بشارت است به فتح مكه و آوردن لفظ ماضى از جهت تحقيق وقوع بشارت است؛ والله اعلم.

						يعنى تصديق رؤيا بالفعل متحقق شدى و فتح عاجلا ميسر گشتى؛ والله اعلم.

						يعنى جماعتى از مسلمانان اين صلح را كاره بودند. آخرالامر خداى تعالى اطمينان را به دل ايشان انداخت تا به مرضىِّ آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، رضا دادند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				زراعتى هستند كه برآورد گياه سبزه خود را، پس قوى كرد آن را، پس ستبر شد، پس  تا كه در خشم بايستاد خود بر ساقه‌هاى خود. به شگفت مى‌آرد زراعت كنندگان را،آرد به سبب ديدن ايشان كافران را. وعده داده است خدا آنان را كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند از ايشان، آمرزش و مزد بزرگ.

				. سوره حجرات49

				در مدينه نازل شده و آن هجده آيت است.

				 به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				اى مسلمانان! پيش‌دستى مكنيد روبه‌روى خدا و رسول او و بترسيد از خدا، هرآيينه .	1خدا شنواى دانا است. 

				اى مسلمانان! بلند مكنيد آوازهاى خود را بالاى آواز پيغامبر و بلند نگوييد با او سخن .	2را مانند بلند گفتن بعض شما با بعضى؛ براى احتراز از آنكه نابود شود عمل‌هاى شما و شما خبردار نباشيد. 

				هرآيينه آنان كه پست مى‌كنند آوازهاى خود را نزديك پيغمبر خدا، آن جماعت آنانند .	3كه آزموده است خدا دل ايشان را براى ظهور تقوى. ايشان راست آمرزش و مزد بزرگ. 

				هرآيينه آنان كه آواز مى‌دهند تو را از پس حجره‌ها، اكثر ايشان فهم نمى‌كنند..	4

				و اگر ايشان صبر كردندى تا وقتى كه بيرون آيى به سوى ايشان، بهتر بودى ايشان را .	5 و خدا آمرزگار مهربان است.

				اى مسلمانان! اگر بيارد پيش شما فاسق خبرى را، پس تفحّص كنيد براى احتراز از .	6آنكه ضرر رسانيد قومى را به نادانى، پس پشيمان شويد بر آنچه عمل كرديد.

				و بدانيد كه در ميانِ شما رسول خدا است، اگر فرمان برد شما را در بسيارى از كارها .	7به رنج درافتيد وليكن خدا دوست گردانيد نزديك شما ايمان را و آراسته كرد آن را در دلهاى شما و ناخوش گردانيد پيش شما كفر را و فسق را و نافرمانى را. اين جماعت، ايشانند راه‌يافتگان.

				به احسان از نزديك خدا و به نعمت و خدا داناى باحكمت است..	8

				
						حاصلِ مثل آن است كه اسلام در اوّل حال ضعيف بود و مسلمانان كم بودند. رفته رفته غالب و بسيار شدند.عاقبت حال غلبه اسلام آن است كه به خشم آرد خداى تعالى كافران را.

						مترجم گويد: خداى تعالى اين سورت براى تعليم آداب فرود آورد كه از حضرت پيغامبر، صلى‌الله عليه و سلم،در امر و نهى پيشدستى نكنند و به آن حضرت به آواز بلند خطاب نكنند و اگر فاسق چيزى گويد، به غير تفتيش حال، امضاى عزيمت ننمايند. در صورتى كه ميان ايشان خانه جنگى واقع شود اصلاح آن چگونه كنند و ازاستهزاء با يكديگر و لقب بد نهادن و غيبت كردن و ظن بد كردن و به علوِ نسب بر ديگران فخر كردن، منع كرد وضعيف‌الايمان را بر ضعيف‌الايمان تنبيه فرمود؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: اين تعريض است به حال قومى از بنى تميم كه به جهت مهمى پيش آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، آمدند و چون در مسجد نيافتند و نمى‌دانستند كه در كدام حجره تشريف دارند، نزديك حجره‌ها به آوازبلند ندا كردن شروع كردند؛ والله اعلم.
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				و اگر دو گروه از مسلمانان با يكديگر جنگ كنند، پس صلح كنيد ميان ايشان. پس .	9اگر تعدّى كرد يكى از اين دو گروه بر ديگرى، پس جنگ بكنيد با آن گروه كه تعدّى مى‌كند تا آنكه رجوع كند به سوى حكم خدا؛ پس اگر رجوع كرد؛ صلح كنيد ميان ايشان به انصاف و داد دهيد؛ هرآيينه خدا دوست مى‌دارد داددهندگان را.

				جز اين نيست كه مسلمانان، برادران يكديگرند؛ پس صلح كنيد ميان دو برادر خويش .	10و بترسيد از خدا تا بر شما رحم كرده شود.

				اى مسلمانان! تمسخر نكند گروهى با گروهى؛ احتمال است كه آن گروه بهتر باشند از .	11ايشان در نفس‌الامر و نه زنان تمسخر كنند با زنان ديگر؛ احتمال است كه آن زنان بهتر باشند از ايشان و عيب مكنيد در ميان خويش و يكديگر را به لقب‌هاى بد مخوانيد. بدنامى است فاسقى بعد از ايمان آوردن و هر كه توبه نكرد، پس آن جماعت، ايشانند  ستمكاران.

				اى مسلمانان! احتراز كنيد از بسيارى گمان بد؛ هرآيينه بعض بدگمانى، گناه است و .	12جاسوسى مكنيد و غيبت نكند بعض شما بعض را. آيا دوست مى‌دارد كسى از شما كه بخورد گوشت برادر خود كه مرده باشد؟ پس متنفر شويد از وى و بترسيد از خدا. هرآيينه خدا توبه‌پذيرنده مهربان است.

				اى مردمان! هرآيينه آفريديم شما را از يك مرد و يك زن و ساختيم شما را .	13جماعت‌ها و قبيله‌ها تا با يكديگر شناسا شويد. هرآيينه گرامى‌ترين شما نزديك خدا پرهيزگارترين شما است، هرآيينه خدا داناى خبردار است.

				گفتند اعراب: ايمان آورديم. بگو: ايمان به حقيقت نياورديد وليكن بگوييد منقاد .	14شده‌ايم و هنوز درنيامده است ايمان در دل‌هاى شما و اگر فرمانبردارى خدا و رسول او كنيد، كم ندهند شما را از جزاى اعمال شما چيزى. هر آيينه خدا آمرزگار مهربان است.

				جز اين نيست كه مؤمنان به حقيقت، آنانند كه ايمان آوردند به خدا و پيغامبر او، باز .	15شبهه نكردند و جهاد نمودند به اموال خود و جان خود در راه خدا. آن جماعت، ايشانند راستگويان.

				بگو: آيا خبردار مى‌كنيد خدا را به دين خود و خدا مى‌داند آنچه در آسمان‌ها است و .	16آنچه در زمين است؟! و خدا به هر چيز دانا است.

				منّت مى‌نهند بر تو به آنكه مسلمان شده‌اند. بگو: منّت منهيد بر من به اسلام خود، بلكه .	17خدا منّت مى‌نهد بر شما به آنكه هدايت كرد شما را به ايمان، اگر راستگو هستيد.

				هرآيينه خدا مى‌داند پنهان آسمان‌ها و زمين و خدا بيناست به آنچه مى‌كنيد..	18

				
						يعنى به گناهى كه در جاهليت كرده باشند، بعد از اسلام نشانِ سند نبايد ساخت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره ق50

				در مكه نازل شده و آن چهل‌وپنج آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				ق و قسم به قرآنِ با بزرگى [كه تو پيغمبر خدايى] .	1

				بلكه تعجب كردند كافران از آنكه آمد بديشان ترساننده‌اى از قوم ايشان، پس گفتند .	2آن كافران: اين چيزى است عجيب. 

				آيا چون بميريم و خاك شويم، ]حشر كرده شويم[ اين بازگردانيدن است دور از عقل. .	3

				  و نزديك ما كتابى است نگاه دارنده.هرآيينه دانسته‌ايم آنچه كم مى‌كند زمين از ايشان.	4

				نى، بلكه دروغ نسبت كردند سخن راست را وقتى كه بيامد بديشان، پس ايشان در .	5كارى شوريده‌اند. 

				آيا نديده‌اند به سوى آسمان بالاى خود، چگونه بنا كرده‌ايم آن را و آراسته كرده‌ايم .	6آن را و نيست در آن هيچ شكافى؟ 

				و زمين را گسترديم و افكنديم در آن كوه‌ها و رويانيديم در آن از هر نوع خوش‌آينده. .	7

				براى راه نمودن و پند دادن، هر بنده رجوع كننده را. .	8

				و فرود آورديم از آسمان آب بابركت، پس رويانيديم به سبب آن بوستان‌ها و دانه كه .	9درو مى‌كنند آن را. 

				و درختان خرما بلند بالا برآمده، آن را ميوه است تو بر تو. .	10

				روزى براى بندگان و زنده ساختيم به آن شهر مرده را؛ همچنين باشد برآمدن از گور. .	11

				به دروغ نسبت كردند پيش از ايشان قوم نوح و اهل رسّ و ثمود. .	12

				و عاد و فرعون و برادران لوط. .	13

				و اهل ايكه و قوم تُبّع؛ هر يكى به دروغ نسبت كردند پيغامبران را، پس ثابت شد .	14وعده عذاب من. 

				آيا عاجز شده بوديم در آفرينش نخستين؟ بلكه ايشان در شبهه‌اند از آفرينش نو..	15

				و هرآيينه آفريديم آدمى را و مى‌دانيم چيزى كه به خاطر مى‌گذراندش نفس او و ما .	16نزديكتريم به آدمى از رگ جان. 

				آنگاه كه ياد مى‌گيرند دو ياد گيرنده به پهلوى راست نشيننده و بر پهلوى چپ .	17 نشيننده.

				 به زبان نمى‌آرد آدمى سخنى، مگر نزديك او نگهبانى است مهيّا..	18

				و بيامد سختى موت به راستى. اين است جزاى آنچه از آن كناره مى‌كردى. .	19

				و دميده شود در صور. اين است روز وعده عذاب. .	20

				 و بيامد هر شخصى همراه او روان كننده است و گواهى دهنده..	21

				
						يعنى آنچه مى‌خورد از جزو ايشان.

						يعنى لوحِ محفوظ.

						يعنى كرامآ كاتبين؛ والله اعلم.

						يعنى اگر كلمه حق باشد، فرشته دست راست مى‌نويسد و اگر كلمه باطل باشد، فرشته دست چپ مى‌نويسد؛والله اعلم.

						مراد جنس روان‌كننده و گواهى‌دهنده است.
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				گوييم: هرآيينه بودى در بى‌خبرى از اين مقدمه، پس برداشتيم از تو پرده تو را، پس .	22چشم تو امروز تيزبين است. 

				و گفت فرشته همنشين او: اين است آنكه نزديك من بود حاضر كرده شده. .	23

				 [گوييم] : بيفكنيد [اى دو فرشته] در دوزخ هر ناسپاس سركش را..	24

				هر امساك كننده مال را، درگذرنده از حدّ را، هر شك آرنده را. .	25

				آن كه مقرر كرد با خدا معبودى ديگر، پس بيفكنيد اين هر يك را در عذاب سخت. .	26

				 اى پروردگار ما! من گمراه نكردم اين شخص را و ليكن وى بود گفت همنشين او :.	27در گمراهى دور. 

				فرمود : خصومت مكنيد نزديك من و حال آنكه پيش از اين فرستاده بودم به سوى .	28شما وعده عذاب. 

				تغيير داده نمى‌شود وعده نزديك من و نيستم من ستم كننده بر بندگان. .	29

				روزى كه بگوييم دوزخ را: آيا پر شدى؟ و ]دوزخ[ گويد: آيا هيچ از اين زياده .	30هست؟

				و نزديك گردانيده شود بهشت براى متقيان نه دورمانده. .	31

				گوييم: اين است آنچه وعده داده مى‌شد شما را نزديك كرده شده براى هر رجوع .	32كننده و ادب نگاه دارنده. 

				براى هر كسى كه بترسد از خدا ناديده و پيش آمد به دل متوجه شده. .	33

				گوييم: داخل شويد در بهشت همراه سلامتى، اين است روز هميشه باشيدن. .	34

				ايشان راست آنچه خواهند در بهشت و نزديك ما زياده‌تر است از آن..	35

				و بسيار هلاك كرديم پيش از اين امت‌ها كه قوى‌تر بودند از اين جماعت در .	36دست‌درازى. پس تفحّص كردند در شهرها كه هيچ گريزگاهى هست؟ 

				هرآيينه در اين مقدمه، پند است كسى را كه دلى دارد يا گوش نهد متوجه شده. .	37

				و هرآيينه آفريديم آسمان‌ها و زمين و آنچه در هر دو است در شش روز و نرسيد به .	38ما هيچ ماندگى. 

				پس صبر كن بر آنچه مى‌گويند و به پاكى ياد كن همراه ستايش پروردگار خويش، .	39پيش از برآمدن آفتاب و پيش از فرو شدن. 

				و در بعض اوقات شب به پاكى ياد كن خدا را و عقب نماز نيز. .	40

				 و بشنو [اين قصه] روزى كه آواز دهد آواز دهنده از جاى نزديك..	41

				روزى كه بشنوند نعره تند را به غير تردد وآن روز برآمدن ايشان است. .	42

				هرآيينه ما زنده مى‌كنيم و مى‌ميرانيم و به سوى ما است بازگشت. .	43

				روزى كه بشكافد زمين از سر ايشان، بيرون آيند شتابان؛ اين برانگيختن است آسان .	44بر ما. 

				ما مى‌دانيم آنچه مى‌گويند و نيستى تو بر ايشان قهر كننده، پس پندده به قرآن هر كه .	45را مى‌ترسد از وعده عذاب من.

				
						مترجم گويد: عادت پادشاهان است كه اسير را پيش ايشان دو كس گرفته مى‌آرند از اين جهت دو فرشته راخطاب شود.

						يعنى شياطين از انس و جن؛ والله اعلم.

						يعنى هر چند درو اندازند زياده‌طلب كند؛ والله اعلم.

						اين تصوير هست آن را كه همه در استماع ندا مساوى باشند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره ذاريات51

				در مكه نازل شده و آن شصت آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				قسم به بادهاى پراكنده كننده خاك [و جز آن پراكنده كردنى] .	1

				پس قسم به ابرهاى بردارنده بار آب. .	2

				پس قسم به كشتى‌هاى روان شونده به سهولت! .	3

				 پس قسم به فرشتگان تقسيم كننده كار!.	4

				هرآيينه وعده‌اى كه كرده مى‌شود به شما، راست است. .	5

				و هرآيينه جزاى اعمال، بودنى است..	6

				 قسم به آسمان! خداوندِ راه‌ها..	7

				هرآيينه شما در سخنى باهم اختلاف دارنده هستيد. .	8

				بازگردانيده مى‌شود [از قرآن] هر كه در[علم الهى از خير] مصروف است. .	9

				لعنت كرده شد دروغگويان را! .	10

				آنان كه ايشان در بى‌خبرى‌اند، فراموش كننده‌اند. .	11

				مى‌پرسند: كى خواهد بود روز جزا؟ .	12

				آرى! آن روز كه ايشان را در آتش عذاب كرده شود. .	13

				گوييم: بچشيد اين عقوبت خود را. اين است آنچه آن را شتاب طلب مى‌كرديد. .	14

				هرآيينه متقيان در بوستان‌ها و چشمه‌ها باشند. .	15

				به دست آرنده آنچه داد ايشان را پروردگار ايشان، هرآيينه ايشان بودند پيش از اين .	16نيكوكار. 

				بودند [به اين صفت كه] اندكى از شب خواب كردندى. .	17

				و به وقت سحر ايشان طلب آمرزش نمودندى. .	18

				و در اموال ايشان حصه‌اى مقرر بود براى سؤال كننده و براى تنگدستِ كم‌سؤال. .	19

				و در زمين نشانه‌ها است يقين‌كنندگان را. .	20

				و در ذات شما نشانه‌ها است. آيا نمى‌نگريد؟ .	21

				 و در آسمان است رزق شما و آنچه وعده داده مى‌شود شما را..	22

				پس قسم به پروردگار آسمان و زمين! هرآيينه اين خبر راست است؛ مانند آنكه شما .	23 سخن مى‌گوييد.

				آيا آمده است پيش تو خبر مهمانان گرامىِ ابراهيم؟ .	24

				چون درآمدند بر ابراهيم، پس سلام گفتند. جواب سلام داد و به دل گفت: ايشان .	25گروهى هستند ناشناخته. 

				پس متوجه شد به سوى اهل خانه خود، پس آورد كباب گوساله فربه. .	26

				
						يعنى ارزاق و بلادها را.

						يعنى صورت‌هاى مختلف دارند؛ مانند شكل شير و شكل بره و شكل عقرب؛ والله اعلم.

						يعنى پيش از وجود خارجى، در عالم ملكوت، رزق و عقوبت و امثال آن متصور مى‌شود؛ والله اعلم.

						يعنى چنانكه در گفتن خود يقين داريد كه ما البته مى‌گوييم، همچنين به اين خبر يقين بايد آورد؛ والله اعلم.
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				پس نزديك ساخت آن را به ايشان، گفت: آيا نمى‌خوريد؟ .	27

				پس چون نخوردند، در خاطر خود يافت از ايشان ترسى. گفتند: مترس! و بشارت .	28دادندش به فرزندى دانا. 

				پس پيش آمد زن ابراهيم به آوازى و طپانچه زد روى خود را (يعنى به تعجب) و .	29گفت: آيا بزايد پيرزنى نازاينده؟! 

				فرشتگان گفتند: همچنين فرمود پروردگار تو، هرآيينه اوست باحكمتِ دانا..	30

				ابراهيم گفت: پس چيست مقصد شما اى فرستادگان؟! .	31

				گفتند: هرآيينه ما فرستاده شديم به سوى گروهى گناهكار. .	32

				تا بفرستيم بر سر ايشان سنگبارى از گل. .	33

				كه نشانمند كرده شده است نزديك پروردگار تو براى آنان كه از حد بيرون شده‌اند. .	34

				پس برآورديم هر كه را بود در آن ديه از مؤمنان. .	35

				 پس نيافتيم آنجا غير يك خانه از مسلمانان..	36

				 و گذاشتيم در آن ديه نشانه‌اى براى آنان كه مى‌ترسند از عذاب درد دهنده..	37

				و در قصه موسى نشانه‌اى است، چون فرستاديمش به سوى فرعون به دليل واضح. .	38

				 و گفت: جادوگرى يا ديوانه است. پس روگردان شد همراه قوّت خود.	39

				پس گرفتيم او را و لشكر او را، پس افكنديم ايشان را در دريا و او كننده بود كارى .	40را كه موجب ملامت باشد. 

				و در قصه عاد نشانه‌اى است، چون فرستاديم بر ايشان بادى بى‌منفعت. .	41

				نگذارد هيچ چيزى را كه برسد به وى، مگر سازد آن را مانند استخوان پوسيده. .	42

				و در قصه ثمود نشانه‌اى است، چون گفته شد ايشان را: بهره‌مند باشيد تا مدتى. .	43

				پس سركشيدند از فرمان پروردگار خويش، پس درگرفت ايشان را نعره تند و ايشان .	44مى‌ديدند. 

				پس نتوانستند برخاستن و نبودند انتقام كشنده. .	45

				و هلاك ساختيم قوم نوح را پيش از اين، هرآيينه ايشان بودند گروهى بدكار. .	46

				و آسمان را بنا كرديم به قوّت و هرآيينه ما تواناييم. .	47

				و زمين را گسترانيديم؛ پس نيكو گستراننده‌ايم. .	48

				 و از هر چيزى آفريديم دو قسم تا شما پندپذير شويد..	49

				[پيغامبر گويد] : بگريزيد به سوى خدا، هرآيينه من براى شما از جانب او ترساننده .	50آشكارم. 

				و مقرر مكنيد با خدا معبودى ديگر را، هرآيينه من براى شما از جانب او ترساننده .	51آشكارم.

				همچنين نيامده است نزديك آنان كه پيش از ايشان بودند، هيچ پيغامبرى، مگر گفتند .	52: جادوگرى است يا ديوانه است. 

				آيا با يكديگر وصيت كرده آمده‌اند [به انكار]؟ بلكه ايشان گروهى سركش‌اند. .	53

				پس روى بازكش از ايشان، پس نيستى تو ملامت كرده شده. .	54

				و پند ده، هرآيينه پند دادن سود مى‌دهد مؤمنان را. .	55

				
						يعنى خانه حضرت لوط؛ والله اعلم.

						يعنى آثارِ آن سنگباران موجود است؛ والله اعلم.

						يعنى لشكر خود.

						يعنى اعلى و ادنى.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و نيافريدم جن و انس را مگر براى آنكه بپرستند مرا. .	56

				نمى‌خواهم از ايشان رزق را و نمى‌خواهم كه مرا طعام دهند. .	57

				 هرآيينه خدا همون است رزق دهنده، خداوند توانايىِ زورآور..	58

				پس هرآيينه آنان را كه ستم كرده‌اند نصيب است (يعنى از عقوبت) مانند نصيب ياران .	59گذشته ايشان. پس بايد كه شتاب طلب نكنند از من. 

				پس واى كافران را! از آن روز ايشان كه وعده داده مى‌شوند..	60

				. سوره طور52

				در مكه نازل شده و آن چهل‌ونه آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				قسم به كوه طور! .	1

				و قسم به كتاب نوشته شده! .	2

				 در كاغذ گشاده..	3

				 و قسم به خانه معمور!.	4

				 و قسم به سقف برافراشته شده!.	5

				و قسم به درياى پر كرده شده! .	6

				هرآيينه عذاب پروردگار تو بودنى است. .	7

				نيست او را هيچ دفع كننده. .	8

				روزى كه جنبش كند آسمان، جنبش كردنى. .	9

				و روان شود كوه‌ها، روان شدنى. .	10

				پس واى آن روز دروغ شمارندگان را! .	11

				آنان كه ايشان به بيهوده گويى بازى مى‌كنند. .	12

				روزى كه به سختى روان كرده شوند به سوى آتش دوزخ، روان كردنى. .	13

				اين است آتشى كه شما آن را دروغ مى‌شمريد..	14

				آيا سحر است اين يا شما درنمى‌نگريد؟.	15

				درآييد به اين آتش. پس صبر كنيد يا نكنيد، برابر است بر شما؛ جز اين نيست كه جزا .	16داده خواهيد شد به حسب آنچه مى‌كرديد.

				هرآيينه متقيان در بوستان‌ها و نعمت‌ها باشند..	17

				خوشحال شده به سبب آنكه نعمت داد ايشان را پروردگار ايشان و به سبب آنكه نگاه .	18داشت ايشان را پروردگار ايشان از عذاب دوزخ.

				بخوريد و بنوشيد گوارا به سبب آنچه مى‌كرديد..	19

				
						يعنى آدميان بنده مى‌گيرند تا در مآكل و مشرب معاونت كنند؛ به خلاف خدا؛ والله اعلم.

						يعنى تورات يا قرآن.

						يعنى آنكه در آسمان است.

						يعنى آسمان.
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				تكيه زده بر تخت‌ها برابر يكديگر گسترده و كدخدا كنيم ايشان را به حوران گشاده .	20چشم.

				و آنان كه ايمان آوردند و بر پى ايشان رفت اولاد ايشان در ايمان، برسانيم بديشان .	21اولاد ايشان را و نقصان نكنيم ايشان را از جزاى ايشان، چيزى؛ هر مردى به آنچه عمل كرد در گرو باشد.

				و پى‌درپى عطا كنيم ايشان را ميوه و گوشت از جنسى كه طلب كنند..	22

				از دست يكديگر مى‌گيرند آنجا پياله شراب. نه بيهوده‌گويى باشد در آن و نه بزهكارى..	23

				و آمدوشد كنند حوالى ايشان نوجوانى چند از ايشان گويا آن نوجوانان مرواريد در .	24پرده پنهانند.

				و روى آورد بعض ايشان بر بعض از يكديگر سؤال‌كنان..	25

				گفتند: هرآيينه ما پيش از اين در ميان اهل خانه خود، ترسان بوديم..	26

				پس نعمت فراوان داد ما را خدا و نگاه داشت ما را از عذاب باد گرم..	27

				هرآيينه ما پيش از اين عبادت مى‌كرديم او را، هرآيينه اوست احسان كننده مهربان..	28

				[يا محمد] پس پند ده. پس نيستى تو به فضل پروردگار خود كاهن و نه ديوانه..	29

				بلكه آيا مى‌گويند شاعر است، انتظار مى‌كشيم در حق او حوادث زمانه را..	30

				بگو: انتظار بكشيد؛ هرآيينه من با شما از انتظار كشندگانم..	31

				آيا مى‌فرمايد به اين عقيده عقل‌هاى ايشان، يا ايشان گروهى سركشند؟.	32

				آيا مى‌گويند كه بربسته است قرآن را؟ نى! بلكه ايمان نمى‌آرند..	33

				پس بايد بيارند سخنى مانند اين، اگر راستگو هستند..	34

				آيا ايشان آفريده شده‌اند به غير آفريننده يا ايشان خود آفريدگارند؟.	35

				آيا ايشان آفريده‌اند آسمان‌ها و زمين را؟ بلكه ايشان باور نمى‌كنند..	36

				آيا نزديك ايشان خزانه‌هاى پروردگار تو است يا ايشانند چيره‌دست؟.	37

				آيا ايشان را نردبانى هست كه بر آن صعود كرده مى‌شوند؟ پس بايد كه بيارد شنونده .	38ايشان، دليل ظاهر را.

				آيا خدا را دختران پيدا مى‌شوند و شما را پسران؟.	39

				آيا سؤال مى‌كنى از ايشان مزدى بر رسالت، پس ايشان از غرامت گرانبار شده‌اند؟.	40

				آيا نزديك ايشان علم غيب است، پس ايشان مى‌نويسند؟.	41

				آيا مى‌خواهند بدانديشى؟ پس كافران ايشانند در ضرر بدانديشى گرفتار شده..	42

				آيا ايشان را معبودى هست بجز خدا؟ پاكى خداى راست از آنكه شريك مقرر مى‌كنند..	43

				و اگر ببينند يك پاره از آسمان افتاده، گويند: اين ابرى است برهم نشسته..	44

				پس بگذار ايشان را تا آنكه ملاقات كنند به آن روز خود كه در آن بيهوش كرده شوند..	45

				روزى كه دفع نكند از ايشان مكر ايشان چيزى را و نه ايشان نصرت داده شوند..	46

				و هرآيينه ستمكاران را عذابى است غير اين وليكن اكثر ايشان نمى‌دانند..	47

				و صبر كن به انتظار حكم پروردگار خود، هرآيينه تو حضور چشم مايى و به پاكى .	48ياد كن با ستايش پروردگار خود وقتى كه به صبح برخيزى.

				و بعض اوقات شب به پاكى ياد كن خدا را و عقب غايب شدن ستاره‌ها نيز..	49

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره نجم53

				در مكه نازل شده و آن شصت‌ودو آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				قسم به ستاره چون فروافتد! .	1

				و غلط نكرد راه را. گمراه نشد اين يار شما.	2

				و سخن نمى‌گويد از خواهش نفس. .	3

				نيست قرآن مگر وحى كه به سوى او فرستاده مى‌شود. .	4

				آموخته است او را فرشته بسيار با قوت. .	5

				صاحب حسن. پس راست اِستاد آن فرشته. .	6

				و او به كناره بلند آسمان بود. .	7

				باز نزديك شد و فرود آمد. .	8

				پس رسيد به مسافت دو كمان يا نزديك‌تر از آن. .	9

				پس پيغام رسانيد به سوى بنده خدا آنچه رسانيد. .	10

				دروغ داخل نكرد دل پيغامبر در آنچه معاينه كرد. .	11

				آيا شما گفتگو مى‌كنيد با پيغامبر در آنچه مى‌بيند؟ .	12

				و هر آيينه ديده بود [اين فرشته را] يك بار ديگر. .	13

				نزديك سدرة‌المنتهى. .	14

				نزديك آن سدره است بهشت آرامگاه. .	15

				 [فرشته را ديد] وقتى كه مى‌پوشيد سدره را آنچه مى‌پوشيد..	16

				كجروى نكرد چشم پيغامبر و از مقصد تجاوز ننمود. .	17

				هرآيينه معاينه كرد بعض نشانه‌هاى بزرگ پروردگار خود. .	18

				آيا ديديد لات را و عزّى را؟ .	19

				و منات، سومى [بى‌قدر] را؟ .	20

				آيا شما را فرزند باشد و خدا را دختر؟! .	21

				اين قسمت آنگاه قسمت بى‌انصاف باشد. .	22

				نيست اين مگر نام‌هايى چند كه مقرر كرده‌ايد آن را شما و پدرانِ شما و فرود نياورده .	23است خدا بر ثبوت آن هيچ دليلى. پيروى نمى‌كنند مگر وهم فاسد را و چيزى را كه خواهش مى‌كند نفس و هرآيينه آمده است ايشان را از پروردگار ايشان هدايت. 

				آيا ميسّر است آدمى را آنچه آرزو مى‌كند؟ .	24

				پس خداى راست آن جهان و اين جهان. .	25

				و بسيار فرشته‌اند در آسمان‌ها كه نفع نمى‌كند شفاعت ايشان چيزى را، مگر بعد از .	26آنكه دستورى دهد خداى و رضامند شود براى هر كه خواهد.

				هرآيينه آنان كه باور نمى‌دارند آخرت را، مسمى مى‌كنند فرشتگان را به نام دختران. .	27

				و نيست ايشان را به ثبوت اين مقدمه، هيچ دانش. پيروى نمى‌كنند مگر وهم را و .	28هرآيينه وهم نفع نمى‌دهد از شناخت حقيقت، چيزى را. 

				
						يعنى محمد، صلى‌الله عليه و سلم.

						يعنى وقتى كه انوار الهى از هر جانب سِدرَه را احاطه كرد و اين در شب معراج بود؛ والله اعلم.
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				پس اعراض كن از كسى كه روى گردان شد از ياد كردن ما و طلب نكرد مگر زندگانى .	29اين جهانى را. 

				 هرآيينه پروردگار تو داناست به هر كه غلط اين است نهايت ايشان از روى دانش..	30كرد راه خدا را و اوست دانا به هر كه راه يافت. 

				و خداى راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است، عاقبت كار جزا دهد آنان .	31را كه بدكارى كردند، به حسب آنچه عمل نمودند و جزا دهد آنان را كه نيكوكارى كردند به خصلت نيك. 

				آنان كه پرهيزگارى مى‌كنند از كباير گناهان و بى‌حيايى‌ها سواى گناهان صغيره، .	32هرآيينه پروردگار تو بسيار آمرزش است. اوست دانا به احوال شما وقتى كه پيدا كرد شما را از زمين و وقتى كه شما بچه بوديد در شكم مادران خويش. پس ستايش مكنيد خويشتن را. خدا داناتر است به كسى كه پرهيزگارى كرد. 

				آيا ديدى كسى را كه روگردان شد؟ .	33

				و داد اندكى از مال و سخت‌دل شد. .	34

				آيا نزديك اوست علم غيب؟ پس گويا او هر چيز را به چشم مى‌بيند. .	35

				آيا خبر داده نشد به آنچه در صحيفه‌هاى موسى .	36

				و ابراهيم كه وفادار بود؟ .	37

				[مضمونش آنكه] بر نخواهد داشت هيچ بردارنده بار گناه ديگرى را. .	38

				و آنكه نرسد آدمى را مگر آنچه عمل كرد. .	39

				و آنكه سعى آدمى ديده خواهد شد. .	40

				باز داده خواهد شد به حسب آن سعى، جزاى تمام. .	41

				و آنكه به سوى پروردگار تو است بازگشت. .	42

				و آنكه او خندانيد و گريانيد. .	43

				و آنكه او ميراند و او زنده كرد..	44

				و آنكه خدا آفريد دو قسم نر و ماده را. .	45

				از نطفه چون ريخته شود در رحم. .	46

				و آنكه بر خدا لازم است آن پيدا كردن ديگر. .	47

				و آنكه او توانگر ساخت و سرمايه داد. .	48

				و آنكه همونست پروردگار ستاره شعرى. .	49

				و آنكه او هلاك ساخت عاد نخستين را. .	50

				و هلاك كرد ثمود را. پس هيچ كس را باقى نگذاشت. .	51

				و هلاك كرد قوم نوح را پيش از اين، هرآيينه ايشان بودند ستمكارتر و از حد .	52گذشته‌تر. 

				و شهر موتفكه را بر زمين افكند. .	53

				 پس پوشانيد بر وى آنچه پوشانيد..	54

				پس از كدام يك از نعمت‌هاى پروردگار خود، اى آدمى! شبهه مى‌كنى؟ .	55

				اين پيغامبر ترساننده‌اى است از جنس ترسانندگان پيشين. .	56

				نزديك آمد قيامت. .	57

				نيست او را سواى خدا، هيچ ظاهر كننده. .	58

				
						يعنى اين است نهايتِ علمِ ايشان.

						يعنى سنگباران كرد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آيا از اين سخن تعجب مى‌كنيد؟ .	59

				و خنده مى‌نماييد ونمى‌گرييد! .	60

				و شما بازى كننده هستيد. .	61

				پس سجده كنيد خدا را و پرستش نماييد..	62

				. سوره قمر54

				در مكه نازل شده و آن پنجاه‌وپنج آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				 نزديك آمد قيامت و بشكافت ماه..	1

				و اگر [كافران] ببينند نشانه‌اى، اعراض كنند و گويند: سحرى است قوى. .	2

				و دروغ شمردند و پيروىِ خواهش خود كردند و هر چيز در وقت خود قرار گرفته .	3است. 

				و هرآيينه آمده است بديشان از خبرها آنچه در آن پند است. .	4

				و آمده است دانش تمام. پس فايده نمى‌دهد ترسانيدن‌ها. .	5

				پس اعراض كن از ايشان آن روز كه بخواند خواننده به سوى چيزى ناخوش، نيايش..	6

				ظاهر شده باشد بر چشم ايشان، برآيند آن روز از قبور؛ گويا ايشان ملخ پراكنده‌اند. .	7

				شتاب كنان به سوى آن خواننده. گويند كافران: اين روزى است دشوار. .	8

				دروغ شمردند پيش از ايشان قوم نوح؛ پس دروغ داشتند بنده ما را و گفتند: ديوانه .	9است و با او سخن درشت گفته شد. 

				پس دعا كرد به جناب پروردگار خود كه من مغلوب شده‌ام، پس انتقام بكش. .	10

				پس بگشاديم درهاى آسمان را به آب بسيار ريزنده. .	11

				و روان كرديم از زمين، چشمه‌ها؛ پس جمع شد آب از هر جانب بنابر كارى كه مقدر .	12 شده بود.

				و سوار كرديم نوح را بر كشتىِ خداوند تخته‌ها و ميخ‌ها. .	13

				مى‌رفت به حضور چشم ما به جهت انتقام براى كسى كه باور نداشته بودند او را..	14

				و هرآيينه گذاشتيم اين عقوبت را نشانه‌اى. پس آيا هيچ پندپذيرنده است؟ .	15

				پس چگونه بود عقوبت من و ترسانيدن‌هاى من؟ .	16

				و هرآيينه آسان كرديم قرآن را تا پند گيرند. پس آيا هيچ پندپذيرنده است؟ .	17

				دروغ شمردند قوم عاد. پس چگونه بود عذاب من و ترسانيدن‌هاى من؟ .	18

				هرآيينه ما فرستاديم بر ايشان باد تند را در روز شوم به غايت سخت. .	19

				برمى‌كند مردمان را، گويا ايشان تنه‌هاى درخت خرماى از بيخ بركنده‌اند. .	20

				پس چگونه بود عقوبت من و ترسانيدن‌هاى من؟ .	21

				
						اشارت است به آن قصّه كه كافران از حضرت پيغامبر، صلى‌الله عليه و سلم، معجزه طلب كردند. خداى تعالىماه را دو قطعه ساخت؛ يكى بر كوه ابوقبيس و ديگر بر كوهى قيقعان؛ والله اعلم.

						يعنى هلاك قوم او.

						يعنى براى انتقام خصومت‌كنان.
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				و هرآيينه آسان كرده قرآن را تا پند گيرند. پس آيا پندپذيرنده‌اى است؟ .	22

				دروغ شمردند قوم ثمود ترسانندگان را. .	23

				پس گفتند: آيا يك آدمى را از قوم خويش پيروى كنيم؟ هرآيينه ما آنگاه در گمراهى .	24و ديوانگى باشيم. 

				آيا نازل كرده شد بر وى وحى از ميان ما؟ [نى!] بلكه او دروغگويى خودپسند است. .	25

				خواهند دانست فردا كيست دروغگوى خودپسند. .	26

				هرآيينه ما خواهيم فرستاد ماده شتر را به جهت آزمايش، ايشان را؛ پس اى صالح! .	27منتظر ايشان باش و صبر پيش‌گير.

				و خبردار كن ايشان را كه آب، مقسوم است در ميان ايشان؛ به هر يك حصه‌اى از آب .	28حاضر شود. 

				پس آواز دادند يار خود را، پس دست‌درازى كرد و مجروح ساخت. .	29

				پس چگونه بود عقوبت من و ترسانيدن‌هاى من؟ .	30

				 درهم شكسته كه هرآيينه ما فرستاديم بر ايشان يك نعره، پس شدند مانند حظيره.	31حظيره سازنده آن را بنا كرده باشد. 

				و هرآيينه آسان ساختيم قرآن را براى آنكه پند گيرند. پس آيا هيچ پندگيرنده هست؟ .	32

				دروغى شمردند قوم لوط، ترسانندگان را. .	33

				هرآيينه ما فرستاديم بر ايشان باد سنگبار؛ مگر اهل خانه لوط كه خلاص ساختيم ايشان .	34را وقت سحر. 

				به مهربانى از نزديك خويش. همچنين جزا مى‌دهيم هر كه را شكرگزارى كرد. .	35

				و هرآيينه لوط ترسانيده بود ايشان را از عقوبت ما، پس مكابره كردند در آن .	36ترسانيدن‌ها. 

				و هرآيينه سخن گفتند تا غفلت دهند لوط را از حفظ مهمانان او؛ پس محو كرديم .	37چشم ايشان را. [پس گفتيم] : بچشيد عذاب مرا و ترسانيدن‌هاى مرا. 

				و هرآيينه غارت كرد ايشان را يك پگاه، عقوبتى جاى‌گيرنده. .	38

				[پس گفتيم] : بچشيد عذاب مرا و ترسانيدن‌هاى مرا. .	39

				و هرآيينه آسان ساختيم قرآن را براى آنكه پندگيرند. پس آيا هيچ پندگيرنده است؟ .	40

				و هرآيينه آمدند خويشاوندان فرعون را ترسانندگان. .	41

				دروغى شمردند نشانه‌هاى ما را، همه آنها. پس درگرفتيم ايشان را مانند درگرفتن .	42غالب قوى. 

				آيا كافران شما [اى قريش] بهترند از اين جماعت‌ها يا شما را حكم خلاصى است .	43در كتاب‌هاى پيشين؟ 

				آيا مى‌گويند: ما جماعتى انتقام كننده‌ايم؟ .	44

				شكست داده خواهد شد اين جماعت را و بگردانند ايشان پشت. .	45

				بلكه قيامت وعده‌گاه ايشان است و قيامت سخت‌تر و تلخ‌تر است. .	46

				هرآيينه گنهكاران در گمراهى و جهالتند. .	47

				[ياد كن] روزى كه كشيده شود ايشان را در دوزخ بر روى ايشان. [گوييم] : بچشيد .	48دست رسانيدن دوزخ را. 

				هرآيينه ما هر چيز را پيدا كرديم به اندازه مقرر..	49

				
						مترجم گويد: حظيره، احاطه است كه از شاخ‌هاى خشك و خار براى گوسفند بنا كنند و آن به مرور زمان پايمال مواشى مى‌گردد. خداى تعالى به آن پايمال شده تشبيه داد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 و نيست حكم ما مگر يك كلمه؛ مانند گردانيدن چشم..	50

				و هرآيينه هلاك ساختيم امثال شما را. پس آيا هيچ پند گيرنده‌اى هست؟ .	51

				و هر چيزى كه كرده‌اند، مكتوب است در نامه اعمال. .	52

				 و هر خُرد و بزرگ، نوشته شده است..	53

				هرآيينه پرهيزگاران در بوستان‌ها و چشمه‌ها باشند. .	54

				هرآيينه متقيان در مجلس راستى باشند نزديك پادشاه توانا..	55

				. سوره رحمن55

				در مدينه نازل شده و آن هفتاد و هشت آيت است

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان.

				خدا. .	1

				آموخت قرآن را. .	2

				آفريد آدمى را. .	3

				آموختش سخن گفتن. .	4

				آفتاب و ماه به حساب مقرر مى‌روند. .	5

				و گياه و درخت سجده مى‌كنند. .	6

				و آسمان را برافراشت و فرود آورد ترازو را. .	7

				[مقصد به آنكه از حدّ] تجاوز مكنيد در ترازو. .	8

				و راست سنجيد به انصاف و نقصان مكنيد در ترازو. .	9

				و زمين را گسترد براى آدميان. .	10

				در آن زمين ميوه است و درختان خرما است، خداوند غلاف‌ها. .	11

				 و [در آن زمين] دانه خداوندِ بزرگ است و گل خوشبويى است..	12

				 پس كدام يك را از نعمتهاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟!.	13

				آفريد آدمى را از گل خشك مانند سفال شده. .	14

				و آفريد جن را از شعله آتش. .	15

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟!.	16

				 پروردگار دو مشرق است و پروردگار دو مغرب است..	17

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	18

				گذاشت دو دريا را تا به هم جمع شوند. .	19

				ميان اين هر دو حجابى است كه يكى بر ديگرى تعدّى نمى‌كند. .	20

				
						يعنى در سرعت وجود مراد آسان بودن است.

						يعنى در لوح محفوظ.

						مترجم گويد: اشاره به آن است كه برگ حبوب غازيه، علف دواب ايشان مى‌شود؛ پس اين علاوه نعمت است.

						جن و انس.

						يعنى در زمستان، آفتاب مشرق و مغرب ديگر دارد و در تابستان، مشرق و مغرب ديگر.
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				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	21

				برآيد از اين دو دريا مرواريد و مرجان. .	22

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	23

				خداى راست كشتى‌هاى روان شونده در دريا مانند كوه‌ها. .	24

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	25

				هر كه هست بر زمين، فانى شود. .	26

				و باقى ماند روى پروردگار تو، خداوند بزرگى و انعام. .	27

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	28

				 سؤال مى‌كند از خدا هر كه در آسمان‌ها و زمين است. هر روزى خدا در حالتى است..	29

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	30

				از همه فارغ شده به شما متوجه شديم اى جن و انس! .	31

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	32

				اى قوم جن و انس! اگر مى‌توانيد كه بيرون رويد از كناره‌هاى آسمان و زمين، پس .	33 بيرون رويد؛ نخواهيد رفت مگر به قوّتى.

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	34

				فرستاده خواهد شد بر شما شعله‌اى از آتش و دود نيز، پس مقابله نتوانيد كرد. .	35

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	36

				پس چون بشكافد آسمان، پس شود مثل گل سرخ مانند اديم سرخ. .	37

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	38

				پس آن روز سؤال كرده نشود از گناه خود هيچ آدمى و نه جنّى. .	39

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟!.	40

				شناخته شوند گناهكاران به قيافه خود؛ پس گرفته شود موى پيشانى و پاى‌ها نيز. .	41

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	42

				اين است آن دوزخ كه دروغ شمرده بودند آن را گناهكاران. .	43

				آمدوشد كنند ميان آن آتش و ميان آب گرم جوشنده. .	44

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	45

				و كسى را كه ترسيده است از ايستادن به حضور پروردگار خويش، دو بوستان باشد. .	46

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	47

				دو بوستانِ خداوندِ شاخه‌هاى بسيار. .	48

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	49

				در آن دو بوستان دو چشمه مى‌روند. .	50

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	51

				در آن دو بوستان از هر ميوه دو قسم باشد. .	52

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	53

				تكيه زده بر فرش‌هايى كه آستر آن از حرير لك باشد و ميوه آن دو بوستان، نزديك .	54 بُوَد.

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	55

				
						يعنى تنعيم يا تعذيب، اسعاد يا اشقا، احيايا اماتت؛ والله اعلم.

						يعنى و آن قوت كجا است؟

						يعنى به سهولت توان گرفت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				در آن كوشك‌ها حوران باشند فرو اندازنده چشم؛ جماع نكرده است به آنها هيچ آدمى .	56پيش از ايشان و نه هيچ جنّى. 

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	57

				گويا آن حوران ياقوت و مرجانند. .	58

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	59

				نيست جزاى نيكوكارى، مگر انعام بسيار. .	60

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	61

				و بجز اين دو بوستان دو بوستان، ديگر باشند. .	62

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	63

				دو بوستان سبز كه از غايت سبزى به سياهى مى‌زنند. .	64

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	65

				در آن دو بوستان دو چشمه جوشنده باشند. .	66

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟!.	67

				در آن دو بوستان ميوه و درختان خرما و انار باشند. .	68

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	69

				در آن كوشك‌ها زنان برگزيده باجمال باشند. .	70

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	71

				حوران نگاه داشته شده در خيمه‌ها. .	72

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	73

				جماع نكرده است به آنها هيچ آدمى پيش از ايشان و نه هيچ جنّى. .	74

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	75

				تكيه زده باشند بر بالش‌هاى سبز و بساط‌هاى نيك. .	76

				پس كدام يك را از نعمت‌هاى پروردگار خويش دروغ مى‌شمريد؟! .	77

				با بركت است نام پروردگار تو، خداوند بزرگى و انعام..	78

				. سوره واقعه56

				در مكه نازل شده و آن نودوشش آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				[ياد كن] آنگاه كه متحّقق شود قيامت. .	1

				 نيست وقت بودن آن را هيچ نفس دروغگوينده..	2

				پست كننده است جماعتى را و بلند كننده است طايفه‌اى را. .	3

				آنگاه كه جنبانيده شود زمين را جنبانيدن سخت. .	4

				و ريزه‌ريزه كرده شود كوه‌ها را ريزه‌ريزه كردن بسيار. .	5

				پس شود مانند غبار پراكنده. .	6

				
						يعنى همه مسلمان شوند كفر و افترا آنجا نباشد.
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				و شويد شما سه قسم. .	7

				پس اهل سعادت! چه حال دارند اهل سعادت؟ .	8

				و اهل شقاوت! چه حال دارند اهل شقاوت؟ .	9

				و پيش‌روندگان! خود ايشانند پيش‌روندگان. .	10

				آن پيش‌روندگان، ايشانند نزديك كردگان. .	11

				در بوستان‌هاى نعمت باشند. .	12

				 سابقان، جمعى بسيارند از پيشينيان..	13

				 و اندكى‌اند از پسينيان..	14

				بر تخت‌هاى زربافته نشسته باشند. .	15

				تكيه زده بر آن روبه‌روى يكديگر شده..	16

				آمدوشد مى‌كنند بر ايشان نوجوانان جاويد. .	17

				با آبخورها و ابريق‌ها و پياله‌ها از شراب جارى. .	18

				نه دردِ سر داده شود ايشان را از آن شراب و نه بى‌هوش شوند. .	19

				و آمدورفت كنند با ميوه از هر جنس كه اختيار كنند. .	20

				و با گوشت مرغان از هر جنس كه پسند كنند. .	21

				و ايشان راست حوران گشاده چشم. .	22

				مانند مرواريد پوشيده كرده شده. .	23

				پاداش دهيم به حسب آنچه مى‌كردند. .	24

				نشنوند در بهشت سخن بيهوده و نه حرفى كه گناه باشد. .	25

				ليكن بشنوند اين سخن كه هر يكى سلام مى‌گويد. .	26

				و اهل سعادت! چه حال دارند اهل سعادت؟ .	27

				در درختانِ كُنارِ بى‌خار. .	28

				و درختان موز تو بر تو ثمره آن. .	29

				و در سايه دراز. .	30

				و در آب ريخته شده. .	31

				و در ميوه بسيار. .	32

				نه پايان رسد و نه از آن منع كرده شود. .	33

				و فرش‌هاى برافراشته شده. .	34

				هرآيينه ما آفريديم حوران را يك نوع آفريدن. .	35

				پس ساختيم ايشان را دوشيزه. .	36

				 هم عمر با يكديگر. محبوب شونده نزديك شوهران،.	37

				براى اصحاب يمين. .	38

				جماعتى بسيارند از پيشينيان. .	39

				و جماعتى بسيارند از پسينيان. .	40

				و اهل شقاوت! چه حال دارند اهل شقاوت؟ .	41

				در باد گرم و آب گرم باشند. .	42

				و در سايه دود سياه. .	43

				
						يعنى از امم سابقه.

						يعنى از امت محمديه.

						يعنى به فنج و دلال.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				كه نه خنك باشد و نه باعزّت بُوَد. .	44

				هرآيينه ايشان بودند پيش از اين به نازپرورده. .	45

				و مداومت مى‌كردند بر گناه بزرگ (يعنى شرك) .	46

				و مى‌گفتند: آيا چون بميريم و خاك شويم و استخوانى چند باشيم، آيا ما برانگيخته .	47شويم؟ 

				يا پدران نخستين ما برانگيخته شوند؟ .	48

				بگو: هرآيينه پيشينيان و پسينيان. .	49

				جمع كرده شوند در ميعاد روز مقرر..	50

				باز هرآيينه شما اى گمراهانِ دروغ شمارندگان! .	51

				خواهيد خورد از درختان زقوّم. .	52

				پس پُر خواهيد كرد از آن شكم‌ها را. .	53

				پس خواهيد آشاميد بر آن طعام از آب گرم. .	54

				پس خواهيد آشاميد مانند آشاميدن شتران مستسقى. .	55

				اين است مهمانى ايشان، روز جزا. .	56

				ما آفريديم شما را، پس چرا باور نمى‌كنيد؟ (يعنى اعاده را). .	57

				 آيا مى‌بينيد آنچه مى‌ريزيد در رحم زنان؟.	58

				 آيا شما مى‌آفرينيد آن را يا ما آفريننده‌ايم؟.	59

				ما معين كرده‌ايم در ميان شما مرگ را و نيستيم ما عاجز كرده شده. .	60

				از آنكه عوض شما آريم قومى مانند شما و بيافرينيم شما را در عالمى كه نمى‌دانيد. .	61

				و هرآيينه دانسته‌ايد آفرينش نخستين را، پس چرا پند نمى‌گيريد؟ .	62

				آيا ديديد آنچه مى‌كاريد؟ .	63

				آيا شما مى‌رويانيد آن را يا ما روياننده‌ايم؟ .	64

				اگر خواهيم بگردانيم آن زراعت را گياهى درهم شكسته، پس به تعجب مانيد، گوييد: .	65

				هرآ يينه ما غرامت كشندگانيم. .	66

				بلكه محروم ماندگانيم. .	67

				آيا ديديد آن آب را كه مى‌آشاميد؟ .	68

				آيا شما فرود آورده‌ايد آن را از ابر يا ما فرود آرندگانيم؟ .	69

				اگر خواهيم شور بگردانيم آن را، پس چرا شكر نمى‌گوييد؟ .	70

				آيا ديديد آن آتش را كه از ميان شاخ درخت برمى‌آريد؟ .	71

				آيا شما آفريده‌ايد درخت آن را يا ما آفريننده‌ايم؟ .	72

				ما ساختيم آن درخت را براى پند و منفعت براى مسافران. .	73

				پس به پاكى ياد كن پروردگار بزرگ خود را. .	74

				پس سوگند مى‌خورم به افتادن ستاره‌ها!.	75

				و اين قسمى است بزرگ، اگر بدانيد..	76

				هر آيينه اين كتاب، قرآنى است گرامى‌قدر. .	77

				نوشته شده است در كتاب پوشيده. .	78

				
						يعنى منى را.

						يعنى تقليب مى‌كنيم منى را از حالى به حالى تا آدمى پيدا شود؛ والله اعلم.

						يعنى شهب؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 كه دست نمى‌رسانند به آن مگر پاك كردگان..	79

				فرستاده شده است از پروردگار عالم‌ها. .	80

				آيا به اين سخن، شما انكار كننده‌ايد؟ .	81

				و مى‌سازيد نصيب خود را آنكه شما به دروغ نسبت مى‌كنيد. .	82

				پس آنگاه كه رسد روح شخصى به ناى گلو. .	83

				و شما آنگاه مى‌بينيد. .	84

				و ما نزديكتريم به او به نسبت شما وليكن نمى‌نگريد. .	85

				پس اگر هستيد غيرمقهور حكم الهى. .	86

				 چرا بازنگردانيد روح را، اگر راستگوييد؟.	87

				پس امّا اگر باشد مرده از نزديك كردگانِ بارگاه الهى. .	88

				پس او راست راحت و گل خوشبو و بوستان نعمت. .	89

				و امّا اگر باشد از اهل سعادت. .	90

				پس سلامت است اى مخاطب! خاطر تو را از اهل سعادت. .	91

				و امّا اگر باشد از دروغ شمارندگانِ گمراهان. .	92

				پس او راست مهمانى از آب گرم. .	93

				و او راست درآوردن به دوزخ. .	94

				هرآيينه اين خبر درست بى‌شبهه است. .	95

				پس به پاكى ياد كن پروردگار بزرگ خود را..	96

				. سوره حديد57

				در مدينه نازل شده و آن بيست‌ونه آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				به پاكى ياد كرد خدا را هرچه در آسمان‌ها و زمين است و اوست غالب دانا. .	1

				او راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين. زنده مى‌كند و مى‌ميراند و او بر هر چيز تواناست. .	2

				اوست نخستينِ همه و اوست آخرينِ همه و اوست آشكارا و اوست پنهان و او به هر .	3چيز دانا است.

				اوست آن كه بيافريد آسمان‌ها و زمين را در شش روز، باز مستقر شد بر عرش. مى‌داند .	4آنچه در مى‌آيد به زمين و آنچه برمى‌آيد از آن و آنچه فرود مى‌آيد از آسمان و آنچه بالا مى‌رود اندر آن و او با شما است هر جا كه باشيد و خدا به آنچه مى‌كنيد بينا است.

				او راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين و به سوى خدا بازگردانيده مى‌شود كارها..	5

				درمى‌آرد شب را در روز و درمى‌آرد روز را در شب. و او داناست به مكنون سينه‌ها..	6

				
						يعنى در لوح محفوظ.

						مترجم گويد: لفظ لولا داخل است بر ترجعونها و اعاده آن براى تأكيد است.
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				ايمان آريد به خدا و رسول او و خرج كنيد از جمله آن مال كه ساخته است شما .	7را جانشين ديگران در وى؛ پس آنان كه ايمان آوردند و خرج كردند از شما، ايشان راست مزد بزرگ.

				و چيست شما را كه ايمان نياريد به خدا، و رسول او؟ دعوت مى‌كند شما را كه ايمان .	8 اگر هستيد باوردارنده.آريد به پروردگار خويش و هرآيينه عهد گرفته است از شما،

				اوست آن كه فرومى‌فرستد بر بنده خود آيات واضح تا بيرون آرد شما را از تاريكى‌ها .	9به سوى روشنى و هرآيينه خدا بر شما بخشاينده مهربان است.

				و چيست شما را كه خرج نكنيد در راه خدا؟ و خداى راست واپس گذاشته آسمان‌ها .	10 برابر نيست از شما آن كه خرج كرد پيش از فتح مكه و قتال كرد با آن كه و زمين.اينچنين عمل بعد از اين فتح مكه كرده باشد؛ آن جماعت در مرتبه بزرگترند از آنان كه خرج كردند بعد از فتح و قتال كردند و هر يك را وعده داده است خدا حالت نيك و خدا به آنچه مى‌كنيد، خبردار است.

				كيست آن كه قرض دهد خدا را، قرض دادن نيك. پس دو چند ادا كند آن قرض را .	11براى او و او راست مزد بزرگ؟!

				ياد كن روزى كه ببينى مردان مسلمانان را و زنان مسلمانان را به اين صفت كه .	12مى‌شتابد نور ايشان پيشِ دستِ ايشان و به جانبِ راستِ ايشان. گفته شود: مژده باد شما را! امروز شما راست بوستان‌ها، مى‌رود زير آن جوى‌ها، جاويد باشيد در آنجا. اين است مطلب‌يابى بزرگ.

				روزى كه گويند مردان منافق و زنان منافق با مسلمانان: به نظرِ شفقت نگريد به سوى .	13ما تا روشنى گيريم از نور شما. گفته شود: بازگرديد پسِ پشتِ خويش؛ پس بجوييد  پس بنا كرده شود در ميان ايشان ديوارى كه او را دروازه باشد. اندرون روشنى را.آن ديوار در آنجا رحمت است و بيرون آن ديوار به جانب پيشِ او عذاب است.

				آواز دهند منافقان، مسلمانان را: آيا ما نبوديم همراه شما؟ گفتند: آرى! وليكن شما در .	14 و شك آورديد و فريفته كرد شما را آرزوها بلا افكنديد خويشتن را و انتظار كرديد و فريب داد شما را در فرمانبردارىِ خدا، شيطان فريبنده.تا آنكه برسيد فرمان خدا

				پس امروز گرفته نشود از شما فديه و نه از كافران گرفته شود. جاى شما آتش است؛ .	15همان آتش لايق شما است و بد بازگشت است وى.

				آيا وقت نرسيده است مسلمانان را كه نيايش كند دل ايشان وقتِ ياد كردن خدا و .	16وقتِ ياد آوردنِ آنچه آمده است از وحى الهى و نباشند مانند آنان كه داده شده است ايشان را كتاب پيش از اين، پس دراز گذشت بر ايشان مدت، پس سخت شد دلِ ايشان و بسيارى از ايشان بدكارانند.

				بدانيد كه خدا زنده مى‌كند زمين را بعد از مرده بودن آن، هرآيينه بيان كرديم براى .	17شما نشانه‌ها، بود كه شما دريابيد.

				هرآيينه مردان خيرات دهنده و زنان خيرات دهنده و آنان كه قرض داده‌اند خداى را .	18قرض نيك، دوچند داده شود ايشان را و ايشان راست مزد؛ گرامى‌قدر.

				
						يعنى روزِ الست بربكم.

						يعنى هر كسى كه بميرد، آنچه بگذارد، ملكِ خدا باشد؛ پس به آن بخل كردن، نهايت شنيع است.

						مترجم گويد: يعنى در دنيا رويد تحصيل نور كنيد، كه اين جا تحصيل نور نيست؛ والله اعلم.

						يعنى هزيمت مسلمانان را.

						يعنى اجل.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و آنان كه ايمان آوردند به خدا و پيغامبران او، آن جماعت ايشانند صدّيقان و شهيدانْ .	19نزديك پروردگار خويش. ايشان راست، مزد ايشان و نور ايشان و آنان كه كافر شدند و دروغ شمردند آيات ما را، آن جماعت اهل دوزخند.

				بدانيد كه زندگانى دنيا بازى است و بيهودگى است و آرايش است و خودستايى است .	20در ميان خويش و از يكديگر زياده‌طلبى است در مال و فرزندان؛ مانند بارانى كه به شگفت آورد زراعت كنندگان را رستنىِ او، باز خشك شود، پس زرد ببينى آن را باز درهم شكسته گردد و در آخرت، عذاب سخت است و نيز آمرزش است از جانب خدا و خشنودى است و نيست زندگانى دنيا مگر بهره‌اى كه باعث فريب باشد.

				سبقت كنيد به سوى آمرزش از جانب خدا و به سوى بهشتى كه پهناى او مانند پهناىِ .	21آسمان و زمين باشد. آماده كرده شد براى آنان كه ايمان آوردند به خدا و پيغامبران او. اين است فضل خدا؛ مى‌دهدش به هر كه خواهد و خدا خداوندِ فضل بزرگ است.

				نرسيد هيچ مصيبتى در زمين و نه در جان شما مگر نوشته شده است در كتابى پيش .	22از آنكه بيافرينيم آن مصيبت را، هرآيينه اين كار بر خدا آسان است.

				خبر داده‌ايم تا اندوه نخوريد بر آنچه رفت از دست شما و تا شادمان نشويد به آنچه .	23عطا كرد شما را و خداى تعالى دوست ندارد هر تكبّر كننده خودستاينده را.

				[دوست نمى‌دارد] آنان را كه بُخل مى‌كنند و مردمان را به بُخل مى‌فرمايند و هر كه .	24روى‌گردان شود، هرآيينه خدا همون است بى‌نياز ستوده.

				هرآيينه فرستاديم پيغامبران خود را به نشانه‌هاى واضح و فرود آورديم همراه ايشان .	25كتاب و ترازو تا عمل كنند مردمان به انصاف و فرود آورديم آهن را به سبب آن جنگ سخت است و منفعت‌هاى ديگر است براى مردمان و تا بداند خدا كسى را كه نصرت دهد خدا را غايبانه و پيغمبران او را، هرآيينه خدا تواناى غالب است.

				و هرآيينه فرستاديم نوح را و ابراهيم را و نهاديم در اولاد ايشان پيغامبرى و كتاب، .	26پس بعض ايشان راه‌يابنده است و بسيارى از ايشان، بدكارانند.

				بازفرستاديم از پىِ ايشان پيغامبران خود را و از پى آورديم عيسى، پسر مريم، را و .	27داديمش انجيل و نهاديم در دل تابعان او مهربانى و بخشايش، و گوشه‌نشينى‌اى كه خود پيدا كرده بودند آن را، ما فرض نساخته بوديم بر ايشان، ليكن اختراع كردند به طلب خشنودى خدا، پس نگاهداشت آن نكردند حقِّ نگاه داشتن آن. پس عطا كرديم  مزد ايشان و بسيارى از ايشان بدكارانند.آنان را كه ايمان آوردند از ايشان

				اى آنان كه ايمان آورده‌ايد! [به پيغامبران سابق]، بترسيد از خدا و ايمان آريد به پيغامبر .	28 تا بدهد شما را دو حصّه از رحمت خود و بدهد شما را نورى كه راه رويد به آن اوو تا بيامرزد شما را و خدا آمرزگار مهربان است.

				[به اين مقدمه خبر داد] تا بدانند اهل كتاب كه ايشان قادر نيستند بر چيزى از فضل .	29خدا و بدانند كه فضل به دست خداست، مى‌دهد آن را به هر كه خواهد و خدا صاحب فضل بزرگ است.

				
						يعنى به محمد، صلى‌الله عليه و سلم.

						يعنى به محمد، صلى‌الله عليه و سلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره مجادله58

				در مدينه نازل شده و آن بيست‌ودو آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				هرآيينه شنيد خداى تعالى سخنِ آن زن كه گفتگو مى‌كرد با تو در باب شوهر خود .	1و شكايت مى‌كرد پيش خدا و خدا مى‌شنيد گفتگو كردن شما، هرآيينه خدا شنواى بيناست.

				 نيستند آن زنان مادران ايشان. نيستند مادرانِ آنان كه از شما ظهار مى‌كنند با زنان خود،.	2ايشان إلّا آنان كه زاده‌اند ايشان را و هرآيينه ظهار كنندگان مى‌گويند سخن نامعقول و مى‌گويند دروغ. و هرآيينه خدا عفو كننده آمرزگار است.

				آنان كه ظهار مى‌كنند با زنان خود، باز رجوع مى‌كنند در مخالفت آنچه گفتند، پس .	3 اين واجب است آزاد كردن بنده، پيش از آنكه زن و مرد به يكديگر دست رسانند.حكم، پند داده مى‌شود شما را به آن و خدا به آنچه مى‌كنيد خبردار است.

				پس هر كه نيابد بنده را، پس بر وى واجب است روزه دو ماه پى‌درپى، پيش از آنكه .	4هر دو به يكديگر دست رسانند، پس هر كه نتواند اين را، پس طعام دادن شصت فقير. اين حكم براى آن است كه منقاد شويد خدا را و پيغامبر او را. و اين احكام، حدّهاى مقرر كرده خدا است و كافران را عذاب درد دهنده باشد.

				هرآيينه آنان كه مخالفت مى‌كنند با خدا و رسول او، خوار كرده شد ايشان را؛ چنانكه .	5خوار كرده شد آنان را كه پيش از ايشان بودند و هرآيينه فرود آورديم آيات واضح و كافران را عذاب خوار كننده است.

				روزى كه برانگيزد ايشان را خدا همه يكجا، پس خبر دهد ايشان را به آنچه كرده .	6بودند. ياد داشت آن را خدا و ايشان آن را فراموش كردند و خدا برهمه چيز مطلّع است.

				آيا نديدى كه خدا مى‌داند آنچه در آسمان‌ها است و آنچه در زمين است؟ نمى‌باشد .	7با يكديگر راز گفتن سه شخص، مگر خدا چهارم ايشان است و نمى‌باشد راز گفتن پنج شخص، الّا خدا ششم ايشان است و نه كمتر از اين، مگر خدا با ايشان است و نه زياده از اين، مگر خدا با ايشان است هر كجا باشند، باز خبر دهد ايشان را روز قيامت به آنچه كرده‌اند. هرآيينه خدا به هر چيز داناست.

				 باز عود آيا نديدى به سوى آنان كه منع كرده شد ايشان را از با يكديگر راز گفتن.	8مى‌كنند در آنچه از آن منع كرده شد ايشان را و با يكديگر راز مى‌گويند در باب گناه و تعدّى و نافرمانبردارى پيغامبر، و چون بيايند پيش تو، دعا كنند تو را به آن كلمه كه  و مى‌گويند در دل خويش: چرا نه عذاب مى‌كند ما دعا نكرده است تو را خدا به آن

				
						يعنى تشبيه مى‌دهند زنان خود را به پشت مادر.

						يعنى جماع كنند.

						يعنى يهود كه راز ايشان در ايذاى مسلمين بود؛ والله اعلم.

						يعنى به جاى «السلام عليك»، «السام عليك» گويند. يعنى مرگ بر تو باد!
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				 بس است ايشان را دوزخ، درآيند آنجا. پس بدجايى را خدا به سبب آنچه مى‌گوييم؟است دوزخ!

				اى مسلمانان، چون با يكديگر راز گوييد، پس بايد كه راز مگوييد در باب گناه و .	9تعدّى و نافرمانبردارىِ پيغامبر و راز گوييد در باب نيكوكارى و پرهيزگارى و بترسيد از خدا كه به سوى او حشر كرده خواهيد شد.

				جز اين نيست كه راز گفتن بد، از كار شيطان است تا اندوهگين مسلمانان را و نيست .	10هيچ زيان رساننده به ايشان، مگر به اراده خدا و بر خدا بايد كه توكل كنند مسلمانان.

				اى مسلمانان! چون گفته شود شما را كه گشاده بنشينيد در مجلس‌ها، پس گشاده .	11كنيد جاى را تا گشاده كند خدا براى شما هر مشكلى را و چون گفته شود برخيزيد، پس برخيزيد تا بلند كند خدا مرتبه‌هايى براى آنان كه ايمان آورده‌اند از شما و آنان كه عطا كرده شده است ايشان را علم و خدا به آنچه مى‌كنيد خبردار است.

				اى مسلمانان! چون خواهيد كه راز گوييد با پيغامبر، پس نخست بدهيد پيش از راز .	12گفتن خود، خيرات را. اين كار بهتر است شما را و پاكيزه‌تر است. پس اگر نيابيد،  هرآيينه خدا آمرزگار مهربان است.

				آيا ترسيديد از آنكه نخست دهيد پيش از راز گفتن خود خيرات را؟ پس چون نكرديد .	13و درگذرانيد خدا از شما، پس بارى برپا داريد نماز را و زكات را و فرمانبردارى كنيد خدا و رسول او را و خدا خبردار است به آنچه مى‌كنيد.

				 آيا نديدى به سوى آنان كه دوستى كردند با قومى كه غضب كرده است خدا بر ايشان؛.	14نيستند اين منافقان از شما و نه از يهود و سوگند مى‌خورند بر دروغ و ايشان مى‌دانند.

				آماده ساخته است خدا براى ايشان عذاب سخت، هرآيينه بد است آنچه مى‌كردند..	15

				سپر گرفته‌اند سوگندان خود را، پس بازداشتند مردم را از راه خدا، پس ايشان راست .	16عذاب خواركننده.

				دفع نخواهد كرد از ايشان اموال ايشان و نه اولاد ايشان از عذاب خدا چيزى را. اين .	17جماعت اهل دوزخ‌اند. ايشان آنجا جاويدان باشند.

				روزى كه برانگيزد ايشان را خدا همه يكجا، پس سوگند خورند به حضور او؛ چنانكه .	18سوگند مى‌خورند به حضور شما و مى‌پندارند كه ايشان بر چيزى هستند. آگاه شو! هرآيينه ايشانند دروغگوى.

				غالب آمده است بر ايشان شيطان، پس فراموش ساخت از خاطر ايشان ياد كردن خدا .	19را. اين جماعت، لشكر شيطان است. آگاه شو! هرآيينه لشكر شيطان ايشانند زيانكاران.

				هرآيينه آنان كه خلاف مى‌كنند با خدا و رسول او، اين جماعت در جمله خوارترين .	20مردم‌اند.

				حكم كرد خدا البته غالب شوم من و غالب شوند پيغامبران من، هرآيينه خدا تواناى .	21غالب است.

				نخواهى يافت قومى كه ايمان دارند به خدا و روز آخر به اين صفت كه دوستى كنند .	22با كسى كه خلاف كرده است با خدا و رسول او و اگرچه آن جماعت باشند پدرانِ ايشان يا پسران ايشان يا برادران ايشان يا خويشاوندان ايشان. آن مؤمنان كه با كافران دوستى ندارند، نوشته است خدا در دل ايشان ايمان را و قوّت داده است ايشان را 

				
						يعنى اگر پيغامبر راست است، بايستى كه ما را عذاب رسيدى؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: اين حكم منسوخ است به آيتى كه مى‌آيد؛ والله اعلم.

						يعنى منافقان با يهود دوستى كردند؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				به فيض غيبى از جانب خود و درآرد ايشان را به بوستان‌ها، مى‌رود زير آن جوى‌ها جاويدان آنجا. خشنود شد خدا از ايشان و خشنود شدند ايشان از خدا؛ ايشانند لشكر خدا. آگاه شو! هرآيينه لشكر خدا ايشانند رستگاران.

				. سوره حشر 59

				مدينه نازل شده و آن بيست‌وچهار آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				به پاكى ياد كرد خداى را آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و اوست غالب .	1با حكمت.

				اوست آن كه برآورد آنان را كه كافر شدند از اهل كتاب از خانه‌هاى ايشان در اول .	2جمع كردن لشكر. گمان نداشتيد شما اى مسلمانان كه برآيند و گمان مى‌كردند آن كافران كه نگاه دارنده ايشان باشند قلعه‌هاى ايشان از عقوبت خدا، پس بيامد بديشان عقوبت خدا از آنجا كه نمى‌دانستند و افكند در دل ايشان ترس را. خراب مى‌كردند خانه‌هاى خود را به دست خويش و به دست مسلمانان نيز خراب شد. پس عبرت گيريد اى خداوند ديده‌ها!

				و اگر نه آن بود كه نوشت خدا بر ايشان جلا وطنى، هرآيينه عقوبت مى‌كرد ايشان را .	3 و ايشان راست در آخرت، عذاب آتش.در دنيا

				اين عذاب به سبب آن است كه ايشان مخالفت كردند با خدا و رسول او و هر كه .	4مخالفت كند با خدا، پس هرآيينه خدا سخت كننده عقوبت است.

				آنچه بريديد از درخت خرما يا گذاشتيد آن را ايستاده بر بيخ خودش، پس به فرمان .	5 خدا بود و تا خوار كند بدكاران را.

				و آنچه عايد گردانيد خدا بر پيغامبر خود از اموال بنى‌نضير، پس نتاخته بوديد بر آن .	6اسبان را و نه شترها را وليكن خدا غالب مى‌گرداند پيغامبران خود را بر هر كه خواهد و خدا بر هر چيز تواناست.

				آنچه عايد گردانيد خداىِ تعالى بر پيغامبر خود از اموال ساكنان ديه‌ها، پس خداى .	7 و يتيمان را و فقيران را و راهگذرى را. بيان راست و پيغامبر را و خويشاندان رافرموديم تا نباشد آن «فى»، دست گردان ميان توانگران از شما. و هرچه بدهد شما را پيغامبر، بگيريد آن را و هرچه منع كند شما را از آن، بازايستيد و بترسيد از خدا. هرآيينه خدا سخت كننده عقوبت است.

				آن «فى»، فقيران هجرت كننده راست؛ آنان كه بيرون كرده شد ايشان را از خانه‌هاى .	8ايشان و اموال ايشان؛ مى‌طلبند نعمت را از پروردگار خويش و خشنودى را و نصرت مى‌دهند خدا را و پيغامبر او را. اين جماعت ايشانند راست وعده.

				
						به نوعى ديگر؛ والله اعلم.

						يعنى قطع درخت ميوه‌دار وقت جهاد، جائز است و ترك آن نيز جائز؛ والله اعلم.

						يعنى خويشاوندان پيغامبر را.
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				 و جاى پيدا كردند در ايمان پيش و نيز آنان راست كه جاى گرفتند به دارالاسلام.	9از مهاجران؛ دوست مى‌دارند هر كه را هجرت كند به سوى ايشان و نمى‌يابند در خاطر خود دغدغه‌اى از طرف آنچه داده شد مهاجران را و ديگران را اختيار مى‌كنند بر خويشتن و اگرچه باشد ايشان را احتياج و هر كه نگاه داشته شد از حرص نفس خودش، پس آن جماعت، ايشانند رستگاران.

				و نيز آنان راست كه آمدند بعد از مهاجران و انصار، مى‌گويند: اى پروردگار ما! بيامرز .	10ما را و برادرانِ ما را كه سبقت كردند بر ما به ايمان آوردن و پيدا مكن در دلِ ما هيچ  كينه به نسبت آنان كه ايمان آوردند. اى پروردگار ما! هرآيينه تو بخشاينده مهربانى.

				آيا نديدى به سوى آنان كه منافق شدند، مى‌گويند آن برادران خود را كه كافرانند از .	11اهل كتاب: [به خدا] اگر جلاوطن كرده شود شما را، البته بيرون شويم ما نيز همراه شما و فرمان قبول نكنيم در مقدمه شما هيچ كس را هرگز و اگر قتال كرده شود با شما البته نصرت دهيم شما را، و خدا گواهى مى‌دهد كه ايشانند دروغگويان.

				[به خدا] اگر جلاوطن كرده شود اهل كتاب را، جلاوطن نشوند همراه ايشان و اگر .	12جنگ كرده شود با اهل كتاب، نصرت ندهند ايشان را و اگر به فرض، نصرت دهند اهل كتاب را، البته بازگردانند پشت خود را، بعد از آن مدد كرده نشود ايشان را.

				هرآيينه شما [اى مسلمانان!] با رُعب‌تريد در خاطر ايشان از خدا. اين به سبب آن .	13 است كه ايشان قومى هستند كه نمى‌فهمند.

				جنگ نكنند با شما يكجا شده مگر در ديه‌ها كه بر آن حصار ساخته باشند يا از پس .	14ديوارها. جنگ ايشان در ميان خويش، سخت‌تر است؛ مى‌پندارى ايشان را همه يكجا مجتمع شده و دل‌هاى ايشان پراكنده است. اين به سبب آن است كه ايشان قومى  هستند كه درنمى‌يابند.

				[داستان ايشان] مانند داستان آنان است كه پيش از ايشان بودند در نزديكى، چشيدند .	15 وبالِ گناه خود را و ايشان راست عذاب دردناك.

				[داستان منافقان با اهل كتاب] مانند داستان شيطان است، چون گفت آدمى را : كافر .	16شو! پس چون كافر شد، گفت: هرآيينه من بى‌تعلّقم از تو، هرآيينه من مى‌ترسم از خداى، پروردگار عالم‌ها.

				پس شد عاقبت كار اين شيطان و اين آدمى آنكه ايشان در آتش باشند، جاويدان آنجا .	17و اين است جزاى ستمكاران.

				اى مسلمانان! بترسيد از خدا و بايد كه تأمل كند هر شخص كه چه چيز پيش فرستاده .	18 و بترسيد از خدا. هرآيينه خدا خبردار است به آنچه مى‌كنيد.است براى فردا

				و مباشيد مانند آنان كه فراموش كردند خدا را، پس خدا فراموش گردانيد از خاطر .	19ايشان تدبير حال ايشان؛ اين جماعت، ايشانند بدكاران.

				برابر نيستند اهل دوزخ و اهل بهشت. اهل بهشت، ايشانند به مطلب رسندگان..	20

				
						يعنى به مدينه.

						مترجم گويد: از اين آيت معلوم شد كه در فَىء هر مسلمان را حق است. پس احوج فالاحوج را بايد داد تا آنكه مال فَىء كفايت كند؛ والله اعلم.

						يعنى از عذاب خدا كه مؤجل است، پروا ندارند؛ والله اعلم.

						يعنى با يكديگر خانه جنگى‌ها دارند، مصلحت ايشان يكى نيست؛ والله اعلم.

						يعنى چنانكه اهل بدر مغلوب و منهزم شدند، ايشان نيز منهزم گشتند؛ والله اعلم.

						يعنى براى روز قيامت.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				اگر فرود مى‌آورديم اين قرآن را بر كوهى، هرآيينه مى‌ديدى آن را نيايش كرده پاره‌پاره .	21شده از خوف خدا و اين داستان‌ها بيان مى‌كنيم براى مردمان تا ايشان تأمُّل كنند.

				اوست آن خدا كه نيست هيچ معبود مگر او، داننده نهان و آشكارا. اوست بخشاينده .	22مهربان.

				اوست آن خدا كه نيست هيچ معبود مگر او، پادشاه نهايت پاك، سلامت از همه .	23عيب‌ها، امن دهنده، نگهبان، غالب، خود اختيار، بزرگوار. پاكى خداى راست از شريك مقرر كردن ايشان.

				اوست خداى آفريدگار نو پديدآرنده نگارنده. او راست نام‌هاى نيك. به پاكى ياد .	24مى‌كنند او را هرچه در آسمان‌ها و زمين است و اوست غالب باحكمت.

				. سوره ممتحنه60

				در مكه نازل شده و آن سيزده آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				اى مسلمانان! دوست مگيريد دشمنانِ مرا و دشمنان خود را. مى‌افكنيد به سوى ايشان .	1پيغام به سبب دوستى و هرآيينه ايشان كافر شده‌اند به آنچه آمده است به شما از دين راست. جلاوطن مى‌كنند پيغامبر را و شما را نيز براى آنكه ايمان آورديد به خداى پروردگار خويش. دوست مگيريد اگر برآمده‌ايد از اوطان خود براى جهاد در راه من و به طلب رضامندىِ من. پنهان مى‌فرستيد به سوى ايشان پيغام به سبب دوستى و من مى‌دانم آنچه پنهان مى‌كنيد و آنچه آشكارا مى‌نماييد و هر كه از شما بكند اين كار، هرآيينه غلط كرد راه هموار را.

				اگر كافران بيابند شما را، دشمن باشند در حقّ شما و بگشايند به سوى شما دست‌هاى .	2خود را و زبان‌هاى خود را به ايذا و دوست دارند كه كافر شويد.

				سود نخواهند داد شما را خويشاوندان شما و نه فرزندان شما به روز قيامت. فيصل .	3خواهد كرد خدا در ميان شما و خدا به آنچه مى‌كنيد بيناست.

				هرآيينه هست شما را پيروى نيك با ابراهيم و آنان كه همراه او بودند، چون گفتند .	4قوم خود را: هرآيينه ما بى‌تعلّقيم از شما و از آنچه مى‌پرستيد بجز خدا. نامعتقد شديم به شما و پديد آمد ميان ما و ميان شما دشمنى و ناخوشى هميشه، تا وقتى كه ايمان آريد به خداى تنها. شما را پيروى نيك است با ابراهيم، مگر در قول ابراهيم پدر خود  را كه البته آمرزش طلب خواهم كرد براى تو و نمى‌توانم براى تو از خدا چيزى.گفت ابراهيم: اى پروردگار ما! بر تو توكل كرديم و به سوى تو رجوع نموديم و به سوى تو است بازگشت.

				اى پروردگار ما! مكن ما را زيردست كافران و بيامرز براى ما؛ اى پروردگار ما! هرآيينه .	5تويى غالب باحكمت.

				
						يعنى در اين قول اقتدا به ابراهيم نشايد كردن و استغفار براى كافر، درست نيست؛ والله اعلم.
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				هرآيينه هست شما را به جماعت مذكوره اقتداى نيك، كسى را از شما كه اميد دارد .	6ملاقات خدا را و روز آخرت را و هر كه روى گردان شود، پس هرآيينه خدا بى‌نياز ستوده‌كار است. 

				نزديك است خدا از آنكه پيدا كند در ميان شما و در ميان آنان كه دشمنى داشته‌ايد با .	7 و خدا تواناست و خدا آمرزگارِ مهربان است. آنها دوستى را

				منع نمى‌كند خدا شما را از مواصلت آنان كه جنگ نكرده‌اند با شما در مقدمه دين و .	8بيرون نكرده‌اند شما را از خانه‌هاى شما. منع نمى‌كند از آن كه احسان كنيد با ايشان و انصاف كنيد در حقّ ايشان، هرآيينه خدا دوست مى‌دارد انصاف كنندگان را. 

				جز اين نيست كه منع مى‌كند شما را خدا از مواصلت آنان كه جنگ كرده‌اند با شما .	9در مقدمه دين و بيرون كرده‌اند شما را از خانه‌هاى شما و معاونت ديگران كرده‌اند در برآوردن شما؛ منع مى‌كند از آنكه دوستى داريد با ايشان و هر كه دوستى دارد با ايشان، پس آن جماعت ايشانند ستمكاران. 

				 مسلمانان! چون بيايند پيش شما زنان مسلمانان هجرت كرده، پس امتحان كنيد اى.	10 خدا داناتر است به ايمان ايشان. پس اگر مسلمان دانيد ايشان را، باز نفرستيد ايشان را.ايشان را به سوى كافران. نه اين زنان حلال‌اند كافران را و نه آن كافران حلال‌اند اين  و نيست گناه بر شما كه نكاح كنيد با زنان را و بدهيد به شوهران آنچه خرج كردند و ايشان، چون بدهيد ايشان را مهر ايشان و نگاه مداريد دست‌آويز زنان نامسلمان را طلب كنيد آنچه شما خرج كرديد و بايد كه مشركان طلب كنند آنچه خرج كردند.اين است حكم خدا. فيصل مى‌كند ميان شما و خدا داناى باحكمت است. 

				و اگر از دست شما برود كسى از زنان شما به سوى كافران، پس عقوبت رسانيد .	11 پس بدهيد آنان را كه رفته باشند زنان ايشان، مانند آنچه خرج كردند و كافران را، بترسيد از خدايى كه شما او را باوردارنده‌ايد.

				اى پيغمبر! چون بيايند نزديك تو زنان مسلمانان كه بيعت كنند با تو به اين شرط كه .	12شريك مقرر نكنند با خدا چيزى را و دزدى نكنند و زنا نكنند و نكشند اولاد خود را و پيش نيارند سخن دروغ كه بربسته باشند آن را در ميان دستهاى خويش و در ميان 

				
						يعنى ايشان را توفيق اسلام دهد.

						مترجم گويد: در صلح حديبيه بعض نساء كفار هجرت كرده به مدينه مى‌آمدند و بعض نساء مسلمين مرتدگشته به كفار ملحق مى‌شدند. خداى تعالى حكم اين جماعت بيان فرمود؛ والله اعلم.

						يعنى قسم دهيد ايشان را كه به سبب ناخوشىِ شوهران خود يا به سبب عشق مردان ديگر نيامده‌اند؛ والله اعلم.

						يعنى مهرى كه شوهران كفار داده بودند، بازگردانيد؛ والله اعلم.

						يعنى بر نكاح كافره اقامت نبايد كرد؛ والله اعلم.

						يعنى اگر زنى مرتد شده با مشركان ملحق شود مهرِ او بايد طلبيد و اگر زنى مسلمان شده، هجرت كند، مهر اوبايد داد؛ والله اعلم.

						يعنى غنيمت ستانيد از ايشان.

						مترجم گويد كه: اگر كفار معاهد باشند و زنى مرتده به ايشان ملحق گردد، از ايشان مهر بايد طلبيد؛ چنانچه درآيت سابقه معلوم شده اگر كفار حربيان باشند، از غنائمِ اموالِ ايشان شوهران مرتده را مهر بايد داد. بعد فتح مكهاين همه احكام مرتفع شدند. نزديك اين فقير، نسخ اين احكام ثابت نشده است؛ پس اگر مثل حالتى كه درصلح حديبيه بود، باز رودهد تحقيق كه بر همين احكام عمل كرده شود؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 و نافرمانى نكنند تو را در كار نيك، پس بيعت قبول كن از ايشان و پاىهاى خويشطلب آمرزش كن براى ايشان از خدا، هرآيينه خدا آمرزگار مهربان است. 

				 اى مسلمانان! دوستى نداريد با گروهى كه خشم گرفته است خدا بر آنها كه نااميد .	13 شدهاند از ثواب آخرت؛ چنانكه نااميد شدهاند كافران كه از اهل گورند.

				. سوره صفّ61

				در مدينه نازل شده و آن چهارده آيت است.

				بهنام خداى بخشاينده مهربان

				 به پاكى ياد كرد خداى را آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است و اوست غالبِ .	1باحكمت. 

				 اى مسلمانان! چرا مىگوييد آنچه نمىكنيد؟ .	2

				  بسيار ناپسنديده شد نزديك خدا آنكه بگوييد چيزى را كه نكنيد..	3

				 هرآيينه خدا دوست مىدارد آنان را كه جنگ مىكنند در راه خدا صف زده، گويا .	4ايشان عمارتى هستند محكم با يكديگر چسبيده. 

				 و [ياد كن] چون گفت موسى قوم خود را: اى قوم من! چرا مىرنجانيد مرا و هرآيينه .	5مىدانيد كه من فرستاده خدايم به سوى شما؟ پس وقتى كه كجروى كردند، كج ساخت خدا دل ايشان را و خدا راه نمىنمايد قوم بدكاران را.

				و [ياد كن] چون گفت عيسى، پسر مريم: اى بنى‌اسرائيل! هرآيينه من پيغمبر خدايم .	6به سوى شما؛ باوردارنده آنچه پيش دست من است از تورات و بشارت دهنده به پيغامبرى كه بيايد بعد از من، نام او [احمد] باشد. پس چون آمد احمد پيش ايشان با معجزه‌ها، گفتند: اين سحرى ظاهرست

				و كيست ستمكارتر از كسى كه بربست بر خدا دروغى را و او خوانده مى‌شود به .	7سوى اسلام؟ و خدا راه نمى‌نمايد گروه ستمكاران را.

				مى‌خواهند [اين كافران] كه فرونشانند نور خدا را به دهن‌هاى خويش و خدا تمام .	8كننده نور خود است و اگرچه ناخوش دارند كافران.

				اوست آن كه فرستاد پيغامبر خود را به هدايت و دين راست تا غالب كندش بر اديان، .	9همه آن؛ و اگرچه ناخوش دارند مشركان.

				اى مسلمانان! آيا دلالت كنم شما را به آن سوداگرى كه برهاند شما را از عذاب درد .	10دهنده؟

				ايمان آريد به خدا و رسول او و جهاد كنيد در راه خدا به اموال خود و به جان خود. .	11اين بهتر است براى شما اگر مى‌دانيد [اگر اين چنين كنيد].

				
						يعنى فرزند كسى را به ديگرى منسوب نكنند؛ والله اعلم.

						يعنى خداى تعالى حكم به عذاب ايشان كرده است، پس هرگز ايمان نيارند و ثواب نيابند؛ چنانچه كافران بعدمردن بر كفر توقع ثواب ندارند؛ والله اعلم.

						يعنى با خدا عهد كنيد به وفا نرسانيد.
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				بيامرزد براى شما گناهان شما را و درآرد شما را به بوستان‌ها، مى‌رود زير آن جوى‌ها .	12و به محل‌هاى پاكيزه در بهشت‌هاى هميشه ماندن. اين است فيروزى بزرگ.

				و [بدهد نعمتى] ديگر كه دوست مى‌داريد آن را؛ [آن نعمت] نصرت از جانب خدا .	13است و فتحى قريب‌الحصول است و مژده بده مسلمانان را.

				اى مسلمانان! باشيد نصرت دهنده خدا چنانكه گفت عيسى، پسر مريم، با ياران خاص .	14خود: كيستند نصرت دهندگان من به سوى خدا متوجه شده؟گفتند آن ياران خاص:  را؛ پس ايمان آوردند جمعى از بنى‌اسراييل و كافر ماندند ماييم نصرت دهندگان، خداجمعى. پس قوّت داديم مؤمنان را بر دشمنان ايشان، پس شدند غالب.

				. سوره جمعه62

				در مدينه نازل شده و آن يازده آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				به پاكى ياد مى‌كند خدا را هر آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين؛ است خداى .	1پادشاه نهايت پاكِ غالبِ باحكمت.

				 پيغامبرى از قوم ايشان، مى‌خواند بر ايشان اوست آن كه برانگيخت در ناخواندگان.	2آيات او را و پاك مى‌كند ايشان را و مى‌آموزد ايشان را كتاب و دانش و هرآيينه ايشان بودند پيش از اين در گمراهىِ ظاهر.

				و نيز مبعوث كرد آن پيغامبر را در قومى ديگر از بنى‌آدم كه هنوز نپيوسته‌اند با .	3 و اوست غالب باحكمت.مسلمانان

				اين است فضل خدا، مى‌دهدش به هر كه خواهد و خدا، خداوند فضل بزرگ است..	4

				 مانند داستان خر داستان آنان كه نهاده شده بر ايشان تورات، باز نبرداشتند آن را،.	5است كه بردارد كتاب‌ها را. بد است داستان قومى كه دروغ مى‌شمردند آيات خدا را و خدا راه نمى‌نمايد گروه ستمكاران را.

				بگو: اى يهود! اگر گمان داريد كه شما دوستان خداييد بجز ساير مردمان، پس آرزو .	6كنيد مرگ را اگر هستيد راستگويان.

				و آرزو نخواهند كرد آن را هرگز، به سبب آنچه پيش فرستاده است دست ايشان و .	7خدا داناست به ستمكاران.

				بگو: هرآيينه مرگى كه مى‌گريزيد از آن، البته وى رسنده است به شما؛ باز رجوع كرده .	8خواهيد شد به سوى داننده نهان و آشكار، پس خبر دهد شما را به آنچه مى‌كرديد.

				اى مسلمانان! چون اذان داده شود براى نماز در روز جمعه، پس سعى كنيد به سوى .	9ياد كردن خدا و بگذاريد خريدوفروخت را؛ اين بهتر است شما را اگر مى‌دانيد. 

				
						پس در ترويج دين عيسى سعى كردند.

						يعنى عرب.

						فارس يعنى سائرِ عجم.

						يعنى به وفق آن عمل نكردند.
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				پس چون تمام كرده شود نماز را متفرق شويد در زمين و طلب كنيد از فضل خدا و .	10ياد كنيد خدا را بسيار تا شما رستگار شويد. 

				و آن مسلمانان چون ببينند كاروانى را يا بازى[اى] را، متفرق شده متوجه مى‌شوند به .	11 بگو: آنچه نزديك خدا است، بهتر است از بازى سوى آن و بگذارند تو را ايستاده. و از سوداگرى و خدا بهترين روزى دهندگان است.

				. سوره منافقون63

				درمدينه نازل شده و آن يازده آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				 چون بيايند پيش تو منافقان، گويند: گواهى مى‌دهيم كه تو پيغامبر خدايى. و خدا .	1مى‌داند كه تو پيغمبر اويى و خدا گواهى مى‌دهد كه منافقان، دروغگويند. 

				سپر گرفته‌اند قسم‌هاى خود را، پس بازماندند از راه خدا. هرآيينه ايشان بد است آنچه .	2مى‌كنند. 

				اين به سبب آن است كه ايشان ايمان آوردند، باز كافر شدند، پس مهر كرده شد بر .	3دل ايشان پس ايشان نمى‌فهمند. 

				و چون ببينى ايشان را، متعجب كند تو را ابدان ايشان و اگر بگويند، گوش نهى به .	4سخن ايشان، گويا ايشان چوب‌هايى‌اند به ديوار بازنهاده. مى‌پندارند هر آواز تند را هلاكى برخود! ايشانند دشمنان، پس بترس از ايشان؛ لعنت كرد ايشان را خدا! از كجا گردانيده مى‌شوند.

				و چون گفته شود منافقان را: بياييد تا طلب آمرزش كند براى شما پيغامبر خدا، .	5بپيچانند سرهاى خود را و ببينى ايشان را كه روى مى‌گردانند تكبّركنان.

				يكسان است در حق آن جماعت كه آمرزش طلب كنى براى ايشان يا آمرزش نطلبى .	6براى ايشان. نخواهد آمرزيد خدا ايشان را. هرآيينه خدا راه نمى‌نمايد گروه فاسقان را.

				 ايشانند آنان كه مى‌گويند ياران خود را: خرج مكنيد بر جماعتى كه نزد رسول خدايند.	7تا پراكنده شوند و خداى راست خزانه‌هاى آسمان‌ها و زمين وليكن منافقان نمى‌دانند.

				 و خداى مى‌گويند: اگر باز رسيم به مدينه، البته برآرد بزرگتر، خوارتر را از مدينه.	8راست بزرگى و پيغامبر او را و مسلمانان را وليكن منافقان نمى‌دانند.

				
						يعنى در خطبه.

						مترجم گويد: اين آيت عتاب است بر اصحاب و اشارت است به آن قصّه كه كاروانى از شام آمد. در اثناى خطبه ايشان را ديده متفرق شدند و در خدمت آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، نماندند، مگر دوازده شخص كه حضرت ابوبكر(رض) و عمر(رض) از آن جمله بودند؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: رئيس منافقان در سفرى سخنان نفاق‌انگيز بر زبان آورد؛ آن را شخصى از انصار به عرض آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، رسانيد. منافقان به مجلس شريف آمده قسم خوردند كه مرتكب آن كلمات نشده‌اند. اين سوره در حكايت آن اقوال و تهديد و تكذيب ايشان نازل شد.

						يعنى بر فقراى مهاجرين.

						يعنى توانگرانِ اهلِ نفاق، فقراى مسلمين را.
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				اى مسلمانان! مشغول نگرداند شما را اموال شما و نه فرزندان شما از ياد كردن خدا .	9و هر كه بكند اين كار، پس آن جماعت، ايشانند زيانكاران.

				و خرج بكنيد از آنچه عطا كرده‌ايم شما را، پيش از آنكه بيايد به يكى از شما مرگ، .	10پس بگويد: اى پروردگار من! كاش موقوف مى‌گذاشتى مرا تا مدتى اندك تا صدقه دادمى و شدمى از صالحان!

				و هرگز مهلت نمى‌دهد خدا هيچ كس را چون بيايد اجل او و خدا خبردار است به .	11آنچه مى‌كنيد.

				. سوره تغابن64

				در مدينه نازل شده و آن هيجده آيت است

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				به پاكى ياد مى‌كند خدا را آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است. او راست .	1پادشاهى و او راست ستايش و او بر همه چيز تواناست.

				اوست آن كه آفريد شما را. پس بعض از شما كافر است و بعض از شما مؤمن و خدا .	2به آنچه مى‌كنيد بينا است.

				آفريد آسمان‌ها و زمين به تدبير درست و صورت بست شما را، پس نيك ساخت .	3صورت‌هاى شما و به سوى اوست بازگشت.

				مى‌داند آنچه در آسمان‌ها و زمين است و مى‌داند آنچه پنهان مى‌داريد و آنچه آشكارا .	4مى‌كنيد و خدا داناست به مكنون سينه‌ها.

				آيا نيامده است به شما خبر آنان كه كافر بودند پيش از اين؟ پس چشيدند وبال كار .	5خود را و ايشان راست عذابى درد دهنده.

				اين عذاب به سبب آن است كه مى‌آمدند پيش ايشان پيغامبران ايشان با معجزه‌ها. .	6پس گفتند: آيا آدميان راه نمايند ما را؟ پس كافر شدند و رو گردانيدند و بى‌نياز است خدا. و خدا توانگرِ ستوده است.

				پنداشتند كافران كه برانگيخته نخواهند شد. بگو: آرى! قسم به پروردگار من! البته .	7برانگيخته شويد، باز خبر داده شود شما را به آنچه مى‌كرديد و اين بر خدا آسان است.

				 و خدا به آنچه پس ايمان آريد به خدا و رسول او و به نورى كه فروفرستاده‌ايم.	8مى‌كنيد خبردار است.

				خبر داده شود شما را وقتى كه به هم برآرد شما را در روز قيامت؛ آن روز، روزِ ظهور .	9غبن بعضى به نسبت بعضى باشد و هر كه ايمان آرد به خدا و بكند كار شايسته، دور كند از او جرم‌هاى او را و درآردش به بوستان‌ها، مى‌رود زير آن جوى‌ها، جاويدان آنجا هميشه؛ اين است فيروزى بزرگ.

				و آنان كه كافر شدند و به دروغ نسبت كردند آيات ما را، آن جماعت اهل دوزخ‌اند، .	10جاويدان آنجا و بدجايى است دوزخ.

				
						يعنى قرآن.
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				نمى‌رسد هيچ مصيبت، مگر به حكم خدا و هر كه رجوع كند به خدا، راه نمايد دل .	11او را و خدا به هر چيز داناست.

				و فرمانبردارى كنيد خدا را و فرمانبردارى كنيد رسول او را. پس اگر روگردان شويد، .	12پس جز اين نيست كه بر پيغامبر ما رسانيدن آشكار است.

				خدا، هيچ معبود نيست مگر او و بر خدا بايد كه توكُّل كنند مؤمنان..	13

				اى مسلمانان! هرآيينه بعض ازواج شما و بعض اولاد شما دشمنانند در حق شما؛ پس .	14 و اگر درگذر كنيد و روى بگردانيد و بيامرزيد، پس هرآيينه خدا بترسيد از ايشانآمرزگار مهربان است.

				جز اين نيست كه اموال شما و اولاد شما امتحان است، و خدا نزديك اوست مزد .	15بزرگ.

				پس بترسيد از خدا آن قدر كه توانيد و سخن شنويد و فرمانبردارى كنيد و خرج كنيد؛ .	16بهتر باشد براى جان شما و هر كه نگاه داشته شد از بخل نفس خود، پس آن جماعت، ايشانند رستگاران.

				اگر قرض دهيد خدا را قرض نيكو، دو چندان دهدش شما را و بيامرزد شما را و خدا .	17قدرشناسِ بردبار است.

				داننده پنهان و آشكارا، غالبِ باحكمت..	18

				. سوره طلاق65

				در مدينه نازل شده و آن دوازده آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				اى پيغامبر! بگو امت خود را: چون اراده كنيد طلاق دادن زنان، پس طلاق دهيد ايشان .	1 و شمار كنيد عدت را و بترسيد از خدا، پروردگار خويش. را در اول عدّت ايشانبيرون مكنيد ايشان را از خانه‌هاى ايشان و بايد كه ايشان بيرون نروند، مگر آنكه به عمل آرند كار بى‌حيايى آشكارا و اين حدهاى مقرر كرده خداست و هر كه تجاوز كند از حدهاى خدا، پس هرآيينه ستم كرد بر جان خويش. هيچ كس نمى‌داند، شايد  كه خدا پيدا كند بعد از طلاق، كارى را.

				پس چون نزديك رسند [مطلّقات] به ميعاد خود، پس نگاه داريد ايشان را به وجهِ .	2پسنديده يا جدا شويد از ايشان به وجه پسنديده و گواه گيريد دو كس صاحب تقوى را از قوم خود و راست ادا كنيد شهادت را براى خدا؛ اين حكم، پند داده مى‌شود به آن هر كه مؤمن باشد به خدا و به روز آخر و هر كه بترسد از خدا پديد آرد براى او مُخْلَصى.

				
						يعنى آنكه بر بخل حمل كنند.

						يعنى در طهرى كه مساس نكرده باشيد.

						يعنى موافقت پديد آيد و مراجعت كند؛ والله اعلم.
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				و روزى دهدش از آنجا كه گمان ندارد و هر كه توكّل كند بر خدا، پس خدا بس .	3است او را. هرآيينه خدا رسنده است به مراد خود. هرآيينه ساخته است خدا هر چيز را اندازه.

				 اگر به شبهه افتاده‌ايد، پس عدّت و آنان كه نااميد شدند از حيض از جمله زنان شما،.	4ايشان سه ماه است و آنان كه به سن حيض نرسيده‌اند نيز، عدّت ايشان سه ماه است و خداوندان حمل، عدّت ايشان آن است كه بنهند حمل خود را و هر كه بترسد از خدا، پديد آرد براى او در كار او آسانى را.

				اين حكم خدا است كه فرود آورد آن را به سوى شما و هر كه بترسد از خدا، دور .	5كند از وى جرم‌هاى او را و زياده دهد او را مزد.

				ساكن كنيد زنان مطلّقه را جايى كه شما مى‌مانيد قدر طاقت خود و ايذا مرسانيد ايشان .	6را تا تنگ گيريد بر ايشان، و اگر باشند خداوندِ حمل، پس خرج كنيد بر ايشان تا آنكه بنهند حمل خود را. پس اگر شير دهند به فرمانِ شما، پس بدهيد ايشان را مزد ايشان و با يكديگر كارفرمايى كنيد در ميان خويش به وجه پسنديده؛ پس اگر مضايقه كرديد، شير خواهد داد به فرموده او زنى ديگر.

				بايد كه خرج كند صاحب وسعت از وسعت خود و آن كه تنگ كرده شد بر وى .	7رزق او را، پس بايد كه خرج كند از آنچه عطا كرده است او را خدا. تكليف نمى‌كند خدا هيچ كس را مگر به حسب آنچه داده است او را. پديد خواهد آورد خدا بعد از تنگدستى آسايش را.

				و بسا ديه كه تجاوز كرد از فرمان پروردگار خويش و از فرمان پيغامبران او، پس .	8حساب كرديم با او حسابى سخت و عقوبت كرديم او را عقوبتى دشوار.

				پس چشيد سزاى عمل خود و شد سرانجام كارِ او زيانكارى..	9

				مهيّا كرده است خداى تعالى براى ايشان عذاب سخت. پس بترسيد از خداى، اى .	10خداوندان خرد! اى مسلمانان! هرآيينه فرود آورده است خدا سوى شما كتابى.

				[فرستاده است] پيغامبرى، مى‌خواند به شما آيات خدا را واضح آمده تا برآرد آنان .	11را كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند از تاريكى‌ها به سوى روشنى و هر كه ايمان آرد به خدا و بكند كار شايسته، درآردش به بوستان‌ها، مى‌رود زير آن جوى‌ها، جاويدان آنجا هميشه. هرآيينه به وجه نيك ساخته است خدا براى او رزق را.

				خدا آن است كه آفريد هفت آسمان و آفريد از زمين مانند آن. فرود مى‌آيد تدبير كار .	12در ميان آسمان‌ها و زمين، بيان كرديم تا بدانيد كه خدا بر هر چيز توانا است و نيز بدانيد كه خدا به گرد آمده است هر چيز را به اعتبار علم.

				
						يعنى از مطلقات.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره تحريم66

				در مدينه نازل شده و آن دوازده آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				 اى پيغامبر! چرا حرام مى‌كنى چيزى را كه حلال ساخته است خدا براى تو؟ مى‌طلبى .	1خشنودى زنان خود و خدا آمرزگار مهربان است. 

				 و خدا كارساز شما هرآيينه مشروع ساخته خدا براى شما گشادن سوگندهاى شما را.	2است و اوست داناى باحكمت. 

				و ياد كن چون پنهان گفت پيغامبر با بعض ازواج خود سخنى را. پس چون افشا كرد .	3آن سخن را و مطلع ساخت خداى تعالى پيغامبر را بر افشاى آن سخن، شناسا كرد پيغامبر به بعض آن سخن و اعراض كرد از ذكر بعض. پس وقتى كه خبردار كرد آن را با افشاى راز آن زن، گفت: كه خبر داد تو را به افشاى اين راز؟ پيغامبر فرمود كه: خبر داد مرا خداى داناى خبردار. 

				 اگر رجوع كنيد به سوى خدا، خوش باشد. هرآيينه كج شده [اى دو زن پيغامبر!].	4است دلِ شما و اگر باهم متفق شويد به رنجانيدن پيغامبر، پس هرآيينه خدا كارساز اوست و جبرييل و مردمان شايسته از مسلمانان و نيز فرشتگان بعد از اين مددكارند. 

				اگر طلاق دهد پيغامبر، شما را، نزديك است كه پروردگار او عوض دهد براى او زنان .	5ديگر بهتر از شما؛ گردن نهادگانِ باوردارندگانِ دعا كنندگانِ توبه نمايندگانِ عبادت به‌جا آرندگانِ روزه‌دارندگانِ شوهرديدگان و شوهرناديدگان. 

				اى مسلمانان! نگاه داريد خويشتن را و اهل خانه خود را از آتشى كه آتش‌انگيز آن .	6مردمان باشند و سنگ‌ها نيز؛ بر آن آتش موكل‌اند فرشتگان درشت خوى سخت رو؛ نافرمانى نمى‌كنند خدا را در آنچه فرموده است خدا ايشان را و مى‌كنند هرچه حكم مى‌شود ايشان را. 

				[آن روز گوييم :] اى كافران! عذر پيش مياريد امروز. جز اين نيست كه جزا داده .	7مى‌شود شما را به حسب آنچه مى‌كرديد.

				اى مسلمانان! رجوع كنيد به سوى خدا، رجوع خالص. اميد است از پروردگار شما .	8كه زايل كند از شما جرم‌هاى شما را و درآورد شما را به بوستان‌ها، مى‌رود زير آن جوى‌ها، روزى كه رسوا نكند خداى تعالى پيغامبر را و نه آنان را كه ايمان آورده‌اند همراه او. نور ايشان مى‌رود ميان دو دست ايشان و به جانب راست ايشان. مى‌گويند: اى پروردگار ما! تمام ده براى ما نور ما را و بيامرز ما را، هرآيينه تو بر هر چيز توانايى.

				
						مترجم گويد كه: آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، ماريه قبطيه را سريه خود ساخته و ازواج آن حضرت، غيرتكردند. آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، براى خاطرداشتِ ايشان ماريه را بر خود حرام گردانيد و آن حضرتسِرّى از اسرارِ خود با بعض ازواج اظهار فرموده و در كتمانِ آن مبالغه كرد؛ آن زوجه به ديگرى اظهار نمود. آنحضرت، صلى‌الله عليه و سلم، به طريق وحى بر افشاى آن سر مطلع شدند و به نوعى از رمز آن قصه در مياننهادند و عتاب فرمودند. خداى تعالى در باب پند ازواج طاهرات و تهديد ايشان نازل ساخت؛ والله اعلم.

						يعنى به اداى كفاره.

						يعنى حفصه و عائشه، رضى‌الله‌عنهما؛ والله اعلم.
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				اى پيغمبر! جهاد كن با كافران و با منافقان نيز و درشت شو بر ايشان و جاى ايشان .	9دوزخ است و وى بدجايى است.

				پديد آورد خدا داستانى را براى آنان كه كافر شدند، زنِ نوح را و زن لوط را؛ بودند .	10زير نكاح دو بنده شايسته از بندگانِ ما؛ پس خيانت كردند به آن دو بنده، پس دفع نكردند ايشان از آن دو زن چيزى را از عذاب خدا و گفته شد: درآييد در دوزخ با درآيندگان!

				و پديد آورد خدا داستانى را براى آنان كه ايمان آوردند، زنِ فرعون را چون گفت: .	11اى پروردگار من! بنا كن براى من نزديك خود خانه‌اى در بهشت و خلاص كن مرا از فرعون و كار او و خلاصى ده مرا از قوم ستمكاران.

				و مريم، دختر عمران، را كه نگاه داشت فَرْج خود را، پس دميديم در فرج او .	12روح خود را، و باور داشت سخنان پروردگار خود را و كتاب‌هاى او را و بود از  فرمانبردارندگان.

				. سوره ملك67

				در مكه نازل شده و آن سى آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				بسيار بابركت است آن خدا كه به دست اوست پادشاهى و او برهمه چيز تواناست. .	1

				آن خدا كه آفريد موت و حيات را تا بيازمايد شما را كه كدام يك از شما نيكوتر است .	2در عمل و اوست غالب آمرزگار. 

				آن خدا كه آفريد هفت آسمان را تو بر تو. نبينى [اى بيننده] در آفرينش خدا هيچ .	3بى‌ضابطگى. پس بازگردان چشم را، آيا مى‌بينى هيچ شكستگى؟ 

				پس بازگردان چشم را دوباره تا بازآيد به جانب تو چشم خوار شده مانده گشته. .	4

				و هرآيينه زينت داديم آسمان نزديك را به چراغ‌ها و ساختيم آن چراغ‌ها را آلات رجم .	5شياطين و آماده كرده‌ايم براى شياطين، عذاب دوزخ. 

				و براى آنان كه كافر شدند به پروردگار خود عذاب دوزخ است و آن بد جايى است. .	6

				وقتى كه افكنده شود ايشان را به دوزخ، بشنوند آن را آوازى مانند آواز خر و آن دوزخ .	7جوش مى‌زند. 

				نزديك است كه پاره‌پاره شود از خشم. هرگاه افكنده شود به دوزخ گروهى را، سؤال .	8كنند از آن گروه نگاهبان دوزخ: آيا نيامده بود نزديك شما هيچ پيغامبر ترساننده؟ 

				بگويند: آرى! آمده بود به ما ترساننده‌اى. پس دروغ داشتيم و گفتيم: نفرود آورده است .	9خدا هيچ چيزى را. نيستيد شما مگر در گمراهى بزرگ. 

				و گويند : اگر ما مى‌شنيديم يا مى‌فهميديم، نمى‌شديم داخل در زمره اهل دوزخ. .	10

				پس اقرار كردند به گناه خويش، پس لعنت باد اهل دوزخ را! .	11

				
						يعنى روح حضرت عيسى در رحم مريم آمد و فرج، كنايت است از رحم.
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				هرآيينه آنان كه مى‌ترسند از پروردگار خويش غايبانه، ايشان راست آمرزش و مزد .	12بزرگ.

				و پنهان كنيد سخن خود را يا آشكارا گوييد آن را، هرآيينه خدا داناست به آنچه در .	13سينه‌ها باشد.

				آيا نداند كسى كه آفريد و اوست باريك‌بين خبردار؟!.	14

				اوست آن كه رام ساخت براى شما زمين را تا راه رويد در نواحى آن و بخوريد از .	15رزق خدا و به سوى اوست برانگيختن.

				آيا ايمن شده‌ايد از كسى كه در آسمان است از آنكه فرو برد شما را به زمين، پس .	16ناگهان زمين جنبش كند؟

				آيا ايمن شده‌ايد از كسى كه در آسمان است از آنكه بفرستد بر شما باد سنگبار؟پس .	17خواهيد دانست چگونه است ترسانيدن من.

				و هرآيينه دروغ داشتند آنان كه پيش از ايشان بودند، پس چگونه بود عقوبت من؟.	18

				آيا نديده‌اند به سوى مرغان بالاى خود گشاينده بازوى و گاه‌گاه فراهم مى‌آرند؟! نگاه .	19نمى‌دارد ايشان را مگر خدا، هرآيينه او به هر چيز بيناست.

				آيا كيست آن كه وى لشكر است براى شما، نصرت مى‌دهد شما را بجز خدا؟ نيستند .	20كافران مگر در فريب.

				آيا كيست آن كه روزى دهد شما را اگر بازگيرد خدا روزى خود را؟ بلكه محكم .	21پيوسته‌اند در سركشى و رميدگى.

				آيا كسى كه برود نگونسار افتاده بر روى خود، راه يافته‌تر است يا كسى كه مى‌رود .	22 راست ايستاده بر راه راست؟

				بگو: اوست آن كه بيافريد شما را و پديد آورد براى شما شنوايى و چشم‌ها و دل‌ها. .	23اندكى شكر مى‌كنيد.

				بگو: اوست آن كه پراكنده ساخت شما را در زمين و به سوى او برانگيخته خواهيد .	24شد.

				و مى‌گويند كافران: كى باشد اين وعده اگر راستگوييد؟!.	25

				بگو: جز اين نيست كه علم نزديك خداست و جز اين نيست كه من بيم‌كننده آشكارم..	26

				 روى آنان كه كافر شدند و آنگاه كه ببينند آن وعده را نزديك شده، ناخوش كرده شود.	27و گفته شود: اين است آنچه او را مى‌طلبيديد. 

				بگو: آيا ديديد اگر هلاك كند مرا خدا و آنان را كه همراه منند يا رحمت كند بر ما، .	28به هر تقدير كه خلاصى دهد كافران را از عذاب درد دهنده؟ 

				بگو: اوست بخشاينده، به وى ايمان آورديم و بر وى توكّل نموديم، پس خواهيد .	29دانست كه كيست در گمراهى ظاهر. 

				بگو: آيا ديديد اگر شود آب شما فرورفته، پس كه بيارد به شما آب روان را؟.	30

				
						مترجم گويد: اين مثل است كافر و مؤمن را؛ والله اعلم.

						يعنى سنت خدا آن است كه مردم بد اصل غالبآ متّصف به اين صفاتِ رذيله باشند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره قلم68

				در مكه نازل شده و آن پنجاه‌ودو آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				ن و قسم به قلم! [اعلى] و به آنچه مى‌نويسند فرشتگان! .	1

				نيستى تو به فضل پروردگار تو ديوانه. .	2

				و هرآيينه تو راست مزد بى‌نهايت. .	3

				و هرآيينه تو بر خوى بزرگى. .	4

				پس خواهى ديد و ايشان نيز خواهند ديد. .	5

				كه به كدام يك از شما ديوانگى است. .	6

				هرآيينه پروردگار تو داناتر است به كسى كه غلط كرد راه او را و او نيز داناتر است .	7به راه يافتگان.

				پس فرمان مبر دروغ دارندگان را. .	8

				آرزو كردند كه ملايمت كنى تا ايشان نيز ملايمت كنند. .	9

				و فرمان قبول مكن هر بسيار سوگند خورنده محقر را. .	10

				هر عيب كننده را، هر رونده به سخن‌چينى را. .	11

				هر بخل كننده و به مال از حد گذشته گنه‌كار را. .	12

				 هر سخت روى را بعد از اين همه، ملحق را نه از اصل ايشان را..	13

				به سبب آنكه هست صاحب مال و فرزندان. .	14

				[تكذيب كرد] چون خوانده شود بر وى آيات ما، گويد: افسانه پيشينيان است..	15

				 داغ خواهيم نهاد او را بر بينى..	16

				هرآيينه ما آزموديم ايشان را چنانكه آزموده بوديم خداوندانِ بوستان را؛ چون قسم .	17خوردند كه البته درو كنند بوستان را صباح‌كنان. 

				و ان‌شاءالله نمى‌گفتند. .	18

				 و ايشان خفته بودند. پس به گرد آمد بر آن بوستان بلايى از پروردگار تو.	19

				پس شد مانند زراعت بريده شده. .	20

				پس با يكديگر آواز دادند صباح‌كنان. .	21

				كه پگاه رويد به كشت خود اگر درو كننده‌ايد. .	22

				پس رفتند با يكديگر سخن پنهان‌گويان. .	23

				بايد كه داخل نشود در بوستان امروز بر شما هيچ فقيرى. .	24

				و پگاه رسيدند بر نيت بخل، توانا به زعم خود. .	25

				 پس آنگاه كه ديدند آن بوستان را، گفتند : هرآيينه ما غلط كننده راهيم..	26

				نه! بلكه ما محروم كردگانيم. .	27

				
						كنايت است از رسوا كردن.

						يعنى سياه كرده شود.

						يعنى آتش درگرفت.

						يعنى اين بوستان ديگر است، بوستان ما نيست.
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				 گفت بهترين ايشان : آيا نگفته بودم شما را كه چرا تسبيح نمى‌گوييد؟.	28

				گفتند: به پاكى ياد مى‌كنيم پروردگار خود را، هرآيينه ما ستمكار بوديم. .	29

				پس روى آوردند بعض ايشان بر بعض با يكديگر ملامت‌كنان. .	30

				گفتند: اى واى ما را، هرآيينه بوديم از حدّ گذشته. .	31

				اميد است از پروردگار ما كه عوض دهد ما را بوستانى بهتر از اين، هرآيينه ما به سوى .	32پروردگار خويش توقع دارندگانيم. 

				همچنين است عذاب و هرآيينه عذابِ آخرت بزرگتر است؛ كاش مى‌دانستند! .	33

				هرآيينه متقيان را نزديك پروردگار ايشان بوستان‌هاى نعمت باشد. .	34

				آيا گردانيم مسلمانان را مانند گناهكاران؟ .	35

				چيست شما را، چگونه مقرر مى‌كنيد؟ .	36

				آيا نزديك شما كتابى هست كه در وى تلاوت مى‌كنيد [اين مضمون] كه: .	37

				هرآيينه شما را باشد در معاد آنچه اختيار مى‌كنيد. .	38

				آيا شما را عهدهاى محكم است بر ذمه ما كه حكم آن تا به قيامت باقى باشد [به اين .	39مضمون] كه هرآيينه شما راست آنچه مقرر كنيد. 

				بپرس از مشركان: كدام يك از ايشان به اين مقدمه، متعهد است. .	40

				آيا اين مشركان را شريكان هستند؟ پس بايد كه بيارند شريكان خود را اگر راستگويند. .	41

				روزى كه جامه برداشته شود از ساق و خوانده شود ايشان را به سوى سجده، پس .	42نتوانند.

				 ظاهر باشد بر چشم‌هاى ايشان، فروگيرد ايشان را خوارى و هرآيينه خوانده نيايش.	43مى‌شد ايشان را به سجده، حال آنكه ايشان بى‌علت بودند. 

				پس بگذار مرا با كسى كه دروغ مى‌شمرد اين سخن را. پايه‌پايه خواهيم كشيد اين .	44جماعت را از آن راه كه نمى‌دانند. 

				و مهلت خواهم داد ايشان را، هرآيينه حيله من محكم است. .	45

				آيا مى‌طلبى از اين جماعت مزدى؟ پس ايشان از تاوان گرانبارند .	46

				آيا نزديك اين جماعت علم غيب است، پس ايشان مى‌نويسند؟ .	47

				 چون دعا پس صبر كن به انتظار حكم پروردگار خود و مباش مانند صاحب ماهى،.	48كرد و او پر از غم شده بود. 

				اگر نه آن است كه دريافت او را رحمتى از جانب پروردگار او، البته برتافته مى‌شد به .	49 زمين بى‌گياه و او بدحال بودى.

				پس برگزيدش پروردگار او، پس ساخت او را از جمله صالحان. .	50

				
						يعنى رجوع به خدا كنيد.

						در صحيحين است و لفظ حديث از بخارى است كه ابوسعيد خدرى، رضى‌الله‌عنه، روايت مى‌كند از رسول‌الله،صلى‌الله عليه و سلم، كه شنيد او را كه مى‌فرمودند كه روز قيامت ظاهر نمايد پروردگار ما ساق خود را پس سجده‌كنان افتند تمام اهل ايمان از مرد و زن و سجده نتواند كسى كه در دنيا به جهت ريا و سمعه سجده مى‌كرد. پس كوشش مى‌كند كه سجده كند، ولى به آن قادر نمى‌شود؛ زيرا كه پشت او يك طبق مثل تخته راست مى‌شود.

						يعنى يونس، عليه‌السلام.

						ليكن رحمت در رسيد و بدحال نشد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و هرآيينه نزديك‌اند كافران كه بلغزانند تو را به چشمهاى تيز خود، چون شنيدند قرآن .	51 و مى‌گويند: هرآيينه اين پيغامبر ديوانه است. را

				و به حقيقت نيست اين قرآن مگر پندى، عالم‌ها را..	52

				. سوره حاقّه69

				در مكه نازل شده و آن پنجاه‌ودو آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				قيامت. .	1

				چيست آن قيامت؟ .	2

				 و چه چيز خبردار كرد تو را كه چيست آن قيامت؟.	3

				دروغ شمرد قبيله ثمود و عاد قيامت را. .	4

				امّا ثمود، پس هلاك كرده شد ايشان را به نعره تند. .	5

				و امّا عاد، پس هلاك كرده شد ايشان را به باد سخت از حد در گذشته. .	6

				خداى برگماشت آن باد را بر عاد، هفت شب و هشت روز نهايت نحس. پس .	7مى‌ديدى [اى بيننده] آن قوم را بر زمين افتاده گويا ايشان تنه‌هاى درختان خرماى از كهنگى برهم شده‌اند. 

				پس آيا مى‌بينى ايشان را هيچ بقيه؟.	8

				و به عمل آورد فرعون و آنان كه پيش از وى بودند و اهل مؤتفكات نيز گناه را. .	9

				پس نافرمانبردارى كردند فرستاده پروردگار خود را، پس درگرفت خدا آن جماعت .	10را درگرفتن عظيم. 

				و هرآيينه تا وقتى كه از حدّ گذشت آب، سوار كرديم شما را بر كشتىِ روان. .	11

				تا بكنيم اين مقدمه را براى شما پندى و ياد دارد آن را گوش ياد دارنده. .	12

				پس چون دميده شود در صور يك بار دميدن. .	13

				و برداشته شود زمين و كوه‌ها را پس كوفته شود ايشان را يك‌بار كوفتن. .	14

				پس آن روز متحقق شود قيامت. .	15

				و بشكافد آسمان، پس آن روز سست شده باشد. .	16

				و فرشتگان بر كناره‌هاى آسمان باشند و بردارند تخت پروردگار تو را بالاى خويش .	17آن روز هشت كس. 

				آن روز پيش آورده شود شما را، پنهان نماند از حال شما هيچ سرّى. .	18

				امّا آن كه داده شدش نامه اعمال او به دست راست او، پس گويد : بگيريد! بخوانيد .	19نامه اعمال مرا! 

				هرآيينه من معتقد بودم كه من به هم خواهم رسيد به حساب خود. .	20

				پس آن شخص در زندگانىِ پسنديده باشد. .	21

				
						و اين كنايه است از شدت عداوت ايشان.

						مترجم گويد: ظاهر نزديك بنده آن است كه معنى آيت است عقوبتِ ثابت؛ چيست آن عقوبتِ ثابت و هر چيزمطلع ساخت تو را كه چيست آن عقوبتِ ثابت، بعد از آن چند عقوبتِ گذشته را بيان فرمود.
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				در بهشتى بلند. .	22

				كه ميوه آن قريب‌الحصول است. .	23

				گفته شود: بخوريد و بياشاميد، خوردن و آشاميدن گوارا؛ به سبب آنچه پيش فرستاده .	24بوديد در روزهاى گذشته. 

				و امّا آن كه داده شدش نامه اعمال او به دست چپ او، پس گويد كه: اى كاش داده .	25نمى‌شد مرا نامه اعمال من! 

				و اى كاش نمى‌دانستم كه چيست حساب من! .	26

				اى كاش مرگ آخر كننده كار بودى! .	27

				هيچ نفع نكرد از من مال من. .	28

				زايل شد از من پادشاهى من. .	29

				گفته شود: اى فرشتگان! بگيريدش پس طوق به گردن كنيدش .	30

				باز در دوزخ داخل كنيدش. .	31

				باز در زنجيرى كه مساحتِ آن هفتاد گز باشد درآريدش. .	32

				هرآيينه اين شخص، ايمان نمى‌داشت به خداى بزرگ. .	33

				و رغبت نمى‌داد مردمان را بر طعام دادن فقير..	34

				پس نيست اين شخص را امروز اينجا خويشاوندى. .	35

				و نيست اين شخص را هيچ طعامى، مگر از زرد آب. .	36

				كه نخورند آن را مگر گناهكاران. .	37

				پس قسم مى‌خورم به آنچه مى‌بينيد! .	38

				و به آنچه نمى‌بينيد! .	39

				هرآيينه قرآن گفتار فرشته بزرگوار است. .	40

				و نيست آن گفتار شاعر. اندكى ايمان مى‌آريد. .	41

				و نيست گفتار كاهن. اندكى پند مى‌پذيريد. .	42

				فرود آورده شده است از جانب پروردگار عالم‌ها. .	43

				و اگر مى‌بست پيغامبر بر ما بعض سخن‌ها را. .	44

				هرآيينه مى‌گرفتيم از او دست راست او را. .	45

				 باز مى‌بريديم رگ دل او را..	46

				 پس نيست از شما هيچ كس از او بازدارنده..	47

				و هرآيينه قرآن، پند است پرهيزگاران را. .	48

				و هرآيينه مى‌دانيم كه بعض شما دروغ دارنده‌ايد. .	49

				و هرآيينه قرآن، حسرت است بر كافران. .	50

				و هرآيينه قرآن، راستِ درست است. .	51

				پس به پاكى ياد كن پروردگار بزرگوار خود را..	52

				
						مترجم گويد: عادت سياف آن است كه دست راست اسير را به دست چپ خود بگيرد و شمشير به گردن او حوالهكند؛ لهذا به اين اسلوب گفته شد.

						يعنى عقوبت ما را.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره معارج70

				در مكه نازل شده و آن چهل‌وچهار آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				طلب كرد طلب كننده عقوبتى. .	1

				 بر كافران فرود آينده. نيست او را هيچ بازدارنده..	2

				فرود آينده از جانب خدا، خداوند مرتبه‌ها. .	3

				 به سوى خدا، عقوبت [كه بر آن صعود كرده شود،] بالا مى‌روند فرشتگان و روح نيز.	4فرود آينده بر كافران در روزى كه هست مقدار آن پنجاه هزار سال. 

				پس صبر كن، صبر نيك. .	5

				هرآيينه كافران دور مى‌بينند آن روز را. .	6

				و ما نزديك مى‌بينيمش. .	7

				روزى كه شود آسمان مانند مس گداخته. .	8

				و شود كوه‌ها مانند پشم رنگين. .	9

				و نپرسد هيچ خويشاوند، خويشاوند ديگر را..	10

				نموده شود ايشان را قرابتيان ايشان. آرزو كند گناهكار كه عوض دهد از عذاب آن .	11روز، فرزندان خود را. 

				و زن خود را و برادر خود را. .	12

				و نيز قبيله خود را كه جاى مى‌دهد او را. .	13

				و نيز هر كه در زمين است، همه يكجا. پس برهاند اين عوض دادن، خودش را. .	14

				نى!نى! هرآيينه دوزخ آتشى است شعله زننده. .	15

				پوست سر را بركشنده. .	16

				مى‌خواند هر كه را اعراض كرد و روى‌گردان شد. .	17

				و جمع مال نمود، پس درآوردند نگاه داشت. .	18

				هرآيينه آدمى آفريده شده است ناشكيبنده. .	19

				چون برسدش مصيبت، اضطراب كننده. .	20

				و چون برسدش رفاهيت، بخل نماينده. .	21

				مگر نمازگزاران. .	22

				آنان كه ايشان بر نماز خويش، هميشه باشندگانند. .	23

				و آنان كه در اموال ايشان حصّه‌اى هست مقرر. .	24

				براى سائل و بى‌مايه كم سؤال. .	25

				و آنان كه باور مى‌دارند روز جزا را. .	26

				و آنان كه ايشان از عذاب پروردگار خود، ترسندگانند. .	27

				هرآيينه عذاب پروردگار ايشان چنان است كه از آن ايمن نتوان شد. .	28

				و آنان كه ايشان اندام نهانى خود را نگاهدارندگانند. .	29

				
						يعنى گفتند: «متى هذا الوعد ان كنتم صادقين».

						يعنى جبرئيل، عليه‌السلام.
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				مگر بر زنان خود يا كنيزكانى كه مالك آنها شده است دستِ ايشان؛ پس هرآيينه اين .	30فريق ملامت كرده شده نيستند. 

				پس هر كه طلب كند سواى اين، پس آن جماعت، ايشانند از حد گذشتگان. .	31

				و آنان كه ايشان امانت‌هاى خود را و عهدهاى خود را رعايت كنندگانند. .	32

				و آنان كه ايشان بر گواهى‌هاى خود، متعهد شوندگانند. .	33

				و آنان كه ايشان بر نماز خود محافظت كنندگانند. .	34

				اين جماعت در بوستان‌ها باشند، گرامى كردگانند. .	35

				پس چيست كافران را به سوى تو شتابانند؟ .	36

				از جانب راست و از جانب چپ گروه‌گروه شده. .	37

				آيا طمع مى‌كند هر شخصى از ايشان كه درآورده شود به بوستان نعمت؟ .	38

				 نى!نى! هرآيينه ما آفريده‌ايم ايشان را از آنچه مى‌دانند..	39

				پس قسم مى‌خورم به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها كه هرآيينه ما تواناييم! .	40

				بر آنكه عوض آريم بهتر از ايشان و نيستيم ما عاجز. .	41

				پس بگذار، [يا محمد،] ايشان را كه به بيهودگى درآيند و بازى كنند تا آنكه برخورند .	42به آن روز خود كه وعده داده مى‌شد ايشان را. 

				روزى كه برآيند از قبور، شتابان؛ گويا ايشان به سوى نشانه مى‌دوند. .	43

				نيايش ظاهر شده باشد بر ديده‌هاى ايشان، درگيرد ايشان را خوارى. اين است آن روز .	44كه وعده داده مى‌شد ايشان را.

				. سوره نوح71

				در مكه نازل شده و آن بيست‌وهشت آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				هرآيينه ما فرستاديم نوح را به سوى قوم او كه بترسان قوم خود را، پيش از آنكه بيايد .	1بديشان عقوبتى درد دهنده. 

				گفت: اى قوم من! هرآيينه من براى شما ترساننده ظاهرم. .	2

				[به اين مضمون] كه عبادت كنيد خدا را و بترسيد از او و فرمانِ من بريد. .	3

				تا بيامرزد براى شما گناهانِ شما را و موقوف دارد شما را تا وقتى مقرر؛ هرآيينه وقت .	4مقرر كرده خدا چون بيايد، هرگز موقوف داشته نشود آن را اگر مى‌دانيد. 

				گفت: اى پروردگار من! هرآيينه من خواندم قوم خود را شب و روز. .	5

				پس زياده نكرد در حق ايشان خواندن من، مگر گريختن را. .	6

				و هرآيينه من هرگاه كه دعوت كردم ايشان را تا بيامرزى براى ايشان، درآوردند .	7انگشتان خود را در گوش‌هاى خويش و به خود درپيچيدند جامه‌هاى خويش را و مداومت كردند بر كفر و سركشى نمودند، سركشى تمام. 

				باز هرآيينه من دعوت كردم ايشان را به آواز بلند. .	8

				
						يعنى از منى.
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				باز هرآيينه من آشكار گفتم به ايشان و پنهان گفتم ايشان را نيز پنهان گفتنى. .	9

				پس گفتم: طلب آمرزش كنيد از پروردگار خود، هرآيينه اوست آمرزنده..	10

				تا بفرستد بر شما باران را ريزنده. .	11

				و پى‌درپى دهد شما را اموال و فرزندان و بدهد شما را بوستان‌ها و پديد آرد براى .	12شما جوى‌ها. 

				چيست شما را كه اعتقاد نمى‌كنيد براى خدا بزرگى را؟ .	13

				و حال آنكه آفريده است شما را به طورهاى مختلف. .	14

				آيا نمى‌بينيد چگونه آفريد خدا هفت آسمان را تو بر تو؟ .	15

				و ساخت ماه را در ميان اينها فروزنده و ساخت آفتاب را چراغ درخشنده؟ .	16

				و خدا رويانيد شما را از زمين، نوعى از رويانيدن. .	17

				پس باز درآرد شما را به زمين و بيرون آرد شما را نيز از طورى بيرون آوردن. .	18

				و خدا ساخت براى شما زمين را فراشى. .	19

				تا برويد در آن زمين به راه‌هاى گشاده. .	20

				گفت نوح: اى پروردگار من! هرآيينه اين جماعت نافرمانىِ من كردند و پيروى نمودند .	21 به كسى كه زياده نكرده است در حقّ وى مال وى و فرزند وى، مگر زيان را.

				و بدسگالى كردند رييسان، بدسگالى عظيم. .	22

				و گفتند: هرگز ترك مكنيد معبودان خود را و هرگز ترك مكنيد ودّ وسواع و يغوث .	23 و يعوق و نسر را.

				و هر آيينه گمراه كردند بسيارى را و زياده مده خدايا ستمكاران را، مگر گمراهى! .	24

				به سبب گناهان خود غرق كرده شد ايشان را پس درآورده شد ايشان را به آتش؛ ليك .	25نيافتند براى خويش بجز خدا هيچ نصرت دهنده. 

				و گفت نوح: اى پروردگار من! مگذار بر زمين از كافران هيچ ساكن شونده. .	26

				هرآيينه تو اگر بگذارى ايشان را، گمراه سازند بندگان تو را و نزايند مگر بدكار .	27ناسپاسدار را. 

				اى پروردگار من! بيامرز مرا و پدر و مادر مرا و هر كه را درآيد به خانه من ايمان .	28آورده و جميع مؤمنين و مؤمنات را و زياده مده ستمكاران را، مگر هلاكى!

				. سوره جنّ72

				در مكه نازل شده و آن بيست‌وهشت آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				 بگو: وحى فرستاده شد به سوى من كه گوش نهادند جماعتى از جن، پس گفتند : .	1هرآيينه ما شنيديم قرآنى عجيب. 

				
						يعنى به رؤساى كفار.

						و اين پنج بت بودند.

						مترجم گويد: روزى كه آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، نماز صبح بيرون مكه مى‌خواندند، جماعتى از جن آنرا استماع كردند و ايمان آوردند. خداى تعالى از ايمان ايشان و گفتگوى ايشان با قوم خود درين 
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				كه دلالت مى‌كند به سوى راه راست، پس ايمان آورديم به آن و شريك مقرر نخواهيم .	2كرد با پروردگار خويش هيچ يك را. 

				[و بيان كردند آن جنيان كه] بلند است بزرگى پروردگار ما، فرا نگرفته است زنى و .	3نه فرزندى. 

				و آنكه افترا مى‌كرد جاهلِ ما بر خدا دروغ. .	4

				و آنكه ما پنداشتيم كه هرگز نگويند بنى‌آدم و جنيان بر خدا سخن دروغ را. .	5

				و آنكه مردان بنى‌آدم پناه مى‌گرفتند به مردان جن، پس زياده كردند در حق آن جنيان .	6 سركشى را.

				و آنكه آدميان گمان كردند، چنانكه شما گمان كرده بوديد كه هرگز نفرستد خدا هيچ .	7 كس را.

				و آنكه ما دست رسانيديم به آسمان، پس يافتيم كه آسمان پر كرده شده به پاسبانانِ .	8محكم و به ستاره‌هاى فرود آينده. 

				 پس هر كه گوش نهد الحال و آنكه ما مى‌نشستيم پيش از اين به جاها براى شنيدن،.	9بيابد براى خود ستاره‌اى مهيا ساخته. 

				و آنكه ما نمى‌دانيم آيا بلايى اراده كرده شد در حقّ آنان كه در زمينند يا اراده كرده .	10است در حق ايشان پروردگار ايشان خير را؟ 

				و آنكه از ما جمعى شايسته كارانند و جمعى از ماسواى اينند. هستيم فِرَق]هاى[ .	11مختلف. 

				و آنكه ما دانستيم كه هرگز عاجز نتوانيم كرد خدا را در زمين و عاجز نتوانيم كرد او .	12را از جهت گريختن. 

				و آنكه ما چون شنيديم هدايت را، ايمان آورديم به آن. پس هر كه ايمان آرد به .	13پروردگار خويش، پس نترسد از هيچ نقصانى و نه از هيچ ستمى.

				و آنكه جمعى از ما مسلمانند و جمعى از ما گناهكارانند؛ پس هر كه مسلمان شد،پس .	14آن جماعت قصد كردند راه راست را. 

				و اما گناهكاران، پس باشند هيزم براى دوزخ. .	15

				[و نيز بگو: يا محمد، كه وحى فرستاده شده به سوى من كه بنى‌آدم] اگر راست .	16مى‌ايستادند بر راه راست، البته مى‌نوشانيديم ايشان را آب بسيار. 

				 و هر كه اعراض كند از ياد كردن پروردگار خود، تا امتحان كنيم ايشان را به آن.	17درآردش به عذابى سخت. 

				و آنكه مسجدها مخصوص براى خداست؛ پس عبادت مكنيد با خدا هيچ يك را. .	18

				 كه عبادت كند خدا را، نزديك بودند جنيّان كه بر آن و آنكه چون ايستاد بنده خدا.	19 بنده يكى بر ديگرى چسبيده شوند.

				
					سوره خبر داد تاقوله و ان لو استقاموا؛ والله اعلم.

						اشارت است به آنكه در جاهليت چون به جايى فرود مى‌آمدند، مى‌گفتند: «اعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاءقومه.»

						يعنى پيغامبر نفرستد.

						يعنى براى شنيدن كلام ملائكه.

						يعنى ارزانى مى‌شد و قحط نمى‌آمد.

						يعنى محمد، صلى‌الله عليه و سلم.

						يعنى از حرص بر استماع قرآن.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				بگو: جز اين نيست كه عبادت مى‌كنم پروردگار خود را و شريك مقرر نمى‌كنم به او .	20هيچ يك را. 

				بگو: هرآيينه من نمى‌توانم در حق شما ضرر رسانيدن و نه لازم كردن، طريق راستى. .	21

				بگو: هرآيينه پناه ندهد مرا از عقوبت خدا هيچ‌يك و هرگز نيابم بجز وى پناهى. .	22

				ليكن بجا آريم خبر رسانيدن از جانب خدا و تبليغ پيغام‌هاى او و هر كه نافرمانبردارى .	23كند خدا را و پيغامبر او را، پس هرآيينه او راست آتش دوزخ، جاويدان در آنجا هميشه. 

				در غفلت خود باشند تا وقتى كه ببينند آنچه وعده داده مى‌شود ايشان را، پس خواهند .	24دانست كيست ناتوانتر به اعتبار نصرت دهنده و كمتر از روى شمار. 

				بگو: نمى‌دانم آيا نزديك است آنچه وعده داده مى‌شود شما را يا مقرر كند براى او .	25پروردگار من ميعادى. 

				داننده پنهان است، پس مطلع نمى‌سازد بر علم غيب خود هيچ يك را. .	26

				مگر كسى كه پسند كرد او را، مراد از پيغامبر است، پس هرآيينه خدا روان مى‌كند .	27پيش دست وى و پسِ پشت وى، فرشتگان نگاهبان را. 

				 و خدا از هر تا بداند [خدا] كه به تحقيق رسانيده‌اند پيغام‌هاى پروردگار خود را.	28جهت به گرد آمده است بر آنچه نزديك ايشان است و فرا گرفته است هر چيزى را از روى شمار.

				. سوره مزّمّل73

				در مكه نازل شده و آن بيست آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				  اى مرد جامه بر خود پيچيده!.	1

				 قيام ليل كن مگر اندكى..	2

				قيام نيم‌شب كن يا اندكى از نيم‌شب، كم‌نما. .	3

				بر نيم‌شب بيفزاى و ترتيل كن قرآن را به واضح خواندن..	4

				 هرآيينه ما خواهيم نازل كرد بر تو فرمانى دشوار..	5

				هرآيينه قيام شب زياده‌تر است در موافقت زبان با دل و درست‌تر در تلّفظِ الفاظ. .	6

				هرآيينه تو را در روز شغلى است بسيار. .	7

				
						يعنى تا تبليغ در خارج متحقق گردد؛ زيرا كه آن علم است؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: در ابتداى اسلام، خداى تعالى قيام ليل بر آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، و بر مسلمانان مؤكّدگردانيد و چون اين معنى برايشان نهايت دشوار آمد، بعد يك سال رخصت نازل فرمود. «ان ربك يعلم» الى آخرالسورة تا هركه خواهد قيام كند و هركه خواهد نكند و هرقدر كه خواهد بخواند؛ والله اعلم.

						يعنى به سبب هيبت وحى.

						يعنى اگر شب‌ها نكنى گناه نباشد؛ والله اعلم.

						يعنى دعوت كفار به اسلام.

				

				
					
						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

					

					
						[image: ]
					

					
						[image: ]
					

				

				
					[image: ]
				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				و ياد كن نام پروردگار خود را و از همه جهت گسسته شو، متوجه شده به سوى او، .	8نوعى گسسته شدن. 

				پروردگار مشرق و مغرب است، نيست هيچ معبود مگر او، پس كارساز گير او را. .	9

				و صبر كن بر آنچه مى‌گويند و ترك كن ايشان را ترك كردن نيكو. .	10

				و بگذار مرا بادروغ شمارندگان، خداوندانِ رفاهيت و مهلت ده ايشان را اندكى. .	11

				هرآيينه هست نزديك ما قيدهاى گران و آتش افروخته. .	12

				و طعام گلوگير و عذاب درد دهنده. .	13

				روزى كه بجنبد زمين و كوه‌ها و شوند كوه‌ها مانند تل‌ريگ از هم پاشيده شده. .	14

				هرآيينه ما فرستاديم به سوى شما پيغامبرى گواهى دهنده بر شما؛ چنانكه فرستاده .	15بوديم به سوى فرعون پيغامبرى را. 

				پس نافرمانبردارى كرد فرعون آن پيغامبر را، پس درگرفتيم او را در گرفتن سخت. .	16

				پس اگر كافرمانيد، چگونه در پناه شويد از روزى كه اطفال را پير گرداند؟! .	17

				آسمان شكافته باشد در آن روز. هست وعده خدا البته كردنى. .	18

				هرآيينه اين پند است، پس هر كه خواهد، بگيرد راه به سوى پروردگار خويش..	19

				هرآيينه پروردگار تو مى‌داند كه تو برمى‌خيزى نزديك به دو ثلث شب و نيمِ شب .	20و ثلثِ شب و نيز برمى‌خيزند جماعتى از آنان كه همراه تواند و خدا اندازه مى‌كند  پس به رحمت شب و روز را. دانست خدا كه شما احاطه نمى‌توانيد كرد قيام ليل را،بازگشت بر شما، پس بخوانيد آنچه آسان باشد از قرآن. دانست خدا كه خواهند بود بعضى از شما بيماران و ديگران كه سفر مى‌كنند در زمين، طلب روزى مى‌نمايند از فضل خدا و ديگران كه كارزار مى‌كنند در راه خدا، پس بخوانيد آنچه آسان باشد از  و آنچه قرآن و برپا داريد نماز را و بدهيد زكات را و وام دهيد خدا را وام دادن نيكپيش مى‌فرستيد براى خويشتن از عمل نيك، آن را بهتر خواهيد يافت نزديك خدا و  بزرگتر به اعتبار مزد و طلب آمرزش كنيد از خدا؛ هرآيينه خدا آمرزگار مهربان است.

				. سوره مدّثر74

				در مكه نازل شده و آن پنجاه‌وشش آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان.

				 اى مرد جامه بر خود پيچيده!.	1

				برخيز، پس بترسان! .	2

				و پروردگار خود را به بزرگى ياد كن. .	3

				و جامه‌هاى خود را پاك ساز. .	4

				
						يعنى مواظبت نمى‌توانيد كرد.

						يعنى صرف مال كنيد در جهاد به توقع ثواب آخرت؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: اين آيت بعد يك سال نازل شد و آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، در همين سوره لاحق كردند؛به جهت مناسبت و لهذا با سائر سور در اسلوب نمى‌ماند؛ والله اعلم.

						يعنى از هيبت وحى.
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				و پليدى را دور كن. .	5

				 و نبايد كه چيزى بدهى زياده طلب كنان..	6

				و براى حكم پروردگار خويش شكيبايى ورز. .	7

				پس وقتى كه دميده شود در صور، دشوار شود حال. .	8

				پس آن وقت و آن روز وقتِ دشوار باشد. .	9

				بر كافران نه وقت آسان. .	10

				بگذار مرا با كسى كه آفريدم تنها. .	11

				و دادم او را مال فراوان. .	12

				و فرزندان حاضر شونده به مجالس. .	13

				و وسعت دادم او را وسعت دادنى. .	14

				باز طمع مى‌كند كه زياده دهم. .	15

				نى!نى! هرآيينه او هست به آيات ما ستيزنده. .	16

				تكليف خواهم داد او را به مشقتى..	17

				هرآيينه وى تأمّل كرد و اندازه مقرّر نمود..	18

				پس لعنت باد او را! چگونه اندازه كرد؟ .	19

				باز دگر لعنت باد بر او! چگونه اندازه كرد؟ .	20

				باز درنگريست. .	21

				باز روى ترش كرد و پيشانى درهم كشيد. .	22

				 باز پشت گردانيد و تكبر كرد..	23

				پس گفت : نيست اين قرآن، مگر جادويى كه از ساحران نقل كرده مى‌شود. .	24

				نيست اين قرآن، مگر كلام آدمى. .	25

				خواهم درآورد او را به دوزخ. .	26

				و چه چيز مطلّع ساخت تو را كه چيست دوزخ؟ .	27

				باقى نمى‌گذارد و ترك نمى‌كند. .	28

				سوزنده است آدميان را. .	29

				 بر دوزخ موكل‌اند نوزده كس..	30

				و نساختيم موكّلانِ دوزخ، مگر فرشتگان را و نساخته‌ايم شمار ايشان را، مگر بلا در .	31حق كافران؛ تا يقين كنند اهل كتاب و تا زياده شوند مسلمانان در ايمان خود و تا شك نكنند اهل كتاب و مسلمانان و تا بگويند آنان كه در دل ايشان بيمارى‌اى است و كافران: چه چيز را اراده كرده است خدا به اين داستان؟ همچنين گمراه مى‌كند خدا هر كه را خواهد و راه مى‌نمايد هر كه را خواهد و نمى‌داند لشكر پروردگار تو را مگر او، تبارك و تعالى و نيست اين، مگر پندى براى بنى‌آدم. 

				نى!نى! قسم به ماه! .	32

				و قسم به شب چون پشت برگرداند! .	33

				و قسم به صبح چون روشن شود! .	34

				
						يعنى هديه بردن به رئيسى تاوى زياده از قيمت هديه رعايت كند، از اخلاق رذيله است.

						مترجم گويد: اين تصوير است حال كافر را كه خداى تعالى او را نعمت‌ها داده باشد و او مصرّ باشد بر «كَفَرَ وعَبَسَ و بَسَرَ ثُمَّ اَْبَرَواسْتَكْبَرَ» تصوير حال تأمل و تردد است؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: اين آيت اشارت است به شبهه كفار در عدد تسعة عشر. آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم آن را درهمين سوره لاحق فرمودند به جهت مناسبت و لهذا با سائر سور نمى‌ماند در اسلوب؛ والله اعلم.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				هرآيينه دوزخ يكى از چيزهاى بزرگ است. .	35

				ترساننده بنى‌آدم را. .	36

				ترساننده است براى هر كه خواهد از شما كه پيشتر آيد يا بازپس ماند. .	37

				هر شخصى به آنچه كرد در گرو است. .	38

				مگر اهل سعادت. .	39

				در بوستان‌ها باشند، سؤال كنند. .	40

				از گناهكاران. .	41

				چه چيز درآورد شما را در دوزخ؟ .	42

				گويند: نبوديم از نمازگزارندگان. .	43

				و طعام نمى‌داديم فقير را. .	44

				و به انكار درمى‌آمديم با درآيندگان. .	45

				و دروغ مى‌شمرديم روز جزا را. .	46

				تا وقتى كه آمد به ما موت..	47

				پس سود ندهد ايشان را شفاعت شفاعت كنندگان. .	48

				پس چيست ايشان را از پند روى‌گردان شده؟ .	49

				گويا ايشان خران رم كرده‌اند. .	50

				كه گريخته باشند از شيرى. .	51

				 بلكه مى‌خواهد هر شخصى از ايشان كه داده شود نامه‌هاى گشاده..	52

				نى!نى! بلكه نمى‌ترسند از آخرت. .	53

				نى!نى! هرآيينه قرآن، پند است. .	54

				پس هر كه خواهد، بخواند آن را. .	55

				و ياد نمى‌كنند بندگان، مگر وقتى كه خواسته باشد خدا؛ اوست سزاوار آنكه از وى .	56بترسند و اوست سزاوار آنكه بيامرزد.

				. سوره قيامت75

				در مكه نازل شده و آن چهل آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				قسم مى‌خورم به روز قيامت! .	1

				 و قسم مى‌خورم به نفس ملامت كننده!.	2

				آيا مى‌پندارد آدمى كه جمع نكنيم استخوان‌هاى او را؟ .	3

				آرى! مى‌كنيم، توانا شده بر آنكه هموار كنيم سر انگشت‌هاى او را. .	4

				بلكه مى‌خواهد آدمى كه معصيت كند در زمانى كه پيش روى وى است..	5

				
						يعنى مى‌گويند بايد كه كتاب بر هريك نازل شود.

						كه آدمى البته مبعوث خواهد شد.

						يعنى آمدنى است.
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				مى‌پرسد كه كى خواهد بود روز قيامت؟ .	6

				پس وقتى كه خيره شود چشم. .	7

				و تيره گردد ماه. .	8

				و يكجا جمع كرده شود آفتاب و ماه. .	9

				بگويد آدمى آن روز كه كجاست گريزگاه؟. .	10

				نى!نى! نيست هيچ پناه. .	11

				به سوى پروردگار تو است امروز قرارگاه. .	12

				 خبر داده شود آدمى را آن روز به حقيقت حال آنچه پيش فرستاده بود و پس گذاشته..	13

				بلكه هست آدمى براى الزام خود حجتى. .	14

				اگرچه درميان آرد عذرهاى خود را. .	15

				مجنبان [يا محمد،] به تكرار قرآن زبان خود را تا زود به دست آرى ياد كردن آن را. .	16

				هرآيينه وعده است بر ما در سينه تو جمع كردن قرآن و آسان كردن، خواندن آن را. .	17

				پس چون بخواند فرشته ما آن را، دلِ خويش را در پى خواندن او كن. .	18

				 باز هرآيينه وعده است بر ما واضح كردن آن..	19

				نى!نى! بلكه [اى كافران] دوست مى‌داريد دنيا را. .	20

				و ترك مى‌نماييد آخرت را. .	21

				يك پاره روى‌هاى آن روز تازه باشند. .	22

				به سوى پروردگار خود نظر كننده باشند. .	23

				و يك‌پاره روى‌هاى آن روز پيشانى درهم كشيده باشند. .	24

				توقع كنند كه در ميان آورده باشد به ايشان مصيبتى. .	25

				نى!نى! وقتى كه برسد روح به چنبر گردن. .	26

				و گفته شود: كيست افسون كننده؟! .	27

				و يقين دانست محتضر كه اين وقت جدا شدن روح است. .	28

				 و بپيچيد يك ساق محتضر به ساق ديگر..	29

				به سوى پروردگار تو است آن روز، روان‌كردن. .	30

				پس نه باور داشت آدمى و نه نماز گزارد. .	31

				وليكن دروغ شمرد و روى‌گردان گشت. .	32

				باز برفت به سوى اهل خانه خود خرامان شده. .	33

				واى بر تو! پس واى بر تو! .	34

				باز ديگر مى‌گوييم: واى بر تو! پس واى بر تو! .	35

				آيا مى‌پندارد آدمى كه مهمل گذاشته شود؟ .	36

				آيا نبود نطفه‌اى از منى كه ريخته مى‌شد در رحم؟ .	37

				باز بود خون بسته، پس بيافريد خدا، پس درست اندام كرد. .	38

				پس ساخت از آن منى دو قسم را؛ مرد را و زن را. .	39

				
						مثل صدقه جاريه و علم باقى.

						مترجم گويد: ظاهر نزديك بنده آن است كه معناى آيت چنين باشد: هرآئينه وعده لازم است بر ما جمع كردن قرآن در مصاحف و حفظ و قرائت آن عصرآ بعد عصر و ايضاح به تفسير معانى آن خداى تعالى بر دست شيخين، رضى‌الله‌عنه ما، جمع آن كرده در هر زمانى قاريان را توفيق داد كه حافظ شوند، به تجويد بخوانند و درهر زمانى مفسران را توفيق داد كه در تفسير آن سعى نمايند؛ والله اعلم.

						يعنى در پاى حركت نماند.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				آيا نيست اين خدا توانا بر آنكه زنده كند مردگان را؟.	40

				. سوره انسان76

				در مكه نازل شده و آن سى‌ويك آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				هرآيينه آمده است بر آدمى مدتى از زمان كه نبود چيزى ذكر كرده شده. .	1

				هرآيينه ما آفريديم آدمى را از يك پاره منىِ درهم آميخته از چند چيز، پس ساختيمش .	2 شنواى بينا.

				هرآيينه ما دلالت كرديم آدمى را بر راه خود شكر گوينده يا ناسپاس دارنده. .	3

				هرآيينه ما آماده ساخته‌ايم براى كافران زنجيرها و طوق‌ها و آتش افروخته. .	4

				 هرآيينه نيكوكاران مى‌نوشند از پياله شراب كه آميزش وى آب چشمه كافور باشد..	5

				 چشمه‌اى كه مى‌آشامند از آن بندگان مقرّب خدا، روان كنند آن را روان كردنى..	6

				وفا مى‌كنند به نذر و مى‌ترسند از روزى كه مشقت آن فاش باشد. .	7

				و مى‌دهند طعام با وجود احتياج به آن، فقير را و يتيم را و زندانى را. .	8

				مى‌گويند: جز اين نيست كه طعام مى‌دهيم شما را براى ذات خدا، نمى‌طلبيم از شما .	9مزدى و نه شكرى. 

				هرآيينه ما مى‌ترسيم از پروردگار خود روزِ ترش روىِ نهايت سخت. .	10

				پس نگاه داشت ايشان را خدا از سختى آن روز و رسانيد ايشان را تازگى و خوشحالى. .	11

				و جزا داد ايشان را به مقابله صبر ايشان بوستان و جامه ابريشمى. .	12

				تكيه زده باشند آنجا بر تخت‌ها. نبينند آنجا گرمى آفتاب را و نه سرماى تند را. .	13

				و نزديك شده باشد بر ايشان سايه‌هاى آن بوستان و سهل‌الحصول كرده شود ميوه‌هاى .	14آن، سهل كردنى. 

				و آمدوشد كرده شود بر ايشان به آوندهايى از نقره و با جام‌هايى كه باشند آبگينه‌ها. .	15

				[مراد مى‌دارم] آبگينه‌ها از نقره، اندازه كرده باشند ساقيان آن را اندازه كردنى. .	16

				و نوشانيده شود ايشان را در آنجا جام شرابى كه هست آميزش آن، آب چشمه زنجبيل. .	17

				كه چشمه‌اى است در بهشت كه نام آن نهاده مى‌شود سلسبيل. .	18

				و آمدوشد كنند بر ايشان نوجوانان جاويدان. چون بينى ايشان را، پندارى كه ايشان .	19مرواريدند از رشته افشاننده شده. 

				و چون نگاه كنى آنجا، ببينى نعمت فراوان و پادشاهىِ بزرگ. .	20

				بالاى ايشان باشد جامه‌هاى سبز از ديباى نازك و نيز بالاى ايشان باشند ديباى لك و .	21زيور پوشانيده شود ايشان را دستوانه‌ها از نقره و بنوشاند ايشان را پروردگار ايشان، شراب نهايت پاك. 

				
						يعنى منى مرد و منى زن و خون حيض از حالى به حالى مى‌گردانيديمش.

						مراد مى‌دارم از كافور چشمه.

						يعنى جدولى از آن هرجا كه خواهند ببرند؛ والله اعلم.
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				هرآيينه اين نعمت هست شما را جزاى اعمال و هست سعى شما قبول كرده شده. .	22

				هرآيينه ما فرود آورديم بر تو قرآن را، فرود آوردنى. .	23

				پس شكيبايى كن بر حكم پروردگار خود و فرمان مبر از زمره بنى‌آدم، گناهكارى را .	24يا ناسپاس دارى را. 

				و ياد كن نام پروردگار خود صبح و شام..	25

				و بعض ساعات شب نمازگزار براى او و به پاكى ياد كن او را وقت دراز شب. .	26

				هرآيينه اين كافران رغبت مى‌كنند به دنيا و ترك مى‌كنند پسِ پشت خود روز گران .	27را. 

				ما آفريديم ايشان را و محكم كرديم رگِ ايشان را و چون خواهيم، عوض آريم قومى .	28مانند ايشان به طريق بدل كردن. 

				هرآيينه اين پند است، پس هر كه خواهد، بگيرد به سوى پروردگار خود راه را. .	29

				و نمى‌خواهيد مگر وقتى كه خواهد خدا، هرآيينه خدا هست داناى باحكمت. .	30

				داخل مى‌كند هر كه را خواهد در رحمت خود و براى ستمكاران آماده كرده است .	31عقوبتى درد دهنده.

				. سوره مرسلات77

				در مكه نازل شده و آن پنجاه آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				قسم به بادهاى فرستاده شده به وجه نيك! .	1

				پس قسم به بادهاى تند وزنده به طريق شدت! .	2

				پس قسم به بادهاى منتشر كننده ابر به پراكندن! .	3

				پس قسم به بادهاى از هم جدا كننده ابر به پاره‌پاره نمودن! .	4

				پس قسم به جماعت فرشتگان فرود آرنده وحى! .	5

				براى دفع عذر و براى ترسانيدن. .	6

				هرآيينه آنچه وعده داده مى‌شود شما را، البته بودنى است. .	7

				پس وقتى كه ستاره‌ها بى‌نور كرده شوند. .	8

				و وقتى كه آسمان شكافته شود. .	9

				و وقتى كه كوه‌ها پاره‌پاره نموده آيد. .	10

				 و وقتى كه پيغامبران را به ميعادى معين جمع كرده شود..	11

				براى كدام روز پيغامبران را موقوف داشته شد؟ .	12

				براى روز فيصل كردن. .	13

				و چه چيز خبر داد تو را كه چيست روز فيصل كردن؟ .	14

				واى آن روز دروغ شمارندگان را! .	15

				آيا هلاك نكرده‌ايم نخستينيان را؟ .	16

				
						متحقق گردد آنچه متحقق شدنى است.
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				بعد از آن در پى ايشان آريم پسينيان را. .	17

				همچنين مى‌كنيم با گناهكاران. .	18

				واى آن روز دروغ شمارندگان را!.	19

				آيا نيافريده‌ايم شما را از آب محقّر؟ .	20

				پس نهاديم آن آب را در جاى مضبوط. .	21

				تا اندازه معين. .	22

				پس اندازه كرديم، پس نيكو اندازه كننده‌گانيم ما. .	23

				واى آن روز دروغ شمارندگان را! .	24

				آيا نساخته‌ايم زمين را جمع كننده آدميان؟ .	25

				جمع كند زندگان را و مردگان را. .	26

				و آفريديم در زمين كوه‌هاى بلند و نوشانيديم شما را آب شيرين. .	27

				واى آن روز دروغ شمارندگان را! .	28

				[گفته شود] : برويد به سوى چيزى كه آن را دروغ مى‌شمرديد. .	29

				[گفته شود] : برويد به سوى سايه صاحب سه شعبه. .	30

				نه سايه سرد باشد و نه كفايت كند از گرمى آتش. .	31

				هرآيينه آن آتش مى‌افكند شررها مانند كوشك. .	32

				گويا آن شررها شتران زرد است. .	33

				واى آن روز دروغ شمارندگان را! .	34

				اين روز، روزى است كه سخن نگويند. .	35

				و نه دستورى داده شود ايشان را تا عذر تقرير نمايند. .	36

				واى آن روز دروغ شمارندگان را! .	37

				اين روز، روزِ فيصل كردن است. جمع كرديم شما را با پيشينيان. .	38

				پس اگر شما را حيله هست، بدسگالى كنيد در حق من. .	39

				واى آن روز دروغ شمارندگان را! .	40

				هرآيينه متقيان در زير سايه‌ها باشند و در چشمه‌ها. .	41

				و در ميوه‌ها از جنسى كه رغبت كنند. .	42

				[بگوييم] : بخوريد و بنوشيد، خوردن و نوشيدن گوارا به سبب آنچه مى‌كرديد. .	43

				هرآيينه همچنين جزا مى‌دهيم نيكوكاران را. .	44

				واى آن روز دروغ شمارندگان را! .	45

				اى دروغ شمارندگان! بخوريد و بهره‌مند باشيد اندكى، هرآيينه شما گناهكاريد. .	46

				واى آن روز دروغ شمارندگان را! .	47

				و چون گفته شود ايشان را: نماز گزاريد، نماز نمى‌گزارند. .	48

				واى آن روز دروغ شمارندگان را! .	49

				پس به كدام سخن بعد از قرآن ايمان خواهند آورد؟.	50

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره نبأ78

				در مكه نازل شده و آن چهل آيت است.

				به‌نام خداى بخشاينده مهربان

				از چه چيز كافران با يكديگر سؤال مى‌كنند؟ .	1

				[آرى سؤال مى‌كنند]. از خبرى بزرگ. .	2

				 كه ايشان در آن اختلاف دارند..	3

				نى!نى! خواهند دانست. .	4

				باز مى‌گوييم: نى!نى! خواهند دانست. .	5

				آيا نساخته‌ايم زمين را فرشى؟ .	6

				و نساخته‌ايم كوه‌ها را ميخ‌ها؟ .	7

				و آفريديم شما را نر و ماده. .	8

				و ساختيم خواب، شما را راحتى. .	9

				و ساختيم شب را پرده. .	10

				و ساختيم روز را وقت طلب معيشت. .	11

				و بنا كرديم بالاى شما هفت آسمان محكم. .	12

				 و آفريديم چراغى درخشنده..	13

				و فرود آورديم از ابرها آب ريزان. .	14

				تا برآريم به سبب آن آب، دانه و گياه را. .	15

				و بوستان‌هاى درهم پيچيده را. .	16

				هرآيينه روز فيصل كردن هست، وقت معين. .	17

				روزى كه دميده شود در صور، پس بياييد گروه گروه شده. .	18

				و شكافته شود آسمان، پس باشد دروازه دروازه. .	19

				و روان كرده آيد كوه‌ها را، پس باشند مانند سراب. .	20

				هرآيينه دوزخ است انتظار كننده. .	21

				سركشان را هست مرجعِ ايشان را. .	22

				درآيند به دوزخ، اقامت كنندگانند در آنجا مدتهاى دراز. .	23

				نچشند آنجا خنكى را و نه هيچ آشاميدنى را. .	24

				مگر آب گرم را و زرد آب را. .	25

				جزا داده شدند، جزاى موافق. .	26

				هرآيينه ايشان توقع نمى‌داشتند حساب را. .	27

				و تكذيب مى‌كردند آيات ما را به دروغ داشتن. .	28

				و هرچيزى را ضبط كرديم به طريق نوشتن. .	29

				پس بچشيد، پس زياده نخواهيم داد شما را مگر عقوبت..	30

				هرآيينه متقيان را مطلب‌يابى باشد. .	31

				بوستان‌ها باشد و درختان انگور باشد. .	32

				
						مراد بعث و قيامت است.

						يعنى خورشيد.
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				و زنان دوشيزه هم عمر با يكديگر باشند. .	33

				و پياله به شراب پر كرده باشد. .	34

				نشنوند آنجا سخن بيهوده را و نه دروغ شمردن را. .	35

				جزا داده شد، عطا نموده شد، حساب كرده شد از جانب پروردگار تو. .	36

				پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه مابين اينهاست، خداى بخشاينده، نتوانند از هيبت .	37وى سخن گفتن. 

				روزى كه بايستد فرشته روح نام و ساير فرشتگان نيز صف‌زده، سخن نگويند حاضران .	38 محشر، مگر كسى كه دستورى داده باشد او را خدا و گفته باشد سخن درست.

				اين روز متحقق است، پس هركه خواهد بگيرد به سوى پروردگار خود مرجع. .	39

				هر آيينه ما ترسانيديم شما را از عذاب نزديك آينده؛ روزى كه ببيند آدمى آنچه پيش .	40فرستاده بود دو دست وى و بگويد كافر: اى كاش من خاك بودمى!

				. سوره نازعات79

				در مكه نازل شده و آن چهل و شش آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				 قسم به جماعات فرشتگان كه نزع مى‌كنند به وجه سختى!.	1

				 و قسم به جماعات فرشتگان كه بيرون مى‌آرند بيرون آوردنى!.	2

				 و قسم به فرشتگان كه شنا مى‌كنند، شنا كردنى!.	3

				 پس قسم به فرشتگان كه سبقت مى‌كنند، سبقت كردنى!.	4

				پس قسم به جماعات فرشتگان كه تدبير مى‌كنند هر كارى را! آنچه گفته مى‌شود بودنى .	5است. 

				روزى كه بجنبد جنبنده. .	6

				 از پس وى درآيد از پس درآينده..	7

				دل‌ها آن روز ترسان باشند. .	8

				بر ديده‌هاى آن جماعت خوارى هويدا باشد. .	9

				مى‌گويند [كافران]: آيا بازگردانيده شويم به حالت نخستين؟ .	10

				آيا چون شويم استخوان‌هاى پوسيده باز زنده شويم؟ .	11

				گفتند: آن رجوع آنگاه رجوع زيان دهنده باشد. .	12

				پس جز اين نيست كه آن واقعه يك آواز تند است. .	13

				پس ناگهان ايشان بر روى زمين آمده باشند. .	14

				
						يعنى سخن حق.

						يعنى يك عده ارواح را به سختى.

						يعنى يك عده ديگر را به طريق سهولت.

						يعنى در هوا شنا كردنى.

						يعنى از يكديگر سبقت كردنى.

						يعنى نفخه اولى و پس نفخه ثانيه به وجود آيد.
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				آيا آمده است پيش تو خبر موسى؟.	15

				چون آواز دادش پروردگار او به وادىِ پاك طوى نام. .	16

				كه برو به سوى فرعون، هر آيينه وى از حد گذشته است. .	17

				پس بگو: هيچ ميل است تو را به آنكه پاكيزه شوى؟ .	18

				و راه بنمايم تو را به سوى پروردگار تو، پس بترسى؟ .	19

				 پس بنمود به فرعون آن معجزه بزرگ را..	20

				پس دروغ داشت و نافرمانى كرد. .	21

				پس از آن مجلس بازگشت تدبيركنان. .	22

				پس جمع كرد قوم خود را، پس آواز داد. .	23

				پس گفت: من پروردگار بزرگوار شمايم! .	24

				پس گرفتار كرد او را خدا به عذاب آخرت و دنيا. .	25

				هرآيينه در اين خبر، پندى هست براى هركه بترسد. .	26

				آيا شما محكمتريد در آفرينش يا آسمان؟ خدا بنا كرد آن آسمان را. .	27

				بلند ساخت ارتفاع او را، پس درست ساخت آن را. .	28

				و تاريك كرد شب او را و به ظهور آورد روشنىِ روز او را. .	29

				 و زمين را بعد از آفريدن آسمان، هموار كرد..	30

				بيرون آورد از زمين آب او را و چراگاه او را. .	31

				و كوه‌ها را استوار نمود. .	32

				از براى منفعت شما و چهارپايان شما. .	33

				پس وقتى كه بيايد قيامت. .	34

				روزى كه ياد كند آدمى آنچه عمل كرده بود. .	35

				و ظاهر كرده شود دوزخ براى هركه ديدنش خواهد. [ثواب يا عقاب متحقق گردد]. .	36

				اما كسى كه از حد درگذشته باشد. .	37

				و برگزيده باشد زندگانى اين جهانى را. .	38

				پس هر آيينه دوزخ، همان است جاى او. .	39

				و اما كسى كه ترسيده باشد از ايستادن به حضور پروردگار خويش و بازداشته باشد .	40نفس را از شهوت. 

				پس هر آيينه بهشت همان است جاى او. .	41

				مى‌پرسند تو را از قيامت، كى باشد متحّقق آن؟ .	42

				در چه منزلتى تو از علم آن؟ .	43

				به سوى پروردگار تو است منتهى علم آن. .	44

				جز اين نيست كه تو ترساننده‌اى كسى را كه بترسد از وى. .	45

				روزى كه ببينند آن را، چنانستى كه ايشان درنگ نكرده بودند به دنيا، مگر به يك وقت .	46شام يا يك وقت صبحى كه پيش از آن بود.

				
						يعنى عصا و يد بيضا.

						مترجم گويد: معناى هموار كردن، همين است كه مى‌فرمايد.

				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره عبس80

				در مكه نازل شده و آن چهل و دو آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				رو ترش كرد و اعراض نمود!.	1

				 به سبب آنكه بيامد پيش او نابينا..	2

				و چه چيز خبردار كرد تو را، شايد وى پاك مى‌شد..	3

				يا پند مى‌شنيد، پس نفع مى‌دادش آن پند شنيدن..	4

				اما كسى كه توانگر است..	5

				پس تو به سوى او اقبال مى‌كنى..	6

				و زيان نيست بر تو در آنكه پاك نشود..	7

				و اما كسى كه بيامد پيش تو شتابان..	8

				از خداى خود ترسان..	9

				پس تو از وى غفلت مى‌كنى..	10

				 نى!نى! هر آيينه اين آيات قرآن، پند است..	11

				پس هر كه خواهد ياد كند قرآن را..	12

				 هر آيينه قرآن ثبت است در نامه‌هاى گرامى..	13

				 بلندقدر پاك كرده شده..	14

				 به دست‌هاى نويسندگان..	15

				  بزرگ منش نيكوكردار..	16

				لعنت كرده شده آدمى را! چه ناسپاسدار است!.	17

				 خدا از چه چيز آفريدش..	18

				از نطفه منى آفريدش، پس اندازه معين كردش..	19

				 باز راه برآمد، آسان نمودش..	20

				 باز بميراندش، پس در گور كردش. .	21

				 باز وقتى كه خواست، زنده ساختش..	22

				 نى!نى! به عمل نياورد آنچه فرمودش..	23

				 پس بايد كه در نگرد آدمى به سوى طعام خود..	24

				به سوى آنكه ما ريختيم آب را ريختنى. .	25

				 باز شكافتيم زمين را شكافتنى..	26

				 پس رويانيديم در آن دانه را..	27

				 و انگور و سبزى‌ها را..	28

				 و زيتون را و درخت خرما را..	29

				 و باغ‌ها را كه درختان بسيار دارد..	30

				
						نابينائى از فقراى صحابه به مجلس آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، درآمد و به سؤال‌هاى مكرر تشويش دادو آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، در آن حالت به دعوتِ اشراف عرب مشغول بودند؛ پس آن را مكروه داشتندو اعراض نمودند. خداى تعالى بر خُلق عظيم دلالت فرمود.

						يعنى فرشتگان از لوح نقل مى‌كنند.

				

				
					
						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

					

					
						[image: ]
					

					
						[image: ]
					

				

				
					[image: ]
				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				 و ميوه را و علف دواب را..	31

				براى منفعت شما و چهارپايان شما..	32

				 پس وقتى كه بيايد آواز سخت. .	33

				 روزى كه بگريزد مرد از برادر خود..	34

				 و از مادر خود و از پدر خود..	35

				 و از زن خود و از فرزندان خود..	36

				هر مردى را از ايشان آن روز شغلى است كه كفايت مى‌كندش..	37

				 يك پاره روها آن روز روشن باشند..	38

				 خندان و شادمان باشند..	39

				 و يك پاره روها آن روز بر آن غبار باشد..	40

				غالب آيد بر وى تاريكى. .	41

				اين جماعت، ايشانند كافرانِ بدكاران. .	42

				. سوره تكوير81

				در مكه نازل شده و آن بيست و نه آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				وقتى كه آفتاب پيچيده شود .	1

				و وقتى كه ستاره‌ها تيره شوند .	2

				و وقتى كه كوه‌ها روان كرده شوند .	3

				و وقتى كه ماده شتران باردار را معطل گذاشته شود .	4

				و وقتى كه جانوران وحشى را جمع كرده شود .	5

				و وقتى كه درياها را مثل آتش افروخته شود .	6

				و وقتى كه ارواح را با اجساد جمع كرده شود .	7

				و وقتى كه دخترى را كه زنده در گور كرده بودند، پرسيده شود .	8

				به كدام گناه كشته شد؟ .	9

				و وقتى كه نامه‌هاى اعمال را گشاده شود .	10

				 و وقتى كه آسمان را پوست بركنده شود.	11

				و وقتى كه دوزخ را برافروخته شود .	12

				و وقتى كه بهشت را نزديك ساخته شود .	13

				بداند هر شخصى آنچه حاضر ساخته است .	14

				پس قسم مى‌خورم به ستاره‌هاى بازگردنده! .	15

				 سير نماينده غايب شونده..	16

				
						يعنى سرخ شود مانند برّه كه پوست او مسخ كرده باشند.

						مترجم گويد: زحل و مشترى و مريخ و زهره و عطارد پنج ستاره متحيره‌اند، چون سير كرده به مقامى رسند ازآن بازمى‌گردند و به مقامى كه طى كرده بودند، اقبال نمايند. چون وقت قرآن آيد، غائب شوند؛ والله اعلم.
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				و قسم به شب چون بازگردد! .	17

				و قسم به صبح چون بدمد! .	18

				هرآيينه قرآن گفتار فرشته‌اى است گرامى‌قدر. .	19

				صاحب توانايى باوقار نزديك خداوند عرش. .	20

				فرمانبردارى كرده شده در ملكوت آسمان متصف به امانت. .	21

				و نيست اين يار شما ديوانه. .	22

				و هر آيينه يار شما ديده بود آن فرشته را به كرانه ظاهر آسمان. .	23

				و نيست يار شما بر علم پنهان بخل كننده. .	24

				و نيست قرآن گفتار شيطان رانده شده..	25

				پس كجا مى‌رويد؟ .	26

				نيست قرآن مگر پند، عالم‌ها را. .	27

				براى هركه از زمره شما بخواهد كه راست كردار شود. .	28

				و نمى‌خواهيد مگر وقتى كه بخواهد خدا پروردگار عالم‌ها..	29

				. سوره انفطار82

				در مكه نازل شده و آن نوزده آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				وقتى كه آسمان شكافته شود. .	1

				و وقتى كه ستارگان از هم بريزد. .	2

				و وقتى كه درياها روان كرده شود به نهايت شدت. .	3

				و وقتى كه گورها شكافته شود. .	4

				بداند هر نفسى آنچه پيش فرستاده بود و آنچه از پس فروگذاشته بود. .	5

				اى آدمى! چه چيز فريفت تو را به پروردگار بزرگوار تو؟ .	6

				آن خدايى كه بيافريد تو را، پس درست اندام كرد تو را، پس معتدل قامت كرد تو را. .	7

				در صورتى كه خواست تركيب داد تو را. .	8

				نى!نى! بلكه دروغ مى‌شمريد جزاى اعمال را. .	9

				و هر آيينه بر شما گماشته شده‌اند نگاهبانان را. .	10

				گرامى‌قدر نويسندگان. .	11

				مى‌دانند آنچه مى‌كنيد. .	12

				هر آيينه نيكوكاران در نعمت باشند. .	13

				و هرآيينه گناهكاران در دوزخ باشند. .	14

				درآيند به دوزخ، روز جزاى اعمال. .	15

				و نباشند از آنجا غايب شده. .	16

				و چه چيز مطلع ساخت تو را اى آدمى كه چيست روز جزا؟! .	17

				باز مى‌گوييم چه چيز مطلع ساخت تو را كه چيست روز جزا؟! .	18
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				روزى است كه نتواند هيچ كس براى هيچ كس هيچ فايده رسانيدن و فرمان آن روز، .	19خداى را باشد.

				. سوره مطفّفين83

				در مكه نازل شده و آن سى و شش آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				واى حقوقِ مردم كاهندگان را! .	1

				آنان كه چون براى خود پيمايند، از مردمان به سختىِ تمام گيرند. .	2

				و چون خواهند كه پيموده بدهند ايشان را يا سنجيده بدهند ايشان را، زيان رسانند. .	3

				آيا نمى‌دانند آن جماعت كه ايشان برانگيخته خواهند شد؟ .	4

				در روز بزرگ. .	5

				روزى كه ايستاده شوند مردمان پيش پروردگار عالم‌ها..	6

				حقآ هر آيينه نامه اعمال گناهكاران داخل شود در سجين. .	7

				و چه چيز مطلع ساخت تو را كه چيست سجين؟ .	8

				كتابى است نوشته شده. .	9

				واى آن روز دروغ شمارندگان را! .	10

				آنان كه به دروغ نسبت مى‌كنند روز جزا را. .	11

				و دروغ نمى‌شمرد آن را، مگر هر ستمكار گنهكار. .	12

				چون خوانده شود بر وى آيات ما گويد: افسانه‌هاى پيشينيان است. .	13

				نى!نى! بلكه زنگ بسته است بر دل ايشان آنچه مى‌كردند. .	14

				نى!نى! هرآيينه ايشان از ديدار پروردگار خويش، آن روز محجوب باشند. .	15

				باز هرآيينه ايشان در آيندگان دوزخ باشند. .	16

				باز گفته شود ايشان را: اين است آنچه شما آن را دروغ مى‌شمرديد. .	17

				حقآ هرآيينه نامه اعمال نيكوكاران داخل شود در علّيين. .	18

				و چه چيز مطلع ساخت تو را كه چيست علّيّون. .	19

				كتابى است نوشته شده. .	20

				كه حاضر شوند نزديك آن نزديك كردگان خدا. .	21

				هرآيينه نيكوكاران در نعمت باشند. .	22

				بر تخت‌ها نشسته نظر مى‌كنند به هر جانب. .	23

				بشناسى در روى ايشان تازگى نعمت. .	24

				نوشانيده شود ايشان را از شراب خالص سر به مهر. .	25

				به جاى موم، مُهر او مشك باشد و به همين شراب پاك بايد كه رغبت كنند .	26رغبت‌كنندگان. 

				و آميختنىِ آن از آب تسنيم باشد. .	27

				[مراد مى‌دارم] چشمه‌اى كه مى‌نوشند از آن نزديك كردگان خدا. .	28

				هرآيينه گناهكاران با مسلمانان مى‌خنديدند. .	29
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				و چون مى‌گذشتند به مسلمانان، با يكديگر چشم مى‌زدند حقارت كرده. .	30

				و چون مى‌گشتند به اهل خانه خود، بازمى‌گشتند شادمان شده. .	31

				و چون مى‌ديدند مسلمانان را، مى‌گفتند: هرآيينه ايشان گمراهانند. .	32

				و نگاهبانان فرستاده نشده بودند بر سر مسلمانان. .	33

				پس امروز مسلمانان با كافران مى‌خندند..	34

				بر تخت‌ها نشسته، نظر مى‌كنند به هر جانب. .	35

				آيا جزا داده شد كافران را به حسب آنچه مى‌كردند؟.	36

				. سوره انشقاق84

				در مكه نازل شده و آن بيست و پنج آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				وقتى كه آسمان بشكافد. .	1

				و گوش كند فرمان پروردگار خود را و آسمان، سزاوار گوش كردن است. .	2

				و وقتى كه زمين را كشيده شود. .	3

				و برتابد آنچه در آن باشد و خالى شود..	4

				و گوش كند فرمان پروردگار خود را و زمين، سزاوار گوش كردن است. .	5

				اى آدمى! هر آيينه تو كاركننده‌اى تا ملاقات پروردگار خود به كوشش تمام، پس .	6ملاقات خواهى كرد با پروردگار خود. 

				اما هركه داده شد او را نامه اعمال او به دست راستش. .	7

				پس با او حساب كرده شود حساب آسان. .	8

				و بازگردد به سوى اهل خانه خود شادان شده. .	9

				و اما هركه داده شد او را نامه اعمال او از پسِ پشتش. .	10

				پس ياد خواهد كرد هلاك را. .	11

				و خواهد درآمد به دوزخ. .	12

				هرآيينه او بود به دنيا در اهل خانه خود شادمان. .	13

				هرآيينه گمان كرده بود كه رجوع نكند به سوى خداىِ تعالى. .	14

				آرى! رجوع كردن به تحقيق است. هرآيينه پروردگار او بود به احوال او بينا. .	15

				پس سوگند مى‌خورم به سرخى كناره آسمانِ اوّل شب! .	16

				و قسم مى‌خورم به شب و آنچه شب آن را جمع كرده است! .	17

				و قسم مى‌خورم به ماه چون تمام شود! .	18

				 خواهيد رسيد به حالى بعدِ حالى..	19

				پس چيست اين كافران را كه ايمان نمى‌آرند؟ .	20

				و چون خوانده مى‌شود بر ايشان قرآن، سجده نمى‌كنند؟ .	21

				
						يعنى اموات را برتابد؛ والله اعلم.

						يعنى هول موت، بعد از آن سؤالِ منكر و نكير، بعد از آن حشر و حساب و مرور بر صراط، بعد از آن دوزخ يابهشت؛ والله اعلم.

				

				
					
						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

					

					
						[image: ]
					

					
						[image: ]
					

				

				
					[image: ]
				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				بلكه اين كافران دروغ مى‌شمردند. .	22

				و خدا داناتر است به آنچه در دل خود نگاه مى‌دارند. .	23

				پس خبر كن ايشان را به عذاب درد دهنده. .	24

				ليكن آنان كه ايمان آوردند و كردارهاى شايسته كردند، ايشان راست مزد بى‌نهايت. .	25

				. سوره بروج85

				در مكه نازل شده و آن بيست و دو آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				 قسم به آسمان! خداوند برج‌ها..	1

				 و قسم به روزى كه وعده كرده مى‌شود!.	2

				 حاضر مى‌شود! و قسم به روزى كه در هفته.	3

				هلاك كرده شدند اهل خندق‌ها. .	4

				از قِسم آتشِ، خداوند هيزم بسيار. .	5

				وقتى كه بر كناره آن خندق نشسته بودند. .	6

				و ايشان به آنچه مى‌كردند با مسلمانان، حاضر بودند. .	7

				و عيب نكردند از ايشان مگر اين خصلت را كه ايمان آرند به خداى غالب ستوده‌كار. .	8

				 آن كه او راست پادشاهى آسمان‌ها و زمين و خدا بر همه چيز مطلع است..	9

				هرآيينه آنان كه عقوبت كردند مردان مسلمانان و زنان مسلمانان را، باز توبه ننمودند، .	10پس ايشان راست عذاب دوزخ و ايشان راست، عذاب سوختن. 

				هرآيينه آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، ايشان راست بوستان‌ها، مى‌رود .	11زير آن جوى‌ها. اين است فيروزى بزرگ. 

				هرآيينه دست درازى پروردگار تو سخت است. .	12

				هرآيينه او آفرينش نو مى‌كند و آفرينش دوباره مى‌كند. .	13

				و اوست آمرزگار دوستدار. .	14

				او خداوند عرش گرامى‌قدر است. .	15

				بسيار كننده است هرچيزى را كه خواهد. .	16

				آيا آمده است به تو خبر لشكرها؟ .	17

				كه فرعون و ثمود باشند. .	18

				بلكه كافران دروغ شمرده‌اند. .	19

				
						يعنى برج دوازدگان.

						يعنى روز قيامت.

						يعنى روز جمعه و قسم به روزى كه حاجيان به آن روز حاضر مى‌شوند، يعنى روز عرفه، هرآئينه مجازات متحقق است.

						مترجم گويد: پادشاه جبارى رعيت خود را تكليف كفر كرد و چون كافر نشدند، خندق‌ها را به آتش پر كرد وايشان را به آتش افكند. خداى تعالى آن آتش را بر پادشاه و هم‌نشينان او مسلط ساخت تا از خندق پريده همه راپاك بسوخت؛ والله اعلم.
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				و خدا از گرداگرد ايشان گيرنده است. .	20

				بلكه آن قرآن گرامى‌قدر است. .	21

				نوشته شده در لوح محفوظ..	22

				. سوره طارق 86

				در مكه نازل شده و آن هفده آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				قسم به آسمان و قسم به چيزى كه وقت شب پديد مى‌آيد! .	1

				و چه چيز مطلع ساخت تو را كه چه چيز به وقت شب پديد آينده است؟ .	2

				كه آن ستاره درخشنده است. .	3

				نيست هيچ شخص، مگر بر وى فرشته نگهبانى كننده است. .	4

				پس بايد كه ببيند آدمى از چه چيز آفريده شده است. .	5

				از آب جهنده. .	6

				كه برمى‌آيد از ميان پشت مرد و استخوان سينه زن. .	7

				هرآيينه خدا بر ديگر بار آفريدن آدمى توانا است. .	8

				روزى كه امتحان كرده شود ضميرهاى مردمان را. .	9

				پس نباشد آدمى را طاقتى و نباشد يارى دهنده‌اى. .	10

				قسم به آسمان! خداوند باران. .	11

				 و قسم به زمين! صاحب شكافتن..	12

				هرآيينه قرآن سخن واضح است. .	13

				و نيست قرآن، سخن بيهوده. .	14

				هرآيينه كافران بدانديشى مى‌كنند يك طور بدانديشى كردنى. .	15

				 و من نيز بدانديشى مى‌كنم يك طور بدانديشى..	16

				پس مهلت ده كافران را و فروگذار ايشان را اندكى..	17

				. سوره اعلى87

				در مكه نازل شده و آن نوزده آيت است

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				به پاكى ياد كن پروردگار بزرگوار خود را. .	1

				
						يعنى تا دانه بيرون آيد.

						و اين وعده روز بدر متحقق شد.
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				آن كه بيافريد، پس درست اندام كرد. .	2

				 و آن كه اندازه كرد، پس راه نمود..	3

				و آن كه برآورد گياه تازه را. .	4

				باز ساخت آن را خشك شده سياه گشته. .	5

				قرآن تعليم خواهيم كرد تو را، پس فراموش نخواهى كرد. .	6

				 مگر آنچه خدا خواسته است، هرآيينه خدا مى‌داند آشكارا و پنهان را..	7

				و توفيق خواهيم داد تو را به معرفت شريعت آسان. .	8

				پس پند ده اگر سود كند پند دادن. .	9

				پند خواهد گرفت هركه مى‌ترسد. .	10

				و يكسو خواهد شد از آن پند، بدبخت‌ترين مردم. .	11

				آن كه خواهد درآيد به آتش بزرگ. .	12

				باز نميرد آنجا و نه زنده باشد. .	13

				هرآيينه رستگار گشت هركه پاك شد. .	14

				و ياد كرد نام پروردگار خود را، پس نماز گزارد..	15

				بلكه اختيار مى‌كنيد زندگانى اين جهانى را. .	16

				و آخرت بهتر است و پاينده‌تر است. .	17

				هرآيينه اين مقدمه مذكور بود در صحيفه‌هاى نخستين. .	18

				صحيفه‌هاى ابراهيم و موسى..	19

				. سوره غاشيه88

				در مكه نازل شده و آن بيست و شش آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				آيا آمده است به تو خبر قيامت؟ .	1

				يك پاره روى‌ها آن روز خوار باشند. .	2

				كاركننده محنت كشنده باشد. .	3

				درآيند به آتش افروخته شده. .	4

				آب نوشانيده شوند از چشمه‌اى نهايت گرم. .	5

				. نباشد ايشان را هيچ طعامى مگر از ضريع.	6

				كه فربه نكند و رفع گرسنگى ننمايد. .	7

				يك پاره روى‌ها آن روز تازه باشد. .	8

				به سعى خود رضامند شده باشند. .	9

				
						يعنى جميع مخلوقات را اندازه كرده به حسب آن اندازه در مخلوقات تصرف فرمود تا همان صورت بر روى كارآمد، پس اين تصرف را به هدايت تعبير فرمود؛ والله اعلم.

						مترجم گويد: فراموش گردانيدن اين آيت از خاطر مبارك آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، نوعى از نسخ است؛والله اعلم.

						ضريع نام گياه خاردار است.
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				در بهشت عالى. .	10

				نشنوى آنجا هيچ سخن بيهوده. .	11

				در آنجا چشمه‌اى جارى باشد. .	12

				در آنجا تخت‌هاى بلند باشد. .	13

				و كوزه‌هاى نهاده شده. .	14

				و وساده‌هاى برابر يكديگر گذاشته. .	15

				و بساط‌هاى نفيس پراكنده كرده. .	16

				آيا نمى‌نگرند به سوى شتران، چگونه آفريده شدند؟! .	17

				و به سوى آسمان، چگونه برداشته شد؟! .	18

				و به سوى كوه‌ها، چگونه برافراشته شد؟! .	19

				و به سوى زمين، چگونه پهن كرده شد؟! .	20

				پس پنده ده؛ جز اين نيست كه تو پند دهنده‌اى. .	21

				نيستى بر ايشان گماشته شده. .	22

				ليكن هركه روى بگرداند و كافر شود. .	23

				پس عذاب كندش خدا به عقوبت بزرگ. .	24

				هرآيينه به سوى ماست رجوع ايشان. .	25

				باز هرآيينه بر ماست حساب ايشان..	26

				. سوره فجر89

				در مكه نازل شده و آن سى آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				قسم به صبح! .	1

				 و به شب‌هاى دهگانه!.	2

				 و قسم به جفت و طاق!.	3

				و قسم به شب چون روان شود! .	4

				 آيا در اين مقدمه سوگندى معتبر است صاحب خرد را؟.	5

				آيا نديدى كه چگونه معامله كرد پروردگار تو با قوم عاد. .	6

				[كه عاد] ارم باشد خداوندِ قدهاى بلند. .	7

				كه آفريده نشد مانند آن در شهرها. .	8

				و چگونه معامله كرد با قوم ثمود كه تراشيده بودند سنگ‌هاى بزرگ را در وادى قرى. .	9

				 و چگونه معامله كرد با فرعون صاحب ميخ‌ها..	10

				همه اين جماعت‌ها، آنان كه سركشى كردند در شهرها. .	11

				
						يعنى عشره ذوالحجه.

						يعنى بعض نماز جفت است و بعض طاق.

						كه خدا جزادهنده بندگان است بر اعمال ايشان.

						يعنى به چهار ميخ بسته عقوبت مى‌كرد.
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				پس بسيار به عمل آوردند در آنجا فساد را. .	12

				پس بريخت بر سر ايشان پروردگار تو يك دفعه عذاب. .	13

				هرآيينه پروردگار تو به كمينگاه است. .	14

				اما آدمى، پس چون امتحان كندش پروردگار او، پس گرامى كندش و نعمت دهدش، .	15پس گويد: پروردگار من گرامى ساخت مرا. 

				و امّا چون امتحان كندش، پس تنگ سازد بر وى رزق وى را، گويد: پروردگار من .	16حقارت كرد مرا. 

				نى!نى! بلكه گرامى نمى‌داريد يتيم را. .	17

				و يكديگر را رغبت نمى‌دهيد بر طعام دادن فقير. .	18

				 و مى‌خوريد مال ميراث را خوردن بسيار..	19

				 و دوست مى‌داريد مال را دوست داشتن بسيار..	20

				 نى!نى! چون پست كرده شود بلندى زمين را، پست كردن بعد پست كردن..	21

				و بيايد پروردگار تو و بيايند فرشتگان صف صف شده. .	22

				و آورده شود آن روز دوزخ را، آن روز ياد كند آدمى و كجا باشد او را نفع آن ياد .	23كردن.

				گويد: اى كاش من فرستادمى عمل نيك براى زندگانىِ جاودانى خويش! .	24

				پس آن روز عقوبت نكند مانند عقوبت خدا هيچ‌كس. .	25

				 و به زنجير نبندند مانند بستن او هيچ كس..	26

				[ گفته شود روح مؤمن را وقت مرگ] :اى نفس آرام گيرنده! .	27

				بازگرد به سوى پروردگار خويش، تو خشنوده شده‌اى و از تو نيز خشنود گشته. .	28

				پس درا به زمره بندگان خاص من. .	29

				و درا به بهشت من..	30

				. سوره بلد90

				در مكه نازل شده و آن بيست آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان.

				قسم مى‌خورم به اين شهر! (يعنى مكه مباركه). .	1

				 و تو حلال خواهى شد به اين شهر..	2

				 و قسم مى‌خورم به زاينده و به هرچه زاده است!.	3

				
					يعنى زنان و يتيمان را حق ايشان نمى‌دهيد و حق ايشان را به مال خود جمع مى‌كنيد.	

					يعنى اسباب اكرام الهى در اكرام يتيم و اطعام مسكين است آن را مى‌بايد كرد و شما به اين صفت هستيد 	كه يتيمان را حق ايشان نمى‌دهيد و حق ايشان را به مال خود جمع مى‌كنيد.

					يعنى جبال و اتلال را با سائر ارض برابر كرده شود.	

					به وجهى واقع شود كه هيچ كس غير او بر آن قادر نيست؛ والله اعلم.	

					يعنى ترا قتال در مكه حلال خواهد شد.	

					يعنى آدم و جميع ذريت او.	
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				هرآيينه آفريديم آدمى را در مشقت. .	4

				 آيا گمان مى‌كند آدمى كه قادر نشود بر وى هيچ‌كس؟.	5

				مى‌گويد: خرج كردم بر تو مال تو. .	6

				آيا مى‌پندارد كه نديده است او را هيچ كس؟ .	7

				آيا نيافريده‌ايم براى او دو چشم را؟ .	8

				و زبان را و دو لب را؟ .	9

				 و دلالت كرديم او را بر دو راه..	10

				 پس در نيامد به گذرگاه سخت..	11

				و چه چيز مطلع ساخت تو را كه چيست گذرگاه سخت؟ .	12

				خلاص كردن برده. .	13

				يا طعام دادن به روز گرسنگى. .	14

				يتيم صاحب قرابت را. .	15

				يا فقير صاحب خاكسارى را. .	16

				بعد از آن باشد از آنان كه ايمان آوردند و به يكديگر وصيّت كردند به شكيبايى و به .	17يكديگر وصيت كردند به شفقت بر [خلق‌الله] 

				اين جماعت، ايشانند اهل نيك‌بختى. .	18

				و آنان كه كافر شدند به آيات ما، ايشانند اهل بدبختى. .	19

				بر ايشان آتش گماشته شود از هر جهت گرد آورده شده..	20

				. سوره شمس 91

				در مكه نازل شده و آن پانزده آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				قسم به آفتاب و روشنى او! .	1

				 و قسم به ماه چون از پى آفتاب درآيد!.	2

				و قسم به روز چون نمايان كند آفتاب را! .	3

				و قسم به شب چون بپوشاند آفتاب را! .	4

				و قسم به آسمان و به ذاتى كه ساخت او را! .	5

				و قسم به زمين و به ذاتى كه هموار كرد او را! .	6

				و قسم به نفس آدمى و درست اندام نمودنِ خدا او را! .	7

				پس قسم به انداختنِ خدا در دلش شناختِ گناه او را و تقواى او را! .	8

				هرآيينه رستگار شد هركه پاك ساخت نفس را. .	9

				
					يعنى عادت آدمى است كه به قوت خود فخر كند و نبيند كه چه‌قدر ناتوانى‌ها مى‌كشد و نيز به بذل مال 	فخر كندو نمى‌داند كه خدا او را مى‌بيند كه به غايت حقير و بخيل است.

						يعنى خير و شر.

						يعنى به حقيقت قوت آن است كه اين اعمال به جا آرد.

						يعنى به شب چهاردهم.
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				و هرآيينه زيانكار شد هركه به اسفل‌السافلين برد آن را. .	10

				دروغ شمردند قوم ثمود به سبب سركشى خود. .	11

				وقتى كه برخاست بدبخت‌ترين آن قوم. .	12

				پس گفت ايشان را پيغمبر خدا: بگذاريد ماده شترى را كه خدا آفريده است و متعرض .	13مشويد آب خوردِ او را. 

				پس دروغ شمردند پيغامبر را، پس بكشتند ناقه را، پس عقوبت فرود آورد بر ايشان .	14 پروردگار ايشان به سبب معصيّت ايشان. پس هموار كرد خدا عقوبت را بر سر ايشان.

				و خدا نمى‌ترسد از پاداش آن عقوبت..	15

				. سوره ليل92

				در مكه نازل شده و آن بيست و يك آيت است

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				قسم به شب چون بپوشاند! .	1

				و قسم به روز چون ظاهر شود! .	2

				و قسم به ذاتى كه آفريده نر و ماده را! .	3

				كه هر آيينه سعى شما مختلف است. .	4

				پس اما هركه عطا كرد و پرهيزگارى نمود. .	5

				و باور داشت ملت نيك را. .	6

				پس توفيق دهيم او را براى رسيدن به سراى آسايش. .	7

				و اما هركه بخل كرد و خود را بى‌نياز شمرد. .	8

				و به دروغ نسبت كرد ملت نيك را. .	9

				پس توفيق دهيم او را براى رسيدن به سراى دشوارى. .	10

				و هيچ دفع نكند از وى مال او وقتى كه نگونسار افتد. .	11

				هرآيينه بر ما لازم است راه نمودن او. .	12

				و هرآيينه از آن ماست آن جهان و اين جهان. .	13

				پس ترسانيدم شما را از آتشى كه شعله مى‌زند..	14

				درنيايد به آن آتش، مگر بدبخت‌ترين مردم. .	15

				آن كه دروغ شمرد و روى گردان شد. .	16

				و يكسو داشته خواهد شد از آن آتش پرهيزگارترين مردم. .	17

				آن كه مى‌دهد مال خود را تا پاك نفس گردد. .	18

				و نيست هيچ كس را نزد او هيچ نعمتى كه جزا داده شود. .	19

				ليكن مى‌دهد به طلب رضاى پروردگار بزرگوار خود. .	20

				و هرآيينه خشنود خواهد شد..	21

				
						يعنى به همه رسانيد.
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				. سوره ضحى 93

				در مكه نازل شده و آن يازده آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				 قسم به وقت چاشت! .	1

				و قسم به شب چون بپوشد. .	2

				فرو نگذاشت تو را پروردگار تو و دشمن نداشت. .	3

				و هرآيينه آخرت بهتر خواهد بود تو را از دنيا. .	4

				و البته نعمت خواهد داد تو را پروردگار تو، پس خشنود خواهى شد. .	5

				آيا يتيم نيافت تو را، پس جاى داد؟ .	6

				 پس راه نمود. و يافت تو را راه گم كرده،.	7

				و يافت تو را تنگدست، پس توانگر ساخت. .	8

				اما يتيم را، پس ستم مكن. .	9

				و اما سائل را، پس بانگ مزن. .	10

				و امّا به نعمت پروردگار خود پس خبر ده..	11

				. سوره انشراح94

				در مكه نازل شده و آن هشت آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				آيا گشاده نكرده‌ايم براى تو سينه تو را؟ .	1

				و دور كرديم از تو بار تو را؟ .	2

				آن بار كه گران كرده بود پشت تو را؟ .	3

				و بلند ساختيم براى تو ثناى تو را. .	4

				[زيراكه] هرآيينه متصل دشوارى، آسانى است. .	5

				البته متصل دشوارى، آسانى است. .	6

				پس وقتى كه از كاروبار فارغ شوى، در عبادت خدا محنت كش. .	7

				و به سوى پروردگار خود تضرّع نما..	8

				
						مترجم گويد: كه چند روز وحى نيامده بود. كفار گفتند: «وَدَّعَهُ رَبّهُ وَ قَلاهُ» خداى تعالى براى تسلى اين سورهفروفرستاد.

						يعنى شريعت نمى‌دانستى تو؛ والله اعلم.
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				. سوره تين95

				در مكه نازل شده و آن هشت آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				قسم به انجير و زيتون! .	1

				و قسم به طور سينا! .	2

				و قسم به اين شهر باامن! (يعنى مكه). .	3

				هرآيينه آفريديم آدمى را در نيكوترين صورتى. .	4

				 پس گردانيديم آن را فروتر از همه فروماندگان..	5

				مگر آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، پس ايشان راست اجر غير نهايت. .	6

				پس اى آدمى! چه چيز حمل مى‌كند تو را بعدِ اين همه پند بر دروغ شمردن در باب .	7 جزاى اعمال؟

				آيا نيست خدا حكم‌كننده‌ترين حاكمان؟.	8

				. سوره علق96

				در مكه نازل شده و آن نوزده آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				بخوان به بركت نام پروردگار خود كه آفريدگار است. .	1

				آفريدى آدمى را از خونْپاره‌هاى بسته. .	2

				بخوان و پروردگار تو بزرگوارتر است. .	3

				آن كه علم آموخت به دستيارى قلم. .	4

				 آموخت آدمى را آنچه نمى‌دانست..	5

				حقّا هرآيينه آدمى از حد مى‌گذرد. .	6

				وقتى كه مى‌بيند خود را توانگر شده. .	7

				هرآيينه به سوى پروردگار تو است رجوع. .	8

				آيا ديدى شخصى كه منع مى‌كند؟ .	9

				بنده را چون نماز گزارد. .	10

				آيا ديدى كه چه مى‌شد اگر بر راه راست بودى؟ .	11

				يا به پرهيزگارى فرمودى. .	12

				
						يعنى وقتى كه كافر شد، فطرت سليمه را ضائع ساخت.

						و شايد كه معنى آيت چنين باشد: پس چه چيز باعث تكذيب تو مى‌شود يا محمد در مقدمه جزاى اعمال بعد اين همه پند.

						مترجم گويد: «اقرا باسم ربك» تا «مالم يعلم» اول چيزى است كه بر آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، نازلشد و معناى اقراء تهيئ است براى وحى قرآن و تلاوت آن.
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				آيا ديدى كه چه مىشد اگر دروغ شمرد و روىگردان گشت؟ .	13

				  آيا ندانست اين روى گرداننده كه خدا مىبيند؟.	14

				 نى!نى! اگر باز نخواهد ايستاد، خواهيم كشيد او را به موى پيشانى. .	15

				 به آن موى پيشانى دروغ زن خطاكار. .	16

				 پس بايد كه فرياد كند اهل مجلس خود را. .	17

				  ما نيز خواهيم طلبيد پيادهها را..	18

				 نى!نى! فرمان او قبول مكن و نمازگزار و قرب خدا طلب نما..	19

				. سوره قدر 97

				در مكه نازل شده و آن پنج آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				  هرآيينه ما فرود آورديم قرآن را در شب قدر..	1

				 و چه چيز مطلع ساخت تو را كه چيست شب قدر؟ .	2

				 شب قدر بهتر است از هزار ماه. .	3

				 فرود مىآيند فرشتگان و روح در آن شب به فرمان پروردگار خويش براى سرانجام .	4كردن هر كار. 

				 آن شب تا وقت طلوع فجر، محض سلامتى است..	5

				. سوره بيّنه98

				در مدينه نازل شده و آن هشت آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				 از اهل كتاب و مشركان جداشونده (يعنى از آيين خود) تا وقتى كه  نبودند كافران.	1 بيايد به ايشان حجت ظاهر.

				 كه پيغمبر است از جانب خدا، مىخواند صحيفههاى پاك (يعنى سُوَر قرآن). .	2

				 در آن صحيفهها احكامى است راست و درست. .	3

				
						يعنى بايد دانست كه عاقبت اهتدا و هدايت، بهشت است و عاقبت ضلال و اضلال، دوزخ است؛ پس اين مدعارا به نوعى از بلاغت ادا كرده شده.

						يعنى فرشتگان سخت عقوبتكننده را.

						يعنى يك دفعه از لوح محفوظ به آسمان دنيا.

						يعنى حال ايشان، مقتضى ارسال رسول و انزال كتاب بود؛ ازين جهت رسول فرستاديم و قرآن فرود آورديم.

						يعنى ايشان را تكليف نكرديم به ترك اديان خويش، مگر بعد اقامت حجت ظاهر.
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				 مگر بعد از آنكه آمد به ايشان حجت ظاهر.  و متفرّق نشدند اهل كتاب،.	4

				 و فرموده نشد ايشان را، مگر آنكه عبادت كنند خداى را خالص ساخته براى او .	5پرستش را، متدين به دين ابراهيم شده و برپا دارند نماز را و بدهند زكات را و اين است احكام ملت درست. 

				هرآيينه آنان كه كافر شدند از اهل كتاب و مشركان، در آتش دوزخ باشند، جاويدان .	6آنجا، ايشانند بدترين خلق. 

				هرآيينه آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، ايشانند بهترين خلق..	7

				جزاى ايشان نزديك پروردگار ايشان بوستان‌هاى هميشه باشيدن است، مى‌رود زير .	8آن جوى‌ها، جاويدان آنجا هميشه، خشنود شد خدا از ايشان و خشنود شدند ايشان از خدا. اين وعده كسى راست كه بترسد از پروردگار خود.

				. سوره زلزال 99

				در مدينه نازل شده و آن هشت آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				وقتى كه جنبانيده شود زمين را به آن جنبش خودش. .	1

				 و بيرون آورد زمين بارهاى خويش..	2

				و گويد انسان: چه حالت است زمين را؟ .	3

				آن روز، تقرير كند زمين قصه‌هاى خود را. .	4

				به سبب آنكه پروردگار تو حكم فرستاده است به سوى زمين. .	5

				 تا نموده شود به ايشان جزاى اعمال ايشان. آن روز بازگردند مردمان بر احوال مختلف.	6

				پس هركه كرده باشد هم سنگ يك ذره عمل نيك، ببيند آن را. .	7

				و هركه كرده باشد هم‌سنگ يك ذره عمل بد، ببيند آن را..	8

				. سوره عاديات100

				در مكه نازل شده است و آن يازده آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				قسم به اسبان تيزدونده به وجهى كه از دَم پر شوند! .	1

				پس قسم به اسبان آتش برآرنده به آنكه به نعل خود سنگ را بزنند! .	2

				
						يعنى بعض مقبول شدند و بعض مردود.

						يعنى گنج‌ها را.

						يعنى از جاى حساب.
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				پس به اسبان غارت كننده چون در وقت صبح درآيند. .	3

				 پس برانگيزند به آن وقت غبار را..	4

				 پس درآيند به آن وقت در ميان جماعتى..	5

				هرآيينه آدمى به نسبت پروردگار خود ناشكرگزار است. .	6

				و هرآيينه آدمى بر ناسپاسى خود مطلع است. .	7

				و هرآيينه آدمى در دوست داشتن مال، مبالغه كننده است. .	8

				آيا نمى‌داند كه چون برانگيخته شود هرآنچه در گورها باشد..	9

				و ظاهر ساخته شود هرآنچه در سينه‌ها باشد. .	10

				هرآيينه پروردگار ايشان به احوال ايشان آن روز خبردار است..	11

				. سوره قارعه101

				در مكه نازل شده و آن يازده آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				قيامت! .	1

				چيست آن قيامت؟! .	2

				و چه چيز مطلع ساخت تو را كه چيست آن قيامت؟! .	3

				[قيامت متحقّق شود] روزى كه باشند مردمان مانند پروانه‌هاى پراكنده ساخته. .	4

				و باشند كوه‌ها مانند پشم رنگين محلوج نموده. .	5

				پس اما هركه گران باشد پله‌هاى حسنات او. .	6

				پس آن شخص درگذران پسنديده است. .	7

				و اما هركه سبك شد پله‌هاى حسنات او. .	8

				پس جاىِ ماندن آن شخص، هاويه باشد. .	9

				و چه چيز مطلع ساخت تو را كه چيست هاويه؟! .	10

				آتشى است جوشنده..	11

				
						يعنى به سبب دويدن.

						يعنى از اعدا. مترجم گويد: اين قَسَم اشارت است به آنكه جهاد مشروع خواهد شد و رضاى الهى به اسپان غازيان متعلق خواهد شد؛ والله اعلم.
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				. سوره تكاثر102

				در مكه نازل شده است و آن هشت آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				غافل كرد شما را از يكديگر، بسيار طلبى مال. .	1

				 تا وقتى كه رسيديد به گورستان‌ها..	2

				نى!نى! خواهيد دانست. .	3

				باز مى‌گويم: نى!نى! خواهيد دانست. .	4

				نى!نى! اگر بدانيد حقيقت كار را به علم يقين [غافل نمى‌شديد] .	5

				البته خواهيد ديد دوزخ را. .	6

				باز البته خواهيد ديد دوزخ را ديدن ظاهر بى‌شبهه. .	7

				باز البته سؤال كرده خواهيد شد آن روز از نعمت..	8

				. سوره عصر 103

				در مكه نازل شده و آن سه آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				قسم به زمان! .	1

				هرآيينه آدمى در زيان است. .	2

				مگر آنان كه ايمان آوردند و عمل‌هاى شايسته كردند و يكديگر را وصيّت كردند به .	3دين درست و يكديگر را وصيّت كردند به شكيبايى.

				. سوره همزه 104

				در مكه نازل شده و آن نه آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				واى هر عيب كننده غيبت گوينده را! .	1

				آن كه فراهم آورد مال را و نگاه داشت آن را. .	2

				مى‌پندارد كه مال او زندگى جاويد دهدش! .	3

				
						يعنى مدفون شديد.

						يعنى در مقابله آن شكر كرديد يا كفران ورزيديد.
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				نى!نى! البته انداخته خواهد شد به حطمه. .	4

				و چه چيز مطلع ساخت تو را كه چيست حطمه؟! .	5

				آتش خدا، افروخته شده! .	6

				كه غالب شود بر دل‌ها. .	7

				هرآيينه آن آتش بر ايشان گماشته شده است. .	8

				در ستون‌هاى دراز درآورده شده است..	9

				. سوره فيل105

				در مكه نازل شده و آن پنج آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				 آيا نديدى چگونه معامله كرد پروردگار تو با اهل فيل؟ .	1

				آيا نساخت بدانديشى ايشان را در بى‌فايدگى؟ .	2

				و فرستاد بر ايشان جانوران فوج‌فوج. .	3

				مى‌انداختند به سوى ايشان سنگريزه‌ها از سنگ گل. .	4

				پس ساخت ايشان را مانند آخر و باقى مانده بعد از خوردن دوابّ..	5

				. سوره قريش 106

				در مكه نازل شده و آن چهار آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				براى شكر الفت دادن قريش. .	1

				[يعنى] الفت دادن ايشان به سفر زمستان و تابستان. .	2

				بايد كه عبادت كنند پروردگار اين خانه را. .	3

				آن كه طعام داد ايشان را از بهر آنكه گرسنه بودند و امن داد ايشان را از بهر آنكه .	4ترسان بودند.

				
						مترجم گويد: ابرهه، پادشاه يمن، عزم هدم كعبه كرد و فيلان بسيار و لشكر بى‌شمار به هم آورد؛ چون نزديك كعبه رسيد، خداى تعالى ابابيل را حكم فرمود تا هلاك كند.

				

				
					
						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

					

					
						[image: ]
					

					
						[image: ]
					

				

				
					
						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

						
							[image: ]
						

					

					
						[image: ]
					

					
						[image: ]
					

				

				
					[image: ]
				

				
					[image: ]
				

			

		

	
		
			
				

			

		

		
			
				. سوره ماعون 107

				در مكه نازل شده و آن هفت آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان.

				آيا ديدى آن شخص را كه دروغ مى‌شمرد جزاى اعمال را؟ .	1

				پس آن شخص مردى است كه به اهانت مى‌راند يتيم را. .	2

				و رغبت نمى‌دهد بر طعام دادن فقير. .	3

				پس واى آن نمازگزاران را! .	4

				آنان كه ايشان از نماز خود غفلت مى‌ورزند. .	5

				آنان كه ايشان ريا مى‌كنند. .	6

				 و عاريت نمى‌دهند ماعون را..	7

				. سوره كوثر108

				در مكه نازل شده و آن سه آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				 [يا محمد] هرآيينه ما عطا كرديم تو را كوثر..	1

				پس نمازگزار براى پروردگار خود و شتر را نحر كن. .	2

				هرآيينه دشمن تو، همان است دم بريده..	3

				. سوره كافرون 109

				در مكه نازل شده و آن شش آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				بگو: اى كافران! .	1

				پرستش نمى‌كنم آنچه شما مى‌پرستيد. .	2

				و نه شما پرستش مى‌كنيد آنچه مى‌پرستم. .	3

				و نه من پرستش خواهم كرد آنچه شما مى‌پرستيد. .	4

				
						يعنى سوزن و ديگ و پياله و دلو، مانند آن. مترجم گويد: نصف اين سوره تصوير حال كافر است و نصف، تصويرحالِ منافق؛ والله اعلم.

						كوثر نام حوضى است كه در آخرت خواهد بود. امت آن حضرت، صلى‌الله عليه و سلم، از آن خواهند آشاميد.
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				و نه شما پرستش خواهيد كرد آنچه من مى‌پرستم. .	5

				شما را دين شماست و مرا دين من است!.	6

				. سوره نصر 110

				در مدينه نازل شده و آن سه آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				وقتى كه بيايد نصرت خدا و به ظهور آيد فتح. .	1

				و ببينى مردمان را داخل مى‌شوند در دين خدا فوج‌فوج. .	2

				پس به پاكى ياد كن همراه ستايش پروردگار خود و آمرزش طلب كن از وى، هرآيينه .	3 خدا هست به رحمت رجوع كننده.

				. سوره مسد111

				در مكه نازل شده و آن پنج آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				  ابى‌لهب و هلاك باد ابولهب!هلاك باد دو دست.	1

				هيچ دفع نكرد از سر ابولهب مال او و آنچه پيدا كرده بود. .	2

				خواهد درآمد به آتشِ صاحب شعله. .	3

				 و زن او نيز [درآيد، مراد مى‌دارم] بردارنده هيزم را..	4

				در گردن او رسنى از ليف خرما..	5

				
						يعنى اين همه علامت قرب اجل توست يا محمد، پس در استعداد آخرت مقيد شو.

						آن حضرت اقارب خود را از آتش دوزخ تخويف فرمود: ابى لهب سنگ به طرف آن حضرت انداخت كه آيا براىاين كار ما را جمع كرده بودى؟ اين سوره نازل شد.

						دو دست كنايه از ذات اوست.

						يعنى سخن‌چينى كننده.

						يعنى به خفه كردن تعذيب كرده شود.
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				. سوره فلق 113

				در مدينه نازل شده و آن پنج آيت است.

				به نام خداى بخشاينده مهربان

				بگو: پناه مى‌گيرم به پروردگار صبح. .	1

				از شرّ هرچه آفريده است. .	2
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				 به عنوان ادامهی 1923جمهوری ترکیه، کشوری است که در سال یک تمدن باستانی تاسیس شد. کشور ترکیه که نقطه تقاطع تمدن‌ها است اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند.

			

		

		
			
				ریاست سازمان امور دینی ترکیه، تنها نهاد رسمی است که در ترکیه مسئولیت انجام کلیه خدمات دینی را بر عهده دارد.
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